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۳ رگد 6۵ 
3 لا شُناعة* ۳ 


ن روز و نه دوستی و نه سفارش. و کافران؛ 


ربط و مناسبت 

این آیه را بااگذشته به دو وجه می‌توان مرتبط دانست: 

۱ در آیه‌های گذشته بیان جهاد به بدن و جسم بود که در قصه‌ی حضرت 
اشمویل لب و طالوت به میان آمد. در اینجا به مناسبت همان موضوع شعبه‌ی 
دوم آن را که جهاد به مال است بیان می‌فرماید. مسلمانان را تشویق می‌کند که 
اگر نمی‌توانند شخصاً به جهاد بروند؛ باید با بذل مال در این فریضه‌ی بزرگک 
سهم داشته باشند. زیرا با مال؛ وسایل و تجهیزات مورد نیاز جهاد تهیه می‌شود 
و بدین ترتیب مال مستقیماً در جهاد أثر می‌گذارد. 

۲ قتال با کفار و مبارزه با نفس هر دو جهاد هستند؛ اولی» جهاد اصغر و 
دومی» جهاد اکبر. قبلاً به جهاد با کفار آمر فرمود و گفت: «و قاتلزا ق سَبیل 
ی زیت ۱۲۳۴ و بعدنمونههایی از آن را بیان فرمود. در اینجابهپذل مال که بر 
نفس گران تمام می‌گردد و موجب اصلاح آن می‌شود آمر می‌فرماید. اساسا در 
اسلام. صذقه و انفاق در راه خذاوند متعال از باب طهارت است. چون اولین 
آثر آن بر نفس می‌افند و موجب پاکی باطن می‌گردد. 
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تفسیر و تیبین 


پا ایها الذین آمنوا انفقو - ای مومنان! از آنچه که ما به شما رزق داده‌ایم انفاق : 

از «2ا رزقناکم» ثابت می‌شود که مالک اصلی اموال و دارایی و ارزاق 
انسان خداوند متعال است و این اشیا در دنیا فقط به صورت ودایعی در دست 
انسان هستند تا از آنها استفاده نماید. ۱ 

در اینجا برای ترغیب به انفاق» صیغه‌ی امر (انفقوا) به کار رفته است. مفسران 
در این حکم احتلاف دارند که آبا مقصود آیه مر ایجابی است يا استحباپی. 

حسن بصری 4 گفته است در اینجا آمر به انفاق واجب است و منظور از 
آن فقط نفقه‌های واجب است مانند زکات و عشر. ایشان جمله‌ی بعدی که 
آمده (من قبل آن یأْق یوم...) را یک وعید گفته است و قاعدتاً وعید در ازای 
عدم ادای واجبات صورت می‌گيرد. 

اکثر مفشران حکم آیه را عام بر تمام انواع نفقات دانسته‌اند؛ واجب باشند 
"مانند زکات و امثال آن پا مندوب و مستحب مانند خیرات و اعانه و.... جمله‌ی 
«من قبل ان یأّق یوم لابیع فیه و لا خلْة» به نظر اينان وعید نیست؛ بلکه ترغیب و 
تشویق به انجام دادن اين امر مهم است. 

بعضی دیگر رانفاق, را به معنای حاص تفسیر کرده‌اند. اینان اپين انفاق را 
جهاد گفته‌اند» چون پس از موضوع جهاد مطرح شده و بدین طریق با آن مرتبط 
است. طبق این سخن, آیه چنین تفسیر می‌شود: «انفقوا بدفع الاعداء و اعلاء كلمة 
الّه». در این تفسیر انفاق مال می‌تواند ضمناً در جهاد داخل شود و اگر منظور از 
جهاد معنای وسیع و عام اسلامی آن باشذ تمام کارهای مهم و حیاتی دین از 
قبیل ساختن مدارس, مراکز دینی راه اندازی جماعات تبلیغی» پیکار با کافران 
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و خرج مال در تمام این شعب در اين امر ملحوظ می‌شوند. اصم و همین قول 
را ترجیح داده است.(۱) 

من قبل آن یأتی یوم لا بیع فیه... - «خلَة» به معنی دوستی و مودت و ارتباطات 
دوستانه است. «شفاعة» یعنی سفارش. این جمله برای تا کید امر به انفاق است. 
به مومنان تذکر می‌دهد که زمان انجام دادن این کار بزرگ و پر ثواب» فقط در 
حیات دنیوی است. تا وقتی که زندگی برقرار است می‌تو انید اين کار را انجام 
دهید. اقا اگر موت بیاید؛ این فرصت از دست می‌رود. در آن روز نه جای 
دوستی تا بتواند از این ارتباط به نفع حود سود برد و نه جای سفارش تا به 
سفارش کسی از گناهان کسی دیگر در گذرند. 


حکمت نفی سه چیز - بیع و خلت و شفاعت - در قیامت 


‌ 


انسان در دنیا برای رفع مشکلات خویش معمولاً به یکی از سه طریق متوسل . 


و موفق می‌شود: اوّل به وسیله‌ی به فروش رساندن چیزی هزینه‌ی مورد نیاز 
خویش را تأْمین می‌کند یا به خرید آن نیازش را برطرف می‌سازد. اگر به ایين 
طریق موفق نمی‌شود. آن وقت نزد دوستی می‌رود و از او برای رفع مشکل 
خویش کمک می‌طلبد و او با راهنمایی یا امداد مالی یا دخالت مستقیم به یاری 
او می‌شتابد. چنانچه به این طریق مشکلش چاره نشود در وهله‌ی سوم متوسل 
به سفارش می‌شود و برای این کار نزد یکث فرد مهم و معتمد می‌رود و از او 
می‌خواهد نزد کسی که می‌تواند کارش را حل کنب؛ برایش سفارش نماید. 
خداوند متعال با نفی این سه چیزه متوجه فرمود که در آخرت برای رفح 
مشکلی که پای گناهکاران را گره می‌زند و از رفتن به بهشت باز می‌دارد؛ هیچ 


۱- ر.کك: تفسیر کییر: ۲۲۰/٩‏ + تفسیر قرطبی: ۲۱۶/۳ + روح المعانی: ۸/۳. 
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یک از این سه چیز کارساز نیست. بنابراین در همین دنیا باید به فکر آخرت بود 

و با عمل نیک و اجرای احکام و اوامر خداوند متعال کلید رستگاری به دست 

آورد (۱) 

بعضی دیگر از مفتران» آیه را طوری دیگر تفسیر نموده‌اند. گفته‌اند در اینجا 
یع» به معنی مصطلح خود نیست؛ بلکه به معنی فدیه است. یعنی در آخحرت 
هیچ مجرمی نم نمی‌تواند با پرداعت فدیه خودش را از گرفتاری برهاند؛ آن "تور 
که در دنیا گاهی با باز حرید نفس به صورت‌های مختلف خویش می‌توانسته 
خودش را از زندان حارج سازد.۳۱) 

گفته گذاشهنشود که زان سه چیز فقط «یع»است که در حق کافر و 
مومن منتفی است. «خْل» و «شفاعة» فقط در حق کافران منتقی است و برای 
ممنان وجود خواهد داشت. 

در مورد وجود دوستی میان مومنان تصریح قرآنی وجود دارد؛ آنجا که 
آمده: «ألاخلاء یی بطم لبعض عَد عَدو الا الَمَْن» ازخرت: 1٩۷‏ دوستان در آن روز 
دشمن یکدیگر می‌شوند. مگر متقیان. 

مومنان در آنجا از دوستی فرشتگان نیز بهره‌مند می‌شوند. این دوستی پایدار 
در قرآن کریم از زبان فرشتگان چنین تصریح شده است: «نحن اولیاً کم ق 
احیوة الدنیا و نق الآخر:> [سجده: ۳۱]: ما [فرشتگان] دوستان و یاوران شما در زندگانی دنیا و 
آخرت هستیم. 

مهم‌تر از همه ممنان در تمام لحظات پس از مرگ سایه‌ی ولایت و دوستی 
حداوند متعال را بالای سر خواهند داشت. ۱ 

برای مومنان شفاعت نیز وجود دارد. آنان از شفاعت فرشتگان» صلحاء انبیا 


۱- روح المعانی: ۸/۳. 
۲- ر.کک: تضیر کیر ۲۲۱/۹ امامابن الجوزی علّ این قول را از اببن عباس نقل کرده است - 
زادالسیر: ۳۰۲/۱. 
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و بزرگ‌تر از همه از شفاعت رسول الّه 6 بهره‌مند می‌گردند و بسیاری از 
مجرمان به برکت سفارش اين افراد بخشوده می‌شوند و به بهشت راه می‌یابند 
خحداوند متعال در قیامت رحمت خویش را بر مومنان چنان عام می‌فرماید که 
شفاعت بعضی برای بعضی شیوع تمام می‌یابد و همه مورد قبول قرار می‌گیرد. 
حتی کسی که به فقیری یک لیوان آب با یک درهم داده و آنجا گرفتار 
کناهانش می‌شود نزد او می‌رود و می‌خواهد برایش شفاعت کند. او شفاعت 
می‌کند و شفاعتش پذیرفته می‌شود. یا یکی برای رهایی از خطری که برایش 
مسلّم شده است؛ نزد عالمی می‌رود و او را به یاد روزی می‌اندازد که غمش را 
با یک کلام شیرین برطرف کرده است و حالا می‌خواهد در عوض آن کار 
برایش نزد خحداوند متعال شفاعت کند. این شفاعت نیز قبول می‌شود. 
از همه‌ی این‌ها ثابت می‌شود که دوستی میان مومنان در قیامت نیز برقرار 
خواهد ماند آنان از شفاعت یکدیگر و از شفاعت فرشتگان و انبیا علیهم السلام 
بهره‌مند می‌گردند. این کافران هستند که نه از جانب مومنان و فرشتگان و انبیاء 
علیهم السلام امید شفاعت خواهند داشت و نه خحودشان می‌توانند به داد 
یکدیگر برسند. آنان از همدیگر می‌گریزند. خداوند متعال این وضعیت آنان را 
چنین ترسیم فرموده است: «(و تتطّعت م النباب» [بقره: ۱۱۲: اسباب دوستی از 
میانشان قطع می‌شود. و «یکنر کم بیَقض و ین بعضکم بَفْضاً» [عنکبوت: ۳۵]: روز 
ربص وی ی 
یق م6 (شمراء: ۱۰۰ و ۱۰۱] : ادوزخیان گویند] برای ما شفاعت کنندگان نیستند و نه 
ی یاری‌مان بشتابند) و «و مظن ین آنصّار > [یقره: ۲۷]: برای ظالمان 
هیچ نصرت کنندگانی وجود نخواهند داشت. , 
والکافرون هم اللمون -کافران هستند که ظالم هستند. این جمله. تهدیدی برای 
منکران امر خداوند متعال در انفاق و سایر اوامر و احکام است. ظالمان حقیقی 
همین کسان هستند نه کسی دیگر. در مورد علّت ظالم بودن کار دو وجه گفته 


‌ 
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شده است: 

به قول بعضی ظالم بودن کمّار به دلیل انکار ذات و صفات الْهی است. اقا بر 

اين وجه این اشکال وارد می‌آید که بسیاری از کافران فقط به علّت انکار 

پیامبران و کتب آسمانی کافر هستند و ذات و صفات خداوند متعال را قبول 

دارند. بعضی دیگر گفته‌اند: کفار به دلیل نافرمانی خداوند متعال ظالم هستند؛ 

مساوی است که اين نافرمانی به صورت انکار ذات و صفات او تعالی باشد یا 

در قبول آمر او مبنی بر پذیرفتن کتاب‌های آسمانی و اعتقاد داشتن به پیامبران 
۱۸( 
اين جمله دلیل تفسیر ماست که گفتیم در قیامت فقط کافران خواهند بود که 
شفاعت و خلّت در حقّشان منتفی است. خحداوند متعال اسم کافران را برای 
همین به دبال آن جمله آورد. 

عطاء بن پسار ۶ می‌گفت: «رسپاس خداوندی را که فرمود «#والکافرون هم 
الظالون» و نفرمود: «الظالون هم الکافرون». چون در صورتی که ظالمان را 
کافر می‌گفت» آن وقت هیچ مجرم و گناهکاری از کفر نمی‌رست؛ ولو اینکه 
اهل ایمان و توحید می‌بود».(۲) 

قراءات در دی و خله و شفاعتی:ابوعمرو و ابن کثیر هر سه لفظ را به نصب 
بدون تنوین خوانده‌اند: «لا بیع فیه و لاخُلةَ و لا شفاعة». اینان در سوره‌ی ابراهیم 
نیز به نصب خوانده‌اند: «لا بیع فیه و لا خلال» و همچنین در سوره‌ی طور لفظ 
«لغوه و «تأئیم» را: لا لغی فها و لا تأئم 4 اطور: ۲۳]. جمهور قزاء در هر سه جای 
مذکور این الفاظ را به رفع و با تنوین بخوانده‌اند.۳۱ 


او. 


۱- ر.ک: تفسیر زادالمسیر: ۳۰۲/۱ + تفیر کییر: ۰۲۲۱/۲ 
۲- تفسیر کبیر: ۲۲۱/٩‏ 
۳- تفسیر قرطبی: ۲۰۹-۲۷۷/۳ + تفیر کییر: ۲۲۰ 
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دو نکته‌ی مستنبط فرعی 

نکته‌ی اول -از این آیه ثابت می‌شود که انفاق مال در زندگی ارزش‌اش بیشتر 
از مالی است که در لحظات مرگ برای کسی وصیت می‌شود. چون انسان در 
زندگی همواره در احاطه‌ی آرزوهای دور و دراز است و این آرزوها او را از 
نفاق زیاد مانع می‌شوند و اگر در چنان حالتی انفاق کند. حقیقتاً شاهکار کرده 
و شیطان را بر زمين کوبیده است: اما در لحظه‌ی مرگ این آرزوها پایان می‌یابد 
و شخص امیدی دیگر نخواهد داشت. پس اگر در چنین حالتق هنه‌ی اموالش . 
را هم صدقه کند. نامنتظره و عجیب نخواهد بود. ۱ 

نکته‌ی دوم -معترله از جمله‌ی «عا رزقنا کم» به اين عقیده‌ی خحویش استدلال 
نموده‌اند که حرام رزق خداوند متعال نیست. توضیح استدلال‌شان آنکه: 
اعطای اصلح به بندگان بر خداوند متعال واجب است. پس بر او لازم است که 
به بندگان از حرام رزق ندهد. چون حرام به خلاف صلاح بِندگان است. پس 
وقتی که در اینجا می‌فرماید «ما رزقناکم»؛ ات رزق او حلال ۱ 
است و بنابراین» حرام رزق گفته نمی‌شود. ۱ ۱ 

اهل سنت و جماعت معتقدند حرام هم رزق گفته می‌شود. چون به وجود ۱ 
آورنده‌ی آن خداوند متعال است و چنین نیست که اعطای اصلح بر خداوند 
متعال واجب باشد. او تعالی مختار کل است؛ به هر کسی که می‌خواهد مطابق 
حالش رزق می‌دهد. کسی که دزدی يا غصب می‌کند؛ رزق کسب کرده است 
اقا رزقش خرام است. انسان باید با استمداد از عقل و ایمان از رزق حرام 
خداوند متعال بپرهیزد و به حلال او روی بیاورد.. ۱ 

ظاهراً آمر «انفقوا» در آیه عام است و حرام و حلال را شامل می‌گیرد اا 
آیه‌های دیگ رکه یکی از آنها را قبلاًتفسیر نمودیم و احادیث انفاق را فقط در 
مال طيّب و حلال؛ مآمور به و مشروع گفته‌اند. بنابراین حکم آیه خاص 


| ۱۰ تببین الفرقان/ جلد پنجم 
است (۱) 


این احتلاف میان اهل سنت و معتزله را قبلاً نیز توضیح دادیم.(۲) 


له هک لا راخ ای ده ستة و ا نومه لذ ما 


اللّه؛نیست‌هیچ‌معبودی جز وی؛ زندهو تدبیرکنندة ۱ انمی‌گیرد او را پینکیو نه خواب؛ او راست‌آنچه‌در 


فی السَوات و مافن اْنض دمن ذ ال یشغ عند ده 


آسمان‌هاست و آنچه در زمین است. کیست آن که شفاعت کند نزد و مگر 


باذیه" یلم ما یی آندیهم و ما حُلَُمْ و لایْحیْطُون 


به حکماو؟امی‌داندآنچه پیش دست‌ایشان است وآنجه پس پشت‌ایشان است .واحاطه‌نمی‌کندمردمان 


بشیء من علية لا بعا شاء قیع یی السَماواتِ 


چیزیازسلوماتحق ۱ مگر به آنچه وی خواسته بت گرفته است کرسی او آسمان ها 


واض و رده حظهما و هوالعلی العظیم 6 


و زمین راء و گران نمی‌شود بر وی نگهبانی اين هر دو. و او بلند مرتبه و بزرگ قدر است 9 


ربط 9 مناست 

اين آیه‌ی کریمه به چهار طریق با گذشته‌ی خود مرتبط است: 

۱-در آیه‌ی قبل نفی شفاعت قهریه در قیامت بود. یعنی بیان این بود که در 
آنجا اگر خحداوند متعال نخواهد هیچ کس نمی‌تواند برای کسی شفاعت کند. 
چون بالای قدرت او تعالی قدرتی دیگر نیست. در اين آیه عظمت و قدرت 
کامل و تسلط همه‌ی جانبه‌ی او تعالی بر دنیا و آخرت با جامع‌ترین الفاظ و ۱ 


۱- تفیر کبیر: ۰۲۲۰/۹ 
۲- ر.ک: تفضیر تبسن الفرقان: ۴۷/۲ تا ۴۹. در تسیر آیه‌ی و مّا رزقناهم ینفقون6 (بقره:۳). 
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جملات بیان شده است. گویا قبلاً نفی بود (نفی شفاعت قهریه) و اکنون اثبات 
است (اثبات قدرت و عظمت او تعالی). 

۲ در آیه‌ی قبل کافران ظالم معزفی شدند. بزرگ‌ترین سبب ظلم کافران؛ 
انکار توحید خداوند متعال است. در اینجا موّمنان را با بیان جلوه‌هایی از قدارت 
بی‌مثل و مانند خداوند متعال به توحید او متوجه می‌فرماید. 

۳ در چند آیه‌ی پیش قصه‌ی جهاد بنی اسراییل به راهنمایی حضرت 
اشمویل لیذ و رهبری طالوت علیه کمّار بیان فرمود. در اینجا با بیان 
جلوه‌های و حدانیت و قدرت و حا کمیت بلامنازع خویش به طور ضمنی متوجه 
می‌فرماید که هدف از جهاد کشورگشایی و اثبات سلطه و حاکمیت خویش بر 
دنیا نباید باشد بلکه هدف اعلای کلمة الّه و اجرای احکام او تعالی در دنیا و 
میان انسان‌ها به غرض اثبات توحید خداوند متعال و امحای شرک و کفر و نفاق 
می‌باشد. 

۴-قبل از این اوّل علم الاحکام در ابواب البر بیان شد و پس از آن چیزهایی 
از علم القصص که مشتمل بر فصص قوم حضرت حزفیل ت و قوم حضرت 
اشمویل ی بود. بیان گردید. هم اکنون علم الاصول را که توحید است بیان 
می‌فرماید تا متوجه فرماید هدف از همه‌ی این علوم و قصص اثبات توحید و 
ایجاد آن در قلوب مردم است. چون توحید» اصل الاصول و رأس همه‌ی 


عبادات است. 


آیه‌ی کرسی و القاب و فضایل آن 
اسامی و القاب آیه 
آیه‌ی مورد بحث از مهم‌ترین آیه‌های قرآن کریم می‌باشد. این آیه در 
احادیث به سه نام یاد شده است. یک نام آن «آیة‌الکرسی» است؛ چون در آن 
ذکر کرسی آمده است: «وسع کرسیّه السموات والارض» و نام دیگر آن «سيّدة 


۳ ۳ تبیین الفرقان / جلد پنجم ۱ 
آی القرآن, (ملکه‌ی آیه‌های قرآن) است» چون مهم‌ترین و پر فضیلت‌ترین 
آیه‌ی قرآن کریم می‌باشد. نام سوم آن «اعظم آیات القرآن» می‌باشد؛ چون به 
اعتبار کمالات و جامعیت و شرافت. بزرگ‌ترین آیه‌ی قرآن کریم است و از 
این لحاظ نظیر ندارد. ‏ " 

آیه‌ی کرسی از آیات لیلیه‌ی قرآن کریم است. چون در شب. نزدیک فجر 
"بر آن حضرت سل نازل گردید. وقتی آیه نازل شد. در همان لحظه رسول ال 
8 کسی را به دنبال حضرت زیدبن ثابت طف - از کاتبان وحی - فرستاد و 
همان شب آن را نوشت.() 

در احادیث راجع به آیه‌ی کرسی و فضایل خاص آن, روایات متعددی 
وجود دارد. در اینجا پاره‌ای از آن روایات را ذ کر می‌کنیم: 

از حضرت انس له مروی است: رسول اله ق# فرمودند: 

«آیه‌ی کرسی از زیر عرش به من داده شده است».۲۲۱ 
از حضرت ابن عباس عِْ مروی است که وقتی رسول الّه و آیه‌های آخر 
سوره‌ی بقره یا آیه‌ی کرسی را می‌خواند تبسم می‌کرد و می‌فرمود: 

«این آیه‌ها از خحزانه‌ی خداوند متعال در زیر عرش هستند...».۳۱ 

حضرت آأپی بن کعب تلف فرموده است که رسول اله 2 از وی چند بار 
پرسیدند: و کدام آیه در قرآن اعظم است؟؛ و او هر بار می‌گفت: «خدا و رسول 
او بهتر می‌دانندم و در آخر جواب داد: «الّه لا اله الا هو ای القیوم...». 
فرمودند: ۱ 

«علمت بر تو مبارک باد آبامنذر! سوگند به خداوند متعال که اين آیه دارای 
زبان و دو لب است و پیوسته در کنار پایه‌ی عرش خداوند متعال را تقدیس 


۱ ر.ک: تفسیر قرطبی: ۰۲۱۸/۳ 
۲ به روایت بخاری در تاریخ کبیر و ابن ضریس: (در منشور: ۲۷/۱ ۳). 
۳ به روایت این مردویه از اين عباس بث (در منثور: ۲۳/۱ ۳). 
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می‌کند.۱۱) 

حضرت محمدبن حنفیه طِْ فرزند حضرت علی مرتضی عل فرمود: «وقتی 
آیه‌ی کرسی نازل شد تمام بتان دنیا از جایگاه‌های حویش و تمام پادشاهان از 
تخت به پایین افتادند و تاج‌های سرشان بر زمین افتاد. شیاطین از هیبت ایجاد 
شده هر کدام به سویی فرار کرد و از شّت ازدحام و فرارشان با همدیگر 
تصادف می‌کردند تا اين که به ابلیس رسیدند و موضوع را به اطلاع وی 
رساندند. به آنان دستور داد پروند و علت آن شور و هیبت را جست و جو 
نمایند. شیاطین آسمان‌ها و زمین را در نوردیدند تا اينکه به محل نزول وحی - 
مدینه - رسیدند و نور نزول آیه‌ی کرسی را مشاهده کردند. آنان دانستند که آن 
شب این آیه‌ی بزرگ و اه بر رسول له نازل شده است».۲۱) 

به دستور رسول الب اموالی را در خارج از مسجد جمع نمودند تا بعد 
میان صاحبان سهم و فقرا تقسیم شود. آن حضرت ی برای نگهبانی شب‌ها 
ابوهریره عِْ را انتخاب نمودند. حضرت ابوهریره ٍْ می‌گوید: پاسی از شب 
گذشته بود که متوجه شدم مردی آمد و چادرش را پهن نمود و بی‌مخابا شروع 
به پرکردن آن از اموال غنیمت نمود. او راگرفتم و گفتم: چه کار می‌کنی؟ مگر 
نمی‌دانی اين اموال متعلق به همه‌ی مسلمانان است و هنوز تقسیم نشده است؟ 
اکنون ترا پیش رسول اللّه 2 می‌برم. او با حالتی ملتمسانه گفت: فقیر و 

نیازمندم. خانوادهام چشم انتظار من‌اند تا چیزی برایشان ببرم. اجازه بده مقداری 


۱- به روایت امام احمد در مسند: ۱۴۲/۵ (جامع المسانید و الستن: ۰۹۵/۱ ش ۱۲) - و بیهقی در 
شعب الایمان: ۲/ ش ۲۳۸۲ و ۲۳۸۷ - و عبدالرزاق در مصّف: ۳۷۰/۳ ش ۰۰۰۱ (فضائل 
الق آن / باب «تعلیم القرآن و فضلهء) - و بغوی در تفسیر: ۱ .امام مسلم و ابوداود و ابن سنی 
رحمهم اللّه اين روایت را تا اين کلام پیامبر و که فرمود: «هلمت بر تو مبارکث باد! با منذراه روایت 
کرده‌اند. (صحیح مسلم: صلوة المسافرین و قصرها / باب «فضل سورة الکهف و آية الکرسی» + سنن 
ابوداود: ابواب وتر / باب وما جاء فی آية الکرسی» + الیوم و الیلة: ۲ 

۲- قرطبی ۰۲۱۸/۳ 
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از اين مال را بردارم. من او را رها کردم. صبح که نزد رسول ال رفتم» از من 
پرسیدند: اسیر دیشبیات چه شد؟ گفتم: نزد من از حاجت شدید و خانواده‌ی 
فقیرش نام برد و من بر او رحم نمودم و آزادش کردم. فرمودند: دروغ گفت» 
باز هم می‌آید. من دانستم که پس امشب هم حتماً خواهد آمد. شب بعد در 
همان لحظات باز او را دیدم که آمد و شروع به بردن مال نمود. باز او را گرفتم 
و گفتم: اکنون ترا پیش رسول ال می‌برم. گفت: خویشاندان فقیر و گرسنه‌ای 
دارم. اجازه بده کمی برای آنان ببرم و دیگر برنمی‌گردم. او را رها کردم. صبح 
آن روز هم رسول اللّه 3 از من درباره‌ی او پرسید و من ماجرا را تعریف 
نمودم. فرمودند: دروغ گفته است» باز هم می‌آید. شب سوم هم همین حادثه 
تکرار شد. اين بار محکم دستش را گرفتم و به او گفتم: اکنون تو را باید پیش 
رسول اللّه 2 ببرم. چون هر بار می‌گویی نمی آیم و باز برمی‌گردی. گفت: بی 
رهایم کن تا یک چیز خوب یادت دهم که خداوند به وسیله‌ی آن به تو نفع 
دهد. گفتم: چه می‌خواهی به من یاد دهی؟ گفت: اگر شب‌ها وقت خواب آیه‌ی 
کرسی را بخوانی از شرّ اجّه و شیاطین محفوظ می‌شوی. من از شنیدن این خبر 
حوشحال شدم و گذاشتم تا او برود. صبح آن شب رسول ال و2 باز از ممن 
درباره‌ی او پرسید و من ماجرا را تا آخر گفتم. فرمود: این موجود بسیار 
دروغگوست. اما این را راست گفته است. او ابلیس بوده است.(۱) 
از حضرت حسن بن علی عِلْْ منقول است که رسول الّه بت فرمودند: 
«هرکس آیه‌ی کرسی را پس از نماز فرض بخواند تا نماز دیگر در ذمه‌ی . 
خحداوند قرار خواهد گرفت»(۲) 


۱- صحیح بخاری: کتاب الوکالة / باب «اذا وکل رجلاً فترکث الوکیل شتا ....» ش ۲۳۱۱ و کتاب 
فضایل القرآن / باب ۱۰ «فضل البقرقم: ش ۵۰۱۰ و کتاب بدء الخلق / باب ۱۱ «صفة ابلیس و جنوده»» 
ش ۳۲۷۵ + شعب الایمان بیهقی: ۳/ ۴۵۱-۴۵۷ ش ۲۳۸۸ . 

۲ به روایت طبرانی در معجم کبیر: ۰۸۴/۳ ش ۲۷۳۳ . هیثمی در مجمع الزوائد: (۱۴۸/۲) گفته: 
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حضرت ابن مسعود عٍِْ روایت کرده است: مردی از رسول الب خواست 
به او چیزی یاد دهد که خداوند به سبب آن به وی نفع دهد. فرمود: 


‌ 


وآیه‌ی کرسی را بخوان. اين آیه تو و خانواده و خانه‌ات و حتی خانه های . 


همسایه‌ات را حفظ می‌کند.(۱) 

حضرت علی مرتضی تفه روایت کرده است: رسول الم فرمودند: 

«کسی که آیه‌ی کرسی را بعد از هر نماز بخواند. چیزی جز مرگ مانع دخحول 
او به پهشت نمی‌شود و کسی که وقت خواب این آیه را بخوانده خداوند متعال 
خودش و همسایه‌اش و خانه‌های اطرافش را ایمن نگه می‌داردم.(15 ..؛ 

حضرت عوف بن مالک طفْ می‌گوید: ابوذر جفْ جلوی رسول ال 3 
نشمت و گفت: یارسول الله! از قرآن کدام آیه بزرگ‌ترین است که بر تو نازل 
شده است؟ فرمودند: تپ 

«اثّه لا اله آلا ای القیوم...» تا آخر آیه تلاوت فرمودنذ(۳) 

حضرت ابوهریره تُْ روایت کرده است که رسول الّه ی فرمودند: 

«در سوره‌ی بقره ملکه‌ی آبه‌های قرآن وجود دارد. در هر خانه‌ای که 
خوانده شود شیطان از آن می‌گریزد و آن» آیه‌ی کرسی است»(۴) 

در حدیثی دیگر آمده است: 


+ اسناده حسَنٌ. 

۱- به روایت محاملی در فوائد (در منثور: ۳۲۳/۱). 

۲- به روایت بیهقی در شعب الایمان: ۴۵۸/۲ ش ۲۳۹۵ و گفته: اسناده ضعیف. قسمت اول این 
۱ حدیث را نسایی و روینی و ان حبان و دارقطی و طبرنی و ابنمردویه از ابواامه له هم روایت 
کرده‌اند. (الدر المنثور: ۲۵/۱ ۳). 

۳- به روایت ابن راهویه در مسند (در منثور: ۳۲۴/۱ + جامع المسانید والستن: ۰۷۹۴/۱۳ ش 
۷ دکتر عبدالمعطی امین فلعجی در پاورقی اين حدیث می‌فرماید: :رو اساده حسن») و امامپهقی 
در شعب الایمان: ۰۴۵۷/۲ ش ۰۲۳۹۰ 

۴ به روایت حاکم در مستدرک: ۱ ۵۰ (با تصحیح ذهبی) - و نیهقی در شعب الایمان: 
۷۲ اش ۲۳۸۹ - و عبدالرزاق در مصتّف: ۰۳۷۷/۳ ش ۹۰۱۹ 
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۱ زمر کس صبح آیه‌ی کرسی و اول سوره‌ی مژمن را تا «. .. قابل اشوب 
شدید اماب ذی‌الطولِ لالهلا هر لیه الصیر» را بخواند تا شب از شیاطین و 
اجنه مر مد ی ناف و رشب بخر ان تا صبح محفوظ می‌مانده.۲۱۱ 

روایت شده که حضرت عبدالرحمان بن عوف هه وقتی وارد خانه می‌شد» 
در جهار زاویه‌ی خانه آبه کرسی را می‌خواند» بدین غرض که خانه‌اش از هر 
چهاز جانب محفوظ گردد.(۲) 

در حدیثی آمده است: 

«هر کس آیه‌ی کرسی را بعد از هر نماز فرض بخواند» خداوند متعال خود 
روح او را قبض می‌کند و مانند کسی است که در کنار انبیای حداوند می‌جنگد 
و به شهادت. می رسد.»(۳ 

حضرت ابن مسعود عِفٍْْ تعریف کرده است: شبی مردی از خانه خارج شد و 
به یک جنْ برخورد. جنّ به او گفت: آیا حاضری با من کشتی بگیری؟ اگر مرا بر 
زمین انداختی به تو آیه‌ای یاد می‌دهم که هر کس در خانه‌اش بخواند. شیطان 
در آن داخل نمی‌شود. مرد قبول کرد و با او گلاویز شد و دیری نپایید که جن را 
بر زمین کوفت. او دوبار با آن جن کشتی گرفت و هر بار او را بر زمين زد. پس 
از آن جن به او گفت: چون به خانه‌ات وارد می‌شوی آیه‌ی کرسی را بخوان. با 
خواندن این آیه شیطان در حالتی از خانه پا به فرار می‌گذارد که از پشتش مثل 
صدای گوز خر خارج می‌شود! از ابن مسعود ع پرسیدند: ۱۳۳1 
طِفْ نبوده است؟ گفت: جز عمر عفْ چه کسی این قدرت را داشت؟!۴۱ 


۱- به روایت ترمذی از ابوهریره مه :کتاب فضایل القرآن / باب ۲ «ما جاء فی فضل سورة البقرة و 
آية الکوسی» - و دارمی در سنن (مشابه آن): ۰۲۲۳/۲ ش ۰۲۳۸٩‏ 

۲ -به روایت ابن عباکر و ابن ابی شیبه در مصف و ابویعلی و اي منذر. (تضیر قرطبی: ۲۹۹/۲ ب الدر 
المتثور: ۳۲۴/۱). 

۳- به روایت این سنی در الیوم و اللة از ابو مامه ُ : ۲۳ (تفسیر قرطبی: ۳ /۲۹۹). 

۴ به روایت ابو عبید در کتاب الغریب (اين کثیر: ۳۰۷/۱) - و دارمی در سنن (مشابه آن): ۰۳۲۲/۲ 


ری اب خارنجو عنم ۱۷ ۰ 
حضرت علی تفه فرموده است: «سیّد آیه‌های قرآن آبه‌ی کرسی.است.»(۱) 
و تذکر داده است که هر مسلمان باید شب‌ها قبل از خواب این آیه را بخواند و 
درباره‌ی خویش فرمود که: از وقتی که شنیدم رسول الّه یه فرمود: «آیه‌ی 
کرسی از خزانه‌ی زیر عرش به من داده شده است»؛ هر شب وقت خواب این 
آیه را می‌خحوانم.۳۱) 
حضرت ابی بن کعب طِفْ تعربف کرده است: «ظرفی راز خرما داشتم که 
از آن مواظت می‌کردم. متوجه شدم که خرماها به مرور کم می‌شوند. . یک 
شب پاس داشتم تا ببینم چه کسی سراغ خرماهاً می‌رود. . حیوانی شبیه یک پسر 
بچه‌ی نوجوان دیدم. . به او نزدیک ی . جواب سلامم را داد. 
پرسیدم: جن هستی یا انسان؟ گفت: : جن. گفتم دستت ستت را به من بده. دستش را به 
سوی من گرفت؛ دیدم د ستش مانند دست سگگ است و موهای سک دارد: 
گفتم: آیا جنْ چنین حلق شده است؟ گفت: : همه‌ی اجئه می‌دانند که در میانشان 
قوی‌تر از من نیست. پرسیدم: : چرا اینجا آمده‌ای؟ گفت: شنیده‌ام تو صدقه را 
دوست داری. دوست داشتم من هم از صدفه‌ی تو بهره‌ای داشته باشم. پرسیدم: 
چه چیزی ما را از شما حفظ می‌کند؟ گفت: آیه‌ی کرسی که در سوره‌ی بقره 
هستاه هکس شب و صبح آن را بخواند» از ما محفوظ می‌ماند. چون صبح 
شد. این قصه را به رسول الّه 2 باز گفتم. فرمود: «خبیث راست گفت».۳۱ 
حضرت ابوایوب انصاری تف نیز به چنین جنّی برخورده بود. او حجره‌ای 
داشت که در آن خرما نگهداری می‌کرد. شب‌ها یکث جن می آمد و قسمتی از 


مش ۳۳۸۴ 

۱- به روایت بیهقی در شعب الایمان: ۰۴۵۹/۲ ش ۲۳۹۷ - و ابن انباری در مصاحف (الدر المتئور: 
2-۱۳۸۱ 

۲- به روایت دارمی و ابو عبید و محمد بن نصر و ابن ضریس و ابن ابی شیبه (الدر المنثور: 6۳۲۴/۱ 
۳ به روایت حاکم در مستدرکك: ۵۱۲/۱ (با موافقت ذهبی). 
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آن را برمی‌داشت. این موضوع را به رسول ال بل اطلاع داد. آن حضرت یذ 
به او گفت اگر امشب آمد بگو: بسم الله! رسول ال تو را خواسته است. او 
فپ مترصد شد. نگهان سر وکلدی سجن ظاهر شد. .او را گرفت و گفت: بسم 

لله! رسول الّه ی تو را حواسته است. گفت: این بار رهایم کن که دیگر 
۳ او را رها کرد و صبح نزد رسول الّه 3 رفت. آن حضرت پرسید: 
با اسپرت چه کار کردی؟ او قصه را باز گفت. فرمود: دروغ گفت او باز خواهد 
گشت. شب دوم باز ظاهر شد. ابوایوب عِْْ او را گرفت و او گفت: دیگر 
نخواهم آمد. مرا رها کن. او را رها کرد. صبح نزد رسول الّه 8 رفت. آن 
حضرت فرمود: دروغ گفت» او باز هم خواهد آمد. شب سم هم این حادثه 
تکرار شد. اين بار جنّ گفت: رهایم کن تا در عوض به تو چیزی یاد دهم که با 
خواندن آن شیطان و موجودات دیگر به نزدیک خانه‌ات نمی آیند. او آیه‌ی 
کرسی را نام گرفت. حضرت ابوایوب عِضْه صبح قصه را برای رسول ال ی 
تعریف کرد. آن حضرت فرمود: «او بسیار دروغگوست. اما اين را راست گفته 
است,».(۱) 

آیه‌ی کرسی از آیه‌هایی است که راسم اعظم» در آن آدرس داده شده 
است. حضرت اسما بنت یزید عفْ روایت می‌کند: رسول الله مج فرمودند: 

راسم اعظم خداوند متعال در یکی از این دو سوره‌هاست: آیه‌ی کرسی؛ 
آیه‌ی اوّل آل عمران».(۲) 

در روایت حضرت ابوامامه ععْ نیز همین مطلب آمده است۳) 


۱- به روایت ترمذی در سنن: کتاب فضائل القرآن / باب ۳ ش ۲۸۷ 

۲- تخریج این حدیث گذشت. (بین القرآن: ۵۱/۳). 

۳- حدیث ابي امامة و به این الفاظ وارد شده است: انه علیه السلام قال: «اسم له الاعظم الذی اذا دعی به 
اجاب فی ثلاث سور؛ البقرة و آل عمران و طهم. هشام بن عماد که یکی از راویان این حدیث می‌باشد 
می‌فرماید: :ما لبقرقء «الّه لا له الا هو الحی القیوم4 و فی آل عمران اج لاله الا هو الحی القیوم4 و 
فی طه و عنت الوجوه للحی القبوم» (تفسیر ابن کثیر: ۳۰۷/۱). 
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در مورد اسم اعظم قبل از اين مفصلاً با بیان اختلاف نظرها و دلایل هر کدام 
ره ۱ 
سخن گفته‌ایم.! ۱ 
در بعضی روایات آمده است که آیه‌ی کرسی بر انبیای پیشین هم نازل شده 
بود و در بعضی دیگر آمده که اين آیه در تورات مققب به «ولیة اه بو" 


در مورد فضایل آیه‌ی کرسی, احادیث و آثار دیگری هم منقول است سس ۳( 


وجه فضیلت آیه‌ی کرسی 

از احادیث فضیلت آیه‌ی کرسی, به روشنی ثابت می‌شود که این آیه از نظر 
فضل و شرافت و آثر و جایگاه» با آیه‌های دیگر فرق دارد. این فرق دارای 
حکمت و وجوهی است. وجه فضیلت آیه‌ی کرسی, در ای ین است که از میان» 
۳ 
صفات و ضمایر به بیشترین عدد تکرار شده است. این عدد هیجده است:(۳" د 
حالی که در آیه‌های دیگر این عدد به بیش از ده بار تجاوز نمی‌کند. کیت 
الفاظ آیه بگذارید و اين اسما را دریابید. 

۱ ۲- «اله» (در «لا اله الا هو») ۳- هو (در سا هو»۰ ۴-اشی» ۵- 
الوم 1-ضمیر «۰» (در «ل تَأَحذه»)» ۷- ضمیر (2» (در «له ما نی التاوات و ما 
ار ض»)؛ ۸-اسم موصول «الذٌی» (در «مّن ذااذی. ۰ ٩‏ ضمیر «۵» (در 
«یشفع عنْده»)» ۱۰ - ضمیر «0) (در «للا باذْنه»)؛ ۱۱ - ضمیر «هو» (مستتر در 
«یعلم ما بن یْدییم») ۲ ضمیر «» (در (. .ی ء من علمه»)؛ ۳- اثبات 


۱ ر.ک: تبین القرآن: ۵۱/۳ الي ۰۵۰۸ 

۴ تفسیر قرطبی: ۲۹۸۰۲۹۹/۳ . 

۴ مجموعه‌ی این ن فضایل ماأئور ر را با اسناد و منابع مختلف بخوانید در: : الدر المتئور: ۳۲۲/۱ الی 
۳۳۷ 

۴ تفیر قرطبی؛ ۰۲۷۱/۳ 
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صفت احاطه‌ی او تعالی (در «و لا بحیطون بشیء من علیه»)؛ ۴ ۱-ضمیر «۰» (در 
«وَسح کر سیهٌ4)» ۵- ضمیر )۵ (در «و له یُوده حْظه») 1".- هو (در «و 
هوالقل...»)؛ ۷ العلر ۸- العظم: 

به دلیل فضایل بی‌شمار و جامعیت منحصر به فرد آیه‌ی کرسی است که 
خداوند متعال آن را به تمام فرشتگان تعلیم داده و بر همه‌ی پیامبران نازل 
فرموده است. ۱ 


تفسیر و تبیین 


مقصود اصلی قرآن تلقین و توضیح و تفهیم «توحید» و دو اصل کنار آن؛ 
«نبزت» و «معاد» است. احکام و فصص ترقی دهنده‌ی انوار و فیوضات 
«توحیدم هستند. در آغاز قرآن و در ابندای سوزه‌ی بقره موضوع «توحیده با 
عناوین و بحث‌های مختلف توضیح داده شد. پس از آن علم الاحکام در 
ابواب البر به میان آمد و به دنبال آن برای تقویت ایمان و روحیه‌ی موحدان 
قصصی از موحدان گذشته و سرگذشت عبرتناک نافرمانان بازگو شد. در اینجا 
دوباره به مقصود اصلی رجحعت شده است و این بار مسأله‌ی «نوحید» در 
جاع‌ترین و زیترین بیان قرآنی؛ بان شده است و این در حالی است که سوره 
همان یکی است. 
له لا لها هو - خداه نیست الهی جز او. 

وا اسم ذات خداوند متعال است. رفع آن در اینجا به ابتدا است. «لا اه الا 
هو» خبر آن است. تقدیر عبارت چنین است: رالّه واجب الوجود لاله الا هو». 
با: «الّه شائه لا اله الا هو». یعنی خداء آن ذات واجب الوجود است - با دارای 
این شأن است - که جز او هیچ خدایی نیست 

درباره‌ی اسمیّت ضمیر «هوء برای ذات له جلٌ جلاله قبلاً توضیح دادیم و 
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نیز این مطلب را که نزد بعضی اسم جلاله‌ی «اله, همان اسم اعظم است. 
الحیْ الوم - (خدا) حی و قيّوم است. «حیّ» و «قیّوم» از صفات ثبوتی و ذاتی 
بزرگ خداوند متعال هستند. 

«حیْ» در لغت به معنی زنده و «فیّوم» به معنی قائم دارنده‌ی چبز به رزق و 
حفظ و حیات و وجود است. 

«حیْ» در اصل «حیی» بوده است. به دلیبل ِ دور «ی»۰ یکی را در 
دیگری ادغام کرده‌اند و «حیْ» شده است. اين انباری ع اصل این کلمه را 
«حیو» گفته است. به نظر او؛ «وه را به «ی» بدل و هر دو «ی» را با هم ادغام 
کرده‌اند.(۱) 

طبق تعریف متکلمان «حیّ» عبارت است از: ار هر 

«حی» حقیقی خداوند متعال است و بس. اطلاق آن بر موجودات زنده 
مجازاً می‌باشد. 

«فیّوم» مبالغه‌ی رقائم» است. یعنی ذاتی که بی‌نهایت قائم ی 
قدرت بی‌زوال برای برقرار داشتن کاینات است. 

مجاهد عْ گفته است: «قیّوم» یعنی قائم بر هر چیز از لحاظ ایجاد و تدبیر 
حیات و رزق دادن و حفظ نمودن. ربیع ط نیز همین معنا را گفته است. 

قتاده طْ گفته است: «قیوم» یعنی ذاتی که همیشه قائم است و بدیل ندارد. 

ضحاک ی گفته است: «قیوم» به ذات «دائم الوجود» ی می‌گویند که 
تخیر ناپذیر است. 

برنعی دیگر از مفشران «قیوم» را در زبان سریانی به «الذی لاینام» معا 
کرده‌اند؛ ب یعنی ذاتی که نمی‌خواید. اما این معنا مناسّب نیست. چون این وصف 
خود در جمله‌ی بعد «لاتأخذه سنّ و لانومْ6 مصرح شده و آیه از تکرار خالی 


۱- تفی رکییر: ۰۷/۱۷ 
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ارت (۱) 

لفط «قیوم» به سه لخت تلفظ می‌شود: «فَیّوم» «قائم» و «قیام». حضرت عمر 
یه در اين آیه «قیّام» خوانده است. «قیام» یعنی کسی که در برقرار داشتن 
نظام کاینات قدرت بی‌نهایت دارد (۲) 
لا تأخذه ستَة ولانوم -نه چرت او را می‌گیرد و نه حواب. 

رسنةء به فتح سین به معنی سال است و به کسر سین به معنی چرت زدن و 
پینکی که در عربی «ْعاس» هم گفته می‌شود. یعنی خداوند متعال ذاتی است که 
نه دچار چرت زدگی و غنودگی می‌شود نه دچار خواب. 

حکمت ذ کر «سنةم و رنوم, این است که معمولاً حواب در اوّل» چرت و 
غنودگی دارد. به عبارت دیگر: چرت زدن مقدمه‌ی خواب است و به هر حال 
در آن مثل خواب غفلت و رهایی از تمام افکار و خیالات و تدابیر وجود دارد. " 
خحداوند متعال از غفلت پاک است. چون لحظه‌ای روی برگرداندن او تعالی از 
کاینات مساوی با معدوم شدن آن خواهد شد و بنابراین؛ در اینجا به طور مبالغه 
بیان می‌کند که او تعالی اصلاً دچار غنودگی و خواب نمی‌شود. 

سذّی طْ در توضیح «ینة» گفته است: سنه هوای خواب است که پیش از 
آمدن خواب بر انسان می‌وزد و او را دچار غنودگی و بعد آماده برای خواب . 
می‌کند.(۳) 

"ابن انباری ع در «کتاب الوقف نقل کرده است که نافع بن ارزق از ابن 
عباس تلف پرسید: معنی «لا تأخذه سنةّ4 چیست؟ گفت: منظور کسی است که 
خواب باشد. اقا حقیقتاً خواب نیست. نافع پرسید: آیا در عربی برای چنین 
حالتی اين لغت و جود دارد؟ گفت: بله. مگر نشنیده‌ای که زهیر بن ابی سلمی در 


۱- تفسیر کییر: ۸-۹/۷ + تفسیر قرطبی: ۰۷۸/٩‏ 
۲- تقیر کبیر: ٩/۷‏ + تفیر قرطبی: ۲۷۲/۳ . 
۳- تفسیر طبری: ۸۹/۳ + تفیر قرطبی: ۲۷۲/۳ ب الدرالمنتور: ۲۷/۱ ۳. 


سوره‌ی بقره | جزء سوم ۲۳ 73 
شعرش گفته است: ۱ 

و لا سنة طول الدهر تأخذه و لا ینام و ما نی امره فند(!) 
عطبه طِ «سنة» را به فتور تفسیر کرده است ست. ( یعنی او را فتور و ضعف گیر 
نمی‌کند. اقا اين ترجمه چندان مقبول و معروف نیست. ترجمه و تفسیر معتبر 
همان است که در اقوال پیشین بیان گشت. 

در روایات آمده است: بنی اسراییل از حضرت موسی مب پرسیدند: آیا 
پروردگارت می‌خوابد؟ گفت: از خداوند بترسید! خداوند متعال موسی 3 را 
ندا کرد که قومت از تو می‌پرسند که پروردگارت می‌خوابد؟ دو شيشه در 
دستانت بگیر و شب بیدار باش. حضرت موسی با چنین کرد. وقتی ثلث شب 

شت. دچار غنودگی شد. بر زانو نشست و شیشه‌ها را محکم گرفت. اما 
دستانش می‌لرزیدند. تا اينکه در اواحر شب دچار چرت زدگی شدید شد و به 
دنبال آن به خواب رفت. همین که خوابید؛ دستانش شل شدند و شیشه‌ها به هم 
برخورد کردند و شکستند. خداوند متعال به او فرمود: اگر من می‌خوابیدم» 
آسمان‌ها و زمین مثل این دو شيشه به هم می‌خوردند و متلاشی می‌شدند.!۲ 

این فقط یک مَثل بود که خداوند متعال برای تفهیم حضرت موسی 3 
عملی ساخت؛ بدین پیام که آسمان‌ها و زمین در دستان خداوند متعال چنین 
حالتی دارند. اگر خداوند متعال می‌خوابید یا دچار چرت زدگی می‌شد. نظام 
عالم به هم می‌خورد و معدوم می‌گشت. 

در حدیثی آمده است: 

«خداوند متعال نمی‌خوابد و حواب لایق شأن او نیست. ترازو را پایین 
می‌آورد و بالا می‌برد. بالا می‌روند به طرف او اعمال شب؛ قبل از روز و اعمال 


۱- الدرالمنئور: ۲۷/۱ ۳. 
۲ همان. 
۳- الدر المنور: ۳۲۷/۱ + روح المعانی: ۱۴/۳ + تفسیر ابن کثیر: ۳۰۹/۱. 
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روز قبل از شب. حجاب او نور است؛ اگر آن را بردارد انوار جلالش تا منتهای 
دید او «مخلوقات را می‌سوزاند و نابود می‌کند.»(۱) 
له ما فی السماوات و ما فی الارض -برای او و در قدرت و تصرف اوست آنچه در 
آسمان‌ها و آنچه که در زمین است. 

اين جمله بیانگر ملکیت تام تمام کاینات برای خداوند متعال است. به قول 
یکی از بزرگان: با جمله‌ی اوّل امر ملکوت را از دست ملایک سلب و به قهر 
جبروت خویش و آار و حوادث را از نجوم افلاک به بر خویش ثابت 
فرموده و با جمله‌ی دوم حوادث و مصنوعات دنیا را از دست مخلوقات بیرون 
کشید.و به قضا و قدر و ظهور قدرت خویش محلق ساخحت. 

سوال: چرا خداوند متعال برای بیان مالکیت تام خویش حرف «ماء را که 
برای غیر ذوی العقول است به کار برد در حالی که در آسمان‌ها و زمین سه 
مخلوق بزرگ ذوی العقول هستند؛ در آسمان‌ها؛ فرشتگان و در زمین؛ انسان‌ها 
و اجنه؟ 

جواب + محل اجرای احکام آسمانی» زمین است و در زمین مخلوقات غیر 
ذوی العقول بیثٌ بیشتر از مخلوقات ذوی العقول هستند. به طوری که گفته‌اند از 
هیجده هزار یا چهل هزار مخلوق, فقط دو نوع آن ذوی العقول هستند و آن 
دی انسان و جنّ هستند. به دلیل همین اغلبیت غیر ذوی العقول در اینجا آنها را 
بر ذوی العقول تغلیب داد و ضمیر را مطابق آنها به کار برد. 

جواب ۲: گر چه مخوقاتبه عبر عقل به دوقسم ذوی المقول و غیر ذوی 
العقول تقسیم می‌شوند. و لیکن ذوی العقول به اعتبار وجود ال و اصلی غیر 


۱- به روایت سلم در صحیح از ابو موسی ع : کتاب الایمان / باب ۷٩‏ «فی قوله علیه السلام: آن ال 
لا ینام ...»» ش ۱ (۱۷۹) - و ابن ماجه در سنن: مقدمه / باب «فیما انکرت الحهمیةن. ش ۱۹۵ - و احمد 
بن حتبل در مسند: ۳۹۵/۴ - و ابو عوانه در مسند: ۱۴۰-۱ - و ابن ابی عاصم در الستة: 
۱ - و بفوی در تفشیر: ۲۳۹/۱ . 


سوره‌ی بقره | جزء سوم ۲۵ ۱ ‌ 

ذوی العقول بوده‌اند و بعداً خداوند متعال به آنها عقل عطا کرده است. در 
اینجا به اعتبار وجود اصلی و اولی؛ همه‌ی موجودات با ضمیر غیر ذوی العقول 
مطرح شده‌اند. گویا اشارتاً فهماند که ذوی العقول هم غیر ذوی العقول بوده‌اند 
و عقل آنها یک موهبت امتیازی از حداوند متعال است.(۱) 
من ذاالذي پشفع عنده لا باذنه؟ -در اینجا نفی کلی شفاعت - مگر به اذن خداوند 
متعال - است. یعنی در آخرت نیز مالک و کارساز فقط خداست. دیگران هیچ 
کاری نمی‌توانند بکنند. شفاعت پیامبران و ملایک و صالحان به اذن خداوند 
متعال صورت می‌گیرد و مقبول می‌شود. پس بدون اذن او تعالی شفاعتی 
متصور لیست. 

در موضوع «شفاعت, و دلایل قرآنی و حدیثی آن قبلاً مفصلا بحث 
کرده‌ام. در اینجا نیازی به تکرار نیست. 
یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم -اثبات علم کلی و محیط او تعالی است. یعنی علم 
او چنان محیط و کامل و همه گیر است که گذشته و آینده‌ی آنان را می‌داند. 

در جمله‌ی قبل با آوردن ضمیر غیر ذوی العقول (ما) متوجه فرمود که 
همه‌ی موجودات در اصل آفرینش غیر ذوی العقول بوده‌اند و عقل موهبتی 
امتیازی بود که خداوند متعال به فرشتگان و انسان‌ها و جنیات عطا فرمود و 
بنابراین» نباید ریشه‌ی اصلی عقل را فراموش کرد و باید از آن به نحوی که خالق 
و مالک اصلی آن راضی می‌شود استفاده کرد. در اینجا با آوردن ضمیر ذوی 
العفول (هم در «ایدیهم» و «خلفهم») می‌فهماند که نزد خداوند متعال همه‌ی 
مخلوقات کاینات اعم از ذوی العقول و غیر ذوی العقول به اعتبار حطاب الهی 
و در نزد او دارای عقل هستند و کلام و امر الهی را می‌فهمند و طبق مشیت او 
عمل می‌کنند و او را تسبیح می‌گویند. 


۱- ر.کک. تفسیر کییر: ۹-۱۰/۷. 
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ابر و باد و آب و آتش زنده‌اند با من و تو مرده, با حق زنده‌اند 

در سخن مختصرتر: خداوند متعال در یک جمله اين حقیقت را فرا روی ما 
گسترد که همه‌ی مخلوقات در اصل آفرینش غیر ذوی العقول بوده‌اند. و در 
جمله‌ای دیگر باز متوجه فرمود که همه‌ی مخلوقات در نزد خحداوند متعال 
دارای فهم و ذوی العقول هستند و خطاب تکوینی او تعالی را درک می‌کنند و 
از اين نظر به دو نوع ذوی العقول و غیر ذوی العقول تفسیم نمی‌شوند. 

و انا در تفسیر «ما بین ایدمهم و ما خلفهم» این اقوال گفته شده است: 

۱-«ما بین ایدم» یعنی: ماکان قبلهم من امور الدنیا (هر چه از امور دنیا که 
قبلاً از آنان به وقوع پیوسته است). «ما خلفهم» یعنی: ما یکون بعدهم من آمر . 
الخرة (هر چه بعد از آنان در آخرت اتفاق می‌افند). طبق این تفسیر مصداق آیه 
مردمان هر زمان هستند. 

این تفسیر از مجاهد و عطابن ابی رباح و سدّی عَل منقول است. 

۲ منظور از «ما بین ایدهم» اموری هستند که در آینده در آخرت اتفاق 
می‌افتند و منظور از «ما خلفهم» وقایعی هستند که در دنیا اتفاق افتاده است و 
آنان پشت س رگذاشته‌اند. 

این تفسیر از ضحاک و نقل شده است. 

۳-«یعلم ما بین آیدیهم»» یعنی: من السعاء الی الارض (از آسمان تا زمین هر چه 
هست خداوند می‌داند) و «ما خلفهم» یعنی: می‌داند هر آنچه که از نظر انسان 
غایب هستند و در آسمان‌ها و زمین می‌باشند. 

این سخن از حضرت ابن عباس عْْ و عطا له مروی است. 

۴ مراد از «ما بین ایدهم» تمام آن حالات و اتفاقاتی است که بعد از مرگ 
انسان از عالم برزخ گرفته تا قيامت و بهشت و دوزخ رخ می‌دهد. و مراد از «ما 
خلفهم». عالم قبل از آفرینش است. یعنی او تعالی حالات عالم عدم و عالم 
آحرت را در تمام مراحل هر کدام از آن عوالم می‌داند. 
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۵-منظور از هر دو جمله, خیر و شرّ است. یعنی: یعلم ما بین ایدیهم من الخید 
والشر و ما خلفهم من الخبر والش.(۱) 

"- منظور از هر دو جمله جهات سته هستند. یعنی او تعالی بر جهات 
ششگانه‌ی هر مخلوق دانا است (بر تمام حالات او باخبر است و می‌داند که از 
جهات متعدد چه حوادئی بر او طاری 2 حادثه از کدام جهت 
هو ۱۳ 

قول اخیر از همه جامعتر است. 
ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء از مخلوقات احاطه‌ی کو چکترین چیزی از 
علم خویش را نفی می‌کند؛ مگر در صورتی که مشیت او اقتضا کند چیزی از آن 
علوم را به بنده‌اش عطا فرماید. 

حکمت اینکه «لا بجیطون» فرمود و «لا یعلمون» نیاورد؛ این است که 
خحداوند متعل به هر یک از مخلوقات علمی مطابق با وجود خود آن مخلوق 
عنایت فرموده است. حتی جمادات و نباتات هم اين علم جزیی را به قدر نیاز 
خود دارند. بنابراین؛ از مخلوقات «علم» منتفی نیست و اما راحاطه» منتفی است. 
یعنی هیچ یکک از مخلوقات قدرت احاطه‌ی علم الْهی را ندارد. منظور از علم 
لهی. علم ذاتی او تعالی است که در دریای غیب او نهفته است و جز به بندگانی 
که خود می‌خواهد» چیزی از آن به کسی نمی‌دهد.۳۱) 

«الا باشآء» بیانگر وجود مستثناهایی در دریافت آن علم غیبی الهی است. 
آنان به مثْ مشیت الهی از مقداری از اين علم بی‌پایان بهره‌مند می‌گردند» بدون 
مر فده کب تیش آو ی طور عطا به آنان داده 
می‌شود. اين افراد پیامبران هستند که در آیه‌ای دیگر چنین تبیین شده‌اند: « قلا 


۱- تفسیر کییر: ۱۱/۷ + تفسیر بغوی: ۰۲۳۹/۱ 
۲- البحر المحیط: ۰۲۷۹/۲ 


۳ ر.کك: تسیر مظهری: ۳۳۲/۱. 
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یظهر عل عَیبه ده الا من ازتضی من سول (جن: 1۲۹9۲۷ 

پس نفی علم الهی از مخلوقات چننکه از ظاهر آیه پیداست فقط نفی 
احاطه‌ی آن است» نه ذات علم. حداوند متعال به فرشتگان علمی - از نوع علوم 
تکوینی - داده است که پیامبران هم آن را نمی‌دانند و پیامبران دارای علومی 
هستند که اگر به اولیای امت داده شود دیوانه می‌شوند! و اولیا در سینه‌ی 
خویش علمی نهفته دارند که افرادی معمولی اصلاً از آن سر در نمی آورند. اقا 
هیچ مخلوقی نه جمعاً و نه فرداً محیط بر علم بی‌پایان خداوند متعال نیست. 

در روایات آمده است آنگاه که حضرت موسی لٍْ در کنار حضر م3 بر 
کشتی نشست؛ پرنده‌ای بر لبه‌ی کشتی نشست و نوکک بر آب زده و قطره‌ای دیذ _ 
برگرفت و پرواز کرد (و به روایتی دیگر خحضر م1 سوزنی در آب زد و 
برگرفت). حضر مق به حضرت موسی 3 گفت: آیا این پرنده (و به روایتی 
این سوزن)» چیزی از.اين دریای بزرگ کم کرد؟ حضرت موسی نع جواب 
داد. نه. گفت: علم من و تو و تمام پیامبران و ملایک مقایسه با علم عداوند 
متعال از این قطره هم کمتر است.!۲۱ 
وسع کر سیه السماوات والارض - کرسی او تعالی آسمان‌ها و زمین را فرا گرفته 
است. 

«وسع» از وسع به معنی گشادگی و فرانعی و گستردگی است. «وَسع» یعنی 
وسعت یافته» گسترش یافته. مفهوم آن در اینجا همان فرا گرفتن آسمان‌ها و 
زمین است. یعنی آسمان‌ها و زمین با آن همه عوالم که در جنب و ضمن آنهاست» 
همه در احاطه‌ی کرسی هستند و این گوبای عظمت کرسی خداوند متعال است. 
کرسی خداوند متعال 

«کرسی» مأخوذ از «کَوّسی» به معنی بول حیوانات و مدفوع آنهاست؛ آن بول 


سس سس تسس 


۱- تخریج اين حدیث گذشت (ر.ک: تین الفرقان: ۲۹۲/۲). 
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و مدفوع که بر موهای قسمت عقب حیوانات روی هم می‌چسبد و سفت 
می‌شود و گاه موها و پشم‌های حیوان را نیز با حود سفت می‌کند. این کلمه 
(کرسی) در لغت عبارت است از: ترکیب الشیء بعضه علی بعض (روی هم انباشته 
شدن یک چیز). «تکارس الشیء» یعنی روی هم ترکیب یافتن و انباشته شدن 
یک چیز. این ماده با ملاحظه‌ی مفهوم ترکب و روی هم انباشته شدن چیزی؛ 
برای چیزهای دیگری هم به کار می‌رود. 

به دفتر «کرّاسه» می‌گویند چون اوراق آن روی هم قرار دارد. 

در اصطلاح؛ « کرسی» به صندلی می‌گویند. چون صندلی هم از ترکیب چند 
تکه چوب یا قطعه آهن یا مواد دیگر تشکیل می‌شود.۱۲ در زبان‌های دیگر 
مانند فارسی و اردو و بلوچی عین همین کلمه‌ی عربی برای صندلی به کار 
می‌رود. 

در آیه‌ی «کرسی» برای خداوند متعال کرسی انت و عظمت آن وصف 
شده است. درباره‌ی كرسي خداوند متعال تفاسیر مختلفی نقل شده است: 

۱ نزد بعضی «کرسی؛ مخلوقی از مخلوقات عظیم خداوند متعال در عالم 
علوی و مر است که مانند عرش؛ لوح؛ قلم و... به آمر « کن» پیدا شده است. این 
مخلوق عظیم زیر عرش و لوح و قلم قرار دارد. ترتیب مخلوقات عظیم 
وصف‌ناپذیر عالم آمر بدین قرار است: بالاتر از همه عرش و پس از آن به ترتیب 
لوح و قلی کرسی؛ سدرة المنتهی و حظيرة القدس قرار دارند. بنابراین» کرسی 
بعد از عرش و لوح و قلم عالی‌ترین مخلوق خداوند متعال است. 

۲ حسن بصری و معتقد بود که «کرسی» همان «عرش» است و اين دو نام 
یکك چیز هستند. چون «عرش» هم در لغت به تخت و هر چیز پایه‌دار گفته 
می‌شود. این مخلوق بزرگ خداوند متعال در قرآن و حدیث گاه به نام «عرش» 


۱+ تسیز کییر: ۱۲/۷ 


‌ 
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یاد شده است و گاه به نام « کرسی». 

۰ سدی علُْ قایل بود که «کرسی» از مخلوقات عظیم خداوند متعال است 
که در تحت الثری قرار دارد و چون ظرفی هفت آسمان و زمین را در خود 
گرفته است. عظمت این مخلوق چنان است که هفت آسمان و زمین در آن مثل 
مهره‌ای ریز در طشتی بزرگ هستند. 

۴ بعضی گفته‌اند و کرسی» تعبیری از سلطه و قدرت تام و وسیع و مسحیط 
خداوند متعال بر تما کاینات است. 

۵-نزد بعضی کرسی خداوند متعال» علم او تعالی است. «وسع کرسیّه» یعنی: 
وسع علمه. 

٩ .‏ عده‌ای گفته‌اند « کرسی» تصویری از عظمت بی‌پایان و بی‌حد و مرز 
خداوند متعال است. یعنی اطلاق «کرسی» به صورت تمثیلی بر عظمت محیط ۱ 
حداوند متعال صورت گرفته است.(۱) 

۷-به نظر برنعی دیگرء مراد از و کرسی»؛ قلب عارف است. اعم از انبیا علیهم 
السلام و اولیا.۴۳۱ 

صحیح ترین قول در تفسیر و توضیح « کرسی» قول اول است. 


عظمت کرسی 

بهترین تصویر عظمت « کرسی» تصویری است که «آیه‌ی کرسی؛ با جمله‌ی 
جامع «ویع کرسیّه السماوات والارض» ارایه کرده است. مراد از سماوات و 
ارض, تمام کاینات می‌باشد. کاینات» متشکل از بازده کره می‌باشد. این یازده 
کره عبارتند از: ۱-کره‌ی خاکی؛ ۲-کره‌ی آبی؛ ۳-کره‌ی بادی» ۴- کنره‌ی 
ناری (آتشین) که به مجموع این کرات؛ کرات سفلی می‌گویند و از زیر آنعرین 


۱- ر.ک: تفسیر کییر: ۱۳/۷ + تفسیر قرطبی: ۸/۳ ۰۲۷۷-۲۷ 
۲- روح المعانی: ۱/۳ 


سوره‌ی بقره | جزء سوم ۳۱ 
آسمان تا زمین طبقه بندی شده‌اند. هفت کره‌ی دیگر نزد بعضی همان هفت 
آسمان هستند که هر کدام محیط بر آسمان زیرین خود است و عظمت آنها 
چنان است که مسافت میان هر کدام پانصد سال می‌باشد. 

نزد بعضی هفت آسمان؛ یک کره محسوب هستند. کره‌های دیگر بالاتر از 
هفت آسمان هستند. به عقیده‌ی اینان عرش» کرسی لوح و قلم و... هر کدام 
یک کره محسوب است و عظمت هر کدام غیر قابل توصیف است. 

این یازده کره منشأً ظهور علم خداوند متعال هستند. و کرسی خداوند متعال» 
محیط بر تمام این عوالم است. هزاران عوالم دیگر تحت ساطه‌ی سلطان 
کاینات هست که احدی از آنها خبر ندارو (۱) 

عالم روح عالم سن عالم خحلق عالم جبروت عالم ناسوت و... از عوالم 
دیگر خحداوند متعال هستند. 

انتساب عرش به خداوند متعال در قرآن کریم بیانگر عظمت آن است. در 
قرآن کریم می‌خوانیم: رب العرش العظی 6 اتوبه: 4۱۲۹ 

در روایت صحیح آمده که حضرت ابوذر طِْه از رسول اللّه 8 درباره‌ی 
کرسی پرسید. آن حضرت ی فرمودند: «ای ابوذر! هفت آسمان و هفت زمین 
در مقابل کرسی بیش از یکك حلقه‌ی انداخته شده در بیابانی بزرگ نیستند و 
عظمت عرش در مقابل کرسی مانند عظمت همان بیابان بزرگ در مقابل آن 
حلقه است».۲۱" حضرت مجدد الف انی طِْ نوشته است که هر کس راه به عالم 
حقایق پیدا کند. هفت آسمان و زمین و عرش و کرسی و لوح محفوظ در یک 


۱- لا یعلم جنود ریک لا هوک [مدثر: ۳۱]. ,۱ 

۲- به روایت ابو شیخ در «العظمة,: ۲۰۸ و ۲۲۲ و ۲۵۴ و ۱ - و یهقی در ,الاسماء و الصفات»: 
۰ ۷ - و ابن جریر طبری در تفسیر (مشابه حدیث مذکور): ۰۱۲/۳ ش ۵۷۹۵ - و آجری و 
ابو حاتم در صحیح مسند و بیهقی گفته: ,حدیث صحیح است, (تفسیر قرطبی: ۲۷۸/۳) - و ابن حبان در 
صحیح (مطولا): ۱ - و ابونعیم در حلية الاولیاء: ۱۱۳/۱ الی ۱3۸ - و ابن عدی در الکامل: 
۷ - و این مردویه (در منشور: ۳۲۸/۱). 


‌ 


۳ ۳ تببین الفرقان / جلد پنجم 

چهارم قلب او جای می‌گیرند و سه رع دیگر آن همچنان خالی می‌ماند!(۱۱ 
لا یژوده این جمله روح «آیه‌ی کرسی» محسوب است و بیانگر این 
نکته می‌باشد که حفظ و برپایی تمام کاینات فقط به قدرت لایزال و دایمی و 
ضعف‌ناپذ ین حداوند متعال است. 

«یوود» از «اد یوود. اودا» است. «اود» به معنی خستگی از سنگینی بار. 
عرب می‌گوید: «ادّه حملّه» یعنی بار او سنگین شد و او را خسته کرد.!۲! مرجع 
ضمیر «حفظهیا» سماوات و ارض است. یعنی حفظ آسمان‌ها و زمین؛ خداوند 
متعال را خسته نمی‌کند» برای او تعالی ثقل نمی آورد. 
و هوالعلی العظیم - «علی» و «عظیم» دو وصف ثبوتی بزرگ خداوند متعال هستند 
و در قرآن کریم به کزات به کار رفته‌اند. «علی» یعنی بلند مرتبه و والا مقام. 
«علٌه از «غلو» است. عل یعنی بلند و عَلی یعنی کسی که دارای بلندی و رفعت 
است. «غُلیّ» در دو جهت ابت می‌شود؛ علو در مکان و علو در رتبه و مقام. در 
اینجا «علین» به معنای دوم علو است. چون وصف خداوند متعال است و او 
تعالی از مکان پاکث است. 

«عظم» یعنی دارای مرتبه‌ی سیار بزرگ. «عظیم» از رعظمت» است. عظمت 
یعنی بزرگی و اين وصف نیز به دو جهت ثابت می‌شود: عظمت به جسم و 
عظمت به مرتبه و قدرت. در اینجا چون وصف خداوند متعال است؛ به معنی 
دوم است که خداوند متعال از جسم پاکث است. 

خداوند علی و عظیم است؛ آنچنانکه کسی قادر نیست علو و عظمت او 
تعالی را با عقل برای حویش ترسیم نماید.۳۱ 


۱- ر.ک: مکتوبات امام رتانی: دفتر اول / مکتوب ۰۹۵ 
۲- تفیر کبیر: ۱۴/۷ ۰۱۳ 
۳ همان: ۰۱۴/۷ 


سور هی بتره | جزء سوم ۳۳۰ ۱ ‌ 


وچه عظمت 9 جامعیت « آیه‌ی کوسی»_. 

«آبه‌ی کرسی» دارای ده جمله و جمعاً متشکل از پنجاه کلمه می‌باشد. هبر 
جمله‌ی این آیه‌ی کریمه اشاره به صفت پا صفاتی دیگر دارد. 

«اله لا اله الا هو» به دو چیز اشاره می‌کند: الوهیت و وحدائیت. 
۱ «احی القیوم» به صفت حیات و قیومیت و تصرّف در جمیع اشیا اشاره 
" می‌کند. ۱ 
«لا تأخذه سنة و لانوم»» ثابت کننده‌ی صفات سلبیه و تنزه کامل حداوند 
متعال از خواب و نعاس است. 
. «له ما ق السماوات و ما ق الارض» به مالکیت و سلطنت خداوند متعال و 
تصرف او تعالی در جمیع کاینات اشاره مي‌کند. 

«من ذاالذی یشفع عنده ال باذنه», شفاعت قهریه را از مخلوقات نفی و قدرت 
کامله‌ی او تعالی را بازگو می‌کند. ‏ 

«یعلم مبا بین ایهم و ما خلفهم»: علم و احاطه‌ی کامل و کلی خداوند متعال 
را ثابت می‌کند. 

«و لا بحیطون بشیم من علمه با شاء» به عجز خلایق و مشیت کامل او تعالی 
اشاره دارد. 

«وسع کرسیّه السماوات والارض»؛ پادشاهی و سلطنت بی‌حد و مرز او تعالی 
و محکومیت تمام کاینات را برای وی ثابت می‌نماید. 

«و لا یژوده حفظهیا» به قوه‌ی قاهره خحداوند متعال و نیازمندی تمام کاپنات به 
او تعالی اشاره دارد. 

«و هو العلی العظیم» به دو صفت علو و عظمت خدآوند تعالی و تفدس تصریح 
دارد. 

چنان که پیداست از هر یک از ده جمله‌ی آیه کریمه‌ی کرسی؛ دو چیز راجع 
به ذات متعال ثابت می‌شود و با اين حساب «آیه‌ی کرسی» با ده جمله‌ی خود 


۳ ۴ تبیین الفرقان | جلد پنجم 


مبیّن بیست علم درباره‌ی خداوند متعال است و این بزرگ‌ترین وجه عظمت و 
جامعیت آیه می‌باشد. 


لا (کراه فی الدّیْن قَذ یی الٍشذ من ال فَمَنْ یک 


نیست جبر کردن برای دین. هر آئینه ظاهر شده است راه‌یابی از گمراهی. پس فَنْ یکفز متکر 


بالطاعْزتِ و یَْمن؛ باه فّانتنسک بالغزوة الق 


طاغوت شود و ایمان آورد به آلّه هر تین چنگ زده است به دستاویزی محکم 


افص لها" واه عییع بع لیم چ آنه 4 ول لین وا 


یُخرجَهم من ْ الظَاتِ ای ورد والّز؛ کرو الیاءهم 


بیرون می‌آورد ايشان را از تاریکی‌ها به سوی روشتی و آنان که کافرند. کارسازشان 


الطاعْوْن بخرجزنهم من اور [لی الظلت- ولیک 


طاغوت‌اند؛ بیرون می‌آورند آنان را از روشنی به سوی تاریکی‌ها. این جماعت 


اضحات ب التّار هم فیها حالدونَ 6 


اصحاب دوزخ‌اند؛ آنان در آنجا جاویداند ه 


مفهوم کلی آیه‌ها: در پذیرش دین اکراه وجود ندارد. زیرا اسلام خود سراسر 
خبر است و راه هدایت از راه ضلالت مشخص شده است و انتخاب کسانی صحیح 
است که به خداوند متعال ایمان بپاورند و به شیطان پشت برگردانند. حداوند 
پشتیبان مومنان است. آنان را از وادی‌های گمراهی به دنیای نور رهنمون 
می‌شود و آنانکه کافر می‌شوند؛ تابع اراده‌ی شیطان هستند و به سب اغوای او از 
دنیای نور به وادی‌های ضلالت رهسپار می‌شوند. اینان اصحاب دوزخ هستند. 


سوره‌ی بقره | جزء سوم ۳۵ ۱ ‌ 

وبط و مناسست 

در «آیه‌ی کرسی» مسأله‌ی توحید با جمیع جهات آن با الفاظی جامع بیان 
گردید. دعوت به توحید بر محدان فرض است. اقا آیا این دعوت باید به زور 
باشد با به نصیحت يا به روشی دیگر؟ در اين آیه‌ها روش دعوت به توحید بیان 
شده است. 

بعضی از مفشران و علما بر این نظر هستند که این دو آیه جزو رآیه‌ی کرسی» 
و از متعمات آن محسوب هستند. . اینان قایلند که «آیه‌ی کرسی» اسم مجموع 
این سه آیه می‌باشد و برای حصول فضایل و آثرات آن باید هر سه آیه خوانده 
شود. . اما | کثر علما و محققان «آیه‌ی کرسی, را فقط همان یک آیه دانسته‌اند و 
توضیح داده‌اند که این دو آبه را گرچه می‌توان از متعلقات «آیه‌ی کرسی» 
دانست؛ اتا قطعاً جزو و متقم آن نیستند و گفهاند که برای حصول فضایل و 
آثرات «آیه‌ی کرسی» فقط خواندن همان یکث آیه کافی است؛ اگر چه در هر 


صورت بهتر و اولی اين است که این دو آیه هم پس از آن خوانده شوند. 


سبب نزول 

آیه دارای سبب نزول است. و درباره‌ی آن هفت قول وجود دارد: 

۱ آبه درباره‌ی طریق برخورد با تمام کفار است و این طرز عمل را به 
مسلمانان می‌نمایاند که در دعوت آنان به اسلام نباید دست به اجبار و اکراه 
بزنس. آنان را فقط باید دعوت دهند و بگذارند خودشان متوجه حقیقت شوند و 
انتخاب کنند. 

نرول آیهمبوط به تدای اسلام است و <کم آن بعداً با نزول «آیه‌ی 


سیف: عنسرغ کردید. . حداوند متعال در :93 آن آیه حکم قتال با کفار را صادر کرد 


و فرمود: : یا ها ال جاهدالکم رز والنافقین واغلظ عَلّیم> (تحریم: 1٩‏ 
این قول حضرت ابن مسعود تْ و بسیاری دیگر از صحابه ق است. 


9 ۱ تبیهن الفرقان / جلد. ینجم 

۲- آیه طریق رفتار با آن دسته از اهلي کتاب را به مسلمانان تفهیم می‌کند که 
حاضر به تحمّل حکرمت اسلام بر عویش و پرداخحت جزیه می‌شوند. این افراد " 
رای مسلمان شدن نید مجبور گرهند 

این قول شعبی: فتادی حسن بصری و ضیحا کن رحمهم اللّه است. نرد ایناب 
آیه منسوخ نیست: بلکه مخصوص به اهل کتاب ذمی است.۱ 

۳ آیه درباره‌ي فرزندان يهودي بعضی از انصار نازل شد. در میان مردم 
مدینه قبل از اسلام اين رسم وجود داشت, که چون زنی دارای فرزند نمی‌شد 
نذر می‌کرد که اگر دارای فرزندی شود او را بهودی می‌کند. گاهی بعضی از 
آنان دارای فرزند می‌شدندء و برای ایفای نذر آنان به یهودیان می‌سپردند تا به 
دين خودشان در آورند, مردم جاهلی عرب خود دارای دین شرکین بودند و در . 
مقابل به دین اهل کتاب احنرام می‌گذاشتند. این چنین نذرها نیز بر مبنای همین 
احترام بود. 

وقتی اسلام آمد. عده‌اي از انصار فرزندان پهودی داشتند و خواستند آنان 
را به زور مثل خحود مسلمان کنند. اما جداوند متعال با از کردن این آیه آنان 
را از اعمال این جبر بر حذر داشت.۳۱ 

این قول حضرت ابن عباس تْ و سعیدین جبیر و شعبی و مجاهد رجمهم 
اه است و علامه نحاس بل همین قول را اولی و بهترگفته است؛ چون از 
حبرالامة ابن عباس عُْ مروی است و اسنادٍ آن صحیح است.۳۱) ۱ 

۴ آپه مخصوصاً درباره‌ی پکک نفر انصاری به کنیه‌ی ابرحصین کف نازل 
شد. او دو فرزند داشت, زمانی تاجرانی از شام که روغن زیترن به همراه 
داشتند. به مدپنه آمیل نك . این دو فرزند ابر حصین چفن نزد آنان آمل و شید 


۱- ر.ک: روح المعاني: ۱۹/۳ > تفسیر قرطبي: ۰۲۸۰/۴ 
۲- تفیر قرطبی: ۱۷/۲+ش ۵۸۲۴. دا 
۳- تفسیر قرطبی: ۰۲۸۰/۳ 


سوره‌ی بقره | مجزه سسوم ۳۷ ۱ ‌ 


می‌کردند و آنان هم در اين مذت دو پسر ابوحصین را مکزراً به مسیحیت 
دعوت می‌کردند تا آنکه نصرانی شدند و همراه با آنان به شام رفتند. ابوحصین 
عْ از این رخداد شدیدا ناراحت شد و از رسول الّه ی خواست اجازه دهد 
به شام سراغ دو پسرش رود و آن دو را با تهدید به مرگ به اسلام سرگرداند, 
نرول این آیه؛ ابوحصین عثُ را از اجرای این تصمیم بازداشت. 

این قول از سذی طِ مروی است. حضرت ابن عباس نیز در يکث روایت. 
دیگر چنین گفته است (۱) 

۵ درباره‌ی کسانی نازل شد که به زور شمشپر مسلمان شده بودند. اینان 
رقتی در میان مسلمانان می آمدند بعضی آنان را مکره یا مجبر می‌نامیدند. یعنی 
کسانی که اسلامشان به اکراه و اجبار بوده است. خداوند متعال با انزال اين آیه 
این دسته از مسلمانان را از به کار بردن این نوع القاب در حق آن مسلمانان 
بازداشت!۲ و تفهیم فرمود که مبنای اسألام بر اکراه نیست. «لا اکراه فی الدین» 
یعنی لا انتساب ال الاکراه نی الدین در دین مردم را به اکراه منسوب نکنید؛ شاید 
بعد از جبر به خوبی اسلام پی برده و حالصا مسلمان شده‌اند.۲۳۱ 

۲-در بیان حکم سبایای اهل کتاب نازل شد. خداوند متعال در این آیه 
مسلماثان را از مجبور ساختن اسیران ال کتاب به اسلام منع فرمود ۳۱ 

۷ نزد بتعضی دیگر از مفشران؛ آیه فاقد سبب تزول خاص است. آنان این 
آیه را تفریعی بر موضوع توسید و رسالت دانسته‌اند. در آیه‌ی «انک طن 
الرسلین» بیان رسالت و در «آبه‌ی کرسی» بیان توحید بود. اکنون یک موکنم 
کلی از آن دو موضوع را تفریع فرموده است. نزد اين گروه نیز آیه منسوخ 
(۵) 


نیسنه 
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۱- همان + زادالمسیر: ۱ ,م اسیاب النزول سبوطی: ۴۴ - ۴۵ + اسباب النزول واحدای: ۴۵ ۰ 
۴۲- تسیر گیر: ۱۹/۷ + تسیر قرطبی: ۰۲۸۱/۳ 

۴ تفسیر کییر: ۱۹/۷ ۰ ۱ 

۴ لفسیر قرظبی: ۰۲۸۱/۳ 

6 ر .کث: روح الغعانی: ۰۱۹/۲ 


8 | ۳۸ تبیین الفرقان/ جلد پنجم 


تفسیر و تبیین 


لا اکراه فی الدین - (طبق قول اول) در پذیرش دین اکراهی برکسی نیست. .یعنی 
دعوت دیگران به اسلا نباید تحمیلی و به زور باشد. بر مسلمانان فقط فرض 
است دعوت بدهند و خوبی اسلا را بیان نمایند. 

این جمله‌ی کریمه در حکم کلیه‌ای قرار گرفته است که طریق دعوت اسلام 
به آن معزفی می‌شود اما به مفهوم خاصی که ناظر به جنبه‌ی اخلاقی دعوت 
اسلامی است. چون حکم اصلی آیه طبق قول اول مربوط به دوره‌ای حاص بود 
و بعد منسوخ شده است. 

«لا اکراه ی الدین» در معنای احلاقی و خاص خود به این معناست که دعوت 
انسانی و فطری اسلامی کاملاً برای انسان‌ها روشن و حقیقت آن مبرهن است و 
برای به کرسی نشاندن آن نیازی به اجبار و اکراه نیست. در معنای اصلی؛ این 
حکم فقط برای ابتدای اسلام بوده است و بعد که «آیه‌ی سیف» نازل گردید به 
رسول اله یه آمر شد که برای دعوت کفار به مقاتله با آنان برخحیزد و اگر 
دعوت را نپذیرند باید تحت حکم اسلام قرار گیرند و جزیه بپردازند و در غیر 
این صورت. باید آماده‌ی نبرد و مردن شوند تا زمین از لوث شرک و کفر پاکث 
گردد. ۱ 
ترجمه‌ی جمله‌ی کریمه طبق هر یک از اقوال متعدد در سبب رول» واضنع 
است و ما در ذکر آن اقوال به طور خلاصه متذکر شدیم. 

و اما ترجمه‌ی آن طبق قولی که آن را فافد سبب نزول و غیر منسوخ می‌داند 
(قول آخر). در این قول» جمله به دو طریق ترجمه شده است: 

۱ در صورتی که آمادگی و توانایی برای جنگیدن و رویابی رزمی باکار 
را ندارید. در پذیرش اسلام آنان را مجبور نکنید. شما فقط دعوت دهد و 


سوره‌ی بقره | جزء سوم ۳۹ 
بگذارید آنان دلایل واضح اسلام را ببینند و بشنوند و ود راه درست را 
انتخاب کنند. پس حکم اکراه تا وقتی که به شما دستور جهاد داده نشده است 
باید مو خر و معطل گردد. 

ین حکم در زمان رسول اه 2 تا نزول «آیه‌ی سیف» و آیه‌ی «و خُذوَهُم 
وافتلزهم خی کف تفنتنزهم > [نساه: ۱ بر قرار بود و بعد از آن در هر زمانی که 
رایط مهد واکراهمفقود گرد بز حک فرما می‌شود وت فراهم شدن شرایط 
ادامه می‌یابد. 

۲ در اسلام اصلاً اکراه نیست و امکان ندارد که داشته باشد. چون اکراه 
عبارت است از: الزام کسی بر کاری که در آن خیری نیست. در حالی که اسلام 
سراسر خیر است. پس اگر در اسلام اجباری هم باشد مانند دعوت به شمشیر و 
جهاد باز هم اکراه نیست. . چون اسلام؛ عین خبر است و دعوت به طرف آن به 
هر نحو ممکن دعوت به خیر و صلاح است.(٩‏ 

صورت اکراه این است که مثلاً یکی خنجری بر سینه‌ی کسی نگه می‌دارد و 
به او می‌گوید باید زنش را طلاق دهد وگرنه خنجر را در سینه‌اش فرو خواهد 
کرد. ظاهر است که اين طلاق دادن به ضرر مردٍ مکرّه است. اما اجبار کفار به 
پذیرفتن اسلام» اجبار آنان به چیزی است که قطعاً برای آنان خحیر و صلاح 
است. 

اجبار اسلامی هميشه خیر است و | کراه گفته نمی‌شود. مثلاً اگر پدری پسرش 
را به سب تنبلی او در نمازها و روزه می‌زند و مجبور به مواظبت بر عبادات 
می‌کند با استادی شاگردش را با تنبیه و زور وادار به درس خواندن می‌کند» این 
کارها اکراه نیست. در اکراه شرط است که آن چیز برای مُکرّه ضرر داشته باشد 
یا حداقل خیر در پی نداشته باشد. 


۱- ر.ک: روح المعانی: ۱/۳ 


ت 


۳ ۰ تبیین الفرقان / جلد پنجم 
پس «لا اکراه فی الدین» یعنی در اسلام واداشتن مردم به قبول کردن چیزهایی 
با انجام دادن کارهایی که به ضررشان باشد یا بی‌فایده باشند. وجود ندارد. 
شاه ولی الّه 4 و شاه عبدالعزیز ع و بسیاری دیگر از بزرگان علم تفسیر 
همین توجیه را ترجیح داده‌اند. 

. جمله‌ی کریمه با این توجیه حامنل اين سه پیام است: ۱-اعتراض کار ببر 
دعوت و جهاد اسلامی بی‌محل است که می‌گویند اسلام برای پیشرفت خود به 
زور و اکراه متوسل می‌شود. جهاد مسلمانان به غرض نجات بندگان از ضبق عنیا 
و ضلالت‌های آن و کشاندن آنان به سوی فرنعت‌های آخرت و لذایذ ایمانی و 
معنوی است و اين |کراه نیست. ۲- حکمت جهاد در اسلام به دست آوردن 

سلطنت و حکومت دنیوی نیست. بلکه برکندن ریشه‌های کفر و ویران سنانعتن 
پایه‌های تسلط کفار و برطرف ساختن شر آنان و نجات سایر بندگان از أثرات 
مخرب کافران و شرکث و کفر آنان می‌باشد. ۳ مسلمانان باید دل خوش «ارنه 
که جهاد آنان اکراه نیست. بلکه تشویق و ترغیب همنوعان به وارد شدن در تنها 

کیش مقبول خداوند متعال است: لانّ الدین کلّه خبر و لا اکراهفق الهر. 
من الفی - علّت. وجود نداشتن اکراه در اسلام را بیان صی‌فرهاید: 


چون راه رشد از راه انحراف و گمراهی مشخص شده است و بنابزاین اسلام 
نیازی به | کراه ندارد. 

: «رزشد» به معنی راه پا راه‌های هدایت اسلام است و «غی» به عکس آن؛ هر 
آنچه که گمراهی باشد یا گمراهی و باطل در پی داشته باشد. سنظور کی از 
«رشد» همان ایمان و از بغی» کفر و شرکث است. «تبین الرشد من الفی» بعنی: 
تابن الکر ی تبین الحق من الباطل.(۱) 


: یمن حقیقت حال آنان را 
بیان می‌فرماید که از میان ایمان و کفر, ایمان را برگزیده‌اند و شیطان را پس 


۱- تفسیر کبیر: ۰۱۱/۷ 


سوره‌ی بقره | جزء سوم ۳۱ ۳۹ 
پشت انداشته‌اند. می‌فرماید که اين افراد در حقیقت بهریسمان محکم داد 
معال چنگگ انداته‌اند و از رستگاران خواهند بود. 

وکفره در لغت به معنی ستر و پوشش است و برای حق و باطل به طور یکسان 
ه کار می‌رود. در اصطلاح» به معنی انکار ورزیدن و قبول نکردن حقیقت است 
بیشتر به قبول نکردن ایمان و توحید و اسلام می‌گویند. در قرآن و حدیث 
اغلب به همین معنای اصطلاحی خاص به کار رفته است. پس « کافره به کستر 
«ف» در لفت به معنی پوشاننده است. اما در اصطلاح به کسی گفته می‌شود که 
وحدانیت نداوند متعال و دین و کتاب و رسول او را قبول ندارد. 
وکافره به فتح رف اغلب به معنی لغوی خود یعنی پوشانده شده به کنار 
می‌رود. مانند این شعر امیر خسرو دهلوی ‏ : : 
کافر عشقم مسلیانی مرا در کار نسیست هر رگ من تار گشته حاجت زثار نیست 
یعنی من مستور و مخلوب عشق حقیفی (عشق به خداوند متعال) هستّم و سرو 
کاری با مسلمانی لفظی و عاری از حقبقت ندارم و آن را نمی خواهم. . 
«طاغوت» بر وزن فعلوت و جبروت و ناسوت و لاهوت از صیغه‌های مبالخه 
است. ماده‌ی آن رطغیان» به معنی سرکشی و افرمانی است. در اصطلاح به هر 
چه که مظهر سرکشی و داعی به طرف شرّ و کفر و شرک و گناه باشد. طاغوت 
می‌گویند؛ مساوی است که بت باشد با شیطان. کافر: مبتدع فاسق؛ فاجر و. 
حتیاگر یکی بر بری پرچم نصب کند و مردم ره زارت آ تشویقکنذه 
وطاغوت) است. حکام ظالم و جاثر و متغلب هم «طاغوت» هستند. 
حضرت عمر طْ و مجاهد له و قتاده له گفته‌اند در اینجا منراد از 
جطاغوت» شیطان با تعام لشکر خود است. سعیدبن بیرف قایل است منظور 
گاهنان و نجومیان هستند که با غیب گویی‌های دروغین ایمان مردم وا به با 
مي‌دهند. ابوعالیه و ساحران را مراد دانسته است و اگر این قول را بسط دهیم, 
حتی ملاهایی که کتب خرافی تغویذات در دست دارند و براي مردم از غیب و 


۳1 ۲ تبیین الفرقان / جلد پنجم 
آینده سخن می‌گویند و همچنین فالگیران حقّه باز همه در آن داحل هستند. 
بعضی دیگر مخصوصاً بتان مشرکان و بعضی جنیان شرور و انسان‌های سرکش 

و حکٌام ظالم و ماموران اجرایی آنان را منظور دانسته‌اند. 

جامع‌ترین سخن آن لست که قبل از اين اقوال بیان کردیم. . یعنی هر دعوتگر 
منحرف و سرکش که به باطل دعوت می‌دهد» «طاغوت» است و در آیه همین 
مفهوم عام وطاغوت» مد نظر است ست.(۱) 
مولانا عبیداله سندی ی ؛ «طاغوت, را در اینجا به حکومت جور و حکام 
الم تفسیر نموده است؛ به دلیل سیاق آیه که قبل از آن بیان یک حکومت 
الهی و عادل _ حکومت حضرت اشمویل ل و طالوت و حضرت داود م3 - 
بود و پس از اين آیه هم قصه‌ی مناظره‌ی توحیدی حضرت ابراهیم 3 را با 
یک طاغوت -نمرود بیان می‌کند. در اینجا برای مقایسه و تبیین فرق بزرگگ 
میان حکومت الهی و حکومت طاغوت؛ موضوع «طاغوت» را به میان آورده و 
سعادت و کامیابی کسانی که آن را قبول نمی‌کنند؛ بیان فرموده است.۳۱ 

«کفر بالطاغوت», به معنی انکار و عدم قبول طاغوت به معنای اعمْ آن است 
و اين جمله‌ی جامع بیانگر حلوص در ایمان و رهایی کامل از تمام بندهای 
شیطانی است. 

«استمسک» از «استمساک» به معنی چنگ زدن محکم به چیزی است. هر 
گاهقزت پیروی و وایستگی و انا به یکت چیزی را یا کننده همین کلمه رب 
کار می‌برند. 

«عروة» در اصل به حلقه‌ی اه میگویند و در اصطلاحبه تام حله‌ا از 
ریسمان باشند یا فلزی یا حلقه‌های معنوی که به طور کنایه برای دستاویزهای 
فکری و عقیدتی و عملی به کار می‌رود. 


۱ - ر.کث: روح المعانی: ۱/۳ 
۲ - ر.کک: تفسیر المقام المحمود (از: علامه عیداللّه سندی عم : ۰۴۰۵/۱ 


سوره‌ی بقره/ جزء سوم ۴۳ ۱ ت‌ 


«وثق» بر وزن «فْغل» از «وئیقه» به معنی فوی و محکم است. در اینجا 
منظور از «عروة وثق». حلقه‌ی محکم اسلام است که مسلمانان در عقیده و فکر 
و مرام و عمل به آن چنگگ زده‌اند و محکم گرفته‌اند. می‌توانید اين وصف را 
وصف اسلام تصور کنید يا ایمان با توحید. 
لا آنفصام لها - وصف تا کیدی «عروةالوثق» است. یعنی حلقه‌ی محکمی که 
انقطاعی برای آن نیست. 

«انفصام» از «فطْم» است. فصم به آهن یا چوبی گفته ۳9 
باشد و با انحنا دادن نمی‌شکند. در اصطلاح؛ «فصم, به قطع شدن و شکستن 
می‌گویند. «لانقصام ها» یعنی: آن حلقه‌ی محکم؛ ۰ شکستن و فطع شدن ندارد 
(اصلاً نمی‌شکند و قطع و پاره نمی‌شود) و این توضیحی بر «وثق» يا تأ کید 
مفهوم آن است و بیانگر این حقیقت می‌باشد که ایمان به خداوند متعال و کفر 
به طاغوت چنان نجات دهنده است که هرگز صاحب خود را نا کام نمی‌کند و 
حتماً او را به سر منزل سعادت و فلاح می‌رساند. 
والله سمیع علیم - خداوند متعال «سمیع» است و دعای کسانی را که از طاغوت 
فرار و به طرف خداوند متعال رجوع می‌کنند؛ می‌شنود و خواسته‌شان را 
برآورده می‌سازد و «علیم» است؛ می‌داند که چه کسی به اختیار و از ته دل 
یمان آورده است و چه کسی به جبر وبا دل ناخواسته که هنوز هم در قلب به 
حقیقت ایمان معترف نیست. 

در حدیث آمده است هرکس صبح و بعدازظهر این دعا را بخواند» با ایمان 
می‌میرد: «امنت باه و برسوله و کفرت بابجبت والطاغوت». 
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انتخاب کرده‌اند و نذارت است بر کسانی که به طرف غی و باطل گام نهاده‌اند. 


‌ ۱ ۴ تبیین الفرقان / جلد پنجم 
له ولي الذین آ منوا... - خداوند متعال ولی مومنان است. آنان را از تاریکی‌های 
کفر و ضلالت و غی؛ بیرون و به سوی نور ایمان و هدایت و فلاح و سعادیت» 
سوق می‌دهد و برعکس: اولیای کافران؛ طاغوت‌ها هستند؛ این طواغیت کافران 
را از دنیای نور و هدایت دور می‌سازند و به تاریکی‌های کفر و ضلالت رهنمون 


می‌شوند. ۱ 
این جمله‌ی کریمه یک بشارت بزرگ برای ممنان و نذارت وحشتنا که 


«ولی» به معنی دوست و یاور و کارساز است. «اولیاء» جمع «ولی» است. 
مسلّم است که اگر حداوند متعال یاور و کارساز انسان باشد تا کامی و خصران 
مجالی ی برای ظهور فرضی هم نخواهد داشت و برعکس» اگر ولی انسسان 
طاخوت باشد؛ جز خسران و ناکامی چیزی دیگر برای او منضور نیست. 

این آیه‌ی کریمه اشاره به این مطلب دارد که ایمان به خداوند متعال موجب 


حصول توفیق در امور دینی و بهروزی و سعادت دارین است. 


مه سا م ك. مس 

الم ترالی الزی حَاخ هي فی ربْة 
آیاندیدی‌کسی‌را که حجت‌آرایی کرد با ابراهیم؟ درباب پروردگار او در مقابل آن که داد او را له پادشاهی؛ 
19۹ ور رو ده وه و وگ عر ]1 هد 
ال ابراهیْم رب الٍِی یخی و یمیت قال انا اخی وامیْت" 


چون‌گفت‌ابراهیم: پرورگارمن آن‌است که‌زنده‌می‌کن و می‌میراند. گفت‌آن‌کافر: من‌زنده می‌کنم و می‌میرانم. 


من فرب قبهت ان گرد واه یی لزع لطالمین 
1 


از طرف مغرب. پس متلوب و بهت‌زده شد کافر. و الّه راه نمی‌نماید گروه ستمکاران را | 
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م4 مَوْتها ماه اه ما ع 3 
گفت: چگونه زنده می‌کند این را له و مردن آن! پس میراند او را له تمالی تا صدسال*سپس 


ص 


بعته* قال کم لیفت< قال لبفث یزماآز بغض یزم< قال بل 


برانگیختش. گفت: چه قدر درنگ کردی؟ گفت: درنگ کردم یک روز یا پاره‌ای ۳ روز. گفت: بلکه 


یفت ماه عام فانْظو الی طعامک و شرابک متسد 


درنگ کردی ماس بنگر به سوی غذای خود و آشامیدنی خود که متفیر نشده است 


وانظو الی جمارک و لجْعَک اي لاس واظو ای 
و ببین به سوی درازگوش خود و می‌خواهیم که بگردانيم ترا نشانه‌ای برای مردمان و ببین به سوی 


لیم کیت تزه ‏ تکشزها لاه فا تن ذقال 
استخوان‌ها که چگونه جنیش می‌دهیمآن راوسپس می پوشانیم برآن گوشت را پس چون واضح شدبراواین حال,گفت: 


َغلم ناه عی کل 2 شی ء قدیر ۷ 


به يقین می‌دانم اللّه بر همه چیز تواناست 9 


ربط 9 مناست 

در آیه‌های گذشته اولیاءله و اولیاءالطاغوت معرفی و تقابل و تمایز میان 
آن دو گروه بیان گردید. اکنون یک واقعه به عنوان نظیر مقابله‌ی جدی میان اين 
دو گروه در باب توحید بیان می‌شود؛ واقعه‌ی مناظره‌ی ولی بزرگ خداوند 
متعال حضرتِ ابراهیم با طاغوت ز.:ان خویش نمرود. 


8 | ۳۱ تین اترتان/ جدپنجم 
مناسبت دیگری هم دراین میان هست و آن ارتباط با گذشته در موضوع 
: جهاد به معنای وسیع کلمه است. قبلاً در قصه‌های حضرت اشمویل ت و 
حضرت داود م1 موضوع جهاد عملی با طاغوت بزرگ آن دوره - جالوت - 
به میان آمد. و در این آیه"- آیه‌ی اول -جهاد علمی حضرت ابراهیم ملظ با 
طاغوت زمان خویش -نمرود -بیان می‌گردد. 
در آیه‌ی دوم نمونه‌ای از فدرت لامثال و کامل خداوند متعال در باب 
توحید و معاد بیان گشته است تا ایمان و اعتقاد مومنان در اين دو باب راسخ‌تر و 
محکم‌ترگردد. 


تفسیر و تبیین 


ماجرای نمرود ۱ 

«نمرود») اسم پادشاهی است که در زمان حضرت ابراهیم 3 حکومت 
می‌کرد و مقز حکومت او شهر بابل در سرزمین عراق بود. قبلاً در مبحث 
زندگینامه‌ی مختصر حضرت ابراهیم ی درباره‌ی موقعیت و اوضاع طبیعی و 
سیاسی سرزمین عراق در آن دوره اجمالاً مطالبی بیان داشتیم و گفتیم که در 
آن زمان قوم کلدانی با شاهي نمرود حکم می‌راند. اپران با آن همه پهناوری 
ضمیمه‌ی قلمرو سلطنت نمرود بود. 


نمرود در عربی با «ذ» (نمروذ) تلفظ می‌شود. سلسله‌ی نسب نمرود چنین 
ثبت شده است: نمروذ بن کوش بن کنعان بن سام بن نوح 3 . بعضی 
دیگرترتیب این سلسله را چنین گفتهاند: نمرود بن کنعان بن کوش بن سام بن 
نوح 4 ۱) 


۱- تضیر قرطبی: ۲۸۴/۳ در این خصوص اقوال دیگری هم هست. بدین شرح: ۱-نمرودین بحاریب 


هه 
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پادشاهی نمرود عالمگیر بود. مشهور است که در تاریخ بشر تا کنون چهار نقز 
بوده‌اند که بر کل جهان فرمان روایی کرده‌اند. دو نفر از آنان مومن و دو نفر" 
کافر بوده‌اند. دو نفر ممن حضرت سلیمان ی و ذوالقرنین طْ بودند و دو نفر 
کافر؛ بُخت نضّر و نمرود.۱۱) 

«نمرود, شاهی کافر و ظالم و نخستین کسی بود که ادعای خدایی کرد. او در 
کفر و دشمنی با خداوند آسمان‌ها و زمین چنان سرسخت بود که دست به 
کارهای احمقانه‌ای زد. او دستور داد مناره‌ای بلند برپا کنند تا با خدای ابراهیم- 
نزدیک‌تر شود و اتمام حجّت نماید! وقتی مناره ساخته شد بر بالای آن 
رفت و تیری به طرف آسمان رها نمود تا به زعم خود خد!را از پای در آورد! 
اين موضوع به طور اجمال در قرآن نیز بیان شده است. 

خداوند متعال در زمان او برای رهایی مردم از یوغ کفر و ستم ستمگران 
حضرت ابراهیم را برانگیخت. دعوت حضرت ابراهیم لذ بر آن شاه ظالم 
چیزی جز عناد و دشمنی بیشتر نیفزود. عناد او به قدری بالا گرفت که دستور 
داد حضرت ابراهیم لد را در آتش بیندازند. اين واقعه مربوط به مراخحل 
اولیه‌ی دعوت حضرت خلیل الّه می‌باشد. . به قدرت خداوند متعال آتش عظیم 
و مهیب بر پیامبر سرد گشت و بسیاری از مردم به او ایمان آوردند. 

یک بار نمرود در باب ربوبیت با حضرت ابراهيم لعٍْ مناظره کرد. اصل 
قضیه از اين قرار بود: در سرزمین عراق قحط روی نمود. به دستور نمرود 
غلات به زور از هر طرف جمع آوری و یکث جا جمع گردید. دیوانی ترتیب 


ِ 


۳ 


+ ين کوش بن کنعان بن سام بن نوح. ۲- نمرودین فالخ بن عابربن سالخ (شالخ) بن رفخشدین سام بن نوح. 
۳- نمرود بن کوش بن کنعان بن حام بن نوح و اين قول از علامه سهیلی منقول است. (ر.ک همان + 
البحرالمحیط: ۲۸۹۱/۲ + تضیر طبری: ۲۵/۳). 

۱- اين قول از مجاهد بل منقول است. (البحرالمحیط: ۲۸۱/۲ + تضیر طیری: ۰۲۷/۳ شمار؛ٌ 
۷۵ ,م تسیر مظهری: ۳۳۸/۱ + تفسیر ابن کثیر: ۰۳۱۳/۱ 
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داده شد و غذاها جیره بندی گردید و بعد اين جیره ببه قیمت به هر کسی 
می‌رسید. ۱ 

مردم درمانده به ناچاره جیره‌ی خود را به قیمت از دربار نمرود می‌خی‌بدند. 
در اين میان حضرت ابراکیم لثٍ هم بود. آن حضرت صبر کرده بود تا ببیند 
وضع معیشت به کجا می‌رسد. در آخر تنگی بر محانواده‌ی اپشان فشار آورد و او 
مجبور گردید برای دریافت جیره‌ی خونش به دربار نمرود رود. او با شتری 
بدانجا رفت. 

در دربار نمرود رسم چین بود که هرگاهوارد می‌شدند وم سیبایست 
جلوی او سجده نمایند و مراتب عبدیت و بندگی خود را در بارگاه او به جای 
آورند. اقا حضرت ابراهیم 1 چنین نکرد. نمرود از طرز وارد شدن او شدیدا ۱ 
برآشفت و پرسید: چرا مرا سجده نکردی؟ آن حضرت جواب داد: : من فقط 
برای پروردگار جهان سجده می‌کنم. در اینجا بود که مناظره‌ی مشهور او و 
نمرود شروع گردید و با رسوایی و بهت زدگی آن شاء ظالم به پایان رسید. 

نمرود که در اين مناظره طرفی نبست؛ دستور داد چیزی به حضرت براهیم 
ندهند. آن حضرت با کیسه‌ی خالی از کاخ نمرود خارج گردید. . اما قلباً 
راضی بود. چون در واقع با دستان پُر از نزد نمرود برمی‌گشت؛ او را در جلوی 
همه مرد رسوانموده و ثبت کرده ود که و لیق ریت نیست و در الیش 
دروغ می‌گوید. : 

او راه صحرا را در پیش گرفت. در جابی توقف نمود و کیسه را پر از ریگ 
نمود تا وقتی به خانه برگردد؛ لااقل دل خانواده‌اش با دیدن کیسه‌ی پر خوش 
گردد. ایشان همانجا به جانب خداوند متعال متوجه شد و دعاکرد آن ذات قادر 
و مشکل گشا خود.مشکل وی را حل و نیازش را برآورده سازد و در بارگاه اه 
العالمین به عبدیت خویش اعتراف کرد و گفت هرگز حاضر نیست نمرود را 
سجده کند ولو اينکه خانواده‌اش هلاک گردد. 
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ایشان وقتی به خانه رسید» همسرش پرسید در بار شتر چیست؟ گفت: آرد 
است. ایشان پس از اينکه اين جواب را داد به گوشه‌ای از خانه رفت و خوابید. 
همسرش سراغ کیسه رفت. چون آن را باز کرد. آردی از بهترین و مرغوب‌ترین 
نوع را مشاهده .کرد. . وقتی حضرت ابراهیم 3 از عبادت فارغ گردید؛ دید 
همسرش نانی از آرد مرغوب پخته و برای او آماده کرده است. . پرممیك؛ این نان 
را از کجا تهیه کرده‌ای. گفت: از همان غّه‌ای که با خود آورده‌ای! آن حضرت 
دانست که خداوند متعال دعايش را مستجاب و نیازش را برطرف کرده است» 
فلذا حداوند متعال را سپاس گفت.(۲۱ 

مفشران در اين موضوع اختلاف نظر دارند که آیا ماجرای مناظره مقدم بوده 
مناظره قبل از جریان آتش بوده است. آتش آخرین حربه‌ی نمرود علیه حضرت 
رهم بود و عد از آن ماجرای آن حضرت 3 از سرزمین مرا به ۹ 
هجرت نمود(۲) 

از شگفتی‌های قدرت خداوند متعال یکی اين است که نمرود آن شاه ظالم 
و جبار که ادعای خداوندی می‌کرد -را با ضعیف‌ترین مخلوق خود از پای در 
آورد. قاتل نمرود یک پشه بود! 

تدبیر غالب خداوندی نمرود و همه لشکریانش را یکجا جمع نمود. بعد بر 
آنان توده‌ای ناپیدا کنار از پشه که تمام افق را تبره ساخته بود بر آنان مسلط 
نمود. پشه‌ها گوشت‌های افراد را خوردند و خحون‌هایشان را آشامیدند و جز 
استخوان چیزی از آنان باقی نگذاشتند. نمرود در آن مهلکه سالم بیرون آمد. 
اما خحداوند متعال می‌حواست او را مستقلاً و زجر آورتر تنبیه کند. بر او پشه‌ای 


۱ ر.ک: تضیر طبری: ۰۲۷/۳ ش ۰ و ۵۸۷۷ + البحر المحیط: ۲۸۷/۲ + تضیر قرطبی: 
2-۳ ۲۸۴ + تسیر مظهری: ۰۳۳۸/۱ 
۲- تضیر قرطبی ۲۸۵/۳ + تفسیر مظهری ۰۳۳۸/۱ 


0 


‌ 


مسلط کرد. پشه از راه بینی وارد دماغش گردید و در کله‌اش از جایی به جای 
دیگر منتقل می‌شد. درد و سوزش و خارش سر چنان او را مغلوب نمود که 
کسانی مأمور بودند با چکش بر سرش بکوبند! 

نمرود چهار صد سال.جتارانه حکومت کرد. اقا پشه جهار صد سال دیگر او 
را به بیچارگی انداخته بود. او چهار صد سال با عذاب پشه معذب گشت. در این 
مدّت دلسوزترین و خیر خواه‌ترین فرد برای او کسی به شمار می‌رفت که بالای 
سرش می‌ایستاد و با دو دست محکم بر سرش می‌کوفت! او پس از چهار صد 
سال تحمل عذاب و بیچارگی از پای در آمد و به درک واصل شد(۱) 
الم تر الي الذی حاج ابراهیم في رته ان آتاه اثله الملک - آیا ندیدی (تو ای پیامبر یا تو 
ای خواننده یا شنونده‌ی قرآن) کسی را که با ابراهیم درباره‌ی پروردگارش 

مناجات و مناظره نمود به این سبب که خداوند به او سلطنت داده بود؟ 


۰ تبیین الفرقان| جلد پنجم 


ادخال «الی» به «الذی حاج...» برای تعجیب است و اين در کلام عرب رایج 
است. هرگاهبخواهند کسی را به کار عجیب و غریب کسی دیگرمتوجهکنند ب 
ار می‌گویند: «الم تر الی هذا»؟ یع یعنی: آیا مثل جنین کسی را دیده‌ای ( که دست به 
این کار عجیب و احمقانه برند). 

منظور از «الذی حاج ابراهیم» نزد اکثر مفسران و مورخان نمرود بن کوش بن 
کنعان است. او نخستین کسی است که در زمین تجیّر ورزید و خودش را.رت 
معرفی نمود. «حاج» یعنی حجت آرایی و مناظره کرد.(۲) 

در مورد مرجع ضمیر «ربه» دو قول وجود دارد: با «الذی» است که بسه 
نمرود تفسیر می‌شود يا «ابراهج» است. در هر دو صورت معنای آیه واضح 
است. اما نزد اکثر مفشران معتبر قول دوم است.۳۱ ۱ 


۱- تضیر طبری: ۰۲۷/۳ ش ۵۸۷۱ + تفسیر ابن کثیر: ۳۱۴/۱ (به روایت از عبدالرزاق). 
۲ ر. کث: روح المعانی: ۳ ,+ تفسیر ابن کثیر: ۳۱۳/۱ ۱ 
۴ تفسیر کییر: ۰۲۳/۷ 
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«آن اتاه له اللک» یعنی: : لا اه اتاه اللک. «آن» در اینجا برای تعلیل و سبب 
است. یعنی مناظره و محاجات او با حضرت ابراهیم ل بدین سبب بود که 
خداوند متعال به او سلطنت و بزرگی و قدرت داده بود. او با دیدن قدرت و 
جبروت دنیوی خود استکبار ورزید و سر به ادعای خدایی و کفر کشید. اگر 
فردی عادی می‌بود شاید چنین ادعایی نمی‌کرد. بدین ترتیب؛ نمرود به جای 
اینکه این نعمت خداوند متعال را شکر گوید و خود را بنده‌ی ممنون او بداند؛ 
کفر زد. و حتی برای اثبات خدایی خویش و نفی خحدای حقیقی آسمان‌ها و 
زمین با حضرت ابراهیم مق به بحث و مناظره نشمت! 
در مورد مرجم ضمیر «آتاه» قول دیگری یز هست. . طبق آن قول این مرجع 
رابراهیمم گفته شده است. . پعنی نمرود با ابراهیم ط به محاجات برحاست؟ 
چون خداوند متعال بهابراهیم ٍ نِرزت عطا کرده بود و چیزهای دیگری غبر 
از ادعای نمرود می‌گفت. در این صورت رملک» به نبوت تفسیر می‌شود که 
یک سلطنت معنوی و آسمانی است. . 
قول صحیح در این مورد قول قبلی است 
اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت یمبت... -بیان سخنان حضرت ابراهیم ی با نمرود 
در جریان مناظره است. در روایاتی آمده است وقتی مردم برای گرفتن جیره‌ی 
حود به دربار نمرود می‌رفتند؛ او آنجا بر بالای سکویی نشسته بود و فنبل از 
دادن حیره از آنان می‌پرسید: پروردگارتان کیست؟ و آنان جواب می‌دادند: تو. 


(1 ۳ 


بعد به آنان جیره می‌داد. وقتی حضرت ابراهیم 3 وارد شد. از او پرسید: 
پروردگارت کیست؟ فرمود: «ربی الذی یجبی و یت هیت» (پروردگار من کسی است 
که می‌میراند و زنده می‌کند, این آغاز مناظره نمرود با حضرت ابراهیم ظل 
بود. نمرود گنت: : دنا آحیی و آمیت» من هم می‌توانم زنده کنم و بمیرانم).! ۳ 


ِ- و اين قول جمهور مفضران است. دلایل اين قول را بخوانید در: تفیر کبیر: ۲۳۲۴/۷ 
۲ تفیر طبری: ۰۲۷/۳ ش ۹ و ۵۸۷۷ + تفسیر این کثیر : ۳۱۳-۱ 


۵۲ مین الفرقان | نله پتحم 
آمده است که نمرود برای آثنات ادعای شود دستور داد دو نفر از اسرا با 
زندانیان را به دربار حاضر نمایند و بعد یکی از آن دو را کشت و دیگری را 
زنده گذداشت و آزاد ساشت. بعد رو به حضرت ابراهیم لیٌ کرد و گفت: خال 
برایت ثابت شد که من انعتیار مرگف و زندگی مردمان را دارم. دیدی گه یکی را 
کشتم و یکی را زنده کردم.۱۱) 
نمرود بزنده نگه اشتن» را با وزنده کردن» (احباء) یکی گرفته بود. نزد حرنت 
جه «زنده ز نگه داشتن» هم واحیاء, گفته می‌شود. در قرآن اين کلمه به همین ععنا 
به کار رفته است؛ آننجا که نحداوند متعال می‌فرماید: «و من آخیاها فکافا خی 
لاس جمیعاً 6 (مالده: ۱۲۲و هر کش که شخخص را زنده نگه درد او را نکشد, دست به قتل نزند4 گویا 
تمام مردمان را زنده نگه داشته است. 
اما نمرود در اين اثبات و استدلال راه خنطا پبیموده بود. چنون استدلال 
حضرت ابراهیم عیْ پرای اثبات ربوبیت خداوند متعال از صفات او بود. یعنی 
او تعالی قادر است موجود مرده‌ای را زنده سازد یا از عدم به وجود آورد و 
کسی در فی از او تاد بان کر نست: آن حضرت متوجه شد که نمرود 
خمق‌تر از آن است که با اين نوع دلایل علمی قانع شود. ناه دللیدیگر موف 
حال او آورد و فرمود: 
فان الله یأتی 


غزب - رال حورشید را از سعت 
مشرق بیرون می آوره؛ حال تو اگر قدرت داری آن را از سمت مغرب بیرون 
بیاورا . ۱ 
نیک یل هی و رح در نکر فمن همای خاک در نا 
حضضور داشتند قابل هضم بود. همه منتظر بودند تا ببینند حدایشان - نمرود - مه 

جوابی برای این دلیل ابراهیم لثٍ در آستین دارد. اقا نمرود بیچاره چه بجوابق 


۱- به روایت طبری در تفسیر از قتاده و رییع و سدّی و منجاهد و محمد بن اسخاق؛ ۲۷/۳ و ۲۸ ش 
۴ الی ۵۸۸۱. همچنین ر.کك: تفسر ابن کیر: ۳۱۳/۱ + ... 


سهره‌ی بقره ا جزء سوم ۵۳ ۱ ‌ 
می‌توانبست ارایه کند؟ چه کسی می‌توانست. خورشید را از طلوع در مشرق باز 
دارد و از مخرب بیرون بیاورد؟ 
فبهت الذی کفر - آن که کافر بود (نمرود) بهت زده شد (ِ نتوانست جوابسی 
بدهلی). 
نمرود جلوی رعیت که او آنان ر! مخلوق حود می‌پنداشت. شرمندده گردید 
زین وجه دستور داد ریم 12 را از قصرش خلرج سازند. 
لقوم التطالمین - حداوند متعال ظالمان را هدایت, نمی‌کند. یعنی آنان, 
را بهدلیل و حجنی که بتوانند با آن دلایل اهل حق را خنثی و باطل کنند؛ رام 
نمی‌نماید. این جمله را چنین هم می‌توان معنا کرد: ظالمان - آنانکه حقایق را بر 
غیر محل حمل می‌کنند - راه به جایی نمی‌برند» مانند نمرود که حقیقت دلیل 
حضرت ابراهيم لو را در موضوع احیاء و (ماتت نفهمید و به زعم خود بهترین 
دلیل را در جواب دلیل وی ارایه کرد. 
خلاصه‌ی کلام آیه نظیری.از جهاد به زبان و علم بیان داشته است که از 
حضرت ابراهيم ُ صادر شده‌بود و بدین طریق با موضوع کلی جهاد که قبلاً 
باییان نظیر عملی و رزمی آن مطرح شده بود ارتباط می‌یابد. از طرف دیگر» در 
آیه طریق بدیعی‌برای اثبات وحدانیت و ربوبیت. خداوند متعال که از حضرت. 
" ابراهیم. لش صادر شده است» بیان گشته که در اين جنبه با «آیه‌ی کرسی» ۲ 


موضوع توحید آن مرتبط می‌شود. 


اولین مناظر تازیخ. 

حضرت خلیل اه براهیم ْذ نختین کسی است که برایاثبات وحدانیت 
خداوند متعال و انحصار ربوبیّت. فقط برای او تعالی؛ با اهل باطل منظره کرد 
قبل از ایشان مناظره سابقه نداشته است. انبیای پیشین دعوت و وعظ کرده‌انده 
اما مناظره در بین نبوده است. انبیای پس از حضرت ابراهیم ی مانند حضرت 
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موس لْ و حضرت عیسی 3 و حتی حضرت محمد 2 در مناظرات و 
. مباحئه‌هایعلمی خود با کقار از جد خویش حضرت ابراهیمنق الکو 
گر فته‌اند. 
مناظره‌ی حضرت خلیل 1 در موضوع ماه و خورشید و ستارگان و ابطال. 
معبودیت این پدیده‌ها با دلیل لاح الافلین6 انعام: ۱۷۹ معروف است. 
حضرت ابراهیم عف را به حق «رئیس المناظرین» نامیده‌ان؛ هم از جهت 
طریق حجت آرایی او و هم از جهت اینکه اولین کسی است که باب مناظره را 
باز کرد. 


حق هیچگاه مغلوب باطل نمی‌شود 

خداوند متعال فرموده است: « ان البَاطل کانْ [هوق6 (سراء: ۸۱): بدون شک 
باطل از بین رفتنی است. این حقیقت در تمام ادوار و تحت هر شرایطی جلوه داشته 
است و هیچگاه ثابت نیست که حن مغلوب باطل شود. چون حق ريشه در 
حقایق خحداوندی دارد و جلوه‌ای از جمال او تعالی است. اما باطل مظهری از 
مظاهر شیطانی است و دوام ندارد. دوام باطل فقط تا زمانی است که حق در 
میان. نباشد یا مخفی یا فدای ضعف طرفداران خود باشد. آنگاه که حق ظهور 
کند؛ باطل محو می‌شود. 

بالتبع این حقیقت» اهل حق نیز در برابراهل باطل همیشه پیروز هستند؛ اقا به 
دو شرط: ۱ بر حداوند متعال توکل داشته باشند و از رویارویی با باطل 
نهراسند. ۲-در عقیده‌ی حق خود راسخ و پخته باشند. اهل حق ولو اینکه پیامبز 
نباشند, در مقابل باطل فاتح هستند. ممکن" است اهل حق در جنگ با باطل 
شکست بخورند اما در مناظره اين شکست امکان ندارد و اين وعده‌ی امداد 
الهی است و خلاف آن ثابت نشده است. 

احصای نظایر و امثله‌ی تاریخی پیروزی اهل حقّ بر اهل باطل در مجادلات 
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و مناظره‌های علمی, از محالات است. در اين وقایع گاهی اهل حق فقط یک 
فربوده است و در طرف مقابل ادها فراهلپطل قد عم می‌کردن ار 
همه‌ی آنان را مقهور دلایل خویش کرده است. 

مثلا؛ امام اعظم ابوحنیفه ۶ در اغلب مناظرات معروف خویش با منگران 
دهری یکه و تنها وارد میدان می‌شد و آنان را مغلوب می‌کرد. جریان ایين 
مناظرات خحواندنی است(۱). 

حجهالاسلام؛ مولانا محمد قاسم نانوتوی عْ در ماجرای شاه جهانپور, تنها 
با منکران خداوند متعال به مناظره برحاست و آنان را لاجواب مود (۲) 
استعمار انگلیس برای کسب تفوّق در مسایل عقیدتی و دینی هم در هندوستان 
فعالیت داشت. به همین غرض صد و هفتاد نفر از کشیشان و علمای مذهبی را 
برای مناظر ء از لندن به هندوستان گسیل داشت. در هندوستان مولانا رحمت ال 
کیرانوی عِ مناظر بزرگ اسلام در هند -یکه با آنان به مناظره نشست و جام 
تلخ شکست را در کامشان ریخت. . این واقعه موجب گردید, ایشان به زندان 
افکنده شود. از مناظرات کیرانوی طْ ترس چنان در دل انگلیسیان رخنه نموده 
بود که آنان وقتی اعلام کردند در شام با مسلمانان مناظره می‌کنند و مولانا 
کیرانوی بل اعلام کرد برای اين مناظره خود به شام خواهد آمد. عقب‌نشینی 
کردند.(۳) ۱ 

احضرت مفتی کفایت الّه بط معروف به اپوحنیفه‌ی هند؛ به تنهایی با پانزده 
نفر از علمای بهود و مسبحی که از اروپا آمده بودند به مسناظره نشست و در 


۱- ر.کث: عقودالجمان: ۱۸۴ , امام اعظم ابوحنیفه کی حیرت‌انگیز واقعات: : ۰۲۳۴-۲۳۵ 

۲ ر.ک: انتصار الاسلام للعلامة الشسیخ فخرالحسن الگنگوهی + گفتگوی مذهبی + مباحثه شاه 
جهانپور: اين مناظرات حجهةالاسلام در سنه‌ی ۳ ۱۲۹۴.با علمای نصاری و علمای هنود چندین بار 
پیش آمد و ایشان آنها را با حجت مغلوب و ذلیل کرد. 

۳ ر.رک: «اظهار الحق, از علامة کیرانوی ل. 
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عرض چهار ساعت چنان حجت آرایی نمود که عاقبت هر پانزده نفر مسلمان 


شاد ئل . 


و و.. و 

هیچ شکی در این یس که هل حن ان ادا ره زان بر ال بل 
غالب می آیند. 

از آب این هم برآورد گردید که منظره با ال ال ن نه تها جاین بکه گر 
ضرورت باشد با به غرض دعوت باشد. جهاد و طریقی از طریقه‌های ستعدد 
اعلای کلمةالّه محسوب است. 


1 
1 
1 
ِ 
: 
ٌ 
۱ 


در این آبه نمونه‌ای شگفت‌انگیز از قدرت لایزال خداوند متعال برای اثبات 
وحدانیت و قدرت کامل او تعالی عنوان شده است؛ میراندن یک نفر به. مدت 
صد سال و سپس زنده گردانیدن او. در مناسبت دقیق» این آیه با آیه‌ی. قبل شور 
موضوع قدرت خداوند متعال در احیای مردگان و اماتت زندگان در ارتباطد 
است. گویا این آیه یک توضیح برای دلیل عضرت اراهیم 3 به صورت 
تمثیل واقعی می‌باشد. 
ا وکالذي مر علی قر بة وهی خاوية... پا مانند کسی که بر شهری زین رفتهگذر 
نمو د..... «آو» برای عطف است و این عطف؛ از قبیل عطف قصه بر قنصه 
می‌باشد. گویا می‌فرماید: «هل رأأیت مثل الذی حاج ابراهم ق ریّه؟ و هسل رأیته 
مثل الذی مر علی قریة...؟». 

جمهور مفشران بر این نظر هستند که منظور از «الذی» پیامبر خداء حضرت 
غزیر و و مراد از «قریه». بیت المقدس می‌باشد.(۱) «خاویة» یعنی خراب و 


۱- اين قول را حاکم از حضرت علی عْه و اسحاق بن بشر از اين عباس و عبدائه بن سلام رضی 


‌ 
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خحالی از سکنه» غیر آباد و ویرانه. این کلمه از «خوی. بخوی. خاویة» به معنی 
ويرانه و خرابه است. «عروش» جمع «عرش» به معنی پایه و اریکه امست. در 
اصطلاح خاص به پایه‌های نصب شده زیر بوته‌ی انگور می‌گویند. در اینجا به 
معنی دیوارها و بنیان‌های, حانه است. «خاوية علی عروشها».یعنی: خراب شده و 
فوو ریخته بر دیوارها و پایه‌های خحویش. ۳ 

«قر یا در اصطلاح عام. به شهرهای بزرگ هم اطلاق می‌شود. در اصطلاح: 
حاص به روستا می‌گویند. در اینجا به معنی شهر است و چنانکه گفتیم طبق قول. 
اکثر مفسوان منظور شهر بیت المقدس می‌باشد. حضرت غزیر 3 در سفری که 
به شام داشت؛ گذرش به بیت المقدس افتاد که توسط بْخت نصر خراب و ویران 
شده بود؛ در حالی که قبلاً کاملاً آباد بود و از شهرهای مهم و معروف آن 
روزگار به شمار می‌رفت. حضرت عزیر 1 از وضعیتی که آن شهر بان دچار 
شده بود: متأسف شد و در عالم تأسف و ناراحتی گفت: 
آني یحیی هذه الله بعد موتها - خداوند این شهر را چگونه پس از مرگ زنده 
می‌کند؟! حضرت عزیر لب پیامبر خداوند متعال بود و بدون شک این سخن را 
از روی شک نگفت. بلکه بر ویرانی شهری که زمانی بسیار آباد وپر رونق بود» " 
چنین اظهار تأسف و ناراحتی نمود. این جمله تقریباً مفهوم احساسی را افاده 
می‌کند .که در صورت مشاهده‌ی چنین صحنه‌ای گفته شود: خدا می‌داند که بار 
دیگر اين شهر چه وفت و چگونه آباد می‌شود. یا: اين شهر ویرانه بار دیگنر 


+ اللّه عنهما نقل کرده‌اند و همین است قول قتاده: عکرمة رییع» ضحاکث» سدیء مقاتل» ابوالعاليةء 
سعیدبن جبیره ناجية بن کعب و جمع کثیری از مفسران. گروهی دیگر قایل‌اند که پیامبر مورد نظر ارمیاء 
و است. اين قول از وهب» مجاهد و عبدائ بن عبیدین عمیر نقل شده است. محمدبن اسحاق می‌فرمایدا 
که ارمیاء خود خضر تّْوٌ است. از مجاهد نقل شده است که اين یک مرد کافر بود که بقین:ببر عالم 
آخوربت .نداشت. اما قول اکثر مفسران - چنان که ملف محترم فرمودند - همان قول اول است. (ر. کك: 
زادالمسیر: ۲۰۹/۱ + تفضیر قرطبی: ۲۸۹/۳ + روح المعانی: ۳۰/۳ ...). 
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چگونه آباد می‌شود!(۱) 
«احیا» در اینجا کنایه از آباد کردن و از سر نو رونق دادن و «موت» کنایه از 
خراب و ویران شدن است.!۳ 
فاماتهةالله مأْة عام ثم بعثه شعداوند متعال او را برای صد سال موت داد و سپس 
زنده نمود. سخنی که حضرت عزير مق از روی تأسف اظهار کرده بود بنا به 
مقتضای ظاهر الفاظ و موقعیت مناسب. سیب ارایه‌ی نمونه‌ای از قدرت کامل و 
بی نظیر خحداوند متعال گردید. خحداوند متعال برای اينکه کمال قدرت خویش در 
احیای مرده و آباد کردن چیز ویران شده را به پیامبرش بنمایاند و ضمناً نشان‌ای 
عبرت آموز برای دیگران قرار گیرد؛ او را همانجا موت داد و پس از مرور صد 
سال کامل دوباره در همان نقطه زنده گردانید. 
در اینجا «موت» به معنای حقیقی خود است و «بعث» مجاز از زنده 
گردانیدن می‌باشد. قبلاً نیز خواندیم که کلمه‌ی «بعث» به معنای مرگ به کار 
رفته بود. ۱ 
برنحی دیگر «موت» را مجاز از حواب و «بعث» را مجاز از بیدار شدن 
۰ دانسته‌اند. یعنی خداوند متعال بر غزیر مج خوابی که صد سال به طول انجامید 
طاری فرمود و سپس او را بیدار نمود.۳۱ 
تفسیر صحیح در اين مورده قول ال است. در اين جمله «موت» به معنی 
حقیقی خود است و دلیلی و ضرورتی رای حمل بر سجاز کبردن آذ وج وجود 
ندارد. 


۱ ر.ک: قرطبی: ۰۲۹۰/۳ 

۲- روح المعانی: ۰۳۱/۳ 

۳ مثلاً صاحب مراغی می‌فرماید: «اماتهء ای جعله فاقدا للحس والح ركة والادراک بدون ان تفارق 
الروح البدن بتاتاًمثل ما حدث لأهل الکهفه و بعد از چند سطر می‌فرماید: وو هو المستی لدیهم بالسبات 
و هو النوم المستغرق, (تضیر مراغی: ۲۲/۳). امّا علامه قرطبی در تفضیر خود چنین می‌فرماید: وو ظاهر 
هذه الاماتة انها بأخراج الروح من الجسد, (تضیر قرطبی: ۲۹۱/۳) ۱ 
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قال کم ليشت قال لیشت بوماً او بعض یوم - پس از اینکه غزیر مق زنده گردیده 
خداوند متعال از او پرسید: چقدر در اين مرگ ماندی؟ گفت: یک روز با 
پاره‌ای از یک روز. سوّال خداوند متعال به توسنط ملایک بود. 

«لبث» به معنی مکث و ماندن در جایی یا بر حالتی است. در اینجا به معنق 
ماندن در حالت مرگ می‌باشد. حضرت غزیر لا پس از زندگی یافتن؛ دانست 
که او دچار مرگ شده است. او که در عالم مرگ مرور سالیان ممتادی دنیا را 
احساس نمی‌کرد؛ فکر می‌کرد فقط پاره‌ای از روز با حداکثر یکك.روز در آن 
حالت بوده است. امّا خداوند متعال او را از حقیقت آمر باخبر گردانید. در 
بعضی تفاسیر آمده است خداوند متعال در اوّل روز بر او مرگ طاری نمود و 
پس از صد سال هنگام غروب آفتاب او را زنده گردانید. به همین خاطر او فکر 
کرد یک روز (از صبح تا غروب آفتاب) یا در قسمت‌هایی از زوز در حالت 


مرگ قرار داشته است.(۱) 
قال بل لبثت ماة عام -به او فرمود (به توسط فرشته): نه» بلکه صد سال در آن 
حالت ماندگار بودی. 


یک قرن مرگ و سپس زنده شدن, به تنهایی دلیل و آیتی بزرگ و 
شگفت‌انگیز بر قدرت بلامثل و کامل خداوند متعال بود و همین پدیده کافی 
بود تا حضرت عزیر ی به چگونگی احیای مردگان توسط خداوند متعال پی 
ببرد و جاهلان و منکران و بلکه مومنان به سهل بودن این کار برای خحداوند 
متعال بقین پیدا نمایند و به ربوبیت و کمال او اعتراف نمایند. با این همهء آیت 
فقط احیای حضرت عغریز لا پس از یکت قرن منردن نبود؛ بلکه چیزهای 
دیگری هم وجود داشت که موجد ازدیاد ایمان ممنان و اعتراف منکران 
می‌شود. خداوند متعال به حضرت غریز لیا فرمود:" 


۱- ر.ک: تشیر طبری: ۳۷/۳ و ۳۸. 
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فانظر ال طعامک و شرایک لم یتستّه - به غذا و آبت نظر بیفکن که هنوز میتعفن 
نشده‌اند. 
حضرت غزیر طث با یک الاغ سواری و توشه‌دانی از غذا و مشکیزه‌ای 
کوچکك پر از آب به همراه داشت. به قدرت خداوند متعال اين غذاها و آب 
پس از یک فرن به همان حالت قبلی تازه و سالم مانده بودند. نه سردی و گرمی 
فصول متمادی آنها را از بين برده با تخییر داده بود نه باد و باران‌های زیاد. 
گفته‌اند غذای او مقداری انجیر و مقداری انگور بود که در سبدی قرار 
داشت و «شراب» او مقداری آب در مشکیزه و به فولی عصاره‌ی یک میوه 


و۱1 
بود. 


او با همان باس‌هایی که به تن داشت از مرگ زنده گردید. : سلامت لباس‌ها. 
خود دلیلی دیگر بر قدرت حفظ الهی بود. ظاهر است که غذا و آب و پارچه از 
چیزهایی هستند که مرور زمان و ایام و فصول موجب تغییر و فساد و از بين رفتن 
آنها می‌شود. اما در واقعه‌ی حضرت غزیر تْذٍ به حکم معجزه این قاعده‌ک 
طبیعی آثری بخشید. ۱ 
وانظرالی جمارک - به الاغت نظر بیفکن! الاغی که همراه او بود؛ همزمان با او 
مرده و در طول این مدت. طویل تقریباً با خاک یکسان شده بود. خداوند متعال 
زیر و را متوجه الاغش نمود تا بداند که او چه مدت طویلی در عالم مرگثد 
بوده است و اگر خواست خداوند مبتنی بر احیای او و حفظ چیزهای همراهش. 
نبود در اين مدت آب‌ها و غذاها و لباس‌هایش مثل الاغ از بين می‌رفتند. 

خداوند متعال می‌خواست احبای او و حفظ غذا و آب و لباس او پس او 
صد سال را آیتی بر قدرت. خویش براي تمام مردم دنیا قرار دهبد. یذ پس از 
اینکه حضرت غزیر ل متوجه امر خبارق العاده‌ای که روی او و چیزهای 


۱- تفیر طبری: ۰۳۸-۳۷۳ 


وی جر نوم ۱ | ۵ 


همراهش به وقوع پیوسته بوده شدء خداوند متعال او را ستوجه به این نکته 

گردانید و فرمود: 

و لنجعلک آیة للتاس (می‌خواستیم) تا تو را نشانه‌ای برای مدم را دهیم. 
منظور از «ناس» می‌تواند مردم تمام زمان‌ها باشند؛ مردم زمان حضزت عزیر 

مردمانی که پس از او یامت می آیند و قصهی او را می‌خوانند یا 

میشنند! 


لخماً - خد‌اوند متعال او را متوجه الاغش 
نسود و حواست او احیای الاغ را مشاهده نماید تا طریق احیای مردگان را عیناً 
و به طور مستقیم ببیند. لذا؛ آمر فرمود که به استخوان‌های فرسوده و متفرق الاغ 
شم بدوزه که چگونه خداوند تال آنها با هم ترکیب و سپس الغ را ند 
می‌سازد. ۰ 
شز» از «نشوزه به معنی ارفع وب رفن (ند و درز شدن) است. . عرب 
میی‌گوید: «قد نشزالفلام» یعنی پسر قذش بالا گرفت و جوا شد. به زن نافزمان 
وناشزه» می‌گویند. چون بر رد بلندی می‌طلبد و می‌خواهد حرف خحودش را 
ثابت کند. در اینجا منظور زنده کردن است؛ با ملاحظه‌ی این مفهوم لخوی کلننه 
که استخوان‌ها از هر طرف بالا می‌ آیند و روی هم ترکیب می‌شوند و اسکلت 
الاغ را تشکیل می‌دهند. 
۱ نغضی این کلمه را از ماده‌ی «انشار» به معنای زنده کردن خوانده‌اند» «کیف 
ننشرها» یعنی نگاه کن که چگونه آن را زنده می‌کنيم. در هر دو صورت. مفهوم 
واحد افاده می‌شود: زنده ساختن الاغی که فرده و کاملاً فرسوده شدة است:(۲) 


۱- روخ المعانی: ۰۳۳/۴ ۱ 

۲ به طور کلی لفظ وننشزهاء به چهار صورت خوانده می‌شود: ۱- به ضم نون اول و کسر شین با زاء 
معجمه و این قرامت کوفیین ابن عاس حمزه و کسایی للْ می‌باشد. در اين صورت معنی آن ارتفاع است. 
۳ 
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حضرت غزیر یو به استخوان‌های الاغ چشم دوخت. به اذن هی ریزه‌های 
پخش شده‌ی استخوان‌ها به حرکت در آمدند. در اندک مدتی قسمت‌های 
مختلف استخوان‌ها روی هم ترکیب یافت و اسکلت حیوان شکل گرفت. باز به 
اذن خداوند متعال پوششی از گوشت و پوست دور استخوان‌های برهنه را فرا 
گرفت و جسم حیوان به تمام و کمال رسید. آنگاه فرشته‌ای مأمور دمیدن روح 
در حیوان گردید. فرشته در منخرین حیوان دمیده و بر آثر آن روح در الاغ 
سرایت کرد و بلافاصله شروع به عرغر کردن نمود.!۱) 
حضرت مُزیر لّْ این معجزه‌ی بزرگ را به چشم می‌دید و هر مرحله‌ی 
شگفت‌انگیز آن بر ایمان.و يقین او می‌افزود. 
- وقتی برای او قدرت خداوند متعال 
در احیای مردگان مبیّن گردید؛ لب به تمجید خداوند متعال گشود و گفت: به 
یقین می‌دانم که خداوند پر هر جیز قدرت دارد. 
او با اين معجزه‌ی بزرگ که روی خودش و چیزهای همراهش و الاخش 
پیاده شده بوده دانست که زنده ساختن مردگان برای او سهل است و بنابراین او 
تعالی قادر است بیت المقدس - آن شهر ویران شده را دوباره مثل قبل آباد و 
حتی آبادتر از گذشته گرداند. 


از واقعه‌ی حضرت عغزیر لو درس‌هایی آخذ می‌شود. این درس‌ها در يکث 
جمله عبارتند از: اثبات معاد اثبات قدرت خداوند متعال و اثبات تصرف او تعالي. 


- ۲ به قح نون و ضیم شین با زء معجمه و اين فراعت از ابنعباس ع و ده نقل شده و همین 

است قراءت ابراهيم نخمی و علامه اعمش رحمهما لّه. ۳- به ضم نون اول و کسر شین با زاء مهمله و اين 

قرامت نیز از ابن عباس یه و حسن بصری و ابوحیوه رحمهم اه نقل شده و همین است قراءت ابن 

کین نع و ابوعره ‏ . در این صورت به معنی تجیها می‌آبد. ۴- به فتح نون و ضم شین با زاء مهمله 

ی أبی‌ب زکمب ْحُه این را با باء خوانده است یعنی تشیها: 
ک: روح المعانی: ۳۳/۳ + تفر قرطبی: ۲۹۵/۴ + زاد المسیر: ۳۱۲/۱). 

۱0۳ 
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زندگینامه‌ی مختصر حضرت غزیر 12 

. حضرت غزیر 3 از انبیای بنی اسراییل است. از بعضی آثار حضرت ابن 
عباس عِطُْ و از واقعات مذکور در تورات و انجیل چنین برمی آید که ایشان بعد 
از حضرت داود و حضرت سلیمان علیهماالسلام و قرب مفت قرن قبل از 
حضرت عیسی می‌زیسته است.(۱) 
< در قرآن فقط دو جا درباره‌ی اين پیامبر به خصوص مطلب به مبان آمده 
است. یکی در سوره‌ی توبه که به صراحت نام گرامی ایشان ذ کر شده و آمده 
است: «و قالّت لبود عزیژ اب اثّه و قالت الصجاری مسیخ اب و6 ۱۳۰۱ و 
دیگری در همین آیه که بدون ذ کر نام فقط به ذ کر واقعه معروف وی می‌پردازد. 

حضرت عزیر لا از اولاد حضرت هارون لب می‌باشد. اسم پدر حضرت 
عُزبر مثٌ جروه و به اقوالی دیگر سورق با سروخا با خلقیا بوده است. طبق 
صحیح‌ترین قول» اسم او خلقیا بوده است. ۲۳۱ 

زمانی که حضرت عزير مج متولد شدء بنی اسراییل آخرین سال‌های اقتدار 
و شوکت و آزادی و روزگاران خوش خویش را به آخر رسانده بود و به علت 
نافرمانی‌ها و استغراق در لذاید و شهوات دنیوی گرفتار ستم‌های ستمگر بزرگ 
تاریخ؛ بُخت النصر شده بود. 5 
قبل از حضرت غزیر ی ؛ پیامبری دیگر در بنی اسراییل وجود داشت به نام 
پرمیاه م . اين پیامبر دلسوز مکزّراً به قومش تذکُر می‌داد که دست از نافرمانی 
و ارتکاب معاصی بردارند و بندگان فرمانبردار خداوند متخال شوند. اما آنان 
گوششان به این حرف‌ها بدهکار نبود. دولت» ثروت. اقتداره سرزمین‌های آباد 
۱ و منحصر بفرد شام» کثرت و شرافت قومی آنان را مست غرور ساخته بود و 
فکر می‌کردند این عزت و اين افتخار همچنان برایشان پاینده خواهد ماند. 


۱- ر.کك: قصص القرآن سیوهاروی: ۲۴۰/۲ . 
۲- قصص الق رآن سیوهاروی: ۲۴۹/۲ البداية والنهایة: ۱/۲ 
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حضرت برمیاه لب برای آنان پیش‌گویی کرد که ده يا پانزده سال بحد از 
طرف مشرق پادشاهی ظالم بر آنان مسلط خواهد شد و آنان به دستان او نتیجه 
عمل غفلت و غرور معاصی خود را خواهند دید. ایشان پیش‌گویی نمود که 
فلسطین که آنان اورشلیم می‌نامیدند و ساير سرزمین‌های شام از دست‌شان 
حارج خواهد شد و شهرها ویران خواهد گردید و خودشان آواره و در به در 
می‌گردند و خود او هم به سبب کردارهای ناشایست قومش به زندان افکنده 
حواهد شد. 

عچندین سال بعد» طبق پیش گوبی آن پیامبر خدا ی بخت النصر ظالم که از 
شاهان ایرانی محسوب است و پس از نمرود. شاه تمام زمين بود و بابل و عراق 
تحت قلمرو او قرار داشتند» به شام یورش آورد. او سه بار حمله کرد و در هر 
سه مرتبه پیروز گردید. در این حملات شهرهای مهم شام وبران گردید. بنی 
اسراییل از تمام سرزمین‌های حاصلخیز و خرّم این دیار اخراج شدند و بسیاری 
از آنان به اسارت در آمدند و بسیاری کشته شدند و بسیاری دیگر فرارکردند و 
بیت المقدس به خاک و خون و آتش کشیده شد. حضرت يرمیاه ی دستگیر 
گردید و روانه‌ی زندان شد. کتاب‌های تورات به کلی نابود گردید و بدین ترتیب 
بنی اسراییل به حاکك سیاه و ذأت نشانده شد. بخت النّصر اکیدا دستور داد به 
احدی اجازه‌ی سکنی در بیت المقدس داده نشود. این یورش بخت النصر در 
تاریخ جنگ‌هاء از بزرگک‌ترین و و حشیانه‌ترین یورش‌ها به شمار می‌رود. 

آنانکه فرار کرده بودند» به سرزمین‌های اطراف مانند مصرء خجاز و عراق 
پناه بردند و به آوارگی خو گرفتند. حدود سی - چهل سال بعد از اين مساجراء 
حضرت يرمیاه مث فوت کرد. حضرت زیر مب و پیامبری دیگر به نام یسعیاه 
از کسانی بودند که خانواده‌هایشان به عراق فرار کرده بودند. اين دو پیامبر 
در عراق متولّد شدند و زمان تلد آنان مصادف با ویرانی شام و آواره شدن 
بنی اسراییل بود. ۱ 5 
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ان دو بزرگوار در عراق رشد یافتند و برای دعوت و ارشاد بنی اسراییل به 
پیامبری برگزیده شدند. در اين مدت قدرت و شوکت بخت الصر تحت الشعاع 
ملطنت شاه بزرگ ايران به نام « کیخسروه و به نام‌های دیگر «سائرس» و 
«کورس» و «کورش» قرار گرفته بود و کاملاً ضعیف شده بود. اين هم از پیش 
گویی‌های حضرت برمیاه مق بود که گفته بود پس از هفتاد سال؛ «بخت النصره 
مغلوب «کورش» می‌شود و از بين می‌رود و «کورش»» شام و بالأاخص بیت 
المقدس را از سر نو آباد می‌کند. چنین هم شد.۱۱) 

حضرت غزیر 1 قصد نمود به شام رود و سرزمین ویران شده‌ی بیت 
المقدس را زیارت نماید. او کار عراق را به حضرت یسعیاه لا سپرد و خود 
روانه‌ی فلسطین گردید. ایشان در این سفر یک الاغ و مقداری غذا و آب با 
خود برداشت. پس از طی هفته‌ها و ماه‌ها به سرزمین فلسطین وارد شد. در این : 
گشت و گذار پا به حدود ویرانه‌های بیت المقدس نهاد. دیوارهای فرو ريخته و 
زمین خشک و مرده و سکوت ممتد آن مکان» وی را در حسرت فرود برد و از 
روی تأسف گفت: «انی بحیی هذه اه بعد موتها؟»: حالا دیگر خداوند این شهر 
ویران را چگونه زنده می‌کند؟ 

او به سبب خستگی زیر درختی رفت و الاغش را بست و مشکیزه‌ی آب و 
کیسه‌ی کوچک انجیر و به قولی خرما را به درخحت آویزان نمود و خود زیر 
سایه‌ی آن دراز کشید تا اندکی بياساید. . 

در اینجا بود که واقعه‌ی بزرگ و شگفت‌انگیز مرگ صد ساله و سپس زنده 
شدن وی رخ داد. خداوند متعال بر حضرت زير 3 و حیوان سواری او مرگ 
اطاری نمود تا پس از زنده شدن به چگونگی و ساده بودن این کار برای خداوند 
متعال یقین مضاعف پیدا نماید و مردم را نیز با آن رویداد؛ به حقیقت معاد 


۱ ر.ک: قصص القرآن سیوهاروی: ۲۳۷/۲ الی ۰۲۴۰ 
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متوجه سازد. 

در اینجا حضرت غزیر 3 صد سال در عالم مرگ فرو رفت و در عراق» 
چرخش زمان؛ حوادث دیگری برای آن به وجود می‌آورد. چنانکه حضرت 
پرمیاه ی فرموده بود. « کیخسروی یا همان « کورش» بر عراق حمله کرد و آن را 
به تصرف خود در آورد و بخت النصر را کشت. او طبعاً با ظلم مخالف بود و 
هر جا وارد می‌شد کوشش می‌کرد رعایا در آسایش و امان باشند. در عراق 
آوازه‌ی حضرت نجمیاه میا - پیامبری دیگراز بنی‌اسراییل - به گوشش رسید. 

. او را به سوی خود فرا خواند. حضرت نجمیاه ی وی را به حمایت بنی 

اسراییل و آباد سازی شام تشویق نمود. « کیخضسروه قبول نمود و به همراهمی 
حضرت نجمیاه تثٌْ متوجه شام شد. در آنجا به تعمیر و آباد سازی شهرها 
هت گماشت و با راهنمایی حضرت نجمیاه ی به بای بیت المقدس توجه و 
اهتمام وافر مبذول داشت. 

سال‌ها سپری می‌شد و شام و به حصوص شهر بیت المقدس آباد و آبادتر 
می‌گشت تا اینکه یک قرن از زمانی که حضرت غزیر لب وفات يافته بوده 
گذشت. در اين مدت او همچنان بر نقطه‌ای که دراز کشیده بود» قرار داشت و 
از الاغش فقط استخوان‌های متلاشی و پخش شده بر زمین باقی مانده بود اما 
غذا و آبش همچنان سالم مانده بود. 

به اذن خداوند متعال در اين وقت روح به کالبد عُزیر لیا دمیده شد و او 
زنده سر جایش نشست. خداوند متعال فرشته‌ای به سوی او فرستاد. فرشته 
پرسید: چند سال در آن حالت به سر برده‌ای؟ وی نگاهی به آسمان انداخت. 
وقت غروب بود و او فکر کرد یک روز يا چند ساعت از همان روز را در آن ‏ 
حالت بووه است لُذا جواب داد: یک روز یا قسمتی از یک روز. فرشته گفت: 
نه بلکه صد سال مرده .بودی. حضرت غزیر عٍ ناباورانه به فرشته نگاه کرد. 
فرشته وی را متوجه الاغش نمود که لاشه‌اش ریزه ریزه شده و بر زمين پخش 
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شده بود. ین دیل به او قین داد که صد سال در آنجا در حالت سر قمرار 
داشته است. 

حضرت زیر عْ احساس ضعف و گرسنگی نمود. متوجه آب و غذایش 
شد. آنها را به همان مقدار قبلی و سالم و تازه یافت. خداوند متعال را به پااکی 
یاد کرد که این چیزهای نابود شدنی را به قدرت خحود همچنان سالم جفظ 
فرموده و الاغ را که پیشتر عمر می‌کند و دیرتر متلاشی می‌شود به مرور زمان 
فاسد و متلاشی کرده است. 

می‌خواست از آنجا حرکت کند و به دیار خویش رود. . از فرشته پرسید با چه 
وسیله‌ای به حرکت ادامه دهد. . فرشته گفت: نگران مباش. به بقایای الاغت نگاه 
کن که چگونه به اذن پروردگار دوباره تبدیل به الاغ قبلی می‌شود. حضرت 
زیر لحظه‌ای بعد این قدرت حیرت آور خداوند متعال را نیز به چشم 


‌ 


۱ مشاهده نمود. دید ریزه‌های استخوان به حرکت در آمدنده به هم پیوستنده 


تبدیل به استخوان شدند» روی هم ترکیب یافتند و اسکلت حیوان را شکل 
دادند. بعد روی استخوان‌ها را گوشت شت فرا گرفت و روی گوشت پوست ظاهر 
شد و ... چند دقیقه بعد روح در کالبد آمد و حیوان با غرعر اعلام زندگی نمود! 

حضرت زیر مْْ سوار بر الاغش شد و رو به سوی شهر بیت المقدس که 
اینک آبادی قدیمی خود را باز یافته بوده نمود. از مردم آنجا پرسید: چند سال 
است که بیت المقدس آباد شده است؟ گفتند: حدود جهل - پنجاه سال از 
ویرانه بودء اما خداوند متعال شاهی به نام سائرس (کورش - کیخسرو) بر وک 


مسلط نمود و او را از پای در آورد. سائرس به راهنمایی پیامبر خدا؛ نجمیاه ۱ 


لا و خمراء با وی به شام آمد و بد آپادانی آن همت گماشت و تعمیر بیت 


المقدس را سرلوحه‌ی کارش قرار داد. حضرت غزیر عم خداوند متعال را 
شکر گفت و بعد از شام بیرون آمد و متوجه عراق گردید. در آنجا کسی او را 
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نشناخت. زمانی که از عراق بیرون آمده بود چهل سال داشت و پسری پانزده 
ساله پشت سرش گذاشته بود. به سراغ پسرش رفت. او را پیرمردی فرتوت و" - 
نابینا یافت. پس از اينکه همدیگر را شناختند» پسر از او پرسید: چطور تا کنون 
جوان مانده‌ای؟ او تمام ماجرا را برای او تعریف کرد. پسر شکک نکرد که 
حقیقت را می‌شنود و بعد به همه گفت که او پدرش حضرت غُزیر ل است که 
زمانی در عراق پیامبر بنی اسراییل بوده است. مردم با اسم غزیر آشنا بودند؛ 
بالااخص پیرمردان و پیر زنانی که در زمان او وجود داشتند» اما در اینکه آن مرد 
جوان تازه وارد همان عُزیر باشد نمودند شک داشتند. به او گفتند: اگر حقبقتاً 
همان غزیر هستی» تورات را از اوّل تا آخر برای ما بخوان. چون تورات از بین 
رفته است و غزیری که ما می‌شناسیم» حافظ کل تورات بوده است. این کار 
برای حضرت عزیر لب سهل بود و چنین کرد. آنگاه مردم او را قبول کردند و 
خداوند متعال را بر آن قدرتی که روی وی ظاهر ساخته بود. ستایش نمودند. 
حضرت غزير عْ پس از آن ماجرا؛ سی - چهل سال زنده ماند. نزد بعضی 
ایشان در دمشق مدفون است.۱۱) 


قال رام رب آرنن کیف خی ات 


و آن‌گاه که گفت ابراهیم: ای پروردگار من! بنما مرا که چگونه زنده می‌کنی مردگان 


رم ۵ ۵ ما ره 2 ۳ 
تزمن* قال بلی و لکن یمین قلبی- قال دبع من 
باور نداشته‌ای؟ گفت: آری اور داشته‌ام» ولیکن می‌خواهمکه آرم‌گیرد دل من.گفت اه پس بگیر چهار تا 

8 م2 وا مر ار رن رن فلا رز ۳ 2 
الطیر فضرهنْ الیک ثم اجْعل علی کل جبل مهن جزء 


از پرندگان و بعد همه را به نزد خود جمع آور و سپس بگذار بر هر گوهی پاره‌ای از آن‌هاء . 


۱- ر.ک: البداية والنهاية ۱7/۲ - 1۸ 
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ِِ 


هیک سفیاه وغل اه عرنژ عکنم 6 


سپس ندا کن آن‌ها ر.البته می‌آیند پیش تو شتابان. و بدان له عوم 9 


ربط و مناست 

این آیه به ترتیب با هر سه آیه‌ی قبل از حود یعنی با یه‌ی کرسی و آیه‌ی ‏ 
مناظره‌ی حضرت ابراهیم عٍ با نمرود و آیه‌ی مربوط به حضرت غزیر مق 
مرتبط است و بدین ترتیب سه وجه ارتباط با گذشته دارد. بدین توضیح: 

۱-,آیه‌ی کرسی» مبیّن مسأله‌ی توحید بود. پس از آن ماجرای مناظره‌ی 
حضرت خلیل ث و ماجرای حضرت غزیر عع به عنوان تفسیری بر آن آیه در 
موضوع قدرث بی‌مثال او تعالی که دا بر وحدانیت او پس از مناظره و اثبات 
علمی توحید؛ بود» بیان شدند. در اینجا مسأله‌ی توحید به شکلی دیگر مطرح 
شده است. حضرت ابراهیم مق پس از مناظره و اثبات عملی توحید از خداوند 
متعال می‌خواهد نمونه‌ای از چگونگی معاد و احیای مردگان را به او بنمایاند تا 

پس از اینکه حضرت ابراهیم 3 با علم استدلالی قدرت خداوند متعال 
رامع سامت تت ثابت نمود» در دل او شوق پیدا گردید که کاش این 
قدرت را به مشاهده و عیناً هم می‌دید تا قلبش مطمئن گردد. خداوند متعال اين 
تمتّای وی را برآورده ساخت. 

۳ قبل از اين؛ در واقعه‌ی حضرت غزیر ع بیان گردید که او از حراب 
شدن بیت المقدس تعجب کرد و حسرت خورد و از روی خسرت گفت: حالا 
این ملک چگونه دوباره آباد می‌گردد؟ خداوند متعال برای او کسرشمه‌ای از 
قدرت خود را در همین خحصوص بر روی خود او و چیزهای همراهش متجلی 
ساخت. در اين آیه با بیان واقعه‌ای مشابه در همین موضوع که برای حضرت 
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خلیل ط رزخ نموده یاد آوری می‌فرماید که قبل از حضرت غزیر م3 » این 
قدرت خویش را به حضرت ابراهیم ی نیز نشان داده‌ایم.۱۱) ۱ 


تفسیر و تبیین 


ظ مباحث و دقایق از مشکلات سوره‌ی بقره به حساب 


و اذ قال ابرا هیم... عامل «ذ» چیست؟ در این مورد دو قول هست: زجاج و 
گفته عامل آن «اذکر» است که محذوف می‌باشد. یعنی: «واذکر اذ قال 
ابراهم...» (و یاد کن تو ای محمد 35 آن زمان را که گفت ابراهیم...). بقیه‌ی 
علمای نحو می‌گویند چون این آبه عطف بر آیه‌ی «ا تر ای الذی حاج 
ابراهم...» و از قبیل عطف قصه بر قصه می‌باشد؛ عامل آن هم «ام تر» 
می‌باشد. یعنی: «ام تر ای الذی حاج ابراهیم...؟ و الم تر ا قال ابراهیم...؟». 

قول اوّل واضح‌تر است.(۲) 
ارني کیف تحی الموتی - حضرت ابراهیم لقٍْ از پروردگار حواست تا به او کیفیت 
زنده کردن مردگان را نشان دهد. در اینجا رژیت به معنای لغوی و حقیقی خود 
است. پعنی دیدن به چشم و عیانا. 

این سژال حضرت ابراهیم ی برای طلب توضیح حالت و کیفیت احیای 
مردگان است و در آن مفهوم شک و ناباوری به هیچ وجه وجود ندارد؛ اگر چه 
این رژیت باعث اطمینان قلب او می‌گردید۳۱ چنانکه در جواب اه الصالمین 


۱- البحرالمحیط: ۰۲۹۷/۲ 
۲- تفسیر کبیر: ۴۰/۷ البحرالمحیط: ۰۲۹۷/۲ 
۳- روح المعانی: ۰۳۹/۳ 
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همین نکته را اظهار می‌کند. 
قال او لم تومن خعداوند متعال از پیامبرش پرسید: : آیا مگر به این قدرت من ایمان 
نداری؟ در اینجا ایمان به معنی اصطلاحی خود نیست. بلکه به معنی یقین است. 
«او م تمن» یعنی «او ل تیقن»: آیا به این قدرت من یقین نداری؟ 
خحداوند متعال می‌دانست که پیامبرش این بقین را دارد؛ چون او فرستاده و 
برگزیده‌ی خود او بود. از وی پرسید تا علت ایبن سژالش را حودش اظهار 
نماد ۱۱) 
قال بلی و لکن لیطمئن قلبی -ابراهیم مق در جواب گفت: بلی. من به قدرت کامل 
تو یقین دارم؛ ولیکن می‌خواهم تا قلبم مطمئن شود. 
حضرت ابراهیم عق بر قدرت خداوند متعال علم الیقین داشت؛ اما خواست 
تا آن دانش در آن مورد به خصوص از علم به عين ترقی یابد و بدین ترتیب به 
اصطلاح علم الیقین او به عين اليقین تبدیل گردد. حداوند متعال این تمنای 
پیامبرش را پذیرفت و به او دستور داد: 
خذ اربعة من الطبر فصرهن الیک.. هار میگ وگرفت نب رانزد حود 
جمع و مخلوط کن» سپس بر هر کوه مقداری از آن گوشت شت‌ها را بگذار و بعد 
آن مرغان را صدا بزن. خواهی دید که گوشت شت‌های هر مرغ از دیگر گوشت‌ها 
جدا می‌شود و تبدیل به مرخ می‌شود و هر چهار مرخ به طرف تو می آیند! 
«ضُر» به معنی ریزه ریزه کردن چیزی و کوفتن آن به نحوی که تمام . 
اجزای یش با هم مخلوط و آميخته گردند؛ است. در قرائتی اين کلمه به کسر صاد 
بعنی «صارهن» خوانده شده است. «صر» بعنی آن چیز را با دست جمع کن. 
معنی معتبر نزد جمهور این است: «ریزه ریزه کن و به دست جمع کن». 
خداوند متعال به حضرت ابراهیم عع آمر فرمود که گوشت‌های هر چهاز مرغ 


۱- تفیر کیبر: ۴۲/۷. 
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را ریزه ریزه کن و با دست در هم بيامیز و جمع کن. در روایات آمده که آن 
چهار مرغ طاوس» خروس. کبوتر و کلاغ بودند.۱۱) 

ابرمسلم اصفهانی قایل است «صرهن» فقط به معنی جمع کردن است نه ریزه 
ریزه کردن(۲) 
ال عل کل یلعج -(به او فرمود: پس از ریزه ریزه و جمع کردن 

شت‌هاء) بر هر کوه مقداری از آن بگذار. 

از ظاهر جمله‌ی مبارکه‌ی « اجعل علی کل جبل منهنٌ جزء اه معلوم می‌شود 
که حضرت ابراهیم لب مأمور شد بر روی تمام کوه‌های دنیا مقداری از 
معجون گوشت‌های مرغان بنهد. مجاهد و ضحاک به عموم کلیّت قایل 
بودند. به تفسیر آنان حضرت خلیل همین فرمان را یافت. امّا او نتوانست خود 
اين کار را کند و حضرت جبریل م1 اين کار را برای وی انجام داد. 

حضرت ابن عباس طفْ ؛ قتاده: حسن بصری و ربیع (رحمهم اله) و جمهور 
مفشران بر اين نظر هستند که در اینجا مفهوم «کل» تغلیبی است و منظور از «کلْ» 
تمام کوه‌هایی است در آن مکان وجود داشت و مهم‌ترین و بلندترین آنها چهار 
کوه بودند که در چهار طرف حضرت خلیل علا برافراشته بودند.(۳) 
ثم ادعهن یأتینک سعیاً -(فرمود: پس از نهادن مقداری از آن بر هر کوه») آنها را 
صدا بزن» آنها به طرف تو می‌دوند. 

حضرت ابراهيم ظ در میان چهار کوه قرار گرفت و سرهای مرغان را 
جلویش نهاد. آنگاه با صدای بلند مرخ‌ها را صدا زد. به قدرت خداوند متعال 
گوشت‌ها از کوه‌ها سرازیر گردیدند و هر ذره‌ی آن به سرعت به سوی سری که 
به جسم او تعلق داشت حرکت کرد و حضرت ابراهیم مٍ این منظره‌ی خارق 


۱- تفیسر اين کثیر: ۳۱۵/۱ + تفسیر کبیر: ۰۴۳/۷ 
۲- تسیر کیر: ۴۴/۷ + البحر المحیط: ۳۰۰/۲). 
۴- تفسیر کییر: ۰۴۵/۷ 
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العاده را با چشمان خود می‌دید. او می‌دید که اجزای هر مرغ به آن می‌پیو نذاند 
و مرغ را به حالت قبلی ترکیب می‌کنند و دیری نپایید که هر چهار مرغ مثل قبل 
تبدیل به حیواناتی کامل و زنده شدند. 

نینک سم نی هر کدام با حرکت نند و مخصوص خد به سوی و 
میآیند؛ با با پرواز یا با حرکت سریع بر زمین. 

«سعی» در اصل قط پر می ام اه رفن با پا الا میشود و پواز 
مرغ گفته نمی‌شود مگر به ندرت. به همین دلیل بعضی این جمله را چنین ترجمه 
کرده‌اند: خواهی دید که مرغان تبدیل به جسم‌های بی‌سر می‌شوند و با پای به 
سوی تو حرکت می‌کنند. در صورتی که «سعی» را به معنی پرواز بگیریم معنا 
چنین می‌شود: خواهی دید که جسم مرغان تشکیل می‌شود و بدون سر به سوی 
تو به پرواز در می آیند و به سرهایشان می‌پیوندند.!۱) 
واعلم ان الله عزیز حکیم یی به عم معایه و مشاهده دان و ای براهیم که 
بدون شک خداوند متعال «عزیزه است؛ بر هر چیز غالب است و هر طور که 
می‌خواهد می‌تواند انجام دهد و «حکیم) است؛ نمونه‌های احیا و اماتت را در 
این دنیا به هر کسی نشان نمی‌دهد و اين بنابر حکمت او تعالی است. 


علوم و معارف 
8] حکمت‌هایی در واقعه‌ی حضرت ابراهیم 3 ۱ 
در میان آیه‌های مربوط به اثبات توحید به طریق معجزه. اين آیه از زیباترین 
و جذاب‌ترین آیه‌های قرآن کریم است. ترجمه و مفهوم آیه از ظاهر کلمات 
هویداست و اگر نیازی به توضیح هم باشد بیش از آن چه که گفتیم نمی‌شود. 
امّا در پشت این جملات کریمه مباحث و حکمت‌هایی است که روشنگر مبانی 


۱- همان. 
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و مقاصد آیه می‌باشند. در اين قسمت به اين مباحث و حکمت‌ها می‌پردازيم: 


الف: چرا حضرت ابراهیم 3 از خداوند متعال خواست کیفیت احیای موتی را به او 
نشان دهد؟ ۳ 

حضرت ابراهیم یذ ؛ پیامبر الوالعزم و خلیل خداوند متعال و در مقام 
توجید» امام موحدین بود. همین حقایق درباره‌ی مقام و شخصیت ذاتی و 
درونی او باعث می‌شود که این سژال در ذهن به قوت ایجاد شود که چرا او از 
خداوند متعال حواست عیناً به او طریق و کیفیت احیای موتی را نشان دهد (آیا 
مگر او به این آمر بقین نداشت)؟ 

در جواب این سژال سخنان مختلفی اظهار شده که هر کدام در جای خود 
مهم‌اند. 

۱-سبب این سژال حضرت ابراهیم لا در اصل این بود که روزی ایشان در 
ساحل دریا راه می‌رفت. چشمش به جسد یک انسان افتاد که نیمی از آن در 
آب و نیمی دیگر در خشکی قرار داشت. قسمتی که در آب بود طعمه‌ی 
موجودات دربایی شده بود و آنها پیوسته از آن میکندند و می‌خوردند. 
قسمتی دیگ رکه در خشکی بود غذای موجودات خشکی از قبیل شغال و روباه 
و پرندگان لاشخور بود. به روایتی دیگر: او در یکث مسیر لاشه‌ی حیوانی دید 
که گوشتش طعمه‌ی لاشخورها و درندگان شده و فقط استخوان‌هایش باقی 
مانده بود. مشاهده‌ی آن جسد بی‌روح و متلاشی شده وی را به فکر قدرت 
بزرگ خداوند متعال انداعت که قادر است آن را دوباره زنده کند و به دنبال. 
این فکر در دلش آمد که از آن ذات یگانه بخواهد چگونگی زنده شدن 
مردگان را به او نشان دهد. وی این تقاضا را از خداوند متعال نمود و خداوند 
متعال از او پرسید: مگر به اين آمر یقین نداری؟ گفت: چرا ّا می‌خواهم عطش 
قلبی‌ام را برطرف گردانم و اين قدرت تو را تماشا کنم. و در روایتی آمده که 
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جواب داد: بلی! و لکن لیس ابر کالعاینه (شنیدن کی بود مانند دیدن). دهای او 
پذیرفته شد و خداوند متعال به او دستور کشتن چهار مرغ را داد تا به ترتي تیبی که 
باید عملی کند» آنها را در جلوی چشمان او زنده نماید. 

اين قول از حضرات حسن بصری قتاده» ضحاکث. عطا و ابن جریج رحمهم 
له مروی است. ۰ 

۲-یکی از دلایلی که حضرت ابراهیم عظل برای اثبات و حدانیت خحداوند 
متعال به نمرود گفت. قدرت او تعالی در زنده کردن و میراندن بود. نمرود گفت 
من هم می‌توانم زنده کنم و بمیرانم. آنگاه دو اسیر خواست» یکی را کشت و 
دیگری را زنده گذاشت. او به زعم احمقانه‌ی خود جواب ابراهيم تم را داده 
این ماجرا بود که وی از خداوند متعال خواست این قدرت خویش را عیاناً به او 
نشان دهد تا قلبش به دلیلی که ارایه کرده مطمئن شود. او در جواب خداوند 


‌ 


متعال فرمود: «لیطمان قلی» یعنی: لیطمان قلبی بحجّق و قوّق (تا قلبم به حجتم و 


قدرتم که در مقابل نمرود ارایه کردم مطمئن شود). 

این قول از امام محمدین اسحاق و قاضی عیاض رحمهم اه نقل شده 
است. 

در سخنی از محمدین اسحاق تا آمده که وقتی نمرود به زعم خود سخن 
خود را مبنی بر احیا و اماتت به صورت کشتن یک اسیر و زنده نگه داشتن اسپر 
دیگر مدلل کرد و به ابراهیم لو نشان داد؛ آن حضرت از حداوند متعال 
خواست تا او هم قدرت خود را نشان دهد. ۱ 

۳ سبب اصلی سژال حضرت ابراهیم م3 ؛ موضوع خلت بود. توضیح 
آنکه: خداوند متعال به حضرت ابراهیم ع وحی فرستاد که من می‌خواهم از 
بندگان کسی را خلیل خود سازم. پرسید علایم آن خلیل چیست تا من هم او را 
بدانم. ۱ 
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وحی آمد که علامت خلت او آن است که چون دعا کند چگونگی زنده شدن 
مردگان را بداند دعایش پذیرفته می‌شود. 

مدّت‌ها گذشت و حضرت ابراهیم ع به مقامات علوی و الوالعزمی رسید و 
در این مدت کسی را به علایم خلت ندیده بود. روزی به یاد همان قول خداوند 
متعال افتاد و چون به مقام الوالعزمی نایل شده بود به فکرش رسید که شاید خود 
او به مقام دست یابد. از اين وجه تمنمیم گرفت دعاکند خداوند متعال 
چگونگی احیای موتی را به او نشان دهد. او دعا کرد و دعایش به ترتیبی که در 
قرآن مذکور است اجابت گردید و او يقین پیدا نمود که خلیل خداوند متعال 
اوست نه کسی دیگر. ۱ 

این قول از سعیدین جبیر بل و سذی 4 مروی است. 

۴ اين سژال در اصل تقاضای امت حضرت ابراهیم ی بود نه خود او. 
امت او مانند امت حضرت موسی لیذ که از او رژیت خحداوند متعال را 
خواستند و مانند امت حضرت عیسی م1 که از او نزول سائده‌ی آسمانی. 
طلبیدند از او خواستند تا جکگونگی کیفیت احیای مردگان را به آنان نشان دهد. 
حضرت ابراهیم م از خداوند متعال خواست این تقاضای او را برای امستش 
بپذیرد تا آنان دست از سر او بردارند. 

۵ سبب سوال» حصول یقین برای نبوت بود. وفتی خداوند متعال ابراهیم 
لا را به نبوت برگزید. جبریل ط این بشارت را برای او به زمین برد. در آنجا . 
ابراهيم ی در خانه حضور نداشت. وقتی این خبر به او رسید از خداوند متعال 
خواست احیای مردگان را به او نشان دهد تا این معجزه دلیلی بر صحت نبوت 
او باشد. 
٩-سوال‏ حضرت ابراهیم ی از چگونگی زنده شدن قلوب مرده کافران به 
روح ایمان بود. وقتی.او به پیامبری برگزیده شد و به دعوت مردم مأمور گردید؛ 
در اطرافش مردمی را مشاهده کرد که سالیان زیاد در کفر و شرک به سر برده 
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بودند و آلودگی‌های کفر چون لایه‌های ضخیم و سفتی دور قلبشان را احاطه 
کرده و ظاهراً برگرداندن آنان از کفر و به ایمان غیر ممکن میآمد. از خداوند 
متعال پرسید: پروردگارا!به من نشان بده که تو چگونه ان قلوب مرده را زنده 
می‌کنی؟ خداوند متعال در جواب به او آمر فرمود که چهار مرخ را بکشد و . 
اجزای همه را در هم بيامیزد و بعد ببیند که او تعالی چگونه قادر است آنها را 
زنده کند و بداند که اخیای قلوب مرده‌ی کفار به روح ایمان هم برای او سهل 
است. (تو فقط دعوت بده» برگرداندن قلوب مردم به ایمان کار من است). 

این سخن بعضی از اهل تصوف است. طبق این سخن سژال حضرت 
براهیم از احیا و اماتت مجازی بود که از طرف خحداوند متعال به اسلوب 
حکیمانه با احیا و امانت حقیقی جواب داده شد. 

۷ حضرت ابراهیم لْث در صحف خود دید که یکی از اولاد او در نا 
نبوت؛ قدرت احیای موتی هم داده می‌شود. اين پیامبره حضرت عیسی لْ 
بود. حضرت ابراهیم مّ وقتی این موضوع را خواند؛ در دلش تمنا پیدا شد که 
به او هم این کمال داده می‌شد. از اين رو؛ دعا کرد که حداوند متعال احیای 
مردگان را از دست او هم صادر کند. ۱ 

۸ حضرت ابراهیم م در آزمون ذبح فرزند دلبند خویش سربلند بیرون 
آمد. پس از آن ماجرا در بارگاه خداوند متعال عرضه نمود که من فقط به حاطر 
رضای تو حاضر شدم از تنها فرزندم بگذرغ و او را ذبح نمایم. من حاضر شدم 
یک ذی روح را به خاطر تو بی‌روح سازم. تو هم به لطف و کرم خویش به من 
این معجزه را عنایت فرما که بتوانم به اذن و قدرت تو بی‌روحی را ذی روح 
سازم. خداوند متعال اين تقاضای خلیلش را پذیرفت"و معجزه‌ی احیای چهار 
مرخ را به وی عطا فرمود. 

٩-وقتی‏ به حضرت ابراهیم عٍْ وحی آمد که محبوب‌ترین چیز خود را در 
راه حداوند متعال قربانی کند؛ نتیجه به آمادگی برای ذبح تنها فرزند انجامید. 
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ایشان در این آزمون به یک حقیقت پی برد و آن اين بود که فرزندش اسماعیل 
را بسیار دوست دارد و اين برای او مایه‌ی تفگ رگردید. فکر کرد هنوز 
محبت غیر الّه در قلبش جای دارد و اين برای او که یک پیامبر و مزب است 
زیبا نیست. او نتیجه گیری کرد که هنوز قلبش به حب الْهی زنده نیست. لذا در 
بارگاه الهی دعا کرد که چگونه قلب مرده‌ای را به حب خویش زنده می‌کند. 
خداوند متعال با ارایه‌ی یک نقشه‌ی حقیقی در مورد احیای مرغان کشته شده؛ 
قدرت خویش را در احیای مردگان به معنای اعم -قلب باشد یا چیزی دیگر -به 
او نان داد و اين را هم حاطر نشان ساخت که حب فرزند یکث پدیده‌ی طبعی 
در انسان است و منافی با حتٍ الهی نیست. به سبب حت فرزند رشته‌ی توالد و 
تناسل برای ادامه‌ی سلسله‌ی انسان پر روی زمین برقرار می‌ماند. 

۰-گروهی از مومنان به حضرت ابراهیم قْذٍ گفتند: تو دایم درباره‌ی معاد 

می‌گویی و ما به تو ایمان آورده‌ايم. اقا در قلب ما در مورد معاد اندکی تردد 

۱ هست. از خداوند متعال بخواه تا به ما قدرت خویش را در احیای مردگان نشان 
دهد تا قلبمان مطمئن گردد. این سژال حضرت ابراهمیم ی بر مبنای همین 
تقاضای پیروانش بود. 

۱ هدف حضرت ابراهیم عٍ از آن سژال. حقیقتاً دیدن طریق احیای 
موتی نبود؛ بلکه اين يکك سخن اضافی بود که از روی شوق به ادامه‌ی مکالمه 
با خداوند متعال اظهار گردید. آن حضرت در غلبات وجد و لذت مکالمه با 
خداوند متعال بی‌اختیار گفت «رب ارنی کیف تحی الوتی»؛ همانطور که حضرت 
موسی لٍ در حين مکالمه با خداوند متعال در عالم استغراق در لت گفت: 
ور آرن آنظر الک > اعراف: ۱۴۳] و وقتی خداوند متعال از او پرسید: «و ما 
تلک بیمینک یا موس 4 (ط« ۸ این کلام سرمد چنان او را به لت نشانید که در 
جواب به جای یک کلمهء یک جمله‌ی طولانی گفت تا این لذت به درازا 
بکشد. گفت: هی عضای توکَ عَّا و آفش باعل غتیی ول فیها مارب 
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اخری4 (طه: ۱۸ 
حضرت ابراهیم 3 نیز از عداوند متعال اين سژال را کرد تا جواب بشنود و 
در لذت بیفتد! ۵ 


۱ 
‌ 


۲- حضرت ابراهیم ع وقتی به دعوت نمرود و نمرودیان و سایر مردمی 


که با تمام وجود در لجن‌زار شرکث و کفر فرو رفته بودند. مأمور گردید؛ این 
انديشه دامنگیرش شد که او به تنها چه طور خواهد توانست آن نمرود متمر رد که 
ادعای خحدایی می‌کند و مردمانی که قلوبشان مرده است را به توحید فرا خواند و 
در موقع خصومت و جبهه گیری انتقام جویانه‌شان چگونه می‌تواند با آنان 
مقابله کند. 

این اندیشه‌ی وی مبنای صحیح داشت. تا خداوند متعل به وی تسلی بخشید 
که کار تو فقط دعوت آنان است. احیای قلوب مرده‌ی آنان و هدایتشان به 
طرف توحید و پرستش خدای واحد کار اوست. آنان هرگز نخواهند توانست با 
تو مقابله کنند و اگر چنین کنند» با حداوند قادر مُنتفم طرف هستند و بی‌شک او 
تعالی آنان را نابود خواهد کرد. 

حضرت ابراهیم از خداوند متعال خواست چگونگی احیای مردگان را 
به وی بنمایاند تا از اين بابت به عین اليقین برسد و قلبش مطمئ و ایمانش 
مضاعف گردد و بعد با آمادگی ایمانی و باطنی کامل به میدان دعوت در آید. 
در اینجا بود که خداوند متعال وی را به کشتن چهار مرغ و سپس صدا زدن آنها 
به ترتیبی که در آیه مذکور است امر فرمود تا قدرت او تعالی را در احیای موتی 
و احیای قلوب در این نقشه‌ی مثالی مشاهده کند. ۱ 

دیدیم که قول خداوندی در حق آن مردم مصداق یافت. خیلی‌ها به روح 
ایمان زنده شدند و نمرود و اطرافیان او - چون از در مخالفت و انتقام وارد 
شدند - نیست و نابود گردیدند. 


۱-کییر: ۷/ ۴۰-۴۲. 
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این قول مقبول علمای دیوبند است. مولانا ابوالکلام آزاد مد در «ترجمان 
لقرآن» همین سخن را قید کرده است(۱ و بعضی دیگر از علما نیز آن را 
ترجیح داده‌اند. 
آیه با اين توجیه؛ تسلی و بشارت برای امت محمد (علی صاحبها الصلاة 
والسلام) است که در رابستای مبارزه با کفر و کافران و مخالفان دین و شریعت 
خداوندی» هراس به دل راه ندهند و یقین داشته باشند که خداوند متعال ناصر و 


معاون آنان در ابلاغ و اشاعه‌ی دین خود است. 


ب) حکمت در تخصیص مرغ برای ارایه‌ی قدرت احیای موتی 

کارهای خداوند متعال هیچگاه خالی از حکمت نیست. از میان حیوانات 
بی‌شمار انتخاب مرغ برای اظهار نقشه‌ای از قدرت کامل او تعالی نیز بدون 
شک دارای حکمتی است. بعضی در توضیح این حکمت گفته‌اند: 

هت مرغ» پرواز در میان آسمان و زمين است و در اين کار منتهای هعتش 
هر چه بیشتر اوج گرفتن است؛ مساوی است که مرغ از نوع پرنده باشد مانند 
کبوتر و کلاغ و شاهین یا غیر پرنده مانند خروس و طاووس. انتخاب مییخ 
گویای تناسبی میان هت و بلند پروازی حضرت خلیل لو در آسمان توحید و 
دعوت و قوه‌ی پرواز مرغ بود و نیز برای القای اين حفیقت که سژال حضرت 
ابراهیم از روی شک نبود؛ بلکه از روی همت و عل درجات او بود. ُذا 
معجزه‌اش مشاکل با هقت وی ظاهر کرده شد.۴۳۱ 

بعضی دیگر این حکمت را چنین تبیین کرده‌اند: طبایم مرغان مختلف است 
و در گوشت و خون و جسم آنان ویژگی‌ها و خحصایص متفاوتی هست» درست 
مانند مردمی که حضرت ابراهیم 3 در میانشان مبعوث گردید و دارای طبایع 
۱- ترجمان الق رآن: ۲۹۷/۱ - طبع ۷۹( 
۲- البحر المحیط: ۲۹۹/۲ + تفضیر کبیر: ۴۳/۷ + روح‌المعانی: ۰۴۰/۳ 
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مختافی بودند و قلوبشان فاسد بود. 

خحداوند متعال با آمر به مخلوط کردن گوشت‌های هر چهار مرخ مختلف و 
سپس احیای آنان با ذرات و اجزا و طبایم مخصوص به خود. به حضرت 
راهیم نهماند که تو در مسیر دعوت آن مردم مختلف املع نیز لین 
قدرت بزرگ خداوند متعال را پشت سر داری. بنابراین از این جهت پریشانی به 
خجود راه مده. خواهی دید که ما چگونه آنان را به طرف تو جمع می‌کنیم. 

ج) حکمت در انتخاب چهار مرغ 

این نیز دارای حکمتی است که خداوند متعال به جای یکث مرغ به کشتن 
چهار مرغ آمر فرمود. اهمیت دانستن اين حکمت به اين نکته برمی‌گردد که 
قدرت و معجزه‌ی احیای موتی به یک مرغ هم ثابت می‌شد. 

در تبیین این حکمت. چند سخن ارایه شده است: 

۱ خداوند متعال به خلیلش فهماند که سژال تو به قدر عبودیت تو بود» ولی 
ما جواب را به قدر ربوبیت خویش ارایه می‌کنيم؛ سژال تو با احیای یک مرده 
هم پاسخ داده می‌شد» اقا ما به جای یکث مردهء چهار مرده را برایت زنده 
می‌کنيم. 

۲ چهار مرغ به چهار عنصر و رکن که ابدان به آن‌ها مرکب می‌شوند» اشاره 
دارد. حیوانات و نباتات از چهار عنصر مختلف (باد و آتش و آب و خاکك) 
خلق شده‌اند. احیای اين چهار مرخ مختلف از گوشت‌های مخلوط شده‌شان 
اشاره به اين دارد که او تعالن قادر است در کار دین و مذهب هم طبایع مختلف 
را نزد حضرت ابراهیم جمع نماید و در اختیار او قرار دهد.(۲۱ 

۳ خداوند متعال در معجزه‌ی حضرت خلیل لیذ ملاحظه‌ی دو چیز نموده 
است: یکی اثبات ذات معجزه. یعنی چیزی که او خواسته عملی گردد و قلبش 


۱- تسیر کیر: ۰۴۳/۷ 
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مطمثن شود و دیگر ایجاد يقین در مردم در موضوع معاد و نشر و حیات پس 
از مرگ و در اين مورد دوم چهار مرغ را انتخاب فرمود تا اشاره‌ای باشد به این 
نکته که مدار جوّی عالم بر چهار باد است که صباء شمال» جنوب و دبور هستند 
و با چهار عنصر اصلی عالم یعنی خاک و باد و آب و آتش در ارتباط و متعلق 
هستند. وقتی قیامت قائم گردد این عناصر و بادها در هم آميخته می‌شوند و نظم 
کلی عالم به هم می‌خورد. خداوند متعال در معاد اين چهار عنصری که بنه 
وجهی غیر قابل تفکیک در هم ادغام شده‌اند را از هم امتیاز می‌دهد و بار دیگر 
مخلوقات مرده‌ی عالم را زنده می‌گرداند.!"۲ او تعالی برای تبیین این نکته چهار 
مرخ با چهار طبیعت مختلف انتخاب فرمود که مرغ در صفات با باد اقرب و 
مشابه‌تر است. 


د) وجه انتخاب چهار مرغ مخصوص 

در روایت حضرت ابن عباس عِْ اين چهار مرغ طاووس و کلاغ و شاهین: 
و خروس آمده‌اند. در روایت مجاهد و ابن زید رحمهما اللّه به جای شاهین؛ 
کبوتر آمده است. 
مرغی را انتخاب نماید» بی شک انتخاب این چهار مرغ بر مبنای حکمتی است. 
در این مورد باید گفت: ‏ 5 

در هر یک از اين مرغان یکث خحصوصیت ممتاز وجود دارد که گاه مظهر آن" 
خحصلت قلمداد می‌شود. مثلاً از اين چهار مرغ» در طاووس کبر و غرور و عشق. 
و زینت سرشته شده است. در هیچ یک از حیوانات عشق به تزیین ظاهر و 
دلبستگی به قدری که در طاووس هست. وجود ندارد. در «حیوة احیوان» آمده" 


0- الفتوحات الالهية مشهور به «جمل»: ۲۱۱ 
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که حتی اگر یک روز به طاووس غذایی نرسد, او با نگاه کردن به بدن مزین و 
چتر زیبای ذُمش خود را سبر مي‌کند! شاهین پرنده‌ای درنده و بی‌رحم است. 
شوق و علاقه‌ی او به شکار حیوانات ضعیف زیاد است و پیوسته خود را به 
شکار و خوردن مشغول می‌دارد. اين پرنده‌ی شکاری» مظهر عیش و نوش و 
شکم پروری است. خروس, مرغی است که دایم به دنبال ما کیان‌هاست و خود 
را به آميزش با آنها مشغول می‌دارد و در این کار حتی متوسل به زور می‌شود. 
این مرغه مظهر شهوت رانی و اطفای غریزه‌ی جنسی است و در این مورد 
مشهور است. کلاغ؛ پرنده‌ای است که شغف خاصی در طلب و جمع رزق دارد 
و در اين کار از همت و صبر فوق العاده‌ای برخوردار است. این پرنده گاهی 
برای به دست آوردن غذایی تا مسافت‌های طولانی پرواز می‌کند و در اين کار 
شب و روز و سردی و گرمی نمی‌شناسد. 

اگر به جای شاهین؛ کبوتر صحیح باشد کبوتر هم پرنده‌ای است که در ترفع 
(بلند پروازی و خود بزرگ‌بینی) مشهور است و در اين خصلت می‌تواند مظهر 
قرار گیرد. 

خداوند متعال با مر به کشتن این چهار مرغ؛ گویا امر به از بین بردن چهار 
خحصلت منفی و مضرٌّ در راه خداشناسی و فکز آحرت داده است ست(۱) 

به او مر فرمود طاووس را بکشد. با اين پیام که حب به زینت و تزیین دنیوی 
و خصلت کبر و غرور را در مردم از بین ببرد که آنان با از بين رفتن این خحصلت 
موفق خواهند شد از فیود دنیا برهند و متوجه آخحرت گردند. ۱ 

آمر فرمود خروس را بکشد و اين اشاره داشت که در مردم طبع نفسانی و 
انگیزه‌ها و تمنیات شهوانی و ارضای شهوات زیاد امت و تا وقتی این حصلت 
و طبع ی ل حروس در آنان سر بریده :مود نخواهند توانست معاد را بشناسند. 


ِ‌ 


۱- ر .رک تضیر کییر: ۴۳/۷. 
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پس باید سعی کند آنان را در اين جنبه اصلاح نماید. 

آمر فرمود کلاغ را بکشد و با درس گرفتن از آن در صدد از بین بردن ‏ 
حصلت آز و حرص بر دنیا و خشت و مال اندوزی در اشخاص باشد. اين آمر 
باعث از بین رفتن توجه مردم به دنیا و به وجود آمدن اقبال آنان به آخحعرت 
می‌گردد. 

آمر فزمود شاهین را بکشد و این درمی بود که با آن بداند یکی از وظایف او 
دور نگه داشتن مردم از خونریزی و تعیش است و اگر به جای شاهین؛ کبوتز 
بوده است» ذبح کبوتر اشاره به از بين بردن انگیزه ترفع و هواپرستی در مردم 
ارت ۱ ۱ 

اهل تصوّف این حکمت را به وجهی دیگر تبیین نموده‌اند. گفته‌اند: 

اصول لطایف در نهاد انسان که قابلیت دریافت و درک حقایق را دارند؛ 
چهار هستند: قلب» روح؛ عقل و نفس. این چهار لطیفه اصل انسانیت را تشکیل 
می‌دهند و با تزکیه و تصفیه‌ی آنها انسان قابل نقزّب به بارگاه اله الصالمین و 
حصول يقین و ایمان و اطمینان می‌گردد. لطایف چون سیر صعودی به عوالم 
جبروت و ملکوت و لاهوت را دارند؛ به پرنده شباهت دارند که وجه امتیازشان 
از سایر حیوانات پرواز در فضای لابتناهی آسمان است.۲۲) 

خداوند متعال به حضرت ابراهمیم تا دستور داد چهار مرغ - آن هم 
مرغانی مخصوص - ذبح کند تا در ضمن ارایه‌ی قدرت حویش در احنیای 
موتی؛ به اين حقیقت هم به طرزی کنایی و ظریف اشاره کند که پریشانی تو در 
اصل باید به سب فساد چهار لطیفه‌ی مهم انسانی در وجود نمرود و نمرودیان و 
سایر مردمان سرزمینشان باشد. آنان عقول و قلوب و نفوس و ارواحشان مرده 
است و با این وضع دعوت توحید تو را لبیک نخواهند گفت و اگر هم کسانی 


۱- ر.ک: تفسیر بیضاوی: ۰۱۳۹-۱۳۷/۱ 
۲- روح المعانی: ۳/۳ 


موی هه نوم ۸۵ أ هه 

این ندا را اجابت کنند» ایمانشان تا تصفیه و اصلاح این لطایف کامل نیست. پس 
باید وجهه‌ی هت تو اصلاح لطایف چهارگانه‌ی آنان باشد و اين هدف جز با 
شقّ آنها با شمشیرهای آسمانی و رنگین کردن با تصفیه برآورده نمی‌شود. 

شاهین نمودی از لطیفه و قوه‌ی عقل است و اين به مناسبت وفور نسبی عقل 
در شاهین از بین ساير پرندگان است و هم به مناسبت بلند پروازی او که در این 
جنبه هم با بلندپروازی‌های عقل در قلمرو مادی و غیر مادی شباهت دارد. ذبح 
شاهین؛ اشاره به ذبح عقل در قلمرو حقایق نامحسوس است. 
: طاوس نمودی از له و قوعی نفس است و ذیجآن ااره به فیح عبات 
آن از قبیل عجب و غرور و حب زینت و... دارد. 

کلاغ موی از طه‌ی لب است و قلی که نام سیهشدهاست. 
همانطور که کلاغ ذبح شدء قلب هم باید با شمشیر شوق شقْ و به حب خداوند 
متعال رنگین شود. 

خروس نمودی از لطیفه‌ی روح است؛ ذبح آن اشاره به ذبح و شق روح با 
شمشیر عجز دارد. 

وقتی اصلاح این لطایف چهارگانه کامل شد. انسان به طرف خداوند متعال 
متوجه می‌شود و مومن کامل و حقیقی او تعالی می‌گردد و بر لطایف او انوار و 
حقایق نازل می‌گردد. 


ر) حکمت نهادن گوشت مرغان بر فراز چهار کوه 

تخصیص چهار کوه اشاره به این مطلب بود که همانطور که خداوند متعال 
قادر است این گوشت‌های مخلوط را از چهار کوه در چهار جهت مختلف 
پایین آورد و در قالب‌های مخصوص خود جمع کند در قيامت نیز ذرات 
اجساد و اجزای از بين رفته‌ی انسانی را در هر جهات عالم روی در قالب‌های 
۱ مخصوص هر انسان جمع می‌کند و بعد یک جا گرد می‌آورد. 
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حکمت نهادن گوشت‌ها بر فراز کوه‌ها ظاهر است. حرکت گوشت‌ها از باله 
به پایین در معرض دید کامل حضرت خلیل قرار داشت و علاوه بر این حرکت 
موزون و شگفتانگیز گوشت‌های بی‌جان از پستی و بلندی کوه‌هاءدلیلی دیگر 


بر قدرت خداوند متعال بود. 


س) چرا خداوند متعال از پیامبرش پرسید: «و نم تومن؟» 

اهمیت این سوال ظاهر است و حتی از مهم‌ترین سوالات تفسیری در این آیه 
به حساب می‌آید؛ زیرا حضرت ابراهیم ی » خلیل و پیامبر برگزیده‌ی خداوند 
متعال بود و بدون شک در ایمان و یقین به خداوند و قدرت او در بلندترین 
مراتب قرار داشت. طبیعی خواهد بود که سوال پیش آید چرا خداوند متعال از 
او پرسید: آیا مگر به قدرت من ایمان نداری یا يقین نداری؟ و آیا مگر او 
تعالی به مبنای سژال پیامبر خود خبر نداشت؟ به این سوژال دو جواب داده شده 
است: 

۱ یقیناً حضرت ابراهیم عّ به قدرت خداوند متعال در احیای موتی یقین 
داشت و این در علم او تعالی نیز قطعی بود. اقا حداوند متعال از او ان سوال را 
کرد تا او «بلی» بگوید و بعد این سخن او را برای دیگران تا قیامت جاوید نگه 
دارد تا سندی بر یقین آن پیامبرش برای تمام انسان‌ها باشد.(۱) 

۲ منظور از اين سژال الزام نبود؛ بلکه مقصود طول دادن سخن با آن پیامبر 
ود که میرب شداوند لبود این ال تلم المحب معالمحبرب و 
انس دادن محبوب با خویش ! ست,(۲) . 

قدر مشترکث هر دو جواب این است که حضرت ابراهیم ْ بر قدرت 
خداوند متعال در احیای موتی شک نداشت. از جواب او که فرمود: «بلل» و نیز 


۱- البحر المحیط: ۲۹۸/۲ + تفسیر مظهری: ۳۴۲/۱. 
۲ البحر المحیط: ۰۲۹۹/۲ 
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سکوت الهی که تأیید آن «بلی» بود نیز همین حقیقت ثابت می‌شود. بنابرایین 
سوال الهی مبنای دیگری داشت. 


چند سوال 9 پاسخ به آن‌ها 

سوال اول: از سخن حضرت خلیل لثْ که گفت: «آ کیف تحبی الوقن» مفهرم 
شک بر می آید. چون «کیف» مُثبت شک در سژال کننده است. ینعنی او از 
کیفیت چیز مورد نظرش دٌ شک دارد و با «کیف» آن را اظهار می‌کند. در ایین 
ضورت یفین وی چگونه توجیه می‌شود؟ 

جواب ا: اين سوال حضرت خلیل مد ؛ تفهیم کننده‌ی دو نکته و رمز است. یکی 
اینکه برای صحت ایمان به حداوند متعال» فقط ایمان اجمالی و کلی به قدرت و 
سایر صفات او تعالی شرط و کافی است. ایمان به جزییات و فروع اوصاف 
هی موقوف علیه ایمان نیست. اين نکته از اینجا فهمیده می‌شود که همه 
می‌دانند آن حضرت زمانی این سوال جزیی را از خحداوند متعال نمود که 
مذّت‌ها از نبوت او سپری شده بود. بنابراین» ثابت می‌شود که ندیدن این قدرت 
له العالمین در قالب کوچک و بسیار جزیی احیای چهار مرغ؛ خللی در ایمان 
پیامبران‌ی او نداشت. نکته‌ی دوم اينکه با وجود ایمان اجمالی به اوصاف اله 
العالمین و اقرار به وحدانیت او در آن اوصاف اگر کسی از کیفیت و جزییات " 
"یک صفت سوالی کرد؛ اين دلیل بر نقص ایمان او نیست. اگر چنین بود؛ 
حضرت ابراهیم لو خلیل خداوند متعال از او چنین تقاضایی نمیکرد.(۱) 
جواب ۲: سوال از کیفیت احیای موتی مبتنی بر شکث نبود؛ بلکه آن حضرت 1 
در این خصوص علم یقینی داشت؛ چون پیامبر خدا بود. اما برای حصول یقین 


عینی چنین تقاضایی کرد تا علم اليقین او به عين الیقین تبدیل گردد. «و لکن 


۱- اشرف التفاسیر: ۰۳۱۱/۱ 
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لیطمان قلبی» یعنی «و لکن لیزدادالایان نق قلی بشاهدة احیاء الوتق عیانا» (۱) 
سوال دوم: یک پیامبر چگونه نیازمند حصول عين اليقین است در حالی از میان 
انسان‌های عادی ‏ غیر از پیامبران -بوده و هستند کسانی که بالاتر از علم الیفین 
به عين اليقین هم رسیده‌اند. مثلاً حضرت علی تّْْ؛ که یک فرد اشتی و 
درجه‌اش از پیامبران» بسیار پایین تر بود» به حصول این مقام برای حود چنین 
اشاره فرموده است: «اگر عالم غیب برایم منکشف شود به بقینم اضافه 
نمی‌گردده یعنی یقین من چنان قوی است که دیدن عینی عالم غیب و حقایق آن 
هم در آن ازدیادی نمی آورد و اين ثابت می‌کند که حضرت علی مرتضی طِف 
در مقام عين اليقین بود. آیا حضرت ابراهیم ی که پیامبر اولوالعزم و بالاتر از 
آن خلیل خداوند متعال بود اين مقام را نداشت که مجبور شد برای حصول آن 
تقاضای رژیت کیفیت احیای موتی نماید؟ 
جواب: درست است که حضرت ابراهیم ی تقاضای عين البقین و به عبارت 
قرآن راطمینان قلب» را نمود» اما نباید این مطلب را از نظر دور داشت که 
اطمینان دارای درجاتی است. این درجات در نوعیت اطمینان در هر یک از 
مقام‌های مختلف کمال تبیین می‌شوند که عبارتند از: ۱- اطمینان ولایت» ۲- 
اطمینان نبوت؛ ۳-اطمینان اولوالعزمی؛ ۴-اطمینان ختم نبوت. 

اطمینان در هر یکک از اين درجات متفاوت و ترتیب آنها نیز به ترتیب 
مذکور است. یعنی اولین و پایین‌ترین درجه‌ی اطمینان و یقین؛ در مرتبه‌ی 
ولایت ثابت می‌شود. بالاتر از آن» در مرتبه‌ی نبوت شکل می‌گیرد و بالاتر از 
آن؛ در مرتبه‌ی اولوالعزمی و فراتر تمام از آنهاه در مرتبه‌ی ختم نبوت که 

مخصوص رسول‌اله و است. / 

کمال اولیای امت در یقین به بالاترین سطح ممکن هم که باشد فقط در 


۱- روح المعانی: ۳۷/۳. 
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دایره‌ی ولایت قرار دارد و از این نظر آن را هیچ قرابتی با يقین و اطمینان نبوّت 
نیست. یقین در دایره‌ی نبوت به رنگ و شکل و میزان و نوعیت و کیفیتی برتر 
از يقین ولایت است. آنچه از حضرت علی مرتضی عِفْ مروی است» ادعای 
یقین و اطمینانی است که در دایره‌ی ولایت به برکت صحبت رسول ال و 
برای او حاصل شده بود. اگر ایشان اين یقين را به بالاترین مرحله هم داشتند - 
که داشتند ‏ باز هم از يقین نبوت پایین‌تر بود. چون اطمینان ولایت در برابر 
اطیمینان نبوت. بسان قطره‌ای در مقابل دریایی بی‌کران است. 

حضرت خلیل لا پیامبر خداوند متعال بود و یقیناً دارای اطمینان نبوت به 
بالاترین سطح بودند. اقا ایشان خواهان یقین اولوالعزمی بود که بالاتر از يقین 
نبوت است. خداوند متعال این یقین را به صورت تجلی و مشاهده بر پیامبران 
الوالعزم عطا می‌فرماید و به همين قصد در کوه طور بر حضرت موسی ملد 
۱ تجلّی فرمود و برای حضرت ابراهیم غی بر صخره‌ی بیت المقدس ملکوت 
. آسمان‌ها را منکشف فرمود و رسول الّه قٌ را در آسمان‌ها به معراج برد. 
خلاصه‌ی کلام تعارضی بین تقاضای حضرت ابراهیم بو و عین الیقین 
بندگان کامل از میان امتیان نیست.(۱) 
سوال:روایت شده است که رسول الم با اشاره به همین سخن حضرت خلیل 
فرمودند: «نحن احق بالشک من ابراهسم»(۲۲ (ما از ابراهیم به شکث 
سزاوارتریم). اگر سژال حضرت خلیل ل بر مبنای شک نبود؛ چرا آن 
حضرت َو در این سخن کلمه‌ی شک را به کار برد؟ چون به ظاهر آن حضرت 


۱- ر.ک: روحالمعانی: ۳۸/۳ + معارف القرآن مفتی محمد شفیع ع : 1۲۵/۱. 

۲- به روایت بخاری در صحیح از بوهریره ْ : کتاب احادیث الانیاء/ باب بقول الّه عژوجل: و 
بگهم عن ضیف ابراهیم ...6 ...» ش ۳۳۷۲ و کتاب التفسیر / باب ۴٩‏ »و اذ قال ابراهیم رب ارنی .»۸ ش 
۷ و مسلم در صحیح: کتاب الایمان / باب ۰٩‏ ,زيادة طمانينة القلب بتظاهر الادلة» ش ۲۳۸ - و 
نسایی در سنن کبری - و اين ماجه در سنن - و طبری در تفسیر: ۰۵۱/۳ ش ۵٩۷۴‏ - و بفوی در تفسیر: 
2۳۷/۰ 
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شکت را بای برهیم ‏ طعْ ثابت می‌فرماید. 

جواب: امل تصوّف در جواب این سوال گفته‌اند: در این حدیث نیز شک -به 

معنی متبادر -برای حضرت خلیل ثابت نمی‌شود. در این حدیث, رسول اله ی 

به یکی از حالات پیامبران‌ی خویش اشاره می‌فرماید. توضیح حالت مزپور در 

کلام ساده از اين قرار است: 

انبیا علیهم السلام و به تبع آنان اولیای امت؛ در سیر روحانی و ملکوتی 

خویش دارای دو نوع کمال می‌شوند. یک نوع عروجی است و نوع دیگر 

نژولی. ... ۹ 
کمالات عروجی عبارت ا زکمالاتی است که نبی در احوال مربوط به صعود 
به عوالم بالا جبروت و ملکوت و لاهوت در خویش می‌یابد و به آن متصف 
و مزیّن می‌گردد. ولی نیز در دایره‌ی ولایت اين سیر صعودی را دارد و در این 
سفر به قول شاعر «فرشته سیر و پیامبر صفت و یزدان گیر» می‌شود. 

کمالات نزولی آن دسته کمالات هستند که هنگام نزول از حالت 
وصف‌ناپذیر عروج. به پیامبران و اولیا عطا می‌شود. نبی وقتی سیر عروجی 
خویش را تکمیل کرد و خصایل انسانی‌اش مقهور حصایل ملکوتی گردید و 
شایسته‌ی ارشاد خلق شد. از طرف خداوند متعال برای دعوت خلق از آن 
عوالم لیا به پایین سیر داده می‌شود. لته پیمبران سیر صعودی خویش را در 
هر آن و هر لحظه دارند و هميشه در حال ترفی برای کسب کمالات بیشتر و 
تنزل برای ارشاد و دعوت خلق هستند. آنانکه فقط نبی هستند. سیر عروجی و 
سمودی‌شانققط در کمالات نوت است و آنانکه الم هسند: تا قامات 
اولولعزمی عروج داده می‌شوند و فقط رسول اه 4 به مقاماتبالاتهیعنی 
مقامات ختم نبوّت عروح داده می‌شود. 

در سیر عروجی و صعودی. نبی کمالات انسانی الهی را در خویش به 
برجسته‌ترین صورت احساس می‌کند و ایمان و يقین و حب الهی را در خود به 
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بالاترین حذ می‌یابد و کیفیت و جذابیت اين حالت چنان است که هرگز دوست 
ندارد چیزی از آن را از دست بدهد و نبی هرگز این کمالات را از دست 
نمی‌دهد اما تنزلی که لازمه‌ی دعوت انسان‌هاست» کیفیت کمالات را پایین تر 
می‌آورد تا او بتواند دو قالب انسانی مثل سایر انسان‌ها در میان آنان بزید و 
دعوت دهد و اصلاح‌شان نماید. چون او با صفات و حالات ملکوتی هیچگاه 
نمی‌تواند به کار دعوت بپردازد که کشش و لذت آن حالات بیش از این 
حرف‌هاست. وقتی تنزل پیش می‌آید بالتبع يقین هم به رنگ و جلوه‌ای پایین تر . 
از رنگ و جلوه‌ی ملکوتی خویش در می‌آید؛ بدون اينکه از قرت و نفاست. 
اصلی برگردد. اتا همین تغییر هم برای نبی شاق است و آن را نه یقین بلکه 
مترادف با شک می‌پندارد. او آن را تحمل می‌کند چون می‌داند که.فرمان 
خداوند متعال است و او مأمور می‌باشد. به هر حال پيامب در حالات نزول در 
یقین و بندگی و عبادت و طاعات خویش نقص تصوّر می‌کند و از همین رو در 
عین معصومیت. به کثرت استغفار می‌کند و از همین روست که در عین دارا 
بودن بزرگ‌ترین و بالاترین درجه‌ی یقین؛ می‌گوید: «نحن احق بالشک». 

حضرت ابراهیم ی اين حالات صعودی و نزولی را داشت و در حالات 
نژولی بود که برای جلوه دادن یقین خویش در یک مورد (قدرت) از خداوند 
متعال خواست کیفیت احیای موئیْ را به او نشان دهد. رسول الّه ی فرمود: وما 
به این شک از ابراهیم سزاوارتریم». راست فرمود. چون ايشان خحاتم پیامبران 
بودند و تبعاً سیر عروجی وی بیشتر و کامل‌تر و یقین در وجود ایشان به بالاترین 
سطح ممکن رسیده بود و باز در مقابل سیر نزولی ایشان نیز پیشتر بوده است. 
چون آن حضرت نبی ثقلین تا قيامت بودند و موقعیت منحصر بفرد ایشان اقتضا 
می‌کرد بیشتر در حالات انسانی به سر برند. با اين وجود خداوند متعال به وی فرمود 
هر گاه کوچکث‌ترین مجالی یافتی به سوی عوالم بالا متوجه شو تا سیر عروجی 
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همچنان ادامه داشته باشد: «و اذا فرغت انب و ال ربک فاغب» (نشراح: ۷ 
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پس این فرموده‌ی رسول اله که که فرمود: «ما به اي شکث سزاوارتریم» به 
این معناست که نزول من ب بیشتر است. نااگفته روشن است که این سخن یک مدح . 
و تعریف بزرگ است که مخصوص پیامبران و اولیای عظام می‌باشد. 
علمای تفسیر و حدیث وجوهات دیگری در تبیین مقصود و مفهوم حدیث 
در.رابطه با آیه‌ی مورد بحث ذکر کرده‌اند که مشهورترین آن‌ها این است: 
مقصود رسول ال 3 از اين سخن؛ نفی شک از ساحت پاک حضرت ابراهیم 
است. یعنی اگر به فرض محال شکُی متصور باشد ما به آن سزاوارتریم. اما 
ما که در توحید پیرو ابراهیم ی بود از شکک پا کث .و معصومیم» پس او که امام 
الموجدین و الموقنین است به طریق اولی از شک پاک و به دور است و 
بنابراین» نباید کسی با خواندن این آیه, چنین بردشتی نماید ٩۱۱‏ 


متل لین ییون الم فی سبل له کل حیّ انیّث 


صفت آنان 7 4 خرج 2 اموال خود را در راه الّه, مانند صفت یک دانه ات که می‌رویاند 


سَبِع ستابل فن کل شثبلة ماد ید وال بُضاعف من 


هفت خوشه 1 در هر خوشه صد دائه است. و 1 دو برابر می‌کند برای هر که 


ام رایع علیم چ ‏ 


بخواهد و الله > و داناست 6 


مفهوم کی آیه: مالی که یا نیت حالص در راه خد‌اوند متعال انفاق می‌شوده 


۱- ر.کث: تنضیر قسرطبی: ۲۹۸/۳ + تفیر ابسن کثیر: ۱/ ذیل صفحً ۳۱۵ + روح السمانی: 
۳۷-۱ + تیر بخوی: ۲۴۸/۱ + عمدة القاری (شرح صحیح بخاری): ۵ تحت حدیث 
۲ , فتح الباری (شرح صحیح بخاری): ۸ تحت همان حدیث + ارشاد الساری (شرح 
صحیح بخاری): ۰۳۰۷/۷ تحت همان حدیث. 
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وابش رشد می‌کند و به چندین برابر خود مال مضاعف می‌گردد. مانند یک 


دانه گندم که چون کاشته شود چند خوشه می‌پروراند و در هر خحوشه ده‌ها 


حبه‌ی گندم دیگر به وجودمی آید. خداوند متعال ثواب منفق فی سبیل ال را از 


ربط و مناسبت 
ان آیه و به جوه گوناگونی با آیه‌ها و مطالب گذشته مرتبط است. بدین 


۱ خداوند متعال در مضامین پیش دو مسأله‌ی اصولی یعنی نبوت و معاذ را 
به طزر ضمنی بیان فرمود؛ نبوت را در ضمن داستان حضرت ابراهیم و حضرت 
زیر و چند پیامبر دیگر علیهم السلام و معاد را در قصه‌ی مناظره‌ی حنضرت 
ابراهیم ع با شاه جبّار و جریان خارق العاده‌ی حضرت غزیر عقْ و بعد از آن 
در ارایه‌ی طریق احیای پرندگان به حضرت ابراهیم مب . اکنون یک مسبأله‌ی 
فروعی مهم را باد آور می‌شود که انفاق فی سبیل الْه است. انفاق از مسایل مهم 
فروعی است که متعلق به معاشیات و معاشرات انسانی می‌باشد.۱۱ 

۲-قبلاً در آیه‌ی من دای یقرض ال قرضاً حسناً فیضاعفه له ...6 لقره: ۳۵] 
مسأله‌ی خرج اموال در راه خدا را به طور اجمال بیان و به آن تشویق فرمود. 
اکنون بار دیگر متعزض این کار بزرگ و مهم می‌شود و پس از آن بیان اجمالی» 
به طور مفصّل درباره‌ی آن تشزیق و ترغیب به عمل می‌آورد. 

در این وجه ارتباط می‌توان گفت که بیان و توضیح مسأله‌ی احیای موتي در 
اين میان بدین مناسبت بود که بفهماند که انسان در شرایطی که نیاز باشد در راه 
خداوند متعال باید جانش را هم مانند مال» قربان نماید. 


۱- تفر کیر :۰۴۷/۷ 
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۳ در آیه‌های قبل» نمونه‌هایی از مجاهده‌ی پیامبران در راه خداوند متعال 
را یاد آور شد؛ مجاهده‌ی حضرت ابراهیم خلیل لح در برابر پادشاه جبار کافر 
و تحمل بی آذوقگی و... و مجاهده‌ی حضرت غزیر لد در واقعه‌ی مرگ صد 
ساله. در اين آیه‌ها به افراد امت رسول ال 28 دستور می‌دهد در جایی که 
ضرورت ایجاب کند شما هم باید با انفاق مال مجاهده کنید. بذل مال خصوصاً 
در آمر جهاد موجب ثواب بسیار زیادی است .۱۲ 

۴-اين آیه با وآیه‌ی کرسی» و دو آیه‌ی متعلق به آن نیز مرتبط است. در آن 
آیه‌ها» بیان راو لیاءال و «اولیاءالطاغوت» بود. در این آبه. خصوصیت و 
علامت هر دوی این طایفه را بیان می‌فرماید و واضح می‌کند که شأن اولیای ال 
این است که اموالشان را در راه خداوند متعال مخلصانه انفاق می‌کنند و بدین 
طریق از اموالشان برای کسب رضای خداوند متعال و حصول آأجر خحروی 
استفاده می‌کنند. اما اولیای طاغوت یا مالشان را انفاق نمی‌کنند یا در راه‌های 
طاغوت و نامشروع حرح می‌کنند که در هر دو.صورت مالشان وبال جانشان 
می‌گردد.(۲) 

۵ در ماجرای مناظره‌ی حضرت ابراهیم خلیل ععٍ با شاه جبار کافر و بعد 
سژال آن حضرت از طریق احیای موتی و یز در قصه‌ی حضرت زیر لثْز 
دلالت تاقه به مسأله‌ی معاد وجود داشت. در این آية بندگان را به آمری تعلیم و 
تشویق می‌کند که باعث سرافرازی آنان در معاد و آخرت می‌گردد و آن انفاق 
مال فی سبیل الّه است.( ۲۳‏ 


سبب نزول 
آیه دارای سبب نزول خاص و ایمان افروزی است. نزول اين آیه که حاوی 


۱- البحر المحیط: ۳۰۳/۲ 


۴- تفسیر کییر ۷/۷۰ ۴. 
۴- البحر المحیط: ۳۰۳/۲ + روح المعانی: ۴۵/۳. 
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فضیلت بزرگ انفاق مال فی سبیل اه است و مضمون آن در چند آیه‌ی دیگر 
دنبال شده است» به سبب انفاق مخلصانه‌ی حضرت عثمان بن عفان عفْ و 
حضرت عبدالرحمان بن عوف عِفْ در وجیش العسرة, (غزوه‌ی تبوکت) بود که 
موجب رضای شدید رسول اله کل گردید. 

در تاریخ اسلام» غزوه‌ی تبوک از اهمیت زیادی برخوردار است. هر چند 
که در این حرکت جهادی جنگی به وقوع نپیوست؛ اقا بی‌شکک خزوج رنول 
له 5 مانوری بزرگ برای نمايش آمادگی نظامی مسلمانان در سا ترین 
موقعیت‌ها و ارعاب کقار بود و این أثر کاملاً ظاهر گردید. 

غزوه‌ی تبوکک در شرایط طبیعی و مالی دشواری انجام گرفت. اين دشواری 
مولود سه مشکل بزرگ بود: مشکل اول اين بود که مسلمانان در ضیق مالی 
محسوسی گرفتار بودند. به طوری که صدها نفر قدرت تهیه‌ی وسایل جنگی از 
قبیل اسب يا شتر و شمشیر و کمان و نیزه و آذوقه‌ی راه و حرج خانواده 
نداشتند. به دلیل همین عسرت و تنگی؛ این لشکر به وجیش المُسرةه معروف 
گشت. بسیاری از صحابه #. که جذبه و شوق جهاد داشتند. نزد رسول اه 6 
می آمدند و از نبود امکانات جنگی گلایه می‌کردند و از ترس محروم شدن از 
ثواب غزوه و معیت با رسول الّه جَْة ناله سر می‌دادند. مشکل دیگر گرمای 
طافت فرسایی پود که در تابستان‌ها در صحرای عرب: آتش به پا می‌کند و آدم 
را خسته و بی‌حال. غزوه‌ی تبوکك درست در عين شدّت گرمای تابستان پنیش 
آمد؛ زمانی که میوه‌های نخل‌ها - عمده‌ترین محصول و دارایی مردم مدیته - 
رسیده و آماده برای چیدن بود. مشکل سوم» طولائی بودن مسافت سفر و 
فقدان آب و سایه در مسیر مورد نظر بود. بنابراین؛ خروج برای جهاد با وجود 
این مشکلات واقعاً آزمونی بزرگ بود. اقا این مشکلات در مقابل ایمان آهنین 
و مردانه‌ی اصحاب رسول الق به هیچ انگاشته شد و همه آماده برای جهاد 
بودند. فقط مشکل مالی؛ برای مردم مانع ایجاد کرده بود. 


۳ تبیین الفرقا / جلد پنجم 

رسول الق مردم را برای انفاق در این جهاد ترغیب نمود تا آنانکه قدرت. 
مالی ندارند بتوانند برای خحود وسایل سفر و جنگ آماده کنند. هر کس در 
تعمیل این فرمان به حد توانایی خویش انفاق نمود. امّا کاری که حضرت عثمان 
بن عمّان عِفْ؛ و حضرت عدالرحمان بن عوف تِلْ؛ کردند» شاهکار بود و 
«جیش العسرةم را از هر نظ رکامل و آماده برای خروج نمود. 

«عبدالرحمان بن عوف تلف با چهار هزار درهم نزد رسول ال ی آمند و 
عرض کرد: نزد من هشت هزار درهم بود. از آن؛ چهار هزار درهم برای خود و: 
عبالم نگهداشتم و چهار هزار درهم دیگر را به پروردگارم قرض دادم. رسول 
له َو به او فرمود: خداوند در آنچه که نگهداشته‌ای و در آنچه که داده‌ای به 
تو برکت دهد. عثمان طفٍْ گفت: تجهیز تمام افرادی که جهاز این سفر را 
ندارند؛ بر عهده‌ی من است. او مسلمانان را با اعطای هزار شتر با تمام وسایلی 
که برای استفاده از شتر مورد نیاز است؛ تجهیز نمود و علاوه بر آن چاه رومه را 
در شرایط بی آبی خرید و به مسلمانان تصدق نمود. ابوسعید حدری طِفْ 
می‌گوید: رسول الّه 2 را دیدم در حالی که دو دستانش بلند بود برای عثمان 
چنین دعا می‌کند: «پروردگارا. من از عثمان راضی هستم. تو هم از او راضی 
شواء و تمام شب دستانش به اين دعا بلند بود تا اينکه فجر دمید».(۱) 

در روایتی آمده علمان طِفّْ هزار دینار در لباسش نهاد و نزد رسول ال 3 
آورد و در دامن ايشان ریخت. رسول اه 8 از فرط مسرور دینارها را در 
دامنش زير و رو می‌کرد و می‌فرمود: «به سبب کاری که عثمان امروز کرد از 
این به بعد هیچ چیزی به او ضرر نمی رساند».۲۱) 


۱- تضیر قرطبی (مختصرتر): ۴۰۳/۳ بفوی و واحدی کامل‌تر اما به عنوان سبب نزول آیه‌ی بعد 
(الذین ینفقون اموالهم ...) آورده‌اند. (ر. ک: تضیر بفوی: ۲۴۹-۲۵۰۱ ء اسیاب التزول واحدی: ۴۷ 
قرطبی حدیث خدری طِ و روایت بعد از آن راهم در آیه‌ی بعدء صفحه‌ی ۴۰٩‏ آورده است.) 

۲- به روایت ترمذی در سنن: عبدالرحمن بن سمره 9 : مناقب / باب ۱٩‏ «فی مناقب عشمان»» ش 
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بنابراین» آیه مثل احادیث مذکون ذ ضمناً دال بر فضیلت و مقبولیت حضرت 
عذمان‌طِْ و عبدالرحمان بن عوف عفْ می‌باشد. علمای اهل سنت متفقند که 
در احادیث چنین فضیلتی که در اين دو حدیث مذکور برای حضرت عثمان ذی 
ورین تفه وارد شده؛ برای آحدی از اصحاب حتی ابوبکر و عمر رضی ال 
عنهما هم وارد و ثابت نیست. 


تفسیر و تبیین 


از ان آیه که بتدای رکوع سی و شش از سوره‌ی بقره است تا آیهی ۱۸۳ 
یعنی در بیست و یکک آیه که چهار رکوع را کامل می‌کند بیان مسأله‌ی اموال و 
انفاق است. پس از آن در آخرین رکوع سوره؛دوباره به اصول باز ی‌گردد و 
مسأل‌ی توحید را تکرار میفرماید. 

بیان مسأله‌ی اموال و انفاق در اين آیه‌ها از فضیلت گرفته تا حکم آن؛ به 
گونه‌ایست که جهت تنظیم نظام مالی برای تمام جهانیان در تمام ازمنه کافی 
است. 
مثل الذین ینفقون اموالهم - آیه از قببل مَتل‌های بسیار شفاف قرآن کریم می‌باشد 
که خیلی هم برانگیزاننده‌ی خصلت سخاوت و منفقیّت فی سبیل ال است. 

خداوند کریم در اين مثل اموال انفاق شده‌ی مُنفقان مخلص را به دانه‌ای 


‌ 


تشبیه فرموده که به تنهایی هفت خوشه می آورد و هر خوشه‌ی آن دارای صد 


دانه‌ی دیگر است. ۱ 
راجع به الفاظ آیه اين مطلب را باید دانست که در قرآن کریم برای بیان 
«ردادن مال در راه خد‌اوند متعال» چهار فظ به کار رفته است که عبار تند از؛ ۳۹ 


+ ۳۷۰۱ و احمد در مسند: ٩۳/۵‏ - و بغوی در تفسیر: ۰۲۵/۱ 


۳ ۸ تبیین الفرقان / جلد پنجم 
اطعام مانند آیه‌ی «و یطعمُون الطْعام علی خّه مسکیناً یتیماً 5 اسبرآک> [دهر: ۸] 
۲ صدقه مانند آیه‌ی اما الصَدقَاْ للفقراء و الساکن ...6 (توب: 0۰] ۳- یتای 
مانند آیه‌ی «یقیمون الصَلوة و یو الرْکوة6. ۴-انفاق, مان آیه‌ی مورد 
بحث ما: : 
از این جهار لفظ مفهوم «انفاق» و «اطعام» و «صدقه» عام است و برای 
اعطای اموال نفل و واجب و فرض به طور یکسان به کار می‌روند؛ اما لشظ 
«[یتاء» مخصوص بر صدقات واجب و فرض مانند زکات؛ فطریه عشر و... 
ارت (۱) ۱ 
راجع به تحدیدهای آیه (در الفاظ «حبة» که به معنی حبة واحدة است و 
«سبع» و «ماْة») باید گفت که این تحدیدها از قبیل تمثیل به نمونه‌های اغلبی و 
اکثری است که معمولاً به چنین صورت‌هایی در نظر انسان می آیند. معمولاً هر 
ساقه گندم, به طور متوسط يا حداکثر دارای هفت خوشه و هر حوشه تقریباً 
حامل صد دانه می‌شود و اين زشد و نمو برای یک دانه‌ی کوچک واقعاً 
اعجاب آور است و دال بر قدرت پروردگار متعال. منظور از آیه نیز بیان همین 
نکته است. همان طور که یک دانه چون تحت شرایط مناسب کاشته شود به 
تنهایی صدها دانه‌ی دیگر برای صاحبش به ارمخان می آورد» صدقه‌ی مقبول نیز 
ثواب مضاعف و چن ار خویش برای صاحبش به دنل دار. پس منظور اي 
نیست که هر صدقه به طور مشخص هفتصد أجر دارد.(۲) 
حودم در ساقههایی ازگندمپیست و چهار خوشه حساب کردهم و این تعداد 
در زمین‌هایی که پسیار حاصلخیزباشند و داه از نع مرغوب باشده به هفتد هم 
می‌رسد. . در هر خوشه گاهی ببث بیشتر از صد دانه سفت می‌شود. در خحوشه‌های 
ارزن اين مقدار به سیصد هم می‌رسد. 


۱ - معارف القرآن مفتی محمد شنیع عّْ : ۳۹۱ ۳۰ 
۲- تفسیر کییر: ۴۸/۷ 
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واله یضاعف لمن یشاء -بیان گوشه‌ای دیگر از فضیلت غیر قابل تصوّر انفاق است. 
در تفسیر این جمله دو قول گفته شده است. 

1 یعنی: چنین 
خداوند متعال ثمر و ثواب انفاق را چند برابر می‌کند. ۱ 

بعضی دیگر گفته‌اند اين یک جمله‌ی مستقل و در بیان فضیلتی دیگر از انفاق 
است. یعنی آن تضاعف آجر انفاق به جای خوده بلکه اگر حداوند متعال 
بخواهد اين جر را فقط تا این حذ متوقف نمی‌کند بلکه باز هم آن را مضاعف 
می‌کند؛ تضاعفی که دیگر به طور تمثیل هم در قید حد و عدد در نمی آید! و 
ذالک فضل ال یتیه من یشاء. صحبح‌ترین توجیه - چنانکه قرطبی ط تصریح 
8 

از ظاهر جمله هم همین معنای واضح بر می آید؛ پر حلاف توجیه اوّل که 
خود نیاز به توجیه و دلیل دارد. 

آیه با بیان تمثیلی خویش» تشویقی برای مژمنان است که از انفاق فی سبیل 
اه برای حصول واب بی‌شمار دریغ نورزند. در ضمن می‌توان با استناد از آیه» 
دو نظام مالی دنیای کنونی را دروغین و بی‌بنیاد ثابت کرد. از اين دو نظام» یکی 
مکتب اشترا کی (سوسیالستی و کمونیستی) است که تمام اموال مردم را مشترک 
میان یکدیگر می‌داند و طبق اين اصل هیچ کس جز جیره‌ای که دولت برای او 
مقدّر می‌کند» حق استفاده از محصول و مال خویش را ندارد و در بقیه دیگران 
هم سهیم اویند! از تشوبق آیه ثابت می‌شود. مال هر کسی متعلق به خود اوست 
و او به صورت صدقه می‌تواند هر قدر که خودش می‌خواهد از آن به دیگران 
انفاق نماید. ۲ 

در اسلام در بال انسان هنگامی یکث حق زاید برای دیگران 


۱- تضیر قرطبی: ۰۳۰۵/۳ 


ی 
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به یک نصاب بالا و مشخص برسد و در آن صورت است که شخص موظف 
می‌شود مقداری معین به صورت زکات و عشر به فقرا و نیازمندان بدهد و اين 
حکمی است که با نظام سرمایه‌داری - نظام معروف دیگر دنیای جدید - 
منافات دارد و آن را رد می‌کند.(۱) 

واه واسع علیم - خداوند متعال «واسع» است؛ خزانه‌اش پر است و هیچگاه کمی 
و پایان نمی‌پذیرد و به همین خاطر انفاق بندگان را به چندین برابر آن عوض 
می‌دهد و «علیم» است؛ می‌داند که چه کسی به احلاص و با رضای قلب انفاق 
می‌کند و چه کسی به ربا با به اجبار دست به انفاق می‌زند. به هر کدام» مطابق 


نیش پاداش می‌دهد. 


علوم و معارف 

[8] تضاعف تواب محدود نبست ۱ 

از آیه‌های قرآن کریم و احادیث بر می‌آید که خحداوند متعال از دریای کرم 
خویش, به بندگان مخلص خویش در مقابل یک نیکی ده يا هفتصد و بیش از 
آن عنایت می‌فرماید. اما این تضاعف به همین حذ محدود نیست و این فقط 
برای بیان تکثیر ثواب در آنخحرت است. 

در حدیثی که ابن ماجه طّ از حضرت علی و جابر و عمران بن حصین و 
بعضی صحابه‌ی دیگر 6 روایت کرده» آمده است: رسول الله ی فرمودند: 
«اگر کسی برای مجاهدان فی سبیل الّه مالی انفاق کند و خود در خانه‌اش بماند» 
در مقابل هر یک درهم به او ثواب هفتصد درهم می‌رسد و اگر حود هم همراه 
با مالش در جهاد شرکت کند. در مقابل هر درهم به او ثواب هفتصد هزار درهم 
ند (۲) 
می رسد.) 
۱- در همین موضوع مولف محترم عّْهٌ قبلاً نیز بحث کرده‌اند. ر.کک: تین الفرقان: ٩/۲‏ ۵۵-۵. 
۲ - سنن ابن ماجه: جهاد / باب ۴ «فضل النفقه فی سییل‌اله» ش ۲۷۱۱ . 
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آقا بهترین شغل 

از تشيه قرآنی در آیه‌ی مورد بحث معلوم می‌شود که بهترین ره کسب» 
کشاورزی است. چون اگر شغلی دیگر بهتر بوده حتماً آن را مثال می‌زد.(۱) 
شأن قرآن در تمثیل همین است؛ برای مومنان بهترین مثال‌ها را عنوان می‌کند و 
برای کافران و مشرکان بدترین آنها را مانند عنکبوت و ذباب (مگس). 

دلیل دیگر این سخن این است که کشاورزی و شبانی کار | کثر قریب به اتفاق 
پیامبران علیهم السلام بوده است. چون علاوه بر فضایلی که کشاورزی دارد» 
این کار مناسبت تام با کار اصلی پیامبران علیهم السلام که همانا احیای قلوب 
مرده به ایمان و توحید است دارد. کشاورزی هم احیای زمین است. 

دلیل دیگر افضلیت زراعت» سخت‌تر بودن آن از میان مکاسب گوناگون 
است و اين کاملاً روشن است. 

در احادیث شریف نیز برای کشاورزی فضایلی وارد شده است. مثلاً این 
احادیث و روایات: 

در «صحیح مسلم» آمده است که رسول اهب فرمودند: 

«ما من مسلم یفرس غرساً آو یزرع زرعاًفيا کل مته طير او انسان او بهيمة الاکان 
له به صدقة»(۳) (هر مسلمانی که درختی بنشاند پا زراعتی بکارد؛ چون پرنده‌ای 
یا انسانی یا حیوانی از آن بخورد» در مقابل آن به وی واب می‌رسد.) 

در رجامع صغیر» روایت شده: 

رسول اه تقو بکث روز نزد یکی از اصحابش که روی زمین کشاورزی‌اش 
کار می‌کرد؛ رفتند. آن صحابی وقتی با ایشان مصافحه نمود» ایشان دست‌هایش 


۱- تفسیر قرطبی: ۳۰۵-۳۰/۳. 

۲ کتاب المساقاة / باب «فضل الغرس و الزرع». ش ۱۵۵۳ . همچنین به روایت ابن حّان در صحیح: 
۴ ش ۳۳۹۵و ۳۳۹۳و مشابه آن در ۰۲۳۴/۵ ش ۵۲۱۰الی ۵۲۱۳ - و ابویعلی در شند: 
۴ ش ۲۸۴۳ - و طالسی در مسند: ش ۱۲۷۲ - و احمد در مسند: ۴۲۰/٩‏ ۱ 
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را سخت و پینه بسته یافتند. پرسیدند: چرا دستانت پینه بسته است؟ گفت: به 
سبب کشاورزی است يا رسول الّه. رسول الله مق دستانش را در دستان مبارک 
حویش گرفتند و بوسیدند. 

از ام الممنین حضرت عايشه رضی الّه عنها نقل شده که رسول الّه 13 
فرمودند: 

«اطلبوا الرزق ف خبایا الارض»(۱ (رزق را در دل زمین جست‌وجو کنید.) 

در حدیثی دیگر آمده که رسول الّه و درخت خرما -اینن پربرکت‌ترین 
درخحت زمین -را چنین توصیف فرمود: 

«هی الراسخات ف الوَحَل والطعیاثْ نی اتخل»(۲) (درحت نخل در عاک و 
گل راسخ و محکم ایستاده است و در سال‌های قحط مره می‌دهد.) 

معتضد تعریف می‌کند: شبی حضرت علی عِقْ را به خواب دیدم و نزد 
ایشان از فقر و و سختی روزگار شکایت نمودم. ایشان یک بیل به طرف من 
دراز کرد و فرمود: این را بگیر که کلید خزانه‌های زمین است.(۳) 

عبدالّه بن عبدالملک بط «یکی از اکابر تابعین -می‌گوید: نزد امام زهری ب 
رفتم و از وی تفاضا کردم مرا به کاری که وسیله‌ی امرار معاشم باشد» راهنمایی 
کند. در جواب این شعر را برایم گفت: 

اقسول لعسبداله یسوم لقسیته و قد شد احلاص الطی مشمّقاً 

تتبع خبایا الارض وادع ملیکها . العلک ینوماً ان تجاب فترزقا 

ف|یژتیک مالاً واسعاً ذامثابة اذ ما میاه الارض غارت تدفت(۳ 


۱- به روایت ابویعلی در مسند: ۰۲۰/۴ ش ۴۳۸۴ - و دیلمی در مسند الفردوس: ۲۴۳ - و طبرانی 
در معجم اوسط: ۲۹۰/۱ ش ۸٩۵‏ و ۸۹/٩‏ ش ۰۸۰۹۷ 

۲- به روایت طبرانی در معجم اوسط (مجمع الزوائد: ۴ ش )٩۲۷۱‏ - و ابوالشیخ از ابوهریره 
حجهٌ - و ابویعلی در مسند: ۰۵۳/۴ ش ۱۵۱۲ - و قضاعی: ش ۱۳۱۲ و ۰۱۳۱۳ 

۴ تضیر قرطبی: ۳۰۹/۳. ۱ 

۴ همان. 
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این شعر. در حقیقت تفسیری است بر حدیثی که از حضرت عايشه رضی ال 
عنها روایت کردم. 

در کتب فقه مصزح شده است که کشاورزی فرض کفایه است؛ به طوری که 
اگر در مملکتی کار کشاورزی کلاً متروک گردد؛ امیر مسلمانان باید از در اجبار 
وارد شود و به زور مردم را به کشاورزی وادارد.!۲ امروزه دولت‌ها به خوبی به 
اهمیت کشاورزی پی برده‌اند و ادارات و سنازمان‌هایی مجهّز با امکانات پیشرفته 
برای پیشبرد کار زراعت تأسیس نموده‌اند و موضوع کشاورزی در سر لوحه‌ی . 
برنامه‌ی کارشان قرار دارد.. 

ناگفته نماند که افضلیت زراعت به اعتبار مکاسب ظاهری و دنیوی و مادی 
است. به اعتبار کلی؛ بهترین کسب. کسب علم است و از اين نظرء زراعت در 


درحه‌ی دوم قرار دارد. 


*] بهترین مصرف ‌ 
بهترین و پرئواب‌ترین مالی که در راه خداوند متعال صدقه و انفاق می‌شود؛ 
آن است که در راه جهاد برای اعلای کلمة الّه داده می‌شود و این در موقعیتی 
است که جهاد فرض عین می‌شود. در صورتی که جهاد فرض عین نباشد بهترین 
مصرف مال» مدارس دینی هستند. فقها نوشته‌اند اگر در مملکت جهاد فرض 
عین نباشده رای عالم تدریس و تعلیم علوم دینیبهتر از جهاد است. جون جهاد 
خود به دریعه‌ی تعلیم شناخته و اهمیّت همیّت آن دانسته می‌شود. در علم هم فرض 
عین است و هم واجب و هم سنت. از این وجه فقها گفته‌اند اگر عالم کار تعلیم 
را ترک کند و به جهادی که حکماً فرض کفایه می‌باشد و برود. گناهکار است. 
حضرت مجدّد الف انی روی همین اهمیّت تعلیم است که فرموده: 
بهترین مصرف مال در راه خداوند متعال مدارس هستند. صرف یک درهم در 


۰ - همان. 
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جهاد هفتصد راب دارد و صرف آن در حرم صد هزار ثواب و صرف آن در 
در قیامت جوهر مداد علما بر خون شهدا ترجیح می‌پابد. 


مس 


ون الم فی سبیل الّه ثم لا ینبشون ما نوا 


و آنان ۳ خرج یه اموال خود ر در رام" له و از پی آن انفاق نمی‌آورند 


و له آذی له آجرهم عند ر هم و لا خرف عَلیهم و له 


مثت نهادن و نه ایا رسانیدن را ایشان را هست مزدشان" نزد پروردگارشان و نیست ترسی برای آنان و نه 


آنان اندوهگین می‌شوند ۰ سخن ملایم گفتن و در گذشتن بهتر است از آن خیرات 


ها آذی واه یی علیم با یا ال ح أمَتَوا لا 


که از بی آن آزرده کردن باشد. [ الله بی‌نیاز [ بردبار است 6 ای مومنان! تیاه مکنید 


تبطلوا صدقایکم بان والاذی کالّذی نف ما له رئاء 


خیرات خود ر به منت‌نهادن [ آزرده کردن؛ همچون‌کس یکه خرج می‌کند مال خود ر برای نمایاندن به 


مردم و ایمان ناد به له و روز قیامت بش صفت او مانند صفت سنگ صاف اسگ 


علیه ترا فاضابه ژایل رکه صلداه ا یفردون ‏ 


کهبآ‌اشد ندک خا کی پس رسیدبهآن‌بار نی عظیوگذاشتآنراسخت وصاف اند .توانایی‌ندارنداهل ریابر 


شی ء مها کسَبه | واه 1 یهُدی الق الکاف رین ۵ 


چیزی از آنچه عمل کردند. و اله راه نمی‌نماید گروه کافران ۳[ 
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ول یت نایم یاء مضات هوق 


مهن کتقلجل بو آصابعا ابل تن اکتا 


از دل خویش» مأنند صفت باغی است بلند که رسید به آن 1 پس آورد میوه‌های خود را 


ضفنین قانْ لو ُصنها وابل فطل وال بمّا تملون 


دو چندان و اگر نمی‌رسید آن را بارانی عظیم, , پس شبنم کفایت می‌کرد. و ال به آن چه می‌کنید 


۳2 ۵ 4 
بصیر 6 


بیناست 9 


مفهوم کی آیه‌ما: انفاقی سورد قبول پروردگار و موجب اجر است که 
مخلصانه باشد و منّت به دنبال نداشته باشد. از صدقه‌ای که مثت در پی دارد؛ 
سخن کسی بهتر است که چیزی ندارد ولی در برابر تقاضای فقیر وسایل با یک 
کلمه‌ی خوب او را رد می‌کند. بنابراین؛ منّت و اذیت؛ ثواب انفاق را باطل 
می‌کند و مژمنان نباید این گونه انفاق کنند. اين نوع انفاق‌ها مربوط به منافقانی 
است که از روی ریا و نه بر مبنای ایمان به خداوند متعال و روز آخرت صدقه 
می‌کنند. چنین کسانی به سنگ سخت و صاف گرد آلودی می‌مانند که چون 
باران تند به آن بخورد صاف و خالی می‌گردد. برعکس انفاق ایمانداران 
حقیقی که به رضای خداوند متعال انفاق می‌کنند و اين کارشان بسان باغی پر 
درخت است که چون باران تند بر آن ببارده محصولش دو برابر می‌شود و اگر 
باران اندک یا فقط شبنم باشد نیز برای خرّمی درختانش کافی است. 
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زبط و مناسبت 
پس از بیان فضیلت انفاق فی سبیل الم اکنون طریق اصلاح آن را بیان 
می‌فرماید. یعنی تبیین می‌کند که صدقه و انفاق چگونه باید باشد تا قبول گردد و 
آن را از چه مبطلاتی باید حفظ نمود. در دو آیه‌ی اوّل» مورد اول بیان شده 
است و در آیه‌ی دیگر مورد دوم؛ گرچه هر سه آیبه ضمناً حاوی مفهرم 
مشترکی هد ۱ 


تفسیر و تبیین 


نزد بعضی از مفسران آیه‌ی قبل مخصوض انفاقی بود که بر خود و ال و 
افراد تحت تکفل خویش کرده می‌شود و اين از فضل و لطف خداوند متعال 
است که چون آدم مومن از راه حلال کسب می‌کند و به نیت خالص بر خحود 
صرف می‌کند نیز به او پاداش‌های مضاعف عطا می‌فرماید. چون تمام اعمال 
مومن در دایره‌ی نیت او را ارزیابی می‌شوند که: «غا الاعمال بالنیّات». در این 
آیه بیان انفاقی است که بر بیگانگان کرده می‌شود. چون در صله‌ی آن 
ممنوعیت منت و اذیت آمده است و غالبا مردم؛ بیگانگان را منت می‌نهند و 
مورد طعن قرار می‌دهند که تو چیزی نداشتی و ما به تو اين مال را دادیم. عادت 
کسی به اهل و عیال حود این قبیل سخنان را نمی‌گوید. ۱۱ 
الذین پنفقون اموالهم. -اين جمله مبتد است و «هم اجرهم عند ریهم» خبر آن. 
ثم لا یتبعون ما انفقوا من و آذی - وعده‌ی اجر برای مُنفقانی است که خالصانه 
انفاق می‌کنند و سپس من و اذی به دنبال انفاق نمی آورند. 

«مَنْ» در لغت عرب به سه معنا مستعمل است: 

۱-به معنی انعام» احسان» بخشش و کرم. «منّ علیه» یعنی انعم علیه (بر او 


۱- ر.کك: تفسیر کبیر: ۴۹/٩‏ 
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احسان کرد). «مّن ائّه علی کذا» (خداوند متعال با اعطای فلان چیز یا اين قدر 
مال بر من احسان فرمود). در حدیث آمده که رسول له 2355 فرمودند: 

«هیچ کس بیشتر از ابوبکر در مصاحبت و بخشش مال بر من منت ننهاده 
اش .6( 

اب انباری این کلمه را در شعر خود به همین معنا آورده است؛ آنجا که 
می‌گوید: ۱ 

فَنّ علینا بسالسلام فافا کلامک یاقوت و در منظم(۲) 

اگر و«مَنَ» در آیه به این معنا تفسیر شود معنی چنین در می آید: کسانی دارای 
اجر هستند که چون بر فقیری انفاق نمودند آن را احسان حساب نکنند. نیتشان 
فقط رضای خداوند متعال باشد. 

۲-به معنی نقص کردن و کاستن. در قرآن کریم آمده است: «و ان لک 
لَج ای ون (قلم:۳: وبی‌شک برای توست پاداشی غیر ناقص (کامل). 

در این معنا؛ تفسیر آبه چنین می‌شود: اجر برای کسانی است که پس از انفاق» 
آن را به طعنه زدن و یادآوری ناقص و مقطوع کت ۳ 

۳.به معنی موت (مرگ). در قرآن کریم اين ماده به اين معنا چنین به کار 
رفته است: «تَتَربص به ریب اون > (طور: ۰ ۳( ۴) این معنا در آیه مورد نظر 


۱ به روایت ترمذی در سنن: کتاب المناقب / باب ۱۵ ش ۳۱۵۹ و به همان معناء ش ۳۰۳۲ - و 
بخاری در صحیح با اين الفاظ: وان امن الناس علی فی صحبته و ماله ابویکر ...»: کتاب الصلاء / باب ۸۰ 
رالخوخة و الم فی المسجده, ش ۴٩۹‏ و کتاب مناقب الانصار / باب ۱۵ «هجرة النبی ی و اصحابه 
الی المدینة,» ش ۳۹۹۰ - و مسلم در صحیح مثل روایت بخاری: کتاب فضائل الصحابه طّ / باب ۱ «من 
فضائل ابی بکر الصدیق 5 ش ۲۳۸ . 

۲ ر.ک: تفضیر کییر: ۰۳۹/۷ 

۳ همان. 

۴ ر.کک: تفسیر ابن کثیر: ۲۴۳/۴ + روح المعانی: ۵۲/۲۸/۲۷ + تفسیر کییر: ۲۵۵/۲۸ (تحت 
آیه‌ی ۲۰ از سوره طور). 
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نیست. 
در اصطلاح. «منّ» عبارت است از: اظهار الاصطناع الی شخص (اظهار نیکی و 
احسانی که نسبت به کسی انجام داده است). 

«آذی» یعنی اذیت و آزار رساندن. منظور از ادی پس از انفاق اين است که 
چون بر کسی انفاق می‌کند. در موقعیتی دیگر او را با یادآوری همان نیکی 
مورد تحقیر قرار می‌دهد و بدین ترتیب او را اذیت می‌رساند.(۱ مثلاً می‌پیند که 
او با کسی درگیر است یا با خود او در موضوعی جر و بحث می‌کند. در این" 
وقت او را چنین به باد تحقیر می‌گیرد که تو هضان نبودی که نزد من گدایی 
می‌کردی و حالا سر و گردن نشان می‌دهی؟ 

پس فرق «منّ» و «اذی» در یک سخن جنین است: «منّ» اظهار احسان خود 
به کسی که مورد احسان قرار داده است. می‌باشد و «اذی» تنقیص و تحقیر او. 
پس انفاقی مورد قبول و مثمر ثمر است که در آن این دو چیز نباشد. 

1 عند ربهم و لا خوف زنون - ستیجه و نمره‌ی انفاق 
مخلصانه و فاقد «من» و راذیء را بیان ميفرماید برای اینان نزد پروردگارشان 
جر وجود دارد و آنان نه خوفی دارند و نه زنی. 

بنابراین کسی که بدون من و اذی انفاق کند» صاحب سه ثمره و پاداش 
بزرگک می‌گردد: ۱ به او اجر کامل می‌رسد» ۲- دچار خوف نمی‌شود؛ ۳- 
حزنی برای او وجود نخواهد داشت:(۲) 

درباره‌ی «خوف» و «حزن» قبلاًبه تفصیل بحث کردیم و گفتیم که وخوف» 
به اعتبار آینده است و «حزنم به اعتبار گذشته و 1 قتی کسی مخلصانه و بدون 
من و ای افاق میکند و ثمره‌ی آن را مي‌بند (ه آ قر درد از داد 27 


۱ - تفسیر کبیر؛ ۲ ری اسان ۳ + تفسیر ابو سعود: ۳۹/۱ 
۲- تفسیر ابو سعود: ۰۰/۱ 
ره ی بر رو ۵۲/۷ 
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به فقرا و در راه‌های نیک نمی‌ترسد و غصه هم نمی‌خورد که مالش ضایع شد. 
بر عکس کسی که مالش را در راه‌های نامشروع به کار می‌برد. چون او هميشه 
می‌ترسد که مبادا مالش کم شود و پیوسته هم از به هدر رفتن مالش در غم و 
ناراحتی به سر می‌برد.(۱) 

در این مورد علما اعتلاف دارند که آیا نبودن «من» و «اذی» فقط شرط 
قبولیت انفاق به بیگانگان است يا در انفاق به اهل و عیال هم اين دو چیز نباید 
وجود داشته باشند؟ 

علامه قفال شافعی بل - که به قول امام رازی ۶ گرایش اعتزالی داشت - 
گفته است در هر دو جا شرط است که من و اذی نباشد. او من و اذی بر اهل را 
چنین توضیح می‌دهد: شخص کار می‌کند و ثمره‌ی آن را بر زن و فرزندان خود 
صرف می‌کند و اين او را در اين تصور می‌اندازد که باعث راحتی و آسایش 
خانواده اوست و در اين میان خداوند متعال را در نظر نمی آورد که حول و 
قوت همه از اوست و او بوده است که به وی توفیق کسب و کار و در زحمتش 
برکت داده تا از تکلیف واجب خدمت بر خانواده موفق گردد. اين تصور هم 
منت بر خداوند متعال است و هم منت بر اهل و اولاد. 

اکثر علما و مفسران شرط مذکور را در انفاق بر خانواده ملحوظ نمی‌دانند. به 
همین خاطر در آیه‌ی قبل که راجع به انفاق بر اهل و عیال بود؛ اين قید آورده 
نشد. چون غالباً چنین منتی در آن انفاق دیده نمی‌شود و منت و اذی اکثر در 
انفاق بر بیگانگان صورت می‌گیرد.(۲) 


علت حرمت 9 ممنوعیت منّت 9 آذیت در انفاق " 
به اتفاق علما؛ من و اذی از گناهان کبیره هستند و واب انفاق و صدقه را به 


۱- تضیر کیر: ۰۵۱/۷ 
۲- تضیر کییر: ۰۴۹/۷ 
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کلی از بین می‌برند. اين حرمت و ممنوعیت به چند علت و وجه است: 

۱- شخص منت گذار و اذیت کننده؛ نعمت را از خود می‌فهمد و خود را 
منیم و محیین اصلی تصور می‌کند و اين علاوه بر ناشکری؛ یک نوع شرکك 
است. اگر او حول و قوت و توفیق خداوند متعال را مد نظر داشت» هرگز چنین 
نمی‌کرد. 

۲ چنین کسی خود را دیان می‌پندارد. فکر می‌کند او قابل دادن و انفاق 
بوده است. در حالی در حقیقت او هم یک بنده‌ی نیازمند است و به کرم و 
توفیق خداوند متعال محتاج است. اگر خداوند متعال به او ندهد او از کجا انفاق 
می‌کند؟ 

۳و با این کار موجب اراحتی و اذیت ممن قرار می‌گیرد که قطعناً گناه 
کبیره است. 

معتزله از همین آیه نیز استدللال کرده‌اند که کبایر اعمال را حبط می‌کنند. اما 
اهل سنت خلاف این؛ عقیده دارند: کبایر هر چه باشند با اصل اعمال کار 
ندارند, بلکه نور و برکت و ثواب آن را کم می‌کنند. 


در این آیه, شناعت اذی و آثر مخرّب آن در یک مقایسه‌ی واضح نمایانده 
شده است: گفتاری خوب و ملایم بهفقر یا منت بر او؟ 
قول معروف و مغفرةً خیر... . -«معروف» یعنی شناخته شده در شرع؛ کار و گفتاری 
که شرع آن را خوب شناخته و معرفی کرده است. در اصطلاح؛ «معروف؛ به هر 
چیز خوب و حیر می‌گویند. «قول صعروف» یعنی سخنی نیک و شایسته و 
مشروع. در اینجا منظور سخنی است که شخص وفت نداشتن مال و پول به گد! 
و سایل می‌گوید. مثلاً سایلی از او چیزی طلب مي‌کند و او ندارد که بدهد. اما با 
گفتاری ملایم و شیرین به سایل می‌گوید: «فعلاً چیزی ندارم» حالا برو؛ بعدآ اگر 
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‌ 


خداوند متعال چیزی داد بیا ان شاءالله به تو می‌دهم.» و ... سخنانی از همین 


قبیل. ۱ 
«مغفرة» یعنی بخشش و عفو. در اینجا منظور بیان گذشتی است که شخصی 
در برابر ملامت فقیر از حودشان می‌دهد. مثلاً سایل از او پول می‌خواهد و او 
چیزی ندارد که به سایل بدهد. سایل او را به باد ملامت می‌گیرد که: «داری. اما 
نمی‌خواهی به من بدهی. آیا فکر کرده‌ای این سال‌ها را خودت به دست 
آورده‌ای؟ خداوند به تو داده و تو نباید از حق ما فقرا چشم پوشی کنی ...» اما 
شخص در مقابل این سخنان سایل به آرامی می‌گوید: وخداوند تو را بخشد. 
معذرت می‌خواهم. باور کن حالا ندارم. هر وقت شد بیا ان شاء اله به تو 
می‌دهم». در اینجا شخص به جای جوابی که مثل ملامت سایل تند باشد او را 
می‌بخشد و با دلجویی از او جدا می‌شود. 

گفتار نیک و بخشش هر دو موجب خوشنودی فقیر و تبعاً رضای خداوند 
متعال هستند در این دو صورت نبا اينکه شخص چیزی بر فقیر سایل انفاق 
نکرده؛ اما به سبب گفتار خوب و برعورد شایسته مستحق ثوابی بزرگ 
می‌گردد. ظاهر است کاری که ثواب دارد از کاری که واب ندارد؛ بهتر و افضل 
است. کسی که انفاق می‌کند از کسی که انفاق نمی‌کند» بهتر است. اما اگر انفاق 
کننده. انفاقش را بهانه‌ی متّت و اذیت قرار دهد» مطمثناً ثوابش را از دست 
می‌دهد و در این صورت کار کسی که انفاق نکرده ولی برخورد شایسته و گفتار 
نیک ارایه کرده, از انفاق او بهتر خواهد بود.(۱) 

در حدیث از نمونه‌های اخلاق بلند رسول اکرم و این قصه را می‌خوانیم که 
روزی یک اعرابی مستقیم نزد رسول الّه مه آمد و به چادری که روی 
شانه‌های آن حضرت قرار داشت» جنگ انداخت و آن را در گردن ایشان 


۱- روح الیان: ۰۴۲۱/۱ 
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محکم نمود و فرباد بر آورد که مرا از مال غنیمتی که آمده است چیزی بده. 
به‌های چادر بر پوست مبارک آثر گذاشته بوده ولی آن حضرت تفا لبخند بر 
لب داشت و با همان حال به پاران فرمود اگر چیزی هست به او بدهند.۱) 

در زمان خلافت حضرت عمر فاروق عِفْ یک اعرابی بادیه نشین او را 
چنین مورد خطاب تهدید آمیز قرار داد: مگر اين همه مال که نزد تو هست 
(اشاره به مال غنیمت)» متعلق به حطاب (پدر حضرت عمر طِْ ) است. قسم به 
خدا که اگر به من ندهی روز قيامت تو را به زنجیر می‌کشم! حضرت فاروق 
گربست و گفت: نه. مرا زنجیر نکن. هر چه جر خانه دارم برای توست. بی از 
بوده است. معلوم شد اخلاق و برخورد و گفتار نیکو از بهترین نعمت‌هاست؛ به 
طوری که می‌تواند جای انفاق را بگیرد. 
وال غنی حليی -کلام بیشتر منوجه منفقانی است که عادت به منت و اذیت 
دارند. می‌فرماید خداوند متعال «غنی» است و به انفاق و صدقه شما نیازی 
ندارد. آمر و تشویق او تعالی به انفاق و صدقه به نفع خحود شماست. پس بی 
جهت بر او و بندگانش منت ننهید. او «حسلیم» است و در سزا دادن عحله 
نمی کند؛ باشد که متوجه خطاهایتان شوید و از محرماتی مانند می و اذی باز 
انفاق کننده همیشه باید خود را محتاج‌تر از گیرنده‌ی انفاق بداند و یقین 
داشته باشد که او نیازمند چهار چیز است: ۱- ثواب» ۲ توفیق برای کار خیر از 
طرف خداوند متعال» ۳ رضای خداوند متعال» ۴ اظهار حاجت در بارگاه 

حضرت بشربن حارث (بشر حافی) بط می‌گوید: شبی حضرت علی کرم ال 


۲ 


۱- به روایت بخاری در صحیح از نس ی : کتاب فرض الخمس / پاب ۹ ش ۲۱۳۹ - و سلم 
در صحیح: کتاب الزکوة / باب ۴ ش ۰.۱۰۵۷ متن موافق روایت بخاری است. 
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وجهه را در خواب دیدم. در دلم آمد از ایشان بهترین کار را برای آخرت 
بپرسم. پرسیدم: «قل لی شیناًینفعنی اللّه به» (مرا به چیزی راهنمایی کن که 
خداوند متعال آن را وسیله‌ی فایده‌ی من قرار دهد). فرمود: «ما احسن عطف 
الاغنیاء علی الفقراء رغبةٌ نی ثواب اه و احسن تیه الفقراء علی الاغنیاء ثقةّ بوعود 
اْه»(چه کار خوبی است توجه ثروتمندان به نیازمندان به غرض حصول واب 
و خوب‌تر از آن بی‌نیازی نیازمندان از ثروتمندان است که بر خداوند متعال 
توکل می‌کنند). بشر می‌گوید: به ابشان گفتم: بیشتر بگویید یا امیر المژمنین! وی 
حرکت کرد و برای تذکر من اين شعر را خواند: 


قد کت میتاًقبرت حی و عن قلیل تسصير میت 
فأخرب بدار الفناء بیع و ابن بدار البقاءبیاً ۷۱ 


(مرده‌ای بودی که زنده شدی و باز کمی پس از اين خواهی مرد. پس خانه‌ی 
دیار فنا و نابودی را در هم شکن و به فکر ایجاد خانه‌ای در دیار بقا و 
جاودانگی باش.) 

آری! شکی نیست که انفاق فی سبیل الّه به غرض حصول ثواب و رضای 
الهی از کارهای پر ثواب است: اما چنانکه امیر الممنین حضرت علی طِف 
تذکر دادند. استغنای فقرا برمبنای اعتماد و توکل برخداوند متعال از آن بهتر 
است. خداوند متعال در آیه‌ای دیگر اين فقرا را چنین ستوده است: « سیم 
ابجاهل آغنيًء ين العف تعرفهم پسیاهم لا یتناس اافاه :1۲۷۴ جاهل 
گمان برد که آنان ثروتمندانی هستند؛ از بس که خود را از سوال کردن پاک نگه می‌دارند. فقرشان را از 
صورت‌های خسته شان باز می‌شناسی. از مردم باالحاح و اصرار چیزی نمی‌خواهند. 

من در زمانی که دوره‌ی سفرهای تبلیغی‌ام را آغا زکرده بودم» شبی حضرت 
گنگومی ط را در خواب دیدم. ایشان را در رودخانه‌ی سرباز دیدم که با هیثتی . 


۱- تسیر قرطبی: ۰۳۱۰/۳ 
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مانند مسافران با بهترین لباس و عصایی به دست راه می‌رفت. اول ایشان را 
نشناختم. جلو رفتم تا با وی سلام علیکک نمایم. دست دراز کردم تا مصافحه 
نمایم..اما او مرا در بغل گرفت و معانقه نمود. پرسیدم: شما کیستید؟ گفت: رشید 

۱ احمد هستم. در دلم آمد که حتماً از ایشان یکک سژال مهم که به دردم بخورد 
بکنم. گفتم: برای آن دنیا؛ چه کاری مفیدتر است؟ فرمودند: «ذ کر حداوند 
متعال را زیاد بکن و از مردم استغنا اختیار نما,. من در خواب این کلمات را به 
خاطر سپردم و چون بیدار شدم» آنها را کاملاً در ذهن داشتم. 


پس از بیان صدقه و انفاق و فضیلت و عوامل تخریب آن, در اینجا اول با 
اشاره و اجمال حکم قبل را تاکید می‌فرماید و سپس حکم دو نوع انفاق را که 
یکی بر مبنای ریا و دیگری بر مبنای اخلاص و جلب رضای الهی است را بیان 
می‌فراید. حداوند متعال» در اين آیه صدقه‌ی مقبول و صدقه‌ی نامقبول را در 
قالب دو مثال بسیار جالب بیان فرموده است. 
لا تبطلوا صدقانکم بالمن و الاذي - قبل از بیان حکم و مثال صدقه‌ی نامقبول بار 
دیگر به غرض مقدمه و تاکیده مومنان را با یک نهی جامع از من و اذی باز 
می‌دارد. «لا تبطلوا صدقاتکم» یعنی لا تبطلوا ثواب صدقاتکم (ثواب صدقه 
هایتان را باطل نکنید.) در اين جمله کلم‌ی «ثواب» را که مضافب «صدفات» 
است باید محذوف و مقدر دانست. پس خود صدقه باطل نمی‌شود بلکه ثواب 
آن از بين می‌رود. معلوم شد که ثواب صدقات را پس از صدقه دو چیز باطل 
می‌کند: یکی منّت نهادن و دیگر صدقه را وسیله‌ی اذیت رساندن به طرف (۱) 
پس از این تمهیذ مثال اين نوع صدقه - صدقه‌ای که توأم با من و اذی با 


۱- تفسیر این کثیر: ۱ ,+ تفسیر کبیر: ۵۳/۷ + روح المعانی: ۴ د... 
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یکی از آنهاست - را بیان می‌فرماید تا پوچی و بی فایده گی آن روشن‌تر در 
ذهن آید. این مثال دو قسمت دارد. اول» صدقه‌ی نامقبول را به انفاق کافر تشبیه 
می‌فرماید که به دلیل کفر؛ ثوابی ندارد و بعد انفاق کافر را به یک پدیده‌ی 
طبیعی مثال 00 پوچ ای می‌کند. می‌فرماید: 
کالذی بثفق ماله رثاء النا من بالله و الیوم الآخر -(صدقه‌ی‌تان را با من و اذٍی 
ند ند کس که + روز رت بان رد ار فا 
دادن مردم مالش را انفاق می‌کند. 

ظاهر است» کسی که به خداوند متعال و ثواب روز آخرت ایمان ندارد؛ اولا 
به انفاق اقدام نمی‌کند و اگر چنین کاری کند ربایی خواهد بود و دوست دارد با 
اين کار مردم از او تعریف کنند. بنابراین انفاق کافر هیچگاه موجد ثواب و 
رسنگاری اخروی او نخواهد شد. پس از اين تمثیل مثالی برای روشن ساختن 
حقیقت و نتیجه‌ی صدقه‌ی کافر بیان می‌کند و می‌فرماید: 
فمثله کمثل صفوان علیه ترا -مثال آن مانند سنگ صافی است که بر آن گرد و 
خاک و جود داشته باشد... 

«صفوان» به قول اصمعی بل به معنی صفا و صفواء است. یعنی هر سه به 
یک معنا هستند و به سنگگ صاف و سخت می‌گوبند. قبلاً در آیه‌ی «آن الصفا و 
الروة من شعاثر اه > یتره: ۱۸۵] در مورد لفظ «صفاء اين توضیح لغوی را یاد آور 
شده بودیم. )0۱ «صفوان» هم به معنی «صفا) و جمع رصفوانة» است. مانند 
رمرجان» و «سعدان» که جمع رمرجانة» و وسعدانة» می‌باشند. 
«وابل» به باران زیاد وشدید می‌گویند. نی که آب زید به همراه داشته 

باشد و ما در بلوچی به آن درگام» می‌گویيم. عرب می‌گوید: «بلّت السماء» (تبل 
بفن) یعمی آسمان زیاد باران بارید. به زمینی که بر آن باران زیاد باریده 


۱ ر.کک: تفسیر تبین الفرقان: ۰۵۳۹/۳ 


‌ 


۳ ابیین الفرقان | جفد پنجم 

می‌گویند: «ارض موبلة». 

«صَلّد» هم مثل «صفوان, به معنی سنگگ صاف و سخت است؛ با این فرق که 
بر «صفوان» کمی گرد و غبار وجود دارد ولی «صلد» کاملاً پاکث و خشک 
است .به سخنی دیگر: وضفوان» اعم از وصلد» است. به هر سنگی که سفت و 
صاف باشد «صفوان» می‌گویند؛ مساوی است که پاکث باشد یا اندکی گرد و 
غبار یا خاک بر آن باشد: اما «صلده فقط به سنگی می‌گویند که دارای سه 
صفت باشد: سفت باشد. صاف باشد و از گرد و غبار و خاک پاکک.(۱) 

در این تمثیل» «تراب» ( گرد و خحاکث)؛ تمثیلی از ثواب انفاق و «وابل» (باران 
شدید) تمثیلی از ریا و من و اذی است. یعنی همانطور که باران؛ سنکگ را 
می‌شوید و گرد و خاک روی آن را از بين می‌برد؛ ربا و من و اذی نیز انفاق 
(ئواب انفاق) را از بين می‌برد. 

در مورد «فثله» بحثی نیست که مربوط به بیان حال کافر و انفاق اوست. اما 
در مورد مرجع ضمیر آن اختلاف هست. بعضی گفه‌اند مرجع ضمیر وه»؛ حود 
کافر است. یعنی کافری که انفاق می‌کند مثل سنگ سخت و عطا و انفاق ای 
بسان گرد وخاک نشسته بر آن سنگ و ریای اوه مثل باران تنند است. پس 
همانطور که باران تند در يکث آن گرد و خاک روی سنگ صاف را از بین 
می‌برد» ریای کافر هم واب انفاق را از او به راحتی بر می‌دارد و کنالعدم 
می‌سازد. طبق اين توجیه. تشبیه. نکات ریز و حکیمانه‌ای دارد. تشبیه کافر به 
سنگث سخت و صاف کنایه از سختی قلب او در أث رکفر است و گرد و خحاکت» 
نمودی از انفاقی بی‌فایده و لرزان او می‌باشد که چون اندکی از باران تند ریا بر 
آن ببارد؛ پاک می‌شود و بی فایده. 

بعضی مرجع ضمیر را انفاق گفته‌اند. یعنی انفاق کافر مانند سنگی سخت و 
سس سس سا 


۱- تفسیر کییر: ۵۷/۷ + روح‌المعانی: ۴۸/۴۳ + تفسیر ابن کثیر: ۳۱۸/۱. 


سوره‌ی بقره | جزء سوم ۱۱۷ 
صاف است که اندکی گرد و خاک (واب عطا و انفاق) در خود دارد و چون 
باران تند (ریا) را به همراه دارد آن گرد و خاک ناچیز را با خود می‌برد. در این 
توجیه. وجه به کار رفتن سنگ سخت برای توصیف انفاق و صدقه‌ی کافر؛ بی 
فایده بودن آن است. یعنی انفاق کافر چنان بی فایده و پوچ است که مانند بکك 
سنگی صاف بی ارزش است.۲٩‏ 

از اين دو توجیه» توجیه اول به دلیل فرب مرجع؛ ارجح و مناسب‌تر است. 
رثاء الناس... - مفعول له «ینفقون» است. یعنی آنان به غرض نمایش به مودم 
انفاق می‌کنند نه بر مبنای اخلاص و برای رضای خداوند متعال. 

«رئاء» همان «ریاء است و در عربی به هر دو صورت نوشته می‌شود. چون 
طبق قاعده‌ی صرفی گاهی حرف علت را به «ی» بدل می‌کنند. مانند کلمه‌ی 
«مراءة» که «مرایة» هم نوشته و خوانده می‌شود. «رژیت» «مراءة0» «مرئا؛ و 
«رئاء همه از یک ماده هستند. ماده‌ی «رئا» «رئیت» است. یعنی دیدن یا نشان 
دادن. رثا می‌گویند چون هدف کننده‌ی کار نمایاندن کار خود به مردم است و 
رضای الهی را مد نظر ندارد.(۲) 

اين یک بیان تمثیلی محکم برای مردودیت و پوچی صدفه‌ی ممنون به و 
موذی به بود. صدقه‌ای که من و اذی به دنبال داشته باشد» قطعاً ثواب نخواهد 
داشت؛ همانطور که صدقه‌ی کافر قطعاً واب ندارد. . 
لا بقدرون علی شی مقا کسبوا -اين کسان قادر نیستند از آنچه که کرده‌اند (انفاق)» 
کوچکترین فایده‌ای بر گیرند؛ چون واب عمل آنان به کلی منتفی است. 

مرجع ضمیر «لا یقدرون» همه‌ی افراد مذکور در مقال است؛ مومنانی که پس 
از انفاق بر اشخاص منت می‌نهند يا اذتیشان می‌کنند منافقانی که به ریا انفاق 


۱- ر.ک: تفیر کبیر: ۵۸/۷ + کشان: ۲۰۸/۱ البحر المحیط: ۳۰۹/۲ + تغسیر مظهری: 
۹22 
۲- تضیر کیر: ۰۵۷/۷ 


‌ 


۳ ۸ تبیین الفرقان / جلد پنجم 

می‌نمایند و بالاخره کافرانی که به دلیل کفر انفاقشان سودی به حالشان ندارد. 
یعنی: «لا یقدرون احدٌ من هولاء» یا «لا یقدرون هذه امحیاعت» (۱) 
واه لا بهدي القوم الکافرین -هر کار نیکی که کافر بکند. فاقد ثواب است. چون 
خداوند متعال او را به دلیل کفرش از ثواب محروم کرده است. در اینجا منظور 
از «هدایت» به معنی حصول نجات و واب اخروی است. نه به معنی هدایت به 
طرف ایمان در دنیا. چون در دنیا کافرانی هم به طرف ایمان و اسلام هدایت 
می‌یابند. در مورد معانی «هدایت» قبل از این در آیه‌ی «ُدی للْمتقین» بحث 
کردیم:(۲) ۲ 

آوردن «کافرین» تعریضی به اين مطلب است که صدقات ریایی و توأم با مق 


مژمنان کاملاً باید از اين کار منفی به دور باشند.(۳) 


" در اين آیه مثل دوم بیان شده است که مفهوم آن کاملاً لاف مفهوم مثل 
اول است. در آن مثل؛ بی فایده بودن انفاق و صدقه‌ی کافر و صدقه مومنی که 
آن را با من و اذی آغشته می‌کند؛ بیان شده بود. در این مثل با یک تملیل 
خوب. مقبولیت و مفید بودن صدقه‌ی مخلصانه‌ی مومنان بیان می‌گردد. 

پنفقون اموالهم ابتفاء مرضات الله - انفاق می‌کنند اموالشان را خاص برای رضا 
جویی خداوند متعال. «ابتفاء» یعنی خواستن» جستن. «مرضات» یعنی 
رضامندی‌ها. «مرضات الله» یعنی رضاهای بی پایان و بی‌شمار خداوند متعال. 


۱- تفسیر قرطبی: ۴ + تفسیر ابو سعود: ۴۰۱/۱. 
۲- ر.کك: تسین الفرقان: ۲ /۳۱. 
۳- ر.کك: روح المعانی: ارم خر 


سوره‌ی بقره / جزء سوم ۱۱٩‏ 
کنایه از این است که رضای خداوند متعال چیز کمی نیست ی (۱) 
تثبیتاً من انفسهم - مالشان را به تثبیت از خودشان نفقه می‌کنند. در مورد این 
جمله تفاسیر مختلفی آمده است: 

۱- تثبیت النفس در اینجا یعنی اينکه مومن که مالش را به اعلاص انفاق 
می‌کند» قلبش هم به حصول واب از جانب خداوند متعال ثابت و متیقن است؛ 
مطمئن است که خداوند متعال اجر این کارش را ضایع نمی‌سازد: ان له لا 
یضیع اجر احسنین » [توبه: ۲۰ ۱]. 

۲ مجاهد طلٌْ گفته است: «تثبیتاً من انفسمهم» ی یعنی «مخلصین من انسفسهم»: 
مالش را با حلوص دل در راه خداوند متعال می‌دهد و جز رضای خداوند متعال 
چیزی مد نظرش نیست. در این صورت «تثبيتاً من انفضسمهم» تاکیدی بر «ابتفاء 
مرضات الّه» می‌باشد. 

۳به این معناست که مالشان را در حالی می‌دهند که در نفس شان هیچ گونه 
تردد و واهمه‌ای ندارند و قلبشان بر کارشان از هر حیث مطمثن است. آوردن 
اين قید برای تبیین اين نکته است که نفس انسان هميشه مخالف کارهای نیک 
است و تا وقتی که از اقارگی به در نیامده: همواره در قلب صاحبش برای 
کارهای حوب بالحص انفاتي مال ترذد وشک می‌اندازد. ممنی که از ناحیه‌ی 
تفس به تبیت رسیده است» با رسوخ دل وبی تردد مالش را نفاق می‌کند و در 
مقابل» بزرگ‌ترین پاداش‌ها راابه چنگ می آورد. 

۴-یعنی «تحقیقاً و اعتقاداً من انفسپم»: به حقیقت می‌دانند و اعتتاد راسخ 
دارند که کارشان در بارگاه خداوند متعال خوب و موجد واب و اجر زیاد 
است. ۱ ۱ 


۱ اگر از اختلاف معنای مذکور که بیشتر روی کلمه‌ی رتث تشیت» قرار دارند 


۱- تفسیر کیر: ۵٩/۷‏ + تسیر ابو سعود: ۴۰۲/۱ + تنویر المقباس (تضیر ابن عباس ُْه): ۰۴۹ 


‌ 


۳ ۰ تبیین الفرقان | جلد پنجم 

صرف نظر کنیم مآل همه‌ی توجیهات را یکی می‌بينيم که همانا دادن مال به 
اخلاص و برای کسب رضای اله العالمین است. یعنی در این آیه بیان مغال 
مومنی است که به اخلاص انفاق می‌کند و صد در صد امید ثواب از جانب 
پرودگار دارد و در اين کار نفس او کو چک‌ترین‌مشکلی برایش ایجاد نمی‌کند. 
مفهوم اين جمله همان مفهوم آیه‌ی سوره‌ی «دّهره است که در آن آمده: «فا 
تطعمکم لوجه الّه لا ثرید منکم جزاء و لا شکورأّ6 (دمر:14 ما برای رضای خدا به شما 
اطعام می‌کنيم و از شما نه جزایی می‌خواهیم و نه انتظار تشکری داریم. و در مورد حضرت 
ابوبکر صدیق ق طِفْه آمده است: «و ما لاد عنده ین نعمة نجزی 0 الا انتغاه وجه 

ره الغل6 وبل: ۳۰-۹ در این دو آیه «تثییت من انفس» به همین معنا با 
عبارات و کلماتی دیگر بیان شده است.(۱) 

پس از بیان انفاق مسخلصانه‌ی مومنان م2ثلی برای کار آنان می‌آورد. 
می‌فرماید: 
کمثل لّةبروة -مانندباغی است در جایی مرتفع که ثمره هایش را به بهترین 
کیفیت ظاهر می‌سازد. «جْة» به باغ و بوستان می‌گویند. «ربوّه» به زمینی 
می‌گویند که به طور مشخص دارای اين سه ویژگی باشد: ۱- در جایی بلند و 
هموار قرار داشته باشد؛ ۲-در جایی واقع باشد که در آن آب به اندازه‌ی کافی 
وارد شود یا وجود داشته باشد» ۳ جنس زمین از نوع حاصلخیز باشد.۲۱ 
«اکُل» به معنی ثمرات است. «طلْ» به معنی شبنم و نزد بعضی به معنی باران کم 
است؛ بارانی که نم نم ببارد. منظور آیه اين است که در چنان زمینی اگر باران 
زیادی هم نبارد» شبنم يا بارانی اندک برای رشد و نمو درختان کافی می‌شود و 
درختان با آن مقدار رطوبت نیز ثمره‌هایشان را می‌دهند. 


۱- ر.کک: تفیر کبیر: ۰۵۹-1۰ : 
۲- روح المعانی: ۳ ۰ ۰ + کشاف: ۸/۱ ۰ + تفسیر ابو سعود: ۳/۹ ۰ + تنویر المقباس (تفسیر 


ابن عباس عْ): ۹ 


سوره‌ی بقره | جزء سوم ۱۳۱ ۱ ك‌ 

قید «ضعفین» در کنار «وابل» و «طل» اين معنا را تداعی می‌کند که اگر 
اعللاص زیاد بوده است» ثمره‌ی انفاق دو برابر حواهد شد. مانند زمین مرتفعی 
که علاوه بر خوبی و مطلوبیت طبیعی خود اگر باران خوبی هم عایدش شود؛ 
ثمره‌هایش دو برابر می‌شوند. اگر اخلاص کمتر بوده است. به همان مقدار از 
وابش کاسته می‌گردد. مانند زمینی با همان ویژگی‌ها که اگر بارانی کم بر آن 
ببارد یا فقط از شبنم سیراب گردد در اين صورت میزان کیفیت نیوه‌ها پایین تر 
از صورت قبل خواهد شد. ۱ 
تشبیه انفاق مخلصانه به «ربوه»» بهترین توصیفی اصت که برای اعمال خالص در 
قرآن به کار رفته است. زمینی که «ربوه» باشد» طبعاً از زمین‌های پست مزایای 
بیشتری دارد؛ در آنجا آب و هوا مطلوب‌تر است؛ بیشتر در معرض نور حیات 
ببخش خورشید قرار دارد» از دسترس چارپایان دور است» حفظ آن از سایر 
عوامل مخّب مانند سیل و غیره آسان‌تر است و .... در چنین شرایط مساعدی؛ 
گیاهان و درختان رشد خوبی خواهند داشت و مبوه‌ها و شمره‌هایشان را به 
بهترین کیفیت در خود می‌پرورانند. انفاق مخلصانه؛ چنین است. 

در «ربوه» هفت لغت مختلف وجود دارد که عبارتند از: ۱-رَیَوّه (به حرکات 
له )۰ ۲-رتاوه (با الف و حرکات ثلثه) ۳-رَیو (بدون تای گرد). ۴-ژبو» ۵-رٍّا( 
ماده‌ی آن همان «ربا» به معنی زیادتی وفضل است). ۰-رابیه؛ ۷- 
ربوة(بالضم).! 0 ۱ 
والله بما تعملون بصیر - پس از بیان دو مثل» بصارت خویش را در تمام کارهای 
انسان اعلام طی‌فرماید تا همه بدانند که اخعلاص و اجتتاب از ریا و من و اذی 
ضروری می‌باشد. ۱ 

قراءات در وربوهم عاصم و ابن عامر بل در تمام قرآن این کلمه را به 


۱- تفشیر کییر: ۰۱۰/۷ 


۳ ۳۲ تین خرن | جدن نم 
فتح «ر» و سکون «ب» می‌خوانند (ریَوة). اين کلمه در سوره‌ی مژمن هم آمده 
است. بقیه‌ی قراء در هر دو جای قرآن به ضم «ر» خوانده‌اند (ْبوة) و این لغت 
قريش و مشهورترین لغت می‌باشد.!۲۱ 
شرایط قبولیت انفاق 

از مجموع آیه‌هایی که درباره‌ی انفاق خواندیم؛ ثابت می‌شود که برای 
مقبول شدن انفاق فی سبیل الله. وجود شش شرط ضروری است: ۱ 

۱ مال» حلال باشد. در حدیث وارد شده که خداوند متعال مال حرام را 
تحویل نمی‌گیرد. به همین خاطر در فقه. انفاق مال حرام به نیت ثواب نه تنها 
موجب واب شمرده نشده بلکه برای ایمان خط رآمیز نیز گفته شده است. کسی 
که مال حرامی به دست می آورد واجب است آن را تصدّق نماید. اما نه به قصد 
واب بلکه فقط به نیت اینکه بلا و گناه و محبث آن را از حود دور سازد. 

۲ انفاق به طبق سنّت باشد. در اين کار نه اسراف و تبذیر باشد نه حشت و 
بخلی. 

۳ مصرف (جای صرف) مال» صحیح و شرعی باشد. یعنی باید در جاها و 
برای کارها و به اشخاصی انفاق گردد که شریعت جایز و صبحیح گفته است. چه 
ی ی ی ی ی 
آنها شرعی نیست. فاقد واب می‌شوند. 

۴ بعد از انفاق؛ من نباشد. 

۵.کسی که به وی انفاق شده با تذر مداوم انفاق آزار داده نشود. 

-به اخلاص و با نیت طلب مرضات ال انفاق شود. 

چنان که ظاهر است هر یک از اين شرایط شش گانه ضروری هستند؛ به 


۱- البحر المحیط: ۳۱۲/۲ + تفسیر طبری: ۷۱/۳ + تفیر کبیر: ۰۰/۷ 


سوره‌ی بتره | جزء سوم ۱۲۳ | 48 


طوری که اگر یکی از آنها مفقود گردد. انفاق» ثمره و وابی در پی نخواهد 


آیود حد کم آن تکون هن من تخل و آغتاب تَجرِی 


آیا دوست می‌دارد یکی از شما که باشد او را باغی از درختان خرما و انگورُ که می‌رود 


من تیه ان لفیا نک اشعرات و آضابة الک و 


زیر آن جوی‌ها. برای او هست در آن باغ هر جنس از میوه‌ها و برسد او را کلانسالی و 


1 و یه معا عم ار اه و اه | فرع ۵ 
له ذرَیّهُ ضعناء فاصابها اعضار فیه ناز فاخترقت* 
باشداورا اولادناتوان.پس‌در این‌حالت‌رسیدآنباغرا گردبادی‌که درآن آتش‌است و پاک‌بسوخت. 


کدالک ین اه کم الاب کم کون 


این چنین واضح می‌سازد الّه برای شما آیت‌ها را تا باشد که تأمل کنید 9 


خن 


ربط و مناسبت 

اين آبه متعلق به آیه‌ی «یا اها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالنْ و الاذی> 
است. تمثیلی که در آن آیه وجود داشت به اصالت برای انفاق ریایی بود و 
موضوع من و اذی‌فقط در < ضمن آن وجود داشت ت. در این آیه مستقلاً برای 
انفاق توأم با مق و اذی یک مثال می آورد. 


تفسیر و تبیین _ 


ایود احدکم آن تکون له جنة... مثال را با یک مقدمه‌ی سوژالی و خطابی آغاز 
می‌فرماید تا سامع و خواننده‌ی فرآن کاملاً خود را در این مثال تصور نماید و 
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خود با کمک عقل فیصله کند. می‌فرماید: آیا دوست دارد یکی از شما که باغی 
از خرما و انگور و درخت داشته باشد و زیر درختان نهرها جاری باشد؟ یعنی 
بله هر کس این نعمت بزرگ را دوست دارد؛ خصوصاً عرب آن روزگار که 
زمین و درختِ میوه اساسَ زندگیشان بود. 

ذکر «نخیل» و «عنب» برای مثال و نمونه است و مراد از باغ» هر نوع باخی با 
هر نوع درختان میوه‌ای که باشد. است. تخصیص بنخیل؛ و راعناب» برای این 
است که اين دو میوه از بهترین میوه‌های روی زمین هستند و علاوه بر میوه 
بودن» مصرف غذایی هم دارند. در حالی که میزه‌های دیگر چنین نیستند. 
فیها من کل الشمرایت - اين باغ فرضی علاوه بر خحرما و تاکث» حاوی تمام 
میوهای دیگر نیز است یا منظور از «مرات» در اینجا منافع است. . یعنی باغ برای 
صاحبش تمام منافع را دارد و نیازمندی‌های زندگی‌اش را برطرف می‌سازد. 
فاصابهاتکیر وله ذرية ضعفاء - در اين مثال خداوند متعال اولاً سامع و خواننده را 
در عالم تصور در کنار باغ پر میوه و پر آبی قرار داد و سپس به دنیای پیری پُرد 
و اولادی نیازمند در اطرافش ترسیم فرمود. یعنی در حالی که چنین باغی دارد» 
او دچار پیری گردد و سسستی و ناتوانی او را از هر گونه کسب و کاری باز 
دارد؛ در حالی که عیال و فرزندانی نیازمند به خود و باغ دارد. مقصود مثال 
واضح است. یعنی در چنین شرایطی وجود آن باغ برای او جهت تغذیه و امرار 
معاش خانواده خیلی ضرور و حیاتی است. بعد می‌فرماید: 
فاصایها اعصار فیه ناز فاحترقت - در چنین شرایط حساس طرفانی از شن و ماسه 
که آتش به همراه دارد در باغ بیفتد و آن را طعمه‌ی حریق نماید! 

«اعصار» یعنی گردباد و از «عصره به معنی فشردن است. به فشرده و 
چکیده‌ی هر چیز «عصاره, می‌گویند که از همین ماده است. وقت عصر را بنه 
دلیل فشرده شدنش در میان وقت ظهر و وقت سغرب «عصره می‌گویند. به 
گردباد با ملاحظه‌ی همین معنا «اعصاره می‌گویند. چون در آثر پیجیده شدن 
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جریان باد در یک محور فشرده می‌شود و با حرکت دورانی از جایی به جای 
دیگر می‌رود. در عربی به «اعصاره» رام الزوبعه, یا فقط .«زوبعه» هم می‌گویند. 
ما در بلوچی به اين نوع باد «پیتککت» می‌گوييم. گرد باد گاهی دارای چنان 
سرعتی می‌شود که در عرض یک ساعت ده‌ها کیلومتر را طی می‌کند و بعضاً 
چنان عظمت و شدت دارد که درختان بزرگ را از بیخ می‌کند و به هوا می‌برد 
و ساختمان‌های عظیم را درهم می‌شکند.(۱) در بعضی کتاب‌ها آمده که گاهی 
جنگ میان دو طایفه‌ی جنی باعث به وجود آمدن گرد باد می‌شود. و له اعلم. 

فرمود: «فیه نا» یعنی فرضاً گردبادی که به باغ اصابت می‌کند؛ دارای آتش 
باشد. وجود آتش در باد محتمل یکی از دو معنا می‌تواند باشد. با ممنظور از 
آتش» آتش حقیقی است که در این صورت احتمال دارد گردباد فرضی مثلاً از 
کوره یا تنور با جنگل يا خرمنی آتش گرفته وزیده باشد و در حالی که هنوز 
شاخه‌های آتش گرفته و شعله‌های آتش را با حود دارد بر باغ اصابت کند. با 
منظور از آتش, معنای مجازی آن است که عبارت از هر چیزی است که در 
اصطلاح آتش گفته می‌شود. در اين صورت معنای آتش؛ آتش جنگ است. 
چون در جنگ غالبا آتش هست با نتیجه‌ی آن مثل آتش سوزنده و از بین 
برنده است. در روایتی آمده: «ق کل زوبعة حربٌّ» ( در هر گردبادی جنگ 
هست.) و در روایتی دیگر آمده: «ما کل زوبعة حربٌّ» (هر گردبادی در آشر 
جنگ به وجود نمی آید). منظور از این سخن» جنگ اجه است که باعث به 
وجود آمدن گرد باد می‌شود. چه بسا در این جنگ‌هاء جن‌ها به طرف هم آتش 
پرتاب می‌کنند و شاید در گردباد فرضی همین آتش مورد نظر باشد. بعضی 
دیگر معنی مجازی «نار» را در اینجا حرارت و گرمی گفته‌اند. یعنی اگر گرد باد 
از باد سموم به وجود آمده باشد. درختان را می‌سوزاند و آب‌ها را خشکك 


۱- همچنان که اخیراً (در سال ۱۴۲5 ه/ ۲۰۰3 م.) مثال‌های عینی و نمونه‌ی بسیار سهمگین و 
مجرّب آن ۳ در ایالات امریکا شاهد بودیم. 


۳ تبیین الفرقان / جلد پنجم 

می‌کند. خلاصه‌ی این تمثیل بدین قرار است: مثال مومنی که انفاق می‌کند و 
سپس من و اذی به دنبال آن می آورد مانند کسی است که باغی پر میوه در 
بهترین و حصلخیزترین جا دارد و با آن باغ؛ خود با فرزندانش که کاملاً به او 
وابسته هستند به نحوی مطلوب و خوش روزگار به سر می‌برد. اما ناگهان 
گردبادی آتشین بر باغ می‌وزد و آبش را خشک و درختان و گیاهانش را 
می‌سوزاند و تبدیل به خا کستر می‌کند و او را با عالمی اندوه و غم رها می‌سازد. 
نفقه‌ای که در اول خاص به رضای خداوند متعال بوده به مانند همین باغ پر 
ثمره برای صاحبش مفید است. اما من و اذی به مانند گردباد آتشین بر آن فرود 
می آید و همه‌ی وایش ره پادمی‌دهد در حالی او کاملاًبه آن شواب نیاز 
دارد. 

مطمثناً هیچ کس دوست ندارد ثواب کاری بزرگ مانند انفاق مخلصانه را 
مفت و به سبب یک جهل کوچک از دست بدهد» همانطور که دوست ندارد 
گردباد سوزان باغ پر ثمره و تنها مایه‌ی گذران زندگی‌اش را بسوزاند و از بین 
ببرد. هدف از اين تمثیل با اين قالب سوالی اين است که: بنابراین مژمنان نباید 
انفاق و صدقاتشان را با من و اذی از بين ببرند. ۱ 
کذالک بییّن الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون - اين مثل‌ها واقعاً مفید و در تبیین 
اهداف و حقایق دینی و الهی موثر هستند. خداوند متعال برای مژمنان این گونه 
آیات و احکام خویش را ین می‌فرماد کرو عقل» خسن و حکسمت آنها را 
داند و به آن معتقد شود. 
سوال نحوی: «ید آحدکم» تا «و له فمناین کل الرات» یک جمله است و «و 
صَبهْ لک جمله‌ای دیگر که بر جمله‌ی قبل عطف شده است. سوال پیش 
می‌آید که جمله‌ی معطوف علیه ی با فعل مضارع شروع شده است و 
جمله‌ی معطوف (و اصابه) یک جمله‌ی ماضی است و طبق قاعده‌ی نحوی 
عطف ماضی بر مضارع و مستقبل درست نیست. این عطف در این آیه به چه 
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وجهی است؟ در اين مورد دو سخن گفته شده است: 
جواب ۱ علامه زمخشری در رکشاف» گفته است که «واوه در «واصابه الکبر»: 
عاطفه نیست. بلکه حالیه است و تقدیر عبارت چنین است: ید احد کم ان تکون 
له جنة ... حال کونه أَصَابَه الک ۱(۳) 
جواب ۲ : علامه فرا ط گفته است: فعل «َیود» اگر چه به صیغه و ظاهر مضارع 
است. اما در معناه ماضی است و این در کلام عزب کاملاً جاری و رایج است. ۱ 
«ایود احدکم» یعنی: «اودد احدکم»؟(۲) 

از حضرت این عباس بفه مروی اشت: «روزی حضرت عمر ۳ 
اصحاب نبی و دربار‌ی آیه‌ی «ایود احذکم آن تکون لهج پرسید که برای" 
بیان چه موضوعی نازل شده است؟ اصحاب عِفْ گفتند:الّه اعلم! عمر ناراحت 
شد و گفت: بگویید می‌دانيم یا نمی‌دانیم. ابن عباس عِْ می‌گوید من گفتم: یا 
امیر المومنین در این مورد چیزی در ذهنم هست. عمر گفت: بگو برادر زاده‌اع» 
خودت را حقیر مپندار. گفتم: مثلی است که برای یک نوع عمل زده شده است. 
پرسید: کدام عمل؟ گفتم: یک نوع عمل. فرمود: اين مثل برای مردی ثرو تمند 
زده شده است که طاعت خداوند عروجل رابه حای می‌آورد سپس خداوند 
شیطان را به نزدش می‌فرستد او به تحریکك شیطان) در معاصی مبتلا می‌شود تا 
اينکه اعمالش را نابود می‌سازد.:.(۳ 

از این روایت همان تفسیری که ارایه کردیم مستفاد می‌گردد. منظور از 
معاصی اگر چه عام است. اما به طور خصوص به من و اذی اشاره می‌کند. 


۳ 


۱ کشات: ۰۳۱۰/۱ 

۰ - تفسیر کییر: ٩۳/۷‏ + روح المعانی: ۵۱/۴۳ « البحرالمحیط: ۰۳۱۴/۲ 

۳- به روایت بخاری در صحیح: کتاب التفسیر / باب ۴۷ بقوله ایود احدکم ...»» ش ۴۵۳۸ - و طبری " 
در تفسیر: ۰۷۹/۳ ش ۰۹۰۹۵ 
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یا ها لین آمئوا نوا من طیبات ماک و ما 


ای مومنان! خرج کنید از سا آنچه شما به دست آورید و از پاکیزه‌ها آنچه 


آخرجتا کم من اَازص و لا تیتمزا الْحیِت مه تون و 


بیرون آوردیم برای شما از زمین. و قصد مکنید بی‌ارزش از آن" را که خرج می‌کند ی را و 


آنگم باخزنه لا آن تفیضوا 


مج رل عر وه سر وه و 


مد 8 این بعکم ار و یر کم بالَخشاء و 


ستوده است 6 شیطان وعده می‌دهد به شما تنگ‌دستی رُ [ می‌فرماید به بی‌حیایی / 


اد رد بعد کم مغر رو مه و فضلاد ۱5 اه وا سع علیم یت 


له می‌کند به شما آمرزشی وفضا "واه وا جواد و داناست 9 می‌دهد 


۳ و ار 

لْکمَةً من یشاءُ و من یرت ال لک نت دا 
دانش هر که را خواهد و هر که داده شد او را دانش, پس هر آئینه داده شد نیکویی 
2 ۳ 2 سر و و هو رد 
کییرا* و ما یذکر الا اولزا الالباب ‏ و ما انفقتم 
بسیار. و پندپذیر نمی‌شوند مگر صاحبان چرد 9 و آنچه خرج کردید از 


من نهآ درک من تذر ال یمد و ما للظمین 


یا لازم کردید بر خود نذری. پس هر آئینه له می‌داند آن را. و نیست ستمکاران را 


من انضار 2 


۶ 
هیچ یاری دهنده‌ای 9 
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مفهوم کی آیه‌ها: مومنان زکات اموال و عشر محصولات زمین و صدقات را 
باید از بهترین اموالشان خارج کنند و به فقرا و و مساکین بدهند نه چیزهایی که 
ارزش آنها پایین است. کما اينکه خودشان جز به صورت اغماض يا ضرورت 
آنها را تحویل نمی‌گیرند. مومنان از اين انفاق نباید گرفتار ترسی شوند که 
شیطان موجدٍ آن است. شیطان سعی می‌کند آنان را از فقر و ناداری بترساند تا 
منع افاق شان شود و به عکس فحشا را برایشان مزین و به آن وا می‌دارد. اما 
خداوند متعال در قبال انفاق و حسنات وعده‌ی مغفرت و فضل داده است. از 
فضل اوست حکمت که چون به کسی عطا شود بهترین و بزرگ‌ترین فضل و 
نعت الهی را حاصل کرده است. مسلّم است که این حقایق و حکمت‌های 
احکام الهی را فقط خردمندان درک می‌کنند و به آن پند می‌گیرند. 


ربط و مناسبت 

در آیه‌های قبل تشویق به افاق مال به علوص دل و اجتناب از ریا و من و 
اذیْ بود. در اين آیه‌ها بیان می‌دارد که چه نوع مالی را باید انفاق کرد و متوجه 
کدام خطرات باید بود که مانع این انفاق نگردند. 

به طور حصوص نزول آیه مربوط به مال زکات و عشر است. اما حکم آن به هر 
نوع صدقه‌ای - واجب باشد با مستحب - وفق می‌خورد. یعنی جز زکات و عشر و 
سایر نفقات واجب. در صدقه و خبرات هم باید چیزهای خوب را به فقرا داد. 


سبب نزول 

در اوایل اسلام عادت بر این بود که صاحبان نخلستان‌ها؛ میوه‌های خرما را 
در داخل مسجد رسول الق با جلوی درب مسجد که قریب به صفه بوده 
آویزان می‌کردند تا فقرا و اصحاب تلة از آن استفاده کنند. روایت شده که 
روزی رسول اله 8 از مسجد خارج شد و خوشه‌هایی از خرماهای درجه‌ی با 


‌ 
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خوشه‌هایی که قسمت زیادی از خرماهای آن‌ها فاسد و خعشکت شده بوده دید 
که به عنوان غشر بر ساقه‌ی نخل آویزان کرده بودند. وقتی آن حضرت نی اين 
منظره را مشاهده نمود» فرمود: این کس خرماهای بد را آویزان کرده است! (او 
با اين کار بهترینها را رای زن و فرزندانش اختصاص داده و بدترین‌ها را به نام 
له خارج کرده و داده است.) به دنبال اين موضوع آیه‌ی «یا ابها الذین آمنوا 
نفقوا من طیبات ما کسبتم» نازل شد.!۱) در روایتی از حضرت علی تفْ تصریح 
آمده که اين آیه درباره‌ی زکات مفروض نازل شده است.۲۱) اما چنان که 
یا آور شدیم. حکم مذکور صرف‌نظر از مورد نزول» به عنوان یک اصل فقهی 
عام بر تمام انواع صدقات می‌باشد. 


تفسیر و تبیین 


پس از تشویق و ترغیب به انفاق مال» در این آیه واضح می‌فرماید که چه 


نوع مالی انفاق شود تا موجب جر گردد. 


انفقوا من طیبات ما کسیتیر - از بهترین مال‌هایی که کسب می‌کنید انفاق کنید. 
«طیبات» جمع «طیبة» است. یعنی خوب و مرغوب و با ارزش. در این مورد 
که منظور از مال طیّب چه نوع مالی است» سخنان مختلفی گفته شده است. اما 
طبق آنچه که از قول محققان بر میآید. مال طیّب آن است که دارای چهار 


۱- با لفاظ کماییش متفاوت ولی متقارب المعنا. (ر. کك: ستن ترمذی از براء بن عازب تفه : کتاب 
تفسیر القرآن / باب ۴ ش ۲۹۸۷ + سنن این ماجه: زكاة / باب ٩‏ ش ۱۸۲۲ + سنن نسایی: زکاة / 
ش ۲۴۹۵ + مستدرک حاکم: ۲۱ ,م تشیر طبری: ۳/ ش ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ 4۱۴۷ + اساب 
النزول واحدی از جابر و براء یل : ۴۸ -۴۷ + اسپاب النزول سیوطی: ۴۵-۴۹ + ...). 

۲- به روایت طبری در تفسیر: ۰۸۳/۳ ش ۰۱۲۵ ۰۱۳۰ ۱۴۱ 
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صفت باشد: 

۱ حلال خالص باشد (در آن حتی شایه‌ی کراهت و اشتباه نباشد). 

۲ با ارزش و مرغوب و عالی باشد (رد نباشد که معمولاً نزد مردم کم 
ارزش است پا جز در موقع اضطرار» از آن استفاده نمی‌شود). 

۳ در آن احتمال حق غیر نباشد (مشترک نباشد که شاید شریکک به انفاق 
راضی نیست يا حق ورئه‌ی دیگر در آن نباشد). 

۴دارای خسن منظر و جالب باشد (چیزی نیک باشد و به هر کس داده شود 
آن را بپسندد و از آن خوشش بیاید). 

آوردن قید «ماکسبم» ترغیبی به کسب و کار است و اشاره به این مطلب 
دارد که در شرع کسب و کار؛ محمود و پسندیده است و کسی که با رنج و 
زحمت برای خود رزق کسب می‌کند. به مراتب از کسی که به هبه و عطیه امرار 

معاش می‌کند بهتر است. به جای «من طیّبات ماکسبتعم» می‌توانست «من طیبات 
اموالکم» باشد. اما به غرض همین ترغیب «ما کسبتم» آورد و باز اقتران و کسب» 
با «طیّب» تعریض به این حکم است که از انواع کسب‌هاء باید کسب طیب 
انتخاب شود و وقت انفاق باید اموال طیب خارج گردد. علاوه بر اين» از اين 
جمله راه‌های نامشروع کسب مانند سرقت» غصب. معامله‌ی اشیای حرام نیز 
نفی می‌شود. 5 
ومما اخرجنا لکم من الارض - و انفاق کنید از آنچه که از زمین برایتان استخراج 
نموده‌ايم. منظور از «ما اخرج من الارض»» محصولات کشاورزی و باغداری 
است که در بستر زمین صورت می‌گیرد. این هم کسب است و در معنای عام «ما 
کسبتم» داحل می‌باشد. ولی اینجا تخصیصاً پس از عموم کسب‌ها ذکر شده 
است. حسن بصری غط در علّت این تخصیص بعد از تعمیم گفته است منظور از 
رما کسبتم»» صدقات افله و مستحب و منظور از «ما اخرجنا من الارض»۰ 
واجبات مانند عشر و زکات است. چون واجبات از نافله مقدم هستند» در اینجا 
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آنها را مستقلاً نیز ذ کر فرموده است. حکم مقصود؛ در مورد ه رکدام از انفاق‌ها 
یکسان است: بهترین‌ها باید انفاق شوند. 
و لا تیمّموا الخبیث منه تنفقون... - پس از أمر به انفاق طیبات کسب و محصولات 
زمین» جانب نفی را گرفته و از انفاق و اموال و محصولات ردی و بی‌ارزش 
منع می‌فرماید. ۱ 

(«تیمم» به معنی قصد و اراده است. منظور از «خبیث» در اینجا مالی است که 
در مقابل مال «طیب» قرار دارد و هیچ یک از صفات چهار گانه‌ی آن را ندارد. 
«تغمضوا» از راغماض» به معنی چشم پوشی و صرف نظر کردن است. «غمَض» 
یعنی چشمش را بست و حاضر شد فلان چیز را ببیندا (یعنی قلباً آن را نپسندید 
ولی بالاجبار و با کراهت آن را قبول کرد). 

می‌فرماید: برای انفاق» اموال بی ارزش را انتخاب نکنید در حالی که 
خودتان حاضر نمی‌شوید آنها را قبول کنید مگراینکه از بدی و بی ارزشی آن 
صرف نظر کنید و با کراهت قبول نمایید. 
از این جمله‌ی کریمه ثابت می‌شود که: اول انفاق مال حرام حالص به نام اه 
حرام و به غرض حصول ثواب موجب کفر است. چون در صورت دوم آن را 
حلال تصور کرده و مسْماً حلال دانستن حرام» کفر است. ثانیا؛ اگر سال 
مشکوک و مشتبه است» اگرچه دادن آن به انفاق جایز است. اما بدون شک در 
تعمیل حکم «انفقوا من طیبات ما کسبتم» دانصل نیست و در چنین صورتی 
شخص باید نیت حصول واب فقط از قسمت‌های حلال خالص آن داشته 
باشد. ثالثا زیبا نیست که چیز بی‌ارزش ولو اينکه حلال حالص باشد در راه 
خداوند متعال داده شود. ۱ 
و اعلموا ان الله غنی حمید - پس از امر و نهی در موضوع انفاق. خاطرنشان 
می‌فرماید که او تعالی از اين انفاق شما «غتی» است؛ نیازی به اموال و اعانه‌ی 
شما ندارد. هر چه حکم می‌کند به نفع حود شما است و در دنیا و آخرت از آن 
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فایده خواهید برد. پس چه چیز بعضی از شما را مجبور می‌کند که اصلاً انفاق 
نکنند با از اموال ردی و بی‌ارزش انفاق کنند؟ او تعالی در ذات خود «جید» و 


ستوده و قابل حمد است و نیازی به تشکر و حمد شما ندارد. به خاطر خود او را 
حمد گویید. 


این آیه به منزله‌ی نتیجه و سخن آخر تمام آیه‌های مربوط به انقاق است و 
حقیقتی را فاش می‌سازد که اين کار بزرگ و پر واب را برای مژمنان آسان و 
لذت بخش می‌سازد. 

الشیطان بعدکم الفقر و پأمرکم بالفحشاه.. - می‌فرماید: شیطان شما را وعده‌ی فقر 
می‌دهد تا از انفاق دست بردارید و به فحشا وا می‌دارد که خلاف بذل و بخشش 


است. 

در اینجا «شیطان» عام است؛ مساوی است که ابلیس باشد با اعوان او از 
جن‌ها و انسان‌ها با نفس اماره. هر کس مردم را از فقیر شدن به سبب انفاق 
بترساند» شیطان است. الف و لام در رالشیطان» جنسی است. 

چون در گذشته بیان دو چیز بود (انفاق از کسب حلال و اجتناب از انفاق 
خبیث)؛ در اینجا نیز دو چیز به مقتضی هر یک از دو حکم قبل آورد و فرمود: 
از اینکه مال حلالتان را انفاق می‌کنید ترسی نداشته باشید. ترس از فقره یک 
وعده‌ی شیطانی است که می‌خواهد با آن شما را بفریبد و از اين کار بزرگ منع 
و محروم نماید. اين را هم بدانید که او به جای کار خوبی مانند انفاق شما را به 
فحشا و مکاسب نامشروع مانند سرقت و غصب و غیره آمر می‌کند. 

نزد بعضی «فحشا» در اینجا به معنی بُخل است که در مقابل انفاق قرار دارد 
و مانع آن است. شیطان به وسیله آمر به بخل و ختست» مومنان را از بذل و انفاق 


‌ 
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باز می‌دارد. . یعنی او دوست دارد مومنان را از انفاق بترساند و با امر به بخل از 
این کار پر ثواب باز دارد. . در حدیث آمده است که مومن هیچ گاه بخیل 
سست نیست.(۲" یعنی ایمان کامل اصلاً مقتضی بخل نیست و آن را در حریم خجود راه 
نمی‌دهد. بنابراین؛ معلوم می‌شود کسی که بخل دارد؛ ایمانش کامل نیست. 
حضرت صدیق اکبر عضْ فرموده است: «ادو ءالداءالبخل»(۲) (بد ترین مرضه 
۱ بخل است). طرفه در شعر خویش جنین بخیل را مذمت نموده است: 
اری الموت یعتام الکرام و بصطفی عسقيلة ال الفاحش المستشدد 
فاحش در اینجا به معنی بخیل است ی.(۳ 
و الّه یعدکم مغفرة منه و فضلاً بر عکس شیطان؛ خداوند متعال مومنان را وعده‌ی 
مغفرت از جانب خویش و نیز فضلی بزرگ می‌دهد. یعنی حکم انفاق از طرف 
خداوند متعال به نفع خحود بندگان است و او تعالی به سبب آن» مخفرت خویش 
را شامل حالشان می‌کند و اضافه بر آن فضلی نیز عنایتشان می‌فرماید. 
منظور از «فضل» در اینجا ثواب است. یعنی انفاق علاوه بر مغفرتی که 
صاحبش به دنبال دارد و آعرت برای او تواب بسیار زیادی ذخیره می‌کند. 
بعضی گفته‌اند منظور از «فضل» مالی است که خداوند متعال جایگرین مال 
انفاق شده می‌کند و به بنده می‌دهد.(۱۳ 


۱ - به روایت ترمذی از ابو سعید خدری له مرفوعاً با اي الفاظ: «خصلتان لا تجتمهان فی مومن: 
الْخل و سوء الخلق»: ابواب البّر و الصلة / باب ۴۱ «ما جاءٌ فی البخیل»» ش ۰۱۹۲۲ 

۲- به روایت بخاری در صحیح با اين الفاظ: ای دا ادوا ین البخل,: کتاب المغازی / باب ۷۳قصة 
عمان و الحرینه؛ ش ۴۳۸۳ کناب فرض الخس از محمد ین نگدر / باب ۱۵ بو من الیل علی ان 
الخمس لنواثب المسلمین»» ش ۳۱۳۷ - و بیهقی در شعب الایمان: ۷ / ش ۰۱۰۸۱۱ (ییهقی اين سخن 
را از رسول ال َو نیز روایت کرده است» همان: ش ۱۰۸۵۷ الی ۱۰۸۰) - و 

۳- تفسیر کییر: 1۹/۷ 

۴- تسیر مظهری: ۰۳۵۸/۱ 
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استدلال فقهی امام اعظم ب از آیه 

آیه‌ی تفسیر شده از دلایل قرآنی امام اعظم بْ بر وجوب غشر در تمام 
محصولات زمین می‌باشد؛ هر چه که و به هر اندازه که باشند. به نظر امام قلیل و 
کثیر محصول زمین در این حکم مساوی هستند و اخراج عشر از تمام 
آنهاواجت. بر خلاف قول ائمه‌ی ثلائه و صاحبین که قایلند در سبزی‌ها و 
محصولات زراعی تا وقتی که به نصاب خاصی نرسیده‌اند؛ عشر واجب نیست. 
دلیل آنان این حدیث نبوی علی قائلها الصلاة و السلام است که: «لیس فق 
الخضراوات صدقة».۱۱) استدلال امام از آیه ظاهر و روشن است. خداوند متعال 
فرموده: «و ما اخرجنا لکم من الارض». «ما اخرجنا» به طور مطلق ذ کر شده و 
بنابراین عام است. امام رازی بل با وجود اینکه شافعی المذهب است. استدلال 
امام اعظم ‏ را استدلالی بسیار ظاهر گفته است. می‌فرماید: «و استدلاله بهذه 
ال ظاه* جدا؛ الا ان مخالفیه خصصوا هذه العموم بقوله کة : لیس ق امخضراوات 
صدقة ..(۲) 

امام اعظم ط در مورد حدیث مذکو رگفته که «صدقة» به معنی زکات است 
نه عشر. یعنی در سبزیجات زکاتی نیست. 
و الله واسع علیمر - متوجه می‌فرماید که او تعالی برای انفاق کنندگان «واسع» 
" الفضل است و به آنان فضل زیاد - آن چنان زیاد که لایق شان خداوندی 
اوست - عطا می‌فرماند و به آنچه که انفاق می‌کنند «علیم» و باخبر است. 

حقیقت مطرح شده در اين آیه ظاهر است: بُخل در انفاق به سبب ترس از 


۱ به روایت ترمذی در سئن از معذ تّْ با الفاظ ولیس فیها شی: زکات / باب ۱۳ «سا جاء فی 
الخضراوات, - و عبدالرزاق در مصّف با الفاظ بلیس فی الخضرات صدهّه: ٩۳/۴‏ (زکات /باب ۴۴ 
,الخضره» ش ۷۲۱۵ - و دارقطنی در سنن: زکات / باب «فی قدر الصدلة فیما اخرجت الارض»» ش ۲ 
(۱۸۹۳ و ۱۸۹۵). الفاظ متن از بیهقی موقوفاً از حضرت عمر تیه است. در سنن کبری: ۰۲۳/۹ ش 
۴ به همین معنا موقوفاً از علی و عايشه رضی‌اللهعنهما: ش ۷۵۷۵. 

۲- تفسیر کییر: ۱۵/۷ . 
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فقرء از حیله‌های شیطان علیه انسان است و در مقابل» خداوند متعال برای انفاق 
کنندگان مخفرت و فضلی بزرگ وعده فرموده است. بنابراین در انفاق نباید 
گرفتار ترس و بخل شد و به یقین باید دانست که اين کار شیطان است و نباید 
خود را از مغفرت و فضل موعود محروم کرد. 


اين آیه به دو وجه با آیه‌های قبل مرتبط و متعلق است: 

در آیه‌ی قبل به فضل خداوند متعال اشاره شد. در این آیه به یکی از 
بزرگترین فضل‌های الهی اشاره می فرماید که همانا «حکمت» است. به هر کس 
که حکمت عطا گردید؛ برترین فضل الهی را حاصل کرده است و اين اعطا حم 
محض به مشیت الهی بستگی دارد و به هر کس که بخواهد می‌دهد. خلاصه‌ی 
آیه نیز همین است. 

۲ قبلاً بیان وعده‌ی شیطان یعنی فقر و وعده‌ی خداوند متعال یعنی فضل 

۱ بود. پس از آن, مناسب افتاد دلیلی ارایه شود که خداوند متعال به وعده‌اش ایفا 

می‌کند و فضل را به بندگان عطا می‌فرماید؛ بر عکس شیطان که فقط حیله گری 
می‌کند و وعده‌اش هیچ گاه عملی نمی‌شود. به همین مناسبت در این آیه 
موضوع «حکمت» را به میان آورد که بزرگ‌ترین فضل موعود به بندگان است 
و ثابت است که اين فضل را به بسیاری از انسان‌ها عطا فرموده است. پس 
وعده‌ی فضل در مقابل انفاق مخلصانه نیز بلاشک محقق خواهد گشت. 

علاوه براین با بیان «حکمت» و اينکه او تعالی «مژتی الحکمة» است. به این 
حقیفت نیز اشاره فرمود که وعده‌ای که خداوند متعال داده و می‌دهد» بر مبنای 
حکمت است که او حکیم مطلق است؛» بر عکس شیطان که نه حکمت دارد و نه 
قادر است به دیگران حکمت بدهد. پس تمام وعده‌های او فاقد حکمت و 
دروغ هستند. 
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یتی الحكمة من یشاء... - به هر کس که بخواهد حکمت عطا می‌فرماید و به هر 
کس که حکمت داده شد. در حقیقت «خير کثبر» داده شده است. 
ما پذکر الا اولوا الالباب - با اينکه «حکمت» یک خر کثیر است. اما قدر این 
نعمت را فقط ارباب عقول و خرد می‌دانند و به این وعده‌ی الهی پند می‌گیرند و 
در صدد دنبال آن بر می آیند و کاری می‌کنند که در نزد خداوند متعال مقبول 
گردند و او تعالی آنان را به اعطای این خیر کثیر سرافراز فرماید. 

این مثل روز روشن است. زمان خودمان را بنگریم که چند نفر از میان 
جمعیت کلان انسان‌های موجود» دنبال معرفت و حکمت الهی هستند. جز عده‌ای 
کم همه‌ی انسان‌ها را دنبال دنیا و علوم دنیوی و مادی و شهرت و جاه و مقام 
می‌بینيم. ی 
جست و جوی فضل او بر می‌آیند. 


«حکمت», چیست؟ 

مسلم است که «حکمت» یک نعمت و فضل بزرگ است؛ آنچنان بزرگ که 
حتی فرشتگان و انبیا م1 هم نمی‌توانند آن را کاملاً توصیف کنند. چون 
خداوند متعال آن را «خیر کثیر» گفته است. 

در مورد حکمت تفاسیر و اقوال گوناگونی گفته شده است. علامه ابوحیان 
اندلسی عٌْ در اين مورد تقریباً پیست و نه قول ذ کر کرده(۱) و علامه آلوسی 3 
مهم ترین آن‌ها را پرشمرده است.۲ ما اقوال معتبرتر را در این فقرات خلاصه 
می‌کنیم: 

۱-علم. 
۲-فعل صواب (حکمت مطلقاً به کار صحیح و نیک می‌گویند). 
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۱- البحر المحیط: ۳۹۳/۱ و ۳۲۰/۲. 
۲- روح المعانی: ۰۵۱/۳ 


‌ 
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بعضی از علما گفته‌اند اجمال حکمت دو چیز است: علم و فعل صواب. بقیه 
همه تفصیل و فروعات حکمت به حساب میآیند 

۳ امام مقاتل ع فرموده است حکمت در قرآن بیشتر به چهار معنا به کار 
رفته است: ۱-مواعظ. فرموده است: «و ما ال لیم من الکتاب و ا که 
یم به4 بتره:۳۱) و ما انزل علیکم من الکتاب و اکن 6 تساء: ۱۱۳ ۲ -علم و 
فهم. در مورد علم و فهم حضرت عیسی 3 فرموده است :و تیاه اذکم 
صَبیاًه [مریم: ۷۰ و «اولیک لین آتیناهم الکتابِ و الکم» انعام: ۰۸۹ ۳- نبوّت. 
فرموده است: «ققد آتّینا آل ابراهيم الکتاتِ و که 4 زنساء:1۵۳ و در مورد نبوت . 
حضرت داود عی فرموده است: « وان اکن فَصل انخطاب6 (ص: ۷۰ و باز 
در مورد نبوت حضرت داود 3 خواندیم که فرمود: «و آتاه اه الک و 
که بقره: 4۲۵۱ ۴- حقایق و اسرار و عجایب الهی. 

نرد امام مقاتل ۶ لد از میان معانی مذکور معنی حکمت در اين آیه» علم و 
فهم و درک عجایب و حقایق قرآن کريم است. «مَنْ بت ال یعنی «من 
یوت الفهم ی القران» یا «و من یت علم حقائق القرآن» یا «من یژت الفهم با فیه 
من العجائب و الاسرار». 

هنظربنده نیز راجح‌ترین قول همین است. 

۴-برمان و دلایل عقلی. (انسان به کمک دلایل عقلی پی به ذات و صفات و 
توحید خداوند متعال و حسن احکام و شراییع او می‌برد. بنابراین» حکمت 
است). 

۵ تخّق به اخلاق ال جل جلاله و فعل صواب به قدر طاقت بشری. 
(اخلاقش را به اخلاق الهنی تغییر دهد و اعمالش را به حد توان خود آنطور که 
شریعت راه نموده است اصلاح نماید. در حدیث آمده: «تخلّقوا باخلاق الّه». 
کسی که به اين مهم نایل آمد. دارای حکمت است). 
علوم نظری و عملی. (هر آن علمی که موجد اصلاح عقل و نظر و عمل 
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انسان گردد. حکمت است). قایلان اين قول می‌گویند که در قرآن کریم برای 
اکثر انبیا ی همین دو نعمت اظهار و ثابت شده است. معلوم می‌شود که 
حکمت مجموعه‌ی همین علوم نظری و عملی است. این قول با این توجیه» باز 
به قول مختار امام مقاتل ط بر می‌گردد. طبق ایین توجیه حکمت دو قسم 
: می‌شود: حکمت نظری و حکمت عملی. حکمت نظری آن است که انسان به 
وسیله‌ی فکر و نظر و عقل پی به ذات و صفات و قدرت خداوند متعال می‌برد و 
از آن برای اصلاح باطن و ظاهر خود استفاده می‌نماید و حکمت عملی آن 
است که به احکام مربوط به اعضا و جوارح از قبیل نماز روزه» زکات» حج؛ 
جهاد و سایر احکام شرعی پایبند و بر آنها عامل است. در قرآن کريی دعای 
حضرت خلیل لْذ چنین آمده است: ربب لي خحا یفن بالصاییزن» 
الشعراء: 1۸۳ هبه‌ی حکم؛ همان حکمت نظری است و الحاق به صالحان؛ 
حکمت عملی. خداوند متعال به حضرت موسی تا فرمود: «نتی انا اه ال 
الا آنا فاغبَذنی6 :۱۴+ فسمت اول اشاره به توحید و حکمت نظری دارد و 
آمر «فاعبدنی» اشاره به حکمت. عملی. حضرت عیسی مسیح لیا در جلوی 
مردم چنین اعتراف نمود: نی عَبّد او آتاني الکنب و جََلنی تیه و جعلتی مبارکاً 
ی کنث و آوضَانی بالصُلوة و ار كوة ما ذمث حيّ> (مریم: ۲۰و 4۳۱ آیه‌ی اول» 
بیانگر حکمت نظری است و آیه‌ی دوم بیانگر حکمت غملی. خداوند متعال به 
خاتم پیامبران. حضرت محمد و نیز فرمود: «فَاعلم اه آ اله لا انا و استففز 
۱ لذْبک»6 (محمد: 1۱۹ دز اين فرمان نیز اول به حکمت نظری دستور فرموده است ۱ 
و بعد به حکمت عملی. در آیه‌های دیگری به مجموعه‌ی انبیاء لیذ اين فرمان 
دو جانبه الهی ثابت انت. در آیه‌ای فرموده است: یل اللائْکة بالوحه من " 
آمره ی من بش من عبادو آن آٌذروا اه آ لها نا فانقون» انحل:۷؛ در مطلب 
اول, به حکمت نظری آمر فرموده و با جمله‌ی «فائقون» به حکمت عملی. 
خلاصه تمام پيامبران به این دو حکمت آمر شده‌اند). ۱ 
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اس تفقه و درایت در قرآن و حدیت. . (اين قول هم به نظر امام مقاتل عه بر 
می‌گردد. . چون مرجع اصلی فقه قرآن کریم است). 

۷ احادیث رسول ال رت ند 
احادیث ايراد فرموده است؛ بدهد» خیر کثیر داده است. این قول هم سر در 
توجیه امام مقاتل 4 دارد.) 

۸ حفایق و دقایق عرفانی. 

٩‏ علم حقایق الاشیاء به صورت کشف عیانی یا کشف وجدانی. (مانند 
علومی که اولیا و عرفای امت به آن ممتاز هستند. به طور مثال» عارف کبیر 
حضرت شاه ولی الّه محدث دهلوی از کسانی بود که از آن علم بهره‌مند 
گردید و بر مبنای آن کتاب‌ها تألیف نمود. ایشان معمولاً در بیان ایين علوم 
کشفی چنین آغاز سخن می‌کند: «افمی ریق جل جلاله». ایشان مطالب کتاب 
«تفهیمات الهیه» را بدون واسطه از سینه‌ی رسول الّه ی أخذ نمود؛ چنانکه در 
«فیوض الحرمین» ذکر کرده است. حضرت مجدد الف انی ع نیز مکتوبات 
خویش را با معارف بلندی که قبل از او در هیچ کتابی مسطور نبوده؛ به کشف 
عیانی به دست آوردند. نمونه‌های این علم لدنی در میان اولیای امت» فراوان و 
از حذ حصر برون است.) 

۰ قرآن کریم با تمام جوانب. (کسی که به او قرآن کریم با تمام علوم و 
معارف و حقایقی که در خود دارد از قبیل تصحیح الفاظ, تجوید؛ معنا؛ تفسیر 
قراعت و وجوه آن و ساير علومی که از آن نشأّت می‌گیرند مانند مواعظ» 
احکام و... عطا شود صاحب حکمت و خبر کثیر است. این هم به طور واضح 
نظر امام مقاتل طُْ را تداعی می‌کند. البته با توجیهی که این قول دارد از آن 
قول جامع‌تر است).۱۱۱ . 


۱- مجموعه‌ی اقوال راان.کث: تفسیر کبیر: ۷۲/۷ + البحر المحیط: ۳۹۳/۱ و ۳۲۰/۲ 


سوره‌ی بقره | جزء سوم ۱۴۱ ۳۹ 

از اين اقوال مذکور؛ راجح‌ترین قول - چنان که گفتیم - قول امام مقاتل بل و 
جامع‌ترین آنها؛ قول آخر است؛ با اين یادآوری که ماّل و نتیجه‌ی هر دو قول 
یک چیز از آب در می آید و آن اینکه: حکمت عبارت از قرآن است. 

قرآن کریم دریایی بی پایان است و هیچ گاه عمق حقایق و اسرار آن دانسته 
نمی‌شود. ؛ پیش از هفتاد علم که در دنیا هست» مرجع همه قرآن کریم است. هر 
" چند که منطق باشد با فلسفه یا ریاضی یا جفرافی یا تاریخ و... 

جیع العلم ی القرآن ولکن تقاصر عنه افهام الرجال 

آنچه تا کنون در مورد آیه‌های قرآن کریم و حقابق پشت پرده‌ی آنها گفته 
شده. فقط گوشه‌ای از حقایق بی شمار را باز گو کرده است. ایمه‌ی اربعه و 
هزاران امام فقه و اجتهاد را که تا کنون گذشته‌اند در نظر بیاورید. همه‌ی آنان با 
آن دریای علم و درایتی که داشتند. فقط حامل یک قسمت از هزاران قسمت 
قرآن کریم بودند. آنان فقط فقه قرآن کریم را داشتند. لغت شناسان بزرگی 
مانند خحلیل» کسایی» مبرد. فزا و...فقط علم اعراب و نحو و لغت قرآن کریم را 
دریافت کرده بودند. همین طور علما و دانشمندان رشته‌های مختلف. جز 
صاحب شرع (حضرت محمد 36 به هیچ کس دیگر علمقرآن کریم به طور 
کامل و جامع داده نشده است. 
حضرت مولانا بتوری 9 تعریف می‌کرد: حافظ دنیا؛ علامه انور شاه کشمیری 
در یکی از درس‌هاء آیه‌ای را توضیح و تفسیر نمود. ایشان دو ساعت مرتب 
سخن می‌گفت؛ زوایایی از علم مربوط به آن موضوع را بیان نمود که هنعه‌ی 
طلاب را به شگفتی انداخت. آنان از وسعت حافظه و مطالعه و دقت و قوه‌ی. 
یادداشت و مهارت تبیین ایشان به وجد آمده بودند. پس از درس یکی از ایشان 
پرسید: جز شما به کسی دیگر هم اين اندازه علم قرآن داده شده است؟ حضرت 
فرمودند: سبحان الّه! کاش به من علم قرآن داده می‌شد. اگر فقط جزیی از علوم 
قرآن به امت داده می‌شد برای همه کافی بود. اين‌ها فقط مطالبی بسیار ناجیز از 
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مطالب بی پایان آیه است که بیان کردم. 
حضرت کشمیری ط از عجایب روزگار بودند. حافظه‌ی ایشان نظیر 
نداشت. مطلبی را که می‌خواند محال بود از حافظه‌اش محو شود؛ هر چند که 
آن مطلب بسیار مطول و مقصل مثلاً کتابی در چند جلد می‌بود. او کتابخانه‌ای 
سیّار بود و به سبب حافظه‌ی فوق العاده‌اش به او «حافظ الدنیا» می‌گفتند. با این 
همه ایشان نمی‌توانستند قرآن را حفظ کنند. وقتی از او پرسیدند شما با این 
حافظه‌ی بزرگی که دارید. چرا قرآن را حفظ نمی‌کنید. فرمودند: وقتی 
می‌خواهم قرآن را حفظ کنم؛ حقایق و معارف آیه‌ها چنان هجوم می آورند» 
که کاملاً حواسم را از تمرکز روی آیه‌ها منحرف می‌کند. از ایشان همچنین 
خواستند تفسیری بر قرآن بنگارد. فرمود: اين امکان ندارده اگر تفسیر «اعوذ باه 
من الشیطان الرجم» را شروع کنم و یک روز آن را تمام کنم روز بعد علوم 
دیگری راجع به آن در ذهنم فشار می‌آورد و من هرگز از تفسیر همان یک 
جمله برون نمی آیم! 
ایشان در علوم قرآنی؛ فقط «مشکلات القرآن» را نگاشته است. که شامل 
آرای اقوال مفسران درباره‌ی مشکلات القرآن می‌باشد. علامه کشمیری با آن 
حافظه‌ی خدادای, نه توانست حافظ قرآن باشد و نه مفسرّ آن و اين به دلیبل 
جامعیت و وسعت قرآن کریم بود. 
در حدیث آمده است: «برای هر آیه‌ی قرآن ظهری است و بطنی.»(۱" این 
حدیث اشاره به حقایق و اسرار باطنی فرآن کریم دارد. در روایتی دیگر آمده 
است حقایق و عجایب قرآن کریم در اين دنیا منکشف نمی‌شود. بلکه در روز 
قیامت از اين حقایق پرده بر گرفته می‌شود و همه‌ی مومنان آننها را مشاهده 
می‌کنند. با اين وضع خیلی عجیب است که بعضی مانند علامه مودودی و امتال 


۱- تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: ۱ / مقدمه (مقدمه‌ی ششم) | فایده‌ی ششم / تحت عنوان 
,علوم اجمالی ق رآن»). 
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۱ ی ور 
۱ حتی نیازی به استاد هم نیست! 

در آخر تفسیر ان آیه باید اضافه کرد که طبق توجیه مذکور «خیر کثیر» در 
ارتباط با قرآن کریم» پخش و نشر علم آن به وسیله‌ی تعلیم و تعلّم است. کسی 
که علم قرآن داده شده است و باز آن را به دیگران می‌رساند بدون شک «خیر 
کثیر» را به دست آورده است. در اين صزرت مناسبت آیه‌ی حکمت با ماقبل 
این می‌شود که چون علم و تعلیم هم یک نوع جُود و سخاوت است؛ با نفقه و 
صدقه که ناشی از جود و سخاوت هستند» تناسب کامل دارد. در حدیث نبوی 
(علی مصدرها الصلاة و السلام) آمده است: 

«سخیترین کس بعد از خداوند متعال من هستم و پس از من علمام(!) 

و اين کاملاً ظاهر است. علما بدون اینکه چشمداشتی به مال و اعانه‌ی کسی 
داشته باشند. زندگیشان را صرف تبلیغ و نشر علم فرآن که گرانقیمت‌ترین 
سرمایه است. می‌کنند. به مناسبت اشتراک معنوی میان حکمت و نفقه؛ پس از 
بیان نفقه؛ موضوع حکمت را به میان آورد تا ارزش علم و علما فراموش نشود. 


انفاق» اکنون مومنان را مطمتن 
می‌سازد که اين عمل آنان ضایع نمی‌شود و در علم محیط خداوند متعال ثبت 
"می‌گردد و آنان در آخرت پاداش نیک آن را به دست خواهند آورد؛ بر عکس 
ظالمان که جیزی عایدشان نخواهد شد. 


۳ 


در مفهومونفقم در اين آیه می‌توان انفاق مال و نشر علم هر دو را ملحوظ 


۱- به روایت بیهقی در شعب الایمان از نس عْه با اين الفاظ بهل تدرون من أجود جودا؟ه قالوا: اه 
و رسوله آطم. قال: اه آجود جودا ٌ آنا اجود جوداً من بعدی رجلْ علم علماً فشره. ی 
عون ۱۲۲۲۷ 


| ۱۴۴ تبیین الفرقان | جلد پنجم 
دانست. در اين صورت. آیه. مناسبت ظریفی با آیه‌ی «حکمت, که قبل از آن 
آمده است پیدا می‌کند. 
ما اتفقد من نفقه - تنوین «نفقةٍ» برای تحقیر و تقلیل و سپس تعمیم است. یعنی 
هر نفقه‌ای که یکنید ولو اینکه خیلی کم باشد خداوند متعال آن را می‌داند و 
ثبت می‌فرماید. پس ثواب نفقه‌های بزرگ هم محفوظ است. 
او نذرتم من نذر - «نذر» نیز موجب پاداش زیاد است و ثواب قلیل و کثبر آن» 
دربارگاه الهی محفوظ می‌ماند. 
«نذره در اصل به معنی «خوف» است. «نذیر» که یکی از اوصاف قرآنی 
انبیاء ی است و آنان در آیه‌های زیادی به «نذیره و «بشیره وصف شده‌اند» از 
همین ماده و به همین معناست. عرب می‌گوید: «انذرت القوم (انذار». «نذر) 
در اصطلاح به فعل یکی می‌گویند که انسان به صورت مطلق با به شرط بر حود 
واجب می‌سازد. به اين فعل از اين وجه «نذر» می‌گویند که در ادای آن ترس 
وجود دارد. یعنی شخص نذ رکننده هميشه در اين فکر خواهد بود که حتماً باید 
آن را ادا کند و گرنه در قیامت مسئول خواهد شد و بالاخره این ترس او را 
وادار به اين کار می‌کند. 
«نذر» بر دو قسم است: بدنی؛ و مالی. بدنی مانند اینکه کسی بگوید اگر فلان 
کارم حل شود به جهاد یا تبلیغ می‌روم. و مالی مانند نذری که در چنین صورتی 
برای انفاق مقداری مال کرده می‌شود. باز هر یک از دو قسم «نذره يا مقید 
می‌شود یا مطلق. تفصیلات این مسأله‌ی مهم را می‌توانید در کتب فقه مطالعه " 
از آنجایی که «نذر» در اصل بر انسان واجب نیست صورت انفاق و صدقه 
دارد و به همین مناسبت در اینجا در کنار «نفقه» ذکر شده است.در این جمله 
«ماء به دلیل عطف مقدر وجود دارد. یعنی «مَا نم ین تَذرٍ». 
نرد محققان تفسیر رنفقه» و «نذر» در این آیه بر نوع دینی و دنیوی آن عام 


سوره‌ی بقره | جزه سوم ۱۴۵ ۳۹ 
است. نوع دنیوی آن همان بذل و نذر مال و امتعه‌ی دنیوی است و نوع دینی 
آن: نشر و تبلیغ علم است. نوع دینی «نفقه» و «نذره یا در کلیات صورت 
می‌گیرند یا در جزییات. ۱ 
فان الله بعلمه. و 
می‌داند و ثواب آن را برای فاعلان آنها ثبت می‌فرماید. 
درباره‌ی مرجع ضمیر منصوب «یعلمه» دو قول گفته شده است: 

۱-امام اخفش عط تا و 
جمله‌ی نزدیک آن یعنی «او درم من ند مفهوم می‌باشد.۱۱) ۱ 
۲ -عموم نحویان می‌گویند مرجع آن هر دو چیز هم نفقه و هم نذر - هستند و 
ی ات نت فول صحیح‌ثر همین 
ارت ۲۱) 

۱ و ما للظا لمین من انصار - یعنی ظالمان کسی را ندارند که در ثبت و ضبط واب 
اعمال آنان یاور و نصرت کننده شان باشد. یا: کسی نیست که از عذاب خداوند 
متعال کمک شان کند. منظور از «ظالین» آنانند که نفقه نمی‌کنند یا اموالشان را 

در معاصی صرف می‌کنند يا به نذرهایشان وفا نمی‌کنند.۳۱ اين جمله‌ی کریمه به ‏ 
این مطلب اشاره دارد که اعمال و کردار ظالم ضایع می‌شوند و موجب ضایع شدن 
خود آنان در آخرت خواهد شد. 


و قرو ام دی و ۶ 4٩‏ 
ان تبُدوا الصَدَقاتِ فنعتّا هی و [ن تخفز 


اگر آشکارا کنید خیرات ره پس چیز نیکویی است آن و اگر پنهان کنید آن را و بدهید آن را به 


۱- تفسیر کییر: ۰۷۴/۷ 

۲- علامه قرطبی و صاحب البحر المحیط نیز همین توجیه را ترجیح داده‌اند. (ر.ک: تسیر قرطبی: 
۰ ,م البحر المحیط: ۲ /۳۲۲). 

۳ ر.ک: تفیر مظهری: ۳۵۹/۱. 
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فقیران. پس این بهتر است برای شما و دور می‌سازد از شما بعضی گناهان شما را و الّه به أنّ چه 


می‌کنید, آگاه آست ۵ 


مفهوم کی آیه: صدقه به ظاهر باشد یا در حفا در هر صورت خوب است و 
موجد واب. اما صورت خفای آن بهتر است. چون در آن صورت از دستبرد 
ریا محفوظ می‌ماند و موجب کفاره‌ی ذنوب می‌گردد. خداوند متعال در هر 
حال اعمال بنده‌اش را می‌بیند و می‌داند. 


ربط 9 مناسست 


پس از بیان حکم صدقه و انفاق و فضیلت و نوع مالی که داده می‌شوده 
اکنون طریقه‌های صدقه و سپس طریق اولی و افضل آن را بیان می‌فرماید. 


تفسیر و تبیین 


۱ در این آیه. صدقه به | طریق دادن دو قسم شده است که عبارتند از؛ 
صدقه‌ی ظاهر و علنی و صدقه‌ی سرّی و مخفیانه. 
ان تبدوا الصدقات فنعتّا هی - اول صدفه‌ی عتلنی و ظاهر را بیان می‌کند. 
می‌فرماید: ار صدقات را ظاهر سازید» اين یک چیز خوبی است. 

«صدقات» جمع «صدقه» است و در عربی یکک لفظ عام بر تمام اموالی است 
که به فقرا داده می‌شود؛ فرض باشند یا واجب يا نفل. بنابراین در اطلاق کلی 
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رصدقات» هم متضمن زکات و عشر اشت و هم خیرات. مانند آیه‌ی «انٌا 
الصدّقات للنتراء> (توبه: 5۰] که در آن «صدقات» معنای عام را دارد. گاهی در 
اطلاق خصوصی به اختیار یکی از ان معانی مورد نظر فرار می‌گیرد. مثلاً در 
آیه‌ای می‌خوانیم: «خْذ من آموامم صَدَقة هرهم و تزکهم با> [توبه:۱۰۳. در 
اینجا منظور از «صدقةء» زکات است. برای نوافل و خبرات هم این انتخاب 
مستعمل است. 

«صدقه» در اصل از «صذق, به معنی راستی و درستی و صحت و یکرنگی 
مأخوذ است. عرب می‌گوید: «رجل صدق النظر»(مردی صحیح النظر است). 
همینطور جمله هایی مانند: «صدق لقاء».«صد قوهم القتال». «صادق اشوده». 
«صادق الوعد». «شیء صادق امحسلاوة». به دوست باملاحظه‌ی همین میعناه 
«صدیق» می‌گویند. چون دوست با انسان از در راستی وارد می‌شود. مهریه را 
«صداق» می‌گویند چون دال بر راستی و دوستی مرد نسبت به زن است و ابت 
می‌کند که مرد واقعاً زن را می‌خواهد و به اعتباری دیگر؛ اسم «صداق» بر مهر؛ 
گویای صحّت و کمال نکاح است و به وسیل‌ی مهر است که نکاج کامل و 
صحیح می‌شود. . چون دادن مال در راه حداوند متعال دلیلی بر صحت و راستی 
و صدق ایمان است و به آن «صدقه» می‌گویند.(۱) 

«نه» یک کلمه‌ی مرکب است که از دو حرف نعمه و تام ترکیب یافته 
است. پس از ترکیب» به دلیل اجتماع دو وماء یکی در دیگری ادغام شده و 
صورت مشدّد به خود گرفته است. 

«نعیا» خبر مقدم او «هی» مبتدای موخر واقع است. یعنی: 1 صدقه. یک 
چیز خوب است. چون.در هر صورت صدقه ۳ 


ی * است 
علاوه بر آن برای تشویق دیگران موثر 


۱- تفیر کبیر: ۰۷۹/۷ 
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- طریق دوم صدقه را بیان می‌فرماید و 
سپس آن را از طریق اول» افضل معرفی می‌کند. می‌فرماید: اگر ضدقات را به 
صورت سری و مخفیانه» طوری که کسی جز خداوند متعال نبیند به فقرا بدهید» 
برایتان بهتر است. دلیل بهتر بودن اين طریق صدقه ظاهر است. چون در این 
صورت. صدفه از خطر ریا و شمعه محفوظ می‌ماند و طبعاً بر نفس هم شاق 
می‌گذرد. 


فرمود: «و توّتوها الفقزاء» در حالی که صدفه خود به فقرا داده می‌شود. 

آوردن اين قید برای تبیین هر چه بیشتر مصرفضاً صدفات است و نیز بری این 
است تا مومنان برای کمک کردن بهفقرابشترترخیب شوند. 
و یکقر عنکم من سیاتکم - به برکت ضدقه خداوند متعال گناهان شما راکفاره 
می‌کند: اصل «تکفیر» ستر و پوشیدن است. کمّار ه از همین ماده است. چون گناه 
را می‌پوشاند و از بین می‌برد. «تکفیر سیئات» یعنی پوشاندن گناهان به ثواب یا 
توبه یا محض به فضل خد‌اوند متعال. 

«ین» تبعیضیه است. «من سیثاتکم» یعنی: «بعض سییاتکم». صدفات از 
افعالی است که واب بزرگک آن بعضی از گناهان انسان را ناپدید می‌سازد. ین 
جمله‌ی کریمه ترغیبی به صدقه و خیرات است. 

و اه بغا تعملون خبیر - یعنی از اينکه در خفا صدفه می‌کنید. واهمه نداشته باشید. 
جون خحداوند متعال از آن خبر دازد؛ همانطور که از اعمال علنی شما با عبر 
است. این جمله‌ی کریمه ترغیبی به دادن مال به صورت خفا می‌باشد. 

فراءت در ونعمای و ویگفیی: رنعما, به سه نحو قراءعت شندة است: 
۱-ابو مرو قالون و ابوبکر از عاصم به کسر ونون» و اسکان «عین» و تخفیف 
«میم» قراءعت کرده‌اند: ونعماي. ابوعبید همین قراءت را اختیار کرده است. بعضی 
از طرفداران اين قراءعت گفته‌اند که فراعت رسول الّه قِ چنین بوده است. به 
دلیل حدیثی که در آن به عمرو بن عاص عفْْ فرمودند: 
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«تغماً بامال الصاخ للرجل الصاخ».۱۱) 
۲ ابن کثیر و نافع به روایت ورش و عاصم به روایت حفص به کسر «نون» و 
«عین» و با تشدید «میم) خوانده‌اند: «نع». ۳- عده‌ای دیگر از قرا به فتح «نون» 
و کسر عین خوانده‌اند: «نعع». نزد ما قراءعت حفص مشهور است ی( 

در «یکفر» نیز سه طرز قراءعت آمده است: ۱-ابن کثیر و ابو عمرو و عاصم 
در روایت ابوبکر قایلند که اين لفظ در اینجا به صیغه‌ی جمع متکلم است: 
«نکقر». ۲ حمزه و نافع و کسایی نیز به صیفه‌ی جمع متکلم اما از باب رنصره 
پنصرء خوانده‌اند و و کاف» را جزم نموده‌اند: «تکَفر» ۳ در قراءت این عامر و 
حفص از عاصم. به «یاء و کسر «فا» و رفع «راء» خوانده می‌شود: «یکفر» و 


قراءعت مشهور نزد ما همین است ست (۳) 
آیا صدقه در خفا بهتر است یاعلنا؟ 


طبق نظر محققان حدیث و فقه» اصل در صدقه به اعتبار فضل و ثواب؛ خفا 
است؛ گرچه علاً هم موجد واب کثیر است و این به دلیل همین آیه‌ی قبرآن 
کریم و احادیث نبوی (علی مصدرها الصلاة والسلام) و نظر صحابه ۵ است. 

البته گاهی بنا به دلایل و اهدافی صدقه علناً افضل می‌شود. مثلاً اگر یکی 
صدقه‌ی رکات می‌دهد برای رفع تهمت عدم ادای فریضه‌ی زکات از خود بهتر 
است آن را علناً بدهد. حتی در اپن صورت بهتر است طوری بدهد که همه 


۱- به روایت احمد در مسند از عمرو بن العاص له : ۲۰۳-۲۰۲/۴ - و طبرانی در معجم اوسبط: 
۲ ش ۳۱۸۹ - و ابویعلی در مسند: ۰۲۳۹/۲ ش ۷۲۹۸ -و بخاری در الادپ المفرد: ۲۹۹ 
حدیث مذکور در اين منبع با اسناد حسن و صحیح تخریج شده است و الفاظ بتن که مورد استدلال است 
از امام احمد عّ می‌باشد (ر.کك: مجمع الزوائد + کشف الخفا للعجلونی: ۰۴۲۴/۲ ش ۲۸۲۳ + جامع 
المسانید و السنن: ۰۱۵/٩‏ ش ۰۷۳۴۸ ۷۳۵۱ + اتحاف السادة المتقین: ۱۴۹/۸ و .)۸۷/۹٩‏ 

۲- تفیر کییر: ۷/ ۷۱-۷۷ . 

۳ همان: ۰۸۰-۸۱ 


۳ ۰ تبیین الفرقان / جلد پتجم 
اند او زکات می‌دهد نه چیزی دیگر . چون برای صحت زکات فقط نیت قلبی 
هم کافی است. ولی برای تة تفهیم دیگران می‌تواند به زبان هم اظهار کند یا در 
جمعی که برای مصارف خبریه کمک‌های مالی - جمع آوری می‌شود. بهتر است 
همانجا در نظارمردم ده تا دیگران مب به‌ی کمک تشوی ندرب 
طریق واب صدقه و تشویق دیگران را توأماً حاصل کند. 

۱ بدون این علل وانگیزه‌ها؛ |ٍخفا در صدقه در هر صورت بهتر است» خصوصاً 
در صدقات نفلی؛ به طوری که بعضی از مفسران جمله‌ی کریمه‌ی «و ان تبدوا 
صدقات قماهی» را حمل بر زکات و عشر و جملهی کیم‌ی «و ان تفوهاه را 
حمل بر صدقات نفلی نموده‌اند. 

افضلیت صدقه‌ی سس بنا به فوایدی است که اجمالاً می‌توان آنها را به سه 
فایده‌ی دینی و دو فایده‌ی دنیوی خلاصه کرد: فواید دینی صدقه سر عبار تند از: 
۱-محفوظ ماندن از ریا؛ ۲-محفوظ ماندن از شمعه (شهرت و تعریف و تمجید 
مردم)» ۳ محفوظ ماندن از سرکشی و کبر نفس (چون دادن مخفیانه. خحلاف 
رضای نفس است و نفس با اين نوع صدقه شدیدترین ضربه‌ها را می‌خورد و 
پس از دادن نیز کسی از حال شخص با خبر نمی‌شود و او را تمجید نمی‌کند). 

حضرت عبدالّه بن جعفر کف در همسایگی خود پنجاه خانواده‌ی مسکین و 
فقیر داشت که شبانه بدون اینکه کسی بفهمد نان و سایر مواد خوراکی جلوی 
دروازه‌هایشان می‌گذاشت. این موضوع سر پوشیده مانده بود تا اینکه ایشان 
وفات یافت و مردم دانستند که کمک‌های شبانه به فقرا کار او بوده است. در 
دهلی یکی از دوستان خدا چنین صدقه می‌کرد: : مقداری غذا یا چیز ضروری 
دیگر داخل کیسه‌ای می‌کرد و آن را شب هنگام نزد فقرا که حواب بودند 
می‌گذاشت و روی تکه کاغذی می‌نوشت که این مال توست و برای تو حلال 
طیب است. کاغذ را به کیسه وصل می‌کرد و خود می‌رفت. 

دو فایده‌ی دنیوی صدقه این هستند: 
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ی ی 
حقارت نمی‌کند. 
۲ صدقه‌ی سر راز مالی شخص را از نزدیکان رز 
پوشیدگی سبب حفظ اموال او از حبانت عناصر فاسد نزدیکش می‌شود و اين 
ظاهر است. حتی فقها نوشته‌اند بهتر است آدم وضع و میزان مالی خویش را به 


تمامه به زن و فرزندان خود نگوید. چون بعید نیست کسانی از آنان به دلیل: 


خبث باطن به مالش دستبرد بزند یا سوء استفاده نماید.۱) در حدیث نیز 
صدقه‌ی سر دارای فضایل خاص معرفی شده است. 

در حدیثی آمده است که رسول الله 8 فرمودند: «هفت کس هستند که روز 
قیامت که هیچ سایه‌ای جز سایه‌ی خداوند نیست» خداوند متعال آنان را زیر 
سایه‌ی رحمت می‌گیرد: " زو یکی از آنان) مردی است که به اخفا صدقه 


‌ 


می‌کند؛ چنان که دست چپش از چیزی که دست راستش صدقه می‌کند» خبردار. 


نمی‌شود.)(۲) ین به توجیهی؛ منظور از یمین و شمال. فقرای دست راست و 
چپ او هستند. یعنی به فقیر یک قسمت چنان صدقه می‌کند» که فقیر قسمت 
دیگر از آن با خبر نمی‌شود و به توجیهی دیگ کنایه از مبالفه در اسرار و 
مخفی دادن صدقه است. 

در حدیثی دیگر آمده: «صدقة السر تطیء غضب الرب عرّوجل»۳۱ (صدقه‌ی 


۱- اين بحث را امام رازی عْ با شرح وبسط بیان فرموده است (تضیر کبیر: ۷۱/۷ الی 0۷۸. 


۲- به روایت بخاری در صخیح از ابوهریره له : کتاب الاذان / باب ۳۹ من جلس فی المسجد یتتظر " 


الصلاة,» ش ٩۹۰‏ و کتاب ال زكاة / باب ۱ «الصدقة بالیمین»: ش ۲۳ ۱۴ و کتاب الحدود / باب ۱٩‏ 
«نضل من ترکک الفواحش»» ش ۱۸۰ - و مسلم در صحیح: کتاب الزکاة / باب ۳۰ «فضل اخفاء 
الصدقة,» ش ۱۰۴۱ - و ترمذی در سنن: کتاب الزهد / باب ۵۳ «ما جاء فی الحت فی الّه,» ش ۲۳۹۱ 
- و نسایی در ستن: کتاب القضاء / باب ۳ «ئواب الاصابة فی الحکمه,» ش ۵٩۱۸‏ - و بیهقی در شعب 
الایمان: باب ۰۲۲ ش ۰۳۴۳۹ 

۳- به روایت بیهقی در شعب الایمان از ابوسعید خدری تْه : پاب ۲۲ ش ۳۴۴۲ - و طبرانی در 
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مخفی آتش غضب پروردگار را خاموش می‌کند). یعنی اگر بنده‌ای دست به 
چنان معصیتی بزند که آتش ح خشم الهی راب بر افروزد و هر آن انتظار می‌رود در 
آن اه تش گرفتار آید. چنانچه مخفیانه با حلوص دل به فقیری کمک سالی 
نماید» آتش خشم الهی خاموش و به جای آن دریای رحمتش به جوش می آید 
و او را مورد عفو قرار می‌دهد. 

در حدیشی دیگر که حضرت ابو امامه عِفْه روایت کرده آمده است: ابوذر 
طفْ از رسول ی پرسید: «ایيّ الصدقة افضل» (کدام صدقه بهتر است)؟ 
فرمو دند: ِ 

«صدقة سر اي فقیر او جهد من مقل». (صدقه‌ای که پوشیده به فقیری داده 
شود با یک فرد کم سرمایه با کوشش به دست می آورد و به فقیری 
می‌دهد.).۱۱) 


یش علیک دمم لک هقی من شاد مقر 


که وم ی ن تام وجه الّهد و ما 


ص۳0۳ است. و لایق نیست که خرج کنید مگ ری طلب رضای ال و آنچه 


۳ 


تنفقوا من خیر یف ایک و آئتم ا من 6 


خرج کردید 1 مال. تمام رسانیده می‌شود به سوی ۳۳ شما ستم‌کرده نخواهید شد »6 


+ معجم کیر از بهزین حکیم عن اه عن جتء ت :۰ اش ۱۸ ۰ و در سعجم اوسط: 
۱ ش ٩۴۲‏ و ۰۳۳۰/۲ ش ۳۴۵۰. (همچنین بنگرید به توضیح عجلونی در کف 
الخناء:: ۰۲۷/۲ ش ۱۵۹۳ 

۱- به روایت احمد در سند (تفسیر ابن کثیر: ۳۲۳/۱ + روح المعانی: ۱/۳). 
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ریط و مناست 

ادامه‌ی بحث روی مسأله‌ی «انفاق» است. در اینجا عمومیت خیر و خوبی 
انفاق را بیان می‌فرماید. یعنی این کار به حودی خود چنان عظمت و أثر نیک 
دارد که حتی برای کافر هم مانند مسلمان فایده بخش است. 


سبب نزول ‏ 
درباره‌ی سیب نزول این آیه» چند فول روایت شده است. بدین شرح: 


‌ 


۱ حضرت اسماء بنت ابی بکر ط - بزرگ‌ترین فرزند حضرت ابوبکر 


صدیق طِْ از شکم قتبله(۱) - روایت می‌کند: وقتی به مدینه هجرت کردیم» 
پدرم؛ مادر و مادر بزرگم را که هر دو کافر بودند در مکه تنها گذاشت. آن دو 
در زمان پدرم زندگی راحتی داشتند؛ اما پس از هجرت ما فقر به آنان روی 
آورد و برای طلب کمک به مدینه نزد ما آمدند. آنان به خانه‌ی من که 
دخترشان بودم آمدند. حدود ده - بیست روز آنجا ماندند و من تاحد توان 
پذیرایی‌شان می‌کردم. تا اينکه یک روز هدف از آمدنشان را بیان کردند. گفتند: 
از پدرت بخواه به ما چیزی بدهد تا در مکه از تنگدستی بیرون آییم. چون کم 
مانده است که دست گدایی به طرف قريش دراز کنیم. من دوست نداشتم به 
کافران کمک کنم. برای همین به آنان گفتم: تا از رسول ال سوال نکنم 


چیزی به شما نمی‌دهم چون شما بر دین من نیستید. سپس موضوع.ا با رسولا 


نب در میان نهادم. آن حضرت تٍ لحظه‌ای سا کت ماندند و بعد دیدم آثاز 
وحی بر چهره‌ی مبارکشان نمودار شد. اندکی بعد سر بلند کرد و اين آیه را که 


۱ یله بنت سعد از نی عامر بن لته زن ابوبکر صدیق ت و مادر اسماء و عبداللّه (اسد الغابة: 
۹ معصب زییری در وکتاب نسب قریش» نوشته: «لتیله بنت عبدالعزی بن عبد اسعد بن نصرین 
مالک بن حسل این عامر بن لو (کاب نسب قریش: ۲۷۹). حضرت صدیق عه فتیله را قبل از 
هجرت طلاق داده بود. 
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همان لحظه بر او نازل شده بود قراءعت فرمود: : «و ما تنفقوا من خير فلا نفسکم» و 
به من فرمودند خداوند اجازه‌ی انفاق داده است. برو به آنان کمکك کن و من 
چنین کردم. 

۲-طبق روایت یتی دیگر آیه درباره‌ی چند نفر انصار نازل نشد. آنان با یهودیان 
بنی فریظه و بنی نضیر» از راه وصلت و منا کحت ارتباط خویشاوندی داشتند و 
بهودیان چون خود در آن سرزمین اصالتاً فاقد زمین و نخلستان بودندء وقت فرا 
رسیدن موسم خرما چینی نزد خویشاوندان خحود در مدینه می آمدند و از 
نخلستان‌های آنان استفاده می‌کردند. اما وقتی انصار اسلام پذیرفتند. این انفاق 
خویش را بر یهودیان قطع کردند. آیه‌ی «و ما تنفقوا من خسیر» برای برقراری 
همان انفاق نازل گردید. 
۳- در اوایل» رسول الّه کی دستور داده بودند که بر کفار و مشرکان صدقه 
نکنید. اين آیه برای راهنمایی رسول الب نازل گردید و در آن, انفاق به کفار 
به غرض ایخاد تمایل به اسلام در آنان جایز اعلام شد (۱) 

صحیح ترین روایت در این مورد؛ روایت حضرت اسماء عِفْ است. 

در هر صورت» تشویق آیه به انفاق کفار حمل بر انفاق بر کفاری است که 
حربی نیستند و احتمال دارد که با چنین کمک‌هایی به اسلام گرایش پیدا نمایند؛ 
بر عکس کفارحربی که هر گوه ان هنن رام است. آیه با اين مفهوم نظیر 
آیه‌ای می‌شود که در آن آمده: : یناکم له عن الّذین 1 یقاتلوکم ق الدین و 
بخرجوکم ین د دیارکم ان تبرّوهم ...6 امنتسته: ۸ . ۰ 

بعد از نزول این آیه و آیه‌ی یبا کم عن الن تلو نکم 6 رسول 
اه 3 اعلام فرمود که هر کس خویشاوند مشرک دارد و آنان با اسلام بر سر 
پیکار نید و علیه آن توطثه و معاونت نمی‌کنند. می‌تواندبه آنان صدقه کند. 
سس سس سس سس سس 
۱- تفیر کییر: ۸۲/۷. همچنین ر. کك: تفر طبری: ٩۷/۳‏ ۰ ش ۱۱۹۹ الی ۷ ۰ + تفسیر : 
بغوی: ۲۵۸/۱ + اسباب التزول سیوطی: ۴۹. 
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(البته زکات و عشر که از صدقات واجبه هستند از این حکم مستگنی هستند. 
حکم مزبور فقط برای صدقات نافله است). 
ثابت است که این حکم آثر خود را بخشيد و بسیاری از مشرکان در آثر همین 
تخس های مسلمانان؛ رام شدند و در دایره‌ی اسلام داخل گردیدند. 


تفسیر و تبیین 


چون هر حکم اسلام بر صحیح‌ترین و فطری‌ترین مبناها قرار دار هر یک به 
صورت قاعده‌ای محکم و ایمان ساز در می آید که می‌توان از آن به صورت 
درسی بزرگ برای اصلاح خویش استفاده کرد. در این آیه نیز برای بیان یک 
حکم مهم - حکم نفقه برای کافران - اول یک مقدمه که قاعده‌ای عقیدتی و 
محکم است آورده و سپس حکم این فقه را باز به صورت یک قاعده‌ی اساسی 
متذ کر شده است. 
لیس علیک هداهم و لکن اله بهدی من پشام - خطاب به رسول الّه ی و به تبع وی 
به همه‌ی انسان هاست. می فرماید: هدایت کافران بر تو نیست. این کاری است 
که فقط و فقط در اختیار قدرت و مشیت اله العالمین قرار دارد. او تعالی هر کس 
راکه مشیت و اختیارش اقتضا کند؛ هدایت می‌دهد. 

حضرت اسماء عفْ دوست نداشت بر مادر و مادر بزرگ خود انفاق کند 
مگر اینکه حلقه به گوش اسلام شوند. اما خداوند متعال مستذکر می‌شود این 
شرایط برای هدایت دهی بی نتيجه است. چون هدایت از طرف خداست. بر تو 
ای پیامبر 3 لازم نیست که حتماً آنان را هدایت بخشی» وظیفه‌ی تو فقط ابلاغ 
و تبلیغ» انذار و تبشیر است. بنابراین می‌توانید به کافرانی که با شما سر جنگ 
ندارند و فقیر هستند و رابطه‌ی خویشاوندی دارند؛ انفاق کنید. امکان دارد این 
نیکی شما بر قلب آنان آثر کند و به اسلام گرایش پیدا کنند. در جمله‌ی بعد با 


0 
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اشاره, همین مطلب تذکر داده شده است. می‌فرماید: 
و ما تنفقوا من خیر فلانفسکمر هر چه از خر افاق کید بای شودنان هست ( 
خود شما بر می‌گردد). 
«ما» در «و ما تنفقوا» موصوله است. یعنی: کل نفقة تنفقوا, خیر لکم. یا: الذی 
تنفقون خير لکم. .«خير» در اینجا پا به معنی مال است یا به معنی لغوی خود بعنی 
خوبی و نیکی. در اصطلاح اسلامی؛ مال به «خبره هم وصف می‌شود؛ چنان که 
در قرآن کریم و حدیث هم به اين کلمه نام گرفته شده است. . چون به خودی 
جود خحوب و ثمره بخش و نعمتی از نعمت های الهی است. ایین انگیزه‌ها و 
اهداف فاسد انسان‌های فریب خورده است که از آن عفربتی برای نابودی 
خودشان مي‌سازند. 
با توجه به موضوع واحدی که در همه‌ی آیه‌های انفاق هست؛ منظور از 
«فلانفسکم» ان است که شما هر نفقه‌ای که به فقرا می‌دهید» وابش برای خود 
شما ذخیره می‌شود پس در حقیقت برای خودتان صدقه کرده‌اید. بر فقرا منت 
مگذارید و آنان را مورد اذیت قرار مدهید و از اموال خبیث وردی خود برای 
انفاق استفاده نکنید. 
و | تنفقون الا ابتغاء وجه اه - توضیح مزید مطلب قبل است. یعنی چرا باید منت و 
اذیت کنید. در حالی که شما افاق نمی‌کنید مگربرای طلب رضای عداوند 
متعال. وقتی هدفتان وجه ال است؛ «من» و «اذی» ورانفاق مال ردی» عنا 
ندارد. «ما» در این جمله نافیه و نفی به معنی نهی است. یعنی جز طلب رضای 
خداوند؛ نفقه نکنید و پس از نفقه من و اذی به دنبالش میاورید. 
۱ با توجه به سبب نزول آیه, مفهوم این جمله‌ی کریمه چنین می‌شود: وقتی 
هدف شما از انفاق جلب رضای الهی اس پس آن را به هر کس که بدهید» 
جایز است.. ۱ ۱ 
ما تنفقوا من خیر بوذ بد - با این جمله. ثمره دهی و حفظ فایده‌ی انفاق 
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برای صاحبش را باز تکرار می‌فرماید و اين تکرار برای تا کید و القای اطمینان 
نیشتر این حقیقت امست. یعنی هر چه شما انفاق می‌کنید؛ وابش کامل به شتا 
داده می‌شود و ذره‌ای از آن کم نمی‌شود. 

«یوت» از ایفا است. بعنی وفا کردن و پرداخت یکك قرض. چون انفاق» 
قرض حسنه‌ای به خداوند متعال است؛ در اینجا اعطای ثواب اخروی آن به ان 
کلمه بیان شده است.. 

«لا تظلمون» یعنی؛ مورد ظلم قرار نمی‌گیرید. چون کسی کنه عقش کف 
داده شود مورد ظلم قرار گرفته است» در حالی که خداوند متعال ثواب ه رکش 
را کامل به او می‌دهد.«ظلم» به معنی «نقص» هم می‌آند: پس ولا تظلمون» به 
معنی ولا تتقصون» هم تفسیر می‌شود. معنا در هر ضورت یک چیز است؛ چیزی 
از وابشان کم نمی‌گردد و بلکه چون ایفا کننده خداوند متعال است؛ بنا به لطف 
و کرم خویش آن را از یک برابر به چندین برابر تبدیل می‌کند: «ذالک فضل اه 
یو تیه من یشا». ۱ ۱ 


ث_ِ علوم و معارف 
ه] اقسام هدایت 


در آیه خواندیم که هدایت فقط به مشیت خداوند متعال بستگی دارد و در 
این اشکالی رخ نمی‌دهد. اما ممکن است برای بعضی این اشکال روی نماید که 
در اینجا خداوند متعال هدایت دهی را از رسول الّه 2 سلب و منتفی نموده در . 
" حالی که در آیه‌های دیگری کار انبیا مد هدایت مردم گفته شده است.۱ اين 
نفی و آن البات چگونه با هم وفق می‌خورند؟ ۲ 

بیرق این کال چا ابداهام هنت راک هم فرب ری آن 
سخن گفتيم در ذهن داشت. گفتیم که هدایت بر دو فسم است: هدایتی که 


۱ - مثلاً خطاب به رسول الله 3 می‌فرماید: و اکک هی الی صراط شتنم6 [شوری: ۵۲] . 
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موصل الی المطلوب است و هدایتی که به معني ارایه‌ی طریق می‌باشد. یعنی در 
لغت و اصطلاح به کار کسی که کسی دیگر را هدایت می‌کند و کار کسی که 
یکی را فقط راه می‌نمایاند تا هدایت یابد - هر دو - هدایت گفته می‌شود. در 
حالی که میان این دو هدایت فرق هست. 

هر جا در قرآن و حدیث که هدایت کار انبیا لب گفته شده. منظور هدایت 
به معنی دوم است. یعنی کار انبیا لطقْ نشان دادن راه‌های هدایت و سغادت به 
انسان‌ماست و هز جا که هدایت از آنان سلب و فقط کار خداوند متعال گفته 
شده است. منظور, هدایت به معنی اول است. چون این فقط خداوند ستعال 
است که مردم را به مطلوب می‌رساند. به تقسیمی دیگر هم می‌توان این اشکال 
را بر طرف ساخت. در آن تقسیم «هدایت» را دو قسم می‌کنيم: هدایت 
اختیاری و مطلق» ۲ هدایت غیر اختیاری و مقید. 

مقصود از هدایت اختیاری و مطلق» هدایتی است که بدون اذن کسی دیگر 
باشد و هدایت دهنده در هدایت دادن مختار مطلق باشد. هدایت غیر اختیاری و 
مقید؛ هدایتی است که با اذن صاحب اصلی هدایت باشد. ظاهر است که این 
قط خداوند معال است که دارای قره‌ی هددایت اخحتیری و معطلق است و 
نیازی به اذن کسی دیگر ندارد. ۰ پس آنچه که در قرآن وحدیث هدایت انبیاء . 
وا گفته شده است. هدایت غیر اختیاری و مقید به اذن خداوند متعال است. 
بان بان و تصرف اند ال دیگرن را هدایتمی‌کند 

نفی هدایت از پیامبر و2 در این آبه و آیه‌های مشابه؛ نفی هدایت اختیاری و 


مطلق است. هدایت مقید برای ایشان نسبت به پیامبران دیگر به طریق اولی ثابت 
است )۱ : 


۱- تفسیر کییر: ۱۹/۱ + تفیر مواهب الرحمن: .۵٩/۱‏ 
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8] حکم انفاق ب رکافر ۱ ۱ 

۰ مسأله‌ی انفاق بر کافر نزد فقها در سه شق جای می‌گیرد: 

۱ انفاق بر کافر حربی. 1 

۲_انفاق بر کافری که معاون کافر حزبی در دشمنی و حمله بر اسلام است. 

۳ انفاق بر کافر معاهد یا ذِمّی یا مستأمن 

حکم انفاق بر این سه گروه کافر یکسان نیست. انفاق بر کافز حربی به اتفاق 
حرام و ناجایز است. چون کافر حربی پیوسته بر سر پیکار و دشمنی است و هز 
نوع کمکی که به او کرده شود آن را مستفیماً برای تهیه و تدارک وسایل 
حرب به کار می‌گيرد. انفاق بر چنین کافرانی» در حکم «معاونت علی الانم» و 
بدترین اثم (گناه) است. 

حکم انفاق بر کافر معاون هم همین است. او هم به طور غیر مستقیم مشغول 
جنگ با اسلام است و نباید از عطایا و کمک‌های مسلمانان بهره‌مند گردد.(۱) 

انفاق برکافر معاهد یا ذمی با مستأمن, از صدقات واجب ناجایز و از صدقات 
افله جایز است. یعنی اگ رکسی به ذمی یا معاهد. زکات يا عشرش را بپردازد این 
فریضه از او ادا نشده است. اما می‌تواند به آنان صدقه‌ی نفل بدهد.(۲) 

این را هم باید دانست که جواز انفاق بر کافر, فقط به اين معنی نیست که این 
انفاق گناهی ندارد ولی فاقد واب و اجر است. بلکه این چنین انفاقی دارای اجر نیز 
هست؛ به طوری که اگر کافر شدیدا نیازمند و با آدم رشته‌ی حویشاوندی هم 
دارد؛ صدقه به او از صدقه به مسلمانی که دارای این شرایط نیست. به مراتب 


پیشتر است و چه بسا این صدفه موجب تشویق او برای پذیرفتن اسلام هم می‌شود. 


۱- ر.ک: تسیر معلرف القرآن: ۰۱۴۲/۱ صاحب الدر المختار در خصوص این مسئله می‌فرماید: وو اما 
الحربی و لو مستأمناً فجمیع الصدقات لا تجوزله اتفاناه (بحر عن العناية. 0 ۲ باب 
المصرف). 

۲- زر کث: معارف‌القر آن: ۸ 


‌ 
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 ]3‏ گ و کافر به مسلمان صدقه کند : 
در این سخنی نیست که نیکی‌های کافر به هر اندازه و هر نوع که باشند» او را 
از خلود ابدی در آتش جهنم باز نمی‌دارند. چون کافر است و کافر مستحق 

خلود ابدی در جهنم. اما از آنجایی که خیر» هميشه خیر و دارای اثر نیکث است؛ 
ممکن است خداوند متعال در عوض نیکی کافر به او در دنیا نعمت‌هایی از قبیل 
راحتی: سلامت؛ ازدیاد اولاد؛ طول عمر: مال و مکنت و سلطنت عطا کند یا در 
جهنم نیکی هایش را باعث سهل‌تر شدن عذاب دایمی او گرداند. ما قبلاً در 
اثبات این مطلب احادیثی یادآور. شده بودیم.(۲ یکی از اين دسته احادیث؛ 
حدیث مربوط به ابولهب است. او عموی پیامبر 46 بود. حضرت عباس عِْب که 
برادر او بود؛ او را به خواب دید. به رسول ال گفت: او را بر امواج آتش 
دیدم. از او پرسيدم چطوری؟ گفت: در عذاب گرفتارم. فقط روزهای دوشنبه 
اندکی از عذاب من تخفیف می‌یابد. چون در آن روز رسول الّه 8 متولد شده 
بود و من از خوشحالی کنیزم ویبه طفْ را برای شیر دادن او آزاد کردم آن 
حضرت تب وقتی اين خواب را شنید» تکذیب نفرمود.۲۱) 

انفاق نیز به مثابه‌ی یک کار خیر: در حق کافر تا همین حذ دارای أثر و فایده 

است. از همین وجه فقها گفته‌اند اگر کافری بر مسلمانی انفاق کرد یا به مساجد و 
مدارس اسلامی کمک نمود؛ تحویل گرفتن آن جایز است. 

. برای اتمام فایده در این مبحث لازم است که گفته شود صرف و انفاق 
صدقات واجبه بر کافران به اتفاق تمام فقها جایز نیست. حکم صدفات نافله 
همان است که مفصلاً بیان گردید. در مورد صدقه‌ی فطر میان امام اعظم ی و 
صاحبین اختلاف نظر وجود دارد. نزد امام اعظم عْ دادن فطره به ذّی جایز 


۱- ر .کک: تبین الفرقان: ۰۵۵۴-۵۵۵۲ 
۲- ر.ک: صحیح بخاری: نکاح / باب ۲۱ و امهاتکم الّاتی ارضنک م6 ش ۵۱۰۱ - و قتح الباری: 
2-۱ ۱ 


سوره‌ی بقره / جزء سوم ۱۸۱ 
است» چون ذمی حکما مسلمان است و فطره هم از واجبات خالصه نیست. 
صاحبین قایلند. فطره به ذمی روا نیست. چون ذمی در هر حال کافر است و 
فطره هم از واجبات به حساب می‌آیند. فتوا به طور عموم بر قول صاحبین 
است. اما در صورتی که ذمی شدیداً تنگدست و نیازمند باشد و در همسایگی 
آدم زندگی می‌کند و چاره‌ای دیگر برای رفع 9 امام 
جایز است (۱) 


خیرات رای 5 فان ات و 1 راه 1 فد سفر کردن 


فی دض یَحسبهم الْجامل اغنیًء من ال تغرفهم 


در زمین ناد ن‌آنان‌را. توانگر می‌پندارد به سیب‌بازداشتن خویش از سوال و طمع. تو اشتانتی 


بییْماهم یلو نلاس الحافاد و ما لفقوا من خیر فان 


ان 0 سوال نمی‌کنند از مردم با الحاح. و آن چه خرج کنید از مال, پس هر آئینه 


له به لیم 68 


اللّه به آن داناست 9 


0 


" محصور در کار دین از قبیل تعلیم) تعلي تبلیغ» جهاد و...هستند؛ آن دسته از 
فقرای نیازمندی که علی رغم نیاز شدید. دست گدلبی به سوی کسی دراز 


۱- صاحب اد المختاره فتوی به قول امام صاحب را نقل کرده است. اما علامه شامی می‌فرماید: «لکن 
کلام الهداية و غیرها یفید ترجیح قولهما و علیه المتون» (رد المحتار: ۰۳۵۲/۲ باب المصرف). علامه 
ظفر احمد عثمانی در «احکام القرآن» پس از ذ کر عبارت صاحب در مختار و علامه شامی می‌گوید: «ولگن 
القلب الی قول الثانی امیل منه الی قولهما, (احکام القرآن تهانوی: ۱ (قسمت دوم) /۵۸). 
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نمی‌کنند. شناخت این کسان از روی حالت زار و خسته‌ی شان خیلی ساده 
است. پس باید اين افراد مورد حمایت مالی عموم مسلمانان قرار گیرند و در 
عوض بهترین پاداش‌ها را از خداوند متعال توقع داشته باشند. 
ربط و مناسست 
پس از بیان مصارف عمومی نفقات و صدقات اکنون به یکی از شدیدترین 
مصارف آن اشاره می‌فرماید. به بیانی دیگر: قبلاً بیان مصارف عمومی صدقات 
بود و اکنون واضح می‌فرماید که مستحقان اصلی.صدقات چه کسانی هستند که 
انفاق بر آنان بیشتر از همه اجر و ثواب دارد. بنابراین در اين آیه بیان بهترین 
مصرف نفقات و صدقات می‌باشد. 


سبب نزول 

به نظر بعضی مفسران این آیه در حق اصحاب صفّه نازل شد. اصحاب صفه : 
۶ مشتمل بر افرادی غریب و فقیر بودند که از جاهای دور و دراز برای طلب 
اسلام آمده بودند و چون جایی در مدینه برای شکنی نداشتند» برایشان در 
جوار مسجد سایه بانی (صفه‌ای) درست کرده بودند تا از آفتاب و باران در 
امان بمانند. این اصحاب از یباران م‌خلص رسول اله ی بودند. با وجود 
مشکلات معشیتی و گرسنگی و سختی‌های طبیعی که شبانه روز گریبانگیر شان 
بود» پای استقامتشان نلغزید و اندکی از موقف ایمانی خویش عقب نرفتند.. 
روزه‌ها روزه دار بودند و شب‌ها اغلب با آب و چند دانه خرما یا نان جو که 
دیگران می آوردند» افطار می‌کردند. گاهی که فارغ‌تر بودند از بیابان هیزم جمع . 
می‌کردند و دم در خانه‌های انصار می‌گذاشتند و انصار هم در مقابل در حد 
توان خویش مراعات حالشان را می‌کردند. تعداد اصحاب صفه چهار صد نفر 
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روایت شده است.!۱ این اصحاب. ظاهری بی سر و سامان داشتند و چون از 
تمام اشتغالات دنیوی فارغ بودند» کارشان فقط تعلیم و تعلّم قرآن و مذا کره‌ای 
احادیث رسول الّه ی و رفتن به جهاد در غزوات و سرایا بود. حضرت سعید 
بن مسیّب وله گفته است: «اصحاب صفه از بس در سرایا شرکت داشتند» بدنی 
زخم آلود داشتند و در صفه زمین گیر شده بودند.» حضرت ابوهریره عّ که 
بنشترین احادیث رسول الّه 8 را روایت کرده است از همین گروه بود. فصه‌ای 
او در تحمل گرسنگی و تکالیف در آن روزگار مشهور است.!۲ 

یک روز رسول اه 2 که وضعیت آنان را مشاهده می‌فرمود؛ به آنان 
بشارت نیک داد و فرمود: «بشارت باد شما را ای اهل صفه! هر کس از امتم با 
نصف مصایبی که شما تحمل می‌کنید مرا ملاقات کند و به آن راضی باشد» از 
دوستان من است».۳۱ 

خداوند متعال در اين آیه» اصحاب صفه را بهترین افرادی که باید صدقات 
به آنان صرف شود معرفی می‌فرماید تا سایر مسلمانان بیشتر مراعات حالشان را 


داشته باشند. 


بار معناء متعلق و مربوط به مضامین پیش از 


خود اشت. 
للفقراء... - یعنی آنچه از صدقات و نفقات که دادنشان مورد تشویق قرار گرفت» 


۱- به روایت ابن منذر از ابن عباس یه (تضیر مظهری: ۹۲/۱ ۳). 

۲- تضیر کییر: ۸۴/۷. 

۳- زمخشری در کشاف (۳۱۳/۱) مثل اين حدیث را آورده است و من به سند و منبع آن دسترسی 
نیافتم (مرتب). 
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برای فقرایی است که در راه خدا محصور و از هر کسب و کاری باز داشته 
شده‌اند. 

منظور از اين فقرا چنان که گفتیم» اصحاب صقّه هستند. در این آیه خداوند 
متعال برای این گروه برگزیده و مخلص از اصحاب رسول الق پنج صفت 
امتیازی بیان فرموده است که به ترتیب عبارتند از: ۱-اشتغال کامل در کار 


دین؛ ۲ عدم تواناد کسب و کار و ارتزاق» ۳ تعفف و گدا نکردن؛ ۴- 
7 توادایی بر ی 


تن ظاهر و ینتی حسته که دال بر فقرشان است» ۵ اجتناب از تملق نزد 

سرماه دون 

در تفسیر آیه, اولین مطلب مهم بحث نحوی پیرامون «للفقراء» است که 
«لام» جازه متعلق به چه چیزی است. می‌فرماید برای فقرا است. سوال پیش 
می‌آید که چه چیز برای فقرا است؟ 

بعضی گفته‌اند متعلّق «للفقرایی انفاقی است که از جوانب متعدد روی آن 
بحث و برای آن 7 تشویق به عمل آمد. یعنی: ذالک الانقاق احثوث علیه للفقرا 
الذّین احصروا.. ... اين انفاق که به آن تشویق به عمل آمد. برای فقرایی است که 
در راه خداوند متعال محصور هستند. 

بعضی متعلّق را یک محذوف دانسته‌اند که عبارت از «اجعلواه یا «اعمدوای و 
امثال آن می‌باشد. . . 

بعضی دیگر این - جمله را کل خبر یک مبتدای سحذوف گفته‌اند ک 
«صدقائکم» است. یعنی: : صدقاتکم للفقراء... . چنانکه ظاهر است در هر سه 
صورت. مفهوم کلام یک چیز است. دادن نفقات به اصحاب صفه؛ کسانی که 
دارای این شرایط هستند. 


لین احصروا فی سبیل اله - در راه خحدا محصور شده‌اند. این وصب اول 


اصحاب صفّه می‌باشد. 
«احصار» یعنی بند کردن؛ محصور نمودن. در مورد «احصار ق سبیل اله» که 
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در اینجا برای اصحاب صفه به کار رفته است. توجیهات عدیده‌ای نقل شده 


است. 

قتاده مد و ابن زید ول گفته‌اند: «احصروا ی سبیل الّه» یعنی در تعلیم و تبلیغ 
محصور و از هر کار و کسبی باز داشته شده‌اند. سعید بن مسیّب طْ گفته است: 
بعضی از آنان چون در جهاد دست يا پایشان را از دست داده و در صفه به 
حالت معذوریت نشسته بودند نمی‌توانستند برای ارتزاق خحویش مانند بقیه از 
جایشان حرکت کنند. خداوند متعال در اين آیه مسلمانان را متوجه حال این 
افراد می‌فرماید که در راه خدا محصور شده‌اند. کسایی طْ همین قول را اختیار 
کرده است. حضرت این‌عباس 9 می فرماید: «احصروا ق سبیل الّه» یعنی 
حیسم الفقر عن امجهاد فی سبیل الّه: فقر شدید آنان را از رفتن به جهاد باز داشته و 
در صفه محصور و مصروف تعلیم و تبلیغ هستند. 

جمهور مفسران «احصار ف سبیل الّه» را احصار به سبب جهاد گفته‌اند. چون 
در عرف قرآنی «فق سبیل الّه» بیشتر به معنی جهاد است و به ندرت معانی دیگر 
را به خود می‌گیرد. جهاد در آن زمان فرض عين بود. زیرا حکم جهاد به وحی 
و به دستور رسول‌الّه 388 ابلاغ می‌گردید و ضرورت شدید برای این کار وجود . 
داشت. اصحاب هميشه در حالت آماده باش قرار داشتند و برای همین الب 
در جهاد به سر می‌بردند و فرصت کار و کسب نداشتند. 

بغضی «احصار فی سبیل الّه» را به احصار در ذکر و طاعت و عبادت و تعلیم 
تفسیر کرده‌اند. ِعنی آنان کسانی‌اند که کاملاً مستغرق ذکر و طاعت و تعلیم 
هستند و فرصتی برای کسب معاش ندارند. ۱ 

به نظر محفقان همین توجیه مرجح است و من نیز به همین تفسیر مایل هستم.۲۱۱ 
خداوند متعال در این آیه مسلمانان را دعوت به کمک و ارایه‌ی صدقات به 


ی هر : اد , مخ ِ 1 
۱- حضرت مفتی محمد شفیع دیوبندی له یز بهمنای عام (تمام مشغولیت‌های دینی) تفسیر نموده 
است (معارف القرآن: ۱۴۲/۱). 
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اصحاب صفه می‌فرماید که شب و روز مشغول عبادت و ذکر و تعلیم و تعلم 
دین خداوند متعال بودند. آنان به سبب یکث هدف خالص و بسیار عالی از 
کسب و کار دست بر داشته بودند. از بقیه‌ی مسلمانان بیشتر در محضر رسول ال 
حضور می‌یافتند و نهٌ همین سبب احادیث زیادی را در سینه جای داده 
بودند؛ احادیئی که گاه دیگران به سبب اشتغال در کارهایشان نمی‌دانستند. آنان 
بدین طریق» حافظان و خادمان دین اسلام بودند و بنابراین بر مسلمانان لازم بود 
آنان را کمک کنند. 
لا پستطیعون ضربا فی الارض - وصف دوم فقرای مورد نظر است. یعنی آن فقرای 
محصوری که نمی‌توانند در زمين برای کسب روزی حرکت کنند. 

«ضرب» از کلمات ذی معانی مختلف در کلام عرب است. در اینجا به معنی 
سیر و حرکت است. منظور از عدم قدرت حرکت در زمین؛ حرکت برای کسب 
و تجارت است. یعنی فقرای صفه طوری حصور فق سبیل ال هستند که قادر به 
کسب و تجارت نیستند. 
یحس هم الجاهل اغنیاء من التعفف - وصفی سوم است. یعنی آنان با وجود فقر و 
نیازمندی شدید» به سبب عفت دست گدایی به سوی کسی دراز نمی‌کنند و 
برای همین جاهلان می‌پندارند که آنان خود غنی و مالدار هستند؛ در حالی که 

«یحسب» به معنی «یظن» است. البته آن ظنّ که به معنی گمان و پندار است. 
نه ظن به معنی یقین. مرجع ضمیر «هم» (در «جسپم»): فقراء است. مراد از 
جاهل در اینجا آن نیست که علم ندارد؛ بلکه منظور آن کس است که از حال 
فقرا خبر نمی‌گیرد و در شناخت حقایق بی تجربه است. پس «جهل» در اینجا 
مقابل «علم» و «عقل» نیست» بلکه مقابل راختبار» (تجربه) است. قید وجاهل» 
آورد؛ چون آن کس که صاحب اختبار است. کاملاً متوجه اوضاع است و 
حتماً از چنین کسانی (فقرای صفه و امثال آنان)» خبرگیری می‌کند با به تجربه از 
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حقیقت‌شان باخبر می‌شود. 

«من» سبیّه است. «من التعثف» یعنی به سبب تعففی که آنان دارند. «تعلف» 
از «عفت» به معنی «ترک الشیء و الکف عنه» (ترک یکث چیز و باز داشش 
خحویش از آن) است. این لفظ در کلام عرب در هر موضوعی مفهوم 
دربن پیدا می‌کند. مانند سخنانی از قبیل «تعقّف من السژال» (پاک نگه 
داشتن خویش از گدایی)؛ «تعفف فی الکلام» (اجتتاب از سخنان بیهوده در 
کلام)؛ «تعقف من الشهوة» (دوری از شهوت) و .... قدر مشثرک معانی تمام این 
جملات همان اجتناب و پاک نگه داشتن است که به تعریف اصل «تعّف» و 
«عفّت» بر می‌گردد. 

اصحاب صمّه .از فقرایی بودند که تعقف را به وجه کمال داشتند و برای 
همین هیچ گاه از کسی چیزی طلب نمیکردند. 

بسیاری از فقرا هستند که همین «تعفف» باعث می‌شود خودشان علی رغم 
فقر و ناداری با ظاهری خوب و آراسته و حتی مثل سرمایه داران در انظار 
اه کل با کم و الهان ان تسد در یت آندهآشت گر کی رام 
سوار باشد و از شما چیزی طلب کند. به او بدهید.!۱) چون شاید او واقعاً فقیر 
است و عمداً خود را چنین نشان می‌دهد تا مردم ندانند. رسول الّه 46 فرمو دند: 

«ان انّه مب العفیف التعقف و ییغض الفاحش البذی»!۲) (خداوند متعال آدم 


۱ - از حسین بن علی مرسلاً با اين الفاظ: «للسائل حتْ و ٍن جء علی فرس» (به روایت ابو داود در سنن: 
زکات / باب ۳۴ «حقّ السائل» ش ۱ (۰۱۱۱۴ ۱۱۹۵) - و امأم احمد در مسند: ش ۱۷۳۰ - و مالک 
در موطا: ش ۱۵۸۳ - و این عبدالبر در تمهید: ۰۲۰/۲ ش )۱٩۷‏ همچنین بحث اثبات حدیث را 
بنگرید: کشف الخفاء: ۱۷۳/۲ ش ۲۰۷۴. 

۲ :مت ال حیث اه ...یحب العفیف المتعقف) را با ان الفظ ابوثیم طُّْ در وتاریخ اصبهانم 
و حمزه السهمی ع در «تاریخ جرجان, از ابوهریره تب روایت کرده‌اند. بیهقی تّ در «شعب 
الایمان, از عمران بن حصین تیه چنین آورده: ان لّه یحب عبده المومن المتعفف الفقیر اباعیال» (باب 


۰ 
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پا کیزه‌ی پاکی طلب را دوست دارد و بد کردار بد سخن را مبغوض می‌دارد.) 
و فرمودند: ۱ 
«لان یاخذ احدکم حبه فیاق بحزمة احطب عل ظهر فیبیعها نیکف اللّه ها وجهه. 
خير له من ان یسأل الناس, أعطوه او منعوه»۱۱) (اگر یکی از شما طنابش بردارد و 
با آن هیزم بر پشت بگذارد و بیاورد و بفروشد و خداوند با آن کار حیثیتش را 
حفظ کند. برایش بهتر از گدایی کردن نزد مردم است که مشخص هم نیست به 


او چیزی بدهند یا خیر). 
و فرمودند: 


«من ی یستعفف بیع الّه و من ی یستفن یفنه ۲۲۱۰ (هر کس تعفّف پیشه کنده 
خداوند عفیفث نگه دارد و هر کس غنا اختیار کند. خداوند به او غنا می‌بخشد). 


سس سس سس سس 
۰۷۱-۰ ش .)۱۰۵۰:٩‏ اين ماجه عل نیز اين قسمت را با همین الفاظ روایت کرده است (سنن: کتاب 
الزهد / باب ۵ ش ۴۱۲۱). قسمت دوم حدیث (و ییغض الفاحش البذی) را ترمذی در سئن لالب و 
الصلة)؛ باب ۲ ش ۲۰۰۲ و گفته: «هذا حدیث خن صحیعٌه) و ان ایی شییه و بزار در مسند و 
خمیدی در مسند (۱۹۴/۱) و امام احمد در مسند (۴۵۱-۴۵۲) روایت کرده‌اند. 

۱- به روایت بخاری در صحیح از زییر بن عوام تج : زكاة / باب ۲ ۵ بالاستعفاف عن السألة, ش 
۷۱ و مشابه آن ش ۰ و ببوع/ باب ۵ ش ۲۰۷۴ و ۰۲۰۷۵ و مساقات / باب ۴ بیع 
الحطب و الکلأ» ش ۲۳۷۳ و ۲۳۷۴ - و مسلم در صحیح از ابوهریره ضُْ : زكاة / باب ۳۵ کراهة 
المسالة لاس ش ۱۰۴۲(۱۰۰) - و نسایی در سنن: زکاة/ باب ۸۵»الاستعفاف عن الما - و ابن 
ماجه در سنن:. زكاة / باب ۲۵ و كراهية المسألةه. ش ۰ - و انام مالک در موطا: کتاب الصدقة / باب 
۲ «ما جاء فی التعفف عن السألة,» ش ۷۰ - و امام احمد در مسند - و بیهقی در سنن کبری: زکاة / جماع 
ابواب صدقة التطوع / باب «فضل الاستعفاف و الاستتعناءی ش ۷۹۵۲ و ۷۹۵۷ - و ... 

۲- به روایت بخاری در صحیح از ابو سعید خدری عْْه : کتاب ال زکاة / باب ۱۸ » ش۱۴۲۷ و باب 
۰ الاستعفاف عن السألة: ش ۹ کناب الرقاق / باب ۰۲۰ ش ۰ - و مسلم در صحیح: 
کتاب ال زكاة / باب ۴۲ «فضل التعفف و السّبره» ش ۴ (۱۰۵۲) - و ترمذی در سنن: ابواب الّر و 
اللة / باب ۷۷ »ما جاه فی الصبر.» ش ۲۰۲۴ و گفته: ,هذا حدیثٌ خن صحیع, - و نسایی در سنن 
مجتبی: زکاة / باب «الاستعفاف عن المسألةم, ش ۲۵۸۹ و در کبری: رقاق - و احمد در مسند مشابه آن: 
۴ ۰ ۴ - و... 
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و سوگند یاد کردند که: 
«هر کس دروازه‌ی سژال را باز کند» خداوند دروازه‌ی فقر را به رویش باز 
می‌کند.» )۱ 
این شعر سعدی عل تة تفسیر همین حدیث است: 
هر که برخود در سوال گشاد ۱ 
آز بگذار و پادشاهی کین گردن بی‌طمع بلند بود(؟) 


تعرفهم بسیماهم - صفت چهارم است. بیان به صورت التفات از غیبت به خطاب 
است. یعنی تو ای مخاطب آنان را به علایم شان می‌شناسی گر چه آنان ود به 
زبان چیزی از حقیقت حالشان فاش نسازند. 

«سما» به معنی علامتی است که به آن چیزی درک می‌شود. حتی اگر در 
راهی چند سنگ به عنوان علامت بگذارند» به آن «سیماء می‌گویند. کاربرد این 
کلمه در حق انسان به معنی علامت ظاهري دال بر وضعیت باطنی و مخفی 
اوست. پس «سیمام به معنی علامت و ترجمان باطن است. در سورد سیما و 
علامتی که اصحاب صفه به آن مشخص‌می شدند» تفاسیر مختلفی نقل شده 
است: ۱ 

هد عٌْ گفته است «سیماء به معنی تواضع و تخشّع است. یعنی فقرای 

ففا توح رح شام ال تما ی 

علامه ربیع عٌ ی ی و 


۱- به روایت احمد در سند: ۲۳۱/۴ - و ترمذی در سنن از ابو کبشه انماری ته : کتاب الزهد / 


باب ۱۷ «ما جاء مثل الدنیا مثل اربعة نفروه ش ۲۳۲۵ و گفته: «هذا حدیثٌ خن صحیحّْء - و طبرانی در 
معجم کییر: ۰۳۴۱-۳۴۲/۲۲ ش ۰۸۵۵ و از ابن عباس له و ۱ ۲۰ ش ۱۲۱۵۰ 
(میحی رت لاو امن 02۰۳۱۱/۱۹ 35:۵۲ 

۲ گلستان سعدی ۶ : باب ۳/ حکایت ۰۲٩‏ 


ف 
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فقر و نیازمندی در هیثت و ظاهر فقیر نمودار می‌گردد. 

ابن زید وه گفته است «سیماء به معنی کهنگی و فرسودگی لباس و حستگی 
بدن است. 

ضحاک ی قایل است «سیما, به معنی زردی رنگ چهره است که از 
گوسنگی و غربیپید پیدا می‌شود.(۲۱ 

امام رازی بل اين توجیهات رانپذیرفته و گفته است «سیماء»» عبارت از 
| 
عالی و ظاهری بسیار با وقار و پر هیبت هستند و انسان به دیدن آنان طبعاً متأثر 
می‌گردد و وضعیتشان را می‌فهمد.۲۱) 

در جایی دیگر از قرآن این کلمه به همین معنا در حق تمام صحابه ‏ جنین 
به کار رفته است. «بباهُم ق وجُوههم من آتر الشجود> افتح:۲۹]: علامت آنان در 
۳ ه‌هایشان هست که از آثر سجده‌های طولانی به وجود آمده است. 
لا بسلون الا الحافاً - در این جمله وصف پنجم بیان شده است. یعنی آنان 
(اّلاً نزد مردم گدایی نمی‌کنند و اگر احیاناً مجبور به سوال شونده) در سوالشان 
الحاف نمی‌نمایند؛ اگر مردم به آنان می‌دهند» قبول می‌کنند و اگر ندهند؛ 
راهشان را می‌گیرند و می‌روند. 

«احاف» از «احف. یلحف» است. صبخه‌ی اسم فاعل آن «ملحف» است. 
حضرت ابن مسعود طف فرموده است: «مُلجف» به کسی می‌گوبند که چون 
کسی به او چیزی در شور توجه و زیادپده. از ار بیش از حّتعریف می‌کند و 
چنانچه به او کم دهد» تنقیص و ملّمتش ش می‌نماید. فقرای صفه ۶ این عادت 
را نداشتند. شاید سوال پیش آید که از این جمله ثابت می‌شود آنان سوال 


۱- تفیر طبری: ۰۹۸-۹۹۳ ش ۲۲۰ الی ۰۲۲۵ + تضیر قرطبی: ۳۴۱-۳۴۲/۳ + البحر 
المحیط: ۰۳۲۹/۲ 


۲- تفیر کییر: ۸۱/۷. 
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می‌کنند. اما الحاف به کار نمی‌برند. اما مفهوم جمله چنین نیست. چون الحاف 
یک نوع چاپلوسی و تملّق است و اين کار گدایان حرفه‌ای و آنان که به گدایی 
خو گرفته‌اند می‌باشد؛ در حالی که اصحاب عْفْ هیچ کدامشان عادت زشت را 
نمی پسندیدند. چه برسد به اصحاب صفه که گروهی برگزیده بودند و در اين آیه 
به چند صفت» موصوف اله العالمین قرار گرفته‌اند. آیه به این نکته اشاره می‌کند. 
که آنان اصلاً عادت گدایی ندارند. چون گدایی در طبع شان نیست.۱۱) . 
و ما تنفقوا من خیر فان الّه به علیم - به طور قاعده و اصل می‌فرماید: هر چه که از 
خیر انفاق می‌کنید» خداوند متعال به آن داناست و مطابق آن به شما پاداش عطا 
می‌فرماید. اين وعده حصوصاً برای انفاق بر فقرای صفّه و سایر فقرایی که مثل 
آنان نیاز شدید و در عين حال تعفف دارند. می‌باشد. 

«خیر» در اینجا عام است. هر چه که مورد نیاز فقیر باشد در آن شامل است. 
پس به اعتبار حکم کلی هر نوع کمکی را در بر می‌گیرد؛ پول باشد یا لباس یا . 
غذا یا کتاب برای طلبه‌ی مدارس و.... 


یک مساله‌ی مستنبط 

از جمله‌ی «لفقراءالذین احصروا نی سبیل الّه» طبق توجیه مربخح که به معنی ۱ 
احصار در تعلم و تعلیم و تدریس بود؛ علما اين حکم را استنباط نموده‌اند که 
خرج و نفقه‌ی علما و و مبلغانی که همه تن و با تماع وجود در تمام اوقات شب و 
روز مشغول خدمت به دین و مسلمانان هستند» بر مسلمانانی که توانایی مالی 
دارند واجب است؛ مساوی است که آنان از مردم چیزی بخواهند یا خیر که در 
صورت اول حق شرعی خودشان را خواسته‌اند و در صورت دوم» تعفف 


۱- و این تفیر جمهور مفضران است. زیرا طبق همین آیه صفت تعفف برای آنان ثابت است (تفسیر 
قرطبی: ۳+ سخنان سید امیر علی عْ در خصوص بسیماه و «الحات» در رابطه با اصحاب گت 
خواندنی است. (بخو انید: تفسیر مواهب الرحمن: ۱ (پارةٌ سوم)/۸۷ الی 4۴ 
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اختیار کرده‌اند و مردم خود باید از احوالشان خبر بگیرند و به کمک شان 
بشتایند (۱) ۱ 

در زمان‌های پیش» حکومت‌های اسلامی اين حق عنلما را از بیت المال 

برایشان تعبین کرده بودند. مدّرسان؛ قضات. مفتیان و مبلغان همر کدام دارای 
حقوقی در بیت المال بود. اما امروزه چنین نیست و اين حق مستقیماً بر دوش 
ملت نهاده شده است. این نیازمندان در شطح جامعه‌ی دینی ما زیاد هستند. 
مدرسان مدارس و ایمه‌ی مساجد و مفتیان و قضات از نمونه‌های بارز و کاملاً 
شناخته شده‌ی این گروه می‌باشند که کاری جز همان خدمت دینی مخصوص 
به خود ندارند و تااکنون معمولاً و اغلب با حداقل درآمدی که از اين راه عاید 
شان می‌شود» روزگار می‌گذرانند. 
مراعات حال این خدمتگذاران بر ملت مسلمان واجب است. 


#9 
91 


لین یو فقو ن الم الیل و هار سا و عَلانية نیه فلهم 


کسانی که خرج و اموال خویش را در شب و روز پنهان و آشکاره بری‌شان هست 


اجرهم عند ز هم و ارف عَلیَهم ول هم یخزنون 6 


مزدشان نزد بورنگارشان و نیست ترس پر آنان : و نه آنان می‌شوند 6 


ربط و مناسبت . _ 

آخرین آیه‌های مربوط به مسأله‌ی «انفاق» و «صدقه» می‌باشد. پس از بیان 
جوانب متعدّد مسأله‌ی انفاق» در اینجا اين کار پر ثواب را یک فعل همیشگی و 
نامقید به وقت و مکان و حالت معرفی می‌فرماید و مسلمانان را تشویق می‌کند 
که شب باشد یا روز: در حلوت باشد يا جلوت. انفاق کنید که منفقان نزد 


۱-ر.کك: تفیر عثمانی: ۵۸ 
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خداوند متعال جر بزرگی دارند. 


سبب نزول : 
این آیه دارای سبب نزول خاصی است و درباره‌ی آن اقوال مختلفی روایت 
شده است. 

۱ صاحب کشاف آورده است که این آیه درباره‌ی حضرت صدین ِفْ 
نازل شد. واقعه‌ی حضرت صدیق طفِ بدین قرار بود که ايشان وقتي از مکه به 
مدینه هجرت نمود. تمام اموالش را رها کرد و فقط چهل هزار دینار با ود 
برداشت. در مدینه وقتی حالت زار مهاجران فقیر را مشاهده کرد؛ این مقدار را 
هم در راه خداوند متعال به آنان داد: : ده هزار را علناً در مسجد صدقه تمود و ده 
هزار سرا و ده هزار را در شب صدقه نمود و ده هزار در روز. در تأیید و قبولیت 
انفاق چهار جانبه‌ی حضرت صدین عِفْْ . ۰ آیه‌ی فوق نازل گردید و به ار و 
مثال او بشارت اجر اخروی و عدم خوف و حزن داده شد.۱۱) 

۲- .از حضرت اين عباس ع مروی است که آیهدربار‌ی حضرت عللی 
نازل شده است؛ بدین شرح: حضرت علی عْ فرد فقیری بود. وقتی 
فضایل بزرگ انفاق را شنید چهارٍ درهمی را که تنها ذخیره‌ی سالی‌اش بود 
برداشت و یک درهم را شب و يکک درهم را روز و یکی را مخفیانه و دیگری 
راعلناً به فقرا صدقه کرد. 

۲ حضرت اوددرءط حضرت ابر همه حضرت این باس 
- در قولی دیگر -۰ مکحول » اوزاعی و رباح بن یزید بد عر گفته‌اند آیه در مورد 
پرورش و تیمار اسب برای جهاد نازل گردید. بعضی از صحابه در خانه 
اسبانی نگه داشته بودند و از آنها به به طرزی شایسته محافظت و اموالشان را برای 


تیب ی خی یتح اه سح ات 


۱- کشان (مختصرآ): ۳۱۴/۱. 
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پرورش و تربیت و رشد آنها خرج می‌کردند تا در وقت جهاد به کار آیند. 

۴ بعضی گفته‌اند: وقتی آیه‌ی «للفقراء الذین احصعروا فی سبیل اله...» نازل 
شد. حضرت عبدالرحمن بن عوف تفه از خانه مقدار زیادی دینار آورد و به 
فقرای صفه صدقه نمود و حضرت علی عِفْْ نیز مقداری خرما شبانه به آنان 
داد. پس از آن آیه‌ی «الذین ینفقون امواطم...» (آیه‌ی بعد) نازل شد. 

۵ از قتاده طْ مروی است که برای کسانی نازل شد که برحسب نیاز و در 
حدّ اعتدال انفاق می‌کنند و از افراط و تفریط به دورند. 

محققان قایلند همه‌ی اين کارها سبب نزول آیه قرار گرفت. چون همه‌ی آنها 
ثابت‌اند و حکم آیه نیز عام و کلی است. بنابراین؛ نیازی نیست نزول آیه را فقفط 
مرتبط با یک مورد از واقعات مذکور دانست.(۱) 


تفسیر و تبیین 


از مفهوم آیه پیداست که این حکم مختص به انفاق و صدقه‌ی نفل است. 
چون زکات و عُشر مقید به زمان و مقدار هستند و همیشگی نیستند. 

«الذین ینفقون امواهم» با تمام متعلقات خود مبتدا است و «هم اجرهم عند 
رهم» با معطوف خود خبر آن می‌باشد. 


سه جایزه‌ی بزرگ برای منفقان 

در این آیه حداوند مثعال پاداش کسانی را که اموالشان را بدون تقید به زمان 
و مکان و حالت و مقدار به فقرا انفاق می‌کنند و در اين کار از در افراط و 
اضراف با تفریط و بُخل وارد نمی‌شوند» سه چیز ذ کر کرده است که بدین شرح 


۱- البحر المحبط: ۳۳۰/۲ + تضیر قرطبی: ۳۴۷/۳ + تضیر کبیر: ۸٩/۷‏ + روح المعانی: ۰0۵/۳ 


سوره‌ی بقره | جزء سوم ۱۷۵ 

ت_- 
۱- «هم اجرهم عند رمهم»: واب انفاقشان نزد خداوند متعال ثبت و روز 
قیامت به طور تمام و کمال به آنان داده می‌شود. ۱ 

۲ «لا خوف علهم»: در قیامت از خوف و هول محشر و عذاب در امان 
می‌مانند.۱۱) ۱ 

در زمان یکی از خلفای» زنی نزد خلیفه آمد و گفت: «آتشی که در خواب 
دیدم دست و یک قسمت بدن مرا سوخته است!» خلیفه از ادعای او تعجب 
کرد اما دستش به ظاهر همانطور که می‌گفت خشکک بود. خلیفه منجرا را پرسید. 


‌ 


زن تعریف کرد: پدر و مادرٍ مرده‌ام را در خواب دیدم. به کنار دوزخ قرار 


داشتم که مادرم را در دوزخ دیدم. او در میان آتش بود و شعله‌های آتش از هر 
طرف به او حمله میآوردند. اما تکه‌ی پارچه‌ای دور بدن او پیچیده شده بود و 
آتش را از بدنش دفع می‌کرد. صدا زدم: «مادرا ترا چه می‌شود؟ پدرم 
کجاست؟» گفت: من در دوزخ هستم و پدرت به سبب سخاوتی که داشت به 
بهشت برده شده است. پرسیدم: اين پارچه چیست؟ گفت: من به سبب بخل و 
انفاق نکردن و دوست نداشتن سخاوتی که پدرت می‌کرد؛ به اين حالت گرفتار 
آمده‌ام. در عمرم فقط همین یکک پارچه را صدقه کرده‌ام و امروز همین پارچه 
مرا از آتش دوزخ حفظ مي‌کند. من دلم برایش سوخت و جلو رفتم و دست 
دراز کردم تا او را بیرون بیاورم. اما آتش به طرف دستم هجوم آورد و آن را 
سوخت. از شدت درد از خواب پریدم و چون بیدار شدم» دستم را خشک 
افتم ِ ۱ ۱ 
در حدیث آمده است هر کس چیزی صدقه کند. آن چیز در محشر برای او 
یک سایه می‌شود.(۲ در قیامت بسیاری از افراد سخی به کمک دیگران بر 


۱- تفیر کییر: ۰٩۰/۷‏ ۱ 
۲- به روایت بیهقی در شعب الایمان از عقبه بن عامر عْه با اينالفاظ: مو اّما بستظل الممن یوم 
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می‌آیند و آنان را از عذاب و گرفتاری نجات می‌دهند. 

۳«و لاهم یجزنون»: به سبب انفاق, از اينکه چیزی از مالشان حارج شده غم 
نمی خورند. چون مخلصانه انفاق کرده‌اند و یقین داشته‌اند که خداوند متعال 
اجرشان را ضایع نمی‌سازد؛ بر عکس کسانی که بخیل هستند و چون یکث تومان 
از اموالشان کم گردد. دچار اندوهی جانگاه می‌گردند!!٩‏ 


مسأله‌ی مستنبط (توقیت9 تقیند انفاق بدعت است) 

آیه در بیان جواز انفاق در تمام ازمنه و حالات و تشویق به آن است. از اين 
ثابت می‌شود صدقات و خیرات به هر نوعی که باشند نباید مقید به اوقات و 
حالات خاصی گردند و چنین کازی بدعت است. 

اين دلیل قرآنی ری صریح بر عادت بریلویان است که عادت دارند در 
مراسم خاصی غذا بپزند و میان فقرا یا همسایگان تقسیم نمایند. مانند پختن و 
تقسیم غذا در شب جمعه با شب بیست و هفتم رمضان مبارک با چهل روز 
مسلسل پس از مرگ عزیزی» همچنین تقیید این نوع کارها در یک مکان 
مخصوص. مثلاً نذر می‌کند اگر فلان کارم درست شد. گوسفندی بر مزار فلان 
پیر ذبح می‌کنم! همه‌ی اين توفیت و تقییدها برای انفاق بدعت است. 

در انفاق؛ شرط هم درست نیست. چون شرط هم یک نوع تحدید و توقیت 
است. مثلاً می‌گوید: آن‌گاه انفاق می‌کنم که اين قدر مال به من برسد. در آن 
صورت آن قدر از آن مال را در راه خداوند متعال انفاق می‌کنم. انسان اگر 
چیزی برای انفاق ندارد» می‌تواند آرزوی پول دار شدن برای انفاق و صدقهة 
داشته باشد و به محض اينکه چیزی به او رسید. می‌تواند مقداری از آن انفاق 


+ القيامة فیطل صدفه, و به روایت دیگر از او: :کل امریء فی ظل صدقته حتی یقضی بین اس او قال 
یحکم بین الناس»: باب ۲۲ «زكاة, / التحریض علی صدقة التطوع» ش ۳۳۴۷ و ۰۳۳۴۸ 
۱- روح المعانی: ۳۲۴/۱. 
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کند. : 

در شرع مقدس از نفقات فقط زکات و عشر هستند که مقید به قیودات و 
مشروط به شروط هستند. حکم مزبور درباره‌ی تمام عبادات نافله صدق 
می‌کند. مثلاً از نمازها جز فرایض و واجبات و سنن مٌکده که موقوت به 
اوقات مخصوص هستند؛ نمازهای دیگر را نمی‌توان به اوقانی مخصوص نمود. 
یا در زیارت بیت ال فقط حج مخصوص به زمانی خاص است. برای عمره 
نمی‌توان هميشه فقط یک زمان را انتخاب کرد و آن رابه همان وقت 
مخصوص دانست. 


ین کون الوبر ا یقومون ال کم موم لذن یحیّطه 


کسانی که می‌خورند رباء برنمی‌خیزند (از گورهایشان) مگر چنکه برمی‌خیزد 91 دیوانه ساخت او را 


الشَیْطَانْ من امش" دالک بَْم قالو تما البْغ مثلْ 


شیطان به سبب دست رسانیدن. این به سیب آن ن استکه او مج جزاين نیست که سوداگری مانند 


ال بواو ال ان ایع عم یزامن جاءمو عظةه من یه 
ربااست‌وحالأْ ن‌که حلال‌کر ده‌است! سوداگری‌راوحرام‌ساخته ربارا ؛پس‌کسی که‌آمدبه‌اوپندازجانب پروردگارش 
> 42 )ار 6 /: ث مس 
فانتهی فله ما سل" و آمره الی له * و مَنْ عاد فاولک 
و او بازآمد از اینکاره بس برای اوست آنچه گذشت‌وکار او مفوض به له است و هرکه بازگشت به رباخواری 


تِِ التّار مغ فیها حَالدون (چ یِفْحَْ ال التیرا و 


پس آن گروه اصحاب ۳ هستند و آنان در آنجا 3 ۰ 1 می‌سازد. اللّه فایده‌ی ربا ِ 


بی السَدَقَات* و اه لیب کل کثار آییم 6 


ِ می‌سازد برکت خیرات ر. و اللّه دوست ندارد هیچ ناسپاسنَ 1 را ۰ 
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ار لین آمتوا و عَملُوا اللخت و اما السَلوة و اکزا 


هر آئینه کسانی که ایمان آوردند و کردند کارهای شایسته و بزپا داشتند نماز را و دادند 


الرکوة له اجرهم ند ربهم و لا خزف علیهم و لا هم 


زکات ره برایشان هست اجرشان نزد پروردگارشان و نیست ترس بر آنان و زه ای 


و مگ 
و .۱ 


بحر بو 


۳۳ می‌شوند ۰ 


مفهوم کی آیه‌ها: آنان که معشیت و اقتصاد زندگیشان بر مبنای ربا است؛ 
مپندارید که خوشی و سرورشان دایمی است؛ بلکه آنان روز قيامت مثل 
دیوانگانی به پا خیزند که جن و شباطین در او نیفوذ کرده‌اند. بزودی این 
شادمانی‌شان تمام می‌شود. اینان ربا را با بیع یکی پنداشته‌اند و به این توجهی 
نداشته‌اند که خداوند متعال بیع را حلال ساخته و ربا را حرام. هر کس با شنیدن 
موعظه‌ی خداوند از ربا دست بردارد؛ مخفرت خواهد شد و هر کس دوباره به 
ربا مشغول شود به عذاب جهنم محکوم می‌گردد. اين حقيقت را به خوبی باید 
به خاطر داشت که خداوند متعال برکت ربا را از بین می‌بر+ و بر عکس؛ 
صدقات را پرورش می‌دهد و زیاد می‌کند و او تعالی مجرمانی را که محرمات 
را برای خود حلال می‌دانند و در گناهان منهمک هستند» دوست ندارد. 


بط و مناست 

میان اين دو آیه و چند آیه‌ی پعد که همه در موضوع زبا هستند و آیه‌های 
پیشین مناسبت تضاد حکم فرماست: قبلاً بیان انفاق و تصدق بود که یک 
عبادت پر فضیلت و مّکد است و اینجا بیان سود و ربا که یک گناه عظیم و 
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رسوا کننده می‌باشد. ۱ 

این از جلوه‌های بلاغت قرآنی است که گاهی در میان دو مطلب که به ظاهر 
هیچ سازشی با هم ندارنده بن به مناسبت تضاد به دنبال هم آورده می‌شوند. چه 
طبق قاعده‌ی «تعرف الاشیاء باضدادها» گاهی برای تبیین و تعریف یکث 
موضوع مهم آوردن ضدّ آن مناسب‌تر می‌شود و خداوند متعال در قرآن کریم 

در چندین جا این چنین مناسب‌ها را ظاهز فرموده است. 
۱ تضاد «انفاق» و «ربا, در دو جنبه کاملاً مشهود است. یکی اینکه به ظاه 
«انفاق» تتقیص و کم کردن مال است و «ربا» بر عکس, زیاد کردن مال به بهره. 
دیگر اينکه «انفاق» یک عبادت پر ثواب و مورد آمر و تشو تشویق شارع است و 
ورباء یکث حرام بزرگ و مورد نهی و منع شارع. خداوند متعال پس از بیان 
مسأله‌ی «انفاق». اینکک برای روشن تر شدن هر چه بیشتر حقیقت و فضیلت و 
اهمیت رانفاق» مسأله‌ی «ربا» را که کاملاً ضد آن است. عنوان فرموده 
است (۱) 

صدقه و ربا هر کدام دارای نتایج دنیوی و اخروی هستند. به صدقه در دنیا 
رزق آدم گشاده و دارای برکت می‌گردد و در آخرت ثواب و اجر زیادی برای 
صاحبش به ارمغان می آورد. .به ربا در دنیا رزق آدم بی برکت می‌شود و اين بی 
برکتی حتی در اولاد او هم سرایت می‌کند و در آخرت عذاب سختی که به 


ى‌ 


عذاب کفار شباهت دار برای رباخوار رقم زده شده است. بی برکتی ربا ۱ 


کاملا مشهود است. به ذریعه‌ی ربا انسان هیچ گاه مزه‌ی فناعت و راحت را ۱ 


نمی‌چشد و هميشه در نگرانی و تشویش و حرص جانکاهی قرار می‌گیرد. ربا 
موجد امراض عدیده‌ای می‌گردد که گاه لاعلاج خواهند بود و همچنین موجب 
ویر یی وگ حرمت او میان اجتماع می گردد. 


۱- ر.کك: تفسیر کییر: ٩۰/۷‏ + البحر المحیط: ۳۳۳/۲ + معاف القرآن: 1۵۰/۱ 


| ۱۸۰ تبیین الفرقان | جلد پنجم 

لطف پروردگار مقتضی شد که این پدیده‌ی شوم را در همین دنیا برای 
ممنان معرفی فرماید تا خود را از بلای اخروی آن نجات دهند. 

اين آیه‌ها معروف به آیه‌های ربا هستند. در قرآن کریم در اين موضوع تأ کید 
فراوان صورت گرفته است تا مومنان کاملاً په شناعت و حرمت و اثر سوء ربا 
پی ببرند و از آن اجتناب نمایند. اين موضوع در چهار جای قزآن کریم آمده 
است: ۱-در همین سوره آیه‌های ۲۷۵ الی ۲۷۸ که لهجه و اسلوب بیان شدید 
و تهدید آمیز است (اعاذ نا الّه منها)؛ ۲-در سوره‌ی آل عمران آیه‌ی ۰۱۳۰ 
۳-در سوره‌ی نسای آیه‌ی ۰۱ ۴ در سوره‌ی روم آیه‌ی ۳۹. 


سبب نزول 
سیب نزول آیه‌هاء حالت عمومی عرب جاهلیت در معاملات اقتصادی بود 
که پس از اسلام در اوایل نیز میان مسلمانان جاری بود. ربا در شبه جبزیره‌ی 
عرب و بالأخص در مکه چنان رواج داشت که پایه و اساس معامله در بازارها 
بود. بسیاری از معامله گران بزرگ پس از مسلمان شدن نیز این کار را انجام 
می‌دادند. خداوند متعال با نزول اين آیه‌هاء حکم تحریم ربا را صادر و ممنان 
را از انجام معاملات ربوی منع فرمود. 
صحابه .که ایمان محکم به اسلام و احکام آن داشتند» بلادرنگ امتتال 
۱ نمودند و از هر نوع معامله‌ی ربا دست کشیدند: بعضی حتی تمام سرمایه‌ی خود 
را در معامله‌ی ربا انداخته بودند. ولی به محض شنیدن حزمت رباء از آن صرف 
نظر نمودند.(۱) 


۱- ر. ک: تسیر المنار: ۷۹/۳ 
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نفسیر و تبیین . 


و این یکی دیگر از مقل‌های قرآنی است. 

لا یقومون الا کما یقوم | لذي یتخبطه الشیطان من المس - می‌فرماید قیام ربا محواران 
در قيامت مان قام کمی است که شیطان بر وی ضربهنواخته و عقلش را ربوده 
است. 

«ربا» در لفت به معنی فضل و زیادتی است. گفتیم که «زتزهو(زمین مرتفع و 
بلند) هم از همین ماه است. «یتخبط» از رتخبّط» (از باب تفعل) و از ماده‌ی 
«خبط است. «خبط» عبارت است از سرگردان کردن و عقل و فکر کسی را 
مخشوش و مخلوط نمودن. اين معنا در اصل از «الضرب علی غیر استواء» (ضربه 
زدن به طور نابرابر و غیر متعادل) مأخوذ است. به راه رفتن و پای نهادن غیر 
متعادل شتر بر زمین هم «خبط البعیره می‌گویند. در مورد کسی که در کاری 
دست و پا می‌زند و نتیجه نمی‌گیرد؛ می‌گویند: «فلان خبط خبط عشواء» ۱۱ 

وفتی می‌گویند: «خبط من الجنون»؛ یعنی جن‌ها در عقل او تصرف نموده‌اند 
و دیوانه‌اش کرده‌اند. ۱ 

«مش» به دست زدن و ضربه زدن می‌گویند و مراد از «شیطان, در اینجا اجه 
هستند. منظور آیه از «متحّط شدن ربا خواران به سبب دست زدن جن‌هاء این 
است که آنان در روز قيامت مثل افراد مطیع و بهشتی یا حتی سایر گناهکاران 
حشر نمی‌شونده بلکه به سبب مال حرامی که به ربا کسب کرده‌اند و گوشت 
بدنشان را به آن پرورانده‌اند» مثل دیوانگان و افراد جی زده از قبرها به پا 
می‌خیزند. فرشتگان از هر طرف بر آنان هجوم می آورند و آنان را در حالی که 


۱- تفیر کیر: ۰۹۳/۷ 


‌ 


در اين آیهقیام ربا خوارانبه ربا در قلب یکک مثال توضیح داده شده است 


‌ ۲۳ تبین الفرقان / جلد پنحم 
به مشت و لگد و ضربه‌های دیوانه کننده می‌گیرند» از قبرها بیرون می آورند و به 
همین وضع به سوی جایگاه حساب و کتاب هی می‌کنند و همه‌ی مردم چشم به 
سوی آنان می‌دوزند که چه نوع افرادی هستند. حتی کافران هم هنگام قیام از 
قبور به اين وضع رسواکننده دچار نمی‌شوند. ۱ 
ذالک بانهم قالوا تم البیع مثل الربوا.. - اين بدبختی و دیوانگی و سوء حال اخروی 
آنان بدین سبب است که بیع را مانند ربا قرار داده‌اند. منظور ایین است کنه 
همانطور که در فروش عادی هم هدف نفع است و به آن فایده حاصل 
می‌گردد؛ درربا هم هدف کسب نفع و فایده‌ی بیشتر است. ربا خواران با 
مقایسه‌ی ظاهری میان اين دو نوع معامله؛ هر دو را دارای یک حکم دانسته و به 
راهم روی آورده‌اند. و بسه حکم قسرآن و سسخن 
پیامبر ی و وعظ علما که گفته‌اند از اینکه ربا از طرف خداوند متعال حرام و 
بیع حلال اعلام شده است و از اين نظر اين دو معامله کاملاً با هم تباین دارند و 
به علاوه در بیع عادی طلب زیادتی مشروط نیست اما در ربا مشروط است و 
همین شرط آن را حرام و پلید و مایه بی برکتی در رزق و عذاب در آخرت قرار 
داده است - فشتّان ما بینهیا - توجهی نشان نداده‌اند. 

«ب» در «باتهم» سببیه است. یعنی حالت مفتضحانه رباخواران در میدان 

محشر به سبب همین قیاس مع الفارق و ارتکاب به ربا است.(۱) 

فمن جاءة موعظة من رتّه فانتهی فله ما سلف - در اینجا حکم و حالت آنان را بیان 

می‌فرماید که وقتی موعظه‌ای از جانب پروردگارشان در مورد حرمت و 

ممنوعیت ربا می‌شنوند» از آن دست بر می‌دارند. می‌فرماید برای چنین کسی در 

استفاده از اموالی که قبلاً به طریق ربا کسب کرده اجازه هست و اين اموال برای 

اوست و لازم نیست آنها را از اموال خود جدا سازد. چون قبلاً ربا حرام نبوده 


۱- روح المعانی: 1۸/۳ 
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رین گاهی بان کار بر دوش او نیست و خینی هم در امالش سرایت 
نکرده است. 

«سَلّف» یعنی گذشت و رفت. «ما سلف» یعنی آنچه که در گذشته اتفاق 
افتاده. در اینجا مقصود سودهای حاصله از معاملات ربوی قبل از تحریم 
است. ۱ 
وامره الي الله - درباره‌ی اين مژمنان مطیع مزید می‌فرماید که امرشان مفوض به 
خداوند متعال است. یعنی دادن پاداش و اجر اطاعت پروردگار و باز آمدن از 
با به حول خداوندمتعال است و او در آخرت آنان راب بهترین نام اکرام 
خواهد فرمود. 
و من عاد فاولتک اصحاب النا... - باز به حکم نافرمانان باز می‌گردد تا هر چه بیشتر 
شناعت ربا و بد فرجامی رباخواران واضح گردد. می‌فرماید اما کسانی که با 
وجود اطلاع یافتن از حرمت رباء باز به آن برمی گردند؛ اینان اصحاب جهنم 
هستند و برای هميشه در دوزخ خواهند سوخت. قید «هم فها خالدون» یک 
زنگ خطر برای ربا خواران است. چون کافران هستند که برای هنمیشه در 
دوزخ خواهند ماند مسلمان و ممن هر قدر هم گناه داشته باشد روزی از 
جهنم به برکت اقرار و اعتقاد به توحید و رسالت و معاد از جهنم رستگار 
می‌شود. اما آنانکه مرتکب ربا می‌شوند» اغلب این حرمت را وقعی نمی‌نهند و 
آن را - هر چتد در دل و نه به ظاهر و زبان - مثل بیع عادی تلقی کرده و حلال 


م‌دانه و این (تحلیل حرام قطعی)» کفر است و بنابراین موجب خلود در نار 
ارت (۱) 


سژال پیش نمی آید که وفتی ربا خورانکافر مشود چا آنان رابه سیب 


۱- تفسیر مطهری: ۰۳۷۸/۱ 
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معاملات و اعمال ایمانی سزا داده می‌شوند؛ همانطور که به ترکت خود ایمان 


صزا داده می‌شوند. 


چند سوال تفسیری 
سول ۱: حکمت تشییهرباخواربه شخص جن زده چیست و چراآن ره ین 
دیوانه نگفت؟ ۱ ۱ 
جواب: گفته‌اند حکمت تشبیه این است که رباخوار در دنیا بی عقلی‌اش را ثابت 
کرده و علی رغم ممانعت‌ها و مواعظ پیامبران و علما به ربا ارتکاب ورزیده 
است. اما به عینه دیوانه نیست. چون شخص مجنون و مغلوب العقل معمولاً 
درد و زنج ظاهری بدن را احساس نمی‌کند و به آن زجر نمی‌کشد. اما 
رباخواران در قیامت ضریات و عذاب‌های فرشتگان را به خوبی احساس 
می‌کنند و به آن شدیداً دچار درد و رنج می‌شوند و مثل دیوانگانی به اینن 
طرف و آن طرف می‌افتند و همینطور با رسوایی به سوی جایگاه کشانده 
می‌شوند. ‌ 

بعضی گفته‌اند بدین خاطر مجنون قرار داده نشده که شخص جّ زده تا وقتی 
که جنّ در او تصرف نکرده است» آرام و ساکت است و فقط هنگامی سر 
وصدا به راه می‌اندازد که تحت تصرف و نفوذ جنَ در آید. پس جنّ زده هم 
گاهی در راحتی و سکوت است. اما حال ربا خواران در قیامت چنین نیست. 
آنان دایماً تحت عذاب و شکنجه‌های فرشتگان قرار دارند و دایم صدایشان از 
درد و رنج بلند است. پس او با مجنون از اين لحاظ فرق دارد.!(۱) 
سوال ۲: تشبیه به مجنون در فرآن هیچ نظیر ندارد و فقط در همین آیه آن هم 
فقط برای ریاخواران آمده است. برای بیان حالت عموم جهنمیان و سر و 


۱- معارف القرآن (مفتی محمد شنیع طْْ: ۴۸/۱ 
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صدای آنان تشبیه به صدای خر (زفیر و شهیق) آمده است. به چه حکمت از 
میان امثله‌ی دیگ حال ربا خواران را به حال اشخاص مجنون مثال داد؟ 
جواب: چون هر کس دچار درد و مصیبتی شود و هر نوع صدایی که در آورد؛ 
دیگران به حال وی رحمشان می‌آید و به کمک او می‌شتابند؛ بر حلاف شخص 
جّ زده و دیوانه که اگر سر و صدا به راه بیندازده محکم دست و پايش را 
می‌بندند تا به در و دیوار و افراد پیرامون خود نزند! دوزخیان با سر و صداهایی 
که از شدت عذاب سر می‌دهند» داروغه‌ی جهنم را صدا می‌زنند و او هم گاهی 
به نزدشان می آید و به حسرتشان گوش فرا می‌دهد» گرچه دوباره به سکوت 
کشنده وادارشان می‌سازد. اما ربا خواران اين قدر هم مورد ملاحظه و رحم 
قرار نمی‌گیرند. آنان دیوانگان دوزخ خواهند بود و سر و صداها و فریادهای 
گوش خراش شان کسی را به طرف خود جلب نمی‌کند» تا دلشان به حالشان 
سوزد. آنان از طرف هیچ کس با رحم و مراعات مواجه نمی‌شوند. از این 
وجه؛ تشبیه ربا خواران به محبانین کاملاً حساب شده است. 
سواق + هدف از ربا فقط «اکل» (خوردن) نینست. ربا حواران با اموال ربایی 
خویش دست به بسیاری از تصرفات می‌زنند و به صورت‌های گونا گون از آن 
استفاده می‌کنند. چرا در اینجا فقط «ا کل مخصوص شده است؟ 
جواب: مسلماً بدبختی اخروی رباخواران فقط به خوردن نتیجه‌ی ربا نیست» 
بلکه به همان فعل ربا است. اما چون هدف اصلی و کامل هر نوع معامله‌ی 
انسان؛ خوردن و سیر شدن است» در اینجا «اکل» را تخصیص فرمود. علاوه بر 
این فواید دیگر ربا ممتدٌ هستند و اين فقط خوردن است که پایان دارد. یعنی 
وقتی او غذایی از ربا می‌خورد آن را تمام می‌کند و این غذا دوباره ود 
نمی‌کند. پس گویا کامل‌ترین فایده را از «اکل» می‌برد و از این وجه «اکل» فرد 
کامل ربا است و با تصریح آن, تمام انوع تصرفات ربا مورد ملاحظه قرار 


‌ 
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گرفتهاند.(۱) ۱ 
سوال ۴ فرمود ربا را با بیع مقایسه می‌کنند و آن را حلال تصور می‌نمایند و این 
استدلال نیاز به جواب عقلی دارد. در حالی خداوند متعال در جواب آن با پک 
بیان قاهرانه فرمود: «و احل.اله البیع و حرم الربو» و در آخجر فرمود: «و من عاد 
۱ فاولئک اصحاب انار هم فها خالدون». چرا به جای جواب عقلی قانع کننده که 
در سیاری جاهای دیگر ارایه فرموده در اینجا فقط به یک جواب حاکمانه 
اکتفا فرمود؟ 
جواب: این جواب فاهرانه پس از بیان دلایل حکمت الهی است که در تمام 
جاهای قرآن جلوه دارد. در اینجا با اکتفا به اين چنین جوابی به انسان می‌فهماند 
که تو یک مخلوق ضعیف و عاجز و کاملا مغلوب اراده و حکم پروردگارت 
هستي. این عجز و بندگی متقاضی قبول و اطاعت بی چون و چرا است نه اینکه 
هر فرمان به همراه صذ دلیل عقلی باشد. بنده کاری به یم و ان احکام و 
دستورات ندارد که شأن خداوندی «ل یُسئل عا یفْعل6 زنیاه: ۱۲۲ است. طلب 
دلیل و جواب از پروردگار حکیم و مقتدر و غالب اساثه‌ی ادب است و با شأن 
عبودیت منافات دار (۲) 


د9 نکته‌ی مستنبط 
از آیه‌ی مورد بحث دو چیز به وضوح ابت می‌شود که مشروحاً عبارتند از؛ 
۱- خداوند متعال به جنّ و شیطان قدرت تصرف بر انسان را داده است. این 
تصرف هم در ظاهر او ممکن است و هم در باطن او. یعنی جنّ همانطور که 
ظاهر انسان را تحت غلبه و تصرف خویش در می آورد و برای مدتی و گاه 
مدتی بسیار طولانی» اعضا و جوارح او را تحت اختیار می‌گیرد و مشاعر و 
سر 


۱- تفسیر کییر: ٩۸۹۱/۷‏ + تفسیر غرائب القرآن: 1۰/۲ 
۲- بیان القرآن: ۱۱۹/۱ + معارف القرآن: .1۴٩/۱‏ 


نت ی ی 1757 
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حواسش را مخشوش می‌کند» در باطن او هم اين قدرت دارد و می‌تواند در رگ 


و خون و فکر او نفوذ نماید. 

در هی اه تصرف فقط تا 
اندازه‌ی وسوسه و پریشانی در باطن نمودار می‌گردد.(۱) 

۲ وقتی مسلمان حکمی از خداوند متعال و رسول او شنید؛ بر او فرض 
است بدون چون و چرا تسلیم نماید. برای او جایز نیست از علت و حکمت و 
فلسفه‌ی آن سژال کند؛ مگر اينکه بعد از قبول کردن به غرض تحقیق برای خود 
و تفهیم دیگران چنین سوالی کند که در چنین صورتی هم بهتر است راه تسلیم 
محض را پیش گرفت و از کنجکاوی به دور بود. ۱ 

ایمان صحابه‌ی کرام عْ ایمانی سراسر زاییده‌ی تسلیم محض بود. و 
خداوند متعال آن را اسوه و الگویی برای ایمان تمام مژمنان بعدی مبرفی 
فرموده و گفته است: ان موا مثل ما يم بهقدا ادا و ان توا قَانغا همم ق 
تا » :۱۳۷ وقتی حکمی از خداوند متعال و رسول الّه 6 به صحابه ه 
ابلاغ می‌گردید؛ فوراً در امتثال و تعمیل آن می‌کوشیدند و درباره‌ی علت آن 
پرسش نمی‌کردند. آنان در تمام دوران رسالت؛ فقط چند سوال از رسول ال 


و کردند که در قرآن به آنها اشاره شده است و این دال بر صداقت صحابه 


در ایمان و شرف آنان نزد پروردگارشان است. 

حضرت ابوبکر صدیق طِْْ به برکت همین تصذیق و تسلیم محض:به 
مرتبه‌ی والای صدیقیت ارتقا یافت. وقتی رسول اللّه ی موضوع معراج خویش 
را آشکار ساخت» کار قريش به تمسخر افتادند. ابوجهل گفت وقت آن فرا 
رسیده که پسر ابوقحافه (ابوبکر عْْْ) را با بيأن این ادعای پوج - معاذاله - از 
دین اين مرد دلسرد کنم. او نزد حضرت ابوبکر عِعْ شتافت و گفت: خبر داری 


۱ ر. ک: روح المعانی: ۱۷/۳ + بیان القرآن: ۱۱۱/۱ + تفسیر مظهری: ۹۴/۱ ۳. 


‌ 
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که دوستت امروز چه ادعایی کرده است؟ او می‌گوید دیشب به معراج رفته و 
آسمان‌ها را در توُردیده است1 ابربکر طِفْ فرمود: من به او اینمان آورده‌ام. 
معراج یک واقعه‌ی جزیی است. مقام او بس بالاتر از این حرف‌هاست ۱۱) 
تسلیم؛ پایه‌ی اسلام است و ایمان را حقیفی و محکم می‌کند. 


دنباله‌ی مطلب آیه‌ی قبل و بیان جنبه‌ای دیگر از شومی و خرابی ربا و در 
مقایل بیان خوبی و فایده‌ی صدقات است. 
یمحق الله الربوا ویربی الصدقت خداوند متعال ربا را محق و محو می‌سازد و 
صدقات را زیادتی می‌بخشد. 
«حَ» از «مخق» به معنی نقصان الشیء حالا بعد حال (کم شدن پی در پی 
یکك چیز) است. به خسوف ماه به همین مفهوم «حق البدر» یا «حصق القمر» 
می‌گویند. 

محق ربا در دو جنبه تحقق می‌یابد: مقدار مالی که از راه سود وارد مال 
اضلی شده کم کم از بين می‌رود؛ برکت مال اصلی نیز در آثر خبث مالي ربا نابود ۱ 
می‌گردد. ۱ ۱ 
«یرنی» از «اربی؛ یربی» است و مشق از «تربیت» به معنی پرورش دادن می‌باشد. ۱ 
خداوند متعال چون پروردگار و مرتی حفیقی عالمیان و کاینات است. «رب» 
توصیف می‌شود. ۱ ۱ 
خداوند متعال صدقات را بر عکس ربا و برخحلاف تنقیص ظاهری که بر مال 
"صاحب مال وارد می کند» ازدیاد و نمو می‌بخشد و این از دیاد نیز در دو جنبه 
صورت می‌بندد. هم برکت مال را افزاییش می‌دهد و هم بر مقدار آن افزوده 


۸ به روایت طبری در تفسیر (به همین معنا): ۰-۷-۸ ش ۲۱۳۰۹ - و اين عساکر در تاریخ کییر 
دمشق: ۲ ۰۳۷/۳ 
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می‌شود و اين علاوه بر ثمرات و ثواب نیک و بی شمار آن در آخبرت 
می‌باشد.(۱) ۱ 

مومنان باید به این حقیقت بیان شده در آیه ایمان داشته باشند و بدانند که ربا 
پرخحلاف ازدیاد ظاهری که در مال وارد می‌کند» هیچ گاه حقیقتاً مال را 
نمی‌افزاید. چون اولاً فاقد برکت است و ثانبآه وعده‌ی خحداوندی است که آن 
را نابود می‌سازد و برعکس صدقه و انفاق گرچه ظاه را کم کردن مال است اما 
به سبب برکتی که در خود دارد؛ در مال برکت می آورد و موجب ازدیاد آن و 
غنای صاحبش می‌گردد. متأسفانه این حقیقت قرآنی امروزه نزد اغلب مسلمانان 
فافد حقیقت قلمداد می‌شود و همه به دنبال منافعی هستند که از راه ربا عاید 
می‌گردد و چشم‌ها را خیره می‌کند. اعاذنا اه منها. 
واثله لا یحب کل کقارائيم - در یکث جمله انزجار و تنفر خویش را.از ربا خواران 
اعلام می‌فرماید: او تعالی هیچ کفار ائیمی را دوست ندارد! 
«کفّار» صیغه‌ی مبالغه‌ی « کافر» است. یعنی کسی که شدیدا کفر می‌ورزد. 
«اثم» نیز صیغه‌ی مبالغه‌ی رآئم» (گناهکار) است.و بر کسی اطلاق می‌شود که 
دید گناهکار باشد. توصیف رباخواران به و گفاره به دلیل تحلیل حرامی است 
که ارتکاب آن نزد خداوند متعال از بدترین گناهان است و چنانکه در آیه‌های 
بعد می‌خوانیم با آنان اعلام جنگ فرموده است. گفتیم که ربا خواران گرچه ظاهرا 
ایمان دارند اما چون بی پروا و بی توجه به تذکر و وعظ پیامبر و علما مرتکب 
" ربا می‌شوند» گویا آن را حرام نمی‌فهمند و اين کفر و بلکه کفر شدید است.(۲۳ 


1 و و 1 
مطلب این آیه مستقیماً به مسأله‌ی «رباء متعلق نیست اما به طور وعظ و 


۱- رکك: تفیر المنار: ۸۴/۳ 
۲ معارف القرآن: ۰۵۴/۱ + تسیر کییر: ۰۱۰۳/۷ 
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وعده‌ی نیک برای کسانی که با شنیدن حکم خداوندی از ارتکاب به ربا باز 
می‌آیند و توبه می‌کنند: آورده شده است: به این حیث. آیه با موضوع پیش از 
خود کاملاً مرتبط است. 
اين از اسلوب بیان قرآئی است که پس از وعیدء هميشه وعده و همراه با 
انذان تبشیر مطرح می‌گردد تا تبلیغ در هر دو جنبه کامل و بدین طریق برای 
فرمانبرداران و نافرمانان اتمام خجت گزدد. قبلاً ییان وعید برای ربا خواران بود 
و در اینجا وعده به ممنان مطیع است که به جای ارتکاب محرمات دست به 
اعمال صالحه می‌زنند و رضای پروردگارشان را به دست می آورند. 

بحث ربا هنوز ادامه دارد و اين آیه در این بين معترضه است و برای مقصدی 
که ذکر گردید. آورده شد. البته درباره‌ی اين آبه و آیات مشابه آن در فرآن 
هميشه اين سژال روی می‌دهد که به اعتقاد اهل سنت و جماعت» مدار و کلید 
نجات اخروی فقط ایمان است و اعمال صالحه فقط رافع درجات و دور 
کننده‌ی عذاب‌های موقت است. چون ا گر کسی در زندگی فقط به کلمه‌ی ایمان 
قرار کرده باشد و کوچکترین عمل نیکی نکرده و در نامه‌ی اعمالشن ثبت 
نباشد؛ باز هم به يقین رستگار خواهد شد. گرچه به سبب ترکث عمل یا نافرمانی 
مدتی هر چند بسیار طولانی در دوزخ بماند. ثواب و جر اخروی هیچ گاه 
مشروط به عمل نیست. خداوند متعال در روز آخرت به فاسق و مجرم مفرط 
هم به برکت ایمانی که دارد. ثواب می‌دهد. اما به ظاهر برعکس این عقیده در 
اين آیه و امثال آن اعمال صالحه همراه با ایمان و سپس هر دو شرط نجات و 
اجر و ثواب آمده‌اند. 

در این مورد این نکته را باید به خاطر داشت که شرط اصلی نجات و اجر و 
ثواب در اين آیه‌ها هم فقط ایمان گفته شده است. ذ کر اعمال صالحه به طریق 
شرط نیست. بلکه برای بیان اين حقیقت است که اعمال صالحه در جلب و 
تکثیر ثواب و رفع مدارج؛ تأثیر مستقیم و انکارناپذیر دارنده ورنه اگر کسی 
مثلاً فرصت اعمال صالحه پیدا نکرد و از دنیا رفت؛ به عقیده‌ی اهل سنت و 
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جماعت. از نجات یافتگان خواهد شد..مانند فردی که قبل از بلوغت هیچ عمل 
نیکی نکرده و پس از بلو بالفور وفات یافت» به طوری که حتی فرصت یکث 
نماز هم پیدا نکرده همچنین کسی که در زندگی غرق گناهان بوده و در ایمان 
صادق بوده است که چنین کسی بالاخره روزی از جهنم نجات خواهد یافت. 
همین است معنی حدیث «من قال لا اله الا له دخل اتة».(۱) 

خداوند متعال پس از وعده‌ی نیکک به فرمانبرداران باز به مساأله‌ی «رباء بر 
می‌گردد و درباره‌ی ربا خواران سخن مي‌فرماید: 


۳ توا انوا له و روا ها بقی من الابتوا ان 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید! حذر کنید از اللّه و ترک دهید آنچه مانده است از ربا اگر 


مر و #2 مه 8 و ۱ 
شم فزییین 0 فان لم تفلوافأذنوا یعزب من او و 


هستید از اهل ایمان ۵ اگر چنین نکردید. پس خبردار باشید به جنگیّ از طرف ال و 


ی 


تبنم فلک 1 و و و ه 1.21 و 
رَسوّله و آن زءوش اموالکم لا تظلمَون و لا 


رسول او و اگر توبه 7 پس برای شماست اصل مال‌هایتان؛ شما نه ستم کنید و نه 


من و کان دُوغشوة فتظر الی میسرة+ و 


بر شما ستم کرده می‌شود 6 و اگر باشد مفلسی» پس لازم هت ون ۳ و ان 


جص ۵ مور و 2 ۳ 
ی کم ان کم تفلفزن ( و ائبوا یزما 
کیرات ِ پهتر است ۳ شماً اگر هستید داننده ۶ و بترسید از آن روز 


۳ 


۱ بهروایت سلم در صحیح از عثمن ب عنان له : ایمان / باب: ۰ مش ۲۹۱۴۳ با الفاظ: ۳ 
مات و هو یعلم اه لا ال الا الم دخل الجةء - و به همین الفاظ» نسایی در سنن: عمل الیوم و الليلة / ۲۱ و 
۲ - و احمد در مسند: ٩۵/۱‏ - و بیهقی در شعب الابمان: باب اول / ش ۰۹۵ ٩٩‏ - و به الفاظ 
مختلف با اسناد صحیح دیگر (ر. کک: کشف الخفاه للعجلونی: ۰۳۱۸/۲ ش ٩۱‏ ۲۵). 
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و ۳ ما و ۱ 3 ۳4 و ل رل ِِ‌ ۳ ِِ ۰ 

تزجغزن فنه آلی اه ثم توفی کل تفس ما کسَبَتُ و 

که برگردانیده شوید درآن به سوی الّه سپس تمام وکامل داده شود به هر شخصی‌آن چه عمل‌کرده‌است و 
‌ سس ۳ یف ۳ ۳۹ 
هم یعون 8 م2 


آنان ستم کرده نمی‌شوند 6 


مفهوم کلی آیه‌ها: مژمنانی که معامله‌ی ربا می‌کرده‌اند اگر واقعاً ممن هستند 
به محض شنیدن حکم حرمت آن, از کارشان دست بردارند و بدانند که اگر 
چنین نکنند وارد پیکار با حداوند متعال و رسول شده‌اند! خداوند متعال حکیم 
است و هیچ گاه احکامش به ضرر بندگان نیست. حرمت ربا نیز حکیمانه است و 
به همین دلیل؛ تمام اموال ربا کاران را حرام نمي‌گوید. بلکه رأس مال آنان را 
برایشان حلال ساخته و فقط باید سود آن را ترک کنند و برای این کار لازم 
نیست که بر غرمایشان فشار بياورند. مهلت بدهند تا چیزی به دست آورند تا 
بتوانند رس مال آنان را تحویل دهند. اجرای احکام الهی در صورتی که 
آخرت مد نظر و تقوا در دل جا داشته باشده بسیار سهل است. 


ربط 9 مناسست ۱ 
ارتباط این آیات با گذشته ظاهر است. اين آیه‌ها نیز دنبال‌ی مبحث رباست 
که در چند آیه‌ی پیش آغاز شده بود. 


سبب نرول 
از حضرت ابن عباس ت مروی است که فرمود: اين آیه در مورد افرادی از 
بنی ثقیف و گروهی از بنی مخزوم نازل شد. آنان اهل مکه بودند و در زمان 


سوره‌ی بقره / جزء سوم ۱٩۳‏ ۱ ت‌ 
جاهلیت در میان خود معاملات ربوی داشتند و در زمان فتح مکه هم بنی 
مخزوم به بنی ثقیف بدهکار بودند. وقتی رسول اهب بر مکه ظفر یافت» همان 
روز در خطبه‌ای تمام رباهای جاهلیت را مسدود و منتفی اعلام کرد و فرمود: 
رآ گاه باشید که هر ربایی از رناهای جاهلیت ساقط است و اولین ربایی که من 
آن را ساقط می‌کنم» ربای عباس بن عبدالمطلب است». حضرت عباس عِفْ در 
زمان جاهلیت از تاجران بزرگ بود و به ربا معامله می‌کرد. پس از مسلمان شدن 
هنوز اموال زیادی از او بر بر دوش دیگران به صورت ربا قرار داشت. اما وقتی 
اين اعلان را شنید. آنها را ترکث داد. بسیاری از کافران بدهکار که قادر نبودند به 
بستان کارهایشان سود بدهند» از اين سامح اسلام متأثر شدند و اسلام آوردند. 
این دو قبیله (بنی مخزوم و بنی ثقیف) برای حل مخاصمه‌ی خود نزد والی 
مکه که آن زمان حضرت عتاب بن اسید تفه برد آمدند و حضرت عتاب چون 
نتوانست بنی ثقیف را از طلبش منصرف نماید به رسول الّه که نامه نوشت. 
وقتی نامه به مدینه رسید و آن حضرت ی از موضوع آ گاه گردید. آیه‌ی «یا 
ها الذین آمنوا ئقوا له و ذروا ما بق من الّبا» و آیه‌ی «فان م تفعلا فأذنوا بحرب 
من الّه و رسوله» نازل گردید. وقتی بنی ثقیف از اعلان خداوندی آگهی یافت و 
دریافت که نمی‌تواند با خدا و رسولش از در پیکار وارد شود مجبور به قبول 
رأس المال گردید. اما اين بار بر بنی ثقیف فشار وارد می‌کردند که هر چه زودتر 
۰ روس اموالشان را پپردازند. اما بنی ثقیف چیزی نداشتند و خواهش کردند که تا 
رسیدن ثمره‌ها مهلت بدهند ولی آنان حاضر نشوند. در پی این ماجرا خداوند 
متعال این آیه را نازل فرمود: «و ان کان ذو عسرة فنظرة الی مسیرة».۱۱) عطا لد و 
عکرمه لد گفته‌اند این آبه‌ها در مورد حضرت عناس بن عبدالمطلب عِلْْ و 
حضرت عثمان بن عقان تْ نازل شد. آنان مشترکاً با یکی بیع سلم انجام داده 


۱[ 1 
ی ۳ میسن شیم ار موی دیاز سای شتا میگ 


۱- تضیر کییر (مختصرآْ: ۱۰۹/۷ + اسباب النزول واحدی (مفصلا): ۵۰. 
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بودند. . وقتی ثمره‌ها رسید» صاحب ثمره‌ها گفت اگر همه‌ی حفتان را بدهم» 
چیزی برای زن و فرزندانم باقی نمی‌ماند. نمی‌شود اکنون فقط نصف حقتان را 
پردارید و بعد دو برابر باقیمانده را به شما می‌دهم؟ آنان راضی شدند. وقتی 
زمان مقرر گرفتن ثمره‌های باقبمانده فرا رسید. از او اضافی را خواستند. این 
خبر به رسول اه رسید و ايشان آن دو را از اين کار سنع فرمود و آنان 
اطاعت نمودند. : در پی اين نهی» آیه‌ی مذکور نازل شد و آن دو صحابه‌ی 
رگا اطات کردند و قط رژس اماشانراگفد. ٩‏ 
سذی ج گفته است آیه در مورد حضرت عباس و خالدین ولید طفْ نازل 
شد. . این دو صحابی در زمان جاهلیت شریک بودند و به صورت ربا معامله 
می‌کردند. وقتی اسلام آمد؛ دارای اموال هنگفتی از ربا بودند. خداوند متعال 
اين آیه را نازل فرمود و به آنان و همه‌ی مومنان که حالتی مشابه داشتند آمر 
کرد که دست از اموال باقیمانده‌ی ربا که نزد دیگران است نیز بردارند.(؟) 


تفسیر و تبیین 


شأن حکیمی وند متعال اقتضا می‌کند که احکام را بر حسب نیاز و با 
ملاحظه‌ی آمادگی ایمانی و فطری بندگان نازل کند تا حرجی در اجرای آنها 
ایجاد نشود. مانند تحریم خمر که دارای مراحل متعدد و کاملاً حساب شده و 
حکیمانه‌ای بود و دیدیم عرب که پس از هوا برای تنفس» شراب برای نوشیدن ۱ 
نزد شان ضروری بود؛ با مسلمان شدن و شنیدن حکم حرمت خمر به کلی از 
شرب آن دست برداشتند و حتی متفر شدند. ربا هم در قسمت اقتصادی و 


۱- همان. 
۲۳- همان. 
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معیشتی زندگی عرب کاری بسیار عادی و ضروری تلقی می‌شد. خداوند متعال 
برای تحریم اين فعل حرام نیز چنین ملاحظه‌ای را به کار برد. اول مومنان را با 
بیان حالت اخروی ربا خواران متوجه شامت و شناعت ربا نمود و بعد در اين 
آیه با مقدمه‌ی «یا اپا الذین آمنوا ات تقوا الّه» آنان را به تقوا فرا می‌خواند و بعد 
امر می‌فرماید از ربا به کلی دست بکشند چون شأن متقیان؛ خوردن ربا نیست و 
پس از آن شدیدترین تهدیذ را برای منقیان اعلام می‌فرماید که اگر کسی از ربا 
باز نیاید. آماده‌ی جنگ با خدا و رسول او شوند! ظاهر است که متقیان با یک 
اشاره از خدا و رسول» آماده‌ی عمل می‌شوند و دیدیم که صحابه طِْ چگونه 
تقوا گزیدند واز ربا دست برداشتند و از باقیمانده‌ی سودهای شان که.نزد 
دیگران بود؛ هم صرف نظر نمودند.(۱) 
و ذروا ما بقی من الریز - و ترک دهید آنچه از ربا برای شما بر دیگران باقیمانده 
است. اين از جزییات حکم ربا می‌باشد که پس از حکم کلی آن (حرمت) بیان 
می‌شود. یعنی همانطور که ربا حرام است این را هم بدانید که پس از حرمت 
آن, گرفتن سودهایی که از رباهای قبل بر ذمه‌ی دیگران دارید» جایز نیست. 
بنابراین؛ بهانه‌ای برای کسی باقی نماد که حرمت ربا از وقت نزول آن به بعد 
است و این حکم. سودهای قبلی را حرام نکرده است. 


این آیه حاوی شدیدترین وعید برگناهان است و چنانکه ظاهر است 
درباره‌ی ربا می‌باشد. به عبارت دیگر از میان گناهان کبیره‌ی زیاد» ربا تنها 
گناهی است که خداوند پر واه جک درو است! 
می‌فرماید. 


۱- معارف القر آن: ۱۵۵/۱ 


‌ 
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فان لم تفعلوا فأذنوا بحرپ من اه و رسوله - اگر تقوا نگزیدید و از ربا و گرفتن 

سودهای حاصله از آن باز نیامدید» پس بدانید که با خداوند و رسولش آماده‌ی 

جنگ شده‌اید. 

«اذنوا» یعنی «اعلموا» [بدانید؛ آ گاه باشید). بعضی «فاذتوا» رابه معنی 

«ایقنوا» (یقین داشته باشید) گفته‌اند و این معنا از حضرت ابن عباس عفْْه مأئور 
است. ۱ ۱ 

روایت شده که وفتی بنی ثقیف این اعلام شدید را شنیدند» گفتند: «لا طاقة 
نا جرب القّه و رسوله»(ما قدرت جنگ با خدا و رسول او را نداریم). آنان قبل 
از اين اعلام با نزول و شنیدن آیه‌ی قبل از گرفتن ربای خود از بنی مخزوم باز 
آمده بودند.(۱) 
وان تبتم فلکم رژس اموالکم - می‌فرماید: اگر از معامله‌ی ربا باز آمدید برایتان 
رس اموالتان هست. این جمله تفسیر «و له ما سلف» است که که در آبه‌های 
قبل آمده بود. یعنی حرمت ربا و حرمت سودهای قبلی به معنای حرمت رأس 
مال شما نیست. بلکه می‌توانید آنها را از غرمایتان مطالبه کنید. 

«بت» یعنی «رجعتم» (باز آمدید) یا همان معنای اصطلاحی توبه است که 
عبارت از ندامت از گذشته و استغفار می‌باشد. 
۷ تظلمون وا تفلمون - در اين حکم شما از ظلم کردن و مورد ظلم واقع شدن 
حفظ شده‌اید. «ل ظلمون»یعنی رب یک ظلم است که شم باگرفتن آن مرتکب ۱ 
می‌ شوید. ..حرمت ربا شما را از اين ظلم کردن باز می‌دارد. «لا تَظلمون» یعنی به 
شما هم ظلم نمی‌شود؛ رژس اموالتان محترم و محفوظ است و اجازه دارید آن 
را بدون کم و کاست از طرف بگیرید. 
سوال: اگرکسی ربا را ترکك دهد ولی توبه نکند» ظاهرا گرفتن رس اموال برای 


۱- روح المعانی: ۷/۳ 
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او جایز نیست. چون در آیه جوا گرفتن رژس اموال مشروط به توبه (و ان تبت) 
گفته شده است. آیا چنین است؟ 
جواب: خیر. جواز روس اموال در معاملات ربوی» برای مسلمانان مشروط ببه 
توبه لیست. . در آیه منظور از «7 تبتم» توبه‌ی راستین که مخصوص مسلمانان است 
و نیز توبه و برگشت از ارتداد می‌باشد. یعنی اگر قبلاً معامله‌ی ربا انجام 


‌ 


می‌دادید و بعد با شنیدن موعظه‌ی الهی توبه کردید یا دچار ارتداد شدید ولی ‏ 


بعد حقیقتاً به اسلام برگشتید. رس اموالتان مال خودتان است و اجازه دارید 
آن را از طرف حساب خود مطالبه نمایید. از این قید دو گروه خارج می‌شوند: 
یکی کافرانی که از ترس مسلمانان که بر آنان حاکمیت دارند» ربا را تبرک 
می‌دهند و در حقیقت معتقد به حلت ربا و در پی فرصت برای گرفتن آن هستند 
و دیگری مرتدّانی که پس از ارتداد؛ توبه نمی‌کنند و در حالت ارتداد می‌میرند 
یا به دارالحرب می‌روند. در این صورت. رأس مال هم به این افراد نمی‌رسد و 
حکومت اسلامی آن را در بیت المال جمع می‌کند. 

از آبه اين هم به دست می آید که مسلمانی که ربا را ترک داده ولی معتقد به 
حرمت آن نیست و آن را مثل بیع می‌گویده برای او رس مالش جایز نیست و به 
بیت المال سرازیر می‌گردد. چون چنین کسی کافر است و حکم کافر همان 
است که گفته شد. 

حکم کسانی را هم پاید دانست که معتقد به حرمت ربا هستند و به آن ایمان 
دارند اما کماکان معاملات ربوی انجام می‌دهند و از آن باز نمی آیند. فقها 
تصریح کرده‌اند که حکومت اسلامی موظف است رأس مال جنین کسانی را 
ضبط و مصادره نماید تا سزای نافرمانی و بغاوت آنآن باشد. نا گفته پیدا است 
که این ضبط از روی زجر و تنبیه است و به معنی کافر شدن رباخوار نیست. 
برای همین اگر او از کارش توبه نمود؛ پیت المال؛ رأس مال او را باید به او 
برگرداند و اگر هلاک یاگم با مصرف شده است. مثل یا اندازه‌ی آن را تحویل 
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دهد. چون با توبه بغاوت او رفع و رس مالش تبدیل به امانت شده است ۱۱) 
و آن کان ذوعسرة فنظر ة ال میسرق - می‌فرماید: اگر طرف حساب؛ تنگدست و بی 
چیز است. به او تا حصول توانایی و گشایش مالی باید مهلت داد. 
«عسرة» به معنی تنگی "و شدت است. . «ذو عسرة» یعنی صاحب تنگی. 
منظور از آن در اینجا آدم فقیر و تنگدست است. . «میسوة» از «یُسرم به معنی 
آسانی و سهل بودن است. . «میسره» ظرف زمان و به معنی زمان حصول آسانی 
و توانایی است که منظور از آن. مالدار شدن شخص می‌باشد. «نظرة» از 
رانتظاره و «مهلت» است. 
گاهی اوقات رباخواری که توبه کرده و از طرفش فقط رأس مال خحود را 
می‌خواهد؛ او را تنگدست و بی چیز می‌بابد. . در این صورت باید طلبش را به 
تخر بیندازد و به او مهلت دهد تا رای حود مال و ثروتیفراهم کند. این از 
جنبه‌های بسیار جذاب و قابل تحسین احکام اسلامی است. اسلام خود دیین 
آسانی است و به پیروان خود هم دستور می‌دهد در تمام * شثون و زمینه‌های 
زندگی این تسهیل و تیسیر را در روابط متقابل به کار برند.۳ 
۰ گفتیم این ن آیه به اعتبار نزول برای بنی ثقیف نازل شد. آنان با شنیدن حکم 
قبلی» از أَخذ ربا دست برداشتند و توبه نمودند. سپس برای گرفتن روس اموال 
خود نزد بنی مخزوم رفتند. اما آنان تنگدست بودند و خواستند به آنان مهلت 
دهند تا زمان یُسر فرا رسد. اما بنی ثقیف این تأخیر را فبول نکرد. خداوند متعال 
این آیه را نازل فرمود و بنی ثقیف امتثال نمود. 
وان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون - تشویقاً می‌فرماید با وجود جواز گرفتن 
رس اموال از کسی که معسرو تتگدست شده اگر آن را صدقه نمایید برای 
شما بهتر است. ثكثِ۳ 
سس 
۱- مفتی محمد شفیع ‏ به همین نکنه اشاره می‌فرماید: معارف الق رآن: 1۵/۱. 
۲- همان: ۵۷ 
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منظور از «تصدّق». ایراء (بخشیدن و معاف داشتن) است. یعی وقتی طرف 
شما تنگدست است و نمی‌تواند به زودی رأس مالتان ر بپردازد؛ اگر رس 
مالتان را به او ببخشید و معافش نمایید برایتان بهتر است. چون موجب ثواب 
مضاعف از طرف خداوند متعال و سپاسگزاری و ثنا از طرف مقابل حواهد 
شد. اين یک تعریض موّثر برای تصدق.بر تنگدستان و معاف داشتن دّین از 

از حضرت ابو قتاده عِْه مروی است که رسول ال ی فرمودند: 

«من سرّه آن ینجیه ال من کرب یوم القيامة. فلینفس عن مُعسر آرٌ یْضَعٌ عنه»(۱) 
(هر کس دوست دارد خداوند متعال او را از مشقات روز قيامت نجات دهد 


درس‌های آموزنده‌ی آبه 

در بعضی از کلمات اشاره‌هایی است که می‌تواند درس هایی آموزنده برای 
ما باشد. به این نکته‌ها توحه داشته باشید: 

۱- فرمود: «و آن تصدقوا». صدقه عبارت است از: دادن چیزی به فقیری 
بدون طلب عوض. به بخشیدن حق خود که بر دیگری هست؛ «عفوه و بخشش 
می‌گویند نه صدقه. به کار پردن صدقه در اين محل به جای عفوء این مطلب را 
بلاغ می‌کند که اين کار اگر چه حقیقتاً به معنای مصطلح صدقه نیست اما نزد : 
خداوند متعال چنان محبوب است که به جای صدقه قبرل می‌شود. صاحب حق 
باگذشت از حق خویش: گویا آن را به طرف مقابل صدقه نموده است و ثواب 
کثیر صدقه را حاصل مي‌کند. 


۱ - به روایت مسلم در صحیح از ابو قناده لح : مساقات / باب ٩‏ ش ۱۵۱۳(۳۲) - و احمد در 
مسئد - و طبرانی در معجم اوسط از جابربن عبدالّه ت به همین معنا: ۰-۴ تفی ی تن 1 
هیثمی در مجمع الزوائد (۱۳۷/۳) گفته: : «رجاله رجال الصحیح». 
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" ۲- فرمود: «و آن تصدقوا خیز لکم». صدقه به ظاهر نقصان است. حال اگر 
صاحب مال رس مال خود را هم ببخشد علاوه بر فایده؛ اصل مال هم از 
دستش رفته است. «خیر» آن وقت می‌شود که مال بیشتر شود. اين می‌تواند به 
صورت یک سوال راجع به همین جمله‌ی کریمه در ذهن وارد شود. باید 
دانست که «خیر» در اینجا ناظر به دو خوبی صدقه است: آن کس که حقش را 
می‌بخشد و بدین طریق آن را صدقه می‌کند هم در دنیا در رزق و مالش برکت 
می‌آید و هم در آخرت پاداش عظیمی را حاصل می‌کند که در برابر آن ایين 
عفو و تصدق ناچیز به نظر می آید. 
در مورد «برکت» اين را هم باید دانست که آن یک وصف کمی نیست که 
تصور شود وقتی در مال برکت آمد آن را زیاد می‌گرداند؛ بلکه یک وصف 
کیفی است. مثلاً صد هزار تومان امروز پول کمی است. اما اگر در آن برکت 
باشد یک میلیون تومان هم با آن برابری نمی‌کند. یعنی شخص با صد هزار 
تومان طوری خوش و قانع می‌شود که صاحب یک میلیون تومان هم به حال 
وی غبطه می‌خورد. 
«برکت» در عمر و زندگی هم نمونه‌ها و آثار ملموس و برجسته‌ای دارد. 
افرادی بوده‌اند که با سن کم پا عمر کم کارهایی کرده‌اند که کارستان بوده و 
دیگران با صد پا صدو بیست سال عمر ذره‌ای از آن کارها را نکرده‌اند. یعنی 
عمر آن فرد دارای برکت و عمر اینان بی برکت بوده است. : 
رسالت حضرت رسول الّه 8 فقط بیست و سه سال طول کشیذ اما این 
سال‌های اندک چنان پر برکت بود که آثار نیک آن در تمام جهان گسترد و تا 
قیامت ادامه می‌یابد. مجدد الف انی خواجه احمد سرهندی طْ شصت و دو 
سال عمر کرد و فقط نصف آن را در خدمت و نشر معارف عرفانی صرف کرد؛ 
اما همین مدت کافی بود که مریدانی کامل بپروراند که هر کدام مقتدایانی برای 
بعدی‌ها قرار گیرند و کتابی بنگارد که تا هنوز مشعل راه معرفت جویان است. 
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برکت عمر او بود که باعث شد به لقب و رتبه‌ی بزرگ «مجدد الف انی» نایل 
آید. مولانا عبدالحی لکنوی 4 فقط سی و نه سال زیست؛ اما دنیایی را از علوم 
و تصائیف خود بهره‌مند گردانید. حجة السلام حضرت مولانا نانوتوی علٌ پنجاه 
سال عمر کرد ولی عمرش چنان پر برکت بود که بانی بزرگ‌ترین مرکز علم و 
ندیشه و عمل اسلامی در جهان قرار گرفت و دنیا را از خدمات خود سیراب 
گردانید. و خیلی نمونه‌های دیگر. 

مال نیز چنین است. اگر در آن «برکت» بیاید» کیفاً زیاد و بزرگ می‌شود و 
آدمی را قانع و راضی و روحیه‌اش را هم شاد و سالم نگه می‌دارد. پس «برکت» 
در مال که تصدّق و عفو آن را به وجود می‌آورد. نباید دست کم گرفته شود.و 
حقا که «خیره است. 


در آخر مبحث رباء باز ممنان را به روی آوردن به فضیلتی که آنان را از هر 
کار حرام و منکر باز می‌دارد؛ فرا می‌خواند تا با تمسکک به آن از زبا نیز به 
راحتی بتوانند باز آیند و گرد آن نگردند. مومنان را به تقوا آمر می‌فرماید و از 
معامله‌ی روز قیامت که هر کس سزای اعمال کوچک و بزرگده و سزی و 
علنی» ظاهری و باطنی خود را خحواهد دیدء‌می‌ترساند. 


آخرین آدی قرآن 
و ال دز و ی و 
به روایتی نه روز در دنیا نماند. طبق قول راجح اين آیه نه روز قبل از رحلت آن 
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حضرت ی بر وی نازل گردید.۱۱) ۳ 
پیام آیه واضح است. هر کس از خداوند متعال تقوا گزیند و از سختی روز 
قیامت بترسد و از ارتکاب معاصی مانند رب باز آید» کامیاب و در غیر این 
صورت؛ رسوا و معذب خواهد گشت. 


علوم معا 
مطالبی دربازه‌ی «زبا» 

ها «رباء در قرآن کریم 

چنان که قبلاً اشاره کردیم خداوند متعال در چهار سوره‌ی قرآن کریم در ده 
آیهحرمت دراه راید آور شده و بندگان راز حرمت و نتیجه‌ی بد اخرری آن 
خبر داده و از ارتکاب به آن باز داشته است. 

هفت آیه در همین سوره است که اینک ترجمه و تفسیر آنها را به پایان 
رساندیم و چنانکه گفتیم در اين آیات شدیذ‌ترین تهدید برای ربا خحواران به" 
میان آمده است؛ تهدیدی که برای هیچ گناه دیگری ابراز نشده است. 

شآ در سره ال ماه ممت که راید : یا ها الذیْن منوا له 
تاکلوا لب آضعافامُضعفة ون اه لعلکم تِحُون4 (4۳۱ در این آیه قید «اضعائا 
اه رای جوا بیقر نیست؛ بلکه برای بیان واقعیت 
حال عرب جاهلیت است. آنان گاهی برای مّتی به کسی به ربا وام می‌دادند و 
چون زمان دریافت فرا می‌رسید و می‌دیدند مقروض چیزی ندارد به او 
می‌گفتند اشکالی ندارد؛ ما وقت را تمدید می‌کنم و تو در عوض باید مقدار رب 
را پیشتر بکنی و او چنین می‌کرد و اين تمدیدها و افزون خواهی‌ها گاهی چنان 
پیش می‌رفت که ربا از اصل مال به چند برابر ازایش می‌یافت. این بدترین نوع - 


۱- روح المعانی: ۷۴/۳ + تفسیر کبیر: ۱۱۱/۷ 
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ربا بود که در اين آیه خداوند متعال به آنآشاره می‌فرماید و متوجه می‌فرماید 
که خود ربا حرام است؛ چه برسد به ربایی که سر به اضعاف مضاعف بکشد. این 
آیه مانند آیه‌ی «و لا تشتروا بایق مناً قلیلاّه که منظور از آن, جواز اشترای 
آیات الهی به ثمن کثیر نیست. بلکه بیان اين واقعیت است که ال کتاب در 
عوض دنیا؛ آیات الهی را تحریف می‌کردند و اين در مقابل آیات لهی یکت 
ثمن بی ارزش است. 


.‌ 


دو آیه‌ی دیگر در سوره‌ی «نساءی آمده است. آنجا که می‌فرماید: یلم 


آّدین هادوا مت عم طتبت أجلث طم و بضدهم عن شییل افو کیا هو 
َخذمم الّبوا و قذ وا عنه و آلهم اموال اّاس بالباطل و آغتذا لْفرین منم 
" عذاباً امه ۱5۱۱۰۰۱ خداوند متعال در اين آیه بیان می‌دارد که بر بهودیان به 
سبب ظلم‌هایی که مرتکب می‌شدند. بسیاری از چیزهای حلال و طیّب را حرام 
قرار دادیم که یکی از آن ظلم‌ها گرفتن ربا و خوردن مال مردم به باطل بود. از 
این آیه این مطلب هم آخذ می‌شود که در شرایع پیشین مثلاً در شریعت 
حضرت موسی ی و حضرت عیسی لی نیز ربا حرام بوده است و اين حرمت 
مختص به مسلمانان نیست. ۱ 

آه‌ی دیگر در سوره‌ی بروم,آمدهاست که مفسواندربار‌ی آن اختلوض 
نظر دارند که آیا درباره‌ی «رباء است یا موضوعی دیگر. خداوند متعال دز آن 


سوره می‌فرماید: و مات ین یی آنوا اس فلا یا » ۳٩[‏ 


عده‌ای از مفسران گفته‌اند این آیه هم درباره‌ی درباء است. اما اکثر مفسران 
«ربا» را در اینجا به معنای لخوی کلمه دانسته‌اند که همان زیادتی و فضل 
می‌باشد و منظور از آن ربای اصطلاحی نیست. مفهوم آیه اين است که مقداری 
مال به کسی که از او انتظار پس دادن بیشتری دارند می‌دهند و بدین وسیله گویا 
از او بیشتر از مالی که داده‌اند طلب می‌کنند. این عادت نزد چاپلوسان در درباز 
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ملوک کاملاً مروج است رت (۱) 
آیه‌ی سوره‌ی «روم» را هم در کنار آیه‌های مربوط به جرمت ربا آوردم؛ 
چون به هر حال نزد بعضی درباره‌ی «رباه است و در قرآن اغلب در تفسیر همین 
آیات (در موضوع «رباء) یاد آوری می‌گردد. خلاصه در ده آیه از قرآن کریم 
حرمت برباء عنوان شده که شدیدترین آن آیه‌های سوره‌ی بقره هستند. 


ا8] تعر یف و اقسام «زبا» 

«ربام در لغت به معنی ره (بلندی و زیادتی و فضل) است و در اصطلاح 
یک نوع زیادتی می‌باشد که در بیع دیده می‌شود. امام جصاص رازی ۶ در 
تعریف اصطلاحی «ربام گفته است: «هو القرض المشروط فیه الاجل و زيادة - 
مالٍ علی المستقرض»!" (ربا عبارت از وامی است که مشروط به دو چیز باشد: 
اولاً دارای اجل و مدت پرداخت باشد و ثاناً بر وام گیرنده لازم باشد که بیش 
از آنچه گرفته بپردازد) و این تحت قاعده‌ی «کل قرض جر نفعاً فهو رباء (هر 
قرضی که فایده‌ای به دنبال داشته باشدء, رباست) دانعل است.  .‏ 

علامه ابن العربی ۶ مختصرتر گفته است: «الربوا فی الْغة الب و و الراد به ی 
الية: :کل زیادة لا یقابلها عوض»: : (زبا در لغت به معنی ارتفاع و بلندی است و در 
اصطلاح که مراد آیه می‌باشد عبارت از هر زیادتی‌ای است که در مقابل آن 
عوض نباشد)۳۱) 

«ربا, دارای دو قسم است که به نام‌های «ربای اصلی» و «ربای فرعی» 
شناخته شده‌اند. وربای اصلی» دارای دو نوع,است که عبارتند از: «ربای نسیه» و 
«ربای نقد». «ربای نسیه, هنم معامله‌ای بود که در میان رب زمان جاهلیت 


۱- در مورد تفسیر مجموعه‌ی آیات رباه رکک: معارف الق رآن (اردو): ۵۸/۲ 5 ۰۹۱ 
۲- احکام الق رآن جشاص: ۰۴۹۹/۱ 
۳- احکام الق رآن ابن العربی: ۰۱۰۱/۲ 
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رواج داشت و آیات در تردید و تحریم آن نازل شدند. اين ربا به صورت نسیه 
انجام می‌گرفت. یعنی یک طرف مالی قرض می‌داد تا به اي شرط که شخص 
مقروض پس از مدتی معين آن را با اضافه‌ی مالی دیگر به وی برگرداند و اگر 
در مدت مقرر آن زا باز نگرداند - مثلاً - در هر ماه اضافه‌ای دیگر بر آن 
افزوده می‌شود و این زیادتی‌ها گاه تا صد برابر هم بالا می‌رفت! «ربای نقد» نه 
آن نوغ ربا می‌گویند که حدیث آن را بیان نموده است که بیع و نشراء در فلان 
چیز با فلان چیز به صورت کمی يا زیادتی ممنوع و ربا می‌باشد. 

«ربای فرعی» نیز دارای دو قسم است: ۱-ربا در اشیای منصوص» ۲-ربا در . 
اشیای غیر منصوص و معلول به علت. اشیای منصوص شش چیزی هستند که در 
۱ حدیث به صراحت نام گرفته شده‌اند. . یعنی: : طلاه نقره» گندم؛ جوء خرما و نمک. 
به این چیزها؛ اشیای ربوی می‌گویند. 

۱ 
جو يا گندم به گندم فروخته شود باید اولاً به نقد باشد و ثایاً هر دو برابر و 
مساوی باشند. در صورت مفقود شدن هر یک از اين دو شرط بیع در زبا داخل 
می‌شود که باز مسأله‌ی دارای تفصیل مربوط به خود است و ما به آن اجمالاً 
اشاره خواهیم کرد. 
اشیای غیر منصوص هر آن چیزی هستند که در حدیث مذکور نیستند. به عبارت 
واضحتر: چیزهایی که غیر از اشیای منصوصه‌ی مذکور باشند. اشیای غیر 
. منصوص هستند و از این‌ها. چیزی در حکم اشیای منصوص داخحل می‌شود که 
خواهيم کرد.۱۱) 

بیع اگر با شرط تفضیل و زیادتی باشد و چیز داده شده از جنس چیزی که بعد 


۱- برای تفصیل این بحث ر. ک: معارف القرآن: ۱۹۴/۱ 1۸۷ 
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به صورت بیشتر گرفته می‌شود باشد» قطعاً «رباء است و «ربای نسیه, نامیده 
می‌شود. اگر چیز داده شده از جنس چی زگرفته شده نباشد» پا از جنس آن باشد 
ولی شرط زیادتی عنوان نشده و دهنده به اختیار حود چیز بب بیشتری به گیرنده 
می‌دهد؛ در هر دو صورت جایز است و اين همان «قرض» مشروع است. حکم 
مزبور» مربوط به «ربای اصلی» در قسمت «ربای نسیهي است. 

در ربای فرعی در قسمت اشیای منصوص دادن گندم و دیگر اشیای نام 
گرفته شده به مقابل جنس خود به دو شرط جایز است: ۱-به صورت نقد و فی 
الحال رد و بدل شوند» ۲-هر دو مساوی باشند. حکم بیع اشیای غیر منصوص و 
معلول نیز چنین است. 


اه علت ربا در اشیای ربوی 

معلوم گردید که در «ربای فرعی»؛ هر چیز جزو اشیای ربوی نیست. فقط 
چیزهای ششگانه‌ی منصوص در حدیث و هر چه که معلول به علت ربا باشد؛ 
در اين دایره داخل می‌شود و به حکم آن محکوم می‌گردد. 

در تعیین اشیای معلول و غیر منصوص. فقها قبل از هر چیز در صدد تعیین 
علت ربا در اشیای منصوص بر آمده‌اند و بعد هر چه که آن علت را دارد؛ در 
حکم آنها داخل نموده‌اند. 

نزد ایمه‌ی اربعه؛ علت ربا در اشیای ربوی متفاوت است: 

" نرد امام اعظم ط علت آن» قدر و جنس است. یعنی. اگر معیار آن در قدر 
وزن یا کیل باشد و از اين لحاظ هر دو به یک اندازه و از یک جنس باشند» 
زیادتی و نسیه در داد و ستد آنها رباست. باید مساوی باشند و نقداً معاوضه ‏ 


۰ 


۱ صویل, 
نزد امام مالک 1 علت آن اقتیات و ادخار است. یعنی از آن شش چیز 


منصوص اگر بعضی جنبه‌ی اقتیات (استفاده برای قوت و رزق) داشتند مانند 
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گندم و جو و نمک و خرما و و یا جنیه‌ی ادخار (ذخیره و جمع کردن) مانند طلا 
و نقرههزیاتی و نمیه در آنها حرام شده است. 

نزد امام شافعی ‏ طعم در مطعومات که گندم و جو و نمک و خرما هستند 
و ثمن در ثمنیات که همان طلا و نقره هستند» علت ربا می‌باشد. 

نتیجه‌ی این علت یابی طبق اختلاف ایمه‌ی مذاهب در اشیای غیر منصوص 
ظاهر است. آنان هر چه را که دارای علت مورد نظرشان می‌باشد» جزو اشیای 
ربوی منصوص می‌دانند و زیادتی و نسیه را در معاوضه‌ی یک جنس آن ربا 
قرار می‌دهند. 


8 مساله‌ی «ربا, هیچ نقطه‌ی مبهمی ندارد 

اين عنوان را قایم کردیم تا به نظر کسانی بپردازیم که با استناد به سخنی از 
حضرت فاروق اعظم عْ بر این عقیده‌اند که مسأله‌ی «رباء مبهم است! از 
حضرت فاروق عِفْ منقول است که فرمود: «ربا از آخرین احکام منزله‌ی قرآن 
است و رسول‌الّه 35 از دنیا رفت در حالی که آن را کاملاً تبیین نفرمودند».(۱) 

آنان این سخن را دلیلی بر مبهم بودن مسأله‌ی «ربا» قرار داده‌اند و سپس به 
این دلیل که جون هنوز در «ربام نقاط مبهمی وجود دارد» می‌توان در آن 
اجتهاد و اظهار نظرهای جدید نمود. عمدتاً همین کسان هستند که برای جواز 
ورباء دست به حیله‌های متعدد برده‌اند و به زعم خود راهکارهای جذیدی برای 
انحراف بیع و استقراض از خط ربا ارایه کرده‌اند. پرداحتن به این مسأله برای ما 
مهم است. چون بسیاری از مشارقه و مخاربه «ربا» را که در اسلام تحریم شده؛ 
چیز بدی نمی‌دانند و بالعکس منافع و فواید آن را بیشتر از مضاری می‌دانند که 
به نظر آنان فقط در چند مورد معدود و غیر متعدی محدود می‌شوند! بیانات و 


۱- به روایت طبری در تفسیر: ۱۱۴/۳ ش ۱۳۰۵ 1۳۰۹. 
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قلمرسایی‌های آنان بسیاری از به اصطلاح روشنفکران مسلمان را هم به دام 
انداخته است. . ما معتقدیم نا شمه هه وبیدلیل است و موضوع باه هیچ 
نقطه‌ی مبهمی ندارد. به این دلایل: 
ال ربه در تعرین لفری و اصطلاحی شود کاملًروشن و بيغبار است؛ 
تمام لغت شناسان «رباه را به معنی زیادتی گفه‌اند و در اصطلاح فقها نیزآن 
اشت که نقل کردیم. مر مبهم در وهله‌ی اول به چیزی می‌گویند که تعریف درست 
و حسابی و قانمکننده‌ای نداشته باشد. آیا این تعریف مبهم است؟ 
ثانی؛ «رباء یک موضوع مورد بحث صد در صد اسلامی نیست که جدید و 
بعد نارسا و نامفهوم قلمداد شود. چنانکه قرآن کریم گواه است» در تورات و 
انجیل نیز درباره‌ی آن سخن رفته و تاریخ نیز روشن می‌سازد که این نوع معامله 
در زمان پیامبران پیشین در امم قبلی هم وجود داشته است که همه از طرف 
خداوند متعال در کتاب‌های منزل یا به زبان پیامبران طلقء از آن منم شده‌اند. 
قبل از اسلام نی ورباء یکک کار عادی و کاملاً جاافتاده و معروف میان عرب‌ها 
بود و پس از ظهور اسلام نیز در اوایل کما فی السابق رواج داشت و بعد مورد 
تحریم قرار گرفت. 
آبا قابل قبول است چیزی که در طول تاریخ نزد ملت‌ها معروف و مروج 
بوده است» تا کنون مبهم مانده باشد؟ علاوه بر اين؛ نشریع کننده‌ی حرمت آن 
خداوند متعال و نازل کننده‌ی آن حضرت جبریل عم و تبیین.کننده‌ی آن 
پیامبران و بالاتر از همه حضرت ختمی مرتبت وق برده است. چطور امکان 
دارد, نزد خداوند متعال یک چیز مبهم باشد و باز با همان حالت ابهام بر آن 
حکم حرمت نازل فرماید و به رسولانش فرمان دهد که درباره‌ی آن تأکید 
نمایند! آیا اين ادعا منافی با حکمت لایزال خداوند حکیم مطلق و مخالف 
هدف از بعثت انبیاء طِی2د نیست؟ 
الثا حکم حرمت «رباء در سال هشتم هجری نازل گردید و پس از آن. 
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رسول‌اله ی تا دو سال دیگر زنده بودند و از طرفی بسیاری از صحابه ه 
کسانی بودند که قبلاً معامله‌ی «رباء انجام می‌دادند که پس از نزول حرمت؛ از 
آن به کلی دست برداشتند . اما در طول این دو سال و اندی که از حرمت ربا 
گذشته بود نه در حدیث و نه در تاریخ ثابت نیست که حتی بث صحابی خه نزد 
رسول الب مراجعه کنند و بگوید فلان نقطه‌ی برباء مبهم است». آن را 
واضح‌تر بیان فرمایید. در حالی که صحابه طِفْهٍ برای درکت مفاهیم و اخکام 
اسلام کنجکاو تر به عمل بر آن حریص‌تر بودند. سوال نکردن صحابه ْ و باز 
سکوت رسول ال ی ؛ دال بر اين است که مسأله‌ی «رباه کوچک‌ترین مورد 
مبهمی در خود نداشت. 

و رابع؛ خواندیم که «رباء در تقسیم کلی دو قسم دارد: «ربای اصلی» و 
«ربای فرعی». در ربای اصلی؛ «ربای نسیه, صورت مروج‌تر و معروف‌تر بود که 
در عين رواج کامل» پیچی پیچیده‌تر از قسم دوم که «ربای نقدم است. بود. خداوند 
متعال در قرآن کریم آیه‌های سوره‌ی بقره را در تحریم همین صورت پیچیده‌تر 
ربا نازل فرمود و ان مطلبی است که سیب نزول آیه‌ه و اقوال مفسران بدان 
۱ تصریح دارد. . این جریر طبری از مجاهد ۶ و ابو حیان اندلسی اين مورد را یاد 
آور شده‌اند.۱۱) 

در قسم دوم «رباء (ربای فرعی) هم نوع اول که ربا در اشیای مسنصوصه 
است. هیچ ابهامی وجود ندارد. خواندیم که رسول الّه 0و شش چیز را بة 
تنصیص و تصریح تمام» اشیای ربوی معرفی فرمود. فقها و مجتهدان بزرگ هم 
با انکا به قوه‌ی اجتهاد علل آن را جست و جو کردند و پس از کشف آن سایر . 
اشیای معلول را در ردیف آنها جای دادند. فشکر الّه تعالی سعیهم! در پرتو این 
دلایل ادعای مبهم بودن «رباء را کاملاً پوچ و بی اصل می‌بينيم و نیازی هم 


۱ ر.ک: تفسیر طبری: ۱۰۲/۳ م البحر المحیط: ۰۳۲۵/۲ 
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نیست که بیش از اين درباره‌ی آن توضیح دهیم. و اما سخن حضرت فاروق 
؛ اين سخن مطلبی است که مورد سوء تفاهم بعضی مسلمانان و بهانه‌ی 
تجویز «رباء برای بعضی مسلمان نما قرار گرفته است. 

مقصود از سخن فاروق عِل » بعضی از جزییات «ربا, در قسم دوم ربا در 
نوع غیر منصوص آن بود. چون در ربای اصلی خود عرب‌ها که حضرت 
فاروق طِْ هم از آنان بود. از هر کس دیگر بیشتر واردتر و داناتر بودند و قرآن 
کریم نیز همان صورت معروف و نامبهم را تحریم نمود. در ربای فرعی نیزه 
رسول الّه 8 شش چیز را به صراحت از اشیای ربوی نام برد. چیزی که 
درباره‌ی آن تصریحی صورت نگرفت؛ ربای فرعی در اشیای غیر منصوص بود 
و چون اين دسته اشیا یا معلول به علت ربا هستند یا از آن خارج‌اند» بنا به 
حکمت پیامبرانه؛ بر عهده‌ی ود امت و مجتهدان و علمای آن گذاشته شد. در 
آن زمان چون فقه مدون نبود و ان اشیای غیر منصوص رده بندی و مشخص 
نشده بودنده حضرت فاروق طِْ این جمله را در باب آنها ایراد فرمود.(۱) 
کوتاه سخن اینکه» موضوع ورباء در اسلام بی‌غبار است و چنانکه ابن العربی 
مالکی بل گفته است: «هر کس گمان برد که اين آیه‌ها درباره‌ی ربا مجمل 
هستند؛ نمی‌داند قطعیات و تصریحات شریعت به چه چیزهایی می‌گویند. 
خداوند متعال رسولش را به سوی قومی فرستاد که خود از آنان بود و به زبان 
آنان سخن می‌گفت و بنابه تیسیر کتاب خحود را به به لسان او و لسان قومش بر 
وی نازل کردا.۲۱) ۱ : 

حضرت مفتی محمد شفیع ط در رساله‌ای که به نام رمسأله‌ی سود و-ربام 
ترتیب داده. در نحریم ربا و توضیح شرعی آن چهل حدیث را نوشته و شرح 
نموده است که به تنهایی پرده از هر اپهامی بر می‌دارد. ۱ 
سس 
۱- معارت القرآن: 111/۱ 
۲- احکام القرآن ابن العربی: ۳۲۱/۱. 
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امروزه به طفیل کوشش مجتهدان و فقهای تیزبین متقدم و متأخره ربا در تمام 
جوانب و تقسیمات خود چنان روشن و واضح شده است که حتی در قسم 
فرعی و معلول آن هیچ بحثی نیست و اگر بحثی باشد باید روی اصل وربام باشد 
که بالاخره آیا معتقد باشیم عم است با حلال! 

جالب اينکه حضرت عمر عِفْهُ در ادامه‌ی سخنش فرمودند: «فدعوا الربا و 
الریبة».۱۱ یعنی چون جزییات ربا مشخص نیست پس هم ربا را ترک دهید و 
هم هر گونه معامله و استقراضی که در آن شک و احتمال ربا وجود داشته 
باشد. مسلماً ین فرمان فاروق عفْ بای هر کس قابل تحمل نیست. از این 
معلوم می‌گردد که مبلغ‌های اضافی که بانک‌ها به عنوان کار مزد می‌گیرند نیز 
جزو «ربام است. چون حداقل شایبه‌ی ربا را در خود دارد و اين مسلم است. 
.کارمزد برای یک نهاد دولتی که حقوق از دولت می‌گیرد قابل بحث است. 


8] حرمت «رباء» حکمی مصلحت آمیز و بر مبنای حکمت است 

ادعای بعضی از دانشمندان غربی و احیاناً روشن فکران غرب زده‌ی مسلمان 
و بانکداران سودجو درست نیست که می‌گویند حرمت «رباء در اسلام مبنای 
صحیحی ندارد و حکمتی در خور توجه در آن نیست. اینان گاهی بر مسلمانان 
طعنه می‌زنند که اسلام با تحریم «رباه شما را از حصول منافع و فواید بسیار زیاد 
آن محروم ساخته است! و متأسفانه متجدّدان کشورهای اسلامی هم تحت تأثیر 
تبلیغات آنان قرار گرفته‌اند و به صورت‌های مختلف اظهار می‌دارند که این 
تحریم هیچ به فایده‌ی ملت و مردم نیست و دولت اسلامی باید به بانک‌ها و 
مراکز تجاری اجازه دهد از این طریق سود آور کمال استفاده را ببرند! 
در جواب این سخن مقدمتاً باید اد آوری کرد که حکم حرمت «ربا» از 


۱- به روایت طبری در تفضیر: ۰۱۱۴/۳ ش ۱۱۳/۹۳۰۵ ۰ 
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طرف خالق آسمان‌ها و زمین است؛ ذاتی که انسان را آفرید و از رگ گردن او . 
به او نزدیک‌تر و به تمام نیازهای فطری و طبیعی و اخلاقي و معیشتی او از او 
آگاه‌تر است. او تعالی حکیم مطلق است و هیچ چیز را عبث نمی آفربند و بی 
مصلحت و بدون حکمت تشریع نمی‌کند. احکام مشروعه‌ی او همه بر مبنای 
حکمت و سرشار از حکمت‌های ظاهر و پنهان می‌باشند. پس وفتی او تععالی 
چیزی را حلال گوید؛ بدون شک از دریای بی پایان حکمت او سرچشمه گرفته 
و برای بندگان دارای مصالح است و اين مصلحت يا به صورت حصول منفجت 
از آن حکم خواهد بود پا په صورت دفع مضار و بدی‌های آن. 

شأن مزمن اين است که در مقابل حکم خداوند متعال سراپاتسلیم باشد و به 
حکمت و مصلحت آن یقین داشته باشد. ولو اين که مصالح یا حکمت بعضی 
از آنها را نداند. چون بسیاری از احکام دارای مصالحی کاملاً پنهان و بس دور 
از تیررس عقل محدود انسانی می‌باشند. پس حکمت و مصلحت آن است که 
خداوند متعال می‌گوید نه آنکه از طرف بعضی انسان‌های بی دیین و ناقص 
العقل و ظاهر بین درست در مقابل و بر حلافی حکم الهی عنوان می‌شود. سخن 
اینان بدین نتیجه منتهی می‌شود که خداوند متعال در احکامش حکمت نداشته 
با حکمتش صحیح نیست. العیاذ بال! چه گستاحی بزرگی است این! 

اکر معیار فقط فایده‌ي ظاهری هر چیز باشد. سم کشنده‌ی مار همم داراي 
فواید زیادی است. چرا نمي‌گویند خوب و خوردنش جایز است؟ سرقت هم 
اید‌ی بی حذ و حصری بری سارق در پر داد چر در هیچ کجای دنا سرقت 
را جایز و صحیح نمی‌دانند؟ ۱ 

برای کشف بعضی از حکمت‌های تحریم «ربام در جنبه‌های مدنی و ظاهری 
و روحانی می‌توانید به کتاب حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی به نام 
ورساله‌ی سود و ربای مراجعه کنید. در اين مقال به همین قدر بسنده می‌کنیم که 
ما مسلمانيم و به حلال و حرام خداوند متعال از دربچه‌ی حکمت مطلق و 
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مصلحت بی پابان او تعالی نگاه می‌کنیم. " 


8 خرابی و مذمت «ربا» در شریعت 

شدید‌ترین نص شرعی درباره‌ی شناعت و شدت خرمت «ربام مطلبی است 
که در همین آیه‌ها آمده است و آن اعلان جنکت از طرف خداوند و رسول او 
با ربا حواران است. حضرت امام ابوحنیفه عْ با استناد به همین تهدید شدید 
می‌فرمو که به حقیده‌ی من از تمام گناهان, سخت‌ترین» ربا است. علاوه بر این 
آیه‌ها و آیه‌های مربوطه‌ی دیگر, در احادیث نیز ورباء مورد مذمت شدید قرار 
گرفته است. در اینجا به همین مناسبت به ذ کر چند حدیث می‌پردازيم. 

امام بخاری و امام مسلم و روایت کرده‌اند که رسول الّه ب3 فرمودند: 

«لعن اه اکل الربا و موکله و شاهده و کاتبه و احلل له» (عداوند متعال گیرنده و 
دهنده‌ی ربا و شاهد و منشی و حلال کننده‌ی آن را لعنت کرده است),(۲) 

می‌دانيم در شرع لعنت یک دعای حساس و خطرناک است؛ به طوری که 
اگر طرف لعن شده. قابل لعنت نباشد لعن به خود شخص بر می‌گردد. .در شرع 
لعنت فقط به کسانی که بقیناً بر کفر مرده‌اند جایز است. .می‌بینيم که در این 
فرموده» رسول الّه ق9 مسلمان ربا خوار و تمام کسانی را که به نوعی در آن 

معامله شرکت و دخالت دارند؛ نیز لعنت کرده است. برای چنین مسلمانی چه 

خیر دیگری باقی مانده است؟ 

امام بخاری ی و امام مسلم بْ روایت کرده‌اند: رسول اه فرمودند: 


۳ 


۱ - برای آگاهی از حکمت تحریم همچنین ر. کث: معارف الق رآن ۱ ,+ تفیر المنار: ۸٩/۳‏ 
۲- به روایت بخاری در صحیح: کتاب الیبوع / باب ۲۴ - و مسلم در ضحیح: کتاب الساقاة / باب» ش 
۰۰۹ ۱-۰۲۳ - و ابو داود در ستن: کتاب البیوع / باب ۴ - و ترمذی در سنن: کتاب الییوع / باب ۴ و 
نسایی در سنن: کتاب الطلاق / باب ۱۳ - و احمد فی مسند: ۰۸۳/۱ ۸۷(ب ترتیب احمد عیدالررحمن بت 
معروف به والفتح الرتانی,): ۰۱۸/۱۵ ش ۲۲۵ الی ۲۲۷). 


‌ 
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«هفت چیز از مهلکات‌اند.» صحابه طِ پرسید: آن هفت چیز کدام هستند؟ 

فرمودند: «شرک به خداوند متعال سحره قتل ناحق رباء ضایم ساختن مال 

تم فرر از میدان جهاد و تهمت بستن بر نان عفیف»۱ 

امام بخاری ۶ مرفوعاً روایت کرده که رسول الق یک روز صبح پس از 
نماز رو به جانب اصحاب کرد و فرمود: 

«دیشب خواب دیدم دو شخص مرا با خحود بزدند, و آن گاه قصه‌ای طولانی 
از جریان این سفر به همراهی آن دو شخص را که دو فرشته بودند تعریف نمود 
و در آن حالات بسیاری از مجرمان امت را به ایشان نشان دادند. از آن مجرمان 
یکی را بدین گونه تعریف نمودند: «سپس مرا به کنار تالابی پر از خون جوشان 
و داغ بردند. در میان خون‌ها شخصی را دیدم که با زحمت بلند می‌شد و 
عاجزانه کوشش می‌کرد خود را به کنار تالاب برساند. در وسط - باکنار - 
تالاب شخصی کریه المنظر ایستاده بود و آن شخص جون به نزدیک کناره 
می‌رسید» او سنگی بزرگ بر می‌داشت و محکم به وی می‌کوفت که به سبب 
آن ضربه شخص دوباره وسط خون‌های جوشان می‌افتاد. باز بلند می‌شد و با 
زحمت خود را به نزدیک کناره می‌رساند ولی باز آن شخص او را با ضربه‌ای 
سنگگ به وسط پرتاب می‌کرد و اين کار ادامه داشت.» رسول اله تج فرمودند 
که آن دو فرشته در پایان سفر حقیقت حال همه‌ی آن مجرمان را برای من 
توضیح دادند و درباره‌ی این کس گفتند که او ربا حوار است.(۲) 

حاکم و در مستدرک روایت کرده؛ رسول ال فرمودند: 


۱- به روایت بخاری در صحیح: الوصایا/ باب ۲۳ ۰ والطب / باب ۰۴۸ و المحاربین / باب ۳۱ - و 
مسلم در صحیح: الایمان / باب ۳۸ ش ۱۴۵ - و ابوداود در سنن: الوصایا / باب ۰۱۰ ش ۱ - و نسائی 
در ستن کبری: الوصایا / باب ۱۱ و التفضیر. 

- به روایت بخاری در صحیح: کتاب الجنائز / باب بعد از باب ٩۳‏ و قبل از باب ٩۴‏ » ش ۱۳۸۹ و 
کتاب البیوع/ باب ۰۲۴ ش ۲۰۸۵ - و بیهقی در سنن کبری با اختصار: ۱۱۳/۸ (کتاب الیبوع / جماع 
ابواب الربا / باب ما جاء من التشدید فی تحریم الرباه ش ۱۰۰۷ ). 
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«خداوند متعال بر خویش لازم ساخته که چهار کس راوارد بهشت نکند و 
مزه‌ی نعمت‌هایش را به آنان بخشایند: شراب خوار رباخوار کسی که مال بتیم 
را به ناحق می‌خورد و فرزندی که حق والدین را به جای نمی آورد و از آنان 
فرمان نمی‌برد.,(۱) ۱ ۱ ۱ 
امام احمد له و طبرانی ۶ روایت کرده‌انده رسول ال ی فرمودند: 


«گوشتی که از ربا پرورش یافته. مستحق جهنم است.»(۲) 

در حدیثی دیگر فرمودند: 

«خوردن یک در هم از ربا؛ مساوی با سی و شش بار زنا کردن است.»(۳) 

و همچنین فرمودند: 

«در هر سرزمینی که زنا و ربا عام گردد؛ مردمانش عذاب خداوند متعال را بر 
خود نازل کرده‌اند».(۱۳ 


و اين وعید در حالی اظهار می‌گردد که رسول الّه 3 فرموده‌اند در این امت 
مثل امم پیشین عذاب عمومی نازل نمی‌شود. بنابراین اين شومی بسیار بزرگ ربا 
و زنا است که قادر است دروازه‌ی بسته‌ی عذاب را برای تنبیه و عبرت موقتاً باز 
نماید! 
امام احمد و روایت کرده است؛ رسول اه فرمودند: 

«در هر قومی که ربا مروح گردد خداوند متعال بر آنان فحط‌سالی می آورد و 
" چون رشوه عام شود رعب دشمنان را در دلشان می‌اندازد (و آبرو و 


۱- الستدرک: کتاب البوع از ابو هریره تْ مرفوعاً: ۳۷/۲. ۱ 

۲- به روایت طبرانی در معجم اوسط: ۵ ش 1۱۹۷۵ ۳ در مسند - و بزار در مستد. 
برای آ گاهی از بحث اسناد حدیث ن. ک: مجمع الزوائد: ۲۹۹/۱ . 

۳ به روایت طبرانی در معجم اوسط از عبداله بن حنظلة غسیل الملائكة مرفوعاً: ش ۲۹۸۲ - و احمد 
در مسند: ۲۲۵/۵ (همچنین ن.کك: مجمع الزوائد: ۱۲۰/۴ و گفته: «رجال احمد رجال الصحیح). 
۴- به روایت حاکم در ستدرک از ابن عباس ععْ مرفوعً: ۳۷/۲ و گفته: «هذا حدیث صحیح 
الاستاد و لم یخر جاه». 
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نامو سشان در دست دشمنان قرار می‌گیرد).»( 3 

و روایت کرده است؛» رسول ال ی فرمودند: 

«در شب معراح چون به آسمان هفتم رسیدیم در قسمت بالای سرم متوجه 
رعد و برق‌ها و صاعقه‌ها شدیدی شدم و در آنجا بر گروهی گذرم دادند که 
شکم‌هایشان به بزرگی یک اتاق و پر از مار بود و اين جانوران از بیرون بدنشان 
هم دیده می‌شوند. از جبربیل 3 پرسیدم: اینان چه کسانی‌اند؟ گفت: ربا 
خحواران!»(۲) 

از حضرت عوف بن مالک عِفٍْ مروی است که رسول ال فرمودند: 

راز گناهانی که نزد خداوند متعال عفو ندارند. خودتان را نجات دهید» و 
سپس در توضیح اين گناهان فرمودند: «مال غنیمت را سرقت نکنید که هر کس 
چنین کند» روز قيامت او را می آورند در حالی که آن چیز همراهش است و و 
ربا نکنید که رباخوار روز قبامت دیوانه و لایعقل حشر می‌گردد»(۳) 

مطلب حدیث روشن است. معاف نشدن این گناهان بدین سبب است که مال 
غنیمت حق هحه‌ی مجاهدان است و یک ریال آن هم بدون باز پس گرداندن و 
سپس توبه معاف نمی‌شود و ربا نیز چنانکه گفتیم به یک اعتبار کفر است و 
علاوه براین با ربءبه ناحق یکک زیادتی از طرف گرفته می‌شود و اين هم نهایت 
در چپاول حق العباد داخل است. 

از روایات دیگری برمی آید که نباید از بدهکار خود هدیه قبول کرد. چون 
ممکن است قصد او ربا و رشوه باشد تابه وسیله‌ی آن شما را مجبور به تخفیف 


(بصجبج۰ص+۰پ۰پ۰--حسنحنپ 0۰00 يپ ص۱۳ 
۰ ۱- ه روایت احمد در مسند از عمروین العاص عِطْ (با ترتیب احمد عبدالرحمن با معروف به «الفتح 
الرئانی:): ۰۷۰/۱۵ ش ۴ .بحث اسناد حدیث را بنگرید در: مجمع الزوائد: ۴ 

۲- مجمع الزوائد از ابی هریره تْْ : ۱۲۰/۴. 

۳- مجمع الزوائد: ۰۱۲۱/۴ 
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وام یا معافیت آن نماید.(۱) ی 
این یکت درس بزرگت است می‌رساند که اولاً را چتان ند و در عین حال نان 
دامنه‌ی وسیعی دارد که در بسیاری از معاملات به ظاهر ساده و جایز هم 
, می‌تواند نشانه‌ای از خود به جا بگذارد و ثانیاً حق بندگان به نهایی ترین درجه 
باید محترم و محفوظ نگه داشته شود و از تمام کارهایی که به نوعی به غضب 
آن متجر شود باید پرهیز نمود. .ربا در صورت‌های ظریف خود هم این غضب 
را ثابت می‌کند. . صورت‌های ظریف ربا را در پرتو قاعده‌ی «کل قرض جر نف 
فهو ربو» به راحتی می‌توان تشخیص داد. 

تقل است: یکک نفر مجوسی از امام اعظم طِل بلغی قرض خواست. امامبه 
وی ده هزار درهم قرض داد و مجوسی قراری گذاشت تا در آن روز قرض‌ها را 
باز پس گرداند. وقتی روز مقزّر فرا رسید. امام از ترس «رباه قبل از اینتکه 
مجوسی به در خانه‌اش بیاید, خود به جانب وی شتافت. چون ایشان فکر کرد از 
در هر صورت مقروض من است و اگر خود بياید مسلماً اندکی متحمل تکلیت 
می‌شود. مثلاً باید بر مرکب سوار شود وقتش را صرف نماید و خستگی راه را 
تحمل نماید و در مقابل به همین اندازه برای خود او نفع است و.اين اضافه بر 
فرض است که تحت «رباء داخل می‌شود. وقتی ایشان به خانه‌ی مجوسی رفت» 
او در خانه نبود. در بیرون هواگرم بود. در آن حدود سایه‌ای جز سایه‌ی دیواز 
خانه‌ی مجوسی وجود نداشت تا در آن به انتظار بنشیند. نشستن در زیر سایه‌ی 
۱- این ابی شییه بل در مصنف خود بابی در همین مورد تحت عنوان «فی الرجل یکون علی الرجبل 
الاین فیهدی له ایحسبه من دینه؟» باز کرده و در آن از حضرت نس بن مالکک و اين عباس و زربن حییش 
از پدرش و علقمه و علی 5 اقوالی مت همین حکم ذکر موه اس و یز رای کرده که حضرت 
عمر چنن هدی‌ای را رد نمود است. (منصف ابن ابی شیه: ۱۷۵/۲ الی ۱۷۸). هممچتین اسام 
عبدالرزاق بٌ در مصنف خویش باب الرجل بهدی لمن اسلفه, را باز کرده و در تحت این باب از 


حضرث ان اس و یبن کمب و مدا بن سا عمر اوق و تدای مرت وی کر 
نموده است. (مصمّف عبدالرزاق: ۰/۸ ۰ الی ۱۱ 
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خانه‌ی مقروض هم یک انتفاع زاید بر قرض‌ها بود! بنابراین بهتر دیدند که 
بیندازد و از قضا آب دهن ناخواسته به دیوار خانه اصابت کرد. این موضوع 
امام را بیش از حد پریشان و گرفتار وساوس متقیانه نمود. اگر آن را پاک 
می‌کرد مقداری خاکث هم از دیوار برداشته می‌شد و اين یک تعدی است! در 
.همین افکار بود که ناگهان سر و کله‌ی مجوسی ظاهر شد. او پا دیدن امام زیر 
آفتاب ناراحت شد و پرسید: چرا خودتان را زحمت ؟ من خودم سراغ 
شما می آمدم. من از اين زحمتی که به خودتان داده‌اید اصلاً راضی نیستم. امام 
هدف از آمدنش را برایش شرح داد. او دلش به رحم آمد و گفت: خوب حالا 
که اینجا آمدید اجازه می‌گرفتید وازد خانه می‌شدید یا حداقل زبر آن سایه 
عنتظر می‌شدید. امام علت این کارش را هم برایش توضیح داد. مجوسی کاملا 
از تقوّای ایشان متأثر گردید. گفت: اجازه بدهید فوراً قرض هایم را به شما 
بپردازم. امام فرمود: من آن ده هزار درهم را بر شما می‌بخشم به شرطی که شما 
هم مرا معاف دارید. مجوسی غافلگیر شده بود و ناباورانه پرسید: مسوضوع از 
چه قرار است؟ فرمودند: من بر دیوار خانه تان آب دهن انداختم. اگر مرا 
نبخشید می‌ترسم مسئول شوم. در اینجا مجوسی سخنی برای گفتن نداشت مگر 
اینکه پپرسد: این آداب و ملاحظات حقوق را چه کسی به شما یاد می‌دهد؟ 
امام فرمودند: اینها را دین اسلام به ما یاد می‌دهد. منجوسی گفت: اگر اسلام این 
نت پس من هم همین لحظه مسلمان می‌شوم. آنگاه کلمه‌ی ایمان را به زبان 
مستلمان کرد. او از بعد از ظهر همان روز در جلسات درس امام حضور می‌یافت 

وضع مسلمانان امروزی واقعاً آسف بار است. اسلاف ما تا اين اندازه از ربا 
و مظاهر ریز و بزرگ آن وحشث داشتند و از آن اجتناب می‌نمودند؛ اما 
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مسلمائان امروزی درباره‌ی آن بحث به: راه انداخته‌اند که کدام صورت آن 
جایز و کدام ناجایز است و بعد هم بدون توجه به حرمت و شومی ربا دست به 


[8] بر مقروض تنگدست باید ارفاق نمود 

آیه‌ی کریمه‌ی «و آن کان ذو عسرة فنظرة ای مسیرو و ان تصدقوا خی لکم» به 
ما می آموزد که بر مقروضان تنگدست يا عیال دار باید به صورت‌های مختلف 
ارفاق نماییم. اين جمله از سازنده‌ترین آموزه‌های دین مبین اسلا است که به 
تنهایی مبین پایه‌های محکم اخلاقی و انسانی اين دین حقیقی می‌باشد. 

در مورد فضیلت و ثمرات نیک اخروی ارفاق بر مقروض قبل از این روایت 
حضرت ابو قتاده ۶ طِفُ را نقل نمودیم. .در آن حدیث خواندیم که تخفیف وام بر 
معسر یا کلاً معاف کردن آن موجب نجات از حالات سخت قیامت خواهد بود. 

حاکم از عباده بن صامت روایت کرده است که رسول ال 3 فرمودند: 

«هر کس بر مقروض خود تخفیف روا دارد یا طلبش را از او بردارد؛ روز 
قیامت زیر سایه‌ی عرش خداوند متعال قرار می‌گیرد.,(۱) 

در صحیح مسلم هم مشابه این حدیث روایت شده است : )0 

و فرمودند: 

ده کس مدیون مقلس نود را مهلت دهد به او در مقابل هر روز ایام مهلت 
دادة شده ثواب صدقه‌ی تمام وام می‌رسد.» 

و اين در صورتی است که مهلت قبل از میعاد ناشد و اگر پس از فرا رسیدن 


۱- به روایت حاکم در مستدرک: ۲۸/۲ . کتاب البیوع و گفته: : «هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم» 
- و ترمذی در سنن از ابوهریرهع :یوع / باب ۰۱۷ ش ۰۱۳۰۲ 

۲- صحیح مسلم: کتاب الزهد و الرقاتق / باب ۱۸ «حدیث جابر و قصة ابی الیسرم» ش ۳۰۰(۷۴). 
در مجمع الزوائد: ۱۳۱/۴ و ۱۳۷ با الفاظ و طرق متعدد ذ کر شده است. ۱ 
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میعاد باز به او مهلت داده شود.!۲اطبق روایتی دیگر ثواب صدقه‌ی دو برابر آن 
وام در هر روز برایش ثبت می‌گردد! و ذالک فضل اله. 
در حدیلی دیگر آمده: 
«هر که می‌خواهد دعایش قبول یا مصیبتش بر طرف شود. مدیون مفلس و 
پیدا کرد به حوشی آن را بپردازد.»(۱۲ 
امام بخاری طْ روایت کرده‌اند: 
رسول الّه 86 قصه‌ی مردی از , بنی اسراییل را بیان فرمودند که پس رکه 
چون نامه‌ی اعمالش را گشودند» چیزی که موجب نجاتش گردد در آن وجود 
نداشت. خداوند متعال از او پرسید: چه داری؟ گفت: من جیزی که لایق در بار 
تو ناشد با خود نیاورده‌ام. تاحری بوده‌ام و کسانی نیز بدهکار من بودند. مس 
آئان را مهلت می‌دادم و بر خدمتکاران شحو ۵ وظیفه نهاده بودم که بر وامداران 
جنین گذشت کرده است» من خالق او هستم نیز از او گذشت می‌نمايم. او را به 
بهشت ببرید.۳۱) 
مجموعه‌ی روایات و آثار و واقعات مربوط به فضایل و آثرات نیک انظار معسر 
احاوبث مرفوعه‌ی جامع سنده می‌کنيم و از خداوند متعال می‌خواهیم ما را حرو 
"بندگان خوشبخت خود قرار دهد و از ربا و سایر محزمات حفظ فرماید. آهین! 


- به روایت احمد در مسند (هیثمی در مد مجمع الزوائد: ۴ و گفته: رجله رجا الصمیم,) و 
مشابه آن در ستدرک حاکم: ۲۹/۱ کاب لیوع. 

۲-ه روایت احمد در مسند - و ایویطی در مسند (سجیع م الزواشد: ۱۳۹/۴ و گفته: برجال احمد 
تقات»). 

1 ۳ ۱ : 3 ۹ 
۳- به روایت بخاری در ضحیح از ابوهریره جح : کتاب البیوع / باب ۱۸ من انظر مرآ ش 
۷۸ و احادیث الانبیاء / باب ۴ ۵ .ش ۰ و حاکم در مستد رک به همین معنا: ۲ /۲۸. 
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ی ها لین وا( تدایشز بدین الق آجل شنت 


ای کسانی که ایمان آوردید! اگر معامله 9 با 2 به وام دادن گا میعاد مقزر, 


فاکتبزه* و لیکتب بتکم کاب بالعذل و ایب کات آن . 


سس 
پس‌بنویسید آن را. و باید که بنویسد مان شما نویسنده‌ای به انصاف و سرباز نزند نویسنده از آن‌که 


کب کم علمه له کب و آبنیل ال علیه 


بنویسد. چنان‌که آموخته است او را الّه. پس باید او بنویسد و انشا کند آن که 


یه ی ویتکا اب 


هاید که بترسد از الّه پروردگارش و کم نکند از آن وام چیزی را. پ پس اگر باشد آن که وام 


لح سنیا آز دهع ین تفیل 


بی‌خرد یا تاتوان پا نمی‌تواند انشا کنده " 


ِ رز )هه رم 
8 وج رل 5 رشن زو من اد 
نباشند دو مرد, یک" مرد و دو زن کافی آست از کسانی که رضامند باشید از گواهان 
ِ 4 ۶ ۵ ۱ #2 ۳ ۱ 7 ۳ 1 
آن تضل خدهما دک اخذهعا رید و لایاب 
تا اگر فراموش کند یکی از آن دو زن, یاد دهاند یکی از آن دو آن دیگری را و باید که سرباز نزنند 


هد( ما واه و لا کشکفوا آ تیوه صفیراا 


مشق ان مینز صتیر اف 


کم افسط عند ند له و اقوم للشهَادة و 


۳ این پا انصاف‌تر ات نزد ۳ و درست‌تر بر گواهی 1 
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نی أل َو اوآ ال ن کون تخارة 1 حاضرة تدیدوتها 


نز که ی شک‌شو یدمگر روقتکباشدآن مود گری دست به دس تکهدست‌به‌دست می‌کنیدآن را 


بیتکم فیس علیکم جتاخ ال تکیزهاه و آشهذزا (ذ 


میان خویش- | 


مّ م ۵ 1 1 س_ و« ۳4 1۹2 2 
تبایِعتم ولایْضار کاب و لاد شهید* وان تفعلوا فانه فشوق 


خرید و فروش‌کنید و بایدکه رنج داده نشود نویسنده و نه‌گواه» و اگر بکنید این‌کار اه پس هر آثینه این گناه است 


کم دو انوا له یم له وله یکل میء علیم چ 


برلی شما و بترسید از الّه و می‌آمرزد شما را الّه و الّه به هر چیز داناست 9 


و نکنشم علی سفرو له تجدواکاتبا رن بو ضةد ان 


و اگر مسافر باشید و نیابید نویسنده‌ای ره پس لازم است گروی که به دست داده شده باشد. پس اگر 


آمن بعکم بغضا یود الّذی امن آمانته و لین اه 


سس 


امین دانست‌گروهی از شماگروهی راء باید اداکند آن کس که امین دانسته شد امانت خود راو باید که بترسد از له 


رید و تزا اشهادد و من یاقا یم ده 


پروردگار خود و پنهان نکنید گواهی را و هر که پنهان کند آن را پس هر آئینه گناهکار است دل او 


با تنعل 6 


و الّه به آنچه می‌کنید آگاه است 9 


مقهوم کی آیه‌ها؛ خرید و فروش به ضورت وم برلات : ربا؛ جایز است. اما 
این کار هم" در شرع اسلام مقیّد به آدابی است که برای رفع احتمال هر نوع 
مشاجره‌ای بین دو طرف معامله در وقت پرداخت قیمت. باید مراعات شوند. 
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اين آداب عبارتند از: نوشتن قبض معامله با درج وقت بیع و وقت پردانعت 
قیمت» عادل بودن نویسنده تا در ضورت بی سواد بودن طرفین معامله به غرض 
اضرار بر یکی از آنان یا فایده رساندن به او چیزی از خود اضافه یا کم نکند» 
موظف بودن ولی و سرپرست یک طرف به این کار در صورتی که آن طرفب 
خرد سال یا سفیه یا ضعیف باشد. شاهد گرفتن دو نفر مرد و در صورت نبودن 
دو نفر مرد» شاهد گرفتن یکث مرد و دو زن» شانه خحالی نکردن شاهدان از 
شهادت بر معامله‌ی پرادران مسلمان حویش رهن دادن مشتر 2 نی به بیع در 
صورتی که در سفر باشند و امکان نوشتن قبضن و جود نداشته باشد 

در اين میان مدار و اصل معامله. شاهدان هستند. چون آنان مستدک با 
شهادت خویش بیع را محکم و در آینده از هر گونه خللی محفوظ می‌دارند. به 
طوری که اگر متقی نباشند و بعد شهادت ندهند. معامله به ضرر یکی تسام 
می‌شود و آنان هم گناهکار و مسئول می‌گردند. 


ربط و مناسبت 

چون قبلاً بیان ربای نسیه بود و اين ربا در دّین و وام تحقق می‌یابد. پس از 
اتمام موضوع ربا با تمام جوانب آن» اکنون مسأله‌ی ین شرعی را.مطرح 
فرموده است. در این دین و وام با رعایت آداب شریعت شایبه‌ی ربا نیست و 
معامله گران به جای ربا باید چنین معامله نمایند تا هم از ربا محفوظ گردند و هم 
دروازه‌ی بروز هر نوع اختلاف و نزاعی از قبل بسته شود. 


تفسیر و تبیین . - 


این آبه معروف به «آیه‌ی مداینه» و طویل‌ترین آیه‌ی قرآن کریم می‌باشد. 
وحه تسمیه‌ی آن ظاهر است؛ مرضوع آن کل درباره‌ی مداینت (معامله‌ی 
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وامی) بين دو طرف بیع می‌باشد. از نظر درازی اين آیه بزرگ‌ترین آیه‌ی قرآن 
کریم.است و به این لحاظ و پس از آن «آیه‌ی کرسی» می‌باشد. 


فرق میان «دّین» 9 «قرض» 

آنچه که در معاملات بر عهده‌ی انسان باقی می‌ماند به یکی از دو صورت 
خواهد بود: «دین» يا «قرض». 
. "«دین» يا «قرض, با هم تفاوت‌هایی مشخص دارند که قبل از تفسیر آیه لازم 
است آنها را متذکر شویم تا مفهوم مداینت در آیه با مفهوم «قرض» متداخل و 
مشتبه نگردد. وجوه فرق «دین» و «قرض» بدین شرح هستند: 

۱-در «دین» بل آن هميشه مشخص است. چون «دین» به وامی می‌گویند 
که مشتری در مقابل خرید یک کالا به ادای آن متکفل می‌شود و چون در آن 
وقت قیمت يا بدل کالا را به همراه نداشته؛ به رضایت بایع تا مدتی معین 
پرداخت آن را بر ذمه‌ی خویش گرفته است. اما در وقرض» بُذّل مطرح نیست. 
چون «قرض» به پولی می‌گویند که مستقرض بنا به احتیاج از مقفرض می‌گیرد؛ 
مساوي است که بعداً همان پول را به مقرض بدهد یا چیزی دیگر را که موجب 
رضای مقرض باشد. 

در سخن خلاصه: «دین» در مقابل عوض و بدل بر ذسه قرار می‌گیرد و 
بقرض» به حودی خود بر ذمه ثابت می‌شود. 

۲-در «دین» ضرورتاًباید جل (وقت پرداخت آن) معین و مشخص باشد و 
الا معامله صحیح نخواهد شد. اما در «قرضء تعیین اجل ضروری نیست و اگر 
تعیین شود نیز در شرع اعتبار ندارد. در «قرض» مقرض هر وقت خواست 
می‌تواند سراغ مستقرض رود و آن دو خود می‌دانند که چگونه با هم کنار 
بیابند. 


ح-۳ ۳ ره ه ۰ 1 ۰ ۳ ۰۰ ۰ 
۳اکر «دین» فوت شود مدیون در شرع مجبور است قیمت و ارزش روز 


سوره‌ی بقره | جزء سوم ۲۲۵ ۱ ر 
کالا را به داين پپردازد. اما در «قرض» حکم چنین نیست. در صورت فوت شدن 
چیز مقروض, مستقرض اولاً وظیفه دارد؛ عوض و بدل آن را به مقرض بدهد و 
بعد که دید عوض آن وجود ندارد» می‌تواند قیمت آن را پردازد. 

۴-«قرض» یک نوع احسان و نیکی است که مقرض بدین ومیله نیاز برادر 
مسلمانش را بر آورده می‌سازده اما «دین» یک معامله‌ی دو طرفه است و به 
ذات خود احسان محسوب نیست.(٩)‏ 

بسیاری از مردم فرق اين دو چیز را به عوبی نمی‌دانند. دانستن اين فرق از 
آنجا ضروری است که بسیاری از احکام روزمره بر آنها مرتب می‌شوند و با 
ندانستن آن چه بسا حطر حرام و گناه پیش آید. مثلاً اگر یکی از هسمسایه‌اش 
یک کیسه آرد به وام بگیرد. جایز است. چون آن را به وام خریده و شرعاً 
مدیون همسایه است تا قیمتش را بپردازد و البته باید اجل آن را مشخص کند» 
اما اگر آن کیسه آرد را به عنوان قرض بگیرد» جایز نیست. چون آرد از اشیای 
ربوی فرعی است که معلول به علت ربا در اشیای منصوص است و گفتیم که در 
اشیای ربوی از یک جنس مبادله‌ی نسیه جایز نیست و باید مبادله‌ی آنها دست 
به دست و مساوی هم صورت گیرد. 

در مثال مذکور که نمونه‌های آن به کثرت. پیش می‌آید, این نکته را هم نباید 
از خاطر دور داشت که در صورت وام؛ شخص گیرنده باید به قیمت آن را وام 
کند. اگر آن را به بدل وام کند. باز هم جایز نیست. چون ربا می‌شود. در قرض 
هم اگر بدون تعیین اجل بگوید به من یکك کیلبه آرد به قرض حسنه بدهید» جایز 
خواهد بود و اين حکم تمام اشیا و اموال ربوی است. در این اشیا ین به 
صورت پرداخت عوض آن جایز نیست و قرض حسنه جایز است. 

در بلوچی به قرض و دین - هر دو - «وام» می‌گوبند لذا فرقشان را نمی‌دانند 


۱-ر.اک: دزرالحکام: ۱۲۸/۱ + بدائع الصنالع: ۳۹۴/۷ 
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و در تعامل هر دو را به یک معنا می‌انگارند. 
پا ایها الذین آمنوا... - وقتی با کسی مداینت کردید (چیزی خریدید و پرداخت 
بهای آن را به بعد موکول کردید یا چیزی فروختید و به گرفتن بهای آن در زمان 
آینده راضی شدید)؛ این معامله را با زمان پرداعت و وصول بها و شرایط آن 
بنویسید تا در آن وقت اختلاف و مخاصمه‌ای پیش نیاید. 

اين از الطاف خداوند متعال است که دینش را در هر جنبه مشحون از قواعد 
و قوانین احتیاطی برای حفظ جان و مال و آبرو ساخته است. حضرت ابن 
عباس عْه فرموده است: راين آیه در مورد َلّم نازل شده است۱۱) 

تعبین «اجل مسمی» ضروری است. «اجل مسمی» یعنی مدت معين و نام 
گرفته شده. رسول الم فرمودند: 

«هر کس در چیزی بیع سلم [وام] نمود؛ باید کیل یا وزن آن معلوم باشد و 
اجل آن هم مشخص گردد.,(۲) 

قید «کتابت» هم از تدابیر احتیاطی اله العالمین برای بندگان در حفظ اموال و 
مایملکاتشان است. با نوشتن معامله و قید تاریخ پرداخت قیمت» حق بایع از هر 
نظر محفوظ می‌ماند و بعد اگر مشتری از در انکار وارد شد می‌تواند نزد قاضی با 
ارایه‌ی قبض خرید و فروش؛ حقش را مطالبه نماید. 
و لیکتب پینکم کاتب بالعدل - در اين جمله ادب و وظیفه‌ی کاتب بیان شده 
است. کاتبی هم که برای نوشتن قبض معامله انتخاب می‌شود؛ موظف است به 
عدل و برابری بنویسد نه اینکه گرفتار عواطف و احساسات شود و به نفع یکث 

. طرف که با او رفاقت یا خویشاوندی یا از او چیزی انتظار دارده چیزی را کم با 

زیاد بنویسد. وظیفه‌ی نویسنده‌ی قبض از این نظر کم اهمیت‌تر از وظیفه‌ی 
گواهان نیست؛ بالأًعص اگر دو طرف معامله بی سواد یا نبینا باشند و ندانند که 


۱- البحر المحیط: ۳۴۳/۲. 
اف ۳ ۲ 
۲- به روایت بخاری در صحیح از ابن عباس یه : کتاب الم / باب ۲ ش ۲۲۴۰ . 
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کاتب چه می‌نویسد. 
ولا یأب کاتب آن یکتب.. کسی که نوشتن بلد است. نباید از نوش انکار وزرده 
او با این کار باید شکر نعمت نوشتن را به جای آورد. زیرا این نعمت خداوند 
متعال به او داده است و باید در راه حدمت به همنوعان که راه خحداست؛ 
مصرف سازد. 

«یأب» از «آبی یأبی آبای) است. «(باء» به معنی انکار ورزیدن و قبول 
نکردن است. در قرآن کریم صیغه‌های متعددی از این لفظ به کار رفته است. 
و لیمال الزی علیه الحق - نوشتن در اصل وظیفه‌ی مدیون (مشتری) است. چون 
اوست که باید مشهود علیه قرار گیرد و بعداً پول‌ها را پرداحت کند و اگر چیزی 
را انکار کرد. آن نوشته حقیقت را آشکار سازد. بنابراین اين نوشتن از طرف 
او در واقع اقرار و اعتراف قبلی او به چگونگی معامله و مداینه خواهد بود. 

«فْلل» از داملل» یملل؛ املالاٌ است. «املال» و «املا» هر دو به یک معنا 
هستند. یعنی نویساندن چیزی به توسط کسی دیگر. 
و لیتق له ربه ولا پپخس منه شیثاً - پس مشتری مدیون در املای قبض باید از 
خداوند متعال بترسد و در صورتی که بایع بی سواد است يا نمی‌بیند که او چه 
املا می‌کند؛ چیزی از شیء خریده شده را کمتر از مقدار اصلی قید نکند. 

آوردن دو اسم جلیل «اله» و «ربٌّ» برای مبالغه در تحلیر از خیانت است. 

«ْس» به معنی کم کردن است و در اینجا به معنی تن تنقیص در مکیل و 
مورون و انواعحیلها و غل و ش هی است که منجر به کم شدن چیز خریده 
شده و اتلاف حق بایع می‌گردد. 
فیها او ضعیفا. - می‌فرماید: گر مشتری مدیون سفیه یا 


ضعیف است يا فادر به نوشتن نیست. باید ولی او اين وظیفه را بر خود گیرد و به 
چون املای معامله مهم است؛ خداوند متعال حکم آن را در صورت‌های 


‌ 
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متعدد محتمله واضح می‌فرماید تا شبهه‌ای در هیچ مورد آن باقی نماند. «سفیه» 
به معنی جاهل و نادان است و منظور از آن کسی است که بی سواد یا نادان و بی 
عقل يا اسراف کننده‌ی مسال باشد. منظور از «ضسعیف» کسی است که بمه 
عارضه‌ی خردسالی یا پیزی مفرط در نوشتن غسعف دارد؛ یعنی نسمی‌توانند 
بنویسد یا املا نماید۱۱) . 
او لا بستطیع ان بسل - یعنی اگر مشتری کسی باشد که قادر به نوشتن و املانیست 
در هر سه صورت مذکور باید ولی او اين کار را بکند. معنای جمله‌ی اخیر: عام 
است؛ عدم استطاعت بر املا جهل با سفاهت یا ضعف باشد يا عارض و مانمی 
دیگر مانند بی‌سوادی. نابینایی» ندانستن زبان مرزح» حدم آشنایی با طمریق 
املژهای تحماری و .... 
واستشودها شهیدین من وعالکم.. - برای نوشتن قبض معامله دو مرد باید شاهد 
شوند تا به آنچه که دو طرف توافق می‌کنند. گواه باشند. اين برای توثیق قرار 
داد دو طرفه است تا در وقت منازعه و اختلافات اعتمالی؛ شهادت آنان ستی 
بر حقیقت امر باشد. ۱ 

شهادت به دو طریق درست است: کتباً باشد یا لساناً. امروزه برای توئین هر 
چه بیشتر معمولاً شهادت گواهان کباً در ذیل قبض مورد نظر نوشته و از هر 
کدام امضا گرفته می‌شود. 

قید «من رجالکم» برای بیان این نکته است که گواهسان باید از ود شما 
مسلمانان باشند. بنابراین گواهی ناسلمان درچنین مواردی صحیح نیست. سمکم 

این شهادت. مختلف فیه است. بعضی گفته‌اند امر برای وجوب است و استشهاد 

در مداینت ضروری است. برخعی دیگر امر را برای .ندب و استجاب گفته‌اند. 
پس از اين؛ می‌فرماید اگر دو نفر مرد محاضر نبودند. می‌توانید یکث نفر مرد و دو 


۱- البحر المحیط: ۳۴۴/۲ 
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نفر زن را شاهد نمایید. در تمام خصومات. شهادت دو زن به جای یک مرده 
معتبر و قبول است؛ مگر در حدود و قصاص. ۱ 
ممن ترضون من الشهداء - پعنی گواهان از کسانی انتخاب شوند که به آنان راضی 
هستود, معیار رضایت و قانع بودن همان است که شرع معرفی کرده است. ء در 
شرع شهادت چندنفر متیر گفته شده است که در حدیث مرفیع چنین نام 
گرفته شده‌اند: 

«لا تجوز شهادة خائن و لا خائنةٌ و لا مجلود حدأولا لودة و لاذی غمر لاخیه و لا 
جرب شهادة و لا القانع اهل البیت و لا ظنین ی ولام و لا قرایقه۱) (شهادت این 
کسان جایز نیست: مرد و زن معروف به خیانت؛ مرد و زن محدود +کسی به زنا یا 
قذف یا شرب خمر حد زده شده است به حسوده اجیر و خدمتکار برای صاحبش 
و کسی که دارای نسبت ولا یا قرابت با مشهود له باشد), 

در سجخن مختصرتر: شاهدان باید افرادی عادل باشند. شهادت افراد فاجر و 
فاسق درصت نیست. 
و لا یأب الشهداء اذا مادعوا - در اینجا ادب شاهدان را بیان می‌فرماید. وقتی کسی 
را به شهادت فرا می‌خوانند نباید انکار نماید. شانه خالي کردن از شهادت به 
حقیفت؛ جرم و نزد خداوند. متعال مسئولیت دارد. وقت فرا خواندن به گوامی 
راست؛ اجابت وگواه شدن واجب است. همچنین زمانی که برای ادای شهادت 
از آنان دعوت کردند. 

لا تسئموا آن نکتیوه صفیرآ او کییرا - از نوشتن حق يا ین سستی و تنبلی به خود 
راه مدهید؛ خواه آن حق یا دین کوچک باشد با بزرگ. ۱ 

«تسمژا» از «سأم یساأم» است. یعنی ملول شدن و کاهلی ورزیدن. مرجم 
ضمیر «تکتبوه» همان چیزی است که مورد بیع و شهادت واقم می‌شود. می‌توان 


۱ به روایت ترمذی در ستن از عايشه رضی‌اله عنها: شهادات / باب ۲ ؛ ش ۲۲۹۸ . 
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آن را «حق» تصور کرد یا «دّین). نهی مذکور برای مکروه تنزیهی است. یعنی 
اگر آن چیز را بنویسد» بهتر است و اگر ننویسد» خلاف اولی و مکروه تتزیهی 
است. 
ذالکم اقسط عند اللّه و اقوم للشهادة... - اين کار نزد خداوند متعال به انصاف 
نزدیک‌تر و برای تقویت شهادت و برای انتفای شک بهتر است. مشارالیه 
«ذالکم» تمام آن آدایی هستند که راجع به شاهدان و شهادت بیان شدند. یعنی 
اين آدابی که گفته شد بهتر هستند. 

«اقسط» از «قسط, به معنی برابری و انصاف است. . واضح است که وقتی پای 
شهادت به میان بیاید حقیقت به طور منصفانه و با چهره‌ی اصلی‌اش ظاهر 
می‌گردد و نزد خداوند متعال مطلوب همین است؛ هیچ حقی از کسی پایمال 
نگردد. «اقوم» صیغه‌ی اسم تفصیل «فیام» است. . یعنی قائم‌تر و محکم‌تر. معنی 
«اقوم للشهادة» این است که اين کار برای شهادت محکم کننده‌تر است. . چون 
کراهان اولاً آن را فراموش نمی‌کنند و ثاناً اگر از شهادتی که داده‌اند طفره 
رفتند» آن نوشته ته را مجبور به قبول و ادای شهادت‌شان می‌نماید.(۱) 

«ادنی الّتر تابوا» یعنی برای از بین بردن شک برای شما نزدیک‌تر و موثرتر 
است. . چون گاهی ممکن است شاهدان در مورد مشهود به به شکث بیفتند با 
حاکم در شهادت گواهان شکث نماید و گاهی هم در مقدار یا صفت اجل با 
خود شاهدان هم اين شکث پیدا شود. ۱ : 

نها بینکم... - مگر وفتی که معامله تان یک تجارت 

حضوری است که آن را بین خودتان سر دستی و حضوراً دایر می‌کنید. یعنی 
در اين صورت استشهاد لازم نیست. چون دیگر دینی وجود ندارد تا نیاز به 
استشهاد باشد. 
سس سس 


۱- تضیر کیر: ۱۲۵/۷ 
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در اين جمله, استثنا از کتابت است که معنی آن جمله‌ی بالاست یا از 
«فاستشهدوا شهیدین» که چنین معنا می‌شود: اد دو تفر شاهد بگیریده مگر 
وقتی که معامله حضوری باشد... . 

«تکون» فعل ناقص و اسم آن محذوف است که عبارت باشد از: 
«معاملتکم» یا «تجار تکم». «تجارةحاضرة»» خبر «تکون» است. 

فرمود: «فلیس علیکم جناح الا تکتبوها». یعنی در صورت حضوری اگر 
استشهاد نکنید؛ حرجی نیست. پیام اين جمله چنین می‌شود که اگر در ایين 
صورت هم استشهاد نمایید» بهتر است. چون در هر صورت انسان در معرض 
فریب شیطان قرار دارد و در همین صورت هم که مشتری بها داده است» ممکن 
است زمانی بایع آن را انکار نماید با مشتری گرفتن مبیع را منکر شود یا مشتری 
مبیع را به دیدن عیبی که به آن راضی نبودهء رد نماید. شهادت این اختلافات 
احتمالی را بر طرف می‌سازد. دستور بعدی این پیام ضمنی را صریحاً آشکار 
می‌سازد: 
واشهدوا اذاتبايعتم - وقتی حضوراً و نقداً با یکدیگر خرید و فروش انجام 
دادید. شاهد بگیرید. اين آمر نزد اکثر علما برای استحباب است. 
ولا ُضا کاتت ولاشهید - هیچ کاتب و شاهدی در آمر کتابت معامله و گواهی 
دادن به حقیقت مکتوب. ضرر داده نمی‌شود. ی یعنی اگر مثلاً آنان در کاری 
مهم‌تر مشخول هستند. دو طرف معامله باید صبر نمایند تا از کارشان فارغ شوند 
و اگر کاتب خواهان حق کتابت باشد باید به او بدهند و به گواهان هم هزینه‌ی 
رفت و آمد پرداخت شود. این نهی؛ دو جانبه است: یک جانب آن طرفین 
معامله را از اضرار بر کاتب و شاهد باز می‌دارد و یک جانب دیگر» کاتب و 
شاهد را از اجابت نکر دن تقاضای آنان منع می‌کند. 
وان تفعلو فائه فسوقٌ یکم - تذکر می‌دهد که اگر چنین ضرری بر کاتب يا شاهد 
وارد آورید» اين فسق بزرگی بر شماست. 
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مرجع ضمیر «انّه» اضرار بر کاتب و شهید است که از جمله‌ی قبل سفهوم 
می‌شود.(۱۱ «فسوق» جمع «فسق» است. جمع آوردن آن برای مبالغه و بیان 
زیاد بودن جرم و گناه این کار است. «بکم» یعنی «لاحق بکم» (فسق بزوگی است 
که بر شما لاحق و وارد می‌شود). 
واقو له - در اینجا نیز رمز موفقیت اصلی مزمن در اجرای احکنام خداوند 
متعال را بیان مي‌دارد. «تقوا» کلید پیر پیروزی و موفق شدن مومنان است. 
و یعلمکم له - یاد آوری می‌فرماید که خداوند متعال احکام دینتان را ریز به ریز 
به شما تعلیم می‌دهد و اینها همه به مصلحت و فایده‌ی شماست. 
واه یکل شيیء علیم - و او تعالی به هر چیز داناست. فکر نکنید که در اجرای این 
احکام می‌توانید زوا بایی برای خیانت و نافرمانی برای خود بيابید. ممکن است 
دیگران شما را نبینند اما حداوند متعال از آشکار و نهان و ظاهر و باطن شما 
خبر دارد. در روایات آمده است که خداوند متعال اعمال انسان را چنان کامل _ 
می‌داند که حتی فرشتگان مسئول نوشتن اعمال هم از آنها خبر نداوند. در 
قیامت خداوند متعال بنده‌ای را به طور خصوص طرف مکالمه قرار می‌دهد و 
او را به کارهایی که کرده و تا آن وقت آشکار نشده و در نامه‌ی اعمالش ثبت 
نشده‌اندء متوجه می‌سازد. بنده‌ی بیچاره دستیاچه می‌شود. خحداوند متعال از او 
مي‌پرسد: با اين وضع می‌گویی با تو چه کار کنم؟ او می‌گوید: اختبار من در 
دست توست خدایا! خداوند متعال می‌فرماید: برو ترا بخشيده‌ام همانطور که 
این کارهایت را از دیگران مستور داشته شته‌ام. . سبحان اه الفی یکل شیءٍ علیم! 


فد 


اين آیه؛ تکلمه‌ی آیه‌ی قبل و درباره‌ی .تو نیو ثیق معامله در حالت سفر است» 


۱ 


۱- البحر المحیط: ۳۵۳/۲ 
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حالتی که ممکن است وسایل و امکانات و فرصت نوشتن و شهادت کتبی 
نباشد. . 
مان کنتم علی سفر و لم تجدوا کاتبأ. - و اگر در سفری بودید و کاتبی نیافتید (و 
خواستید معامله‌ای به مداینه انجام دهید و بایع برای حفظ قیمت چیزش بخواهد 
به نوعی معلمثه را توثیق نماید)... ۱ 

مراد از «سفر» در اینجا مسافت سفر نیست. بلکه جایی است که کاتب و 
شاهد و جود نداشته باشد؛ مساوی است که به مسافت سفر باشد یا کمتر از آنب 
در روستایی باشند یا جنگل یا مسیری. چون معمولاً ان مشکل در حالت سفر 
خارج از شهر پیش می آید قبد وسفره ذ کر گردید. در این صورت چه کار باید 
کرد؟ 

مرن موه جوا جملی ری بل است. .یعنی پس بایع باید رهنی 

مشتری قبض کند. 

فرمانه همان «رهن» است و رهن در اصطلاح شرعی عبارت از توئیق و 
محکم کردن عقد به وسیله‌ی مال می‌باشد. این رهن کودن برای حفظ حق بایع 
است. چون اگر مشتر مشتری ین را نپرداز بایع رهن را که معمولاً به ارزش دین 
است. در عوض آن برای خود بر می‌دارد. 

می‌فرماید: اگر در حالت سفر کانب یا آله‌ی کتابت گر نیامذه باید رهن 
مقبوض شود (گرفته شود.) رهن در نزد مرتهن (گیرنده‌ی رهن) امانت است و 
تباید از آن استفاده کند مگر آن گاه که راهن (مشتری مدیون) از دادن دیین 
عاجز شود یا آن را انکاو نماید که در صورت انکار قاضی به تملک رهن و 
جواز استفاده از آن بای عوتهن من حکم می‌کند. 
ان آمن بعضکم بعضاً ذ وتمن - از آنجایی که در چنین شرایطی معیانه 
و وق معامله بر اعتماد متقابل است؛ در اینجا همین نکته را م زکد می‌فرماید: 
اگر هر کدامتان نسبت به یک دیگر ایمن هستید (اطمینان دارید)؛ کسی که 
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امانت داده شده باید سر وقت مقزّر امانت را بپردازد. 

مراد از «الذی اوتقن». مدیون است. چون بایع نت به او اطمینان داشته و 
مبیع را به او سپرده و چون او قیمتش را ادا نکرده گویا آن را به امانت به او داده 
است. نزد بعضی منظور مرتهن است که رهن در دست او امانت است یعنی او 
پس از اینکه حق خودش را گرفت رهن را به مرتهن برگرداند.۱۱) تفسیر جمهور 
توجیه اول است. ۱ 
و لتق الله ره - تأکید به تقوا برای موکد ساختن ادای دین از طرف مشتری با 
دادن رهن از طرف مرتهن در وقت مقرر است. .یعنی بایم يا مشتری یا هر دو باید 
از پروردگارشان بترسند و اعتمادی را که نسبت به هم داشته‌انده به خیانت و 
تأخیر بی دلیل و نهایتاً خصومت و اختلاف از بین نبرند و در غیر این صورت» 
خداوند متعال وی را مواخذه می‌نماید. 
و من یکتمها فانه ائي قلبه - می‌فرماید شهادت بر حویش را کتمان نکنید و هر کس 
آن را کتمان نماید. قلبش گناهکار است. 

«» را به «قلب» نسبت و اسناد نموده چون «شهادت» یک چیز قلبی و 
درونی است و فقط به زبان ظاهر می‌گردد و نیز به اين دلیل که قلب رئیس 
الاعضا است و اولین آثر گناه بر قلب می‌افتد. می‌دانیم که بزرگ‌ترین نیکی‌ها؛ 
ایمان و بزرگ‌ترین معاصیی کفر است و ایمان و کفر هر دو از افعال قلب هستند. 
بنابراین؛ ذ کر «قلب» در اینجا نمایانگر مفهوم بلند کلام است. در هر صورت 
مراد از آن, گناهکار شدن خود شخص است: 
و الله بما تعملون علیم - در آخر تذکر می‌دهد که خداوند متعال به تمام کارهایتان 
داناست. پس با کتمان شهادت و نافرمانی‌های مخفی دیگ فکر نکنید از 
محاسبه رستگار خواهید شد. 


۱- تفسیر کبیر: ۰۱۳۰/۷ 


سوره‌ی بقره / جزء سوم ۲۳۸۵ ۱ ‌ 
علوم ل معارف 

8] احکامی که از آیه‌های مداینه مستنبط می‌شوند 

در اوایل تفسیر سوره‌ی بقره گفته بودیم که این سوره. جامع بیشترین مسایل 
و احکام و نکات فقهی و عقیدتی و احلاقی است و به این حیث از میان تمام 
سوره‌های قرآن. ممتاز است. «آیه‌های مداینه» از جمله‌ی پر بارترین آیه‌های 
سوره‌ی بقره می‌باشد. فقها حدود هفتاد - هشتاد مسأله از آن تخریج نموده‌اند. 
در اینجا به طور اجمال و اشاره آنچه را که از ظاهر جملات کریمه‌ی آیه‌ها 
مستنبط می‌شود. متذکر می‌شویم: 

۱-اسلام اولین بنیانگذار کتابت معاملات و قراردادها است - قبل از اسلام در طول 
تاریخ در معاملات و داد و ستدها؛ نوشتن وثیقه در معاملات سابقه نداشته 
است. مردم به زبان و با به کارگیری از حافظه؛ قراردادها و گواهی را به خاطر 
می‌سپردند. تا قبل از ظهور اسلام در میان اعراب جاهلیت نیز این توئیق به زبان 
بود. «آیه‌های مداینه» اولین دستور العمل رسمی نوشتن قرار داد در معاملات 
اقتصادی را صادر کرد و از آن گاه به بعد بود که مردم تمام دنیا بنه تقلید از 
مسلمانان این کار را وارد معاملات خویش نمودند. 

به این نوشته در اصطلاح. «معاهده, و «مدرکت» و «قبض» می‌گویند. نزد 
جمهور فقها آمر آیه به کتابت و اشهاد هر دو برای ندب و استحباب هستند و 
این دو کار شرعاً واجب و ضروری نیستند. عده‌ی قلیلی آن را برای وجوب 
گفته‌اند. 

۲-بر علما ابلاغ سنن, سنت و ابلاغ مستحبات و مندویّات. مستحب است و ابلاغ همه‌ی 
آن‌ها به عنوان احکام اسلام واجب است - کتابت و اشهاد در معامله مستحب هستند 
ولی خداوند متعال در آیه به آن امر می‌فرماید و بر رسول خود نیز وظیفه نهاده 
که آن را برای مردم تبیین نماید. بنابراین» ابلاغ مستحبات و مندوبات به اعتبار 
حکم خود مسایل مستحبه مستحب است. اما اگر علما ابلاغ آن را ترک دهنده 


8 | ۲۳۹ تبین افرفن | جلد پنجم 
نزد حداوند متعال مسئول هستند. چون هر چه باشد. مستحب هم یکی از تعالیم 
و احکام اسلامی است و ابلاغ آن ضروری. 

۳-سوادآموزی و یاد گیری طریق نوشتن قبض معاملات و معاهدات بر ملت مسلمان 
فرض کفایه است - از فحوای آیه معلوم می‌شود که در جامعه‌ی اسلامی در هر 
شهر و روستا باید کسانی باشند که نوشتن و خواندن بلد باشند تا اموو مربوط به 
نوشتن و خواندن را برای مردم انجام دهند و این حکماً فرض کفایه است؛ به : 
طوری که اگر در شهری با روستایی یک نفر هم به این شرابط وجود نداشته 
باشد, همه مسئول می‌شوند. 

*-برای کاتب. آخذ اجرت بر کتابت وثلیق اجماعً جایز است - چون خداوند متعال 
می‌فرماید: «و لا یضار کاتبَ». بر مردم هم واجب است در صورت طلب کاتب» 
به او حق الکتابة را پپردازند و برای مفت نوشتن او احیاناً از در اجبار و تهدید و 
ملامت وارد نشوند. 

۵ قبض معامله باید محفوظ نکه داشته شود - از مفهوم کلی آیه‌ها این مستفاد 
می‌شود که چنین قبض و مدرکی که نوشتن آن اين همه مهم و مژکد است» 
حتماً باید محفوظ نگه داشته شود. در یر این صورت نوشتن آن بی فایده 
خواهد بود. چون قبض در صورت پیش آمدن اختلافب طرفین معامله با شهود. 
برای قاضی مدرک می‌شود. 

بهتر اين است که فبض معامله؛ در دو جا نوشته شود و یکی به بایع و دیگری 
به مشتری داده شود تا احتمال خیانت‌هایی از قبیل تحریف شرایط یا از بین بردن 
و گم کردن آن توسط یکی از طرفین بر طرف گردد.۱۱) 

در معامله‌ی مداینه, آجل باید دقیقاً مشخص کردد - اصل مداینه؛ بر ین ات : 
يعني دّین بودن قیمت مبیع است که بیع را به مداینت تبدیل ساخته و بنابر 


۱ بمضي مسایل ستتبطه در احکام القرآن جصاص: ۰۴۸۵/۱ 
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حماس بودن؛ آن را مشروط به شرایط و آدابی ساخته است. از اساسی ترین 
شرایط صحت مداینت تعبین مدت و زمان پرداخت دین است تا مجهول بودن 
آن به منازعت و انحتلاف میان طرفین مداینه منجر نشود. 

نزد فقها؛ تعبین دقیق أجل در مداینه واجب است. مثلاً باید قرار بگذارند که 
چند روز یا چند ماه بعد در فلان تاریخ پول‌ها پرداخت می‌شود. تعبین زمان‌ها و 
موسم‌های عمومی مانند وقت آمدن حجاج از زیارت حرمین یا زسان درو 
گندم‌ها یا زمان رسیدن خرما و... درست نیست. چون این چیزها وقت دقبق 
ندارند و احتمال تقدیم و تأخیرشان مفضی الی المنازعة است. 


‌ 


۷ کاتب نباید تقاضای کتابت قبض را رد کند - گرچه برای کاتب طلب مزد برای . 


کتابت جایز و بر طرفین معامله دادن آن واجب است. اما این بدان معنا نیست که 
کاتب تقاضای آنان را نپذیرد. او می‌تواند مزدش را بگیرده اما حتماً باید به آنان 
جواب مثبت دهد. چون هنر نوشتن نعمتی از جانب پروردگار است که به او 
داده شده است و باید شکر اين نعمت رابه صورتِ خدمت به مردم به جا آورد 
و اگر انکار کند مسئول است: «و لا یاب کاتب آن یکنب کما علمه اه فلیکتب». 

۸وظیفه‌ی نوشتن قبض در اصل بر مدیون است - در مداینه اگر خواستند کتابت 
و اشهاد نمایند» اپن کار بر ذمه‌ی مشتری است. چون اوست که دیین را تقبل 
نموده و بایع با قبول دین بر او منت نهاده است و در آینده هم این نوشته مدرکث 
اقرار او به دين و مقدار و زمان پرداخت آن قرار می‌گیرد: «و لبلل الذي صلیه 
الق». . . ۱ ۱ 

*-مرد به اقرارش, ماخذه می‌شود - از مشروعیت و استحباب کستابت دپن؛ 
معلوم می‌شود که هر کس زمانی به حقی بر خویش اعتراف و اقرار نماید؛.بعدا 
نمی تواند سرسری از آن روی گردان شود. او با همان افرار قبلی مورد مواعذه 
قرار می‌گیرد و صاحب حق» حق خود را از او می‌گیرد. حکمت کلی نوشتن 
قبض از طرف مدیون» همين اقرار و جمعیت آن بر خود اوست. این مطلب در 
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فقه اسلامی تحت قاعده در آمده و با این الفاظ عنوان می‌شود: «الرء یوخ 
باقراره». آیه‌های مداینه یکی از مصادر اخراج اين قاعده‌ی کلی فقهی هستند. 

۰-کاتب نباید دین را کم یا زیاد بنویسد - کاتب باید از خداوند متعال خوف 
داشته باشد و در صورتی که طرفین قرار داد بی سواد هستند. از سواد خود سوء 
استفاده نکند و دین را کم‌تر ی بیش‌تر از مقدار واقعی درج نکند: «و لتق الّه ربه 
و لا پبخس منه شیئا». ۱ 

قاعده‌ی «القول. قول القر بالدین» از همین آیه کریمه ظاهر می‌گردد. وفتی 
مدیون به دینش اعتراف کرد در قضا برای اثبات مقدار آن» قول او معتبر است؛+ 

۱ مگر اینکه شاهدان به خلاف قول او شهادت دهند. چون عادناً هیچ کس حق 

غیر ثابتی را مفت بر خود ثابت نمی‌کند. 

این حکم زمانی نتیجه می‌دهد که بایم و مشتری در مقدار دین اختلاف پیدا 
کردند. مثلاًبایم» مدعی بیش‌تر است و مشتری» مدعی کمتر. در این صورت بر 
بایع لازم است شاهد بیاورد و شاهد باید بر مبنای تقوا شهادت دهد و حقیقت را 
بدون کم و زیاد اظهار نماید. 

۱-اکر معامله کننده طریق تهیه‌ی قبض را بلد نیست. باید ولی او متصدی این کار 
گردد چون فرمود: «و آن کان علیه احق سفها او ضعیفاً او لایستطیع ان بل هو 
غلیملل و لیّه بالعدل». 

۳-وکالت و ولایت در معاملات جایز است - اين مسأأله هم از جمله‌ی کریمه‌ی 
«فلیملل و لیه بالعدل» ثابت می‌شود. چون در آن؛ موضوع ولایت و وکالت ولی 
از طرف معامله گر مطرح شده است. 

۳-در خصومات شاهدان باید دو نفر مرد باشند؛ حقیقتاً یا حماً - گفتیم که در 
خصومات حداقل تعداد شهود باید دو نفر مرد باشد این حکم یا حقیقی می‌شود 
با حکمی. منظور از دو نفر مرد حقیقی این است که آن دو نفر شاهد مرد باشند 
و منظور از حکمی این است که شاهدان مجموعه‌ی یک مرد و دو زن باشند. 
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در شرع شهادت دو زن به منزله‌ی شهادت یک مرد است یعنی هر دو با هم 
حکماً شهادت یک مرد را کامل می‌کنند. 

مدار شهادت؛ بر عقل است و به همین دلیل شهادت طفل و دیوانه معتر 
نیست. زن هم فطرتاً عقلش بالنسبة کمتر از عقل مرد است و برای همین شریعت 
شهادت دو نفر آنان را مساوی شهادت یک نفر مرد قرار داده است. در حدیثی 
نیز مدار شهادت. عقل گفته شده است. آن حضرت لثْلز در مجمعی به زنان 
فرمودند که شما گروه زنان هم از نظر دین ناقص‌تر از مردان هستید و هم از نظر 
عقل. پرسیدند: دلیل نقصان عقل ما چیست؟ فرمودند: 

«مگر خداوند متعال شهادت یکث زن را به منزل‌ی نصف شهادت یک مرد 
قرار نداده است؟» گفتند: بله. فرمودند: «اين دلیل بر نقصان عقل زنان است.»(۱) 

۴-شهادت زن تنها معتبر نیست - شهود اگر پیست زن هم باشند شهادت شان 
در خصومات معتبر نیست. قید «رجالکم» در «فاستشهدوا شهدین من رجالکم» 
این مطلب را ظاهر می‌سازد. در شرع فقط در موارد بخصوص که متعلق به خود 
زنان است و مردان در آن علم و آگاهی نمی‌یابند» تنها شهادت زن معتبر گفته 
شده است. مثلاًبرای اثبات بلوغ یکک دختر که به حبض او شناخته می‌شود و... 

1۵ شهادت غیرمسلمان معتبر نیست - این نکته هم از قید «من رجالکم» ثابت 
می‌شود. من رجالکم یمنی مردانی از نحودتان که مثل خحود شما مسلمان باشنده 
نه کافران. 

۶- شاهدان نباید فاسق باشند - عدالت در شهود شرط است و اصولاً در 
قضاء شهادت بر مبنای عدالت شاهدان است. اگر تعدادشان کامل و حتی بیش از 
حد معن باشد ولی همه فاسق باشند. شهادت شان مردود است: «گن ترضون 
من الشهدآء». 


۱ - به روایت بخاری در صحیح از ابو سعید خدری عْ یب + وترکک الحالض 
الصوم» ش ۴ ۰ و کتاب الشهادات / باب ۲ ب«شهادة النساء. ش ۲۹۵۸ - 
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«فاسق» یعنی کسی که مرتکب کبیره می‌شود یا بر صغایر اصرار دارد؛ کسی 
که توبه نمی‌کند و مدام مشغول گناهی یا گناهانی است. «عادل» یعنی آنکه 
ملازم تقوی است و همه او را به صلح و نیکی و تقوا می‌شناسند و صالح 
می‌دانند. اگر کسی مرتکب فسقی شد اما بعد توبه کرد با علناً مرتکب فسق 
نمی‌شود یا فردی مستور الحال است و کسی نمی‌تواند فسق او را ثابت کنده 
شهادت او مقبول است. فقط شهادت فاسق اهر (کسی که آشکارا فسق 
می‌کند) مردود است. 

۷-برای احراز به مرتبه‌ی امامت و قضاوت. عدالت شرط است - فقها تصریح 
کرده‌اند که هر کس اهلیت شهادت داشته باشد اهل امامت و قضا نیز است. 
بنابراین بر امام و قاضی لازم است که عادل باشند. امامت و قضاوت فاسق جایز 
نیست. (مکروه تحریمی است.) 

۸-باید خود را باتقوا نزد مصسالحان محبوب کرد - کسب مسحبوبیت در نزد 
مسلمانان واقعی و صلحا جز به تقوا و عدالت ممکن نیست. فشاق از آن جهت 
مرد ودالشهادة هستند که نرد مسلمانان صالح به دلیل فسقشان وجودشان ارزش 
و سخنشان پایه ندارد. ٍ پس اگر خواسته باشیم خود را ارزشمند و نزد صاحا 
محبوب گردانم ای اه اصلاح و تقو را در پیش گیريم. 

٩‏ شهادت اعفی (نابینا) جایز نیست - امام اعظم ابوحنیفه و امام محمد بن 
حمن غل و بسباری دیگر از آیهاستدلال می‌کنند بر انکه شهادت اعفی در 
هیچ موردی جایز نیست 

طرز استدلال این حضرات چنین است: خداوند متعال به جای یک زن 
شهادت دو زن را برای اين تشریع فرموده که به دلیل نقصان عقل شاید یکی از 
آن دو موضوع شهادت يا خود شهادت را فراموش نماید و دیگری او را 
یاد آوری نماید: «ان تضل احذهما فتذکر احدّهما الاخری». از اين ثابت می‌شود که 
تشریع دو نفر شاهد در خصومات هم بر مبنای همین هدف و حکمت است. اما 
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در کور این هدف برآورده نمی‌شود. چون وقتی او فراموش نماید» شاهد دوم 
را نمی‌بیند و این احتمال به وجود می‌آید که شاید کسی دیگر خود را شاهد 
دوم جا بزند و او را بفریبد. زیرا هم صداها قابل تقلید است و هم هر شاهدی از 
خیانت مصون نیست و هم هر کوری قادر به تشخیص صدای افراد نیست» 
بالًخحص وقتی که او فقط یک بار صدای شاهد را شنیده باشد. 
این قول از حضرت علی عفْ و حسن بصری و اشعث عف نیز روایت شده است. 

امام شافعی و امام ابریوسف و ابن ابی لیلی عم می‌گویند که اگر او در زمان 
تحمّل شهادت (زمان شاهد شدن) بینا بوده و بعداً قبل از ادای شهادت کور 
شده است» می‌تواند شهادت بدهد. او فقط در صورتی نمی‌تواند شهادت بدهد 
که هم در زمان تحمل شهادت و هم در زمان ادای آن کور باشد (۱) 

۰-ادای شهادت واجب است - کسی که در یک موضوع شاهد بوده است؛ اگر 
برای ادای آن مطالبه شود بر او واجب است که شهادت دهد. در غیر این 
صورت گناهکار می‌شود:«و لا تکتموا الشهادة و من یکتهما فانه ثم قلبه». 

اگر شاهد در جای دوری زندگی می‌کند و فراهم آوردن وسیله‌ی نقل و 
حرکت برایش به سادگی میشر نباشد و بخواهد به او مزد زحماتش را بپردازند» 
باید به او مزدش داده شود. چون ضرر رساندن بر او جایز نیست: «و لا سضار 
کات و لا شهید» 

مت ان : 
در پی دارد. 

۱-رهن جایز اما استفاده از آن برای مرتهن ناجایز است - از آیه‌ی دوم اين نکته 
میّن می‌شود که اولاً رهن در مداینه مانند سایر موارد جایز است. از رسول ال 
نیز رهن در مقابل دین ثابت است. و ثیق معامله و حفظ 


۱- احکام القرآن جصاص: ۴۹۸/۱ 
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حق مرتهن است تا اگر روزی راهن از قبول یا دادن ین انکار ورزد؛ او از 
قیمت رهن به اندازه‌ی دین بر دارد..بنابراین شیء مرهون به محض رهن کردن 
در ملک مرتهن داخل نمی‌شود و او اجازه ندارد از آن استفاده نماید. پلکه فقط 
آن را تا تحویل دین در گرو خود دارد. مثلاً اگر راهن نزد مرتهنی یکث رأس 
نخل رهن نمود؛ میوه‌های درخت ما راهن هستند. و کار آبیاری و سایر 
خدمات دزختکاری بر عهده‌ی راهن است. فقط خود درخت در گرو مرتهن 
است تا آن زمان که راهن دین خود را ادا نماید. اگر ادا نکرد؛ درحت در ملک 
مرتهن داخل می‌شود. 

۲- بیع سَلّف جایز است - بیع «سَلف» و به نام دیگر سشلم» آن است که 

مشتری پول را نقدا پرداخت می‌کند و در عوض بایم مبیع را که فعلاً آساده 
نیست. در موقع مقرر به او تحویل می‌دهد. اين هم معناً مداینه است. چون در 
این بیع به جای قیمت» خود مبیع ین قرار می‌گیرد و به جای مشتری بر ذمه‌ی 
بایع می‌افتد. 

برخی از مفسران با استناد به قول حضرت ابن عباس عْْ که فرموده: «لَا 
حرّم الله الرباء اباح السَلّف» نزول آیه را درباره‌ی پیع سلف می‌دانند. علاوه 
براین» شرایط سلف با شرایط مداینه یکسان هستند. در هر دو باید مقدار و َجل 


معلوم باشد.۱ ۱( 


له ما فی السمَاواتِ و مافی دض وان توا عافن 
برای اللّه است آن‌چه در آسمان‌هاست و آن‌چه در زمین است و اگر آشکارا کنید آن‌چه در 
لفیسکم آو تفه یْحَایبْکم ها فیففر لمن یُشاء و 


ی ۰ ایته‌حاب‌آن هلف اه 


۱- تفسیر کییر: ۱۱/۷ 
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ار خی لأشن بان و 


پیامبر به آن چه فرود آورده شد به سنوی او از پروردگارش و موّمنان نیز همه ایمان ورد به ال و 


ملَبکته و کثبه و رشله لفق ین آعر من دشله و الا 


فرشتگان‌او و کتاب‌های‌او و پیمبران‌او. (گفتند ِ ۳ 1 ام ن‌او و گفتند: 


سیغنا و اطغتا غنرانک ربتا و (لیک العصیر چم لا 


شنیدیم و فرمان بردیم؛ می‌خواهیم آمرزش ترا ای پروردگار ۳ و به سوی توست بازگشت ۰ 0 


‌ِ 


یکلّ ال تسا لا ژشعهاد لها ما کسیث و علیها ما 


نمی‌کند الّه بر هیچ کس مگر به مقدار طاقت او برای اوست آن چه عمل کرد و علیه اوست آن چه 


1 یر م2 ۵ مره تس ‌ ماج مس تام 
اکتسیث* رینا لاوَاخذنا ان نییتاً از آخطانا 
گناه کرد. (گفتن:) ای پروردگار ما! به عقوبت مگیر ما را اگر فراموش کنیم یا خطا کنیم, 
7 6 5 سوم [ ر[ٍِ ۳۹ ۲ 6 م و ۵ 2۱ 
راو لا تخمل علیتا اضراکما حَمَته علی الْذِین من قَبلتَا 
ای پروردگار ما و یه ب ما بار گران چنان که نهادی آن را بر کسانی که پیش از ۵ و 


رکتا و لا مَحَیْلنَا ما لا طاقَة لا به واغف عَتا و اغفزلا ‏ و 


ی پرورگر ما و منه بر سر ما آچهطاقت برداشت آن نیست ما و در گذر از با و بیامرز ما را و 


ازحغتا نت مولتا قانضونا علی الوم اْافرنن چ) 


بیخددای عا راه تویی خداوند ما. پس غلبه ده ما را بر گزوه کافران 6 
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در تصرّف و ملکیت او می‌باشد و از همه چیز خبر و بر هر چیز قدرت دارذ و 
مختار کل است. رسول ال و مژمنان همه به او و به فرشتگان و پیامبران او 
بدون تفریق بعضی از بعضی دیگر و کتاب‌های او ایمان آورده‌اند. او ذاتی است 
که احکامش را بر مبنای خکمت و سنجیده تعیین و تشریع می‌کند. بنابراین» بر 

بندگانش فراتر از توانایی هایشان تکلیف نمی‌نهد. . پس می‌سزد و لازم اشت 
دربارگاه چنین خدایی لب به اعتراف به عبودیت گشود و متضرعانه از او 
خواست از سر آنچه از خطابا که به فراموشی انجام می‌دهیم در گذرد و مثل 
امم قبل به سبب نافرمانی هایمان بر ما بار سنگین ننهد ومغفرت‌مان کند و بر 
کافران و دشمنان دین پیروزمان گرداند. 


ربط و مناسبت 

با در نظر گرفتن اینکه آیه‌های مذکور از آخرین آیات سوره‌ی مبارکه‌ی 
«بقره, هستند؛ ارتباط آنها هم با تمام سوره ثابت است و هم با آیه‌ی مداینه که 
قبل از این آیات آمد. 

ارتباط و مناسبت آیه‌ها با کل سوره چنین است: سوره‌ی مبارکه‌ی بقره 
جامع بسیاری از احکام و مسایل مهم دین بود و از علم الاصول گرفته تا علم 
الفروع همه را شامل می‌شد. در آن راجع به موضوعات مهمی از جمله توحید؛ 
رسالت؛ معاد؛ عبر و مواعظ و و تکالیف و شرایع مانند نماز؛ روزه؛ زکات؛ حجء 
قصاص؛ حیض, نکاح» طلاق؛ مهر» خلع ابلاء رضاع بیع: ربا و مداینه سخن 
به میان آمد. در خاتمه‌ی این سوره‌ی بزرگ و جامع به عنوان مسخن پایان و 
حرف آخر خاطر نشان می‌سازد که قدرت و علم او تعالی به این چیزها محدود 
نیست. او خالق آسمان‌ها و زمین و هر چه در آنهاست می‌باشد و علم او محیط 
بر حقایق آشکار و نهان است. تذکر می‌دهد که با اين علم و قدرت باید بقین 
داشته باشید که او احکامش را منطبق با توانایی بندگان تشریع فرموده است و 
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هیچ کدام از آنها فراتر از وسم آنان نیست. با این حقیقت اگر از احکام و اوامر 
او سر پیچی کنید آن وقت با ذاتی مواجه خواهید شد که مغفرت و عذاب در 
احتیار اوست. پس به طور کامل بر احکام او تعالی عامل باشید تا مورد باز 
حواست و خدای نکرده عذاب او واقع نشوید. سوره‌ی «بقره» با اوصاف مّقین 
شروع شده بود. دو آیه‌ی پایانی سوره نیز در بیان حالات و صفات ایمانی و 
تقوایی مثقیان است. از اين وجه ابتدا و انتهای سوره‌ی یکی هستند. 

و اما ارتباط آیه‌ها با آیه‌ی مداینه؛ این ارتباط به سه وجه است: 

اول- در آیه‌ی مداینه به نوشتن وثقیه و تهیه‌ی مدرک برای حفظ اموال و 
حقوق دستور داد. در اين آیه‌ها متوجه می‌فرماید که همه‌ی این محکم کاری‌ها 
به نفع خود شما بندگان است. او تعالی نیازی به این وثایق و مدارک ندارد که او 
خالق آسمان‌ها و زمین و علم او بر حقایق پیدا و نهان مساویاً محیط است. علم 
او بر افعال و حالات و اراده‌های بنده از نوشته‌ی کراماً کاتبین هم کامل‌تر و 
دقیق‌تر است. 

دوم در آن آیه از کتمان شهادت منع فرمود و اين کار را موجب عذاب و 
گناه گفت. عذاب الهی در روز قیامت که روز مجازات و حساب و کتاب است» 
آغاز می‌شود. در اين آیه‌ها علم و قدرت خویش را به بندگان می‌نمایاند تا با 
ملاحظه‌ی علم او از کتمان شهادت باز آیند و با پیش رو داشتن قدرت او از 
روز مجازات بترسند. : 
۱ سوم-در آخر آیه‌ی مداینه فرمود: «و الّه با تعملون علیم» که مین علم محیط 
وکامل او تعالی بود. در اين آی‌ها برای ان صفت:خویش دلیل عقلی و ظاهری 
ارایه می‌کند. آفرینش آسمان‌ها و زمین که درآ باست رداک او بر 
امور و وقایع ظاهری و اسرار نا گفته در سینه‌ها برهانی قاطع برای عقل جهت 


‌ 
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تسلیم کردن علم محیط او تعالی است .0۱۲ 


سبب نزول 

روایت شده است که وقتی آیه‌ی کریمه‌ی «و آن تبدوا ما نی انفسکم او تبدوه 
یحاسبکم بهالّه» بر رسول الّه وق نازل شد» این فرمان بر اصحاب گران گذشت 
بعضنی از برگزیده‌ترین آنان مانند ابوبکر» عم عبدالرحمن بن.عوف» معاذین 
جبل و بعضی دیگر از انصار #۶ هول زده نزد رسول اله ی آمدند و بر زانوان 
افتادند و گفتند: یا رسول له 3 ! تاکنون چنین تکلیف شدیدی بر ما نازل نشده 
است. . چیزهایی در دل ما خطور می‌کند که هرگز به آنها راضی نیستیم. اگر به 
آنها محاسبه شویم قسم به خداه هلاکک خواهیم شد. رسول اله ی فرمودند؛: 
«می خواهید جمله‌ای را تکرار کنید که اهل دو کتاب قبل از شما گفته بودند؟! 
آنان گفتند: تا و عَصَینّا. شما بگو بید: «مِعْنا و طعتا». آنان بلافاصله گفتند. 
ممعنا و اطعنا و اين جمله بر زبانشان دایم و عادی شد تا اینکه یک سال گذشت 
پس از آن خداوند رء‌وف و رحیم آیه‌ی «لا یکلف الّه نفساً الا وسعها» را نازل و 
حکم قبلی را منسوخ فرمود!" و به توجیهی: حکم قبلی را مقیّد و واضح فرمود. 


۱- ر.ک: تفیر کییر: ۱۳۲/۷ م البحر المحیط: ۲/ ۳۵۹و ۳۹۳ 

۳ - اصل روایت را محدّثان به اسناد و الفاظ مختلف تخریج کرده‌اند. (به روایت مسلم در صحیح از 
ابوهریره تب یمان / باب ۵۷ مین اه سبحانه و تعالیلم یکلّف ما یطاقمه ش ۱۱۹ (4)۱۲۵ و به 
همين معنا از ابن عباس تب » ش 0۱۲۲۰۰ - و ترمذی در سنن از این عباس عْ : تضیر | و من 
سورة البقرة» ش ۲۹۹۲ و گفته: بهذا حدیث حسن صحیح» - و نسایی در سنن کبری: تفسیر - و احمد در 
مسند: ۶۸ - و حاکم در ستدرکث: ۱۸۰/۲ و اه الذهبی, مفسران اين مطلب را با الفاظ خود 
توضیحاً آورده‌اند که الفاظ متن مقتبس از آن‌هاست (تفسیر کبیر: ۷ ,+ تسیر طبری: ۱۳۳/۳ به 
بعد. ش ۰۴۵۳ الی ۱۴۷۷ , اسیاب النزول واحدی: ۵۱). 
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نفسیر و تبیین 


له ما فی السموت و ما فی الارض - برای خداست آنچه در آسمان‌ها و آنچه در 
زمین است. یعنی خالق و مالک و متصرف آنها فقط خداوند متعال است. ذکر 
آسمان‌ها و زمین, به لحاظ مشاهده و علم ظاهری و محدود انسان‌هاست. چون 
عامه‌ی انسان‌ها فقط عظمت و شگفتی چیزهایی را درک می‌کنند که تحت 
مشاهده‌شان در آیند. فراتر از آن عقل و فکرشان مجالی ندارد. 

بزرگ‌ترین و شگفت‌انگیزترین مخلوق به نظر عموم مردم» آسمان است. به 
همین دلیل خداوند متعال در اين آیه مالکیت خویش را به آسمان‌ها و زمین 
قصر فرمود تا بهتر در عقل انسان جای گیرد و در حقیقت برای شناخت قدرت و 
عظمت خداوند متعال. تذبر در آسمان و زمین و پدیده‌های آن‌ها هم کافی 
است. 

يا می‌توان قصر بر آسمان‌ها و زمين را چنین توجیه نمود: چنانکه از قید «ما 
فی» در «مّا ق السموت و ما فی الارض» ظاهر می‌شود مراد از آسمان‌ها و زمین» 
تمام مخلوقات بی شمار و گوناگون او تعالی در آنهاست که اکثر آنها را انسان 
نه دیده و نه علم کاملی نسبت به آنها دارد و نه حتی درباره‌ی بسیاری از آنها 
علم دارد. اين مخلوقاتِ فراتر از مشاهده و علم انسان نیز ملک و مخلوق 


‌ 


روحانیات با جسمانیات که در دنیای جبروت جای دارند یا از لاهوت با 


ناسوت. «سا» و «ارض» همه‌ی این عوالم و مخلوقات مختلف را در بر 
می‌گيرند. 
و آن تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله - تذکر می‌دهد که هر چه از ما فی 
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الضمیر اظهار کنید یا مخفی نگه دارید او تعالی می‌داند و آنها را تحت 

محاسبه‌ی اخروی در می آورد.  ..‏ 

«تبدوا» از رابداء» به معنی ظاهر کردن است. مرجع ضمیر «به» «ما» است. 

فیغفر لمن ب من پشای. - پس از محاسبه او تعالی مختار کل است؛ هر 
کس را بخواهد مغفرت می‌کند و هر کس را که بخواهد عذاب می‌دهد. او بر هر 
چیز و هر کار قادر و علم او بر تمام چیزها محیط است؛ پنهان باشند یا آشکا 
بزرگ باشند یا کوچکت... 

: نزد بعضی از مفسران حکم اين آیه به آیه‌ی «لا یکلف الّه نفساً الا وسعها» 
منسوخ است. به نظر بعضی دیگر منسوخ نیست؛ بلکه مقید و توضیح داده شده 
به آن آیه می‌باشد. قول راجح نیز همین است.(۱) 


آیا انسان به حدیث نفس 9 خیال باطل محاسبه می‌شود؟ 

این سوال در حقیقت» از تعارض میان آیه‌ی مورد بحث با آیه‌ها و احادیث 
دیگر بر می‌خیزد. این آیه - به طبق فول راجح که منسوخ نیست - بیانگر این 
مطلب است که آنچه از افکار و خیالات باطل با گناه آمیز در قلب و ذهن 
خطور می‌کند یا شخص در ذهن مخفی نگه می‌دارد و بروز نمی‌دهد. مثل افعال 
و اقوال ظاهر تحت محاسبه‌ی خداوند متعال قرار خواهد گرفت و بنابراین د 
سرنوشت اخروی او آثر خواهد گذاشت. اما از آیه‌ها و احادیث زیادی خلاف 
این مطلب ثابت می‌شود. در آن نصوص آمده که انسان به آنچه که در درون و 
باطن او تردد می‌نماید» مواخحذه نمی‌شود. مانند حدیث: «ان الّه تجاوز عن امق 
ماحدثت به انا مالم تعمل او تتکلم»!۲" و «آن الّه تجاوز لی عن امّی ماوسوست 


۱-ر.کد: روح المعانی: ۷/۳۳ 
۲ - به روایت بخاری در صحیح از ابوهربره له :طلاق / باب ۱۱ ش ۵13۹ - و سلم در صحیح: 


‌ 
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به صدورها مالم تعمل او تکلم».(۱) 

در تطبیق این آیه‌با آن احادیث جواب‌های مختلفی ارایه شده است: 
جواب اول: آنچه در قلب و فکر انسان وارد می‌شود. دارای یکی از پنج حالت 
است: 

۱ بدون قصد و اراده‌ی شخص وارد ذهن او می‌شوند ولی فوری حارج 
می‌گردند و او اصلاً روی آنها توجه و تمرکز ندارد. به ایين نوع خحیالات 
«هاجس) می‌گویند. 

۲-بدون قصد و اراده وارد می‌شوند ولی اندکی در ذهن باقی می‌مانند و 
شخص را متوجه خود می‌سازند و بعد از بین.می‌روند. به اين خیالات رخاطره» 
می‌گویند. . 

۳-بدون قصد و اراده وارد می‌شوند و مدتی باقی می‌مانند و شخص هر خند 
می‌خواهد زود آنها را از ذهنش بیرون باورد باز هم جمع می‌آیند به این‌ها 
«حدیث نفس» گفته می‌شود. 

۴ چیزی در فکر و خیال می‌آید و شخص اراده‌ی عمل و ابراز آنها را 
می‌نماید» ولی باز آنها را رد می‌کند. به این‌ها «همٌ» می‌گویند. 

این چهاز حالت. از حکم محاسبه و مژاخذه برون هستند و انسان به اين نوع 
خیالات اگر فاسد و گناه آمیز هم باشند مجرم و گناهکار نمی‌گردد. 

۵-در فکر و خیال می آیند و.شخص آنها را تحویل می‌گیرد و کاملاً متوجه 
شان می‌شود؛ و بدین سبب چنان قوی می‌شوند که او را مصمماً به عمل 


« ایمان / باب ۵۸ ش ۱ ۲۰ ۰ و ابو داود در سنن: طلاق / باب ۱۵ - و ترمذی در سنن: طلاق / 
باب ۸ ش ۱۱۸۳ و گفته: «هذا حدیث حسن صحیعْء - و نسایی در سنن: طلاق / باب ۲۲ ش ۲ ۳ - 
و ابن ماجه در سنن: طلاق / باب ۰۱۴ ش ۲۰۴ و باب ۰۱ ش ۲۰۴۴ - و احمد در مسند: ۰۳۹۸/۲ 
۰.۴٩۱ ۴۸۱ ۴۷۴ ۶۵‏ ۱ 

۱- به روایت بخاری در صحیح از ابوهریره 2 : کتاب العتق / باب ٩‏ » ش ۲۵۲۸ و کتاب الأیمان و 
التذور / باب ۱۵ ش ۹۹۹۴ . 
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برانگیخته می‌کنند؛ ولی مانعی نمی‌گذارد شخص به عمل دست زند. به این فکر 
و خیال قوی» «عزم» می‌گویند. این درجه از خحیالات باطنی و مخفی قابل 
محاسبه است. 
آیه‌ی مورد بحث. ناظر به درجه و حالت پنجم از خیالات و افکار سخفی 
است؛ خیالات و افکاری که به حدّ عزم برسند و احادیثی که در نفی محامبه 
ذک رگردیدند؛ ناظر به چهار درجه‌ی اول است. بنابراین» تعارضی میان اين آیه و 
آن احادیث نیست. 
جواپ دوم: هر چه در و قلب و فکر بياید ولی به منصه‌ی ظهور و عمل نرسد. عفو 
است و بر آن محاسبه‌ای صورت نمی‌گیرد. افکار و خیالاتی قابل محاسبه‌اند که 
در عمل هم پیاده و ظاهر شوند و آیه‌ی کریمه ناظر به همین دسته از افکار و 
خیالات است. احادیث دال بر عدم محاسبه بر دسته‌ی اول محمول هستند. 
این جواب ضعیف است. چون عزم بر گناه را هم در بر می‌گیرد که بنا به قول 
صحیح؛ موجد گناه و قابل محاسبه و مواخذه است. 
جواب سوم: علامه ضخاکک بط گفته است مقصود از محاسبه‌ی مافی انفس در 
این آبه. محاسبه به صورت بل و مصایب و امراض در دار دنیا می‌باشد. در 
آخرت این نوع خیالات و افکار موجد عذاب و عقاب نمی‌شوند. ایشان این 
فول را مبتنی بر روایت ام المژمنین حضرت عایشه تفه ساخته است. روایت 
شده که ام المومنین از رسول ال ی در مورد همین آیه سوال کرد. آن حضرت 
برای او توضیح دادند که این‌ها همه عتاب خداوند متعال هستند که به وسیله‌ی 
تب و ناداری و فقر و زحمی شدن و ... او را عقاب می‌کند تا از این دنیا صاف و 
پاک خارج شود.(۱) 
جواب چهارم: در آخرت هم محاسبه دارند. اما محاسبه‌ای بدون مژاخذه. یعنی 


۱- ر.کث: سنن ترمذی: تفسیر / باب ۳ ش ۲۹۹۱ و گفته: «هذا حدیث خی غریت» + تفیر طبری: . 
۲۴ بش ۴۸۱ الی ۳ م+ مسند احمد + مسند ابوداود طیالیسی. 
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آخرت چون روز محاسبه است در آنجا تمام اعمال آشکار و نهان و ظاهری 
و باطنی انسان تحت محاسبه در می آیند. اما آنچه مربوط به باطن و خحیال او 
بوده است فقط مورد محاسبه و اظهار قرار می‌گیرد و سپس عفو می‌گردد. این 
آیه هم چنان که از ظاهر آن بر می آید فقط محاسبه‌ی ماق انفس را ثابت کرده 
است و از بیان مواخذه و عذاب ساکت است و احادیث مربوط به عذاب؛ 
مژاخذه را نفی کرده‌اند. 

به همین معنا حضرت ان عباس عِْ در تفسیر آیه فرموده است: «انْ الثه اذا 
جمع اخلائق جخبرهم با نی انفسهم. و الومن یخبره م یعفوه»۱۲) (وقتی خحداوند 
خلایق را محشور می‌گرداند به هر آنچه که در دل داشته‌اند خبرشان می‌کند. به 
کسی که مزمن است خبر می‌کند ولی آن را عفو می‌فرماید). 
جواب پنجم: مقصود اين آیه؛ افکار و وساوسی است که شخص آنها را تحویل 
می‌گیرد و به اصرار و تکرار در دل خود می آورد و جای می‌دهد. این چنین 
خیالات و افکار تحت محاسبه و سوال اخروی قرار می‌گیرند. اما آنچه که 
خطور می‌کند ولی شخص آنها را تحویل نمی‌گیرد یا به حیله هایی سعی در رد 
و امحای آنها می‌کند. موجب محاسبه‌ی اخروی نیستند و احادیث نافی بیانگر 
حکم همین نوع افکار و وساوس هستند. 
جواب ششم: آبه. خاص ات شت. در آن حکم مسأله‌ی مربوط به آیه‌های قبل یعنی 
کتمان شهادت بیان شده است. طبق احادیثه هر آنچه که در دل بیاید و شخص 
آن را قبول نداشته شته باشد» هیچ محاسبه‌ای بر آن مرتب نمی‌شود اما کتمان 
شهادت در دل اینطور نیست. کسی که شهادت حق را در دل مخفی نگه 
می‌دارد و علی رغم نیاز به اظهار آن را فاش نمیکند» بلاشکک مرتکب حرام 
شده و در قیامت محاسبه و مواخذه دارد. 


۱- به روایت طبری در تضیر به الفاظ و طرق مختلف: ۱۴۷۰۱۴۸/۳ ش ۱۴۷۸ الی 1۴۸۳ 
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جواب هفتم: احادیث نافی محاسبه؛ مربوط به حکم دنیوی خطرات و خحیالات 
نفس است و این آیه مربوط به حکم اخحروی آن. یعنی این نوع خیالات و افکار 
در دنیا مطرود و غیر قابل محاسبه هستند و به آنها حکمی مترتب نمی‌گردد» اما 
در آخرت همه‌ی آنها تحت محاسبه در خواهند آمد و اینکه آیا شخص به آن 
مژاغذه می‌گردد با نه» مطلبی است که به مشیت اله العالمین بستگی دارد: « یغفر 
ین یشاء و یعذب مَن,یشاء». ۳ 
جواب هشتم: افکار و وساوس اختیاری محاسبه دارند. اما افکار و وساوس غیر 
اختیاری عفو می‌شوند. آیه در بیان حکم وساوس اختیاری است و احادیث در 
بیان حکم وساوس غیر اختیاری. 
جواب نهم: آیه در بیان حکم گناهان فازرکین است که به اعتقادیات مربوط 
می‌شوند و ظاهر و باطن آنها یکسان است. مانند شرکک. نفاق» خب اعداءالُد 
بخض اولیاءاله» شک در آیات الهی» شک در رسالت رسول اله 3 و.... این‌ها 
همه گناهانی هستند که شخص اگر آنها را اظهار کند با مخفی نگه دارد در هر 
دو صورت برای او مضر هستند و خداوند متعال او را در قبال آنها باز خواست 
و عقاب می‌نماید. 
آنچه که در احادیث محاسبه‌ی آن نفی شده است. عبادات و اعمالی هستند 
که شرعاً عطا و نسیان و اضطرار در آنها عفو است. بنابراین؛ آیه‌ی مورد بحث 
۰ از آیات محکمّه است و معنای آن مربوط به صورت‌ها و انواع خاصی از 
گناهان می‌باشد. صاحب «ایسر التفاسیر» همین تفسپر را ترجیح داده است. (۱) 
جواب دهم: در نزد کسانی که آیه را منسوخ به آبه‌ی «لا یکلّف ان نفساً الاو سغها» 
گفته‌اند» این توجیهات مجال ارایه ندارند؛ چون حکم آن از بين رفته است.۳۱) 


۱-ابسر التفاسیر: ۲۷۸/۱ 
۲ ر.کك: تسیر کیر: ۱۳۴/۷ ی ۳ ,+ البحر المحیط: ۳۵۹/۲ + معارت 
القرآن: ۰1۹۰/۱ 
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به نظر بنده از میان توجیهات مذکور: توجیه نهم اقرب و راجح است. 


تنقه‌ ای پر معنا برای سوره‌ی بقره 


آوردن آیه‌ی کریمه‌ی « نله ما السموات و ما فق الارض» در آخر این سوره 


دارای حکمت است. گفتيم که سوره‌ی «بقره» جامع ترین سوره‌ی قرآن کریم 
است و خواندیم که در اين سوره تمام مسایل اصول و اغلب مسایل فروعی به 
بهترین نهج مورد تفصیل و تفهیم قرار گرفتند. ظاهر است که تمام این اعصمال 
اسلامی برای خود دارای روحی هستند و آن گاه آثر بخش و مفید می‌شوند که 
دارای روح باشند. اکنون در اين آیه که بیان سلسله‌ی احکام و عقاید اسلامی به 
پایان رسیده است؛ در اين آیه به روح آنها متوجه می‌فرماید که همانا «اخلاص» 
می‌باشد. . 

فرمود: «فّه ما ق الشموت و ما الارض» یعنی همه‌ی آنچه در آسمان‌ها و 
زمین است؛ خالصاً برای خداوند متعال است و او تعالي از نهان و آشکار 
بندگان خبر دارد. بنابراین باید در اتیان اعمال خلوص و للّهیت داشت. زیرا این 
اعمال هم خالصاً برای خداوند متعال هستند و هیچ کس دیگر در آنها شریکك 

این آیه در اصطلاح بلاغت. فذلکه‌ی سوره‌ی بقره است. در اصطلاخ 
عمومی‌تر یک آ گاهی برای مخاطبان سوره و یکث چاشنی برای خود سوره و 
یک نقطه‌ی پایان است. 


این آیه‌ی کریمه با آبه‌ی گذشته به دو وحه متاسبت کامل دارد: 
۱-قبلاً بیان کمال خداوندی در سه صفت بود: کمال ملک و مالکیت (ّه ما 
فی السفوات و مافی الارض». کمال علم (آن تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به 


۳ 


۳ ۴ تبیین الفرقان / جلد پنجم 

اله) و کمال قدرت (یحاسبکم به انّ). این سه صفت به کمال صفت ربوبیت او 
تعالی دلالت می‌کنند و به همین مناسبت پس از آن شان ربوبیت و انقیاد تمام 
مخلوقات و کاینات خویش را بیان می‌فرماید که رسول, فرشته» مومنان و... همه 
به او تعالی ایمان و اعتقاد دارند. 
به عبارت دیگر: در آن آیه کمال خداوند متعال بیان شده بود و در این آیه 
کمال انسان را که همانا ایمان آوردن به او و فرموده‌هایش است. بیان 
می‌فرماید. 

و به سخنی دیگر: قبلاً بیان کمال معبودیت بود و اکنون بیان کمال عابدیت 


است. 
۲-در آن آیه فرمود که خداوند متعال معاملات و حالات قلوب بندگان را 
به طور کامل می‌بیند و می‌داند؛ مساوی است که آنها را اظهار کنند با مخفی 
نگه دارند. در این آیه تذکر می‌دهد که باید به آن ذات عالم که علم او محیط بر 
پیدا و نهان است ایمان بیاورند و زندگی‌شان مصداق روشن اعتراف «سعنا و 
اطعنا» باشد. 
آمن الرسول بما انزل الیه من رته یه - رسول یی به آنچه که از سوی پروردگارش 
نازل می‌شود. ایمان دارد. اين فرموده‌ی الهی در فرآن کریم شهادتی بر ایمان 
پیامبر خویش است نا در ضمن بیان حال اوء تشویقی برای مژمنان به ابمان 
ایا 
شده است. . 
برد بعضی الف و لام در «الرسول» برای عهد خارجی نیست که منظور از آن 
رسول اه ی باشده بلکه جنسی است و منظور از آن تمام پیامبران هستند. اما 
ظاهرتر و بهتر توجیه قبلی است که آیه را طبق آن ترجمه نمودیم. 
و المقمنون - یعنی مژمنان نیز به نازل کرده‌های پروردگارشان ایمان دارند (و باید 
هم مثل رسول ایمان داشته باشند). این کلمه به دو طریق ترجمه و تفسیر شده است: 


سور بره اجره موم ۲۵۵ | ۵ 
بعضی آن را عطف بر رالرسول» قرار داده و تتمه‌ی کلام قبل دانسته‌اند. با این 
معنا: رسول و مومنان به آنچه که از سوی پروردگارشان نازل شده است. ایمان 
دارند. . طبق این تفسیر جمله‌ی قبل به همین کلمه ختم می‌شود و جمله‌ی «کلٌ 
آمن بائه» یک کلام مستقل است و منظور از «کلّ» همه‌ی افراد رسل و مژمنان 
هستند. 

۹( 
جمله‌ی « کل امن. .۰ است. .طبق اين توجیه کلام قبل در بیان ایمان رسول بود و 
این کلام تا آخر در بیان ایمان مو‌منان. 

هر دو توجیه به جای خود صحیح هستند. اما نزد اکثر مفسران توجیه اول 
راحج و مقبول‌تر است. 
کل آمن بالله و ملائکته و.. - در اینجا یک محذوف وجود دارد که با ملاحظه‌ی 
آن ظاهر عبارت چنین می‌شود: «کل احدٍ مُن الذکورین آمسن...» (هر یک از 
کسانی که نام گرفته شدند به خدا و فرشتگانش ... ایمان دارند). منظور از «کل 
احدٍ من الذکورین». افراد رسل و مومنون هستند.۱۱) 

در «مومن بهم» چند چیز قابل ذ کر است: 

۱-در میان «مومن بهم»؛ یوم الاخرة مذکور نیست» در حالی که ایمان به روز 
آخرت هم از اصول ایمان است. باید گفت در اینجا ایمان به روز آحرت؛ در 
ایمان به کتب مندرج است و در ضمن آن فهمیده می‌شود چون فلسفه‌ی انزال 
کتب آسمانی خود تذکر انسان‌ها به روز آخرت است. علاوه بر این در آخر 
آبه جمله‌ی «والیک الصبر» دال صریح بر معاد اشنت: 

نت یکی از «مومن بهم»» «رسله» است که طبق توجیه مرجخح رسول هم باید 
به آنان ایمان بپاورد. .این یک مطلب اجماعی و مسلم است که همانطور که بر 


۱- تفیر کبیر: ۰۱۳۹/۷ 


۳ تبیین الفرقان | جلد پنجم 
افراد امت ایمان به پیامبران خداوند متعال فرض است» بر خحود پیامبران هم 
ایمان به خود و سایر پیامبران فرض بوده است. در حدیث آمده است وقتی 
موذن گفت: «اشپد آن محمداً رسول الله»» رسول ابلّه 3 فرمودند: «و اناء و آناه 
(من هم گواهی می‌دهم؛ من گواهی می‌دهم).(۱) 

۳ شاید سوال پیدا شود که از ترتیب جاری ابت می‌گردد که ملایکک از 
کتب الهی و از انبیاء ‏ افضل هستند در حالی که این خلاف عقیده‌ی جمهور 
است. چون پس از خداوند متعال» افضل از هر چیز و هر کس. کتب او تعالی 
هستند» پس از آن پیامبران خداوند متعال و بعد از آن ملایکك. در اين صورت 
تریب جاری بر چه مبنایی است؟ جواب این است که در اینجا ترتیب من الاعلی 
یی الادنی نیست. بلکه ترتیب به اعتبار نزول وحی است. در کلام قبلی سخن از 
«ما انزل الیه من ریه» بود. در اینجا اصول ایمانی را به ترتیب آن نزول ذ کر 
فرموده است. مبداً و منشاً وحی ذات خداوند متعال است. او تعالی به فزشته‌ی 
وحی ابلاغ می‌کند و پس از انزال فرشته؛ وحی به صورت کتاب.در می آید و 
منتهای وحی؛ رسول است. بدین ترتیب؛ آیه از بیان تفضیل ومومن بهم» ساکت 
است. اگر به ترتیب افضل ذکر می‌فرمود» آن وقت کتب را از رسل و ملایکك 
مقدم می‌کرد و پس از کتب؛ رسل را می آورد و در آخر ملایکک را. 

له ند بعضی, رسول ات از کتبالهیافضل است؛ اما صحیح ین 
که کتب الهی افضل‌اند. 

۴ مقصود از «لا نفزق بین احدٍ من رسله» تفریق به صورت انکار بعضی و 
قبول بعضی دیگر است. مانند تفریقی که بهود و نصاری بدان معتقد بودند. 
بهودیان حضرت مسیح عیٍ و حضرت محمد یه را منکر بودند و نصاری 
حضرت محمد 36 را.. 


۱- به روایت عبدالرزاق در مصتّف: کتاب الصلوة / باب ۰۷۳ ش ۴۵۴. 
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اعتقاد به فرق مراتب انبیاء یا که همان تفضیل است. چیزی دیگر است و 
جایز و مسلم است چنانکه تحت آیه‌ی «تلک الرسل فضلنا بعضیم عل بعض» 
یقره: ۲۵۳) از همین سوره راجع به آن بحث کردیم. 

۱ "_مزمن اد به تما رسل مان داشتهبشد و هیچ یک از نان ر کار نکند 
در «لانفزق بن اعد من رسله» یک محذوف وجود دارد: «قالوا لا نفرق. 
وان ند انم از ضروریات اسان ست که سومان بدا 

بایبندند (۱) : ۱ 
۱ و قالوا سمعتا و اطعنا - بر «قالوای مقذر عطف است. یعنی موّمنان هیچ گاه در 
برابر احکام الهی سستی از خود نشان نمی‌دهند و چون و چرا نمی‌تراشند بلکه 
به جای آن فوراً می‌گویند: «سععنا و اطعنا» (شنيدیم و اطاعت کردیم). نه مثل 
یهود که گفتند:سعنا و عصینا». 

«سیعنا و اطعناء»ی یعنی سعنا سمع القبول و اطعنا اطاعة كاملة 

بدین ترتیب مزمنان همراه با یمان مکنون در قلب و فکر بهزبان هم آن را 
مراب و اظهار تین 

«غفرانک» یعنی «نطلب غفرانک» (غفران تو را می‌جوییم). یا اغفر غفرانک 
(ما را به مغفرت خود؛ مغفرت گردان) که اين در صورت نصب «غفرانک» بنا بر 
مفعول مطلق بودن خواهد بود. 
و الیک المصیر - وبه معاد و حساب و کتاب روز آخرتْ یقین دارند و بهبارگاه 
او تعالی اعتراف می‌کنند: «الیک الصیر» (با زگشت به سوی توست). 


۱- تضیر مواهب الرحمن: ۰۱۴۴/۳ 
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((مصير» مصدر میمی از «صار؛ یصیر...» است به معنی بازگشت پا رفتن. 
«صرت الیه» یعنی به سوی او روانه شدم. یا ((مصبر» به معنای «حای با زگشت» 
است. «کان ذالک الکان مصیری» یعنی آن مکان جای بازگشت من است. 
این مصدر غیر از مصدر «صیرورة) است که به معنای «شدن, گشتن» می‌باشد. 


پنج اصل اساسی عقیده 

به اتفاق علمای امت. بنا به آیات و احادیث اصول اساسی عقیده شش جیز 
هستند که عبارتند از: ۱ ایمان باه ۲-ایمان بالکتب» ۳-اییمان بالرسل» ۴- 
ایمان بالملائکه. ۵-ایمان بیوم الاخره. ٩-ایمان‏ بالمقادیر خیرها و شرها. 

در اين آیه پنج اصل ذ کر گردیده است. اصل ششم از مفهوم آیات قرآن 
کریم و احادیث نبوی -علی صاحبها الصلاة و السلام -بر می‌آید. این اصول در 
تمام ادیان وجود داشته‌اند و همه مندرج تحت یکی از اصول سه گانه‌ی ایمان 
یعنی توحید و نبوت و معاد جای داشته‌اند. 

هر کدام از اين اضول دارای مفاهیم و حدودی است که اجمالاً آنها را مرور 


می‌کنيم: 


۱-مفهوم ایمان به خداوند متعال 

مقصود از ایمان بالّه» پنج چیز است و به سخنی دیگر: ایمان باه شامل پنج 
مطلب است: ایمان به وجود الّه. ایمان به صفات الّه» ایمان به افعال الّه» ایمان 
به احکام الّه و ایمان به اسماء ال 

بر هر فرد مومن» زن و مرد؛ پیرو جوان؛ عالم و بی علم» فرض عین است که 
بر اين پنج چیز خداوند متعال ایمان بدون شک داشته باشد. 

بر عوام و بی علمان اين قدر کافی است که اجمالاً ايمان داشته باشد که 
وجود و صفات و افعال و احکام و اسمای او تعالی همه حق است. اما بر علما و 
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علم و ایمان داشته باشند. توضیح این جوانب در سخن مختصر بدین عبارت 
است: 

در ماورای متحیّرات و ممکنات وجودی هست به نام خالق و به اسم ذات 
رالّه» جل جلاله. وجود برای او واجب است و بر آن وجود امکان و حدوث و 
فنا راه نمی‌یاید. (وجود «اللثه» جل جلاله). 

الّه جل جلاله دارای دو نوع صفات است: ثبوتیه و سلبیه. ثبوتیه» صفاتی 
هستند که اوصاف و خحصایصی برتر و جامع برای او تعالی ثابت می‌کنند. مانند 
یگانه (قل هو الّه احد). سلبیه صفاتی هستند که اوصاف لابلیق و مشعر به نقص و 
نیاز را از ساحت پاک او تعالی نفی و سلب می‌کنند. مانند لا شریکث (و ۸ یکن له 
کفواً احد). همین طور صفات دیگر که در قرآن و حدیث به طور اجمال نام 
گرفته شده‌اند (صفات اه جل جلاله). 

الّه جل جلاله تمام کاینات را به فعل و قدرت خود به وجود آورده است. 
انوار وجود او تابش کرد عالم ممکنات به وجود آمد. تمام هستی که ما سوی 
له است.» مخلوق او و محدث است. هر اتفاق و حادثه‌ای که در عوالم رخ 
می‌دهد. انعکاس فعل اوست. همه موجودات عالم با تمام افعال و اتفاقات آن 
به فعل خالقیت و قدرت تخلیق او تعالی پیدا شده‌اند. بنابراین باید از ته دل یقین 
داشت که «لا فاعل ق الوجود الا الّه»! (افعال له جل جلاله). 

له جل جلاله برای هدایت بندگان پیامبرانی برگزیده و به سوی آنان 
فرستاده و به بعضی از آنان کتاب‌ها و صحیفه‌هایی داده است. پیامبران علی نبینا 
و علیهم الصلوة و السلام همه حامل و مبلغ پیام‌ها و احکام خداوند متعال به 
بندگان بوده‌انذد» همچنین کتاب‌ما و صحف آسمانی که در بر گیرنده‌ی 
جامع‌ترین و موثرترین قوانین و احکام مربوط به زندگی دنیا بوده‌اند. مومن به 
ایمانش بر این مورد چنین باید اعتراف کند: «آمنت با جاء من عند الّه» (احکام اللّه 
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جل جلاله). 
اه جل جلاله دارای اسمایی است که لامحدود هستند؛ آنچنان که اگر تمام 
دریاها جوهر شوند و تمام درختان قلم نوشتن همه‌ی آنها امکان‌پذیر نیست! در 
قرآن کریم آمده است: «و لو أنْ ما نی الارض من جر آقلام و خر یه من بده 
7 عبعة یرما تفت کلمت اه نا عزیرٌ حکی > (لقمان: ۲۷] و «قل لو کَان لیخد 
مداد لکَلفتِ رَق فد لیخد یل آن تلفد کلمت ربق و و جذنا بثله مَددا 4 (کهف: ۱۰۹]. 
منظور از « کلمت الّه, که غیر قابل حصر و فید معرفی شده‌اند. اسما و صفات او 
تعالی هستند. آنچه در آیه‌ها و احادیث از اسما و صفات او تعالی نام گرفته 
شده‌اند. فقط اجمال آنها می‌باشند. اين اسما به طور کلی به «اسمای حسنی» نام 
گرفته می‌شوند که در فرآن کریم به اطلاق چنین اثبات شد اند * : لاله الا هو له 
الاسا ء احشنی > اطه:۸) « و نله الاسا امش قَادعو؛ اه اعراف: ۰ ۱۸] (اسماء الثه جل 
جلاله). 
۲-مفهوم ایمان به کتب آسمانی 
ایمان به کتب سماوی بر چهار چیز دایر است؛ ممن باید عقیده داشته باشد: 
۱ کتاب‌های آسمانی همه نازل شده از جانب خحداوند متعال هستند و 
شاییه‌ای از کلام مخلوق مانند قول پیامبر با جنّ یا ساحر یا بلغا و فصحا در خود 
ندارند. 
کار یک کلم حتی یک حرف از کاب آسمانی کفراست؛ کفر ملق که 
شخص به آن مطلقاً کافر می‌شود. 
۰ مطالب کتاب‌های آسمانی توسط فرشتگان امین وحی از مصدر اصلی 
- اخخذ و در لوح محفوظ ثبت شده است و سپس توسط جبریل عثْ به پیامبران 
ابلاغ گردیده است. فرشتگان امین بوده‌اند و بر حفظ وحی قادر. بنابراین آنچه 
حشرت رل مرن ال کره استه ین کلا دود متا است 
یچ ب یک از مخلوقات مانند جن و شیاطین و ساحران در آن نتوانسته‌اند 
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دخالتی بنمایند. ۱ 

۳ کتاب‌های آسمانی بر الفاظ و کلمات و حروف خود باید ابت بمانند. 
تغییر و تبدیل آنها تحریف و کفر است. آنچه که احبار دنیا پرست یهود و 
نصاری بر سر تورات و انجیل آورده‌اند؛ از طرف خود چنین ظلمی روا 
داشته‌اند. حقیقت آن کتاب‌ها محفوظ است و صورت اصلی آنها در لوح 


در مقابل تورات و انجیل؛ فرآن کریم چون آخرین کتاب خداوند متعال 
است. از تغییر و تحریف مصون مانده است. 
تحریف و ادعای تحریف در قرآن ثابت نیست. بنابراین؛ کسی که منکر یک آیه 
یا یک جمله یا کلمه از قرآن کریم باشد. کافر است. 

۴ قرآن کریم شامل احکام و قوانین و دستور العمل هایی است که ضامن 
سعادت و فلاح همیشگی انسان در دنیا و رستگاری او در آخرت است. ناقص 
پنداشتن قرآن کریم در یک جنبه از جنبه‌های زندگی هم کفر است. به 
محکمات و متشابهات قرآن باید ایمان داشت. 


۳-مفهوم ایمان به پیامبران ۰ 
ایمان به پیامبران به چهار چیز کامل می‌شود؛ ممن باید ایمان داشته باشد: 
۱-پیامبران همه از جنس بشر بوده‌اند و از میان انسان‌ها انتخاب شده‌اند. 
انکار بشریت انبیا 1 کفر است. چون بشر بودن از لوازم پیامبران بوده است و 
علاوه براین با نفی بشریت بر آنان تنقیص لازم می‌آید؛ زیرا حداوند متعال 


۰ فرموده است که در مخلوقات؛ افضل از همه بشر است. و از طرف دیگر 


پیامبران بر ترین مخلوق خداوند متعال بوده‌اند پس اگر آنان بشر نبوده‌اند معاذ 
له از افضلیت بیرون می آیند. او تعالی به رسول الّه م2 دستور می‌دهد که به 
مردم بگوید او یک بشر است و امتیاز او از دیگران در وحی است: «قل اف آنا 
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۲- پیامبران ‏ محصوم بوده‌اند. اصولاً عصمت از لوازم پیامبری است. به 
اجماع مسلمانان پیامبران بعد از بعفت از گناهان صغیره و کبیره معصوم بوده‌اند. 
در مورد زندگی قبل از بعثت نیز اجماع هست که از کبایر محفوظ بوده‌اند. اما 
در مورد صغایر اندکی اختلاف هست: 

بعضی معتقدند قبل از نبوت از صغایر محفوظ نبوده‌اند و برای همین از 
بعضی آنان صفیره هایی به حکم طبع بشری سرزد شده است. عده‌ای عقیده 
دارند که صغایری که ذلّت آور و باعث نز ننک و طعن است. از آنان صادر نشده ‏ 
است. آنچه صادر شده صغیره‌هایی از قبیل افعال مکروه عادی در میان مردم 
بوده است. برحی دیگر پر و پا قرص طرفدار این نظر هستند که از انبیاء ی قبل 
از بعشت شان فقط در ایام طفولیّت صغایر سرزد شده است. که به آنها «زله,های 
زمان طفولیّت می‌گویند. بعد از بلوغ از صغایر هم محفوظ مانده‌اند. گروهی هم 
قایلند از آنان چه قبل از نبوت و چه بعد از نبوت صغایر و کبایر مطلقاً صادر 
نشده است. امامیه و از اهل سنت سید آلوسی ی و حجة الاسلام مولانا محمد 
قاسم نانوتوی عطْ از اين دسته‌اند. مولانا نانوتوی عُْ این مطلب را با قاطعیت و 
طول و تفصیل ایقان آور بیان فرموده است. 

فراموش نشود که «سهوه و وه از اقسام ناه نیستند و برای همین وقوح آنها 
از پیامبران علیهم السلام ممکن و ثابت است. 

«سهو» به فراموشی می‌گویند. یعنی کاری نامطلوب که به فراموشی صورت 
می‌گيرد. مانند «سهوهایی» که از رسول ی در موضوع نماز ثابت است. آن 

۱ حضرت شش بار در نمازها دچار «سهو» شده‌اند که به سبب آن رکعاتی را کم 

پا بیش خوانده‌اند. .و فراموشی حضرت آدم لیْ در خوردن از شجره‌ی ممنوعه 
که خداوند متعال درباره‌ی آن فرمود: «فیَ و 4 ده عزماه ((طه: ۱۱۵ و 
فراموشی حضرت یوشع 3 در یاد آوری زنده شدن ماهی به حضرت موسی 
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که گفت: «و ما انسانیه الا الشیطان آن آذکره6 (کهف:۳] و .... 

بزله» به کاری می‌گویند که به قصد و نیت خير شروع می‌شود ولی نتیجه‌ی 
آن منفی ظاهر می‌شود. مانند ضربه‌ی حضرت موسی ی به مرد قبطی که برای 
تأدییش بود اما او را از پای در آورد و .... 

۳ پیامبران لا از همه‌ی افراد بشر افضل هستند. بعضی از جهال منتسب به 
تصوف با برداشت سطحی و ناموجه از گفتار دقیق بعضی صوفیه‌ی بزرگ گمان 
برده‌اند که ولایت از نبوت افضل است! اين اشتباه است. 

۴ در میان پیامبران معْ تفضیل جاری است. یعنی بعضی از آنان» برتر از 
بعضی دیگر بوده‌اند. خداوند متعال در همین حصوص فرموده است: «تلک 
ال فلا بَْضَهم عل بعض 4 بقره:۲۵۳) در اين مورد قبل از اين تحت همین 
آیه به تفصیل سخن گفتيم. 


۴-مفهوم ایمان به فرشتگان 

ایمان به ملایک نیز به چهار شرط کامل و مورد قبول است: 

۱- عقیده باید داشت که فرشتگان وجود دارند. فرشتگان مخلوقات نوری 
خداوند متعال هستند که مشغول عبادت و تسبیح و تقدیس و اجرای اوامر 
تکوینی او تعالی هستند. آنان در هر کجا وجود دارند. اکنون که ما سر درس 
تفسیر نشسته‌ايم گروه‌هایی که حفظه و کراماً کاتبین نام دارند؛ نزد ما حضور 
دارند. اين مخلوقات چون آفریده شده از نور و متعلق به عالم ملکوت و 
جبروت هستند» ما در اين نشأت قادر به مشاهده‌ی آنان نیستیم. مکر کسانی که 
چشم بصیرت شان روشن شده است. اما آنان ما را می‌بینند. 

۲-باید یقین داشت که فرشتگان معصوم و مطهر هستند. اصولاً از میان 
مخلوقات فقط دو گروه معصوم هستند که یکی فرشتگان و دیگری انبیا لب 
می‌باشند. 
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فرشتگان از ارتکاب معاصی و نافرمانی به دور هستند و ذرّه‌ای از وظیفه‌ی 
خویش عدول نمی‌کنند. خداوند متعال این وصف آنان را چنین بیان فرموده 
است: «لا یعون الّه ما مهم و یعون ما یومرون4 (تحریم:11 خداوند را در اجرای 
اوامرش معصیت نمی‌کنند و آنچه را که آمر می‌شوند انجام می‌دهند. آنان بیشتر از همه از خداوند 
متعال می‌ترسند. در این باره می‌فرماید: «یافون رم ین َوقهم 6 اتحل:1۵۰ و از 
عبادتش کبر نمی‌ورزند و شانه خالی نمی‌کنند» می‌فرماید: م۷ یستکرون عَنْ 
عبادته و لا يَسْتَضرَون» انیا:٩۱)‏ فرشتگان هیچ گاه از عبادت و تقدیس و 
تسبیح خداوند متعال خسته نمی‌شوند. بلکه عبادت غذای‌شان است. 

۳ ایمان داشته باشد که ملایک وسایط بین خداوند متعال و انسان هستند. 
آنان مخلوقاتی بسیار قدرتمند هستند و در انجام دادن بزرگ‌ترین وظیفه هایی 
که به آنها محوّل می‌شود قدرت کامل دارند و هیچ بر آنان مشکل نیست. آنان 
ماموران انتظامی و اجرایی خداوند متعال در امور تکوینی هستند. 

۴ اعتقاد باید داشت که فرشتگان امین و صادق هستند. بر مبنای همین 
امانت و صداقت فرشتگان است که کتاب‌های آسمانی اصالت پیدا کرده‌اند. 
چون اگر آنان در ابلاغ و انزال وحی به پیامبران یا منعکس کردن آن در لوح 
محفوظ معاذاله خیانت می‌ورزیدند» وحی الهی برای انسان‌ها مشتبه مسی‌شد. 
بزرگ‌ترین فرشته‌ی خداوند متعال» حضرت جبریل نف است که مأمور انزال 
وحی به پیامبران علیهم و علی نبنا الصلاة و السلام بوده است. خداوند متعال 

یا ی ی «انه رل ز سول کرنم 0 ذٍی 
َو عند ذی اش مَکینٍ 0 ما أیین4 تکویر: ۰۹ 1۲۱ بی شک این کتاب 

. سخن فرشته‌ی گرامی قدر است؛ 70 تواناه محترم نزد صاحب عرش (خداوند متعال) اطاعت شده 
در ملکوت آسمان و امانت دار 

در مورد این مخلوقات خداوند متعال قبلا بهطورتفصیل سخن گفتم به آن 
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مباحث مراجعه کنید.(۱) 


۵مفهوم ایمان به معاد 
«معاده اصل سوم دین مبین اسلام و تمام ادیان آسمانی است. مسلمان باید 


‌ 


اعتقاد داشته باشد که زندگانی دنیاه فناپذیر و موقت است و مرگت آغاز زندگی ‏ 


ابدی اوست که از برزخ آغاز می‌گردد: و پس از آن با نفخ صور اسرافیل در 
روز قیامت برای هميشه ادامه می‌یابد. 

دنیا مزرعه‌ی آخرت است و همیشگی نیست. انسان به این دنیای فانی آورده 
۱ شد تا مورد امتحان قرار گیرد و خوبی و بدی او مشخص گردد. برای هر کس در 
این دنیا یک زمان زیست مشخص و محدودی؛ رقم زده شده است که به ی 
عنوان پس و پیشی قبول نمی‌کند: «لذ) جاء جَلَُم لا بستأخزون ساعة 5 له 
سة یسْتَقدِمَوّن 6 «عراف: ۳۴ 
۹ پيامبران ی و شرایع و کتاب‌های آسمانی برای تذکر روز آخرت به 
انسان‌ها مبعوث و نازل شده‌اند. به عفیده‌ی مسلمانان؛ انسان در قيامت با همین 
جسد عنصری خویش حشر می‌گردد و با همین جسد خویش با کیفیتی متفاوت 
وارد بهشت يا دوزخ می‌گردد. 

بهشت و دوزخ نتیجه‌ی اعمال دنیوی انسان هستند. نیکوکاران به بهشت راه 
می‌پابند و بدکاران به جهنم سپرده می‌شوند. .در آنجا به هیچ کس ظلم نمی‌شود. 
هر کس به ازای ذره‌ای نیکی یا بدی پاداش مناسب و مقتضی آن را می‌پابد: 
ی یل مثقال درو خبراً یره 0 و من یل مثقال درو شرّایره6 ازلزال:۷ و ۸ 

خحداوند متعال سیاری از بدکاران ممن را محض به فضل و کرم حویش و 
بسیاری دیگر را به شفاعت رسول ال 2 و سایر نیا :و بهشتیان از دوزخ 


۱- ر. ک: تبسن الفرقان: ۲۳۳/۲ الی ۰ . همچنین برای توضیح کل این مباحث رجوع کنید: تفسیر 
کیر: ۰/۷ ۳ 
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نجات و به بهشت راه می‌دهد. 


ین آخرین ایه‌ی سوره‌ی بقره است. در مورد ربط ن با آیه‌ی گذشته دو 
۱ وجه هست که هر یکث مبتنی بر دیدگاهی متفاوت درباره‌ی قایل این کلام 
می‌باشد. نزد بعضی این آبه قول خداوند متعال است. بدین تفسیر ارتباط آن با 
آیه‌ی گذشته چنین می‌شود که وقتی بندگان به عبودیت خویش اعتراف کردند 
و گفتند «سعنا و اطعنا غفرانک» در اینجا خداوند متعال دریای رحمت و لطث 
خویش را بر آنان نازل کرده است که مقتضی است بر بندگان مطیع خحود 
وظایفی بالاتر از وسع شان نهد. 

نزد بعضی دیگر این آیه ادامه‌ی آیه‌ی قبل و سخن بندگان است. بدین 
تفسیر این آیه نیز اعتراف امید آور به فضل و رحمت خداوند متعال است. یعنی 
مومنان می‌گویند ما احکام و اوامر پروردگارمان را می‌شنویم و اطاعت می‌کنيم 
که او تعالی بر هیچ کس بیش از حد توانش تکلیف نمی‌کند و اين احکام و اوامر 

نظر اکثر مفسران قول اول است. به نظر اکثر آنان آیه؛ مستقل و کلام ترغیبی 
و تسلی بخش و تعلیمی خداوند متعال است. او تعالی در اين آبه به بندگان مطیع 
و مخلص خود امید می‌بخشد که اوامر و تکالیف او بر هر کس کاملاً سهل و 
قابل عمل است و می آموزد که چگونه باید به بارگاه او دعاکرد تا کوتاهی‌ها را 
عفو و در تمام امور زندگی نصرت فرماید. 

لا یکلف ال نفساً الا وسعها - خداوند متعال هیچ کس را جز بهقدر توانش» تکلیف 
نمی‌کند. . «وسع» به معنی قدرت و طاقت و توان است. 

این کریمه دلیل صریح این حقیقت است که شرابم و احکام و قوانین 
آسمانی در هر دوره از زمان منطبق با وان مردم آن زمان بوده است و هیچ گاه 
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موردی وجود نداشته است که بیرون از حذ توان آنان باشد» مگر مواردی که 
زجراً و تادیباً بر آنان تحمیل شده بود که از موضوع کلی آیه خارج است. 

نباید از نظر دور داشت که برای «نفس» هر عمل از اعمال دین سخت است. 
چون «نفس» فطرتاً اقاره بالسوء است: «لن لس مار بالسوء لا مارم رن > 
ایوسف: ۱۵۳ به همین سبب است که عامه‌ی مژمنان معمولاً در ادای تکالیف 
دینی حتی تکالیف همیشگی و بسیار ضهل مانند نماز و روزه احساس سختی و 
دشواری می‌کنند. انسان آن وقت از غلبه‌ی کاهلی و تنبلی نفس نجات می‌یابد و 
سهولت و بلکه حلاوت عبادت و تکالیف دینی را احساس می‌کند که نفس را 
تهذیب و تزکیه نماید: «قد افلح من ز ها زدسس: :1٩‏ حقیتاامرواشد آن کس که نفس را 
تزکیه کرد. تزکیه‌ی نفس است که بزرگان دین را شیفته‌ی عبادت و طاعت کردخ 
است. آن اندازه که بعضی به دلیل اين که در بهشت تکلیف عبادی نیست» 
نمی توانستند لذت و راحتی بهشت را برای خود تصوّر و توجیه نمایند! 

بنابراین به خاطر باید داشت که سهولت تکالیف شرعی به اعتبار اصل آنها 
است و تحقق کامل آن نیز منوط به ترکیه‌ی نفس است. البته به عادت هم که 
خر فومی میات ات وه ميآور این سهولت ظاهرمیگرد. چننک 
برای مومنان عادی اما عبادتگزار و مطیع» ثابت و متحقق است. 
سوال: بسیار پیش می آید که کسی دچار مشکلی گردد که حل آن از توان او 
بالاتر است. مانند امراض لاعلاجی که گاه آدمی را تا دم مرگ همراهی می‌کنند 
و گاه علت ظاهری مرگ او می‌شوند. اين تکالیف ما لایطاق چگونه با آیه‌ی 
«لا یکلف اثّه نفساً الا وسعها» توجیه می‌شوند؟ 
جواب: نفی تکلیف مالابطاق, در امور تشریعی است ته در امور تکوینی, منظور 
از امور تشریعی ظاهر است: اعتقادات. عبادات اوامر و قوانین الهی که به 
عنوان دین و شریعت شناخته می‌شوند. امور تشریعی هستند. مراد از امور 
تکوینی اموری هستند که به قضا و قدر الهی تعلق دارند و بدون خواست انسان 
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از طرف او تعالی بر بنده وارد می‌شوند. مانند امراض و حوادث طبیعی و .... 
ظاهر است که اعمال و وظایف شرعی چنان که گفتیم هرگز صعب و 
مالایطاق نیستند. کل ایمان با آن همه عظمت و بسیطی‌اش فقط بابه زبان 
آوردن یک کلمه ثابت می‌شود و آن کلمه‌ی «لا اله ال ان» است. اعمال دیگر 
که همه فرع ایمان هستند. نه تنها مالایطاق نیستند؛ بلکه بالاترین درجه‌ی 
حلاوت را در خود دارند و اين برای مومنان حقیقی کاملاً بدیهی است. ۰ 
امراض و مصایب طبیعی و دنیوی نحت نفی آیه داخل نیستند تا این سوال 
ایجاد شود. چون آنها از امور تکوینی. هستند. 
سوال: چرا خداوند متعال تکالیف شرعی را سالایطاق نکرده ولی در امور 
تگوینی موارد مالابطاق نازل می‌کند؟ 
جواب: این به هدف از ایجاد و تشریع شرع بر می‌گردد. هدف از شرع و اعمال 
دینی» عمل کردن است. یعنی خداوند متعال عباداتی را تشریع نمود تا مردم 
بدان عمل کنند و رستگار گردند. به همین هدف» آنها را سهل انتخاب فرمود تا 
بندگان هر کدام قادر به عمل بر آنهاگردد و از لطف و کرم او تعالی بهره اندوزد 
و رستگار گردد. چنانچه اين اعمال را مالابطاق می‌کرد» گویا بندگانش را به 
معصیت مجبور کرده است. زیرا دستور دادن به کاری که فراتر از توان انسان 
باشد» نتیجه‌ای جز معطل ماندن آن دستور ظاهر نمی‌کند و اين از طرف انسان 
" یک معصیت است. خداوند متعال منزه‌تر از این پندارها و حکیم‌تر از چنین 
دستور دادن‌هایی است؛ گرچه او تعالی در امور تشریعی هم قدرت دارد 
مالایطاق بیاورد و اين حق اوست. اما شان حکمت و تدبیر او سهولت را اقتضا 
نموده است. برخحلاف امور تکوینی که هدف از آنها عمل نیست و مقصود 
انسان نیستند. لذا؛ گاهی بر انسان مصایب و حوادثی نازل می‌فرماید که از حدّ 
توان او برون هستند. هدف از تکالیف تکوینی چیزهایی است که گاهی خحود 
مقتضی مالابطاق شدن پاره‌ای از آنها می‌باشد. هدف کلی این تکالیف» تنبیه و 
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تذلیل نفس و آب دیده کردن آن است: خداوند متعال برای رام شدن نفس 
انسان بر او امراض و حوادئی نازل می‌کند که مستقیماً بر نفس آثر می‌گذارند. 
چه بسا کسانی که به هیچ طریق جلوی غرور و کبر تعدی آنان گرفته نمی‌شود؛ 
خداوند متعال با وارد کردن یکث مرض يا یک حادثه‌ی طبیعی قله‌های سر 
برآورده‌ی نفسانی او را سرکوب می‌کند و اين صد در صد به نفع انسان است. 

اين قاعده برای هر انسانی به اجرا در می آید. یعنی علاوه بر حوادث و 
مصایبی که جنبه‌ی تأدیبی دارند و سبب بروز آنها اعمال منفی خحود انسان 
هاست بسیاری از حوادث زندگی او برای وی موْثر هستند و در دنیا یا آحوت 
فد تما میشوند آنانکه چشم بصیرت شان پینا است به خوبی آار و تایج 

مثبت بلایای تکوینی را احساس و مشاهده می‌کنند. اصولاً عرفا.و مقرپان 
خداوند متعال مصایب و تکالین تکوینی را مدارجی برای ارتقای روحی 
می‌دانند و از آمدن آن خوش می‌شوند و به جای ناسپاسی و کفران؛ شکر 
می‌گویند و منتظر آثار نیک آن می‌شوند. 

زد بزرگان مسلم است که گاهی مرض یکت شبانه روز کاری سي‌کند که 
عبادت هفتاد ساله نمی‌تواند بکند. بسیاری از بندگان نه به رضایت و عبادت 
بلکه فقط به تحمل امراض و مصایب به دایره‌ی ولایت قدم گذاشته‌اند 

حضرت شاه ولی الّه دهلوی عط می‌فرماید: بای من منکشف شد که اسمم 
به عنوان قطب الاقطاب و امام عالم نوشته شته شده است. برای رسیدن به آن بر" 
عبادات و طاعات خویش افزودم؛ اما آثری از تحقق آن وعده‌ی غیبی مشاهده 
نکردم. پسری داشتم که حافظ قرآن بود و من او را خیلی دوست داشتم. او به 
طور ناگهانی مرد و بر من صدمه‌ای شدید وارد شد اما دیدم همین مصیبت 
وارده مرا به آن مقام رسانده است. ۱ 

حضرت مجدد الف ثانیْ در دوران حبس در قلعه‌ی گوالیاربهمریدانش 
می‌نوشت که آن مصیبت برای ارتقای او به مرتبه‌ای والاثر مقرر شده است و او 
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منتظر رسیدن به آن مقام است و وقتی از زندان آزاد گردید خود را به آن مرتبه 
رنگین یافت )٩۱‏ 

خحلااصه امراض و بلیات» گرچه گاهی ظاهراً فوق طاقت‌اند اما هیچ گاه به 
ضرر انسان نیستند و تکلیف مالابطاق گفته نمی‌شوند. حکمت خداوند متعال و 
فواید ظاهری و باطنی» دنیوی و اخروی آنها؛ آنها را از دایره‌ی عبث و ضرر 
بیرون می آورد. مانند داروهایی تلخ که طبیب به مریض سفارش می‌کند و او با 
بی میلی از آنها استفاده می‌کند. مسلم است دارو به ضرر مریض نیست. بلکه به 
نفع او است. تکالیف تکوینی رافع درجات و کفاره‌ی ذنوب بندگان مومن 
می‌باشند. 
لها ما کسبت و علیها ما آکتسبت - ضمیر موّنث در تمام کلمات» راجح به «نفس» 
است. یعنی به نفع نفس است آنچه که کسب می‌کند از نیکی‌ها و به ضررش 
است آنچه که کسب می‌کند از گناهان. این جمله‌ی کریمه منشأً مثل معروف 
است که می‌گویند: «بد کنی و نیکث کنی؛ جمله برای خود کنی». 

1 
خوب باشند يا بد و در اين میان چیزی عاید خحداوند متعال نمی‌شود. پس 
شایسته است خداوندی که انسان را آفرید و برای هدایت او شریعت سهل نازل 
کرد و بیش از طاقتش بر وی وظیفه ننهاد؛ اطاعت و عبادت شود و زندگی چند 
روزه را با کسب نیکی‌ها به نفع خود و رضای مولی به آخر رساند.۳۱) 


حول کریمه‌ی مذکور دو نکته‌ی مهم را باید یادآور شد. اول اینکه آیا 


«کسب» و «اکتساب» هر دو به یک معنا هستند یا فرق دارند و حکمت آوردن 


۱- بخوانید: مکتوبات اما رّانی: ۳ / مکتوب‌های ۴۳ و ۸۳ و ... + مشایخ نقشبند: ۲ ۲۱ به بعد. 
۲- ر.کک: روح المعانی: ٩۴/۴-۳‏ + تفسیر ابو سعود: ۴۲۸/۱ + تفسیر طبری: ۰۱۵۴/۳ 
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ماده‌ی « کسب, در صله‌ی رلها, و آوزدن ماده‌ی را کتساب» در صله‌ی «علیهام 
چیست و دوم؛ تعارضی که بين اين آیه با آیات دیگر و پاره‌ای احادیث صحیح 
وجود دارد؛ چگونه بر طرف می‌شود. 

نکته‌ی اول -به عقیده‌ی بعضی لغت دانان «کسب» و «ا کتساب» هر دو مترادوف 
و به یک معنا هستند. امام رازی طْ و امام واحدی و چنین قایلند. دلیل اینان 
آیه‌های قرآن کریم است که در بعضی از آنها برای اعمال نفس ماده‌ی و کسب» 
و در بعضی دیگر ماده‌ی را کتساب, به کار رفته است. مثلاً در آیه‌ای آمده: 
کل تفس با کسَبّت رَد > (مدثر:۳۸]. و در آیه‌ای دیگر آمده: و الذین یذون 
الومنین و الومنات بغیر ما تسیا قَقدٍ احتملوا بهتاناً و اما م6 (حراب:۵۸). در 
شعر ذورمه نیز هر دو ماده یک جاو به یک معنا آمده‌اند. گفته است: «ألق اباه 
بذالک الکسب یکتسب» ٩۱۱.‏ 

به نظر بعضی دیگر و کسب, با وا کتساب» معناً فرق ظریفی دارد. «کسب» ام 
و «اکتساب» اخص است. «کسب, به کسب برای شخص خود و برای دیگران 
مثل اهل و دوستان و غیره به کار می‌رود و «ا کتساب» فقط به کسب برای خود 
اطلاق می‌گردد. عرب می‌گوید: «فلانْ کسب لنفسه» یا «فلان کسب لاهله» اما 
نمی‌گوید: «فلانْ اکتسب لاهله» بلکه می‌گوید: «فلان اکتسب لنفسه» (۲) 

علامه زمخشری به فرقی دیگر اشاره کرده است. او می‌گوید «کسب» فقط 
برای کسب خیر به کار می‌رود و «ا کتساب» از آنجایی که بر باب رافتعال» و : 
حاصل معنای تکلف است. فقط برای کسب شرّ مستعمل است. چون هیچ بدی 
و منکری نیست که از تکلف و ضرر خالی نباشدء په خلاف خبر که نفس به آن 
نشاط می‌یابد و احساس سبکی و راحتی می‌کند. بر مبنای همین فرق است که به 
کسی که کار خوبی کرده است می‌گویند: «فلان کسَبَ» و چون کار بدی کرد.ه 


۱- تفیر کیر: ۰۱۵۴/۷ 
۲- ر.کل: تفسیر طبری: ۱۵۵/۳ + روح المعانی: :۰:۰ + البحر المحیط: ۳/۲ 
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میگو یند: «فلان ااکتسب» (۱) 
قول محفقان مبتنی بر نظر دوم است که « کسب, و «ا کتساب, با هم فرق دارند 
و به نظر اغلب آنان فرق موجود آن است که زمخشری گفته است. به همین 
خاطر در آیه‌ی کریمه برای بیان نتیجه‌ی نیک و کسب, به کار رفته است و برای 
بیان نتیجه‌ی بد را کتسب» و همین؛ حکمت آوردن این دو ماده‌ی متفاوت در 
بیان موضوعی واحد است. 
در این مورد سخنان دیگری نیز گفته شده است؛ ولی بهترین قول همین است 
که بیان کردیم بنابراین نیازی به ذ کر اقوال دیگر نیست. 
نکته‌ی دوم - طبق آموزه‌های دینی مبتنی بر بسیاری از آیات و احادیث به 
اعمال دیگران هم در موارد و شرایطی به انسان واب يا گناه می‌رسد. در حالی 
که از آیه‌ی «لا یکلف اننه نفساً الا وسعها» و روشی‌تر از آن آیه‌های و لا تزر 


ِ 


۶ 
ما مس اه ۱ 


وازرة ور آخری6 ۱سراه:۱۵) : هیچ کس بار گناه دیگری را بر دوش نمی‌گیرده «و آن ۳۹ 
للانسان ّ ما سَعی 4 [لنجم: 1۳۹ جز نتیجه‌ی کوشش خود انسان چیزی به او نمی‌رست ثابت 
می‌شود که فقط نتیجه‌ی عمل خود انسان به او بر می‌گردد؛ لا غیر. اين مطلب 
ظاهراً میان دو نوع آیات تعارض ایجاد کرده است. در توجیه این مطلب 
سخنان زیر گفته شده است: 

انسان به دو صورت عمل نیک يا ید را انجام می‌دهد: با خود مستقیماً و 
بالمباشره به آن دست می‌زند» یا کسی دیگر را مأمور انجام دادن آن می‌کند. 
در صورت اول عمل او ابتداییه و ذاتیه است و در صورت دوم عامل بالغیر 
است. یعنی به واسطه‌ی کسی دیگر کار را انجام داده است. 

چنانکه پیداست. انسان در.هر دو صورت عامل است. حال باید دانست که 
مقصود از کریمه‌ی مورد بحث و آیه‌های مشابه؛ نفی ثواب یا گناه کارهای 


۱- کشاف: ۳۲۷/۱ 
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دیگران از وی است و اين در صورتی است که او نه بالمباشره و ابتدءآ آنها را 
انجام داده است نه بالغیر. در آیات و احادیث دیگر ثواب و عقاب کارهایی 
برای او ثابت شده است که یا خود انجام داده است با بالغیر. حدیث معروف 
«من سَن ی الاسلام خن فله اجزها و جر من یل بهابعده ین غهر آن ینقص 
من آجورهم شیء و من سَنّ ی الاسلام نس کان علیه وزز‌ها و وزر من عمل مها 
ین بعده من غُیر آن ینقص من آوزراهم شیٌء»۱۱) (هر که سّتی نیکو پیاده کند؛ اجر 
آن کار و اجر کسانی که تا قيامت بر آن عمل می‌کنند به او می‌رسد؛ بدون 
این‌که از اجر اینان چیزی کاسته شود و همچنین گناه کسی که سْتی ناپسند پیاده 
کند) ناظر به همین جنبه است. 
نا لا تواخذنا آن نسینا او اخطأنا - از اين جا آخر آیه ه مومنان مخلص و مطیع 
خویش طریق دعای عابدانه و عاجزانه‌ای تعلیم می‌فرماید که بسیار جامع هم 
می‌باشد, 

در ابتدای این قسمت. فعل مر «قولواء ۲۱ محذوف است. یعنی بگویید 
پروردگارا... . هر جا رواو» عاطفه آمده است؛ پس از آن «قولوا» محذوف 
است. بعضی این فعل محذوف راء صیغه‌ی ماضی آن گفته‌اند. یعنی: «قالوا ریتا 
لا تاخذنا...». به اين توجیه رابطه‌ی معنوی آن با گذشته چنین می‌شود: وقتی 


ت 


خداوند متعال فرمود بر بندگانش بی بیش از طاقتشان تکلیف نمی‌نهد. آنان عاجزانه : 


گفتند پروردگارا گناهانی را که به خطا یا فراموشی مرتکب می‌شویم نیز پبخش 
و مارا به آنها مواخذه نکن... 


۱ به روایت مسلم در صحیح از جریر بن عبداله :کناب ال كاة / باب ۰ ش ۰٩‏ -و این ماجه 


در ستن: السنة / باب ۰۱۴ ش ۲۰۳ - و ترمذی در سنن: کتاب العلم / باب ۰۱۵ ش ۲۱۷۵ - و نسایی 
در ستن کیری: کتاب ال زكاة / باب ۰۲ التحریض علی الصدقة». ش ۲۳۳۲۱ - و بیهقی در سنن کبری: 
۹ الی ۱۲۱ (کتاب الركاة / جماع ابواب صدقة التطوع / باب بالتحریض علی الصدقه ...»» ش 
۴ و ۷۸۳۵ -و. .. (الفاظ متن از سلم له است). 

۲ البحرالمحیط: ۳۲۷/۲ , تنویرالمقیاس من تفسیر ابن عباس: ۵۴. 
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در ترجمه‌ی «نسینام دو قول گفته شده است. نزد بعضی از «نسأم به معنی 
ترک دادن است. یعنی پروردگارا ما را به سبب ترک اعمال نیک که شاید از 
ضعف و کوتاهی سر زد شود مژاخذه مکن. نظیر این فعل در جایی دیگر از 
قرآن چنین به کار رفته است: نسوا له نتم 4 (توبه:0۷): مجرمان عمل برای خدا را 
ترک دادند و خداوند نیز آن روز آنان را ترک می‌دهد (به نظر رحمت و لطف به آنان نمی‌نگرد. و چند 
جای دیگر. 

در قولی دیگربهمعنی ونسیان, است که فراموشی و سهو است. بعنی: 
پروردگارا ما را به سبب گناهانی که به علت فراموشی مرتکب می‌شویم مژاخذه 
مفرما. این معنا ظاهر است و سخن اکثر مفسران در ترجمه‌ی این فعل همین 
معناست.(۱) در مورد «آخطانا, نیز دو توجیه هست. بعضی گفته‌اند در اینجا مراد 
از خطاء خطای احتهادی است. یعنی بار الها؟! وقتی در راه تو اجتهاد کردیم و 
ری مان به خطا رفت. مواخذه مان مکن. به نظر برخحی دیگر که شامل اکفر 
مفسران است» خطا نیز به معنی ساده و مصطلح خود است. یعنی: پروردگارا! ما 
را به سبب گناهان که به خطا مرتکب می‌شویم مواخذه مکن. 


پاسخ یک سوال مهم 

طبق نظر آکثر مفسران در معنای «نسیناه و «أحطانام این سژال پیش می آید که 
چنانکه قبلاً اشاره کردیم از آیات و احادیث صحیح ثابت می‌شود که نسیان و 
خطا از اين امت معفو و مرفوع هستند و بر آنها عقاب و گناهی مترتب نمی‌شود. 
بر مبنای این نصوص؛ دعای عفو نسیان و خطا تحصیل حاصل است. چون 
آنچه موجب عقاب نیست دعای مغفرت محملی ندارد. در این آیه دعای 
بخشش نسیان و خطا بر چه مبنایی و به چه معنایی است؟ 
سس سس سس 


۱- ر.کد: تضیر کییر: ۰۱۵۴/۷ 
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به این سژال پاسخ‌های متعدد و مختلفی داده شده است. بدین قرار: 
جواب اول: نسیان و خطا در امور دینی به دو صورت ظاهر می‌شود. در یکت 
صورت شخص ناسی و خاطی شرعاً معذور و غیر مسئول است و در صورت 
دیگر غیر معذور و مسئول. صورتی که مسئولیت ندارد آن است که از هر حیث 


ت‌ 


آمادگی و اراده‌ی کار خیر و مشروع یا اجتناب از کار شر و حرام را دارد ولی ‏ 


بنا به فراموشی و بدون قصد مرتکب ترک کار خیر گردید با کار مشروع از او 
فوت شد يا می‌خواست کار مشروعی انجام دهد ولی خطااً تبدیل به حرام 
گشت. در این صورت او به سبب این کارها در قیامت مسئول نیست و معفو 
است. صورتی که مسئولیت دارد؛ آن است که می‌داند کاری را که دنبال کرده 
است گرچه جایز است ولی ممکن است به سبب فراموشی با خطا عاقبت به 
حرام یا مکروه منتهی گردد. نمونه‌های این صورت بیشتر در سهل انگاری‌ها و 
غفلت‌ها نمایان می‌شود. مثلاً یکی بر لباسش مقداری نجاست می‌بیند که در 
مذهب او به اندازه‌ی معفو است و بر او لازم است قبل از نماز آن را بشوید. اما 
در آن لحظه سستی به حرج می‌دهد و با خود می‌گوید هنوز فرصت هست بعدا 
می‌شویم. لحظه‌ها می‌گذرد و او به کلی آن را فراموش می‌کند و بعد با همان 
نحاست نماز و بلکه چندین نماز را می‌خواند. اين از زمره نسیان هایی است که 
مسئولیت دارد. چون در مثال مذکور اگر چه نماز او صحیح می‌شود ولی قطعاً 
مکروه است. زیرا در مذهب احناف کمتر از مقدار درهم نجاست هر چند مانع 


نمار نیست ولی مکروه کننده‌ی آن است و در صورتی که دیده شود ازاله‌ی . 


آن واجب. یا مانند کسی که قرآن را فرا گرفت. اما آن را تکرار و تمرین نکرد و 
همین طور ایامش را.به تغافل از قرآن گذارند تا اينکه آن را به کلی فراموش 
کرد. این فراموشی برای او عذر نیست و او در قيامت قتطعاً مواتذه می‌شود و 
کور از قبر برمی‌خیزد؛ بر عکس کسی که قرآن را فرا می‌گیرد و شب و روز 
تکرارش می‌کند ولی به علت ضعف حافظه آن را فراموش می‌کند. این کس 
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معذور است و فراموشی‌اش غیر قابل مژاخذه می‌باشد. 

مثال کلی نسیان غیر معفوء در رفتار يکث استاد با شا گردانش وجود دارد. 
استاد گاهی به شا گردانش می‌سپارد که فلان درس را خوب یاد کنند. اما بعضی 
از آنان تغافل می‌کنند و با آمروز و فردا کردن کاملاً فراموش می‌کنند که چنین 

" وظیفه‌ای به آنان محول شده است. ظاهر است که استاد این دسته از شا گردانش 

را مژاخذه مي‌کند. 

مثال خطای غیر معفو مانند مردی که است که از راه دور شبحی می‌بیند و به 
گمان اینکه حیوانی حلال گوشت است به قصد شکار به تیر می‌زندش ولی 
وقتی نزدیک می‌رود با وحشت می‌بیند که آن شبح یکک انسان بوده و تیرش به 
یکث انسان اصابت کرده است. ایين يکث خحطاست ولی مطمئناً مسولیت و 
مژاخذه دارد چون بر او لازم بود که تحقیق نماید و از هر حیث مطمتّن شود که 
شبح متعلق به یک انسان نیست. 
جواب دوم: اين دعا بر سبیل تقدیر جواز مواخذه به حطا و نسیان است. معنی دعا 
چنین است: پروردگارا! اگر فرضاً خطا و نسیان هم قابل مواخذه باشد» ما را به 
آن مواخذه مکن (چون اکنون به تو ایمان آورده و به سمع و اطاعت اعتراف 
کرده‌ايم و سعی ما این است که تو را در هیچ موردی معصیت نکنیم» اما شاید 
حطا و نسیان ناخواسته باعث معصیت شود). 
جواب سوم: به قصد اظهار عجز و قصور و احتیاج الی الّه چنین دعایی تعلیم داده 
شده است. یعنی هر چند که نسیان و خطا قابل مواخذه نیستند» اما مرنبه‌ی عجز 
و تقصیر انسانی مقتضی این است که از حطا و نسیان هم به خداوند بی نیاز و 
منان پناه پبرد تا بدین طریق به عجز و مسکنت و قصور حویش در بارگاه او 
تعالی اعتراف نماید و در عوض ثواب عبادت کسب کند. چه اظهار عجز و 
بندگی خود یک کمال و موجد ثواب است. 
جواب چهارم: نسیان و خطا اگر چه شرعاً معفو و غیر قابل مواخذه شمرده شده 
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است. ولی عقلاً مواخذه به آن ممتنع نیست. یعنی محال و خحلاف مقتضی عقل 
نیست که خداوند متعال بنده‌ای را به خطا یا نسیانی از او هم مژاحذه کند و اين 
هیچ منافی با عدل او تعالی نیست. زیرا او حکیم است و به فرض مژاخذه‌ی 
نسیان و خطا از کسی حتماً خکمتی در آن قرار داده است. بنابرایین دعای 
مذکور راجع به همین مورد فرضی است. یعنی: پروردگارا! اگر به حکمت 
خویش از نسیان و خطا کسی را مواخذه می‌کنی؛ ما را مژاخذه مکن که در هر 
صورت خطا کار و فراموش کاریم. ۱ 

بر این جواب سوال وارد می‌شود که اگر گفته شود مواخذه به نسیان و حطا 
ممتنع نیست» تکلیف ما لایطاق لازم می‌آید. در حالی که خداوند متعال قبلاً 
فرمود: «لا یکلف اه نفساً الا وسعها». آیا این جواب با آن اعلام الهی معارض 
نیست؟ 

در جواب باید گفت: خیر نه معارض است و نه تکلیف مالایطاق. زیرا نزد 
اهل سنت تکلیف مالایطاق فقط در حق بندگان ممتنع است که چنین تکلیفی بر 
آنان نهاده نمی‌شود. اما در قدرت خداوند متعال ممتنع نیست. او قادر و خالق 
مالک و مختار کل است و لایسئل عما یفعل! رحمت و لطف و کرم او باعث 
شده که بر بندگان تکلیف مالابطاق ننهد ولی قدرت و اخستیار او اگر باعث 
مواخذه‌ی نسیان و خطا شود. جایز است و منافی با عدل او تعالی نیست. اولی» 
لطف اوشت و دومی عدل و قدرت و اختیار او. 
جواب پنجم: سیان و خطا در حقوق الّه معفو است. اما در حقوق العباد حکم آن 
چنین نیست. مثلاً اگر کسی در عبادت و مراتب عبودیت مرتکب خحطایا نیسان 
شد بدون شک عفو است و دعای مغفرت لازم نیست. اما اگر به نسیان یا حطا 
توسط او حق کسی ضایع شد. در قانون دینی در دنیا بر او جبران حق او لازم 
می‌آید و برای آخرت باید دعا کند تا این نسیان و حطا برای وی مسئولیت به بار 
نیاورد. به همین خاطر است که در قتل خطا بر قاتل دیت لازم می‌شود؛ اگر 
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کودکی مال کسی را سرقت نمود بر والدین او واجب است که عین یا قیمت آن 
را به صاحبش برگردانند» چنانچه دیوانه‌ای این کار را کرد قیمت مسروقه از مال 
او باید به صاحب مسروقه رد شود و... 
عفو نسیان و خطا که در آیات و احادیث وارد شده است. مربوط به نسیان و 
در حقوق ان میباشد و مراد از دی مففرت در این آیه ربوط په نان 
و خحطا در حقوق العباد؛ فافترقا. 
از تمام جواب‌های مذکور. جواب اول مناسب‌تر است. اگر نسیان به معنی 
ترکث و خطا به معنی حطای اجتهادی باشد. سوالی که نیاز به چنین جواب هایی 
داشته باشد. اصلاً پیدا نمی شود.(۱) 
رئنا و لا تحمل علینا اصراً کما حملته علی | لذین من قبلنا - این هم دعای مومنان مطیع 
است. می‌گویند: پروردگارا! بر ما بارهای گرانی که , بر امم پیشین نهاده بودی مَیْه! 
«ا تحمل» و «لا تحتل» - که در جمله‌ی بعد آمده است - گرچه از یک ماده 
هستند اما از روی باب و معنای تقسیری با هم فرق دارند. «تضمل» از باب 
«ضرّب. یَضربٌ» است و «تحتل» از باب «فعُل. یعْل. تَفعیلاٌ». رازی عْ4 گفته 
است: احکام سخت دو قسم‌اند: شاق ولی ممکن» شاق و ناممکن. برای بیان 
مفهوم نهادن احکام و وظایف سخت و ممکن به کار بردن کلمه‌ی «حمل» و 
«تحمیل» هر دو درست است. اما برای بیان مفهرم نهادن وظایف سخت 
ناممکن و غیر مقدور فقط ماده‌ی «تحمیل» به کار می‌رود. در جمله‌ی اول 
آمده است: «لا تحمل علینا اصرآم. یعنی دعا می‌کنند که بر ما احکام سخت منه 
دک ام ده مین که پر ما اعکام خر مقدور همقن علامه اب 
گفته است: : جمله‌ی دوم از جمله‌ی اول اعم است. در آن جمله دعا 
مد که مل باایل بر ‏ اکا سحت هد دای ملد مرو 


۱- ر.کك: تفسیر کییر: ۰۱۵۴/۷ 
۲- تفسیر کبیر (با اختصار): ۰۱۵۹/۷ 
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که هیچ نوع احکام سختی بر آنان ننهد؛ مساوی است که مثل احکام سخت 
بنی‌اسراییل باشد یا نه.۱۱) 

«زضر» به معنی بار گران و شاق است. ی سر چنانکه 
در قرآن کریم آمده است: «و آخذ ذ تم عَلی ذالکم اضری > [آل عمران: ۸۱ 

نابغه زییانی این کلمه را به معنی بار بسیار سنگین در شعر خود چنین به کار برده 
"است: ۱ 
یسامانع الضی آن یبغشی سراتهمم ‏ و اشحامل الاصر عنهم بعدما عرفو|(۲) 

در اینجا نیز به معنی بار گران است و منظور از آن تکالیف شرعی شاق است. 
پس معنی آیه چنین می‌شود: «و لا تشدد علینا من التکالیف کما شددت علی الذین 
من قبلنا من الهود». ۱ 

منظور از «من قبلنا» بهود هستند. چون آنان به سبب جهالت و حود 
سری‌های منافقانه باعث گردیدند خداوند متعال بر آنان تکالیف شرعی بسیار 
سنگینی حمل نماید. مثلا به قول بعضی مفسران لازم بود روزانه پنجاه بار نماز 
بخوانند» برای زکات ریم کل مالشان را حارج کنند» چون بر لباس با بدنشان 
نجاست می‌افتاد محل نجاست را قطع کنند» خحطاهایشان در دنیا هم مواخده 
سی‌شد؛ اگسر شب کبیره‌ای مرتکب می‌شدند روز طمس می‌شدند و بر 
دروازه‌شان با خط روشن و خوانا گناه دیشب شان نوشته می‌شد» بسیاری از 
خوردنی‌های حلال بر ایشان حرام گشته بود: «و عَل لین ادا را کل ذٍی 
ظفر و من قرو عنم رما عم شُحُوَمَه) 6۰.۰ انعام :۳(]۱۴۹ و 

مومنان مخلص خداوند متعال دعا می‌کنند که آن تکالیف شاق بر آنان نهاده 


۱- البحر المحیط: ۰۳۹۹/۲ 

۲- تضیر قرطبی: ۴۳۲/۳ . 

۴ ر.کک: تفسیر کییر: ۱۵۹/۴ + روح المعانی ٩۵/۳‏ + البحر المحیط: ۳۹۹/۲ + تفسیر ابو سعود: 
۱ ,+ تسیر قرطبی: ۴۳۲/۳ + تسیر طبری: ۱۵۱/۴ الی ۰۱۵۸ 
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نشود بنابراین» دعای مزبور برای رفع تکلیف مالابطاق تشریعی است نه تکوینی. 
این دعا نیز برای اظهار عجز و قصور است. چون خداوند متعال در امور تشریعی 
صعوبت نیاورده است: «لا یکلف الّه نفساً الا وسعها». 
ربنا و لا تحمّانا ما لاطاقة لا به - دعایی دیگر است؛ اين بار برای رفم تکالیف 
مالایطاق تکوینی. مفهوم این دعا؛ طلب صبر و ثبات در مصایب طاقت فرسای 
تکوینی مانند امراض و بلایا و قحط سالی‌ها و سایر حوادث طبیعی می‌باشد.۱۱) 

نرد بعضی «لا تحمل علینا» طلب سهولت در ظاهر شریعت بود و «لا تحملنا» 
طلب سهولت در باطن شریعت که عبارت از عقیده و فکر و صفای باطن و 
حقایق عبدیت می‌باشد.۲۱) 
واعف عتا واغفر لنا وارحمنا - یک دعای دیگر است با سه لفظ متفاوت. در اين 
دعا وربنا, آورده نشده است» چون مستقل نیست و به عنوان نتیجه‌ی سه دعای 
قبل و دنباله‌ی آنهاست. «و اعف ععّا» متعلق به «ربنا لا تواخذنا ان نسینا او 
اخطانا» است و «و اغفرلنا» متعلق به «و لا تحمل علینا اصراکا جلته علی الذین من 
قبلنا» و «ارجنا» متعلق به «و لا تحمانا ما لا طاقة لنا به». 

به توجیهی دیگر: دو دعای قبل چون اظهار عجز و نیاز بود و عجز و نیاز 
انسانی با صفت «رت» مناست دارد؛ «رینا» آورده شد تا مطلع دعای عاجزانه با 
ندای وصف پروردگاری او تعالی آغاز گردد. در دعاهای پیامبران غْ همیشه 
ندای وربنا, آمده است. چون نشیب و فرازهای زندگی داعیانه‌ی آنان مقتضی 
ندای وصف «رب» بوده است. اما در اين دعا و دعبای بعد اظهار عجز و 
مسکنت نیست. بلکه فقط مغفرت و عفو و رحمت و در دعای دیگر طب 
نصرت بر کافران است. 

«عفو» و «مغفرت» هر دو نتیجه‌ی نجات از عذاب می‌دهند. اما در یک نکته 


سس سس سس 


۱- تفیر ابن کثیر: ۳۴۳/۱ 
۲- تضیر کبیر: ۰۱۰/۷ 
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با هم فرق دارند. «عفوه عبارت از اين است که گناه شخص مورد محاسبه قرار 
می‌گیرد ولی بعدا بخشیده می‌شود و عذاب آن ساقط می‌گردد و «مخفرت» به 
امحاو از بين بردن گناه می‌گویند؛ به طوری که اصلاً مورد محاسبه فرار نمی‌گیرد 
و کاملاً مستور می‌گردد. بنابراین «مخفرت»؛ اعسم و «عفوه: احص است. پس؛ 
«مخفرت» از «عفو» اهم و بالاتر است ست )۱ : 

«رمت» یک وصف عام است و به اين معناست: بار خدایا! در هر حال بر ما 
رحم فرما؛ در محل عفو قرار داشته باشیم. با در محل مخفرت.(۲) 
و انصرنا علی القوم الکافرین - آخرین دعای تعلیم داده شده است. این دعا برای 
پیروزی بر اعدای دین و ایمان است. حکمت این دعا این است که مسلمان باید 
همیشه در صدد صفات و خحصایلی باشد که او را کامل و مکمل می‌گرداند. 
توفیق طاعت و عبادت و قابل مغفرت و رحم شدن او را مومنی کامل و حقیقی 
می‌سازد و توفیق حهاد و اعلای کلمة الّه او را کامل کننده‌ی دیگران قرار 
می‌دهد .۳۱ 

به سخنی دیگر: سه دعای اول برای تهذیب اخلاق و تدبیر منزل بود و این 
دعای آخر در جنبه‌ی سیاست مدنی است. 


چند نکته‌ی مستنبط 

از جمله‌ی «لا یکلف ان نفساً الا و سعها» که یک قاعده‌ی قرآنی است» 
مسایل بسیاری در تمام زمینه‌های شرع مستنبط می‌گردد. در این جا به طور مثال 
به سه مسأله‌ی متفرع اشاره می‌کنيم: 

۱-(در باب عبادات - دوزه) - مریضی که به مرض دایم عاجز کننده‌ای 


۱- روح المعانی: ۹۰/۸۴۰ + تفسیر کییر: ۱۶۹۰/۷. 
۲ ر.ک: فتوحات الهیه: ۲۳۹/۱ (مطبعه مصطفی البابی الحلبی مصری). 
۳- تفسیر کییر: ۱۱۱/۷ + تفسیر طبری: ۰۱۹۰/۳ 
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مبتلا است و همچنین شیخ فانی (پیر مردی که کاملاً ضعیف و ناتوان است) و 
نمی‌توانند روزه نگهدارند روزه بر آنان فرض نیست. بلکه به جای آن باید 
فدیه دهند۱۱) 

۲-(در باب جنایات - حدود و قصاص) - اگر کسی به قاتل برای کشتن 
کسی کمک مالی کرد در جرم شریک قاتل است. اما در قصاص شریک قاتل 

" نمی‌شود و قصاص فقط بر قاتل لازم است. نزد امام مالک طِْ اگر قاتل پدر 

مقتول بود و یکی دیگر معاون او بود در اين صورت قصاص بر شریک لازم 
می‌گردد و پدر قصاص نمی‌شود. اما نزد ایمه‌ی دیگر این مسأله چنین نیست. 

۳-(در اصول و قواعد) ‏ این قاعده متفرع می‌شود که: «التخفیف یرجح عی 
ما فیه التشدید من الاجتهادیات» یعنی در مسایل اجتهادی» حکمی که دارای 
سهولت است از حکم شدید ترجیح می‌یابد. طبق آیه و اين قاعده تخفیف در 
امور دین هميشه از تشدید افضل است. مثلاً در تبلیغ و عبادت و ذکس حد 
متوسط از افراط و سخت‌گیری هم مداوم‌تر خواهد بود و هم اثر بهتری خواهد 
فضایل آبه‌های پایانی سوره‌ی «بقره» 

آخرین آیه‌های سوره‌ی «بقره» دارای فضایل بزرگی هستند. قبلاً در ابتدای 
سوره و در تفسیر « آیه‌ی کرسی,» به پاره‌ای از آن ضمناً اشاره شد. در اینجا بار 
دیگر به به طور متقل مهم‌ترین ریات مربوط ه یات را متذکرمی‌شویم: 

9امام بخاری و امام مسلم طْ روایت کرده‌اند: 

رسول البق فرمودند: «هر کس دو آیه‌ی آخر سوره‌ی بقره را شب قراءت ‏ 
کند. برای او کافی خواهند بود.م(۲) 

1 

۱- ر.ک: الحکام القرآن تهانوی: ۱ (قسمت دوم)/ ۰۷۴۲ 
۲- صحیح بخاری از ابن سعود #ه : کتاب فضائل القرآن / باب ۱+فضل بقره»» ش ۵۰۰۹ + 
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بعنی به جای قیام تمام لیل برای او کافی خواهند بود. مثلاً اگر یکی تمام 

شب را بیدار به عبادت بگذراند ولی این دو آیه را نخواند و کسی دیگر شب 
بخوابد ولی قبل از خواب این دو آیه را قراءت کند؛ ثواب هر دو برابر خواهد 
بود! قطع نظر از ثواب و زحمت و شب زنده داری شخص اول که حساب 
جداگانه دارد. نزد بعضی به معنی این است که در تمام امور دینی و دنیوی او 
سهولت و راحتی پیش می‌آید و با مشکلی مواجه نخواهد شد. بنرحی دیگر 
گفته‌اند به اين معناست که او را از تمام مصایب و بلیات ظاهری و باطنی کفایت 
خواهد کرد 

9امام احمد ط و ابن مردویه بط روایت کرده‌اند: 

رسول ال فرمودند: و آیه‌های خاتمه‌ی سوره‌ی بقره از خزانه‌ی زیر عرش 
به من داده شده‌اند و قبل از من به هیچ پیامبری داده نشده‌اند(۱) 

ابن مردویه طٌْ روایت کرده است: 

رسول ال فرمودند: وآیه‌ی کرسی و خواتیم سوره‌ی بقره از حزایین 
خداوند رحمن در زیر عرش هشن ۳۱ 

۵امام مسلم ع روایت کرده است: 

حضرت عبداله طفثه فرمود: وقتی رسول له به معراج برده شد. در 
سدرة المنتهی که در آسمان هفتم قرار دارد سه چیز داده شد: نمازهای پنجگانه 
و خواتیم سوره‌ی بقره و مغفرت افرادی که مرتکب شرکک نشده‌اند.(۳) 


- صحح سلم: کتاب صلوة المسافرین و قصرها/ باب ۴۳ ,فضل الفاتحة و خواتیم سوره البقرهم» ش ‏ 
۷ » ... 

۱- سند احمد از حذیفه له : ۳۸۳/۵ + سنن کبرای نسایی: فضائل القرآن / باب ۱٩‏ » ش ۸۰.۲ 
+ شعب الایمان بیهقی از ابوذر حْ : باب ٩‏ فی تعظیم القرآن. ش ۲۴۰۴ . 

۲- به روایت ابن مردویه از ان عباس عْه (تفسیر ابن کثیر: ۳۴۱/۱). 

۳- صحیح مسلم: کتاب الایمان /باب ۷٩‏ «فی ذکر سدرة المنتهی». ش ۱۷۳ + سنن ترمذی: کتاب 


تس 
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9 حاکم و ترمذی و نسایی و ابن حبان رحمهم الله از نعمان بن بشیر تْ 
روایت کرده‌اند: رسول الّه 23 فرمودند: «خداوند متعال دو هزار سال قبل از 
آفریدن آسمان‌ها و زمین کتاب را نوشت و از آن دو آیه نازل کرد و آنها را 
خاتمه‌ی سوره‌ی بقره قرار داد. هر کس این دو آیه را سه شب در خحانه‌ای 
بخواند» شیطان در آنجا قرار نمی‌یابد.»(۱ . 

9 رسول اله ی فرمودند: «سوره‌ی فاتحه و خواتیم سوره‌ی بقره از خزانه‌ی 
زیر عرش به من داده شده‌اند و مفصلات. احسان بیشتر حداوند متعال 
هستند.)۲۱) 

6 امام مسلم و امام نسایی طُْ روایت کرده‌اند: 

حضرت ابن عباس تْْ فرمود: وروزی جبریل نزد رسول ال 4 حضور 
داشت. در اين اثنا رسول الّه 85 از قسمت بالا آوازی شنید. جبریل نگاهش را 
به سوی آسمان بلند کرد و گفت: این دروازه‌ای است که از آسمان باز شده 
است و قبل از اين هرگز باز نشده است. لحظه‌ی بعد از آنجا فرشته‌ای نازل شد. 
جبریل لیْ گفت: اين فرشته قبلاً هیچ وقت نازل نشده است. فرشته آمد و به 
ایشان سلام کرد و گفت: مژده باد تو را به دو نور که فقط به تو داده می‌شود و به 
پیامبری دیگر داده نشده. این دو نور فاتحه الکتاب و حواتیم سوره‌ی بقره 


تفسیرالقر آن / باب ۳ مو من سورة النجم»؛ ش ۳۲۷۲ + سنن کبرای نسائی: کتاب الصلوة / باب 
«فرض الصلوةب ش ۰۳۱۵ 

۱- سنن ترمذی: کتاب فضائل القرآن /باب ۴ «ماجاء فی آخر سورة البقرة. ش ۲۸۸۲ + سین 
دارمی: باب ۱۴ «فضل اول سورة بقرة و آية الکرسی,. ش ۰ ,+ مستدرک حاکم: کتاب التفیر | 
من سورة بقرة (۲۹۰/۲) + مشن کبرای نسائی. کتاب عمل الیوم و ليلة / باب «ذکر مایکب السفریت و 
یطفیء شعله,» ۱۰۸۰۲ + ابن حبان: ۰۰۰/۲ شن ۷۷٩‏ به همين مضا سختصرأً: سنن دارسی: فضائل 
القرآن / باب ۰۱۴ش ۰۳۳۹۰ ۱ 

۲- به روایت ابن مردودیه از معقل بن بسار له (تفیسر ابن کثیر: ۳۴۱/۱). 
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هستند. هر حرفی از اینها را که بخوانی به تو داده می‌شود.م(۱) 
منظور از داده شدن حرف جواب از پروردگار متعال است که در حدیث 
آمده پنده هر گاه سوره‌ی فاتحه را در نماز می‌خواند, خداوند متعال پس از هر 
آیه‌ی آن جوابش را می‌دهد.۲ و در اين آیات نیز وقتی دعاها را بات 
می‌کند پس از هر دعا می‌فرماید: ود فمات» (تو را پخشیدم عفو کردم؛ بیش 
طاقت ننهادم؛ نصرت کردم.) 


ب 


از حضرت علی مرتضی له و ان عمرتلّ مروی است که فرموده‌اد: آدم 


عاقل هیچ گاه شب وقت خواب؛ خواندن این دو آیه را ترکك نمی‌دهد؛ چون 
این آیات از خزانه‌ی زیر عرش هستند.۳۱) 

این مطلب که خواتیم سوره‌ی بقره از خزانه‌ی زیر عرش هستند و به طور 
خصوصی به رسول الّه # عطا شده‌اند؛ به الفاظ مختلف و طرق متعدد و 
صحیح روایت شده است. از مجموعه‌ی این روایات بر می آید که «دو آیه‌ی 
پایانی سوره‌ی بقره به طور اختصاصی از خزانه‌ی زیر عرش به مسلمانان هدیه 
شده‌اند.) 


۱- صحیح سلم: کاب صلوة المسافرین و قصرها / باب ۴۳ «فضل الفاتحة و خواتیم سورة البقرقم ش ۱ 


.۸۰۱۴ سن کبرای نسائی: فضائل القرآن /باب ۱۲ «فضل فاتحة الکتاب,» ش‎ +, ٩ 

۲- ر.ک: صحیح سلم از ابی هريرة له : کتاب الصلوة /باب ۱۱ «وجوب قراءة الفاتحه فی کبل 
رکمةم ش ۳۵۹ + ستن ترمذی: کتاب التفیر / باب ومن قرأأیتین ...۰ ۱۰۵۵۸ و باب «من سنورة 
فاتجة الکتاب») ح ۲۴ ,+ سنن کبری نسائی: کتاب التفسیر / سورة الفاتحةه ح ۰۱۰۹۸۲ 

۳- ر.کث: سنن دارمی: ۳۲۲/۲ پاب ۱۴ ,فصل اول سورة البقرة و آية الکرسی»؛ ش ۳۳۸۷ م الدر 
المتثور: ۰۳۷۸/۱ 
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تفسیر سوره‌ی ال عمران 


سوره‌ی آل عمران, مدنی است و دارای بیست رکوع و ۲۰۰ آیه است. 


وجه تسمیه‌ی سوره 


این سوره مبارکه مسمی است به سوره‌ی «آل عمران». تسمیه‌ی آن به «آل 
عمران».بدین وجه است که در این سوره فصّه‌ی اولاد عمران که حضرت 
موسی و حضرت هارون 2 می‌باشند. ذکر شده است. نزد بعضی سبب این 
است که پدر مریم هم عمران نام داشت و قصّه‌ی او در این جا با اهمیّت بیشتر 
آمده است (۱) 

این سوره‌ی مبارکه به اعتبار ترتیب نوشته‌ی قرآنی» سومین سوره و به اعتبار 
نزول؛ هشتاد و نهمین سوره به شمار می‌رود. 

سوره‌ی «آل عمران» بعد از سوره‌ی «انفال» و قبل از «احزاب, نازل شده 
است. نام اين سوره پنا به روایت سعید بن منصور در تورات «طیِبه» د کر 
شده است. 


در صحیح مسلم روایتی آمده که در آن لقب سوره‌ی «بقرهم و «آل عمران» 


۱- تفسیر کمالین شرح اردو تفسیر جلالین: ۳۳۵/۱ - مکتب شرکت علمیه بیر ون بوهرگیت ملتان. 
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«زهراوین» می‌باشدء! ۳ زیرا در روز قیامت. برای قاری و عامل خویش دو نور 
می‌شوند و در حالی که شخص را احاطه نموده‌اند؛ وی را داخل جّت خواهند 
نمود. 

نام دیگر این سوره «امان» می‌باشد؛ زیرا هر شخصی که در شب آن را 
بخواند» تا صبح از تمام بلیات ظاهری و باطنی در امان خواهد بود. 
۱ و هم‌چنین « کنزه؛ «معینه»» ومجادلة»؛ رسورة الاستغفار» از جمله اسامی دیگر 
اين سوره به شمار می‌روند. مجادله به این علت گفته می‌شود که در آن مناظره و 
مجادله با نصارا (مسیحیان) موجود است. و استغفار بدین جهت که در آن 
طریق استغفار برای تهجد گذاران و شب‌خیزان آمده است. امان بودن این 
سوره؛ شهره است؛ برای هر بلا حوانده شود اللّه تعالی انسان را از آن حفظ 
می‌کند.(۲) 

حکایتی موجود است که در بغداد شخصی مرتکب قتلی شد. اولیای مقتول 
او را پیگیری نمودند تا قصاص کنند. او وارد جنگلی شد که «سجنه, نامیده 
می‌شد. این یک جنگل بسیار خطرناکث بود و به اين مشهور بود که هر کسی 
آنجا داخل شود؛ هرگز سالم بیرون نمی آید یا دچار جن‌زدگی می‌شود و یا این 
که مار و کردم و حشرات موذی دیگر او را با نیش زدن نابود می‌کنند. 

آن مرد با وجود این که از همه‌ی این واقعات اطْلاع داشت» اما چاره‌ای جز 
وارد شدن در آن جنگل نداشت. زیرا به خوبی می‌دانست که دشمنان او جرأت 
دخول به آن جنگل را ندارند. اثفاقاً در کنار آن چنگل دو راب مسیحی. 
وجود داشت. وقتی آن دو چشم‌شان به آن مرد خورد منتظر بودند چنه بر 
سرش میآید. آن مرد وقتی داخل شد شروع کرد به خواندن این سوره. تمام 


۱- صحیح مسلم: کتاب صلاة المسافرین و قصرها / باب ۲ ش ۸۰۴. 
۲- رک. البحر المحیط (ابوحیان اندلسی): ۲ /۳۷۳. روح المعانی. 
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مارها و اجنه او را احاطه کردنده اقا نتوانستند آسیبی به او برسانند و او صبح با 
سلامت از جنگل خارج شد. دو راهب وقتی چنین دیدند بسیار تعجب کردند. 
از او پرسیدند: دیشب چه بر سرت آمد؟ جواب داد که به برکت خواندن این 
سوره من محفوظ ماندم. از او عواستند سوره را برای‌شان بخواند. او وقتی 
سوره‌ی «آل عمران» را خوانده راهب‌ها گفتند: در تورات این سوره به نام 
«طیّبه» یاد شده و آمده که هر کس این سوره را بخواند از تمام بلیّات محفوظ 
می‌ماند. 

این واقعه را علامه قرطبی عِْْ آورده است(۱ 


مختصری از فضایل سوره 

در صحاح روایت شده که آن حضرت تَ فرمودند: 

«سوره‌ی بقره و آل عمران برای قاریان و عاملان خویش بمانند دو توده ابر 
گشته و با سایبانی خود وی را از حرارت طافت‌فرسای قیامت محفوظ 
نگه‌می‌دارد»؛ و یا: ردو صف مرغ گشته برای او شفاعت میکنند.(۲) 

در حدیثی آمده: 

«کسی که در روز جمعه این سوره را تلاوت کنده تا هنگام شام فرشتگان 
برای او دعای رحمت می‌کنند و نوری او را احاطه می‌نماید».(۳) 

در حدیثی دیگر آمده: ۱ 

«هر کس این سوره را تلاوت کند» سحر و جادو به وی کارگر نمی‌شود».!۴ا 


۱- تفسیر قرطبی. ۰۲/۴ 

۲ - به روایت ترمذی در سنن از نواس بن سمعان عِ: کتاب فضائل القرآن / باب ۵» ش ۲۸۸۳ و 
مسلم در صحیح از ابواممة باهلی طث: کتاب صلاة المسافرین و قصرها / باب ۳۲ ش ۴ ۸۰ 

۳- به روایت طبرانی در معجم کییراز ابن عباس طْ: ۴۰/۱۱ ش ۰۱۱۰۰۲ 

۴- به روایت مسلم در صحیح از ابوامامه باهلی عْ : ۴۴/۱ باب ۰۴۲ حدیث ۸۰۴. 
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در حدیثی دیگر آمده: 

«هر کس خانمه‌ی این سوره (د ق خلق السَمواتِ و الارّض ...4 را در شب 
بخواند؛ او را واب عبادت تمام شب می رسد». 

و فرمودند: 

«وقتی قرآن برای شفاعت ی آید. سوره‌ی بقره و آل عمران پیشاپیش 
حرکت می‌کنند و بقیه پشت سر آن دو.(۱ و به اتّفاق علما اسم اعظم از این 
سوره بیرون نیست. 

در روایتی آمده که صحابی می‌فرماید: سا از رسول ال م2 شنیدیم که 
فرمودند: 

«اسم اعظم اللّه از سه سوره بیرون نیست: بقره و آل عمران و طه». و 
می‌گوید: ما جست و جو کردیم» در سوره‌ی بقره آية الکرسی به‌دست آمد و 
در آل عمران اول سوره و در طه «عّت اجه لحارم و «له له یک 
هو له الا الششتی ) .(۷) 

در هر سه جا «الحی القیوم» وجود دارد و به همین خاطر حضرت علی عِفْ 
قایل بودند که اسم اعظم. «الحی القیوم» است. ۱ 

اما نزد جمهور اسم اعظم رالله, است. و حی قیوم در آنجا به وصف آمده 
است. چون که در هر سه سوره جمع شده و با نفی و اثبات آمده است. 

برای هر عارفی ختم مخصوصی از آیات قرآنی و جود دارد. به مناسبت این 
که آن آیه از اسم اعظم خالی نیست. شیخ ما حضرت مولانا غوث محتد بط 
ختم خود را آیه‌ی رالله لا اله الا هو الحی الفیوم» قرار داده بود. ختم حضرت 


۱- به روایت مسلم در صحیح از نواس بن سمعان الکلاّی: ۴۴۷/۱ ؛ ش ۰۸۰۵ باب ۴۳ - و ترمذی 
در سئن: کتاب فضائل القرآن /باب ۵ ش ۲۸۸۳ 
۲- تخریج این حدیث گذشت (تببین الفرقان ۰۹/۳ ۸۵ پانوشت شماره ۲). 
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خواجه مجدد الف انی ال «لا حول و افو و ختم شیخ گیلانی 4 ِ 


«خنبُنا ال و نع ال کیل و ختم خواجه نقشبند ال «یا عفی الط ادرکنی 
بلطفک الخفی» بود. 


خلاصه‌ی سوره‌ی آل عمران 

مضامین اين سوره در دو حصه جای می‌گیرند: ۱- حصه‌ای در بیان توحید 
است و از ابتدای این سوره تا آیه‌ی هشتاد را در برمی‌گيرد. 

۲ حصه‌ی دیگر در موضوع رسالت است که از آیه ۱ شروع می‌شود. 
حصه‌ی دوم نیز خود بر دو قسمت تقسیم می‌شود: قسمت مربوط به جهاد و 
قسمت مربوط به بیان انفاق فی سبیل الّه. 

نزد سندی 1 سوره‌ی «بقره» خلاصه‌ی تورات و تردید قبایج و رسوم ۱ 
خرافی بهردی‌ها و اثبات و تأکید مّت حنیفیه است و سوره‌ی «آل عمران» 
خلاصه‌ی انجیل و در بیان اننقال نبّت از بنی‌اسرائیل به بنی‌اسماعیل (حضرت 
محقد مصطفی که ) و تردید رسوم بی‌پایه‌ی مذهب مسیحیان و اصلاح آن 
است و این‌ها همه برای تعلیم ات محتدیه می‌باشد.(۱) 


ربط آل عمران با سوره‌ی بقره 

ربط این سوره با سوره‌ی گذشته به وجوه مختلف است: 
۱ ربط اجمالی این است که سوره‌ی «بقرهم به منزله‌ی اقامة الحجه برای 
منکران دین می‌باشد و اين سوره به منزله ازاله‌ی هه است. 

بعنی در سوره‌ی گذشته دلایل توحید. دلیل اثبات رسالت» دلایل معاده 


۱- شرح قول مولانا سندی 9 را بخوانید در: تسیر المقام المحمود: جلد اول / ذیل صفحه‌ی ۴۳۲ - 
طبع مکی دارالکتب» لاهور» سپتامبر ۱۹۹۷ ع. 
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دلایل تصدیق کتاب دلایل مصایب و بلای؛ دلایل احکام فلاح و نجات و 
خلاصه دلایل همه‌ی اصول بیان شدند و در این سوره شبهه‌ی کسانی را که بر 
توحید و رسالت و معاد و غیره جرح کردند؛ برطرف می‌فرماید و جواب 

مي‌دهد. 
۲- در سوره‌ی «بقره» بیان شخصیتی شد که اولین بشر روی زمین می‌باشد یعنی 
حضرت آدم ل: (و لد قال ریک لللَکة نی جاعل ق الَض غْلِة... 
اقره: ۳۰]. 

در اين سوره بیان خلق اولاد آدم 3 آمده است: (هو الذی یسصورکم نی 
الارحام کیف یشاء ...) (آل‌عمران: ]٩‏ گویا در آن سوره مبداً حلی خود آدم مق 
بیان شد. و در این سوره مبدأً حلق اولاد او را بیان می‌کند. 
۳ اين سوره به منزله‌ی تشریح بعضی از مضامین سوره‌ی «بقره» می‌باشد. در 
سوره‌ی «بقره» بعضی واقعات به طور اجمال آمده بود؛ مانند قفضه‌ی حضرت 
عیسی ی و در اين سوره آن را به تفصیل بیان می‌فرماید. 
۴ در آن سوره خلق الناس (آفرینش انسان) را مطلفاً بیان فنرمود: باب 
الناس اعبدوا ریکم الذی خلقکم ...6 یقره: 4۲۱ در اين سوره بیان تصویر الناس فی 
الارحام است. به عبارت کوتاه‌تر: در آنجا تخلیق انسان را بیان کرد و اینجا 
" چگونگی پیدایش دوم انسان بیان می‌شود. 
۵- در آن سوره ذ کر پیدا کردن فردی بدون پدر و مادر (حضرت آدم 3 
بود و در این سوره ذ کر پیدا کردن فردی فقط از مادر بدون پدر (حضرت عیسی 
لْ) است. برای آ گاه ساختن از قدرت خود. 
1- در سوره‌ی «بقره, رخ خطاب بیشتر با بهود بود که در حن حضرت عیسی 
و مادرش مطالب ناروایی گفته بودند. در این سوره رخ خطاب بیشتر با 
نصارا است. لذا در آن سوره قضّه‌ی آدم تا را آورد و تمثیل نمود که شما در 


‌ 
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خلق حضرت عیسی م3 تعیب می‌کنید پس چگونگی خل آدم مق را نگاه 
کنید. اینجا بیشتر اشتبامات نصارا را رد می‌کند و بنابرایین؛ قصّه‌ی حضرت 
عیسی 3 را به میان کشیده است. گویا فسّه‌ی آدم م2 مقیس علیه و فضّه‌ی 
عیسی لٍّ مقیس قرار گرفته است. 
۷- در سوره‌ی «بقره» ابتدا ذ کر متّقین آمده است: (هدی للمتقین ...4 زقره: ۲) و 
بعد به آنان نوید فلاح داده است: (هم الْفلُوّن > زر ۵ خانمه‌ی اين سوره نیز 
مس در افش بان ماب (ا ها این وا اضبوا و ضایٌوا و زابطوا و 
ول لک حون زآل عمران: 4۱۰۰ نتیجه اين که اول آن سوره با آخر این 
سوره یکی مي‌باشد و اين بلاغتی بزرگ است. 
۸ ربط تفصیلی دیگر اين که در آن سوره قسّه‌ی شخصیتی بیان شد که این 
بشر روی زمین بود و سوره‌ی بقره نیز اولین سوره‌ی قرآن مجید است و 
همچنین پیدایش آدم م1 عجیب و غریب بود زیرا او را تها از خاک پیدا نمود 
نه پدری دارد و نه مادری» و در اين سوره قصّه‌ی عیسی ع را بیان می‌فرماید 
که او نیز از عجایب خلق است زیرا حضرت عیسی ‏ نیز پدر ندارد به همین 
علت است که در قرآن عیسی لب به آدم 3 مثال زده شده است: (نْ مت 
ینی عد له کل دم . 4۰ [آل عمران: .]۵٩‏ 
-٩‏ حضرت آدم لیا ازلین پیامبر است و مقدمه براي پیدانش رسول اللّه تلو 
حضرت عیسی 3 آخرین پیامبرقبل از آن حضرت 386 - رسول ال و پسر 
صوری حضرت ابوالبشر 3 است و حضرت عیسی تعْ پسر معنوی رسول ال 


3 است.: 
۰- آدم ل به اعتبار وجود؛ اژلین و عیسی تْ آخرین شخص است که 
نیابت رسول اه را انجام می‌دهند. 


۱- در آن سوره تهدید کامل برای کفار آمده بود: (َاّا از ای وَئوده 
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لاس و امیجاره اعد للکافرین . .6 ایقره: 1۲۴ 

در این سوره نوید بزرگی به موّمنان داده شده است: وه جَنّة عرْضها السَنُواتُ 
و الرض أَعدّت لَْن > زآل عمران: ۳۳- 
۴- در سوره‌ی بقره قصّه‌ی حضرت خلیل لب موجود است که برای وجود 
گرامی آن حضرت ی دعا حواست: ربا و ابْمث فنهم ولا ...4 یتره: ۰۱۱۲۹ 
در این سوره اجابت آن دعا موجود است: دمن للع الومنین ...6 رآل 
عمران: ۰۱٩۴‏ 
۳ در آن سوره بیان صداقت قرآن کریم بود. خاتمه‌ی اين سوره نیز همین 
مطلب را تکرار کرده است. 
۴- خانمه‌ی سوره‌ی «بقره» به دو آیه بود که طبق حدیث اگر کسی آن‌ها را 
در شب بخواند» از تمام مصایب و بلیّات در امان می‌ماند و از قیام لبل او را 
کفایت می‌کند. در آخر این سوره نیز رکوعی آورد که در حدیث آمده که هر 
کسی این رکوع را بخواند و برای نوافل بلند نشود» ثواب قیام الیل به او می‌رسد 
و آن ان ق خی السَموات و الَرض . ..4 تا آخر سوره است.() 


سبب نزول 

سوره‌ی و آل عمران, درباره‌ی وفد نجران نازل شده است. این وفد» گروهی 
۰ نفره را تشکیل میداد که چهارده نفر آنان از اشراف بودند و از این ۱۴ نفر 
سه نفر به عنوان ریب یس آنتخاب شده بودند که عبارت بودند از: ۱- عاقب» که او 
را امیر قوم و صاحب مشوره حویش قرار داده بودند و بدون امر از هیچ کاری 
نمی‌کردند. اسم این شخص رعبدالمسیح, بود. ۲ سیّد که اسم او رایهم؛ بود و 


۱- روح المعانی: ۹۸/۳ - .۹٩‏ 
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او را امام و صاحب رحل خویش قرار داده بودند. ۳- «ابو حارثه بن علقمه», . 
اسقف. عالم امام و صاحب مدارس آنان بود. این شخص بین آنان صاحب 
شرافت بود و کتاب ایشان را تدریس می‌کرد و علمش شهره‌ی آفاق بود. حتی 
پادشاه روم برای او عبادت خانه‌ها درست می‌کرد و برای او احترام فوق‌العاده 
قایل بود. این گروه نزد آن حضرت نب آمدند و داخل مسجد شدند. وقت نماز 
عصر بود. لباس‌ها و جّه‌ها و چادرهای زیبایی به تن داشتند. بسیاری از ناظران 
از زیبایی ظاهرشان تعجّب کردند و گفتند ما جماعتی مثل این‌ها ندیده‌ايم. وقت . 
نماز آنان رسید و در مسجد آن حضرت نماز خواندند. آن حضرت دستور داد 
که بگذارند تا نمازشان را بخوانند. پس از نماز با آن حضرت به گفتگو 
پرداختند. ابتدا عاقب و سیّد شروع به سخن نمودند. 

آن حضرت 26 فرمودند: اسلام بیاورید. گفتند: ما قبل از اسلام تو اسلام 
آورده‌ایم. آن حضرت فرمودند: دروغ می‌گویید. قایل شدن به فرزند برای 
خحداوند و عبادت صلیب و خوردن گوشت خوکث شما را از اسلام بازداشته 
است. آنان پس از این سخن شروع کردند به بیان چیزی که به فنظور آن آمده 
بودند و آن مناظره و مجادله بود در اثبات اين که حضرت عیسی میا فرزند 
خحداست. 

گفتند: اگر حضرت عیسی لب فرزند خدا نیست پس پدرش کیست؟ آن 
حضرت ع فرمودند: آیا شما نمی‌دانید که هیچ فرزندی نیست نگر این که 
مشابه با پدرش می‌باشد؟ گفتند: آری. آن حضرت فرمودند: آیا نمی‌دانید که 
پروردگار ما زنده است و نمی‌میرد و بر عیسی فنا و نیستی می‌آید؟ گفتند: بلی. 
آن حضرت فرمودند: آیا نمی‌دانید که پروردگار ما قایم بر تمام چیزهاست. همه 
را حفظ می‌کند و رزق‌شان را می‌دهد؟ گفتند: بلی. آن حضرت فرمودند: آیا 
عیسی یکی از این چیزها را مالک است؟ گفتند: نه. آن حضرت فرمودند: له 
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جل جلاله عیسی را در رحم مادرش به نحوی که می‌خحواست» صورت داد. و 
پروردگار ما نمی‌خورد و نمی‌نوشد. و ناپاک نمی‌شود. مگر اینطور نیست؟ 
گفتند: درست است. 

آن حضرت یی فرمودند: آیا نمی‌دانید که عبسی مت را مادرش در شکم 
حمل کرد؛ چنان که عادت زنان است سپس او را وضع کرد؛ همان طور که زنان 
وضع حمل می‌کنند و سپس او را غذا داد؛ آن طور که سایر اطفال غذا داده 
می‌شوند و او می‌خورد و می‌نوشید و نیاز به پاکی پیدا می‌کرد؟ گفتند: درست 


اشسخا. 
آن حضرت فرمودند: پس با اين وضع چطور عقیده دارید حضرت عیسی 
یل فرزند خداوند است؟ آنان سا کت شدند. لحظه‌ای بعد خداوند متعال این 
سوره را تا حدود ۸۰ آیه نازل فرمود.(۲۱ آن حضرت آنان را دعوت مباهله 
. داده بودند؛ اقا پس از طلب مهلت و مشوره حرفشان را پس گرفتند و تسلیم 
منطق رسول اهب شدند. ولی آماده شدند در عوض جذیه پرداحت کنند. 


سس 
۱- اسیاب التزول واحدیء ۳ + روح المعانی: ۱۰۲/۳ - ۱۰۱ + تفسیر کییر: ۱۱۵/۷ - ۰۱۹ 
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مد 


به نام خداوند بخشنده و مهربان 


الم ( ال 3 له هر لح ده ( تل علیِکَ الکئب 


له نیست هیچ معبودی مگر او زنده و تدبیر کننده‌ی عالم است 6 فرود آورد بر تو کتاب ۳ 


بالق مصدقاً لعا ین ده ول ره و الاْجیل (۵ من 


ی به راستی. باور دارنده‌ی آزجه که قبل از آ ان بوده است [ فرود آورد تورات [ انجیل رُ ۰ پیش از 


بل دی لاس و رل الوقامد ام ال یُن کوا بایت ال 


این. برای راه‌تمایی مردمان [ فرود آورد معجره را هر آثینه کسانی که کاقر شدند به آیات له 


وم مه م7 ام وال ِ 
س عذابٍ شید و له عز / یز دو و ام 


۰ ال - .این لفظ از حروف مقطعات می‌باشده و له اعلم بمراده. البته این که 
می‌گویند مثلاً الف به له و لام به دجبرییل؛ و میم به «سحنده ‏ اشاره 
است؛ با این توجیه که واللّه الذی ارسل جبریل بکتاب جلیل الی مسحند ی »» 
همه از قبیل توجیهات‌اند و معنی حقیقی‌اش را به‌جز خداوند متعال کسی 
نمی داند. 

فراءات در ام دربارهمی قرائت این لفظ فراء اختلاف دارند؛ 

۱- ابوجعفر: اعمش؛ برجمی و عاصم از ابوبکر از عاصم ی روایت می‌کنند 
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که به سکون میم خوانده می‌شود (به قطع الب وصل بر تقدیر وقف بر وال) یا 
اين که به صورت اظهار همزه خوانده می‌شود بنا بر ابتدا. 
۲- جمهور به فتح و وصل میم می‌خوانند لاله 

و در جواب این که چرا به نصب خوانده می‌شود علامه سیبویه له 
می‌فرماید: که از نصب نخواندن و وصل نکردن التقاء سا کنین پیش می آید لذا 
جهت رفع التقاء ساکنین باید نصب داده شود و وصل گردد. علامه فراء ط نیز 
مگوید: که در انجا وم به تم خوانده میشود؛ ما به دلیلعارضی شدن 
وقف بر میم. دلیل سیویه بر فتح بودن راجح می‌باشد. 
۳ عمرو بن عبید ب به کسر میم می‌خواند (لم ال .۱۱) 

حی, یعنی باقی؛ دائم» ذاتی که فنا نمی‌شود و نمی‌میرد.: 
«التوم» بعنی ذاتی که قایم است برای تدبیر کارهای همه مخلوقات. 

چنان که می‌بینیم اول اين سوره به توحید شروع شده است؛ زیرا مسیحیان 
سه گروه بودند: 
۱- گروهی معتقد بودند که حضرت عیسی یا خحداست. 
۲ گروهی او را ثالث لاثه فرار داده بودند. 
۳ گروهی دیگر قایل بودند که ايشان طْ فرزند خدا می‌باشد. 


یلید 


الک -به اتفاق مفشران مراد از کتاب در اینجا فرآن مقدس است.: 

بالحق: قید «حقء» در اینجا متحمل یکی از اين معانی است: 

۱- در بیان اخبار در مورد امّت‌های گذشته راستگو است. 

۲- در بیان وعد و وعید و در تکلیف مکلّف بر ملازمت طریق حق در عقاید و 


۱- روح المعانی: ۹۹/۳. 
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اعمال!۲" و باز آمدن از راه باطل راستگو است. 
۲ به معنی عدل و انصاف. یعنی که در تمام مسایل عدالت و انصاف را 
ملاحظه می‌فر ماید (۲) 
۴ یعنی قرآن با دلایل حق و قطعی بر تو نازل شده است و هیچ گونه شک و 
ترلزلی در آن‌ها نیست. در این صورت؛ حق در مقابل باطل می‌باشد. نظیر این 
در ابتدای سوره کهف آمده است که می‌فرماید: «نرّل عَلی عَبده انب و 1 یل 
رجا (کهت: 4۱ در این محل؛ نرد بعضی از مفشران معنای اول راجح است 
که حق به معنی راست و صدق و صحیح است. یعنی: نازل کرد فرآن را به 
راستی و صدق. 
۵- حق به معنی قول فصل است. یعنی: نازل کرد بر تو ای محتد یو قرآن 
مقدس را به عنوان یک قول فاصل بین حق و باطل. در سوره‌ی طارق به همین 
معنا می‌فرماید: (نه ول فضل و ما هو ول ) رطارق: ۱۳). 
1- حق به معنی وجوب است. «هذا الامر حق» یعنی: واجبٌ و لازم. معنی آیه 
چنین می‌شود: نازل کرد اين کتاب را بر تو که انجام وظیفه عبودیّت و شکر 
نعمت و اظهار خضوع و آن‌چه برای بعضی از بندگان بر بعضی دیگر واجب 
است از عدل و انصاف در معاملات. علامه اصم ط همین معنی را ترجیح 
می‌دهد.۳۱) 
مصفقا - چون که خود راست و صادق است» دیگر کتب را هم تصدیق 
می‌کند:۱۴۱ ۱ 
ین پدید - به دو معنی مستعمل است. مثلاً وقتی می‌گویند: الشی بین یدی فلان؛ 


۱- اين قول را اکثر مفتران آورده‌اند به عنوان مثال» ر.کك: روح المعانی: ۱۰۲/۳ + تفسیر ابوسعود: 
۱ ,م تفیر کییر: ۱۹/۷ + تفسیر قرطبی: ۵/۴. 

۲ روح المعانی: ۱۰۲/۳ + تسیر کیر: ۱۹۹/۷ 

۳- غرالب القرآن و رغائب الفرقان: ۱۰۱/۲ (دار الکتب العلمیه) + تفسیر کییر: ۰۱۹۹/۷ 

۴ تفسیر قرطبی: ۵/۴. 
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یا معنای این است که فلان چیز در جلو اوست يا این که قبل از زمان اوست البته 
در صورتی مراد از «بين بدیه» زمان گذشته می‌شود که به معنی جلو حقیقی 


نباشد.(۱) 
اینجا معنی دوم معتبر و مراد است. یعنی قرآن تصدیق کننده‌ی آن کتب 
است که قبل از قرآن بوده‌اند. 


سوال: قرآن مقدس به‌ظاهر ناسخ اکثر احکام کتب دیگر است» پس چطور 
مصدّق آن‌ها است؟ 

جواب اوّل: تمام کتب سماوی در تمام مسایل اصول مانند توحید. نبوت» و 
رسالت. کتب آسمانی؛ معاد؛ تقدیر و ... متفق‌اند و هیچ یکی با دیگری تعارضی 
ندارد. پس معنا این است که فرآن مصدّق کتب گذشته در مسایل اصول است و 

مایت آن اصول را برقرار می‌دارد. 

جواب دوّم: وقتی که کتب گذشته به فرآن و رسول له 2 بشارت داده‌اند و 
دلالت می‌کنند بر اين که احکام آن‌ها تا بعشت او ثابت می‌مانند و وقت نزول 
قرآن منسوخ می‌شوند بنابراین کتب گذشته با قرآن موافق شدند. علاوه بر اين» 
نسخ بعضی از احکام و مطالب فروعی کتب قبلی توسط قرآن: خحود یک 
تصدیق از جانب فرآن است. زیرا در آن کتب عین همین مطلب پیشگویی شده 
است (۲) 
انزل التوراة و الانجیل - گفتیم به کاربردن ماده‌ی «انزل» برای تورات و انجیل بدین 
خاطر است که این دو کتاب به یکباره نازل شده‌اند نه مثل قرآن به تدریج. در 
اینجا متوجّه می‌کند که تورات و انجیل از طرف خداوند متعال هستند. و آن دو 
پیامبر بنده‌ی خدا و محتاج دستورات الهی بوده‌اند و برخلاف ادّعا و عقیده‌ی 


۱- البحر المحیط: ۳۷۸/۲ ب کمالین شرح جلالین: ۳۳۸/۱ و اکثر تفاسیر در معنی و ترجمه به همین 
قول دوم رفته‌اند یعنی «لما بين یدیه» لما قبل من الکتب. 
۲- تسیر کییر: ۱۷۰-۱۹۷ + بحر المحیط: ۳۷۷/۲ غرائب القرآن: ۱۰۱/۲ 
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امل کتاب آنان هیمچگاه قدرت و دعوای الوحیّت نداشته‌اند. 

سوال: عکمت چیست که از بین کتاب‌های آسمانی فقط تورات و انجیل را 
ذ کر کرد و بقیه را ذ کر نفرمود؟ 

جواب: اولگ؛ این دو کتاب اژ تمام صحفی سماو به‌ی سابقه: جأمع تر بو ده‌اند. 
جامع‌ترین کتاب آسمانی پس از قرآن کریم؛ تورات و پس از آن انجیل 
می‌باشد. لذا به این سیثیت این دو کتاب با قرآن مناست دارنك. انیا زمان این 
دو کتاب با زمان کتاب ماء نزدیکک‌تر است. انجیل بر محضرت عیسی تْ نازل 
شد که قبل از رسول اسلا 26 آخرین پیامبر اولوالعزم بود و فقط شش قرن با 
ایشان فاصله داشت و تورات اگرجه از انجیل به ما دورتر است؛ ولی چون پس 
از حضرت موسی 3 معمول تمام پیامبران بوده است. گویا به ما هم تزدیکث 


است. 


بخث نحوی و لنوی 

«لحق, به اعتبار ترکیب نحوی در محل حال واقع است. یعنی: متلبساً بالحق و با 
محقاً. بعضی از مفتران مانند صاحب البحر المحیط علامه اندلسی بل اینجا 
حرف «ب» را سیبی قرار می‌دهد. در اين صورت معنی آیه چنین است؛ ثازل 
کرد قرآن را به سبب این که حق را در دین ثابت می‌کند.۱۱) 

ءانزل التوراة و الانجیل» این هر دو اسم («توراة» و «انجیل) عربی هستند و مشتق‌اند از 
«ورک» و «انجل». طبق این توجیه وزن‌شان «تفعله, و «آفعیل» می‌باشد. 
زمخضشری و عده‌ای دیگر از مفشران این دو اسم را عجمی و بنابراین فاقد 
ماده‌ی اشتقاق دانسته‌اند (۲) 


خن بل «الانجیل؛ را به فتح همزه می‌خواند. در این صورت دال به 


۱ - روح المعانی: ۱۰۲/۴ + بجر المیط: ۴۷۷/۲ + قرطبی: ۰۵/۴ 
۴ ر. که کشافت: ۲ /۴۳-۳۳۱ » تفسیر کییر رازی: ۱۷۰/۷ + البصر المحیط ۳۲۷۰۳۷۱/۲ 


سوره‌ی آل‌عمران | جزء سوم ۳۰۱ ۰ 


عجمیت می‌کند؛ زیرا «أَفعیل» به فتح همزه در اوزان عرب دیده نمی‌شود. نزد 
بعضی مشتق و مأخوذاند از لخات عربی؛ لذا در مورد اصل آن اختلاف آمده 
ایسی۱(۰) 
۱- علامه فراء ْ می‌فرماید: اصل تورات از «ترْریهه بر وزن هه یا تورية بر 
وزن تفعلة است. 0 کر 
تورات شد 
۱۲ 
حرکت کسره را به فتحه نقل کردند و سپس به الف بدل نمودند. 

اين لغت بنی طی است. بر مبنای همین نوع تعلیل بنی طی؛ جاریه راء 
«جارات»؛ و اصیه, را «ناصات»؛ می‌خو اننده حتی شاعرشان گفته است: 

و مسا الدنیا بباقاة لحی و ما حی علی الدنیا بباق 

شاعر در اینجا باقیه را به وباقاةی بدل کرده است. 
۳- نزد بعضی تورات بمعنی «ضیاء, و «نوره است در اصل ماده‌ی آن از «وری 
الزناده با «وری الزندیری, بعضی نظیر آن (فالوریات قدحاً4 است. 
۴ علامه خلیل و سیبویه عٌ فایل‌اند که اصل آن بر وزن «فوعله, بوده است 
یعنی «ووریةه, «واوه اول را به «تام و «راء را بنا بر فتحه بودن ماقبل به والف» بدل 
کردند که «توراة» شد.۲۱) 

لفظ ,انجیل» هم نزد بعضی عربی است. 
۱- علامه زجاج ع می‌فرماید: از «نجل» است به معنی اصل. مثلاً عرب وقتی 

که بر کسي دعا کند می‌گوید: لعن الّه ناجلیه پعنی والدیه. ان 
فرزند هستند. 


یتح اسر ی یتح رت سر ات 
: تفسیر بغوی ۲۷۷/۱ + تفسیر قرطبی (الجامع لاحکام القرآن): ۵/۴ + روح المعانی 
۱۳/۳ 


۲ - تفسیر کییر: ۱۷۰/۷ + قرطبی: ۰۵/۴ 


۳ ۳ تبیین الفرقان | جلد پنجم 


«انجیل» را به اين وجه انجیل می‌گویند که اصل و مرجم دعوت و تبلیغ بود. 
۲- نزد بعضی از «نجلة الشیء» مأخوذ است به معنای استخراج شیء از شیء 
دیگر. به این توجیه وجه تسمیه‌ی «انجیل» این است که از آن مسایل تخریج 
می‌شدند. فرزند و نسل را هم به ملاحظه‌ی همین معنا «نجل» می‌گویند؛ چون از 
پدر و مادر حارج می‌شوند. مانند این قول شاعر: 

الی تفش م ور شوم جَْحْم. اصاعرهم و کل فخل لهم نجل 
۳- «انجیل» از «تناجل» به معنی تنازع است. چون مردم در آن اختلاف 
نمودند» به «انجیل» مستی گردید. بعنی کتابی که مورد اختلاف بنی‌اسرائیل 
واقع شده است. 

۴ از بعضی روایت شده که هر کتاب نوشته وافر السطور را انجیل می‌گویند. 
۵ و گفته شده که «جَل» یعنی یل و صنم» مثلاً بوانجل فی ذلک الصنیع کما 
نجل). 

5- نزد بعضی از «نجل» به معنی سعت عين و نور اوست. بدین علت به انجیل 
مستی گردید که مخزن نور و روشنایی می‌باشد. 

۷- گروهی بر این باورند که این هر دو لفظ سریانی می‌باشند. و در بعضی کتب 
لخت انجیل یک لفظ یونانی گفته شده است.(۱) 


بلاغت 

نزل غلیک الکثب - اين یک جمله‌ی خطابی و از قبیل خطاب تشریفی می‌باشد. 
« کتاب» اینجا اسم جنس است بنابر الف و لامی که در اول آمده است و دال بر 
عظمت دارد و آوردن آن در اینجا برای عظمت کتاب و نبوت رسول الّه 26 


ی 


می‌باشد؛ زیرا نصارا در نبوت آن حضرت غِیْه شکت داشتند و به غرض تردید 


۱- تفسیر قرطبی: 1/۴ + روح المعانی: ۳/۴ ۱. 


سوره‌ی آل‌غمران | جزء سوم ۳۰۳ ۱ ‌ 

یس از ات توحید اين را نیز اثبات نمود.(۱) 

مُصدقا لمّا بين ید یده - صفت دوم کتاب است یعنی کتاب‌های سابقه را هم از حیث 
اجمال تصدیق می‌نماید و هم مسایل آن‌ها را تأیید می‌کند؛ جز مسایلی رااکه ۰ 
بندگان ظالم آن‌ها را با دست خود تحریف نموده‌اند.۲۱) 
تین یدیه - کنایه از کتاب‌هایی است که قبل از قرآن گذشته‌اند. رمامضی, بنابر 
نهایت ظهور و شهرت آن. به «بین یدیه) تعبیر شد. 
من قبل - متعلق است به رانزال» که ماقبل آن است. معنی این که: ی 
قبل از نزول قرآن کریم نازل شده‌اند.۳۱ 
هدی للناس - این تنوین؛ برای تفخیم است. معنی جمله اين است که: تورات و 
انجیل نیز برای هدایت و راهنمایی بندگان فرستاده شده‌اند. از اینججا ِِ است 
به ان نکته که شما (مسیحیان) می‌گویید عیسی ملق مقام الوهّت شته است. 
اگر چنین است پس چه احتیاجی به کتاب آسمانی برای به هدایت و 0 
مردم داشت؟! 
و انزل الفرقان - و نازل کرد خداوند متعال فرقان را. «فرقان, صیغه‌ی مبالغه بر وزن 
«فعلان» است. ماده‌ی آن «فرق» است. درباره‌ی این که مراد از «فرقان چیست؛ 
علما اقوال مختلف دارند: 
۱- گروهی قایل‌اند که مراد از «فرقان» زبور می‌باشد که بر حضرت داود لطٌْ 
نازل شده است. پس در اين صورت؛ بیان چهار کتب از کتاب‌های آسمانی 
است: قرآن» تورات انجیل و زبور که همان فرقان است. این‌ها بزرگ‌ترین 
کتاب‌های آسمانی هستند و سایر کتب به منزله‌ی صحفه بودند. . 
۲- مراد از والفرقان, خحود قرآن است و سبب اعاده‌ی آن تعظیم شأن این 


۱- روح المعانی: ۱۰۲/۳ + البحر المحیط: ۰۳۷۷/۲ 
۲- روح المعانی: ۰۱۰۲/۳ 
۳- روح المعانی: ۱۰۴/۳ + تفسیر کبیر: ۱۷۱/۷ + تفسیر ابو سعود: ۴۳۴/۱. 


۳ ۴ تبیین الفرقان / جلد پنجم 
کتاب بزرگ و ستايش آن بر این که فارق بین حق و باطل است. می‌باشد. 
یا اين که خداوند متعال می‌خواهد بیان کند که قرآن را بعد از تورات و 
انجیل نازل کرده تا فرق باشد در میان آن‌چه بهود و نصارا در مورد حق و باطل 
اختلاف کردند. پس در این صورت تکرار و جود ندارد. 
۳- مراد از «الفرقان؛ بعض القرآن است و مراد از آن آیات محکمات می‌باشد؛ 
چنان که از ابی عبداللّه ْه روایت شده که مراد از «الفرقان, هدایه‌ی محکمه 


۴- مراد از رفرقان» جنس کتب الهیه هستند که فارق بین حلال و حرا 
۴ 
می‌باشند ۱۱ 


۵- مراد از «فرقان» معجزات و قرآن هستند که به پیامبر 396 داده شده‌اند. پعنی 
او تعالی قرآن را نازل کرد و بر تو معجزات عطا فرمود تا دشمنان را عاجز و 
ذلیل و خوار سازی. نزد امام رازی طهٌ همین قول مختار است.۲) 
(- علامه سندی لد می‌فرماید: مراد از «فرقان» فهم دین و استعداد دینی 
می‌باشد که خداوند متعال به پیامبر برگزیده‌اش عطا می‌فرماید و او در روشنی 
آن قوانین شرعیه را به‌نحو احسن وضع می‌کند. پس معنی جمله چنین می‌شود: 
«برای تو ای محتد که فهم و استعداد کامل عطا فرموده تا در پرتو آن بتوانی 
وحی را از غیر وحی به خوبی تشخیص دهی و قوانین شرعی وضع نمایی و 
بدین طریق امت را به‌نحو مطلوب اصلاح سازی.».۳۱ 

به نظر بنده تفسیر «فرقان» به معجزات مناسب‌تر است. بزرگ‌ترین نعمت» 
انزال؟ و باز چیز دوم انزال فرقان است. 

به معجزات دیگر پیامبران اشاره نکرد» چون معجزات آنان در مقایسه با 


۱- روح المعانی: ۱۰۴/۳ - و البحر المحیط: ۰۳۷۹/۲ 
۲- تفسیر کییر: ۰۱۷۷/۷ 
۳ ر. کث: تفسیر المقام المحمود: ۴۳۵/۱ (مکی دار الکتب). 


سوره‌ی آل‌عمران | جزه سوم ۳۰۸۵ 
معجزات پیامبر | کرم و خیلی کم بوده‌اند؛ حتّی طبق قول بعضی معجزات پیامبر 
نزدیک به ۲۴ هزار بوده‌اند؛ در حالی که مجموع معجزات تمام پیامبران 
دیگر نزدیک به ۴۰۰۰ بوده‌اند. 
آن الذین کفروا بآیات اللّه لهم عذاب شدید - این تهدید و مجازات برای کسانی 
است که منکر آیات ال باشند. 

۱- در رآیات للم کتاب؛ نبوت. نبی» آیات توحید» معجزات و فرقان از 
داخل‌اند. 
۲- مراد از آیات؛ آیاتی است که اللّه تعالی برای هدایت مردم نازل فرموده و 
این عام است که آبات توحید و نبوّت باشند یا آیاتی در خصوص مسایل مهم 
دیگر نیز. 

«آیات» جمع «آبه» به معنی نشانی است. در اینجا مراد نشانی‌های توحید و 
نبزت پیامبر و غیره است. لذا کفار پیشتر بر اصول مواخذه می‌شوند. از این وجه 
آن‌ها را بیشتر به کفر بر اصول و آیات تهدید می‌کند. 

و اللّه عزیز ذوانتفام - اشاره است به اين جانب که شما فهمیده‌اید له به مواخذه 
و مجازات عاجز می‌شود؛ خبر بلکه او عزیز و خستگی‌ناپذیر است. 

«لزیزء یعنی: الغالب اللذی لا یغلب (غالبی که هیچ‌گاه مخلوب نمي‌شود). 

و علاوه بر عزیز بودن؛ انتقام گیرنده است. «انتقام» در لغت به معنی عقوبت. 
انتقمت الرجل یعنی عقوبت و سزا دادم مرد را و اقا عنیذاتی که قادر به 
۱ سزا دادن است و حتماً سزا می‌دهد.(۱) 

تام در اصطللاح یعنی مکافات و مجازات عمل. اضافه کردن «ذو بدین 
حکمت است که بفهماند که انتقام او شدید است و هیچ منتقم دیگری مثل او 


۱- تفسیر طبری: ۱۱۵/۴ ۶ -۱۹۹۰ + تنویر المقیاس من تفسیر ابن عباس: ۵۵ + تفسیر ابی 
السمود؛ ۴۳۱-۴۳۱/۱ + م نظم الذر فی تناسب الأپات و اور ۲۴ م بجر المحیط: ۳۷۱/۲ 


‌ 


۳ ۳۰۹ تبیین الفرقان | جلد پنجم 


قدرت ندارد (۱) 


ار ال ایخفی علیه 2 شیء فی الأْرض و لا فی السْماء ء ()هوَ 


مرینه شید تس‌تد بر اه یی دزن و در اه ۰ او . آن است که 


ی یصَوْرکُم فی الازخام کیت یشاء ٩‏ اله ٩‏ هوالع 


صورت می‌بندد شما ر در ارحام چنا ن‌کله می‌خواهد. نیست هیچ معبودی جز او غالب [ 


نعیرج 


استوار کار است 9 


مفهوم کلی آیه‌ها: امکان ندارد چیزی در آسمان با زمین بر خداوند متعال مخفی 
بماند. او آن ذات است که انسان را در داخل شکم و در رحم زن شکل 
مي‌دهد. پس تمام حقایق نزد او به طور یکسان ظاهر و هویدا هستند. 


ربط و مناسبت 
خداوند متعال در آیات گذشته واضح نمود که او حی و یوم است و «فبوم» 
آن ذات مقاسی است که به مصالح و مهمات بندگان و بر کلیّه امور توجّه دارد. 
بنابراین قیَوم ذاتی است که در او دو صفت باشد: اوّل اين که دارای علم به 
کلیّه‌ی حاجات مخلوقات عالم باشد و ظاهر است که حی و قیوم بودن او براين 
وابسته است که نظام و قیام تمام کاینات به ذات او است و قیام و انتظام کاینات 
بدون علم کلی و محیط ممکن نیست. لذا بعد از بیان الوهیّت و توحید خالص و 


صفت حیات و قیومیّت. اینجا جیزی را که مدار قیومیّت ت بر آن است. بیان 


۱-.البحر المحیط: ۳۷۹/۲ + تفسیر کییر: ۰۱۷۴/۷ 


سوره‌ی آل‌عمران / جزء سوم ۳۰۷ ۱ ‌ 
می‌کند که آن علم کلی و محیط است. ذاتی که تمام کاینات را درک نکند و 
حالات آن‌ها را ندانده نمی‌تواند آن را قایم بدارد. لذا اینجا علم کلی و احاطه‌ی 
او را بیان می‌کند. وصف دوم قدرت کامل و محیط او است که در اين‌جا با بیان 
قدرت او تعالی در تصویر خلق در بدو پیدایش آن‌ها به آن اشاره فرموده است. 
از حیث دیگر این آیه جواب همان نصارا است که عیسی مق را خدا 
می‌پنداشتند در حالی که طبق اين آیات عیسی ِا فاقد صفات خداوند است ‏ 
یعنی نه حی است و نه قیوم. 

و نیز اشاره است که حضرت عیسی عیْ درباره‌ی تمام جهات و امور 
خویش, علم نداشته است؛ چه برسد به این که در مورد امور سایر مخلوفات هم 
دانا باشد. همانا در زعم شما نصاراه وی را مصلوب ساختند و او قدرت دفاع از 
خویش را نداشت» پس با این وصف چگونه امکان دارد بر دیگران تصرفی 
داشته باشد. گویا این آیه به دو وجه با آیه‌ی گذشته مرتبط گشت.(۱) 


نفسیر و تبیین 


..فی الأرض و لا فی السماء - «ارضء و «سماءء دو چیز مقابل هستند. مراد از رارض» 
فقط زمین نیست بلکه هر چیز که پایین و سفلی باشد و به عبارت دیگر: هر چه از 
آسمان پایین تر باشد و تا هر اندازه پایین برود» ارض گفته می‌شود. 

و مراد از رسماء, نیز تمام اشیا و پدیده‌های بالا تا نهایت هستند. این جا بیان 
علم کلی ذات.پاری تعالی می‌باشد که محیط بر هر چیز در زمین و توابع آن» و 
آسمان و توابع آن است. اين؛ شأن قیومیت اوست که بر تمام اشیا است.(۲) 


۰ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌تتب٩ب٩(چج۰۵٩9۳سجىسحس(‏ جح حژثحح 0( 
۱- تفیر کبیر: ۱۷۵۰۱۷۴/۷ + البحر المحیط: ۳۷۹-۳۸۰/۲ + تفسیر غرائب القرآن: 
۴ 

۳ - تفسیر ابو سعود: ۴۳۹-۳۷۲۱ + روح المعانی: و۳۸ 1 


۳ ۸ قببینالفرقن | جلد پنجم 
شیر -اين تنوین برای تحفیر است. یعنی گرچه یک چیز کوچک و حقیر سفلی با 
نیست و در موقع لزوم به یاری‌اش می‌رسد. «پیدا و پنهان به نزدش يکيست.. 


در آیه‌ی قبل بیان وسعت علم خداوند متعال بود. در اپن آیه دومین وصف 
او تعالی که قدرت است بیان می‌شود. مناسبت محکم‌تر این است که این هر دو 
اسم با اسم قیومیّت تعلق دارند که در آیه‌ی پیشین ذ کر گردید. وقتی که او تعالی 
یوم است» پس لازم است که علم و قدرتش بر تمام اشیا و پدیده‌ها محیط باشد. 
.- پصورکم فی الارجام کیف پشاء - بیان شأن و قدرت مصوّریت او تعالی است. او 
فادری مختار است؛ یکی را سیاه و دیگری را سفید مي‌کند و به"همین ترئیب» 
یکی را خوش قیافه و دیگری زشت؛ یکی را بینا و دیگری را کور و.... یعنی 
فقط خداوند است که بدین ترتیب هر یکی را با رنگ و شکلی خاص و ممتاز 
مضور می‌کند و اين فقط شأن اوست. دختر یا پسر شدن فرزند به مشیت 
خداست نه خواست والدین؛ به طوری که اگر والدین مثلاً عالم پا مالدار پودن 
با زیبایی فرزندشان را آرزومند باشند مادامی که مشیّت خداوند متعال افتضا 
نکند» برعکس خواسته‌ی‌شان می‌شود و او تعالی در تمام اين امور: با حکمت 
امشت. روش تنظیم و انجام هر کاری را او تعالی بهتر می‌داند. سعدی بل چه 
جالب مفهوم اين آیه را به نظم در آورده است. می‌فرماید: 

ز ابر افکّد قطره‌ای سوی یم ز صلب آورد نطفه‌ای در شکم . 

از آن قطره لژلی لالا کسند وزین صورتی سرو بالا ک‌ند!۱) 

«تصویرء یعنی «جعل الشیء علی صورة لم یکن علیها و الصورة هیثة حاصلة 
للشیء عند ایقاع التالیف بین اجزائه و اصبله,. (نصویر یعنی چیزی را دارای 


۱- بوستان سعدی: ص ۴ / دیباچه - طبع پاکستان» مطبهه قدیمی کنب خانه. 
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صورت و شکلی کردن و صورت خود. نتیجه است که پس از ترکیب اجزای 
یک چیز در او پدید می‌آید). در اصل «تصویر» از «صاره. یصوره اذا آماله 
فهی صورة نها مائلةٌ الی شکل آبوبه » به معنی میل دادن است. 

در سوره‌ی بقره به همین معنا آمده است: (قصرهر ایک 6 زبتره: ۱(۲۰۰): 


مرغان کشته شده را به سوی خود جلب کن. و قتی چیزی را صورت می‌دهیم» گویا آن را به 


۰ 


سوی همان صورت میل داده‌ایم؛ و از صورت‌های دیگر ترجیح داده‌اييم.: 


چنان‌که هر انسان به صورت خود میل دارد. 
لااله الا هو - بیان وصف الوهیّت است. تکرار توحید ذاتی در این آیه برای تأ کید 
صفت الوهیّت هیّت گذشته است و نیز بیان علم کلی و تصویر در ارحام است. و هم 
چنین تردید نصارا است در این عقیده‌شان که قابل به «اقانیم ثلائه, بودند.۲۱) 
- العزیز الحکیم - بیان دو وصف دیگر خداوند متعال است. 
یعنی از کرشمه‌ی قدرت تخلیق اوست که از یک قطره‌ی ناپاک» انسانی 
می‌سازد که ساختمان وی نظیری ندارد و هم چنین از يکث قطره چنان گوهری 
ارزشمند درست می‌کند که پادشاهان در به دست آوردن آن و پردانعت قیمت 
آن دستهاچه می‌شوند. 
دهد نطفه را صورتی چون پری که کردست بر آب صورت گری(۳) 
این شأن خداوندی است. یکی از کمونیست‌ها متوجه این قدرت مافوق 
بشری شد و ایمان آورد. حتماً حقیقت را دریافته بود. می‌گوید سال‌ها مدّعی 
بودیم که همه‌ی موجودات از ماده درست شده‌اند و انسان هم از ماده ترکیب 
یافته است بنابراین ماده که همان انسان است. باید دارای اين قدرت می‌بود که 
تمام مواد را تحت قدرت خویش بیاورد. بش اکر کنی تخواهان فز دی پیی با 


۱- ر.ک: تفسیر الگیر: ۱۷۸/۷ 
۲- البحر المحیط: ۲۸۰/۲۸۱/۲ + روح المعانی: ۳ ۱ 
۳- بوستان سعدی, ‏ 
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دختر می‌شد» باید بلافاصه خواهش وی جامه‌ی عمل می‌پوشید. اما حقیقت این 
است که کار کار ماده نیست. بلکه منشاً و سرچشمه‌ی تمام رویدادها و 
جریانات کون و مکان؛ قدرتی بالاتر است کسی که فیوم است؛» برای آن ذات 
لازم است که علمی محیط بر تمام حالات اشیا داشته باشد و نیز دارای قدرتی 
برای تصرف باشد. . 
این آیه بدین ترتیب از یکث طرف برای اثبات اخاطه‌ی علم است برای تمام 
" کاینات. که شأن صفت قیومیّت است و مختص خداوند متعال می‌باشد و از 
جهتی دیگر در اين آیات تردید نصارا نیز موجود است. گفتیم که گروهی از 
مسیحیان نزد رسول اللّه و آمدند و درباره‌ی حضرت عیسی تثْ با آن 
حضرت جر و بحث کردند آنان گفتند که او راله, پا ابن الّه است. در اين آیه 
بدین صورت این عقیده‌شان را تردید می‌کند شما حضرت عیبی مثٍ را ال 
می‌دانید با وجودی که اين قدر علم نداشت که قتل خحویش توسط یهود را 
پیش‌بینی کنده خود حضرت عیسی عی که قایل به الوهیّت او هستید. خودش 
مصوّر است نه اين که دیگران را صورت بندد. 
«عزیزه یعنی او غالب است بر تمام کاینات» اما حضرت عیسی نب این قدرت 
را نداشت که بهود را از خود دفاع کند. بلکه ما او را به طرف آسمان بالا بردیم. 
باز او ل در هر امور به طرف الله التجا نموده و با اعتراف واننی عبداللّهم 
بندگی‌اش را اعلان کرده است. معلوم شد حکیم مطلق, اللّه تعالی است. 
حکمت نبّت و پیامبری و نظام زندگی حضرت عیسی لا در اعتیار ذات 
دیگری بود. نه این که او خود.حا کم خویش يا دیگران بودهاست. 
او همچنین «حکیم است و هر شیء را مسناسب حکمت خود آفریده و 
صورت بسته و فطرت صحیحه عطا فرمرده و طبق حکمت خود استعداد داده و 
رنگ و هیئت‌اش را منقش فرموده و طبق حکمت خود او را علم و عرفان عطا 
فرموده است. 
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به قول شاعر: 
ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست 


و به قول سعدی: 
سیه چرده‌ای را کسی زشت خواند جوابی بگفتش که حیران بماند . 
نه من صورت خویش خود کرده‌ام که عیبم نمایی که بد کرده‌ام(۱) 
خلاصه حکیم آن است که همه‌ی مخلوقات را با همه‌ی صفات صوری و 
معنوی‌شان به‌وجهی احسن طبق حکمت خود آفریده است. 
اين دو آیه مبیّن پنج صفت از صفات الهی بودند که عبارت‌اند از: ۱- علم 
کلی (ان ال لا یخفی علیه شی۶)» ۲- صفت مصوّریت (هو الذی یصورکم فی 
الارحام). ۳- وصف الوهیت (لا اله الا هو). ۴- وصف قادریت و قدیریت و 
قدرت (العزیز). ۵- حکمت بالغه و بی‌کم و کاست (الحکیم). 
و الذی ال عَلیَکَ الکیب م من یت مُخْکَدث هن ام الکنب 
او آن است که فرود آورد بر تو کتاب؛ بعضی از آیت‌های واضح است و آن‌ها اصل کتاب است 


۳۸ 


و أخه مَشبهت متشبهت" اما لین فی فلوبهم ری یعون ما تشابه 


۱ ۱ ۱۳ ۳( تر 1 را که مانئد هم‌اند 


ب بق ای و ایْتفاء یله و ما یلم ول 1 له 


۱ 


لسن فی العلم یقن ما به کل من عند ریت و ما یک 


ثابت قدمان در علم می‌گویند: ایمان آوردیم به این متشابه‌این همه از نزد پروردگار ماست و پند نمی پذیرد 


۱- بوستان سعدی: ص ۲۲۹ / باب ۰۱۰ 
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ار صاحیان ‏ جرد ل 


مفهوم کی آیه: کتابی که بر رسول اسلام نازل شده است. کاملاً جامع و از هر نظر 
معجز و بی‌همتاست. این کتاب دارای دو نوع آیه می‌باشد که یکث نوع آن 
دارای معنای واضح است و نوع دیگر آن, از قبیل متشابهات می‌باشد که جبز 
خداوند متعال کسی دیگر به مفهوم آن ره نمی‌برد. کسانی که خداوند به آنان 
رسوخ در علم عطا می‌فرماید همه به هر دو نوع آیات ایمان دارند» اقا 
دوستداران زیغ از متشابهات برای اثبات عقاید باطل خود استفاده می‌کنند و 
بدین طریق دست به تحریف معنوی قرآن می‌زنند. 


ربط و مناست 
در آیه‌ی قبل علم محیط خداوند متعال و قدرت کامله و تصرف همه 
جانبه‌ی او بر تمام کاینات. بیان شد و در آن محل بیان توحید و اهل کتاب بود. 
در اینجا رسالت رسول الّه 4 و انیت قرآن کریم اثبات مي‌شود که این 
۱ هر دو؛ توأم با توحید هستند؛ به صورتی که بدون تصدیق قرآن و رسالت رسول 
اللّه 3 . هیچ‌گاه توحید تحقّق پیدا نمی‌کند. 
بنابراین بعد از توحید اين دو اصول را بیان می‌فرماید. و از طرفی دیگر آیه 
تردید نصارا است که در مورد حقَانیّت رسالت رسول الّه و2 و قرآن کریم 
مشکرکت بودند؛ چنن که در همین موضوع با آن حضرت 48 مباحنه و یل و 
قال کردند و قایل به الوهیّت هیّت يا ابنیّت يا اقنوم الث بودن حضرت عیسی عطّ و 
درباره‌ی خود قرآن هم دچار سوء تفاهم شده بودند. چون در بعضی آیات 
می‌خواندند که خداوند حضرت عیسی لیذ را دروح الله» و «روح منه» فرموده 
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است و با تمک به همین آیه‌هاگاهی به آن حضرت یذ می‌گفتند که چطور 
حضرت عیسی ل را عبداللّه یا ابن امة الّه می‌خوانید در حالی که در خحود 
قرآن روح الّه و روح منه آمده است. 

خداوند متعال در این آیه جواب آنان ۳ می‌دهد که شما معانی و مقاصد 
فرآن کریم را نمی‌فهمید و اصلاً نمی‌دانید که قرآن دارای متشابهات و 
محکمات است. و با این حال به محض شنیدن آیات از آن‌ها استدلال 

.ور () 


تفسیر و تبیین 
.افزل علیک الکتب - قرآن کریم به انزال و تنزیل - هر دو وصف - موصوف 
است؛ به حلاف کتب دیگر که تنها به «انزال, موصوف هستند. انزال قرآن از 
لوح محفوظ تا آسمان دنیا که محل استقرار «بیت العرّة, است» بوده است و. 
تنزیل آن از «بیت العرّة» تا دنیا بوده که به تدریج در مدت بیست و سه سال 


صورت گرفته است. 
منه یت محکفت - «ين, در اینجا بعضیه است. یعنی بعضی از قرآن کریم آیات 
محکم و راسخ‌اند و در عين که معانی‌شان واضح است. تغییر و تبدیل 
نمی پذ برند. 

محکفت: جمع «محکمة» و وصف «آیات» است. یعنی معانن آن‌ها روشن» 
دلالت‌شان ظاه عبارت‌شان محکم و از احتمال و اشتباه مخفو ظاند و به این 
همه حیث کاملاً محکم و استوار هستند. 
هن ام الکشبد - این محکمات اصل قرآن هستند و تمام آیه‌های نا 
تعلق دارند. ام در اینجا به معنی اصل است. 


۱ روح المعانی: ۱۰۱/۴ + البحر المحیط: ۳۸۱-۳۸۲/۲. 
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خر میت - برحی دیگر از آیه‌ها متشابهاند که معنی و تأیل آن‌ها را هر کس 
نمی‌داند و بدون عقل و درایت قوی, مقاصدشان فهمیده نمی‌شود بلکه درک 
آن‌ها مختص پیامبران طِلٌ است. 
الراسخون فی العلم... - «زیةء یعنی عدول و میل کردن از حق و خط مستقیم به 
سوی اهوای و باطل (میل عن الحق الی الباطل). 


تطبیق مفهوم دو نوع آیه در باب فهم قرآن 

از ین آیه معلوم می‌شود که مجموع آیه‌های فرآن بر دو قسم است: 
محکمات و متشابهات. اما از آیه‌ی دیگر معلوم می‌شود که تمام قرآن متشابه 
است؛ می فرماید: (کتابً تشاب مان ) [زم: 1۳۳ 

و با برعکس از آیههایی دیگر معلوم می‌شود که تمام محکم است. مثلاً 
می‌فرماید: (لر اب َخکث آیانه)بمود ۱۱و (لک آیاث الک اجب ) 
[یونس: ۰۱۱ 

جمع و تطبیق بین آیه‌ها چنین است: 

آیه‌ی مورد بحث از محکمات و متشابهات به معنای اصطلاحی آن‌ها است 
و متوجّه می‌کند که از نظر اصطلاح آیات دو قسم‌اند: متشابه و محکم. اما از 

حیث لغت تمام آبات محکم‌اند؛ به این معنی که تمام قرآن - اعم از محکمات 

: و متشابهات - کلام حق با معانی صحیح است و الفاظ آن فصیح و در بلاغت به 
پایه‌ای هستند که احدی توان معارضه و مقابله با آن را ندارد. آیه‌هایی که دال بر 
محکمیّت قرآن دارند. همین حقیقت را اظهار می‌دارند. 

در آهایدیگر که تام قرآن تاه گفته شده است؛ در آن هم معنیلغری 
متشابه موردنظر است. بدین معنا که هر آیه با آیه‌ی دیگر به اعتبار حُسن ربط و 

معنا و الفاظ و فصاحت تشابه دارد و بعضی از آیات بعضی دیگر را تصدیق 
می‌کند. به طور خلاصه می‌توان گفت: قرآن کریم از حیث لغت تماماً محکم و 
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به اعتبار معنا و مقصد بعضی از آن محکم و بعضی دیگر متشابه و به لحاظ 
ارتباط و همگونی و اعجاز همه متشابه هم هستند.۱۱) ۱ 


فرق بین محکمات و متشابهات ۱ 

حضرت ابن عتّاس عفْه می‌فرماید: محکمات آن قسمت از قرآن مقس 
می‌باشد که معنی‌شان واضح است و نباز به توضیح و تأویل ندارند. برای این 
دسته از آیات نسخ نمی آید. 

متشابهات آن آیات‌اند که معنی‌شان برای عموم افراد واضح نیست. به طور 
مثال معنای آیه‌ی «قِموا الصَلکَ ی ها 
ست اما دانستن مفهوم (لرحن عَی اش اشتوی » زنه: ۵] با (بد ال فد 
یدهم( اتح: ۱۰و نظایر اين آیات برای هر کس مقدور نیست. 

علامه اصم ط می‌فرماید: محکم مطالبی از قرآن است که دلیل آن واضح 
می‌باشد. مثل خبر دادن خداوند متعال از چگونگی تخلیق انسان در شکم مادر 
که فرموده: (2 خلفنا اطع 4 اموسنون: ۴ و قول او تعالی در اهمیّت آب 
برای موجودات زنده که فرموده: ( جلتا ین ال کل قیمع ) اند 9۳۰ 
قول او تعالی در مورد باران و اثر آن در رویش درختان و تهیّه‌ی میوه‌ها که 
فرموده: (« بل من الم ماء فخرج به من ارات رزفا لحم بعره ۲ . اما 
متشابه آن است که برای فهم آن نیاز به تدبّر و تفکُر باشد. ۱ 
۳ به عقیده‌ی بعضی» محکمات آیه‌های ناسخ و متشابهات آیه‌های 
منسوخ‌اند. این قول نیز در اصل از ابن عتاس عْ مروی است. 
۴ برخی گفته‌اند هر چه که به عقل و علم در آید. محکم است؛ مساوی است 


که علم به آن با دلیل آشکار حاصل گردد یا با دلیل ریز و دقیق و در مقابل هر 


چه که به هیچ وجه تحت علم و شناخت در نیاید. متشابه است. البّه باید این 


۱- تشیر کیر: ۰۱۷۹/۷ 


‌ 
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نکته را در اين تعریف اضافه کرد که باز هم یقینی نیست که فکر و تأّل ببرای 
معرفت متشابه کارساز باشد.۱۱) ۱ 


علّت این که «محکمات, اصل کتاب هستند 


به ظاهر و به متقضای عقل؛ متشابهات باید ام الکتاب باشد که مهم‌تر هستند " 


نه محکمات. با این وصف مهم است علّت اين که محکمات اصل قرار داده 
شده‌اند» را بدانیم. 

در کوتاه‌ترین سخن باید گفت که هدف اصلی نزول قرآن» ارشاد و 
راهنمایی انسان به سعادت دارین است. آن‌چه که در فرآن متکمّل این هدف 
اساسی است. همانا آیه‌های واضح المعانی آن می‌باشد که به آن «معکمات» 
می‌گویند؛ برعکسن «متشابهات» که حاوی سرایر و حقایق هستند و هر کس 
معانی آن‌ها را درک نمی‌کند. ۱ 

مثرد آوردن.وصف آیات محکمات که به اعتبار لفظ باید جمع (اقهات 
الکتاب) آورده می‌شد» به اعتبار مجموع آیات می‌باشد. یعنی مجموعه‌ی 
محکمات اصل هستند (هفبا الکتاب یا هذه الاحکام ام الکتاب). هم چنان‌که در 
جاپی دیگر فرمود: (و جَعلَ ان مریم و اه ی (مومون: ۲۲۱۵۰ و نفرمود 
( آیتین). 


حکمت تنزیل متشابهات .. 0 

حتماً سال پیدا می‌شود که حکمت تنزیل «متشابهات» که سهل السعانی 
نیستند و حتی راسخان فی العم نیز از فهم دقیق آن‌ها عاجزاند. چیست؟ در این 
مورد از محققان چند وجه ذ کر شده است: 


۰۰ ص۳۳۳ 


۱- ر.کک: تفسیر کیر: ۱۸۳-۱۸۲/۷. 
۲- همان: ۱۸۵/۷ + تفسیر ابو سعود: ۴۳۹/۱. 
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اول: آیات متشابه اگرچه مشکل التحصیل‌اند» ولی بسی حکمت‌ها دارند. 
یکی اين که علما و بزرگان دین جهت تدبر و وصول به معانی آن‌ها بسیار 
زحمت می‌کشند و بدین وسیله مستوجب پاداش و ثواب قرار می‌گیرند و 
درجات آنان به‌ذریعه‌ی تفکر و تدتر در اين آیات بلند کرده می‌شزد؛ زیر تدتر 
در امور دین؛ بزرگ‌ترین عبادت است. تدبّر در متشابهات مراقبه فی العلم است 
و اثر معنوی و ثواب اخروی آن جزیل است. 

دوم اگر تمام آیات محکم می‌بودند» موافق یک مسلک تحقیقی می‌شدند؛ 
در حالی که طبع و ذوق همه‌ی انسان‌ها با همدیگر مختلف است و گام 
نهادن‌شان بر یک مسیر موجب پریشانی و اشکال می‌گردد. لذا متشابهات را 
نازل فرمودند تا مذاهب علمی و تحقیقی متنوع باشند و علما به ذریعه‌ی جهد و 
تلاش؛ مستحق واب گردند. 

سوم: مشتمل بودن قرآن مقس بر آیات «محکمات؛ و «متشابهات اشاره به 
این نکته هم دارد که هر فرد جهت تحصیل کمالات. احتیاج به دیگری دارد. 
اگر فرآن کریم فقط حاوی محکمات بود؛ هر کس خود را در فهم قرآن مستقل 
و بی‌نیاز از دیگران می‌پنداشت و اين مسلماً باعث آشفتگی دینی و انا 
گمرامی‌های ناشی از تفسیر بالرأی و تأوبلات ناجایز می‌شد. می‌بينيم که با 
وجود متشابهات از بسیاری جاها وال و تریج دعوای بی‌نیازی از 
مجتهدان و مفشران شنیده می‌شود. 

چهارم: قرآن کریم» برای دعوات خواص و عوام نازل شده است. محکمات 
برای فهم و عمل تمام مومنان - اعم از عوام و خواص - و متشابهات برای تفگر 
و عمل خواص و در نتیجه برای امتباز بخشیدن به آنان نازل شده‌اند. زیرا 
درجه‌ی علما از تفکر و تدر بلند می‌شود. اگر تمام قرآن محکم بوده اين امتیاژ 
برای علما و خواص باقی نمی‌ماند و با عوام برابر می‌شدند.۱٩‏ 


۱- تفسیر کییر: ۱۸۴/۷ 
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فامّا الذین فی قلوبهم زیغ ب- - تقسیم مردمان در قبال متشابهات است. حاصل آیه 
این است که مردم دو گروه هستند: بعضی با تأویل متشابهات به مذاق حود 
باعث فساد و فتنه‌ی ات می‌شوند و بعضی دیگر علم آن را به حداوند متعال 
تفویض می‌کنند و به آن ایمّان میآورند.(۱) 
«زیخ» به معنی میل کردن و منحرف شدن از راه مستقیم است و در اصطلاح از 
را صحیح حق بهباطل میل کردن را زیغ می‌گویند و چنین شخصی اهل زیغ و 
امل باطل نامیده می‌شود. مراستء یعنی محکم؛ ثابت قدم ماهر. 
وایتغاة تاویله_- آنان که در متشابهات کنجکاوی می‌کنند. اگر اهل حق نباشند و 
هدفشان تفسیر نباشد. مطمثناً غرض‌شان ایجاد فتنه است. ۱ ۱ 
" آنان درباره‌ی مفهوم آیه‌ی (اشتّوی عَلی الْعزش) ابه: ۵ تحقیق و کنجکاوی 
می‌کنند؛ در حالی که از احکام دیگر کوچک‌ترین اطّلاعی ندارند! 
تو بر اوج فلک چه دانی چیست چون ندانی که در سرای تو کیست(۲) 
در این آیه خداوند متعال متوجه می‌کند که شما بندگان اجازه ندارید با عفل 
خود به دنبال دریافت متشابهات باشید. البّه تأویل امکان دارد ولی آن را تأویل 
بفهمید نه مقصد بقینی آیات متشابه. به جای تکیه به متشابهات فقط به آن‌ها 
یمان بیاورید و به آیات محکم روی پیاورید. 
"«تأویل, در اینجا به معنی تفسیر است. این کلمه در اصل از «أل بول آژلا) 
مأخوذ است. . یعنی رجوع کردن از جانبی؛ و رفتن به جانبی. اینجا یعنی رفتن به 
سوی مفهومی که آن تفسیر را روشن می‌سازد. .این کلمه را در آن‌جا هم 
اموآیم به عضرت خضر به حضرت موسی 1 ید آوریکردند: : (سأنینک 
بتأویل ما تنتطع عَلیّه صبراً) (کین: ۷۸ تایه تأویلآنچه که نتونی بر آن ن صبر کنی» خبر 
خواهم کرد. در جایی دیگر آمده است: (ذالک خر و خسن تیف سا ۳۵). در 


۱ - معارف القرآن مفتی محقد شفیع 4: ۱/۲ 
۲- گلستان سعدی» باب ۴/حکایت ۱۱. 
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هر دو این آیه‌هاء تأویل به معنی تفسیر است. به طور کلی خداوند ذوالجلال در 
قرآن کریم چیزی از رموز و حقایق را بیان کرده است که انکشاف و درکث 
آن‌ها نه کار هر کس است و نه برای هر کس مناسب است. لذا آن‌ها را پوشیده 
ساخت. نه تنها در قرآن؛ بلکه در کتب گذشته چون تورات و انجیل و زبور نیز 


این موارد وجود داشته است:(۱) 


موقف علما در برابر آیات متشابهات 

علما درباره‌ی آیات متشابهات دو گروه را تشکیل داده‌اند که عبارت‌اند از: 
گروه مفزضین و گروه مووّلین. 
۱- گروه مفوضین و مسلمین معتقدند: در آیات متشابه سکوت واجب است و 
علم حقیقی آن را باید به له تعالی تفویض کرد. و وظیفه‌ی انسان ایمان آوردن 
است. حکمت نزول این آیات نیز این است که انسان بفهمد قرآن مقدّس 
دریایی زخاز از علوم و معارف و حقابق است و بندگان در درک کلیه‌ی معانی 
آن‌ها عاجزند تا از این طریق عظمت قرآن کریم را درک کنند! 
۲ گروه مژولین قایل‌اند: گنجایش تأویل وجود دارد؛ ولی نه به این معنااکه این 
تأویل محمل اصلی آیات تلفی گردد. البتّه این تأویل هم برای کسی است که در 
علم رسوخ پیدا کند و به اصطلاح قرآنی ای و باشد. قول امام 
شافعی ی همین است. 

امام اعظم عِْ و اکثر ایمه‌ی اهل سنت از اهل تفویض می‌باشند و بنابراین 
تأویل انسانی در موضوع متشابهات را در نزد آنان چایگاهی نیست. 

در زمان سلف رواج بود که هرکس در آیات متشابهات کنجکاوی می‌کرد؛ 
شکایت او را پیش حاکم وقت می‌بردند و حاکم او را تعزیر می‌کرد. 


‌ 


مس سس _ 
۱- ر.ک: تفسیر کیر: او تست ۲ م روح المعانی: ۴۳ + تفسیر قرطبی: ‏ 


(۴ 
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مشهور است که در زمان حضرت عمر عِْ مردی به نام «صبیغ‌ین عسیل یمنی»(۱) 
در مدینه منوره آمده بود و از مردم در مورد متشابهات منجمله معنی «لرْحنْ 
عَلْ الخزش اشتوی) رب: ه) و «د له وق م4 رتح: ۱۰) سوال می‌کرد. این 
خبر به حضرت عمر یه رسید. ايشان فرمودند این مرد از آن عده است که 
خداوند متعال درباره‌شان فرموده: «مَّا لین نق یم ری ...4 و او را احضار 
کرد و از قبل چوبی هم برای تأدیش آماده کرده بود. وقتی آن مرد آمد حضرت 
عمر طفْ پرسید: تو کیستی؟ گفت من بنده‌ی خدا صبیغ بن عسیل هستم. بار 
دیگر پرسید: تو کیستی؟ گفت: انا عبدالله (من بنده‌ی خدایم). حضرت او را تهدید 
کرد و گفت: شنیده‌ام دنبال تأویل متشابهات هستی. آنگاه او را با آن چوب زد؛ 
به حدی که از سرش خون جاری شد. مرد گفت: مرا بس است! خیال کنجکاوی 
از متشابهات؛ از سرم بیرون رفت! حضرت عمر تلّْ به او فرمود: من بدین سبب 
ترا زدم که شیطان در دماغ نو جای گرفته بود و ترا در وسوسه می‌انداحت؛ چون 
چوب به کلهات خورد؛ شیطان فرار کرد. مرد گفت: راست می‌گویی. اکنون فکر من 
عوض شد. دیگر هرگز شیطان را در سرم جای نمی‌دهم.(۲) 

امروزه بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاه‌های دینی جدید در متشابهات 
کنجکاو بار آمده‌اندابعضی با وجود این که از بهترین مکان اسلام در زمین ِ 
حرمین شریفین - فارغ می‌شوند اما دارای افنکاری اين چنین هستند و در کار 
پیامبر َو چنین جرأت می‌کنند؛ مگر عده‌ی کمی از آنان که چنین نیستند. 
ابتغاه الفتنة - یعنی کنجکاوی در متشابهات که کار اهل زیغ است؛ به هدف در 
فتنه و فساد انداختن اذهان مردم است. چون اصولاً نتیجه‌ای دیگر از این کار 
عاید نمی‌گردد. 


۱ ر.کث: القاموس و شرح آن ماده‌ی «طیغ و عسل» نام اين شخص صییغ (به وزن آمیر) بن شریکث بن 
المنذر بن قطعن بن قشع بن بچسل - بکسر آلعین - بن عمرو بن بربوع التمیمی است و گاهی به جد آعلی 
نسبت داده شده و گفته می‌شود: صییغ بن یسل. (تضیر قرطبی: ۴ 

۲- تفسیر قرطبی: ۱9/۴ - ۱۴ + روح المعانی: ۱۳ 
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اهل زیغ در رابطه با متشابهات چه کسانی اند؟ 

خداوند متعال دو نکته یاد آور شده است؛ یکی این که تأویل متشابهات در 
اصل کار اه زیع است و ثانباً هدف اهل زیغ از این کار؛ ابتغای فتنه می‌باشد. 
حال در این که اشاره‌ی آیه دقیقاً متوجه چه گروهی است اقوال مختلفی ارایه 
شاه اس ؛ 
۱- امام ریتع طل می‌فرماید مراد؛ گروه نصارا نجران هستند که در مورد الوهیّت 
و ابنقت حضرت عیسی لْ با رسول اللّه بت جر و بحث کردند. 
۲- بعضی قایل‌اند مقصود بهود است. کلبی ع فرموده است آنان از حضور 
اکرم و مت بقای اين اعت را سژال کردند» سپس خودشان آن را از مقطعات 


تخریج کردند. 
۳ فتاده بط و زجاج 4 کفار یعنی کسانی که منکر معاد هستند را مقصود آیه 
گفته‌اند. 


۴- برخی عقیده دارند که مراد از امل زیغ» مشهه‌اند+ آنان که از آیات 
متشابهات تشابه حداوند متعال را با مخلوقات ابت می‌کنند.(۱) 

۵ نرد محققان همه‌ی اهل بطالت و فتنه‌جویان در دین در این حکم داخل‌اند. 
یعنی هر کس که برای تحکیم روش باطل خود از متشابهات استدلال کند؛ در 
اهل زیغ داخحل است.۲۲) قول معتبر و مق همین است. 


هدف جویندگان متشابهات. 
هدف آنان چنان که خداوند متعال بیان فرموده است. خواه ناخواه دو چیز 


امسست: 


۱- تفیر کیر: ۱۸۹/۷ + تفسیر غرائب القرآن؛ ۰۱۰۷/۲ 
۷ 
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۱- ابتغاء الفتنه (درست کردن فتنه). 
۲- ابتخاءتأویله (تأویل متشابهات به زبان انسانی). 

توضیح آن که: اتباع و کنجکاوی در متشابهات قرآنی از دو حال خالی 
یست: یا به غرض ایجاد فتنه است که در این صورت شدیداً حرام است یا به 
غرض تأویل و توضیح است که در این صورت هم خالی از آثر منفی نیست. 
چون تأویل بر مبنای عقمل انسانی است و عقل انسان قادر به درکک تمام رموز و 
اسرار قرآنی به‌ویژه در حروف مقطعات و متشابهات نیست. پس تأویل به معنی 
مطابقت دادن آیات متشابهات با عقل است. در حالی که در چنین مواردی 
عقل باید تابع وحی باشد. نه وحی تابع عقل. 


فتنه‌هایی که تأویل متشابهات مسب آن‌ها است 
فتنه‌هایی که تأویل متشابهات مسبب آن‌هاست. در سه مورد کاملاً مشهود 
است که توضیحاً عبارت‌اند از: 
۱- امام اصم ط یاد آور شده کنجکاوی و سپس تأویل متشابهات دو مفسده‌ی 
بزرگ به همراه دارد: از طرفی؛ هبل زیغ از خوش باوری مردم ساده‌لوح 
استفاده کرده و با استدلال از متشابهات آنان را به مرام پوچ و ضلالت بار خود 
دلخرش و مطمثن می‌سازند؛ چه برای جلب افکار عامه‌ی مردم همین کافیست 
که مطلبی از قرآن یا حدیث استتباط شود؛ مساوی است که آن استنباط صحیح 
باشد با غلط و این یکث گمراهی بزرگ است. از طرف دیگره با این روش اهل 
زیغ در مردم شکث و انگیزه‌ی مخالفت پیدا می‌شود. در طول تاریخ بسیاری از 
جنگ‌های شدید میان اهل حق و اهل زیغ به همین تأویل اهل زیغ برمی‌گشت. 
جفاهای معتزله بر اهل سنت و جماعت و منازعت‌های شدید میان ناجیه و 
خوارج نمونه‌هایی از مفسذه‌ی کنجکاوی در متشابهات است. 
۲- شخصی که مفهوم و محمل متشابهات را جست‌وجو می‌کند - از آنجایی 
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که معانی صحیح متشابهات را جز خداوند متعال کسی دیگر نمی‌داند - چنین 
کسی رفته رفته در تأویلات فاسده گرفتار می‌شود و آن تأویلات او را به بدعت 
و باطل می‌کشانند. بدتر این که او بر آن تأُویلات خود تراشیده اعتماد می‌کند و 
دیگران نیز بر وی اعتماد می‌کنند و بدعت از اینجا آغاز می‌شود. 

امروز تأویل و سوء استفاده از تعقّل آنچنان دامنه پیدا کرده که اهل باطل 
آیات محکم را هم طبق مرام خود توجیه می‌کنند؛ آیات متشابهات جای خود 
دارد. 

مثلاً در آیه‌ی «یْْقوننق السرًء و الضء (آل عمران: ۱۳۴ دوازده تفسیر 
گفته شده است که ضعیف‌ترین آن است که «سراء» به معنی خوشی «و ضر آء» 
به معنی مرگ است. اهل بدعات از آن همه معانی صحیح و صحیح‌ت همین 
تفسیر را مراد گفته‌اند. 
۳ پیش می آید که اهل زیغ چیزی می‌گویند و گروهی معتقد می‌شوند و بعد 
همین گروه آن مطالب گمراهکننده را تحت کتابت در می آورند که برای 
مدّت‌های مدید باقی می‌ماند و دست به دست می‌شود و فتنه پشت سر فتنه از 
آن سر برمی آورد. بروید تأویلات مشهه را نگاه کنید. نعوذ بالّه. می‌گویند له 
بر عرش نشسته و پاهای او آویزان هستند. معتزله به نوبه‌ی خود با تأویل آیه‌های 
فرآن و احادیث دلیل می‌گیرد که عذاب قبر وجود ندارد. خالق افعال عباد 
خودشان هبتند و ... 
وم یعلم تأویله لاله - تفسیر متشابهات را کما حقّه کسی نمی‌داند؛ مگر اللّه 
تعالی. 

الراسخون ذ رای کهآ یک ی مق ات اسف 
0 # له از مفشران دو قول نقل شده است: 
۱- نزد برحی جمله بر وال له تمام نیست بلکه «و الراسخون فی العلم» بر «الا 
لّ.. عطف است طبق این نظر «واو» در «و الراسخون» عاطفه است نه ابتداییه و 


ت 
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بنابراین» معنی آیه چنین می‌شود: ومعنای متشابهات را بعز نصداوند مستعال و 
راسخون فی العلم کسی دیگر نمی‌دانده. اين نظر از ابن عباس عفٍْ - در یکی از 
اقوال منقول از وی - مجاهد ربیع بن انس ع و اکثر متکلمان مروی است. 
امام شافعی ع در یکی از 5و قولش همین نظر را دارد. 

پس به این توجیه, راسخون فی العلم هم چیزهایی از متشابهات می‌دانند. و 
این عطیه‌ای از دریای علم الهی است که به پیامبران و به تبغ آنان به علمای 
راسخ عنایت می‌شوده با اين فرق که علم انیا« در اين موضوع مانند ضایر 
موضوعات. کامل تر و بيشتر است. علم علمای راسخ در اين مورف در مقایمه با 
علم پیامبران بسیار جزیی و مسدود است. 
۲- نزد بسیاری دیگر؛ بعمله‌ی قبل بر با الّه, تمام شده است و وو الزاسخون 
فی العلم» یک جمله‌ی مستقله است. 

طبق این قول؛ علم متشابهات را جز خداوند متعال هیچ کس دیگر نمی‌داند. 
ایسن قسول از ابسن عسبّاس در قول مشهورتر ایشان - ابن عم عایشه 
رضی‌اللّهعنهم: حسن بصر ی» امام ابوحنیفه؛ امام مالکث» کسایی» فزا؛ عمر بسن 
عبدالعزیز طلر و از معتزله ابوعلی جبایی مروی است. مختار اسام رازی بل و 
محفقان شافعیه طلغ هم همین است. 

طبق این توجیه معنای بو الزاسخون فی العلم یقولون من به؛ چنین می‌شود: 
آنان که رسوخ فی العلم دارند. در اين میدان بزرک تأویل نمی‌کننده بلکه فقط 
تسلیم می کنند می‌گویند؛ و متا بو. مرجم ضمیر ومتشابه, است. یعنی ما به آن‌چه 
که خداوند در متشابهات مقصود دارد؛ ایمان آوردیم و کاری به حقایق و 
مقاصد آن نداریم. 

قول محتان همین است.!۱ اما رازی ت با دلایل قاطم اين قول را تبیت 


۱- حتی متّقان شافه و آنان که اصل مذهبشان بر فرل اول است» به همین اقول اظهار گرایش 


به 
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نموده است.!۱) علامه سیّد آلوسی 4 نیز مثل او دلاییل عددیده و مسکمی ‏ 
آورده و تذکر داده که واين مذهب اصحاب رسول اه و تابعین و تبع تابعین 
و صحی تین روایت از این عباسْ است.-. ۳1 

مولانا تهانوی : ی ی ی هه وگ 


مذهب احناف اصرار نموده است .۳۸ 


پقولون امنا به کل من عند ریا - علمای راسخ اعتراف می‌کنند که تمام این علوم و 
رموز از طرف پروردگارمان هستند. و ما به آن ایمان آورده‌ايم و نیازی به دلیل 
و اين که حتماً باپد معنای آن‌ها را بدانیم نداریم. ۱ 
توجیه و آفسیر علمای راسخ بر متشابهات و مقطعات فراوان است. مثلاً امام 
بیضاوی وه در تفسیر مشهورش «معالمالتزیل» مقطعات را تأویل کرده است. 
حضرت شاه ولی اللّه دهلوی بط به نحو احسن متشابهات را توجیه کرده و 


« نموده‌اند. در پی تحقیق و نقل مذاهپ از کتب تفسیر (تفیر کییر: ۱۸۸-۱۸۹۷ + تفسیر ابن کثیر: 
۱ 6 , تفسیر فرطبی؛ ۱/۴ + ۳۸۴-۲۸۵ + ...» اشکالاتی به صورت تعارض میان بعمضی 
نقول برای ما پیش آمد که حضرت مولف له آن را با تحقیق خویش کاملاً رطرف نمودند و در این مورد 
مطلبي نوشتند که ماحصلش چنین است: «تعارضی میان نقل سیّد آلوسی حنفی و ابن کثیر شافعی و امام 
رازی شافعی و ابل جریر شافعی ع نیست. با امعان نظر در می‌بايیم که ابن کثیر لْ فقط نقل هر دو مذهب 
نموده ولی با نقل مذهب این جریر 4 که قول دوم (وقف بر «الا اله,) را اختیار کرده و آن را در آخر 
آورده و سپس بحث روی آن را مسکوت گذاشته؛ معلوم می‌شود که نزد وی هم وقف حنفیه مختار است. 
از قول امام رازی 1 که گفته: بو هو المختار عندناوه معلوم می‌شود که نزد شافعیه هر دو قول همست و این 
معروت و ثابت است که امام شافعی و در اکثر مسایل دو قول - قدیم و جدید دارد. بنابراین؛ آن‌چه که 
ابن کثیر و4 مختار ابن جریر 2 گفته» اشاره به یکی از دو قول اما شافعی 4 دارد. و امام رازی ۹ هم 
همین ترجیح را ممختار خودشان گفته است. بدین ترتیب گویا شافعیه هم در یک قول با حنفیه مواف‌اند؛ هر 
چند که قول دیگری از بعضی شوافع به طبق قول دیگر امام شافعی ۶ هست که علامه آلوسی و به آن 
اشاره کرده است. نه اين که از آن ثابت می‌شود مخجار شافعیه همان استه. خلاصه‌ی بحث این که زد حثفیه 
وقف به هر حال بر اسم جلاله است و قولي دپگر ندارند و شافعیه بمر دو قول را دارند. ولی مختار نزد 
محقان آنان هم آن است که ابن کثیر ولاز ابن جریر و نقل کرده و امام رازی 4 مختار گفته است. . پس 
احناف و محققان مذهب شافعیه همه همین یک قول را دارند. هر محقق به نقل مذهب خود از دیگران 
واردتر است». 
-٩‏ تفییر کییر: ۱۸۹/۷و ۰.۱۹۰ 
*- روح المعانی: ۱۱۳/۳ الی ۰۱۱۹ 

سم الفرآن: ۲ الی ۴. 
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همچنین حضرت مجدد الف انی ط و غیرهم. 


راسخون فی العلم کیستند؟ 
در این مورد اقوال زیا‌ی وجود دارد: 
۱- ابن ابی حاتم 1 حدیث مرفوعی تخریج کرده که اغلب مفشران آن را نقل 
کرده‌اند.( در این حدیث راسخون تعریف شده‌اند. ابن عساکر هم اين حدیث 
را از طریق عبدالّه بن یزید ازدی از حضرت نس بن مالک عفْ تخریج نموده 
که به الفاظ او چنین است: «سثل رسول له بل عن الراسخین فی العلم: فققال 
«من صدق حدیثه و بر فی یمینه و عف بطنه و فرجه فذالکک الراسخون فی العلم» 
( کسی که هميشه سخن راست می‌گوید و بر سوگندش عمل می‌کند و مواظب 
رزقش است که مبادا حرام به شکمش برود و ملازم عقّت است. راسخ فی العلم 
است).۲۱) 
طبق این حدیث راسخ فی العلم در چهار ویژگی در حد کمال است: ۱- 
صدق گفتار ۲- عمل بر سوگند و ایفای عهد. ۳- ارتراق از حلال, ۴ عفت. 
مفشران و علما به نوبه‌ی حود توضیحاً بر حدیث مذکور تعریفات دیگری . 
نیز ارایه کرده‌اند که ما به ترتیب شماره‌ی جاری نقل می‌کنيم: 
۲ وانما الراسخون فی العلم: هم الذین علموا بالدلایل القطعية ان الّهتعالی عالم 
بالمعلومات التی لا نهاية لها و علموا ان القرآن کلام ال تعالی و علموا انه لا 
بتکلم بالباطل و العیب». (راسخون فی العلم کسانی‌اند که به دلایل قطعی 
دانسته‌اندالله به تمام معلومات بی‌نهایت عالم است و یقین دارند که قرآن کلام 
خداست و در آن کلام باطل و عیب نیست). 


۱- ر.کک: ابن ابی حاتم: ۲ ش ۴۲۵۱ - طبع بیروت» دار الکتب العلمية» سال م. 
۲- تاریخ اب عساکر: ۱۴۱/۵۸ ح ۲ - طبع بیروت؛ دار احیاء التراث العربی» چاپ اول؛ سال 
۱ هه ۲۰۰۱ م). 
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۳- «الراسخ فی العلم من تعلق مع ال (راسخ فی العلم آن است که با وجود 
علم ظاهر باطناً با خداوند متعال نیز مرتبط است. یعنی کسی است که علم 
ظاهری و باطنی که تزکیه و معنویت و تصوف است را با هم در خود جمع کرده 
است). 
۴- رالراسخ فی العلم: من برجح الدین علی الدنیا, (کسی است که همیشه امر 
دین را بر امور دنیوی ترجیح می‌دهد)؛ و او حاضر است تمام ثروت و دارایی 
دنیوی‌اش را از دست بدهد اما کوچک‌نرین نقصی در دینش پدید نیاید. مثلاً 
اگر در مورد ملکش با کسی دیگر درگیر شد و بر وی سوگند لازم گردید و گفته 
می‌شود که حاضری سوگند بخوری که اين مال مثلاً از پدر تو بوده است اما او 
در اين باره کمی شکث دارد. از آن مال صرف‌نظر می‌کند تا مبادا سوگندش به 
دینش ضرر رساند این امری بس مشکل است؛ حتی بر علما الا ما شاء الله. 
۵- «الراسخ فی العلم: من بقتدر علی تأویل الکلام لمحل حسن؛ (کلام الهی یا 
کلام نبی یا کلام بنده را می‌تواند با بهترین توجیهی بیان کند که به ذهن بندگان 
بچسید). 
-٩‏ رالراسخ فی العلم: من یلا حظ الادب فی محلها, (یعنی کسی که آداب شرع 
را ملاحظه می‌کند و در هر جا ادب مخصوص آن جا را پیاده می‌نماید) و در 
این کار بسیار دقیق و کوشا است؛ ولو اين که به ظاهر یک ادب معمولی باشد. 

قصّه‌ی حضرت ابو داود سیستانی طْ : محدّث بزرگ اهل سنّت و صاحب 
یکی از صحاح ستّهء در همین خصوص معروف است. ایشان صاحب کمالات 
علمی و ظاهری بزرگی پودند. ايشان می‌فرماید: خداوند متعال مرا علم ظاهری 
به کمال عنایت فرموده بود. اما کمالات باطن آنقدر که باعث خوشی و اقناع 
من باشد؛ مرا حاصل نشده بود. دیر نپایید که این نعمت هم به سبب یک ادب 
برایم میسر شد. ۱ 

یک بار کنار دریا ایستاده بودم. مردی در دریا سوار کشتی بود و همان‌جا. 
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عطسه کرد و من شنیدم. از لب ساحل جواب عطسه را به ویرحمک ال دادم. 
اقا دیدم که آن مرد متوجّه جواب من نشد. با خود اندیشیدم که این علاف ادب 
و سئت است. زیرا آن حضرت یه فرموده‌اند جواب عطسه واجب است و این 
جواب باید طوری داده‌شود که طرف بشنود و باز جواب دهد. فوری یک قایق 
جست‌ وجو کردم تا مرا به کنار کشتی برساند. صاحب قابقی به من گفت در 
مقابل سه درهم حاضرم تو را به کشتی برسانم؛ قبول کردم و شرط نهادم که مرا 
به سرعت تا کنار کشتی ببرد و او چنین کرد. وقتی آنجا رسیدم؛ سژال کردم که 
از میان شما عطسه کننده چه کسی بود؟ مردی جواب داد که من بودم. ببه او 
«یرحمک ال گفتم. آن مرد که موضوع را دریافت» حیران ماند. بعد از این 
کار به صاحب قایق گفتم: دیگر کاری نمانده است برگرد. امام می‌گوید: در 
شب خواب دیدم که فرشته‌ای آمد و گفت: ریا ابا داود! اشتریت الجنة بثللة 
دارهم» (ابو داود! بهشت را به سه درهم خریدی!) تعجب کردم. پرسیدم؛ 
چگونه؟ گفت: تو امروز سه درهم به نیت عمل بر یکک وظیفه‌ی شرعی پرداعت 
کردی تا ترک نشود. اکنون تو را بشارت می‌دهم که جنت در قبال آن سه درهم 
براي تو ثبت شده است! 

تدیّر کنید. امام ابو داود 4 جنت را به سه درهم خریده است. 

امام ابو داود بط ظاهراً با به جا آوردن یک ادب معمولی اين نعمت بزرگک 
را کسب کرد. اما همین نعمت به سبب خلوص نیت و به هدف عمل بر شریعت 
که بر او واجب شد به او رسید. نظایر این آداب که ظاهراً معمولی» ولی با نت 
پخته بزرگ و پر فضیلت مي‌شوند» فراوان است. مثلاً صدا زدن پدر و مادر به 
نام آنان بی‌ادبی و چه بسا موجب لعنت او می‌گردد و در مقابل اگر فرزند 
والدین خود را با القاب و کلمات احترام آمیز و زیبا صدا بزندء باعث ثواب زیاد 
خواهد بود. چه بسا انسان‌هایی که به خاطر احترام به والدین با القاب زیبا به 
ولایت رسیده و می‌رسند. خودم قضه‌ی مردي را خوانده‌ام که مادرش را با 


سوره‌ی آل‌عمران | جزء سوم ۳۲٩‏ ۳۹ 
القاب زیبا مانند محترمه و عفیفه صدا می‌زد و همین باعث شد که به ولایت 
برسد. به همین حکمت گفته‌اند: «بی‌ادب محروم گشت از فضل رب». 

خلیفه‌ی دوم رسول گرامی َْ» امام العدل و الحرية, امیر المژمنین عسمر 
فاروق عفْه در دوران خلافت خویش عادت داشت ت شب‌ها در کوچه‌ها و 
اطراف مدینه گشت بزند. یکی از شب‌ها: که شب به آخر رسیده بود مبتوجه 
خیمه‌ای شد که در آن مردی آتشی در دست دارد. از پشت خیمه سژال کرد: 
«یا صاحب الضوء ماذا تفعل؟» «ضوء» در عربی به معنای نور است و هر نور را 
ضوء می‌گویند. مرد با خود گفت من که صاحب نار (آتش) هستم. چرا اين مرد 
مرا صاحب ضوء گفت؟ آنگاه در جواب گفت: اين نار است نه ضوء. حضرت 
عمر تْ فرمودند: «انت مسلم و المسلم صاحب الضوء لا صاحب النار» (تو 
یک مسلمان هستی و مسبلمان صاحب روشنایی است نه صاحب ۲:ه تش). 
حضرت عمر 4 بهخوض تأذب و ال به آن مد صاحي نره صاحب شمه 
گفت. آن مرد چون این کلام آموزنده را شنیده فوراً خارج شد. دید که حضرت 
عمر عِْه است. آن حضرت سوال کردند آتش را چه می‌کنی گفت: مهمان دارم» 
اهل و عیال من خواب هستند می‌خواهم نانی برای مهمانان بهزم ... 

انوری از شاعران ایران است. قشّه‌ی او مشهور است. یک مرتبه پادشاه 
وقت به او در صله‌ی اشعاری که وی را در آن مدح کرده بود» اسبی نجیب انعام 
کرد. امّا اسب را که انوری تحویل گرفت شب دوم مُرد. انوری که دید آن اسب 
شاهی به درد او نخورد و زود مُرد تصمیم گرفت یک حیله‌ی دیگر به کار ببرد 
نا شاه انعامی دیگر کند. او اين دو قطعه شعر را درست کرد: 

اسب شاهی به انوری بخشید باد صرصر به گرد او نرسید . 

آن‌چنان تیز بود در رفتار که شبا شب به عاقبت برسید 

و سپس این شعر را به پادشاه فرستاد. شاه طوری مجذوب این شعر گردید که 
به ازای آن اسبی دیگر به او بخشش کرد! 


ت 
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۷- نزد بعضی راسخین فی العلم کسانی هستند که با کمال علمی به کمال 
عَمَلی و کمال عقلی رسیده‌اند. 

۸ - ال عرفان تعریفی دیگر کرده‌اند . گفته‌اند: مقصود کسانی هستند که 
معانی و حقایق هر لفظی را کة شریعت گفته و آورده است؛ مطابق مشیّت الهی 
به طبق علم خود بداند. 

علامه شعرانی ۶ از شیخ خود علی خوّاص بل نقل می‌کند که گفت: 
خداوند متعال راسخ فی العلم را بر علوم فاتحه خبر داده و من کشف کردم که 
در آن ۲۴۰۹۹۰ علم موجود است. 

نزد محققان بهترین تعریف» تعریف دوم است که در حدیث به آن اشاره 


رفته است. 


ریتا ا رخ فلویتا فد لا هُدیکتا وب لئا من دنک رَخمة 


ای اکن هی ما دا که ره نمودی ما راو عطکن برای ما از تزد خود رحمته 


تک نت الاب ي رین نک جَامع لاس لیم لا ریب فیه 


هر آثینه تویی عطا کننده 9 ای پروردگار ما! هر آئینه تو جمع کننده‌ی مردمانی در آن رو که هیچ شک نیست 


له ۷ یخلف معا 6 


در آن. هر آئینه له خلاف وعده نمی‌کند 6 


مفهوم کلی آیه‌ها: دنبال متشابهات رفتن باعث زیغ است. بنابراین مسلمان باید 
همواره از اين زیغ و عوامل دیگر زیغ به خدا پناه پبرد و بهترین دعا رای اين 
مقصد. خواندن همین آیه کریمه است. 
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ربط و مناسبت ۱ 
در آیه‌ی قبل خداوند متعال حال رراسخین فی العلم» و ایمان آوردن و 
تسلیم بی چون و چرای آنان را در قبال متشابهات قرآنی بیان فرمود. در این جا 
دعای آنان را بیان می‌فرماید که چگو نه در پاب متشابهات تسلیم کنندگان‌اند و 
خود به آن اعتراف می‌کنند و با چه الفاظی مراتب عجز و نیاز خود را به 


‌ 


حضرت رب العالمین عرضه می‌دارند تا خداوند متعال پس از هدایت به ایشان . 


ثابت قدمی عنایت فرماید. 


تفسیر و تییین 


ربنالاتزغ. در این جا لفظ «یفولون» در ابتدای آبه محذوف است. یعنی: 
«یقولون ربنا لا تزغ قلوبنا ..,. تسلیم کنندگان و راسخین فی العلم دعا می‌کنند 
که پروردگار!! دل‌های ما را به باطل میل مده بعد از این که ما را هدایت 
کرده‌ای. مبنای این دعا تقوا و خشیت الهی است. زیرا قدرت خداوند متعال 
قادر کامل و او تعالی مختار کل و بی‌نیاز از هر چیز است. او تعالی می‌توانند 
قلوب را به هدایت بکشاند و قدرت هم دارد که آن‌ها را منصرف سازد که 
مصرّف القلوب است و در حدیث نبوی آمده: 

«آن القلوب بین اصبعین من اصابع الرحفن یقلبها کیف یشاءم.(۱) 

بنابراین» تقاضای بندگی این است که بعد از هدایت‌یابی و تسلیم امر 
پروردگار در متشابهات باید دعا کرد که آن ذات مقلب القلوب باز دل‌های ما 
را به باطل میل ندهد. ۲ 
۱- به روایت سلم در صحیح از عبداله بن عمرو ع : کتاب القدر / باب ۳ ,تصریف اللّه تعالی 
القلوب ...»۰ ش ۲۹۵۴ - و ترمذی در سنن از انس تْه : کتاب القدر / باب ۷ ما جاء أَ القلوب بین 


اصبعی الرحمن»» ش ۰ + و مشابه آن در کتاب الدعوات / باب ۰ شش ۲ . لفظ متن از ترمذی 


است. 
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«زیغء چنان که گفتیم به معنای «المیل من الحق الی الباطل» و یکث لفظ جامع . 
است. «رتنا لا تزغ قلوبناه یعنی: پروردگارا! میل مده و برمگردان قلوب ما را بعد 
از اين که هدایت دادی ما را از حق به جانب باطل - به هر رنگی و هر چه که 
باشد. بلکه ما را تا دم موت بر حق ثابت دار و به حق ما را از دنیا پیر 

نظیر این آیه در حدیث؛ آن دعا است که از رسول الق برای تعلیم امت 
مرویست. فرمودند؛ هم اجعل خاتمتنابالخیر؛ هم اختم خاتمتن بالخیره 

... وهب لنا من لُدنک رحمةّ - تنوین «رحمٌء برای تفخیم است. یعنی از طرف خود 
رحمتی بزرگ به ما عنایت بفرماء پس آیه متضن دو دعا است. دعای اول: مرت 
۷ تزغ قلوبنابعد اد هدیتناه است که برای تطهپر قلب عمّا لا ینبغی است یعنی: اي اللّه 
دل‌های ما را از آن‌چه که لایق نیست پاک کن و آن زیغ و میل به باطل است. و 
دعای دوم «هب ننامن دنک رحمةء است که برای طلب تثویر قلب بما ینبغی مي‌باشد. 

در اصطلاح صوفیه دعای اول ناظر به مرجله‌ی تخلی است و دوم اشاره به 
مرحله‌ی تحلیه دارد. بنابراین؛ دو جنبه‌ی کلّی و اصلی تصوف (تخلی و تحلی) 
در این آیه مذکور است و مرام کی آن حاصل است. وقتی سوال شد؛ تصوفب 
چیست؟ در جواب همین دو کلمه می‌آید: «تطهیر القلب عمالا ینبغی و تنوپر 
القلب بما ینبغی» (اول» پااکی دل از ناشایسته‌ها و رذایل و دوم تزیین آن به نور " 
معرفت و رحمت و ایمان و فضایل). 

رح منکر آورده شد تا اشاره باشد به اين جانب که رحمت دارای انواع 
بی‌شمار است؛ ولی آن نوع رحمت که به طور کلّی در دنیا و آخرت به حال 
انسان مفید است در موارد جامعی تبلور می‌یابد. اين موارد جامع به استقصای 
مفشران در شش درجه جای می‌گیرند که عبارت‌اند از: 

درجه‌ی اول: آثر رحمت چنین ظاهر می‌گردد که در قلب نور ایمان و توحید و 
بعرفت حاصل می‌شود. 
مرجه‌ی دوم: آثر زحمت بدین صورت ظاهر می‌شود که در جوارح و اعضای 
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انسان آثار نور طاعت و نور عبودیّت و "خحدمت ظاهر گردد. .و در واقع آن 
رحمت الهی است که به حوا س باطنی انسان از عصحت و انوار بی‌کیف بر 
لطایض و دیگر اعضای ریسیه مفیض می‌گردد. 

درجه‌ی سوّم: آن رحمت الهی که در مورد معیشت و سهولت اسباب معیشت 
از امن و صحت و کفایت شامل حالت بندگان باشد. 

درجه‌ی چهارم: وقت مرگ؛ موجب سهولت سکرات و جان کندن گردد. 

درجه‌ی پنجم: در قبر باعث آسانی سژال و رفع تاریکی و وحشت قبر شود. 

درجه‌ی شم: در قیامت باعث سهولت خطاب و رفع عقاب و حصول غفران 
سییات و ترجیح حسنات شود. 

پس جمله‌ی «هب انا من لدنکد رحمةءه شامل همین شش درجه‌ی رحمت است ٩۱۱‏ 
انک آنت الوم یی -به تحقیق ذات تو وهاب است و احدی غیر تو نمی‌تواند چیزی 
هبه کند, 

بعضی‌ها قایل‌اند هر کسی هر پنج وفت در نمازها اين دعا را پ پس از تشهد 
خیربه نیت دعا بخوانده خداوند متعال او را از اه زیخ محفوظ نگهمیدارد و 
خاتمه‌اش به خهر می‌شود. 

در این مورد عادت بعضی اکابر؛ بر اين منوال بود که اين دعا را یکک مرتبه 
در تشهد اخیر و يکک بار بعد از هر نماز هم می‌خواندند. این دعارافع تمام 
خیالات فاسده می‌باشد. 

حضرت ابوبکر صدیق کل این آیه را در نبوافل چندین بار تکوار 
می فرمو دند. از اين آیه اهل عرفان استدلال کردند که هیچ کس به کمالات خود 
مغرور نباشد. چون امکان زیغ از طرفف شیطان در هر صورت برقرار است. مگر 
برای انبیا لد که از لخزش‌های مضر بر دين و منافی با مقام نبّت و رسالت 
معصوم و مصون‌اند. پس غیر از انبیال هیچ اهل کمالی نباید به کمال خود 


۱-تضیر کیر: ۱۹۵/۷ - ۱۹۴ 
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مطمئن باشد» زیرا اعتبار به خاتمه است: اما الاعتبار بالخواتیم. چه بسا اولیای 
بزرگی بوده‌اند که خاتمه‌ی‌شان به سوء شده است. 

قضه‌ی عابد و بزرگ بنی‌اسرائیل - «بلعم بن باعورا» - در اين باب مشهور 
است. او زاهدی مستجاب الدعوة بود. اما بالاخره گرفتار وساوس شیطانی شد و 
علیه حضرت موسی تا دعا کرد و به دلیل همین حلاف؛ مطرزد بارگاه اله 
العلمین قرار گرفت و به عاقبتی دردناک گرفتار شد و رسوا مُرد! 

خداوند آن ذاتی است که سک اصحاب کهف را در ردیف نیکان قرار داد: 
ان له یفعل ما یریدر 6الحج: 1۱۳ 

این آیه دلیل بر اين است که «راسخین فی العلم» این دعا را هميشه می خوانند 
تا استقامت تا دم موت نصیبشان گردد و از این معلوم می‌شود که آن‌ها نیز از 
حطر لغزش کاملاً بر کنار نیستند و خود ایين خطر را احساس می‌کنند. و 
المخلصین علی حطر عظیم (و مخلصان در حطر بزرگی قرار دارند). 


این آیه هم عطف است بر جمله‌ی دعاییه‌ی اول. دعاها جون هر کدام 
مستقل‌اند؛ عاطفه در میان آن‌ها آورده نشده و البته معناً وجود دارد. تقدیر این 
است: وو یقولون ربنا انک جامع الناس لبوم لا ریب فیه ..... اين دعا بیانگر این 
مطلب است که راسخین فی العلم» از فکر معاد غفل نستند و تمام کارهای‌شان 
دور عقیده بر آخرت می‌چرخد. 
آنک لا تخلف المیعاد - عقیده دارند که او تعالی حلاف نمی‌کند. جمله‌ی کریمه به 
این مطلب اشاره دارد که راسخان به ذات و صفای خداوندی اعتقاد کامل 
دارند که منجمله‌ی آن صفأت عدم خلاف وعده است. ‏ 
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اوصاف جامع «زراسخون فی العلم» 
از مجموع دو آیه‌ای که تفسیر شد» پنج وصف راسخون فی العلم چنین بر 
می آیند: 


۱ علماً و عقیدتاً حکم و آمر اله العلمین را در هر قالبی - محکم باشد یا متشابه 
- تسلیم می‌کنند و بدون چون و چرا می‌پذبرند. ۱ 

۲ و ۳ - در دل‌هایشان خوف و رجا - دو بال ترقی دهنده‌ی ایمان - به کمال و 
تمام وجود دارد. دعای «لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا, دال بر حوف آنان است 
و دعای روهب لنا من لدنکت رحمه دال بر وجود رجای عالی آنان. 

۴- هر لحظه خواهان رحمت پروردگار هستند. 5 

۵ به معاد ایمان کامل دارند و در دعاها به آن اعتراف می‌کنند. معاد نزد آنان 
اظهر من الشمس است. 

5 به ذات و صفات خداوندی معترف و معتقدند. جمله‌ی راک لا تخلش 
المیعاد, گوشه‌ای از اين اعتقاد را نمایان می‌سازد. 


مسایل عرفان و سلوک 

قوله تعالی: (فاما الذین ق قلویهم زیغ ...) - از اين آیه کریمه معلوم شد که 
هر که صداقت و صدق سخنش ثابت باشد اگر در مواردی مرادش کاملاً واضح 
نباشدء آن را اجمالاً تصدیق باید کرد و در تفصیل سخن وی کنجکاوی کرده 
نشود. به همین خاطر محفقان بر آن دسته از کلمات و اشارات اهل عرفان که در 
فهم عوام نمی آیند. همین حکم را نهاده‌اند و گفته‌اند کلام آنان را اجمالاً قبول 
باید کرد و از تفصیل آن خاموشی باید اختیار نمود؛ نه این که علیه آن تنقید 
کرد. ۱ 

به عبارت کوتاه‌تر: سلامتی دین در قبال سخن دقیق برگزیدگان در این است 
که پر آن‌ها باید اعتقاد نمود و از انکار دوری کرد. 
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۵ هه رمع ون 5 9 
آن الذِیْن کفروا لَنْ تعنی عنهم رال و 1 آواذهم من ال 
هر آتینه آنان که کافر شدند. دفع نمی‌کند از آنان اموال‌شان و نه اولادشان از عذاب اللّه تعالی 


ییا 7 ولیک هم وقوْد الثّار ر (کدأب ال فزعون و ال ی بن 


چیزی ا و ایند آتش‌انگیز دوز اي آنان منند حال کسان فرعون و آنان که پیش از آنان بودند است 


قیلهم با بایتتا فا حدم ال نویه و ال شید 


آنان دروغ پنداشتند آیات ما را پس گرفت آنان را الّه به سبب گناهان آنان و الّه رای عقوبت سخت 


ها مهم مه وه هتم و 
ماب ( فُل للز زوا سَتعلیون و تخشرون الی جهنم 


قاس (م قل رین کفزوا ستعلیون و تشرون ی 4ج و 


بش المهَاد 0 


بد جایگاهی است آن ۰ 


مفهوم کی آیه‌ها: کافران به دین و اموال و اولاد خویش دل خحوش داشمته و از 
روز رستاخیز غافل‌اند؛ غافل از اين که دارایی‌های دنیوی در آخرت سودی به 
حالشان نخواهد داشت و عذاب را از آنان برطرف نمی‌کند. آنان سرنوشت 
فرعون و متمزدان پیش از او را به باد فراموشی سپرده‌اند که چگونه با انکار 
آیات الهی مورد قهر واقع شدند و مکنت و قدرت دنیوی برایشان فایده‌ای ظاهر 
نکرد. کافران باید بدانند که روزی مغلوب مسلمانان واقع می‌شوند و به زودی 
رهسپار جهنم می‌گردند. 


ربط و مناسبت 
در آیه قبل بیان ایمان قوی و تسلیم و علم عمييِ راسخان در علم و سپس 
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دعاهای جامع و خحاضعانه‌ی آنان بود. در اين سه آیه» حال کسانی را بیان 
می‌فرماید که درست در مقابل راسخان در علم قرار دارند و اينان کافران هستند 
که ایمان نمی آورند و میل به باطل می‌کنند که سرانجام‌شان عذابب شدید و 
دایمی در دوزخ است. 

باید دانست که شیوه‌ی بیان فرآن کریم بدین منوال است که هر جا وعده‌ای 
بیان می‌فرماید. بلافاصله وعید را نیز متذکُر می‌شود تا هر دو جانب دصوت - 
تبشیر و انذار - ملاحظه گردد. در اين جا نیز چنین است؛ با اضافی جواب 
اعتراضاث نصارا و تردید عقاید آنان که در این ضمن ملحوظ و مبیّن گشته 


است. 


سیب نزول 

در مورد سبب خحاص نزول آیه‌ی (انْ ال را آن نی عنم مرا و له 
وْلاذهم ) بعضی گفته‌اند که در رد قسمتي دیگر از سخنان همان وفد نجران 
است که نزد رسول الّه ق آمده بودند تا درباره‌ی دین خود (مسیحیت) با 
ایشان بحث نمایند. یکی از آننبه نام ربا حارنه بن علقمه» بنا بر نداشتن 
حجت» به برادرش گفت: «يقین دارم که اين شخص رسول برحق خدا است و 
رسالت وی از جانب خداوند است. اما اگر این گفته‌ام را اظهار نمايی هدایایی 
را که از قدیم الایام از طرف پادشاهان روم به من می‌رسید و همچنین شهرت و 
مقام خویش را از دست خواهم داد).(۱) ۱ 

خداوند متعال در رذ این تصور عالم مسیحی» آیه‌ی مذکور را نازل و در آن 
متوجه فرمود که اموال و اولاد و دارایی و سقام دنیوی در آخرت کارساز 


۱- روخ المعانی: ۱/۳ + تفسیر کییر؛ ۷ - ۱۹۷ + البحر المحیط: /۱۳۸+۳۹ + تفر ابو . 
سعود: ۴۳۲/۱ (با تذکر این مطلب که ابو سمود »ا در تفسیر خوده این سبب نزول را مربوط به قبل از 
مناظره و پس از خروج از نجران» ذکر کرده‌است). ۰ 
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نیستند و هیچ ثمره‌ای به شخص نمی‌دهند. پس عمل کسانی مانند این عالم 
مسیحی که دین حقیقی را در عوض این چیزهای فانی و دروغین ترکث 
می‌دهند احمقانه است. 

در مورد آیه‌ی (قل للذْین کفروا ستغلبون و تحشرون ال جهن ...4 نیز از 
حضرت ابن عبّاس علٍ روایت شده: پس از شکست قریش از دست مسلمانان 
در جنگ بدر؛ بهودیان بنی قینقاع دور هم جمع شدند و در مورد دین اسلام و 
پیامبر اسلام و وظیفه‌ی خود در قبال اين نهضت آسمانی مشوره نمودند. 

آنان دو گروه شده بودند. عده‌ای می‌گفتند: پیروزی این پیامبر مسلسل است 
و دین او بالأخره عالمگیر خواهد شد و دلیل آن شکست قریش که بزرگ‌ترین 
قدرت دراین سرزمین بوده است می‌باشد. اینان در ان مشوره گفتند: بهتر است 
هر چه زودتر به او و دینش ایمان بياوریم تا هم در اين دنیا از مصایب فراوان 
نجات حاصل کنیم و هم در آخرت کامیاب گردیم. 

گروه دیگر که تعدادشان بیشتر بود حاضر نبودند این حقیقت را بپذیرند. لذا 
در آن جمع اين نظر و استدلال را قبول نکردند و گفتند: ما هرگز این کار را 
نمی‌کنيم چون ما خود پیامبر داریم و صاحب مذهب و کتاب هستیم؛ در حالی 
که قريش نه کتابی دارد و نه پیامبر. علاوه بر اين» شکست قریش به سبب عدم 
تجربه‌ی آنان در مسایل جنگی و قلت اندوخته‌ی کارزارشان بود؛ در حالی که 
ما در همه‌ی این چیزها بر آنان فوقیت داریم. بدین ترئیب منکران پذیرش اسلام 
غالب گشتند. و خداوند متعال اين آیه را در رد نظر آنان نازل فرمود و پادآوری 
کرد که قدرت شما در مقابل قدرت خداوند هیچ است. 

بعضی‌ها گفته‌اند نزول اين آیه برای عموم کار است و در ضمن بشارتی 
است برای رسول الّه ی که همه‌ی کافرانی که با اسلام مقابله می‌کنند. مغلوب 
خواهند شد و این سزای دنیوی آنان است و در آحرت عنقریب به طرف جهئم 
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‌ ب 2 ۱ 
حشر کرده می‌شوند.(۱) 


1 الذین کفروا . - مراد از «الذین» وفد نجران است. «عنهم, یعنی عسن 
مصائبهم. معنا این‌که: اموال و اولادشان در برابر مصایبی که از طرف خدا بر 
آنان وارد شود هیچ برایشان کافی و مفید نیست. 

حکمت نفی تنها این دو چیز - راموال» و واولاد» - افاده‌ی این نکته است که 
انسان در دنیا توقع دارد وقت بروز مشکلات به وسیله‌ی همین دو چیز در صدد 


چاره برآید. اژل دست به مال می‌زند و با خرج مال می‌کوشد مشکلش را 


برطرف سازد و اگر مال کارساز نشد» فرزندان و خویشانش را به یاری می‌طلبد. 
خداوند متعال در اين آیه؛ این دو وسیله‌ی چاره‌سازی را در آحرت نفی 
فرموده است و بلکه برعکس: در آخرت هر دو دشمن انسان می‌شوند. 

اموال تبدیل به «مار سیاهم و اولاد؛ طبلکار حق خویش می‌شوند. این آبه 
نظیر آیات دیگر در همین موضوع می‌باشد. مانند این آیه‌ها: یوم لا ینم فال و 
ین 9[ مَن آق هلب سل ) (شعر: ۰و هو (الال و اون یت ایو 
دی و اقا الطلخت خر ند ریک ...6 (کهت: ۱۳۰و «و ره ما ول و یائا 
ود سریم:۸۰) و (و لد 1 َو ...6 انعام:۵ 4٩‏ 

«قنی» از وغناء» به معنی فایده دادن و مستغنی نمودن است. 


‌ 


- من الله شیاً - این جمله دو احتمال دارد: ۱- تقدیراً دی عذّاب اللّه شیتاًء 


بوده است که در این صورت به میب ال لکلا ین مضاف محذوف است. 


در این صورت معنی چنین می‌شود: اموال ل و اولاد انسان در قيامت جیزی از 


۱- ر.ک: اسباب نزول واحدی: ۵۲-۵۳ م البحر المحیط: ۳۹۲/۲ + روح المعانی: ب# + 
تفسیر قرطبی: ۴ ,م تفسبر ابن کثیر: ۱ ,+ تفسیر کییر: ۰۲۰۱/۷ 
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عذات خحدا را دفع نمی‌سازند. ۲ - «من» به معنای رعند» است. یعنی «عند انله 
شیثاً». در این صورت معنا چنین می‌شود: اموال و اولاد انسان نزد خدا فایده‌ای 
برای او ندازند. 
اولتک هم وقود التار -و آنان چوب‌های فروزان کننده‌ی آتش جهئم هستند. .یعنی 
تمام این‌ها به جای فایده رسانی؛ مصیبت‌هایی می‌شوند و بر سر آنان فرود 
می‌آیند و از اين عذابی بالاتر نیست. 

«وقودء از رایقاد, است به معنای روشن کردن آتش. «وقود. یعنی «الحطب الذی 
توقد به النار» (هیژم‌های کوچکی که به وسیله‌ی آن آتش روشن می‌شود). 

از آیه ثابت می‌شود که خود اموال و اولاد هیزم‌های آتش جهنم می‌شوند. 
یعنی مالی که به طور نامشروع در دست داشته و اولادی که در مسیر غیر حق 
می‌رفتند امگان دارد که خود اينها هیزم جهتم گردند یا نتیجه‌ی آثار آن‌ها همین 
طور باشد؛ چرا که نزد بعضی محققان مثل کشمیری (؛ خحود اعمال و افراد 
به‌صورت آتش در می آیند. 


کف فر عون . .ر - کافي تشبیه؛ این جمله را به ماقبل مرتبط می‌سازد. بدین 
صور بت : .الک هم وفرد ار کدآپآلفرعون, و موضوع آه یز انار 
وفد نصارا از قبول اسلام و اعتراف به حقَانیت نیّث حضرت محتّد ی است؛ جچنان 


که در سبب نژول ببان کردیم. معناً دو آیه با رابط بودن کاف تشبیه چنین پیوند 


می‌خورند: آن سیحیان که محبّت مال و فرزند مانع از ایمان آورزدنشان گردید 
باید بدانند که اموال و اولادشان فایده‌ای برایشان ندارد و بلکه هیزمهای آتش 


جهلّم شده و آنان را می‌سوزانند. درست مانند فرعون و کسانی که قبل از او 


بودند که وقتی کافر شدند و از قبول توحید سرباز زدند. آن همه شروت و 
سلطنت و عظمت ظاهری دنیوی کوچک‌ترین سودی به حالشان نداشت 
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داب مأخوذ از «دأبت الشیء آدأب داباً و دءوباً اذا اجتهدت‌فی الشی» و 
تبعت فیه»!۱) است. در لخت به معنی زیاد کوشش کردن و مبالخه کردن یا جسته 
شدن در کار است. به معنای دوام و طول البقاء فی الشیء نیز به کار رفته است. 
پس تقدیر آیه چنین می‌شود: «و اولشکک هم وقود النار کدآب أل فرعون الی 
دژبهم فی النار کدژب أل فرعون». در اصطلاح عربی به معنای عادت و شأن و 
حال نیز آمده است و در اینجا به همین معناست.اين کلمه به همین معنی در زبان 
بلوچی نیز کاربرد دارد. معنای آیه چنین می‌شود: این کافران که نافرمانی 
می‌کنند حال‌شان مثل حال فرعون و کسانی که قبل از آنان بودند» می‌باشند. امّا 
حال فرعون و پیشینیان درچه چیز و در کدام مورد؟ در نافرمانی؛ غرو ادّعای 
خدایی مال و ثروت...؟ در اين مورد اقوال متعددی نقل شده است. بدین 
شرح: 7 
۱- اصم 4 و زجاج بل وجه ارتباط را چنین گفته‌اند: وان داب ولا 
الکفار. ای جهدهم و اجتهادهم من تکذییهم بمحتد 6 و کفرهم ببدین 
کدآب آل فرعون مع موسق علیهالسلام ثم اهلکنا اوئک پذنوبهم فکذا 
هلک هولاء. این توجیه ناظر به معنای اصلی و لغوی «دأب» است. شاهد 
اين توجیه شعر امرء القیس است که گفته: 
وقرفابها صحبی علی مطیهم__ یقولون لا تأسف آسی و تجمل 
کدآبک من ام الحویرث قبلها . و جارتها ام الرساب بمأسل 
در اینجا «دأب» به معنی کوشش و جهد است. طبق این توجیه؛ وجه. 
تشبیه اهل کتاب به آل فرعون و امثال وی» جهد و کوشش هر دو گروه در 
انکار و تکذیب پیامبران زمان خود است. . ِ 
۲ نزد بعضی وجه ارتباط چنین است: وان الذین کفرو اولثک فی النان 
کدآب آل فرعونه. طبق این توجیه: وجه تشبیه دخول در آتش جهلم است.. 


۱- تفیر کییر: ۰۱۹۸/۷ 


‌ 
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یعنی اینان هم مانند آل فرعون به جهنم خواهند رفت. 

۳ علامه قفال عِّ گفته است این آیه جامع است بر بیان عادت کفار 
گذشته در قبال پیامبران + و عادت خداوند متعال در عقاب و املاک 
کافران. بدین الفاظ تفسیری: «ان عادة هوّلاء الکفار و مذهبهم فی ایذاء 
محتد صلی اللّه علیه و سم کعادة من قبلهم فی ایذاء رسلهم و عادتنا ایضاً 
فی اهلاک هولاء کعادتنا فی اهلاک اولثک الکقّار المتقدمین». 

۴ نزد بعضی وجه تشبیه یکسان بودن مشقّت اینان با مشت أل فرعون 
می‌باشد. معنا اين طور می‌شود: «مشفتهم و تعبهم من العذاب کمشقة آل 
فرعون بالعذاب و تعبهم به». 

۵ گروهی دیگر وجه تشبیه را عدم فایده‌رسانی اموال و اولاد در ازالهی 
عذاب الهی برای هر دو گروه گفته‌اند. بدین تفسیر: وانکم قد عرفتم ما حسل 
بأل فرعون و من قبلهم من المکذبین بالرسل من العذاب المعجل الذی عنده - 
لم ینفعهم مال و لا ولد بل صاروا مضطرین الی ما نزل بهم فکذالک حالکم 
نها الکفار و المکذبون بمحتد 3 فی انهبزل بکم مثل ما زل بقوم تقدم او 
تأحر و لا تغنی عنکم مال و لا اولاده. 

7- وجه تشبیه به اعتبار نزول عذاب معجّل (در همین دنیا) از فبیل فتل» 
اسارت و سلب اموال است. معنا اين طور می‌شود: «أنه کما نزل بمن تقدم 
العذاب المعجل بالاستشصال فکذلک ینزل بکم ایّها الکفار بمحتٍ ق و 
ذلک من القتل و السبی و سلب الأموال». در این صورت آیه‌ی «قل للذین . 
کفروا ستغلبون و تحشرون ال جهنم گویا به همین مطلب دلالت می‌کند. 
گویا خداوند متعال بیان می‌فرماید که بر اقرام منکر قبلی عذاب معجل آمد و 


سپس به دوام عذاب .گرفتار شدند» بر منکران محتد 26 هم دو چیز نازل 
می‌شود: اوّل مصایب معجل که همان قتل و اسارت و ذلّت توسط مسلمانان 
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است و سپس رهسپار شدن به عذاب دردنا ک دایم.! .0 
اين دو وجه اخیر از قاضی «بیضاوی» لب 
به هر توجیه و تقدیر که باشد. مقصود نصرت پیامبر بر ایذای کفار و بشارت 
او به اين که حداوند متعال حتماً از آنان انتقام می‌گیرد؛ است. 


0 


اين آیه به منزله‌ی هشدار عمومی پس از هشداری خحصوصی است. زیرا دو 
آیه‌ی قبل مربوط به اهل کتاب بود و اين آیه عموم کقار را منظور داد. 
و یشس المهاد - ماد جمع «مهدي است که اسم مکانی است که در آن استراحت 
می‌کنند.!۲" به گهواره‌ی طفل هم به همین معنا «مهد» می‌گویند. می‌فرماید بد 
جایی است گهواره‌ای که کفار به سویش سوق داده می‌شود. این اشاره است به 
اين مطلب که همانطور که طفل در گهواره بی‌اختیار و فاقد قدرت و کامله 
تحت اختیار تصرفات مادر است و بدون فعل مادر نمی‌تواند از آن حارج 
گردد. کفار هم در جهنم چنین‌اند؛ جهئم به منزل‌ی گهواره‌ی محصور کننده‌ی 
آنان است و طوری که حداوند متعال فرمان می‌رانده جهنم بر آننان تصرف 
می‌نمایدو هیچگاه نمی‌توانند از آن خارج گردند. 

اين آیه کریمه حاوی یک پیام تسلّی بخش برای رسول اللّه َو و ات او و 
یک بشارت عظیم برای آنان است. چون بیان می‌دارد که روزی تمام کفار به 


‌ 


دست مسلمانان مغلوب می‌شوند و خداوند متعال این وعده را در زمان خحلفای ۱ 


راشد # و بالخصوص در زمان حضرت عمر یف ایفا کرد. در آن زمان تمام 
سران دنیا و اهان کفر مغلوب و سرکوب شدند؛ بسیاری از آنان کشته شدند و 
ریت را در یل اسلا ول کدند وب پوداشت جزیه زار ای 


5135 ۰۱۹۹-۰۷ 
۲- همان + روح المعانی: ۱۲۴/۳ الی ۱۲۷ + تفسیر قرطبی: ۲۱-۲۲/۴. 
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اراده‌های اسلام گردیدند. 


ارم 


ذ کان لکم ‏ ی نی فتتین ات فله تال فی سبیل له و 


تحقیق هست برای شم نشانه در آن دو گروه که به هم آمدند؛ یک گروه جنگ می‌کر3 در راه الْه و 


آخری کافرة یرهم متلیهم رأی العین و ال بتضره من 


گرومدیگرکافربودند. می‌دیدند مسلمانان کافرانادو بربر خویش به مشاهده‌ی عینی وله قّت می‌دهد به نصرت 


یأء اد فی ذلک عبر نی لابصار 6 


خود هر که را بخواهد. هر آئینه در این واقعه پندی است برای صاحبان چشم‌ها ۰ 


مفهوم کقی آیه: جنگ بدر و نتیجه‌ی آن یک معجزه و آیتی از آیات باهره‌ی اه 
العلمین بود. در حالی که لشکر کفار چند برابر لشکر مسلمانان و سر تا پا مسلح 
بودء از دست مسلمانان که تجهیزات کمی با خود داشتند. شکست خورد. 


ربط و مناسبت 

به اتفاق علما اين آیه» اشاره به حادثه‌ی بدر دارد. 

در آیه‌ی قبل به بهود و کفار عرب هشدار داده شد که در آینده‌ای نه چندان 
دور مغلوب مسلمانان خواهند گشت و همچنین تهدیدی برای آنان بود که در 
مشوره تصمیم بر انکار اسلام گرفتند. چون فکر می‌کردند موفقیت مسلمانان در 
بدر به دلیل بی‌تجربگی قريش بود. از طرف دیگر در آیه مسلمانان مورد تبشیر 
قرار گرفتند. در اين آیه الا مصداق و نمونه‌ای از نصرت خداوندی ارابه 
می‌شود که همانا جنک ناراب بدراست و انب اي مثل به کر و الأحص به 


بهود نشان می‌دهد که موفقیّت به تجربه و تعداد و تجهیزات بستگی ندارد. بلکه 


به نصرت خداوند وابسته است» ورنه در جنگ بدر به ظاهر باید کفار پیروز 
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می‌شدند. اما جون نصرت الهی شامل حال مسلمانان بودء همان تعداد اندک و 
تجهیزات ناچیز» کافران مجهّز را شکست دادند. پس این گمان شما درست 


تفسیر و تبیین ۰ 


قدکان لکم آیة - تنوین «آیذ برای تفخیم است. یعنی «آيا عظيمقه آیت و نمونه‌ای 
بزرگ است. مرجم ضمیر خطابی .مه مسلمانان و کافران جمعاً هستند. اقا برای 
مسلمانان جنبه‌ی تبشیری دارد و برای کفار جنبه‌ی انذار و تهدیدی. 
في فثتین التقتا - نمونه‌ای بزرگ در حادثه‌ی دو گروه که به هم برخوردند. 
فنتینء تثنیه‌ی وه به معنی گروه؛ و دسته و جماعت است. منظور از دو 
گروه لشکر مسلمانان و لشکر کفار فريش است که در بدر رو در روی یک‌دیگر 
قرار گرفتند. حداوند متعال در اين جنگ تعداد کم و بسیار ساده‌ی مسلمانان را 
بر لشکر بزرگ و جزار کفار پیروزی عنایت فرمود و اين واقعاً آیتی بزرگ بود. 
«نتقتاء اصل ماده‌اش از «التق» است. یعنی با هم برخورد کردن. در اینجا به 
معنی با مبارزه کردن با یک‌دیگر است. ۱ 
فنة تقاتل فی سبیل اللّه - وصف یک گروه از آن دو گروه یعنی لشکر مسلمانان 
است؛ گروهی که در راه خداوند می‌جنگیدند. 
پرونهم منلیهم رأی العین - می‌پینند گروه مقابل خود را دو برابر گروه خود. «راي 
مین, یعنی دید چشم و مشاهده‌ی عینی.!۱! در توضیح این جمله‌ی کریمه که 
مقصود از رایی (بینندگان) و مرئی (آنیان که دو برابر مشاهده شدند) چه 
کسانی‌اند» چند توجیه دارد؛ 
۱ اين یک وصف دو طرفه است. یعنی هر کدام از دو گروه آن دیگر 


۱- تفسیر کبیر: ۰۲۰۵۲۰۴/۷ 


‌ 


"‌ 
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را دو برابر دید و مرجع ضمیر «مثلیهم» دو احتمال دارد؛ : یا راجع به مسلمانان 
است یا راجع به کقار. . حال اگر ضمیر ومثلیهم» به طرف مقابل برگردد؛ معنا 
چنین می‌شود: : مسلمانان یا کفار؛ طرفٍ مقابل خود را دو برابر تعداد حود 
دید‌ند. 5 

مثلاً مسلمانان در این جنگ ۳۱۳ نفر و کفار ۱۰۰۰ يا ٩۵۰‏ نفر بودند. 
وقتی رو در روی یک‌دیگر قرار گرفتند» کفار مسلمانان را دو برابر خود یعنی 
۰ نفر دیدند و برعکس مسلمانان هم دچار چنین مشاهده‌ای شدند. 

توجه داشته باشید که در این توجیه؛ «رائی» و «مرئی» هم مسلمان هستند 
و هم کافران و با در نظر داشتن دو احتمال در مرجع ضمیر «مثلیهم» صورت 
تداحل هم پیدا می‌کنند.۱۱) 

۲- رائی» مسلمانان و مرثی, کفارند و مرجع ضمیر «مثلیهم, به منلمانان 
برمی‌گردد. یعنی مسلمانان؛ کفار را دو برابر خود که فقط ۳ نفر بودند 
دیدند یعنی ۰۲ نفر در حالی که حقیقتاً آنان سه برابر مسلمانان بودند و این 
برای تشجیم مسلمانان و به حساب نیاوردن کفار بود تا وعده‌ی پیروزی یکی 
از مسلمانان بر دو تن از کافران که درباره‌ی آن فرموده: «مائة ضابرة یبا 


۱ تن » ثابت و اجرا گردد و مسلمانان از نتیجه‌اش خرسند گردند. 


صاحب تفسیر «ارشاد عقل سلیم» مفتی ابو سعود حنفی؛ سید آلوسی؛ 
مفتی محمد شفیع در تفاسیر خویش و همچنین کسانی دیگر مانند مولانا 
حسین کاشفی در «تفسیر حسینی» ‏ شاه عبدالقادر دهلوی عِ در «موضح 
القرآن» همین توجیه را اختیار کرهه‌اند.۲۱) 

۳- رائی و مرئی هر دو کار ند و ضمیر «مثلیهم» راجع به مسلمانان 
است یعنی فاعل «یرون» کافران و مرجع ضمیر «هم» هم کافران هستند و معنا 


۱- معارف القرآن: ۲ /۲۵. 


۲- تسیر کییر: ۲۰۵/۷ + تفسیر حسینی: ۰۸۱ 
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اين است: گروه کفار گروه و جماعت خود را دو مثل و دو برابر جماعت 
مسلمانان دیدند. در حالی که حقیقتاً سه برابر آنان بودند. حضرت تهانوی 
به همین توجیه میل کرده است. . 

۴- رائی. کافران و مرثی؛ مژمنین‌اند و مرجع ضمیرٍ «مثلیهم» به هر دو 
جانب - مسلمانان یا مشرکان - محتمل است. معنا چنین است مشرکان 
مسلمانان را دو برابر خود (۲۰۰۰ نفر) یا دو برابر تعداد اصلی آنان ٩۲(‏ 
نفر) دیدند. حکمت در هر دو صورت ظاهر است: ارعاب کار و متزلزل 
ساختن آنان از مسلمانان. ۱ 

۵- رائی» مسلمانان و مرئی» کافران هستند و ضمیر «سثلیهم» راجع به 
کافران است. بدین معنا: مسلمانان شنیده بودند که کافران ۱۰۰۰ نفر هستند؛ 
ولی وقتی آنان را دیدند به نظرشان دو برابر آن‌چه شنیده بودند یعنی ۲۰۰۰ 
نفر بودند و اين یک آزمون الهی بود و آنان موفّق شدند. چون نترسیدند و 
مردانه به دشمن یورش آوردند. این توجیه هم دل چسب و در واقع جواب 
خوبی برای پندار کافران است که مدّعی بودند زرنگ‌تر از مسلمانان و 
دارای قدرت و افراد جنگجوی فراوان هستند و می‌توانند از پس مسلمانان 
برآیند. اقا عداوند متعال در اين آیه جرأت و استحکام ایمانی صحابه خ را 
به خوبی نمایان نمود و بهود را متوجه کرد که آنان هم قادر به مقابله با 
مسلمانان نیستند. از طرف دیگر به مسلمانان هم بشارت داد که شما مود و 
منصور به تأیید و نصرت اله العلمین هستید و هميشه پیروز. 

والّه پژید ینصره من یشآء - متذکُر می‌شود که نصرت خداوند متعال برای کسانی ‏ 
است که بخواهد نصرت‌شان کند و آنان همانا موّمنان و مطیعان او تعالی و 
خحادمان دین او هستند. متوجه می‌فرماید که مسلمانان به تعداد نمی جنگند» بلکه 
به نصرت و تأیید حداوند متعال می‌جنگند و از کسی باکی ندارند. .. 


۱- ان القران: ۲ /۴. 
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ان فی ذلک لعیرة لاولی الابصار - نصرت شگفت آور اله العلمین که نمونه‌ی بارز 
آن در جنگ بدر مشاهده شده درسی است برای پند پذیران. 
صارء جمع «بصیرت» به معنای چشم باطن و بینایی قلب است. واقعه‌ی بدر 
تمام خردمندان جهان را به خیرت فرو برد و تاکنون نیز شگفت آورترین جنگ 
تاریخ محسوب می‌شود. به همین خاطر وغزوه‌ی بدره مهم‌ترین غزوه در تاریخ 
اسلام و بدریان برترین دسته‌ی اصحاب هستند. 


سوال تفسیری: آیا رژیت دو مثل متقابل» حقیقی بود یا مجازی؟ چون اگر 
حقیقی منظور باشد در اینجا وفق نمی‌خورد. زیرا حقیقتاً آنان به تعداد اصلی 
خودشان بودند و علاوه بر اين» قول خداوندی در سوره‌ی رانفال» که آنان را 
قلیل ذ کر کرده و همچنین خواب آن حضرت ول که آنان را کم دید. منافی 
معنای حفیقی است. اگر معنای مجازی ,مثلیهم» مراد گرفته شود باز با فید 
«رأی العین» که به معنی مشاهده‌ی عینی و حقیقی است؛ جور در نمی آید.. 

به این سژال چند جواب داده شده است: 

جواب اوّل: امام رازی و در جواب گفته است: ما در اینجا رژیت را بر ظنّ و 
پندار حمل می‌کنیم. یعنی خداوند متعال تعداد هر یکی را مجازاً در ظن و گمان 
هر یکی دو برابر کرد: مانند شخص خوف زده که اگر ده نفر دشمن در مقابل‌اش 
ظاهر شوند. چشم او هیبت صد نفر را پیدا می‌کنند. 

قید ورأی لعین ,+ (مشاهده‌ی عینی و ظاهری) آن دیدن را که مفهوم خیالی و 
وهمی دارد؛ نفی می‌کند. ۱ 
۱ جواب دوم: بعضی بر این نظر هستند که اشاره‌ی آیه به نزول فرشتگان در 
جنگ بدر دارد که از طرف خداوند متعال فرستاده شدند. کفار مسلمانان را به 
همراه همین ملایکك دو برابر دیدند و مرعوب شدند.(۱) 


۱- کییر: ۰۲۰۳/۷ 
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این جواب هم ضعف دارد و قانع کننده نیست. زیرا الا فقط بعضی از 
مسلمانان فرشتگان را مشاهده کردند و کفار اصلاً آنان را ندیدند که مسوجب 
وحشت‌شان گردد. انی این توجیه دو برابر شدن کافران را در نظر مسلمانان" 
هم لاینحل باقی می‌گذارد. 

جواب سوّم: بعضی گفته‌اند که دو برابر شدن لشکر مسلمانان در نظر کقّار یا 
برعکس به جهت اضافه شدن صورت‌های مثالی بود. یعنی به قدرت خداوند 
متعال در جمعیت آنان ضوّر مثالی‌شان اضافه گردید!۱) و به حودشان کشف 
عبانی داد تا آن صور را ببینند. 

به نظر من این صحیح‌ترین جواب برای رفع اشکال تفسیری مذکور است. 
تکثیر یک فرد به صورت مثالی او از قدرت خداوند متعال بعید نیست و چیزی 
باور نکردنی و بی‌سابقه هم نیست. اين در عالم تکوین و در دنیای معنا پدیده‌ای 
مکزّر و آشناست. عرفا و کاملان تجربه‌ی عینی این حقیقت را داشته‌اند. رومی 
علٌ گفته است: 

هفتصد و هفتاد قالب دیده‌ام همچو سبزه بارها روییده‌ام 


بزرگی دیگر از خود چندین صورت مثالی دید و همه به وی خند پدند و ... ,(۲) 


سوال نحوی: طبق قاعده‌ی نحوء مطابقت میان فعل و فاعل در تذکیر و تنانیث 
لازم است. در آیه‌ی کریمه» «کان» فعل و .آيتء عامل آن است. اما چنان که ظاهر 


۱- روح المعانی: ۱۲۹/۳ + تسیر ابو سعود: ۴۴۸/۱ + معارف القرآن: ۲ /۲۹. ۱ 
۲- روی هم رقه با اين جواب؛ تعارض ظاهری میان اين آیه و آیه‌ی سوره‌ی بانفال, که آمده: لاد 
یه له بی تنایک لیا ...6 انفال 4۴۳ هم برطرف می‌گردد؛ بدین توضیح که قّت در سوره‌ی 
«انفال, حمل بر حقيقت معنوی کافران است که هر چند زیاد باشند ولی چون ایمان ندارند کم‌اند و دو برابر 
شدن در اين جا - طبق توجیه سوم - با ملاحظه‌ی جمعیت مثالی لشکر است. بعضی از مفشران اين تعارض 
را چنین حل کرده‌اند: آیه‌ی وانفال, محمول بر وقت دیدن یکدیگر است تا هر دو طرف برای اقدام به نپرد ۱ 
جرأت پیدا نمایند و اين آیه محمول بر وقت رویاروپی و کارزار است تا کافران مرعوب گردند و مسلمانان 
متوجّه شوند و با توگل و استقلال کامل بر وعده‌ی ان یکن منکم ماثة صابرة یغلبوا مالتین 6 اعتماد کنند و 
امیدوار قتح و نصرت گردند. تث_ 
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است فعل. مذکر و فاعل؛ مونث است. علّت عدم مطابقت در اینجا چیست؟ 

جواب اوّل: فاعل مستقیماً «آية» نیست. بلکه یک محذوف است که راتیان 
القوم» می‌باشد!۱ که به دلیل مفهوم و معنای آیه موجود است. یعنی؛ برای شما 
در آمدن قوم عبرت و علامت پند است. نظبر این مورد که به جای لفظ مفهوم 
و معنا را مراد می‌گیرند و افعال و ضمایر را به مطابق آن می آورند؛ در اشعار و 
سخن عرب بسیار است. به طور مثال در شعر امرء القیس آمده: 

بَرهرَةٌ رودة رَخحضة کخرعوبة البانة المفطر 

در اینجا ومنفطره وصف است که می‌بایست موّنث (المنفطرة) می آمد. انا به 
دلیل مفهوم «بانه, که همان شاخه‌ی درخت است و در عربی قضیب گفته 
می‌شود و لفظاً مذکر است» مذکر آمده است.۲) «برهرهةه به معنای سهل و 
روشن» «رژدة, به معنای خوش اخلاق «رخصته؛ یعنی آسان‌گیر «خرعوبة» 
بعنی گل درخت و «بانة» به معنی درختی فوی است. 

جواب دوّم: فزاء ط این جواب را ارایه کرده است: تذکیر فعل به دلیل 
فاصله‌ای است که بین فعل و فاعل ایجاد شده است:(۳) 

یعنی وقتی میان فعل و فاعل کلمه‌ای یا جمله‌ای فاصل گردد؛ عدم مطابقت 
میان آن دو صحیح است. در این جا چون ,نکم در میان «کان» و «آيةم فاصل 


شده است» فعل برعکس فاعلش» مذکر آمده است. 


مختصری از غزوه بدر ۱ 
غزوه‌ی بدر اوّلین برخورد مسلحانه‌ی مسلمانان با کقار - کفار قریش - بود. 
مسلمانان قصد جنگ نداشتند و فقط می‌خواستند راه را بر قافله‌ی تجارتی 


۱ - تفسیر کبیر: 9/۴ 
۲ - تفسیر قرطبی: 2/۴« 
۳-ر.کد: روح المعانی: ۳۴ ,م تفسیر قرطبی: وم ۰ یکی ۰/۷ 
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مشرکان قربش که به ریاست ابوسفیان عِْ از شام می آمد ببندند و بدین طریق 
ضربه‌ای اقتصادی بر کافران قريش وارد آورند که تا آن موقع مسلمانان را تحت 
بدترین آزار و ستم‌ها قرار داده بودند. 

مسلمانان به همین غرض در حالی که ۳۱۳ نفر بودند و از آنان فقط هشت 
نفر شمشیر داشتند و ۲ یا ۳ کمان همراهشان بود و بقیه فقط تبر و نیزه و عصا 
حمل می‌کردند» با هفتاد شتز که چند نفر به نوبت از آن استفاده می‌کردند و دو 
اسب از مدینه خارج شدند. از آن طرف وقتی ابوجهل از تصمیم مدینه باخبر 
شدء لشکری برای جنگ با مسلمانان و نجات قافله‌ی تجارتی متشکل از هزار 
نف که نه صد و پنجاه نفرشان کاملاً سلح بودند و پنجاه نفر دیگرشان غلام و 
حادم بودند» از مه خارج شد. وقتی مسلمانان اين را فهمیدند پس از مشاوره با 
رسول الّه و3 همگی حاضر به جنگ با قربش گردیدند؛ بدون این که به 
نابرایری آن از لحاظ عده و عذّه بنگرند. 

در اين جنگ رسول الّه و2 فرمانده‌ی کل بود و حضرت علی تلف 
پرچم‌دار مهاجران و حضرت سعد بن عباده عِْ پرچم دار انصار. دو لشکر در 
روز سیزدهم رمضان در چاه‌های بدر به هم رسیدند. وقتی آن حضرت ت 
مشرکان قريش را دید فرمودند: «قد احرجت مکة الیکم افلاذ | کبادها, (اینک 
مکه تکه‌های جگرش را به سوی شما فرستاده است!) به ظاهر و به مقتضای 
عقل لشکر قريش می‌بایست برنده‌ی اين نبرد باشد. اما آنان ایمان نداشتند و به 
مبارزه با خدا و رسول آمده بودند و در مقابل لشکر رسول اللّه بل مومن کامل 
و تماماً در کنف حفظ و نصرت. و تأیید خداوند متعال قرار داشت و به همین 
دلیل مسلمانان بر کفار غالب آمدند و پیروز گردیدند. 

نتیجه‌ی جنگ چنین بود: از مسلمانان چهارده نفر به شهادت نایل آمدند که 
شش نفرشان از مهاجران و هشت نفر دیگر از انصار بودند. از کفار هفتاد نفر 
کشته و ۰ نفر دیگر اسیر گردیدند. در میان کشته شدگان قریش؛ رسای کفر 
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چون ابوجهل و امه و ... هم بودند. 


رین للنّاس خُبْ الشَهُوَات من الَاء و این و لایر 


ره کرده شده است برای مردمان دوستی آرزوهای نفس از زنان و فرزندان و خزانه‌های " 


الط من الب و و الفضَة و کل الَْوْمةَ و :لام 


جمع شده از زر و و اسبان علامت‌گذار ی شده و چارپایان 


و الحرث* لک 9 الْحیوة الدییا و ال عند؛؟ خشد 


و زراعت. این بهره‌ی زندگانی دنیا است و ال نزد اوست بازگشت 


۵ ۱ ‌ و لیم 
اماب هم قل اوه بر من لک لین الما علد رهم 


نیک 6 بگو ای محقد! آیا خبر دهم شما را به ی چه که بهتر است از این؟ برای متقیان نزد پروردگارشان 


زرط و 2 ۲ ‌ 0 
نت تجری من تختها اهر خلدین فنها و آزواج هه 


ها هس که سرد یرآ چزها دا که جرد هد درز و هت رن ایشان) زنان و 


رضوان من اه و له بتصیه یر بالعباد 6۵ 


خشنودی اللّه و اللّه اه به 4 بندگن ۰ 


مقهوم کی آیه‌ها؛ سنّت خداوند متعال در جهان آفریشش؛ تزیین آن به انواع و 
اقسام جاذبه‌ها از فبیل زن و فرزند و طلا و نقره و حیوانات مرغوب و ... است و 
همه‌ی اين‌ها برای حدمت انسان و آزمایش اوست. پس مژمن نباید خودش را 
در این چیزهای موق دنیامستفرق دارد و از آخرت غافل شود. باید تقوا پيشه 
کرد تا به پهشت برین ابدی قدم نهاد. 


سوره‌ی آل‌عمران | جزء سوم ۳۵۳ ۱ ‌ 
زبط 9 مناست 
قبلاً بیان مخالفت کقار و مشرکان با مومنان و جنگ کردنشان با ال ایمان و 

ذکر جهاد بود. در این آية منشأً و علت مخالفت کفار و مشرکان را روشنن 
می‌فرماید که همانا حتٍ دنیا (حب جاه مال. خواهشات نفسانی و رسوم 
اجدادی یا زن! فرزند» مال» سواری» چارپایان و کشاورزی) و مظاهر فریبنده‌ی 
آن است. چنان که در حدیث نبوی نیز تصریح شده: رحت الدنیا رأس کل 
خحطیثة, (حتِ دنیا؛ رس تمام گناهان است) (۱) 


عیب نزول 

این آیه‌ها نیز دنباله‌ی بیان‌های قبلی است که سبب نزول آن مباحثه‌ی وفد 
نجران با رسول الّه ی2# بود؛ می‌توان گفت اعتراف بعضی از آنان مانند ابو 
حارثه به حقیقت اسلام و پیامبر اسلام بو و با این وصف. باز آمدن امثال او و 
کسانی دیگر از ایمان به سبب حب جاه و مقام و روت نیز سبب نزول این 
آیات می‌باشد. 

خداوند متعال در اين آیه متوجّه می‌فرماید که اين نعمت‌های دنیوی جچند 
روزه و به زودی نابود شدنی هستند و نباید به سبب این‌ها از خدا غافل شد و 
زندگی ابدی آخرت را خراب کرد.(۲) 
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۱- به روایت دیلمی در سند فردوس از علی نك مرفوعاً- و بونميم در حلية الاایاء از قول حضرت 
عیسی لا . و بیهقی در شعب الایمان از حسن بصری و مرسلاً با اين الفاظ: و خْب الذینار رأس کل 
خطیة, ۳۳۸/۷ باب ۷۱ ش ۰۵۰۱ ۰ و امام سخاوی و1 در ات صحت این حدیث رواب و بت 
دلایل آورده است (ر,کك: المقاصد الستة: ۰۲۱۸ ش ۳۸۴). 

۲- ر.کك: روح المعانی: ۳ ,+ تفسیر قرطبی: ۲۸/۴ البحر المحیط: ۳۹۹/۲ + تفسیر کبیر: 
۷۷ ,+ تفسیر ابو سعود: ۴۴۹/۱. ۱ 
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تفسیر و تبیین 


زین لتاس حب الشهوات - یعنی مزین و جالب کرده شده است دوستی چیزهای 
مرغو ب و فریبنده‌ی دنا ..: ۰ «شهوات. جمع «شهوة» است. ماده‌ی آن از «شهیت 
و اشتهیت الیهء به معنی میل کردن به طرف چیزی با انگیزه‌ی محتت است. 
«شهوات به چیزهایی می‌گویند که برای انسان مرغوب و مطلوب هستند و او به 
طرف آن‌ها میل دارد. ۱ 

«زتنء صیغه‌ی مجهول و نایب فاعل آن «حْثٍْ الشهوْت» است. مزیّن اصلی به 
افاق و اجماع اهل سنت و جماعت خداوند متعال است نه کسی دیگر. زییا 
عقیده‌ی اهل سنّت بر این است که خالق هر چیز - خیر باشد یا شر - الّه تعالی 
است؛ با این توضیح که او تعالی به خبر راضی می‌شود و به شر ناراض. به 
عقیده‌ی اجماعی اهل سنّت ایمان و نماز و میل به زنا و غیره را همه او پیدا 
کرده است. برای بعضی ایمان و توحید و سنّت را مزین و مرغوب کرده و برای 
بعضی دیگر: کفر» شرک» بدعت و ... را. 

معتزله برخلاف اهل سنّت عقیده دارند. آنان قایل‌اند که مین شبطان است. 
زیرا به عقیده‌ی معتزله خالق شرّ خود انسان‌ها هستند نه خداوند متعال. عقیده‌ی 
زردتشتیان هم چنین است گویند: 

که یزدان بود خالق خیر و نور بود اهرمن خالق شر و شور 

اقا مژین مجازی در اینجابلیس است؛ زیرا حلق از طرف حداست و شیطان - 
برای فریب بندگان آن را زینت می‌دهد. رشْهّوات» در اینجا عام است و همه‌ی 
خواهش‌های نفسانی را در بر می‌گیرد.(۱) 

النساء لينین و.-. - بین» بیانیه و برای تفسیر «شهوات» است. یعنی شهوات 


۱- برای آگاهی یشتر به عقیده اهل سنّت در این زمینه رکد: تفیر کبیر: ۲۰۷-۲۰۸۷ + روح 
المعانی: ۱۳۲/۳ م تسیر قرطبی: ۰۲۸/۴ ۱ 
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عبارت‌اند از: زنان» فرزندان و ... . اولین .سیب فتنه و غفلت از خداوند متعال و 
آخرت زن ذکر شده است. وجه تقدیم زن (نساء) بر سایر موارد اين است که 
انسان بیشترین استلذاذ را از زن دارد و دروازه‌ی فتنه‌های زیادی زن است و 
بنابراین بزرگ‌ترین فتنه و بلا است و فرزند که خود فتنه‌ای دیگر است هم از زن 
پیدا می‌شود و در فتنه‌ها از ثمرات زن است. 

دومین سبب فتنه و غفلت. فرزندان «بنین» هستند. «بنین» صیخه‌ی جمع و عام 
است و تغلیباً بر پسر و دختر اطلاق می‌گردد. به همین خاطر به ذ کر بنات تعرض 
نفرمود. اگر فقط فرزندان ذ کور مراد گرفته شود آن وقت عدم ذ کر دختران بدین 
خاطر است که عادتاً مسبّت پسر در دل والدین از محّت دختر بیشتر است و از 
این وجه آن قدر که فرزندان پسر باعث فتنه و غفلت هستند. دختران نیستند.(۱) 

حتٍ زن و فرزند بدین خاطر پشت سر هم آمده‌اند که حکمت بالغه‌ی 
خداوند متغال در انسان‌ها انگیزه‌ی توالد و تناسل را برای ایجاد و ادامه‌ی نسل 
ایجاد کرده و اين انگیزه جز به زن و فرزند تحّق نمی‌یابد. گویی محبّت این دو 
چیز طبیعی است و به همین دلیل نیز فتنه انگیزی‌هایشان نامحسوس است. پس 
باید کاملاً مواظب بود. 

«قناطیره که سبب سوم فتنه ذ کر شده است» جمع «قنطارء است. و در اصطلاح به 
دو معنا استعمال می‌شود: 
۱- مال زیاد که نزد کسی اندوخته شده باشد؛ مساوی است که از یکك جنس 

باشد پا چند جنس مختلف. 


‌ 


۲ - ظرفی که گنجایش مال زیاد داشته باشد. م در اصطلاحبلوچی محلی خودمان 


به آن «هنان» می‌گوييم که با پرست گاو و شتر درست می‌شود. در عربی به این 
کیسه‌ی پوستینی که ؛ پر از اموالی از قبیل طلا یا نقره و غیره باشد» «قنطاره 
می‌گویند. طبق این توجیه قنطار نزد بعضی یک لغت رومی است نه عربی. 


۱- روح المعانی: وم فر؟ 5 
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معنای لخوی «قنطار»» «عقد الشیء» است. «قنطره» یعنی «عقد الشیء». پل را 
که در عربی قنطره می‌گویند نیز از همین ماده است. شاعر فارسی زبان دنیا را 
چنین به پل تشبیه نموده است: 

هست دنیا بر مثال قنطره بگذر از آن گر تو داری روبره 

«قناطیره جمع «قنطاره است به معنی ثروت بسیار که نزد شخص جمع می‌شود. 
علامه زجاح و نیز می‌گوید: اصل ما حذ آن «عقد الشیء و احکامها» (بستن 
چیزی و محکم کردن آن) است. عرب به طور مثال گوید: «قنطرت الشی»م 
(محکم کردی چیز را). یعنی چیزی را گره دادن بستن طناب از هر دو طرف و 
محکم کردن یک چیز:۱۱) 

وجه مشابهت بل با مال زیاد که به هر دو .تعرهه می‌گویند این است که پل هم 
هر دو طرفش بسته و محکم می‌شود؛ چنان که مال را در کیسه‌ی سربسته و 
محکم می‌نهند. 

«مقنطره» تا کید «قناطیر» است و مفهوم زیادتی و قابل ملاحظه بودن را 
می‌رساند. 

درباره‌ی مقدار رقنطارم که چقدر است روایات مختلفی وارد شده است. 
حضرت ابوهربرة له از نبی 3 روایت کرده که فرمودند: رالقنطار نا عشر الف 
اوقیة,۲۱. حضرت انس علخ نیز از آن حضرت یه روایت کرده که: رالقنطار 
الف دیناره» و حضرت ابی بن کعب عفْ روایت کرده که رسول اللّه 3 
فرمودند: «القنطار الف اوقیه و مائتا اوقیه,۳۱. حضرت ابن عباس عفٍْ فرماید: 
«القنطار الف دینار او اثنا عشر الف درهمم و ... .۳۱ 
۱- تضیر قرطبی: ۳۰/۴. 
۲- به روایت ابن ماجه در سنن از ابی هريرة ولث: ۴ ش ۲۱۱۰۰ - و دارمی در سنن: کتاب 
فضائل القرآن / باب ۱ ,کم یکون القنطارب» ش ۳۴۹۷ - و احمد در ستد: ۲ - و حاکم در 
مستدرک: کتاب النکاح: (۲ /۱۷۸) - و ابن ایی شیبه در مصتّف: ۳۹۷/۱۰. 


۳- ر.ک: الدر المنئور: ۱۰/۲ + تفسیر اين کثیر: ۱ 
۴- تضیر ابن کثیر: ۳۵۲/۱ 
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اما چون مقدار «قنطار, به حسب اعتبارات و اضافات مختلف می‌شوده 
بنابراین بهترین توجیه درباره‌ی مقدار آن این است که «قنطاره به مالی گفته 
می‌شود که بسیار و غیر قابل شمارش باشد و منظور روایات؛ تجدید و تعیین 

نیست؛ بلکه بیان کثرت است.۱۲) 
سبب چهارم از اسباب فتنه و غفلت انسان «خیل سوّمةء ذ کر شده است. «سومتء 

دارای سه مشتق است: اگر از «سوم سام یسوم سائمةم باشد, به معنای چریدن 

است و اگر از «سیماء باشد؛ به معنی روشنی و حسن و جمال است و اگر از 

«السمة یا رالشومة» باشد» پس معنای آن وم (علامت گذاری شده) است. 
درباره‌ی معنای «مسومة» در اين‌جا سه قول گفته شده است: 

۱- از «سوم) به معنای چریدن است. «مسّمةم - بکسر واو - یعنی چرنده. به 
اسب «مسوّمة) گفته شده است چون خودش می‌جرد. 

۲ به معنای عم یعنی علامت‌دار شده است. حالا این علامت‌گزاری روی 
حیوانات از طرف خداوند متعال است که به قدرت خالقیت خویش آنان را 
معلمه و زیبا آفریده است یا از جانب انسان که در آن زمان مردم اسب‌ها و 
شتران خویش را به قصد زیباتر کردن علامت می‌زدند. 

۳- «مسوّمة» - به فتح واو - به معنای فربه و خوب. قول مجاهد و عکرمه و 
همین است. 
اکثر قول اول را مراد گرفته‌اند. 
سب پنجم از اسباب مذکور ,انم هستند. یعنی حیواناتی که انسان آن‌ها را _ 

پرورش می‌دهد و اهلی هستند» مانند شتر گاو گوسفند و غیره. این کلمه اکثراً 

بر حیوانات حلال گوشت اطلاق می‌شود(۳)  .‏ . 


سیب شنم ,حرت می‌باشد. یعمی کشاورزی و رراعت. 


۱- ر.ک: روح المعانی: ۱۳۳/۳ + تفسیر کییر: ۲۱۰/۷ + تفسیر قرطبی: ۳۰/۴ 
۲- تفسیر کییر: ۰۲۱۱/۷ 
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خلاصه‌ی کلام. چیزهای مذکور اسباب اشتغال و استغراق السان هستند که 
او در گرداب محبّت آن‌ها هرگز متوجَه حدای خویش نمی‌گردد و محبّت اینها 
کمکم رافع توحید می‌شود! از اين آیه معلوم شد که محبّت دنیا در چهارچوب 
این چیزها که الّهتعالی بیان فرمود. یک چیز فطری است و بنابراین حت دنیا در 
وجود انسان خلق شده است و جز انبیا علیهم‌السلام هیچ کس از آدمیان از شرّ 
آن معصوم و محفوظ نیست؛ گرچه ممکن است نزد بعضی مخلوب و کالعدم 
گردد. 

به همین دلیل در حدیث اعلام شده: «حث الدنیا رش کل محطیمة»؛ خحصوصاً 
چیزهایی که خداوند متعال در اين آیه از آن‌ها اسم پُرد. ۱ 
و الله عنده حسن الاب - پس مسلمان باید به چیزهای احروی که نزد پروردگار 
هست علاقه و سعی نشان دهد. آن‌چه نزد او تعالی است از تمام چیزهای دنیوی 
بهتر است. مماب, از داب یوب اوبا» به معنی جای بازگشت است.!۱) می‌گو بند: 
«آب الرجل. ایاباً و أَوبة و آيية و ماباه یعنی برگشت مرده 


حکمت آفرینش حب دنیا در نهاد آدمی 

اين نکته را می‌توان به صورت جواب یک سژال مهم ارایه کرد. بدین قرار: 

سوال: وقتی خداوند متعال دنیا را در آیه‌های متعدد مانند همین آیه نکوهیده 
و از شر آن برحذر داشته است و رسول او یز فرموده: «حتٍ دنیا سرچشمه‌ی 
همه‌ی بدی‌ها و گناهانست» و ودنیا و هر چه در آن است. ملعون است» و ...» 
عقلاً می‌بایست حت دنیا را در وجود آدمی نمی‌نهاد. پس حکمت وجود حب 
و علاقه به اي چیز مبخوض در نهاد آدمی چیست؟ 

برای یک مژمن حکمت الهی - چه بداند و چه نداند - در همه‌ی چیزها 
حقیقتی مسلّم است. بنابراین عقیده دارد که در این چیز نیز حکمت‌های فراوان 


۱- ر.کك: تضیر قرطبی: ۳۳-۳۷/۴ + روح المعانی: ۰۱۳۳/۳ 
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نهفته است. حصوصاً اگر توجه شود که موارد مذکور در آیه از لوازمات 
زندگی شرع هسفاد. اکنون به سه حکمت از حکمت‌های بی‌شمار این خلقت 
دقت شود: 

۱ - خذاوند متعال نظام ظاهری عالم را ب بر احلاقیات و معاشیات و 
معاشرات استوار داشته است. اگر این ارکان حذف شوند دنیایی باقی 
نمی‌ماند. برای این که نظام عالم بچرخد و تا اجل موعد به سیر خود ادامه 
دهد نیاز به توالد و تناسل برخوردها و معاشرت‌ها» هممکاری‌های 
اجتماعی» تولید وسایل مورد نیاز زندگی از قبیل ابزار کشاورزی و صنایع و 
مبادله‌ی کالاهای مورد نیاز به صورت‌های مختلف و ... هست 

ظاهر است که این سه رکن بزرگی کارخانه‌ی عظیم دنیا به وجود زن و 
فرزند و مال و وسایل حمل و نقل و زریعه‌ی تغذیه بستگی صد در صد دارد 
و تحقّق فواید و أثرات اي چیزها نیز فقط در صورتی است که در آدمی 
حت به این چیزها به طور خدادای وجود داشته باشد. اگر حبٍ به زن و فرزند 
نبود» چه کسی حاضر می‌شد راحتی انفرادی‌اش را با اضافه کردن زن و 
وشن دورد کخا کرام معتضی زوا دوس هی و۳0 ۳۳ 
تربیت و تغذیه است؛ به هم بزند؟ 

اگر زن نبود» چگونه سلسله‌ی آدمیان تا امروز و تا قیامت ادامه پیدا 
می‌کرد؟ اگر حب به حیوانات نبود» انسان‌های قدیم به چه طریق از گوشت 
قابلیت حمل کنندگی آن‌ها استفاده می‌کرد؟ اگر حتٍ به مال نبود؛ به چه 
سبک کارهای بزرگ تجاری و اقتصادی و اجتماعی انجام می‌گرفت؟ و اگر 
حتِ به زراعت نبود» انسان از چه چیز تخذیه می‌کرد؟ ۱ 

بنابراین؛ نظام عالْم بر ان حتٍ برقرار است. با اضافه‌ی اين مطلب که نزد 
محققان حتٍ دنیا در این مورد دو قسم دارد: حبٍ صحیح و حب فاسد. حب 
صحیح آن است که از دنیا به نحو مطلوب و به مقتضای فطرت و برای رفع 


‌ 
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نیاز و طوری که خداوند متعال تبیین فرموده و رسولان او بیان داشته‌اند 
استفاده شود. مانند حبی که پیامبران ط و صلحا و اولیا به دنیا دارند. حت 
فاسد. عبارت از حبّی است که انسان را از حقیقت خلقت خویش و حلقت 
دنیا و نهایتاً از یاد و احکام خداوند متعال غافل کند و نهی آیه از همین حت 
است. 

۲- خداوند متعال بهشتی آفریده و در آن برای بندگان انواع و اقسام 
لذت‌ها و نعمت‌های گوارا و دلچسب تدارک دیده است. او تعالی برای این 
که بندگان وی در دنیا وعده‌های بهشت و لذایذ آن را درک نمایند» 
نمونه‌هایی از آن نعمت‌ها و لذایذ را به صورت لت حاصله از زن و فرزند و 
مال و غذا و ... آفریده است. زیرا این مخلوق طوری خلق شده که برای 
درک کامل یک حقیقت باید نمونه‌ها و مثال‌هایی از آن را تجربه کرده 
باشد. حال اگر اب ین لذت‌های دنیوی نبودند. او چگونه می‌توانست بفهمد 
حور و لذت هم خوابگی با آنان یعنی چه؟ حوشمزگی غذاهای بهشت بعنی 
چه؟ گشت و گذار و پرواز بر فراز باغ‌های فردوس برین چه کیفی دارد و ٩...‏ 
درست مانند فرشتگان معصوم که این مخلوقات چون نعمت‌های دنیا را 
ندارند از درک لذت‌های بهشت و نعمت‌های جور واجور آن قاصرند و 
فقط این کیفیت را حس می‌کنند که بهشت مانند دنیا مخلوق خداوند قدوس 
و سبوح است و دیگر هیچ. انسان دنیابی وقتی می‌بیند لدّت‌های دنیا چه 
اندازه کیف دارند» حدس می‌زند که کیف لذت‌های بهشت چه اندازه باید 
باشد. اگر لذت‌های دنیوی وجود نمی‌داشت؛ انسان چگونه به وعده‌های 
خداوند متعال و رسولان او در مورد بهشت سر می‌سپرد و به او ایسمان 
می‌آورد؟ ۱ 

۳ دیا جای آزمایش بندگان است و خداوند متعال در آن بندگان خود 
را به طریقه‌های مختلف می آزماید: (و قذ تن این ین کیلهم یال 
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لین صدقرار عنکیوت: ۳ یکی از گذرگاه‌های این آزمون» حب طبعی به 
چیزهای نام گرفته شده‌ی دنیاست. به عبارت دیگر: آن‌چه خداوند متعال 
طبیعتاً حلق نموده» حت‌اش را در نهاد آدمی که مرکز آن قلب است نهاده. 
است؛ نه اين که حب دنیا را در انسان خلق ننموده است. بلکه دلبستگی را به 
آن منع فرموده است. وقتی چنین است» بعضی در این آزمون موق بیرون 
می آیند و با استفاده‌ی خوب و مشروع از این حب از فتنه‌انگیزی‌های دنیا و 
مظاهر آن خود را نجات می‌دهند و بعضی دیگر با استفاده‌ی نامطلوب این 
حبٍ در دام دنا اسیر می‌شوند و عاشق و شیدای آن می‌گردند و بدین ترتیب 
مردود و مطرود می‌شوند.(۱) 

این حکمت در قالب مثال به برق می‌ماند که پدیده‌ای با جنبه‌های 
استفاده‌ی فراوان است. بعضی از آن استفاده‌های مخرب و نأمشروع می‌کنند 
و بعضی دیگر بهترین و سازنده‌ترین کارها را با آن انجام می‌دهند. ۰ مسلم 
است که برق در صورت استفاده‌ی منفی» قابل سرزنش نیست بلکه باید کسانی 
سرزنش شوند که از آن به جای استفاده‌ی خوب و مثبت: بد استفاده‌م یکنند. 
خداوند متعال قلب را آفریده و به آن قابلیت عشق به خدا و دین و آخرت را 
هم داده و قابلیت شیفتگی به زن و مال و اولاد و ثروت و ... را نیز در دنیا که 
محل امتحان است. با صرف این مرکز محبّت در هر یک از دو رام خوبان و 
بدان از یکدیگر متمایز می‌شوند. يا می‌توان گفت: مرکز این حت طبعی دو جنبه 
دارد: ۱- گرایش به امور دنیوی» ۲- گرایش به امور اخروی. خداوند متعال 
امتحان می‌کند که آیا پنده آن را در امور دنیا ميل می‌دهد یا در امور آخرت. 
آیه‌ای دیگر اين محبّت و زینت را صریح‌تر تین نموده است. در آن آبه آمده: 
«( جَعلتّا شا علض زينة ها یرهم م1 حُسَنٌ عَمَلا6 (کین: 1۷ ما هر چه که در 
زمین هست. زینت آن قرار دادیم تا بیازماييم چه کسانی از آنان بیشتر کارهای نیک می‌کنند. اساسا 


۱- معارف القرآن: ۲ /۲۸-۲۹. 
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انسان با دار پودن همین ماده‌ی حت و عشق از تمام مخلوقات امتیاز یفته و برتر 
است. شاعر اردو زبان چه حوش گفته است: 
درد دل کی واسط پیدا کیا انسان کو 
۱ ورنهطاعت کیال کچ کم هب کزویان 
خداوند متعال فرموده: لا عَرَضنا الما عَلْ السَنوَاتِ و الَارض و السبال 
اب آن حملا و اش فق نب و ها اکن طما : جَهُوٍلا) احزاب: 1۷۲ 
نزد محققان مراد از «امانة» همان محتّت ا 
به قول حافظ : 
آسمان بار امانت نتوانست کشید ۰ قرعه‌ی فال به نام من دیوانه زدند 
خحلاصه. این حت پشت سرش حکمت‌های بی‌شمار دارد و بدون آن 
انسانئت ت انسان نمود پیدا نمی‌کرد و از سایر مخلوقات حتی از فرشتگان ممتاز 
نمی‌شد. بلکه اصل حکمت وجود و آفرینش انسان همین حت است. اولین 
مظهر از منشأً آن؛ «حقیقت محتدیه, است. 


رفع یک تعارض ظاهری 

در آیه‌ی مورد بحث. گفتیم که به عقیده‌ی اجمالی اهل سنّت و جماعت؛ 
زینت دهنده خداوند متعال است. اما در آیه‌ای دیگر چنین آمده: (و زين طم 
الشَیْطان آغاهم 4 (عکبوت: ۸ که صاف و واضح معلوم مسی‌شود زین دهنده 
شیطان است. دانسته شود که اين فقط تعازض الفاظ است. در این مورد باید به 
دو نکته توجه داشت که یکی تزیین و مرغوب ساختن یک چیز و سپس پیدا 
کردن حت به آن است و دیگره تزیین یکث طریق مصرف و استفاده از آن چیز 
می‌باشد و اين دو با هم فرق دارند. 

اولی کار خداوند متعال است. زیرا او تعالی حالق هر جیز است. اما دومی از 
7 تصرّفات شیطانی است. آیه‌ی مورد بحث» خلق زینت و حتٍ را بیان می‌دارد و 
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آیه‌ی «و زین لم الشیْطان آغا م۱ 4عتکبوت: ۳۸ فعل و دخالت شیطان را در 
استفاده از آن شیء مزیّن و محبوب. مثلاً حداوند متعال مال را طبعاً مزین و 
محبوب ساخته است. اما شیطان آن را برای استفاده‌ی نامشروع مزیّن و مناسب 
نشان می‌دهد و بدین ترتیب عمل آنان را برایشان مزیّن می‌گرداند. گویا شیطان 
زینت الهی را به طرف شرّ می‌کشد و با آن بندگان را می‌فریید.۱۱) 

حبّی که برای چیزهای محبوب دنیوی باشد ولی ریشه‌ی آن محبّت به 
آخرت و مزین اصلی (خداوند متعال) باشد. خیر و نور و برکت است. سانند 
محبّتی که حضرت یعقوب ی در اثر جمال فرزندش حضرت یوسف مق به 
او پیدا نمود؛ به حدی که از فراق او چندان گریست که بینایی‌اش را از دست 
داد. این در اصل همان کشش زینت اصلی بود که دال بر خالق آن بود و 
حضرت بعقوب 3 در واقع جمال آخرت را در جمال دنیوی حضرت 
بوسف ی می‌دید. 
در شرع حب دنیا تا آن حد که موجب غفلت باشد. ناجایز و ناپسند و مکروه 


است. 


درحات حب دنبا 
حبّ دیا سه درجه دارد که مشروحاً عبارت‌اند از: 

۱ - حبّ مفرط و غافلکننده از خداوند و دین و آخرت - این درجه‌ای خحطرنا کک از حتب 
دنیاست که منجر به تعطیل اوامر خداوند متعال و لوازم بندگی می‌گردد. کفر 
کافران و فسق فاجران اغلب مولود همین درجه از.حت به دنیا و مادیات آن 
است. اين حبَ» همان است که در قرآن و احادیث مورد نکوهش و تردید 
قرار گرفته و از اسباب نابودی و هلاکت دارین به حساب آمده است. حدیث 
معروف نبوی که فرمودند: «حتٍ الدنیا رأس کل خطيئةه به همین درجه از 


۱- کتاب التسهیل لعلوم التتزیل: ۱۰۲/۱ + معارف القرآن: ۲ ,م روح المعانی: ۰۱۳۲/۳ 
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حتّ دنیا اشاره دارد. 

۲ - حبّی که به دنیا می‌چسباند ولی غفلت آور نیست - اغلب مومنان عادی دارای همین 
درجه از حب هستند. آنان اغلب اوقات شبانه روزشان مشغول دنیا و فراهم 
آوردن نعمت‌های ظاهری دنیوی هستند اما با این همه از یاد خداوند متعال 
غافل نیستند و فرایض و واجبات دیتی خود را ادا می‌کنند. این درجه از حت 
اگرچه فی ذاته حرام نیست؛ اقا به نزد بزرگان و عرفا مکروه است. زیرا 
اشتفال بیش از حد نیز اقعیبه دنه اساسا چیز خطرنا کی است و چه بسا 
منجر به فسق و حتی نتایج بدتر می‌گردد. 

۳- حتٍ صاحبدلان به دنیا - چه بسیار برگزیدگانی هستند که دنیا را دوست 
دارند. امّا این دوستی آنان به خاطر دوستی آخرت امست. توضیح آن که: 
عاقلان از دنیا بهره برمی‌دارند تا در جنبه‌های ظاهری و طبیعی زندگی تأمین 
گردند و سپس از آن فرصت برای عبادت پروردگار و ادای تکالیف شرعی 
استفاده نمایند. یا دنیا جمع می‌کنند تا در راه خداوند متعال انفاق نمایند. اين 
وعده‌ی الهی است که اگر بنده‌ای دنیا را در راه او حرج نماید» به او رضایش 
را می‌بخشد. این بندگان به قصد کسب رضای موعود مال را بدست 
می‌آورند و سپس بلادرنگ در راه او نثار می‌کنند اين مال نور و برکت و 
سراسر خیر است. اگر چنین مورد استفاده قرار گیرد» مزرعه‌ی آخرت 
می‌شود که حدیث والدنیا مزرعة الا خرة۱۱) بدان تصریح نموده است. 
رسول اه این مال را چنین وصف نموده‌اند: «نعماً المال الصالح للرجل 


۱- امام سخاوی له درباره‌ی این حدیث آورده: «با این که غزالی این حدیث را در داحیاء» آورده 
است: ما من به مدرکث آن دست نیافد نتم» (المقاصد السنه: ۰ ش ۴6۹۷). علامه محقق ملاعلی قاری 
عم پس از نقل سخن امام سخاوی له گفته‌اند: «م می‌گویم: معناي حدیث کاملاً درست است و مقتبس 
از این قول خداوند متعال است که می‌فرماید: من کان رید حزت ال خرة ره فی عّثه [شوری: ۳۰] 
» (موضوعات ملاعلی قاری علْ : باب بالدال المعجمه». ش ۰۳ ۲). موف محترم نیز در مورد این حدیث 
در «همه باید بدانند, (بخش دوم: ۰) تحقیق ملاعلی قاری عِْ را نقل فرموده‌اند. 
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الصالح,.۲۱) اين مالداری در حقیقت مبتنی بر وارستگی قلب از تعلقات دنیوی 
است. یعنی دلي اين کسان کوچک‌ترین تطقی به دنیا ندارد و هر چه که دارند 
برای دوست دارند تا در راه او صرف نمایند و رضای او را به دست آورند. اگر 
قلب از تعلقات نبریده باشد» آنگاه مال برای او خطرناک است. حضرت 
ابوسعید ابوالخیر علّ از اکابر اولیای اّت» میخ‌های اصطبل اسبش را از طلا 
درست کرده بود. وقتی یکی با حیرت به اين وضع شاهانه‌ی آن دوست خدا 
نگریست؛ فرمود: با رومی ع فرموده است: 

آب اندر زیر کشتی پشتی است آب در کشتی هلاکث کشتی است 

یکی نزد حضرت مولانا 7 غوث هزاروی بل - از اکابر علمای دیوبند و 
شاگرد مولانا کشمیری ۶ و مولانا مدنی 4 - از عالمی تعریف کرد که در 
یک مورد دنیوی مال کثبری جمع کرده است. ایشان فرمودند: «اگر مال را در 
جیب جمع کرده و خرج می‌کنده اشکالی ندارد. اقا اگر در دٍل جمع کرده و نگه 
می‌دارد؛ پس واویلاست!» 

خواجه عبیداللّه احرار فرموده‌اند: مال مثل ماری حوش خحط و خال انا 
خطرنااک است. کسی که افسونش را می‌داند به وی هیچ ضرری نمی‌رساند. 
وای بر کسی که افسونش را نداند و توی جییش بکندا! 

زهر این مار منقش قاتل است دور می‌باشد از او کان عاقل است 


ای دل از درگاه جانان رخ متاب زندگی خواهی به جانان اقتراب 
ماسوی اه را گذار ای مرد ناب روی سوی حقّ کن و آنرا بیاب 
خلاصه تعلّق این دسته از افراده ظاهری و به قصد جلب رضای خداوند متعال 
: است و مال تابع اينان است نه اینان تابع مال. 


- مریم این یت کف رو تبسین الفرقان: سوره‌ی بقره تحت آیه‌ی ۱ ۳۲۷ /قسمت قراء‌ات). 
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۱ پس از بیان لذایذ دنیا و خاطر نشان ساختن این نکته که نرد او تعالی «حسنْ 
المأب, وجود دارد؛ در اين آیه تا کید ا متذکُر می‌شود که وخسن الماب» احسن 
و افضل هم است. همچنینَ نعمت‌های دنیوی که در آن آیه نام گرفته شدنده 
شایبه و احتمال ضرر دارند و باقی هم نیستند» در این آیه اشارتاً متوجه 
می‌فرماید که منافع آخرت از آن‌ها بهتر است+ چون در آن شایبه‌ی ضرر و 
احتماي فنا نیست. نیز آ گاه می‌فرماید که دنیا هر چند حوب و منظم باشد. اقا 
آخرت در هر صورت بهتر و افضل است. 

سوال: خداوند متعال امتعه‌ی دنیا را که غفلت‌زا هستند» هفت مورد ذ کر 
فرمود. در این آیه. پاداش کسانی را که آن امتعه را برای آخرت ترکك دهند» 
فقط سه چیز - جنّت و ازواج مطهره و رضوان - گفته است. در حالی که 
مقتضای فضل الهی اعطای مضاعف و حداقل به اندازه‌ی کار ترک داده شده 
است. عدم مطابقت جزا با عمل در تعداد و کمیّت بر چه مبنایی است؟ 

جواب: در باغی بهجت‌زا و بدیع و فرحت‌انگیز و ابدی که همه چیز آن از قبل 
آماده و مجهّز به تجهیزات و نعمت‌هایی که نه قبلاً چشمی آن‌ها را دیده و نه 
گوشی شنیده و نه حتّی در فکر کسی خطور کرده» نه نیازی به فرزند است و نه 
طلا و نقره و حیوانات اهلی و زراعت. بهشت خداوند متعال دارای چنین 
اوضافی است که تصوّر آن مقدور نیست. در دنیا آنسان نیاز به فرزند دارد. چون 
الا باعث شیرینی و امید زندگی او می‌شود و انياً یاور و معین او در گرداندن 
امور زندگی خواهد شد و بعد از او نیز جانشین می‌شود و برایش دعای خیر و 
ایصال ثواب می‌نماید. در جنّت این نیازها نیست. نه شیرینی و لذّت‌های آن 
کمبود داردو نه مشکلی دامنگیر می‌شود و نه مرگی هست که پس از مرگ 
موضوع جانشینی و ادامه‌ی راه پدر مطرح شود! در دنیا نیاز به طلا و نقره (پول 
و مال) هست. چون مبنای زندگی دنیوی داد و ستد و معامله برای رفع مایحتاج 
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است و اگر این نیاز تأمین باشد بر مبنای حرص اموال فراوان جمع می‌شود. در 
جنّت کاخ‌ها و قصرهای بی‌مانند از طلا و نقره ساخته شده‌اند و همه چیز 
می‌درخشد و نور می‌دهد. وضعیت غذا و وسایل تفریحی هم فراتر از تصور 
محدود و ناقص دنیایی انسان‌هاست. پس چه نیازی به پول و طلا و نقره است؟ 

در دنیا حیواناتی برای حمل و نقل و سوار شدن یا استفاده از شیر و گوشت و 
۱ پوست آن‌ها مورد احتیاج است. اقا در بهشت حمل و نقل از جایی به جایی 
دیگر با تخت‌ها و حیوانات بالدار پرنده و به صورتی بسیار فرح‌انگیز انجام 
می‌گیرد. مثلاً چون یکک جّتی اراده‌ی حرکت کند» اسبی زیبا که نقش‌هایش به 
حیرت می‌اندازد؛ جلویش حاضر می‌شود و چون بخواهد سوار شود فوراً 
خودش را سوار بر آن اسب می‌یابد و به هر جا که دلش بخواهد می‌رود و اگر 
بخواهد تمام جت را سیر کند؛ با سرعت برق تمام جنّت را گشت می‌زند. وفتی 
غذایی آرزو کند. فورا در جلویش آماده و حاضر می‌شود و به محض این که 
میوه‌ای در دلش تصوّر کند. آن میوه از درخت پایین می آید و جلویش قرار 
می‌گیرد ... . پس در آنجا نیازی به شتر و گاو و گوسفندان شبرده با گوشتی 
نیست! 

زراعت نیز همین‌طور؛ جنت خود باغی سرسبز و رنگارنگ با درعتان و 
گیاهان و میوه‌های فراوان و بی‌نظیر و حوشمزه است. پس در آخرت فقط سه 
چیز مهم و مورد نیاز است: خود بهشت با تمام سرسبزی و بهجت‌زایی‌اش و 
حوران زیبا و پا کیزه و دلربا و رضای دایمی اله العالمین که تمام نعمت‌های 
بهشت در مقابل آن حقیر می‌نمایند. با اين همه چون بهشتیان در آنجا تمام 
آرزویشان برآورده می‌شود؛ آرزوی داشتن فرزند یا زراعت و ... نیز به زودی 
برآورده می‌گردد. مثلاً اگر یکث بهشتی فرزند بخواهد. به محض این که از 
آمیزش با حوریه‌اش فارغ شود. فرزندی از حور متولّد می‌شود و در اسرع وقت 
با شصت گز قامت جلوی پدرش قرار می‌گیرد! 


ف‌ 
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لین یرون ریا نت ما قاغفولنا ده بت و قتا عَذَابٍ 


تن که می‌گویند: ای پروردگار ماا هر آثینه ما ایمان آوردیم پس بیامرز ما ره گناهان ۷ و نگهدر ما را از عذاب 


لصدقین 4 و م و من 4 


تا و خرج کنندگان / 


تلف رن بالاشخار ر 0 


آمرزش خواهان : در اوقات سحر ۰ 


ربط و مناسبت 
۰ در آیه‌های قبل بیان متّقیان بود که با چنگ زدن به تقوا و دست شستن از 
متاع‌های دنیوی؛ بهشت را به دست می آورند. در این آیه اوصاف آن متقیان را 
بیان می‌فرماید. 


تفسیر و تبیین 


اوصاف پن جگانه‌ی متقیان 
در آبه‌ی ال دعای متقیان بیان شده است که در واقع نشانه‌ی ایمان آنان به 


خداوند متعال و اقراز به آن‌چه که از ضروریات ایمان و دین می‌باشد» است. در 
آیه‌ی دیگر متقیان به پنج خاصه وصف شده‌اند که مشروحاً بدین قرار هستند: 
الصابرین - اولین وصف متقیان «صبرء است و اين صبر عام است؛ در مصایب 
باشد یا عبادات یا اخلاقیات یا معاشیات يا معاملات. آنان در تمام جوانب و 
شعب زندگی دارای صبر هستند و صبرشان منحصر در یک مورد و یک مرتبه 
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نیست. زیرا حاصیت اسم فاعل این است که کسی با یک یا چند بار کردن آن به 
آن موصوف نمی‌شود» مگر اين که هميشه آن کار را بکند. مثلاً اگر کسی یکت 
بار کسی را زد به او هميشه ضارب نمی‌گویند. اقا اگر عادتش آن باشد» 
می‌گویند او یک فرد ضارب است. پس «صابر» کسی است که در ا کثر افعال و 
در اغلب احوال صبر می‌کند. 

صاحب تفسیر کبیر آورده: یکی از شبلی ع پرسید: کدام صبر شدیدتر 
است؟ گفت: صبر فی اللّه. سایل گفت: نه. شبلی فرمود: صبر بالله. گفت: نه؛ 
فرمود: صبر مع الّه. گفت: نه. شبلی پرسید: پس کدام است. او گفت: صبر عن 
اللّه. شبلی نعره‌ای زد و بر زمین افتاد و نزدیک بود روحش از قالب پرواز کند. 

نصب «الصايرین, بنا بر مدح است (اعنی الصابرین). نزد بعضی دیگر مسجرور 
است به دلیل بدلیت از «من الدین,»۲۱ 
الصادقین - این وصف دوم است. ,صادق, نیز اسم فاعل است و ثبوت آن در اکثر 
افعال و احوال (اعتقادیات و اعمال و عبادات و غیره) شرط است. 
القانتین - وصف سوّم است. «قانت» یعنی کسی که هميشه قایم و آماده و مجهز 
برای اطاعت و اجرای دستور الهی است. یعنی متقیان افرادی قانت هستند و این 
وصف لازمه‌ی شخصیت‌شان است و از آنان منفک نیست. 
المنفقین ی ی دی 
اهل و عیال و فقرا و مساکین و مجاهدان است. ۰ 
و المستغفرین بالاسحار - این وصف پنجم و فذلکه و خلاصه‌ی تمام صفات 
پیشین است. یعنی متقیان با وجود اين که دارای تمام صفات کامله‌اند» ولی شود 
را در مقابل الّه تعالی چنان عاجز و ضعیف می‌دانند که رذایلی از قبیل کبر و 
غرور و عجب و خودپسندی را در خود جای نمی‌دهند و خود را از هر کس 
حقیرتر و پایین تر می‌فهمند و از خداوند متعال مغفرت می‌جویند. عادت آثان» 


۱- تسیر کییر: ۲۱۹/۷ 
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اظهار عجز و نیاز در حضرت الهی است. زیرا خود را مقصر و گناهکار و مجرم 
و صاحب نیاز می‌دانند و سحرگاهان که همه حواب هستند استغفار می‌کنند. 
با آوردن این وصف در آخر اوصاف» اشاره فرمود که خلاصه‌ی تمام 
صفات همین استغفار و اظهار بندگی و عجز است؛ به طوری که اگر بقیه‌ی 
صفات را داشته باشد اما استغفار نکنده آن صفات ارزش ندارند. چون عدم 
استغفار دال بر بی‌نیازی و غرور است که آتشی سوزان برای ایمان و احلاق و 
اوصاف حمیده و بندگی می‌باشد. شاعر گفته است: 
همه شب به پشت از عبادت دو تا سحر چشم از شرم بر پشت پای 


عبادت سحری را مکن نظیری کم 
که هر چه کرد دعاهای صبحگاهی کرد 
رومی # گفته: 
چون برآرد از پشیمانی جبین . عرش لرزد از خی مذنبین 
دیگری گفته: 
پترس از آه مظلومان که هنگام سحر خیزد 
اجابت از در حق بهر استقبال می‌آید 
حافظ و فرموده: 
هر شینمی در این ره صد موج آتشین است 
منظور از شبنم اشکی است که در سحر از دیدگان تایبان و مستغفران 
می‌چکد 
رومی ۶ می‌گوید: . 
پیش یبوسف نازش خوبی مکن جزنیاز و آه یعقوبی مکن 
در بهاران کی شود سر سبز سنگک حاک شو تاگل بروید رنگ رنگ 
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خلاصه این شد که در جمله آخری توجَه داد که در عبادات عجز و نیاز 
می‌خواهد. اگر تمام صفات را داشته باشد اما منهای عجز و نیاز باشنده هیچ 
سودی ندارند و اگر در کنار عبادات» عجز و نیاز را نیز ظاهر سازد؛ اصل 
عبادات را ارایه کرده است. 

خواجه مجدد بٌ فرموده است که خود تواضع و عجز و نیاز یکی از وسایل 
دیوبند. مفتی عزیز الرحفن عْ با وجود وفور علم که از تمام علمای دیویند 
امتیاز داشت. و یکی از اولیا و مشایخ بزرگ نقشبندی بود و از او تا به امروز در 
هند و پاکث و بر صغیر مفتی بزرگ‌تری بوجود نیامده این قدر عجز داشتند که 
بسا اوقات منزل خود را با دستان خود جاروب می‌زدند و خدمت‌های کو چک 
ضروری و خواروپار از بازار گرفته به خانه‌های‌شان می‌رسانیدند.(۱) 
۳ ۳ س حنَ ,2 ۳0 
شهد ال ان 5 اه 1 هر و الک و أولوا العلم 


گواهی داد الّه به آن که تيست هچ مبودی نکر لو و یی داد رگا :مان 


ائماً بالقنط 1 ال له هر لیر الْحکیم ۵ 


در آن حال که خداوند تدبیر کننده‌ی عالم است به عدل. نیست هیچ معبودی مگر او, غالب و با حکمت است ه 


ال الد؛ عند ال الاشلامْ و ما لت لیوا الب ال 


هر آیینه دين معتبر نزد اللّه اسلام است و اختلاف نکردند ۳ قبول اسلام) اهل کتاب مگر 


من؛ ید ما جعمُم العلم با بیتهم و من یکنو بایت ال 


بعد از ان که امد به نزدشان سّ از روی حسد در میان خویش و هر که کافر باشد به آیأت‌های ال 
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قنٌ ال مریم الْحساب 


بر اللّه ی حساب «آست 9۵ 


مفهوم کل آیه‌ها: وحدانیت خداوند متعال تنها حقیقت برتر و حقيقة الحقایق 
است و خود خداوند متعال و فرشتگان و پيامبران و صاحبان علم به این حقیقت 
گواهی می‌دهند. پس هیچ کسی از این حقيقت رو برنتابد و اگر رو برتابد هلاکث 
خواهد شد و اين حقیقت را هم باید گردن نهد که آن ذات واحد و متعال؛ اسلام 
را تنها دین اين مقبول خویش قرار داده و حتی اهل کتاب هم اين را به خوبی 
می‌دانند. پس انکار اسلام؛ نتیجه‌ای جز گمراهی و کفر ندارد. 


ربط و مناست 
این آیه با گذشته به دو طریق مرتبط است: 

۱- سوره با بیان توحید شروع شده بود. اکنون در اين آیه توحید را با یک 
اسلوب خاص توضیح می‌دهد و مسحکم می‌نماید. می‌فرماید که توحید 
خداوند متعال با شهادت حتمیّه و بلاریب ابت است و آن همانا شهادت 
خداوند متعال و شهادت فرشتگان و شهادت او العلم است. 

" ۲ در آیات گذشته خداوند متعال متقیان را مدح و اوصاف آنان را بیان و 
جزا اخروی آنان را ظاهر فرمود. در اين آیه علّت و عامل اصلی تعریف و 
تمجید مومنان و متقیان را بیان می‌فرماید که اععتراف به توحید و تسلیم 
دستوزات الهی می‌باشد. خداوند متعال با اين بیان متوجه می‌فرماید که مجد 
و ممدوحیت مومنان ذاتی نیست. بلکه به برکت توحید و اجرای دسئورات 
خداوند متعال می‌باشد و نیز متوخه می‌کند که تقوای هیچ مسلمان. و عمل 
هیچ عمل کننده‌ای بدون توحید اعتباری ندارد و در یک سخن مختصر 
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مدار تمام صفات و اعمال توحید است. 


سبب نزول 

امام بغوی ۶ می‌فرماید: از شام دو نفر از علمای بزرگ یهود به مدینه آمدند 
اما از بعشت رسول خدا 8 خبری نداشتند. وقتی مدینه را دیدند با همدیگر 
گفتند: اين شهر چقدر شبیه همان شهری است که پیامبر آخر الزمان در آن ظهور 
می‌کند (چون در تورات علایم آن شهر را دیده و خوانده بودند). 

وقتی به حدمت آن حضرت یی رسیدند. به محض مشاهده‌ی ایشان با خود 
گفتند: این همان پیامبر است که در تورات صفات و شمایل او ذکر شده‌اند. از 
آن حضرت ت سوال کردند: تو محقد هستی؟ نبی اکرم 26 فرمودند: «بلی». 
آنان گفتند: تو احمد هم هستی. . پیامبر 26 فرمود: : «من محمّد و احمد هستم). 
گفتند: ما از شما سوالی داریم .گر جواب شما صحیح باشده ما ایمان 
مي‌آوريم. آن حضرت ی فرمودند: «شما سژال کنید». پرسیدند: در کتاب‌های 
آسمانی که خداوند متعال نازل فرموده از تمام شهادات بزرگ‌ترین شهادت 
کدام ذکر شده است؟ به محض این که آن دو عالم بهود سژالشان را تمام 
کردند. آثار وحی بر رسول اللّه 84 ظاهر گردید. پس از اين که اثر وحی ناپدید 
شد. آن حضرت 3 همین دو آیه را تلاوت فرمودند: (شهد اللّه انه لا اله الا هو 
. : 

نبراین حدیث» رسول ال 2 ثابت کرد که بزرگ‌ترین شهادتی که در لوح 
محفوظ و تمام کتب آسمانی آمده است. همین شهادت توحید:است که از ال 
جل جلاله و ملایکه و و صاحبان علم می‌باشد. دو عالم یهودی وقتی جواب 
صحیح را شنیدند. بالفور ایمان آوردند.۲۱۱ 


۱- تفسیر بفوی: 9/۸ + تفسپر قرطبی: ۴۰-۵۱۴ + تفیر مظهری: ۳۳/۲ + اسباب النز ول 
واحدی: ۰۵۲ 
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فضیلت آیه‌ی شهادت 
در احادیث فضایل اين آیه به کثرت آمده است؛ به طور مثال: 

۱- علامه ابن کثیر له از مسند امام احمد بد حدیثی نقل می‌کند؛ بدین 
مضمون: در روز عرفات رسول لتق این آیه را تلاوت فرمودند و در 
خاتمه فرمودند: وو انا علی ذالک من الشاهدین یا رب». (و من بر این 
حفیقت از شاهدان هستم پروردگارا).۱۱) 

۲- ابن کثیر 4 اين روایت امام اعمش - استاد حدیث امم اعظم ‏ 
ابو وائل از عبدالله #داز رسول اللّه بل را نقل کرده است که: ی 
آبه روز قیامت حاضر کرده می‌شود و خداوند متعال می‌فرماید: «بنده‌ی من 
با من عهد کرد و اعتراف نمود و من به وفای عهد از هر کس سزاوارتم. این 
بنده‌ی مرا به بهشت داخل کنید,۲" 

۳ سید آلوسی به روایت دیلمی عبر از ابو ایوب انصاری عِْْ از رسول الله 
9 آورده است: رهنگامی که آیه‌های الحمد للّه رب العلمین و آية الکرسی 
و «شهد الله. ۰ (۱۸] و قل اللهم مالک الملکک . .. تا بغیر حساب [آل عمران: ۲۷] 
نازل شدند؛ به عرش چنگگ زدند و گفتند: آیا ما را بر قومی فرو می‌فرستی که 
ترا نافرمانی می‌کنند؟! خداوند متعال فرمود: «قسم به عرّت و جلال و علو 
مرتبه‌اع که هر کس پس از هر نماز فرض شما را تلاوت کند. همه‌ی گناهانش 
را می‌بخشم و او را در جنّت الفردوس جای می‌دهم و هر روز هفتاد بار با 
ناه رحمت به وی می‌نگرم و هفتد حاجت اور رآورده میکنم که 
کمترین آن مغفرت خواهد بود».! ۱ 
در حدیثی دیگر از حضرت انس تب مروی است آن حضرت ی فرمودند: 

۱- به روایت احمد در مسند از زیر بن العوام طِ : ۱۰۹/۱ (ر.ک: جامع المسانید و السنن: 


.)۳۵۴ ۴ 


۲- تفسیر ابن کثیر: ۱ (به روایت طبرانی در معجم کبیر: ۰ ش ۱۰۴۵۳). 
۳- روح المعانی: ۰۱۴۱/۳ 
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«هر کس وقت خواب این آیه را بخواند» خداوند متعال برای وی هفتاد همزار 
فرشته پیدا می‌کند که تا قيامت برای او دعای استغفار می‌کنند, (۱) 


قراءت در واّه+ قرائت سبعه بر این کلمه به فتخ همزه (َنه) می‌باشد. 

قرائت ابن عبّاس عِبْْ+ که از همه ممتاز می‌باشد به کسر همزه (ْه) است و 
ایشان در آیه‌ی بعد به جای را الدّین» آنْ لین (به فتح همزه) می‌خواند که در 
این صورت شهادت به ران الذین» مربوط می‌شود. بدین معنا: خداوند متعال 
شهادت می‌دهد که دین مقبول نزد خداوند اسلام است.(۲) 


تفسیر و تبیین 


شهد الله انه لا اله الا هو - معنای شهادت خداوند متعال به وحدانیّت خحویش 
چیست و چه طور و کجا صورت گرفت؟ در اين مورد سخنان زیر گفته شده 
است: 

۰ شهادت یعنی راخبار المقرون بالعلم». در این صورت معنی و منظور 
شهادت خداوند متعال اين است که خداوند متعال در کتب سماویه شهادت 
خود را اعلان کرده است؛ در صحف آدم؛ صحف نوح؛ صحف ابراهیم؛ و 
کتاب حضرت موسی لد و غیره با اخبار مقرون به علم و دلایل قطعی 
وحدانیّت خود را به تمام جهان و جهانیان رسانیده است. فرشتگان نیز 
وحدانیت خدای عروجل را با الهام گرفتن از او شهادت داده و اعتراف کرده‌اند 
و اولوالعلم نیز به همین منوال. بنابراین اخبار مقرون بالعلم نسبت به حداوند 
متعال و فرشتگان و اولوالعلم یکی قرار گرفت. 


۱- تضیر قرطبی: ۴۲/۴ 
۳- همان . 


ت 
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۲- یکی از معانی شهادت ,بیان و اظهار: است و در اینجا همین معنا مورد نظر 
است. معنا اين طور می‌شود: خداوند متعال توحید خویش را با دلایل عقلی و 
قطعی در تمام کاینات و آفاق و انفس اظهار و بیان و ثابت نمود و فرشتگان نیز 
قدرت او را دیده‌اند و شهادت می‌دهند و اولوالعلم نیز همین‌طور. با نظر به 
همین دلایل قوی وحدانیت خداوند متعال در کاینات است که امامابوحنیفه ‏ 
می‌فرماید اگر پیامبر نبود؛ باز هم اقرار به وحدانیت یت خداوند متعال فرض بود. 
۳ در همان روز ازل که دات او وجود داشت. بر وحدانیت ت خود گواهی داد و 
اعلان کرد که او هیچ شریکی ندارد که به ذات او تعلّق داشته باشد؛ چنان که 
حضرت ابن عبّاس تفه می‌فرماید: «خداوند متعال ارواح را چهار هزار سال . 
پیش از اجساد پیدا کرد. و ارزاق را چهار سال پیش از ارواح پیدا کرد پس 
خودش برای وحدانیت دات خودش قبل از پیدایش کاینات پعنی زمانی که فقط 
او بود و غیر او جیزی دیگر از کاینات وجود نداشت گراهی شهادت داد.. 

سزال: از قواعد فقهی چنین معلوم می‌شود که مذعی هرگز نمی‌تواند. گواه 
خود باشد. پس چطور خداوند متعال با اين که مذعی وحدانیت خویش است؛ 
شاهد خود نیز هست؟ ۱ 

جواب اوّل: بلاریب شاهد حقیقی او است و به غیر از او هیچ کس نمی‌تواند 
شاهد حقیقی باشد. زیرا خلق اشیای دال بر وحدانیّت او تعالی و موفّق کردن 
علما به معرفت آن دلایل و توفیق ارشاد عموم مردم به وحدانیت نیت حق تعالی 
همگی از الله تعالی است. بنابراین؛ شاهد حقیقی بر وحدانیّت او تعالی به جز 
خودش کسی دیگر نیست و این اذعا از آن قبیل اقعاها نیست چون در مقابل 
مذعی علیه اظهار شود چون در مقابل او تعالی مدّعا علیه‌ای نیست. 

و بالاصالة مدّعی بودن او بدین معنا است که وحده لا شریکک است. بنابراین 
مراد از شهادت در اینجا اعلان است یعنی توحید خود را اعلان فرمود. 

جواب دوّم: وجود ازلی و ابدی فقط خداوند متعال است. در حالی که کاینات 
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از ازل نبودند و بلکه معدوم و نیست بوده‌اند. معدوم با غایب مشابهت دارد و 
موجود با حاضر. پس تمام ماسوی الله غایب بودند و به شهادت او تعالی حاضر 
قرار گرفتند. پس او تعالی است که بر کل شاهد است. بر همین مبنا جداوند 
متعال بر وحدانیت خویش خود شهادت داده است و به دنبال آن هیمگی 
شنیده‌اند و به آن اعتراف نموده‌اند. 
جواب سوّم: اين جا منظور از شهادت. افرار و اعتراف است.(۱) 


واولوالعلم - عام است و در آن تمام اهل علم از انبیا 32+ گرفته - از حضرت آدم 

ی تا حاتم النبیّین 35 - تا وارثان انیا ند همگی داخل‌ند و همه‌ی نان به 

وحدانیّت خداوند متعال گواهی می‌دهند. 

قاثماً بالقسط - وصف خداوند متعال است. در بیان علّت منصوییّت ب آن احتلافب 

نظر وجود دارد: 

۱- بعضی قایماً را حال قرار می‌دهند. یعنی؛ شود له لاله لا هو ال کون 
قاثماً بلقسط. یعنی نه تنها به وحدانّت خود برقرار است. بلکه حاکم و 
پادشاهی قایم به عدل و انصاف است و تمام کاینات را به انصاب پیدا کرده 
و در تمام مخلوقات انصاف را جاری داشته و در پرورش و اعمال آن‌ها در 
دنیا و آخرت انصاف به کار می‌برد. ۱ 

۲ - نزد بعضی محذوفی وجود دارد. . یعنی: : «شهد الله . مت وت بان 
یعنی شهادتی که او تعالی داده. شهادت به انصاف است و در انصاف از آن 
بالاتر نیست. 

۳- بعضی دیگر محذوف را این جمله گفته‌اند: در اْملائكة و اولوالعلم ثیبع 
قائماً بالقسط. ۱ 

در این مورد چند توجیه دیگر هم هست. اما معروف و معتبر توجیه اوّل 


۱- ر.کك: تفیر کییر: ۲۱۹/۷ -۲۱۸. 
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ایرست (۱) 
لا اله الا هو - تکرار توحید بنا بر چند حکمت است؛ از جمله: ۱ برای تأاکید آن 
است. یعنی بار بار اعتراف می‌کند. ۲- جمله‌ی توحیدی اول مبیّن شهادت 
نجداوند متعال است و جمله‌ی دوم برای شهادت اولوالعلم. زیرا شهادت اللّه از 
شهادت بندگان امتیاز دارد. ۳- تا دانسته شود که سزاوار طاعت و عبادت فقط 
او است و بس. 
العزیز الحکيم - لفظ ,عزیزء اشاره است به کمال قدرت او و وصف «حکیم, به کمال 
علم او اشاره دارد؛ یعنی دارای قدرت و علم کامل است. بنابرایین؛ رفتار او 
تعالی با هر کس طبق حکمت اوست. 


دین اسلام کامل‌ترین قالب وحدانیت خداوند متعال است و در این آیه اين 
دن به همین وجهه ممزلی و تنهادین مقبول نزد خداوند متعالگفته شده است» 
به طوزی که پس از اسلام» هیچ دینی معتبر نیست. 
و ما اختلف الذّین اوتو الکثب الاً... - پس از معّفی اسلام به عنوان تنها دین مقبول» 
یاد آوری می‌فرماید که اهل کتاب نیز در مورد اسلام و شخصیّت پیامبر آن دین 
اختلافی نداشتند. چون در کتاب‌هایشان صفات و نعت آن حضرت یه را دیده 
و منتظر ظهورش بوده‌اند. این مخالفت آنان پس از ظهور پیامبر عربی ی و 
نزول قرآن می‌باشد و علّت و و مبنای آن حمد بر این است که هر کدام معتقد 
است آخرین پیامبر از آنان خواهد بود. بنبراین پیامبر عربی و را نمی‌پذبرند. 
و اللّه سریع | لحساب - سه معنا را متحمل است: یا به اين معناست کنه در علم 
خداوند متعال جریان کاینات خیلی سریع است و اصلاً وجود و هستی نزد او 
تعالی فاقد زمان است. زیرا نزد او تعالی گذشته و حال و آینده فاقد مفهومی که 


۱- جهت توضیح ر. کك: روح المعانی: ۰۱۴۰/۳ 
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ما از آن داریم است. «سریع» کنابه از همین حقیقت است. يا بدین معناست که 
خداوند متعال در حساب پس گرفتن و جزا دادن سریع است؛ کفار را در دنیا 
کمکم و به تدریج نابود می‌کند. یا به این معناست که در عالم آحرت حساب و 
کتاب هیچ چیزی به کندی و تأخیر صورت نمی‌گیرد. بلکه ۵۰ هزار سال که در 
آیه‌های دیگر مدت قیامت گفته شده(۲) و حساب تمام دنیا در اين مدت نزد او 
تعالی یکث روز بیش نیست. 


علوم 8 معارف 

8 شناخت مفاهیم چهار واژه‌ی «اسلام» و «دین» 9 «ملّت» 9 «شریعت» 

در قرآن کریم هر چهار کلمه‌ی فوق به کار رفته‌اند. این کلمات در اصطلاح 
شرع متقارب و مترادف‌اند. اما به حیث لغت هر کدام دارای معنی مستقلی 
است. 

در لغت «دین, به معنای راه و روش و طریق است» «اسلام» به معنی تسلیم کردن 
و قبول یک چیز» «ملت, از راملاء» به معنی نویساندن یک مطلب و خود «ملت» 
به معنی قاون و اهداف مکتوب و ,شریمت.به معنی قانون و مأمورات و منهیات 
برای یکک قوم. اگر توجه شود همه‌ی اين معانی مالاً و نتیجتاً به یک مفهوم 
مشترکک ختم می‌شوند و آن راه و روش مخصوص است و در اصطلاح به راه و 
روش اسلام اطلاق می‌گردند. توضیح آن که: اسلام از این حبث که عبارت از 
یک زاه و روش مخصوص برای خداشناسی و فرمانبری از دستورات الهی 
است؛» «دین» گفته می‌شود و از اين لحاظ که دارای.قانون آسمانی مکتوبی به 
نام قرآن است؛ «ملّت» نامیده می‌شود و از این جهت که دارای منهیات و 
مأمورات مخصوصی است که هر فرد مسلمان باید آن‌ها را مراعات کند» به آن 
«شرع» و «شریعت» می‌گویند. بنابراین» همه‌ی اين واژه‌ها در حقیقت نام‌های 


۱- فرموده است: (فی یوم کان مقداره خمسین الف سنة 6 (معارج: ۴). 


‌ 
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مختلف یک راه و روش تین به نام «اسلامع» هستند. 
أْقّت» هم که یکی از الفاظ مربوط به این واژه‌هاست. نام گروه و اجتماعی 
است که اين راه و روش مخصوص را در خود می‌پذيرند. به قبول کنندگان دین 
ر شریعت و ملّت اسلام «امّت اسلامی» يا «اقت مسلمهم می‌گویند. 
در یک فرق باریکک» «شریعت» و «وشرع» به فروع و جزییات دین اطلاق 


می‌گردد و «ملت» و «دین) و «اسلام» به اصول وبنیادهای اساسی آن. . نرد ۱ 
بعضی دیگر در اصلاح قرآنی «شریعت» نام علم قرآنی است؛ مساوی است که ۱ 


آن علوم روص یه اصول تزا ازع آیه‌ی ( آن هذا صرّاطی مُسشْتَقیماً 
اوه انعام: ۲ به همین شریعت کلی اشاره دارد. 


8 آیا اسلام به ادیان پیشین هم اطلاق می‌شود؟ 
علما در این مورد» دو گروه هستند: 

۱- گروهی قایلاند که به ادن پیشین: «اسلام» و به پیروان آن‌ها «مسلم؛ و 
«مسلمان» گفته نمی‌شود. . هر دین در زمان خود به خودش منسوب است. 
مانند بهودیت و نصرانیت و .... «اسلام» لقب مخصوص دین حضرت محتد 
و «سلم» و «مسلمان» لقب مخصوص ات اوست. 
علامه سیوطی ع و برخی دیگر به همین جانب رفته‌اند و در این زمینه 

" کتاب‌های مستقل تألیف نموده‌اند ۱ 

۲ - گروهی دیگر مي‌گوبند بهادین الهی سابقه و امم پیشین هم «اسلام؛ و 
«مسلمان» گفته می‌شد. اما اين لقب بٍ بر آن ادیان و امم شهرت و اختصاص 
نیافت و بلکه لقب امتیازی و مشهور این اقت قرار گرفت. لقب امتیازی امم 
متدیّن پیشین بهود ( که از هدایت است) و نصارا ( که از نصرت به معنی یاری 

" و مددکاری است)؛ بود. 
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آقا «شریعت» 9 «طریقت, 9 «معرفت» در قرآن 

در آیه‌ی (و آنْ هذا صرّاطی مُستقیماً فاتبغوه» انعاع: ۱۵۲ مفهوم تبعیت 
(فابعوه)؛ گو یای «طریقت. است که همانا عمل کامل بر شریست. است. نتیجه‌ای که 
از عمل کامل بر شریعت (طریفت) حاصل می‌گردد؛ «معرفت, است. 


2 


‌ 


می‌گویند در آیه‌ی (و این جاهدوا یا يم شبلَا) (میکبوت: 4ج . 


هدایت به راه‌های الهی» همان هدایت به معرفت است. 

ظهور مصداق قرآن که در نتیجه‌ی عمل و اجرای اوامر و فوانین قرآنی به 
وجود می آید؛ «حقیقت, نام دارد. در آی‌ی رم یی وله «عران: ۵۲) منظور 
از تأویل» یقین و حقیقت است. در وحدیث جبریل عّْ) تعریف اسلام به 
جنبه‌ی ظاهری آن یعنی احکام و اعمال ظاهری شده و تعریف ایمان به عقایدی 
که متعلق به باطن هستند. ۱ 


8] اسلام. تنها دین مقبول نزد خداوند متعال 
از آیه‌ی (ن لد ال الاشلام) به دو چیز راه می‌يايم: 

۱ به تمام شرایع و ادیان پیشین «دین» گفته می‌شود و این یک اسم عام و 
مشترک بر تمام آیین‌های آسمانی است؛ خحصوصاً با نظر داشتن این نکته که 
دین به اصول و روش‌های بنیادی آیین‌های آسمانی هم اطلاق می‌شود و 
ظاهر است که اصول همه‌ی ادیان آسمانی مشترک است. لذا نزد بعضی الف 
و لام رالدین» جنسی است. ۱ 

۲- هر دین در زمان خود؛ دین مقبل و معتر بود و به آن به حیث لغت و ما 
«اسلام) گفته می‌شد. با این تفصیل که پس از آمدن دینی دیگر؛ دین قبلی از 
اسلام بودن خارج و منسوخ می‌شد و دین جدید به عنوان دیین و اسلام 
مقبول؛ معتبر می‌گشت. تا اين که دین حضرت خاتم الابیا علیهم الصلاة و 
السلام ظهور نمود و به عنوان آخرین و جامع‌ترین دین خداوند متعال» تمام 
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ادیان پیشین را منسوخ کرد و خود به نام «اسلام» مخصوص گشت و جهان را 

تحت الشعاع قرار داد. 

از این آیه و آیات دیگر و احادیث ثابت می‌شود که با آمدن اسلام؛ اعتبار و 
مقبولیّت ادیان دیگر از بين رّفت و با وجود آن» هیچ دینی از هیچ کس پذیرفته 
نیست و آنان که قبلاً معتقد به ادیان آسمانی دیگر بوده‌اند» باید از آن ادیان 
دست بردارند و مسلمان شوند. ضمناً از این آیه استدلال می‌شود که هر نوع 
اعمال و عقاید و احلاق که خحلاف طریق اسلام باشند. نزد خداوند متعال فاقد 
قبولیّت و اعتبار هستند. چنان که در قرآن فرموده: «فلا نم کم یرم یامه وَزنا 
(کهف: ۰۰ ۱۵]. 


نا جرکت تفلْ نت وجهی له و من ان 


پس اگر مکابره کنند با تو (ای محمد)؛ پس بگو: منقاد ساختم خودم رابرای اللّه و هرکه پیروی من کرد 


و5 لل؛ ین اویُوا الْکنبٍ و 7 الم ین مهد ۳ ن الوا قَمّد 


پس آگر اسلام ۳ به‌تحقیق راهیافتند نیزمتقاد ساخت خود راو بگوبه اهکناب وبه تاخوانندگان: با 


ادا و ان توا اما علیک الب و له : یر بالعباد چ) 


اسلامآوردید؟ و اگررویگردایدند پس جز این نیست‌که لازم پر تو پیغام رسانیدن است و له پیناست به بندگان ۰ 


مقهوم کلی آیه: به پیامبرش می آموزد که هرگاه اهل کتاب با تو مناظره و 
محاجات نمودند. در یک سخن کوتاه و قاطع بگو: من و پیروانم منقاد خداوند 
متعال هستیم و اگر شما اهل کتاب و پی‌سوادان (عرب‌ها) هم مثل ما مطیعامر 
خداوند گردید» هدایت یافته‌اید و اگر پند تو را نپذیرفتند» تو ناراحت نباش. زیرا 
وظیفه‌ی تو فقط ابلاغ پیام است. حساب گرفتن کار من (خداوند متعال) است. 
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ربط و مناست 

قبلاً بیان این مطلب بود که اهل کتاب قبل از ظهور ر اسلام و بعشت محتد 
عربی ی همه اسلام و رسول آن را قبول داشتند و اختلافی در این سورد 
میان‌شان نبود. اختلاف بعد از ظهور اسلام و حضرت محتد ی آغاز گردید در 
حالی که باز هم حقیت اسلام را می‌دانستند. 

در اين آیه حداوند متعال به پیامبر خود دستور می‌دهد که اگر اهل کتاب از 
غایت کینه حسد و مخالفت شدید و بی آن که دلیلی داشته باشند با تو مناظره 
بکنند؛ تو متارکت اختیار کن. زیرا مخالفت آنان ذاتی است نه دیبنی. تو با 
نموت آنن حق تبیغ ره جا آورد‌ای ود از آن هجنپ اند خویش 
متوجّه شو. . خحداوند متعال خود انتظام هر کس را می‌کند.۱۱) 


تفسیر و تبیین 


فان حاجوک - «حاجوک. صیخه جمع «حاج» است و از «محاات» به معنی 
حجت آرایی و بحث با دلایل می‌باشد. می‌فرماید: اگر اهل کتاب با تو(ای 
پیامبر) با محاخات مخالفت نمودنده بگو من و پیروانم تابع و منقاد دستور 
پروردگار هستیم و اگر شما هم هدایت می‌خواهید مانند ما پیروی کنید. 

فقل اسلمت وجهی للّه .. - «اسلمٌ وجهی له لغتاً یعنی تسلیم کردم چهره‌ام را به 
خداوند متعال. امّا در اینجا معنای مجازی و مصطلح .وجه, موردنظر است که به 
نظر بعضی از مفشران کنایه از ذات و وجود است. چون گاهی در عربی از 
روجه»» خود انسان مراد گرفته می‌شود. مثلاً اگر بگویند «وجه فلان»: یعنی ذات 
و شخص وی. در قرآن کریم نیز هرگاه روجه ال آمده است» معنای ذات 


۱- تفیر کیر: ۰۲۲۵/۷ 


‌ 
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خداوند متعال ملاحظه می‌شود که او تعالی از صورت و اعضای معهود دیگر 
پا کث است. 

تخصیص «وجهء برای ذات انسان از میان اعضای دیگر بدین علّت است که 
چهره‌ی انسان از تمام اعضای دیگر اشرف و افضل است. طبق این توجیه؛ 
راسلمت وجهی له یعنی خودم را با تمام وجود به خداوند متعال سپردم؛ هر 
چه بفرماید همان را می‌کنم و از آنچه که منع می‌کند خودم را باز می‌دارم 

نزد بعضی دیگر ووجهء به معنای قصد است و این هم در عربی کاربرد دارد. 
مثلا می‌گویند رکان ههنا وجه الرجل»؛ یعنی قصد مرد اینجا بوده. در این 
صورث معنای جمله‌ی کریمه چنین می‌شود: من اراده و قصد خود را به 
خداوند متعال سپرده‌ام (از خود اراده‌ای ندارم و کاملاً تحت اراده‌ی او تعالی 
کار می‌کنم؛ اگر دستور قتال یا دعوت یا مناظره دهد آنگاه اقدام می‌کنم و اگر 
چنین دستوری ندهد. خودم را باز می‌دارم). 

این آیه با این توجیه نظیر آن آیه می‌شود که می‌فرماید: لا ال له ره نم 
قال لت لب الْعَالْْن 6 رفره: ۱۳۱) ۳ 

حال این سژال پیش می آید که آبا جمله «اسلمت وجهی لله» یک دلیل و به 
قصد محاجّات است يا برای متارکت می‌باشد؟ این سژال از آنجا نشأت 
می‌گیرد که وقتی کسی با کسی دیگر مناظره و محاجغات می‌کند» پس از شنیدن 
"دلایل طرف مقابل و قبول نداشتن آن, یکی از دو کار را می‌کند: یا دلایل او را 
با براهین و دلایل قوی‌تر رد و نقض می‌نماید که به این کار همان محاجات 
می‌گویند یا به دلایلش وقعی نمی‌نهد و بحث را ترک می‌کند که به آن متارکت 
می‌گویند. 

بعضی از مفشران گفته‌اند که این جمله‌ی کریمه به طریق محاجّات و در واقع 
خود یکت دلیل است؛ بدینمعناکه وقتی اه کتاب (وفد نجرن) با آن حضرت 


۱ رک کی ۷۷ . تسیر قرطبی؛ ۴ 
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به بحث نشستند و آن حضرت دید که آنان خداوند و معاد و کتاب‌های 
آسمانی پیشین و نبوت پیامبران قبلی را قبول دارند و فقط منکر نبوّت و زسالت 
او هستند» فرمود: من هم خودم را مانند پیامبران گذشته به خحداوند متعال 
سپرده‌ام و با تمام وجود منقاد او هستم و همه‌ی امور را از او می‌دانم. ایشان 
گویا با اين بیان آنان را متوجه فرمودند که من مانند پیامبران گذشته به ربوبیّت و 
معبودیت او تعالی و پیامبران و کتاب‌های آسمانی‌اش همچون شما اعتقاد 
دارم اقا در مورد اعتقادات مشرکانه‌ی‌تان (تثلیث» بنوّت عیسی و عزیر «82 و 
...) با شما مخالفم. حال که شما مذعی اين چیزها هستید اثبات بر شماست» من 
فقط آن‌چه را می‌گویم که ابراهیم مج - پیامبر مورد احترام شما و همه - گفت: 
«اسلمت لرب العلمین». 

گروهی قایل‌اند که به طریق متارکت بوده است. یعنی وقتی آن حضرت له 
دلایل آنان را شنید» فهمید که اهل محاجّات عاقلانه و حقیقت بین نیستند» 
بنابراین بهتر اين بود که رشته‌ی مناظره را رها سازد.(۱) 

اصولاً یکی از راهای موثر در مناظرات همین است. وقتی کسی می‌بیند که 
حریف من اصلاً متوجه دلایل نیست» بهترین روش این است که متارکت اختیار 
کند و وقتش را هدر ندهد. اکثر مفشران همین معنا را مراد دانسته‌اند. 

جمله‌ی ,من اتبعن». در اصل «من اتبعنی» با «ی» بوده است. جون جمله در 
۱ محل رفع واقع است (بنا بر عطف بر ضمیر در «اسلَمتّ»؛ «ی» را حذف و «نون» 
را کسره دادند تا دلالت بر وجود پای محذوف کند. 
.فان | - این جمله یک تسلی است برای رسول اللّه ی که از 
مسلمان نشدن آنان هیچ پریشانی به خود راه ندهد؛ چون وظیفه و کار او فقط 


| فقد اهتدوا - 


«البلاغ» مصدر است به معنای رسانیدن. 


۱- تسیر کییر: ۲۹/۷ ۲۲۵-۲ + البحر المحیط: ۲/ ۰۴۱۱-۴۱۲ 
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«تاسلمتمی استفهام تقریری است که معنای امر را مي‌دهد. 

و له بصیر بالعباد - متوجه می‌فرماید که خداوند متعال به بندگان خود بینا است و 
می‌داند چه کسی ایمان آورده و ایمان آوردنش به جه مقصدی است. 
قراعات در «و من اتعن,. در خواندن این فعل از قرآء دو طریق نقل شده است: 
۱- بعضی با «ی» می خوانند (من اتبعنی). 
۲- عاصم و حمزه و کسایی «ی» را حذف و کسره را فایم مقام «ی» قرار 
می‌دهند و می خوانند: «من اتبعن). 


ار ال ین یکَفرونْ بات اللّه و با 

هر آئینه" کیان که کر تون بر آنت‌ه له ۱ 1 ِ_ 1 2 ناحق 
م88 , - س ۳۹ هه 

یفتلون الذین یامه ون بالقشط من النّاس یرهم یذاب 


می‌کشند آن ر که به عدل آمر 0 ۲ مردمان. پس خبر ده آنان ر 4 عذا 


7 
تابود شد 


ین تصرین 6 


نیست برای آنار ای دهنده 6 


مفهوم کلی آیه‌ها: کسانی که به آیات خداوند متعال کفر می‌ورزند و به جای قشبول 
کردن پیام پیامبران؛ آنان را و هر کس دیگر را که امر به معروف و نهی از منکر 
می‌کند. می‌کشند» در دنیا و آخرت خسارت زده هستند و در آخرت پبار و 
مددگاری نخواهند داشت. منظور اهل کتاب هستند. 
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ربط و منابست 

در ای قبلدعوت اهل کناب به الا و ول کردن نت رسول ال 
بود. در اين آیه‌ها آن حضرت ء را نسلی می‌دهد که اگر اهل کتاب ایمان 
نیاوردند پریشان نشود» چون اینان از قدیم به همین حال هستند و آبا و 
اجدادشان نیز قبل از اینان؛ همین کارها را کرده‌اند و بلکه بدتر از این کرده‌اند؛ 
آنان پیامبران خدا را به قتل رسانده‌اند. اينان نیز به دنبال نابودی و قتل وی 
هستند و این مطلب را نباید از حاطر دور دارد. اهل کتاب اصلاً فکرشان خراب 
است و از قدیم تا کنون بر همین منهاج و منوال بوده و هستند و تربیت و رشد 
فکری آنان بر همین کارها و عادات و حصایل و اندیشه‌ها بوده است. 

این اعلام حقیقت از طرف خداوند متعال در طول دوران زندگی رسول اللّه 
از طرف اهل کتاب و بالأعص بهود به انحای مختلف متحقّق شد؛ به طوری 
که به عناوین مختلف قصد داشتند آن حضرت عَتو را به قتل برسانند. یک زمان 
ایشان را مسحور نمودند. چند بار راه را بر ایشان بستند» یک مرتبه خواستند با 
پرتاب صخره‌ای بزرگ از بالای قلعه. آن حضرت نی را از بین ببرند که به 
وحی برطرف شد. باری دیگر هنگام برگشتن آن حضرت م3 و مسلمانان از 
غزوه‌ی تبوک منافقان را وادار کردند که راه را بر آنان ببندند و .... بالاخره این 
دشمنی هم کار خود را کرد. آنان یکث زن بهودی را وادار ساختند که در 
۱ گوشت سم بریزد و به خورد آن حضرت نی بدهد و این تدبیر عملی گرذید. 
پس رسول الله 4 هم در حقیفت یکی از شهید کردگان بهود ملعون است. 
خداوند متعال در ادامه‌ی اين تسلی دادن در آیه‌ی دوم این مطلب را هم 
اضافه می‌فرماید که بهود و نصارا به سب اخحتلافات و عنادهای فیمابین و 
نردیدهای متقابل فاقد هدایت شده‌اند و آنان که آلوده به این چنین عقاید و 
اعمال زشت و ننگ آوری هستندء اعمال نیک‌شان ثمره‌ای ندارد و مستحق 


عذاب دردنا ک هستند. 


8 | ۳۸۸ تبیین الفرقان | جلد پنجم 


نفسیر و تبیین 


و در این کریمه به رسول خحویش می‌فهماند که اینان (اهبل 
کتاب) که تو با خواندن آیات قرآن دعوت به اسلام می‌دهی. کسانی هستند که 
به جای قبول دعوت حقی به آیات الهی کفر می‌ورزند و در پی قتل پیامیران 
خداوند متعال و هر آن کسانی که می‌خواهند در میان مردم قسط و انصاف را 
احیا کنند. هستند. اینان اگر دعوت تو را لبیک نگویند» ناراحت مشو که فطرتاً بر 


این خصایل‌اند. 

و تون لین بفیر حقر - می‌کشند پیامبران را به ناحق. اینجا دو سوال تفسیری 
پیش می آید که قبلاً نیز در آیه‌ای مشابه آن‌ها را جواب گفتیم. در اینجا باز 
آن‌ها را طرح و سپس پاسخ می‌دهیم. 


سژال اوّل: آن اهل کتاب که در زمان رسول اللّه ی وجود داشتند. هیچ 
پیامبری را به قتل نرسانده بودند. چون اصلاً قبل از آن حضرت یه پیامبری 
میان‌شان نیامده بود. بلکه قتل پیامبران کار اجداد آنان بود که صدها سال قبل 
اتفاق افتاده بود. چطور در اینجا قتل به اهل کتاب زمان رسول الق منسوب 
شده است؟ 
۱ دو جواب دارد: 

جواب اول: اهل کتاب زمان رسول الله #۴ به آبا و اجداد گذشته‌ی خویش با 
همه‌ی کفرورزی‌های‌شان افتخار می‌کردند واز کارهای‌شان رضایت داشتند. 
قاعدتاًهکسی به کارهای منفی و مذهب باطل گذشتگان حود راضی باشد. از 
آنان محسوب است و در زمره‌ی آنان حشر می‌گردد. پس گویا آن قتل‌ها را اهل 
کتاب زمان رسول له 3 که نایبان آبای خود بودند» انجام داده بودند. 

حکمت مضارع آوردن این دو فعل (یکفرون و یقتلون) این است که اینان 


ح‌ 
سوره‌ی آل‌عمران/ جزء سوم ۳۸۹ ۳۹ 
هم مانند آبا و اجداد خود در پی این کارها می‌باشند و حداقل به آن راضی 
هستند. پس بدین ترتیب اینان هم کافر به آیات الله و قاتل پیامبران هستند. در 
حدیث آمده: اگر یکی به قتل مسلمان به دل راضی شود يا به زبان اظهار نماید» 
شریکث جرم قاتل است!(۱) ۱ 

جواب دوم : آنان که در زمان رسول اهب در صدد قتل آن حضرت 
1 بودند» پیوشته جنگ‌افرازی می‌کردند و عرب‌ها را علیه مسلمانان تحریک و 
تشجیع میکردند» در حقیقت و به زیر پرده اهل کتاب بودند.(۲) 
چنان که گفتیم ابت است که بهود به صورت‌های گوناگون و در موقعیت‌های 
مختلف می‌خواست آن حضرت یه را به قتل برساند و در آخر با خوراندن 
گوشت مسموم به ايشان موفق هم شدند. قاعدتاً هر کسی در پی کشتن کسی 
باشد می‌گویند کشنده‌ی آن کس است و اهل کتاب زمان رسول الله ی چنین 
بودند. پس نسبت قتل انبیا لد به اهل کتاب زمان رسول اللّه بٍ بی‌غبار است. 

اگر در تاریخ نگاه کرده شود در می‌يابيم که در اسلام لین تفرقه که خود 
بنیاد قتال‌های فی‌مابین مسلمانان گردید همین اهل کتاب بودند؛ یهودیانی که 
چون دیدند دین‌شان توسط اسلام منسوخ شده و پس از وفات رسول الله نیز 
اين دین هنوز به رشدش ادامه می‌دهد دابن سباء را به میدان آوردند و همو 
باعث تفرقه میان مسلمانان و سبب کشتارهای بین آنان گردید. 

سوال دوّم: برای هر کس مسلم است که قتل انبیا لد به غیر حق است. با این 
وصف آوردن قید «بغیر حق» بر چه مبنایی است؟ 

این سژال هم دو جواب دارد: 

جواب اوّل: آن بدبختان در عقیده‌ی فاسد خود بر این بودند که در کشتن 
پیامبران برحق هستند و آنان حق‌شان است که کشته شوند! خداوند متعال با 


۱- تخریج این حدیث گذشت. 
۲ - ر.کك: روح المعانی» ۱:۰۳ + تسیر مظهری: ۰/۲" 
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آوردن قید «بخیر حق» متوجه فرمود که انبیا 2 افرادی معصوم و پاک و 
منتخب اله العالمین هستند؛ بنابراین هیچگاه از آنان چنان جرمی که موجب و 
مجوز قتل‌شان گردد. صادر نمی‌شود. پس قتل آنان به ناحق بود. 

جواب دوّم: برای دفع این گمان است که شاید قتل غیر انبیا 82« گاهی به حق 
هم می‌باشد. با اين قید روشن فرمود که قتل انبیا له در هیچ وقت و زمان 
امکان حقیقت ندارد. لهذا اين وهم را رفع فرمود. شاید احمقی قتل انبیا «ه را 
بر دیگران قیاس کند و امکان آن را در وهم خود آورد.(۱) 
و یقتلون الذین یامرون پالقسط - آنان همچنین آمران به معروف و ناهیان از منکر 
را نیز می‌کشند. چون خلاف سلیقه و خواسته‌های‌شان سخن می‌گفتند. مقصود 
از «الذین یأمرون بالفسط من الناس» علمای رتانی هستند؛ آنان که دارای علم 
صحیح تورات و انجیل بودند و کاملاً بر مذهب خویش عامل بودند. 

خداوند متعال در آیه‌های قبل شهادت اولوالعلم به توحید را در ردیف 
شهادت خود و ملایک آورد و اين بیانگر مقام و مرتبه‌ی اننیا و علما است. در 
اين آیه قتل آنان را نیز در وخحامت در ردیف قتل انبیا لد آورده است. 
بالاخص در اين زمان و در اّت رسول اللّه لو که پیامبری دیگر نخواهد آمد و 
علمای ریّانی به اعتبار کار و مقام و وظیفه بر جای پیامبران قرار دارند. در این 
شرایط اگر کسی مرتکب قتل علما به دلیل حق‌گویی و فعالیّت‌های احبا گرانه‌ی 
آنان شود معلوم است که گناهش چه اندازه است. در اين اقّت» چون پیامبری 
دیگر نمی آید» علمای امّت به منزله‌ی انبیای بنی اسرائیل هستند و قتل یکی از 
آنان به مثابه‌ی قتل یکی از پيامبران بنی‌اسرائیل است. 

امروز فصیلة الیهود. درست همین کارها را می‌کنند. هر کجا صدای حقّی از 
کسی بیرون آید به انحای مختلف آن را خفه می‌کنند. یا تحت شرابط سنگین تر 
قرار می‌دهند. یا تبعید می‌کنند» یا ... می‌کشندش! به قول کشمیری عْ اگر به 


۱- سیّد رشید رضا به اين اشکال اشارتاً پاسخ گفته (ر. کك: تضیر المنار: ۲۱۷/۳). 
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نگاه تحقیق نگریسته شود اکثر علما توسط گروه سباییه کشته شده و می‌شوند یا 
دچار مزاحمت و محدودیت می‌گردند. 

در حدیثی به روایت حضرت «ابو عبیده بن جراح تلْ» آمده است که یک 
روز از رسول اللّه کل پر سیدم: «ای الناس اشد عذاباً یوم القيامة, ( کدام انسان در 
قیامت دچار شدیدترین عذاب می‌شود؟) - فرمودند: «رجل قتل نبیاً او رجلا 
امر بالمعروف و نهی عن المنکر» (مردی که پیامبری را یا امر کننده به معروف و 
نهی کننده از منکری را کشته است!).۱۱"و سپس همین آیه را تلاوت کردند. بعد 
از آن فرمودند: ای ابی عبیده! بنی‌اسرائیل در ب یک روز ۴۳ پیامبر را در یک 
صبح و یک ساعت شهید کردند و بعد از ظهر همان روز ۱۱۲ عابد و داعی را 
که آنان را از اين کار بازداشتند نیز کشتند. (آنان جمعاً ۱۵۵ نفر را در یک روز 
شهید کردند). 

در روایت یتی دیگر آمده که رسول الله ی فرمودند: 

رشدیدترین عذاب در روز قيامت برای کسی است که پیامبری را کشته یا به 
دست پیامبری کشته شده باشد!».(۲) 

از اين روایات معلوم می‌شود که در اين امّت شدیدترین عذاب مربوط به ابی 
بن خلف است (لعنة الّه علیه). چون او در آثر ضربه‌ی نیزه‌ی آن حضرت یه 
جان باخت. بعد از او هم عذاب ابوجهل علیه اللْعنة از همه سخت‌تر است و بعد 
از آن دو نفر کسانی که علمای ریّانی را شهید کرده‌اند. 
قتشرهم بقذاب آليم - به رسولش ی پیامبران 


شارت عذابی سیار دردنا ک بده! 


۳ 


۱- به روایت بن ابی حاتم در تفسیر: ۲ سس ۶۹ - و طبری در تفسیر: ۰۲۱۶/۳ ش 
۷ - و بغوی ی در تفر از ابوعبيدة ین الجراح عكث : ۷ (با اين فرق که اين ای حاتم و 
طبری به خلاف روایت بغوی ول به جای او رجلاًامر بالمعروف و نهی عن المنکره. آورده‌اند: «او رجلْ 
و یف عن المعروف, یعنی دومین مردی است که به منکر؛ آمر و از معروف» منع می‌نماید). 
۲ - به روایت بیهقی در شعب الایمان از ابن عباس لت : باب ان وی ود نب عقوق 
الوالدین: ش ۷۸۸۸ 


‌ 
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از این فرمان الهی ثابت می‌شود که مخالفان علمای رتانی نیز در هر زمان که 
باشند. دچار عذاب دردنا ک الهی خواهند شد. 


مقام ام رکننده به معروف 5 نهی کننده از منکر 

علما ازین آیه استدلال کردند که امر بالمعروف و نهی عن المنکر همچنان 
که بر اين اقت واجب است. بر امم سابقه نیز واجب بوده است. 

دلیل دیگر این که اصولاً امر به معروف و نهی از منکر فایده‌ی رسالت است 
و معنای خلافت نبزّت این است که افراد اّت امر به معروف و نهی از منکر 

در حدیثی مرسل از حسن بصری و مروی است که رسول اللّه مه فرمودند: 
«من آمر بالمعروف و نهی عن المنکر فهو خليفة له تعالی و حليفة رسوله و 
خليفة کتابه, ۲۱۱ (امر کننده به معروف و نهی کننده از منکر خلیفه‌ی خدا و 
رسول او و کتابش است). نا گفته نماند که اين امر و نهی دینی به یکك صورت 
نیست و صورت‌های مختلف می‌تواند داشته باشد که همه در اين حکم و مقام 
داخلند. مانند معلمان و مدرسان دینی؛ واعظان مخلص؛ نویسندگان دیننی و 
مبلغان؛ همه‌ی اینان در صورت داشتن اخلاص آمران به معروف و ناهیان از 
منکر هستند و در مقام خلافت الهی و خلافت نبّت قرار دارند و اين مقام و 
فضیلت برای آنان کافی اسث. 

در حدیثی دیگر آمده است: از رسول اه سوال شد: واز میان مردم چه ‏ 
کسی بهترین است یا رسول الله؟» فرمودند: 

«مردی که دارای سه صفت باشد: ۱- آمر به معروف و ناهی از منکر باشد» 
۲- متقی باشد. ۳ بیشتر از همه صله‌ی رحمی می‌کند). 

در حدیئی دیگر امر به معروف و نهی از منکر به سه قسم تقسیم شده است: 


۱- روح المعانی: ۳۲۳/۴ + تفسیر کیر: ۰۱۷۹/۸ 
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۱- بالید. ۲- باللسان؛ ۳ بالقلب ۱ . 
امر به معروف و نهی از منکر با دست وظیفه‌ی پادشاهان و امرای اسلام 
است که قادرند مردم را با قدرت و زور و ارهاب و تهدید به کارهای معروف 
وادارند و از بدی‌ها باز دارند. یک سژال بزرگ در روز قیامت از پادشاهان 


‌ 


کمترین درجه‌ی اين کار همان بد دانستن عمل بدکار در دل و نفرت از آن 
است. 
یکی از آن حضرت ی سژال کرد: ای الجهاد الفضل؟ (کدام جهاد افضل 
است؟) ایشان در جواب فرمودند: «کلمة حق عند سلطان جایی.(۲) 


در اين ایه بیان وخامت حال قاتلان انبیا «9 و کافران به آیات الهی در دنیا 
و آخرت است. 
اولنک الذین حبطت اعمالهم... - می‌فرماید که اعمال اين امل کتاب» در دنیا و 
آخرت حبط و نامقبول است؛ ولو اين که به ظاهر بسیار نیک و بسیار زیاد 
باشند. ۱ ۱ 
وما لهم من تصرین - آنان با اين اعمال, هیچ ناصر (یاری کننده‌ای) هم ندارند که 
بتواند آنان را نجات دهد. 
«حبط اعمال» از دو راه است: ۱ 
۱- کافر و مرتذ شدن: کافر و مرند هیچ کارشان موجد واب و موجب نجات 
اخروی‌شان نیست؛ ولو اين که به اندازه‌ی کوه‌ها باشد. 
۲ کشتن یک عالم یا یک مسلمان عادی با حلال دانستن قتل او. در حدیث 


۱- به روایت سیم در صحیح از ابوسعید ط : ۰۷۵/۱ ش ۴۹. 
۲- تخریج این حدیث گذشت (تبین الفرقان: ۳ /۵۵۸). 
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آمده: رانسان پیوسته در فراخنای دین خود قرار دارد تا این که مرتکب قتل 
به ناحق شود).۱۱ یعنی قبل از قتل به غیر حق می‌توانست امیدوار به رحمت 
خداوند متعال باشد و اعمال او هم در ترقی بودند. اما وقتی دست به قتل زد؛ 
اعمال او از ترقی باز می‌آیستند و دروازه‌ی رحمت هم بسته می‌گردد. چنین 
کسانی باید توبه کنند. البّه بعد از توبه باید برای آینده‌شان عمل کنند. چون 
اعمال نیک گذشته‌شان به سبب قتلی که مرتکب شده‌اند» همه بر باد رفته 
است! اگر قاتل کشتن آن عالم یا مسلمان عادی را حلال نمی‌دانست؛ بلکه به 
فریب شیطان چنین کرد؛ در این صورت ذات اعمال او برقرار هستند. امّا نور 


الم کر ای لین آوئوا تصیباً من الکشب یذعَ الی کشب ال 


آیا ندیدی کسانی ر که داده شدند باره‌ای از علم کتاب خوانده می‌شوند به سوی کتاب اد 


۳1 


لیخکم بیتهم نم یترلی رین منهم هم و هم مفرضُونَ 6 ذلک 


0 حکم کند میان آنان, سپس روی می‌گرداند گروهی از آنان ان اعراض کنان ۰ این به به سیب آن 


۳ 
یاف 


هم قالوا آن متا ال 53 یام معْدودات و غَهمٌ فی 


۳ ن گفتند: هرگز نمی‌رسد به ما آتش دوزخ مگر چند روز شمرده شده و فریفت آنان 9 در 


دینهم ما کانوا یرون () فکیّف اذ ۳ 2 جَمَعْهُم لیم 3 ریب فیه 


دینشان آن چه افترا می‌کردند 6 پس چگونه اند حال وقتی که جمعکنيم 2 


و ریت کل تفس ما کیت و هم ٩‏ بظلفون چ) 


آن و تمام داده می‌شود هر شخ جزای آنچه عمل کرده و آنان ستم کرده نمی‌شوند 6 


۱ - به روایت بخاری در صحیح از عبداله بن عمر نله : کتاب الدیات / باب ۱ «قول اللّه تعالی: و من 
یقتل مومت متعقداً فجزاهه جهنم4»» ش 2-۲ 
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مقهوم کلی آیه‌ها: خداوند متعال به پیامبرش یادآوری می‌فرماید که اگر ال 
کتاب طالب هدایت بودند» همان اندازه از کتاب آسمانی به آنان داده شده 
بود؛ برای ایشان کفایت می‌کرد و احتلافات مذهبی‌شان را قضاوت و حق را 
واضح می‌نمود؛ اما آنان اعراض کردند و منحرف شدند و علت این بی‌اعتنایی 
اين بود که می‌پنداشتند فقط چند روز در دوزخ می‌مانند و سپس بخشيده 
"می‌شوند! اقا این يکث فریب بزرگ بود و به زودی در قيامت عوض کارها و 
عقایدشان را خواهند دید. 


ربط و مناست 

خدای ذوالجلال در آیات گذشته پیامبر خود را از عناد و دشمنی یهود و 
نصارا آ گاه ساخت و در این آیات انتهای عناد و ضدیّت و حسد آنان را بیان و 
اسبابی که آنان را به طرف این عناد و حسد سوق داده و آماده ساخته است 
مشخص می‌کند و بیان می‌نماید که چه نیرو و علتی باعث شده تا وفد نجران 
جهت مناظره و مجادله به مدینه بیاید؟ 


سیب نزول 
اين آیات سبب نزول خاضی دارند و در اين مورد چند قول هست: 

۱- نزد بعضی از مفشران سبب نزول آیات؛ این روایت راين عبّاس» است 
که مردی و زنی از بهود که به‌اعتبار شرف و منزلت و نسب بسیار بالا و 
محترم بودند» مرتکب عمل زنا شدند. در تورات نیز مثل حکم اسلام جزای . 
زانی رجم بود با این فرق که در «تورات» این حکم بر متأهل و مجرد 
عمومیت داشت. هنگامی که اين دو نفر مرتکب این عمل گشتند. خبرشان 
منتشر گشت و به دنبال اين واقعه علمای بهود جهت چاره‌سازی برآمدند و 
پس از مشوره با هم دیگر تصمیم گرفتند که از آنجایی که این زن و سرد 


‌ 
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شریف و نسب‌دار هستند و رجم آنان موجبات بدنامی را فراهم می آورد؛ از 
رجم آنان صرف‌نظر شود. پس تصمیم گرفتند جهت تعبین تکلیف به‌سوی 
رسول الّه ی بشتابند؛ زیرا احکام زانی در اسلام با بهود فرق می‌کرد. آنان 
به محضر رسول الب تحاضر شدند و جریان را تعریف کردند. آن حضرت ‏ 
چون این خبر را شنیدند فرمودند که من به حکم «تورات» در میان‌تان 
حکم می‌کنم و حکم زانی در «تورات» مطلقاً رجم می‌باشد. یهود انکار 
کردند. حضور اکرم 25 سژال کردند که پس حکم کتاب شما چیست؟ 
گفتند: این است که روی‌شان سیاه و بر الاغی سوار کرده شوند در حالی که 
روی‌شان به طرف پشت سواری باشد و در شهر گردانده شوند. حضرت 
عبدالّه بن سلام عِْ گفت: اين ملایان یهود دروغ می‌گویند. من عالم 
«تورات» هستم؛ در «تورات» حکم زانی جز رجم چیزی دیگر نیست. پس 
آن جناب 36 دستور دادند رتورات» را بیاورند و در جلوی ایشان بخوانند تا 
طبق آن فیصله فرماید. عبداللّه بن صوریا - یک چشم بود که عالم‌ترین آن‌ها 
به شمار می‌رفت - «تورات» را آورد و مشغول تلاوت آن گردید. همین که 
به آیات زانیین رسید. دست خود را بر روی آن نهاد و چند آیه‌ی جلوتر را 
خواند. رسول الّه مه چون که عبرانی نمی‌دانست متوجه نشد ولیکن 
حضرت عبداللّه بن سلام عْ که عالم «تورات» بود متوجه گشت و فرمود: 
یا رسول اللّه 8 این شخص آیه‌ی مربوطه را زیر دستش پنهان نموده و 
نمی‌خواند. آن‌گاه آیه را خودش خواند. بدین ترتیب حقیقت آشکار شد که 
در «تورات» حکم زانی رجم است. لذا رسول الّه ی دستور داد رجم‌شان . 
نمایند و هر دو را رجم کردند!۱. بهودیان از اين موضوع بسیار ناراحت 
شدند. در این مورد آیات مذکور نازل شدند. 


۲ به روایتی دیگر: روزی رسول ال #5 با چند نفر از صحابه رضی‌الّه عنهم به 


۱- تخریج این حدیث گذشت. 
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مدرسه یهودیان رفتند و طبق حصلت مبارک خویش شروع به دعوت و 
ارشاد آنان نمود. بهود گفتند: تو خودت به چه دینی هستی؟ ایشان فرمودند: 
بر مت ابراهيم مق . گفتند: حضرت ابراهیم عق بهودی بوده است» اگر 
واقعاً بر دین حضرت ابراهیم هستی پس دین ما را قبول کن. رسول ال گق 
فرمودند: اگر چنین است که شما می‌گویید» پس بروید تورات را بیاورید» در 
آنجا بهودی بودن حضرت ابراهیم ععْ ابت شد. پس حق بر شماست. آنان 
چون می‌دانستند که حضرت ابراهیم یذ بهودی نبوده است» از ان کار 
انکار کردند.۱) پیامبر 2 فرمودند: ابراهيم ی و صحف آن نزدیک هزار 
سال قبل از پیامبر و کتب شما است» پس چطور بهودی شده. بالاخره 
بهودیان شرمنده شدند. اين آیات برای تسلّی رسول الّه 885 و تردید قول 
بهود نازل شد. 

۳ عده‌ای دیگر سبب نزول را این مطلب گفته‌اند: علامات بعثت و صفات 
رسول خدا 28 در تورات موجود بود. آن حضرت 86 ضمن دعوت دادن 
بهود؛ به آنان فرمودند که حکم من و شما تورات است؛ در تورات مدح و 
ثنای من موجود است و نیز در تورات شما مأموریت یافته‌اید که به آخرین 
پیامبر ایمان بیاورید. اگر واقعاً بر تورات ایمان دارید» بر شما ایمان آوردن به 
اسلام لازم است. بروید تورات را بیاورید تا این حقایق را به شما نشان دهیم. 
ولی بهود از اين کار انکار نمودند و ایمان نیاوردند.(۲) 
این آیات جهت تسلی رسول خدا ت23 نازل شدند. همه‌ی این واقعات به جای 

خود صحیح‌اند و مجموعاً هم می‌توانند شأن نزول این آیات قرار بگیرند» لیکن 

واقعه‌ی اّل صحیح‌تر است. 


۱ ر.کت: اسباب التزول سبوطي: ۵۰ + اباب الترول الواحدی: ۵۲-۴ + تفاسیر متداول. 
۲- تفسیر قرطبی: ۵/۴ + البحر المحیط: ۰۴۱۱/۲ 
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تفسیر و تبیین 


الم تر - اینجا مراد ز رفیت. رژیت بصری و دید ظاهری می‌باشد نه بصیرت 

قلبی. چون آن حضرت یی عنادشان را با چشم ظاهری دیدند. 

من الکّب - منظور از عتاب تورات است. یعنی آنان درباره‌ی احکام رجم و 

بت پیامبر 38 و هم چنین در مورد مسلمانان با بهودی بودن حضرت ابراهیم 

ی به طرف کتاب خودشان دعوت داده می‌شوند که حداقل کتاب خودتان را 

قبول داشته باشید که در آن به قبول کردن حضرت محئد 25 مأمور شده‌اید. 

لیحکم - فاعل این فعل» کتاب است. یعنی: لیحکم الکتاب بینهم. 

ثم یتولی فریق من - در ان مورد که آیا از لفظ دنا (توی و 

غراض» (معرضون) تردید یکك گروه منظور است یا دو گروه مختلف» مفشران دو 

قول دارند: 

۱ گروهی ایند که هرد فظ در رة یک گروه است و حالات و صفات 
یک جماعت را بیان کرده است. چون در وقت ناپسند کردن چیزی دو چیز 
پیش مي‌آید: یکی تنفر صوری که «تولی» کنایه از آن است و دوم اعراض 
قلبی که «معرضون, به آن اشاره دارد... یعنی ظاهراً هم از آن متنر هستند و 

قلباً هم از قبول آن اعراض می‌کنند. 
به نظر بعضی از همین گروه «تولی» اشاره به دوری جستن آنان از داعی 
(رسول ال ) دارد و «عراض» اشاره به قبول نکردن و دوری کردن آنان از 
مدعو (نبوت آن حضرت 3 و فرآن و اسلاع). ۱ 

۲- گروهی دیگر از مفشران قایل‌اند که اینجا حالت دو گروه را بیان عی‌کند. 
اهل توّی؛ ملایان و رسای بهود هستند. و اهل اعراض؛ عوام آنان 
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می‌باشند.( یعنی ملاًیان و روسا از حکم تورات روی گردانی می‌کنند و 
گروه عوام هم وقتی تولی ملایان را می‌بیننده اعراض می‌کنند. یعنی آنان به 
سیب ایمان نیاوردن به توء خود را کافر نمی‌دانند بلکه فاسق می‌گویند. 


در این آیه‌ی شریفه سبب و علت ن را بیان می‌کند که آنان استعداد 
قبول و قوت فهم خویش را نابود و ناقص کرده‌اند و همین دو سبب سرطان‌وار 
آنان را گیر کرده است. ۱ 
ذالک پانهم قالوا... - مشارالیه «ذنکد». تو ی و اعراض است. «ب» در «بانهم)» سببیه 
است یعنی اعراض و تولی آنان بدین سبب بود که عقیده داشتند عذاب به ما 
نخواهد رسید مگر چند روز. بعضی از آنان معتقد بودند هر قدر مرتکب گناهان 
بشوند عذاب‌شان از هفت روز و نزد بعضی دیگر ۴۰ روز و ... تجاوز نخواهد 
کرد. خدای ذوالجلال می‌فرماید که ابلیس برای آنان اين‌طور مزیّن نموده بود و 
بنابراین از کتاب حق اعراض کردند."" و این سبب صوری اعراض آنان از حق 
بو د. 

علت اعراض قلبی این بود که بهود زیر 1 را فرزند خدا می‌پنداشتند و 
نصارا عیسی نْذ را. علاوه بر این احکام و دستورات الهی را تغییر دادند و به 
همین خاطر پرده‌های قساوت دور تا دور قلب آنان حصار نمود و بنبراین 
حجاب اکبر مانع از آن شد که حق را قبول کنند. 
و غرهم فی دینهم ما کانوا پفترون .. - با وجود این که حکم کتاب‌شان اینطور نبوده 
از طرف خود بر کتاب خود افترا و آن را تحریف نمودند و همین تحریف آنان 
را فریب داده بود. از اين جا معلوم شد که تحریف در هر کتاب. افترا نر خدا 


۱- ر.کک: روح المعانی: ۱۴۸/۳ + البحر المحیط: ۴۱۷/۲ 
۲- اين بحث در سوره‌ی «بقره, با تفصیل گذشت (ر. کك: تبیین الفرقان: ۰۳/۲). 
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محسوب است. پس همانطور که اهل تورات کتاب خود را تحریف کردند و به 
سبب آن دچار قساوت گشتند. اگر این ات نیز در لفظ يا معنای قرآن تحریف 
کند. گویا بر الّه تعالی افترا کرده است و به زودی دچار قساوت و عذاب 


خو اهد شد. 


این آیه تهدیدی برای آن‌ها است. 
فکیف آذا جمعنهم... - اینجا محذوفی وجود دارد که با ملاحضه‌ی آن آیه این 
چنین در می آید: و کیف صورتهم و حالهم اذا جمعنهم لیوم لا ریب فیهم. لفظ 
کیف» سژال از حالت و وضعیت آنان است. که حالت و وضعیت‌شان در روز 
قیامت چطور می‌شود؟ 
سوال: در اینجا سوال نحوی پیدا می‌شود که «یوم» ظرب «جمعناهم» است و 
برای ظرف «فی» استعمال می‌شود. چرا «لام» استعمال کرد؟ یعنی چرا وفی یوم؛ 
نگفت و «لیرع» آورد؟ 

جواب اوّل: | گرچه دلالت رلام» اکثر برای تعلیل و تملیک یا دیگر معانی 
می‌باشد اقا چه بسا برای ظرفیت هم به کار می‌رود. اینجا رلام» به معنی ظرف 
است و «لیوم» به معنی «فی یوم» است. 

جواب دوّم: منظور از جمع کردن (در «جمعناهم») مجاز از محاسبه‌ی روز 
قيامت است. حال اگر «فی» می آورد؛ برای جمع شدن آن روز دلالت نمی‌کرد؛ 
چون «فی» فقط برای ظرفیت دلالت می‌کند» ولی «لام) برای ثمره و مجازات 
آن: روز دلالت می‌کند. تقدیر عبارت چنین می‌شود: «فکیف اذا جمعنهم 
لحساب یوم». پس در ایین صورت مضاف نزد جمهور نحویان محذوف 


است 3۵ 


۱- تضیر کبیر: ۰۲۳۴/۷ 
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لا ریب فیه ... - اینجا اشکالی وارد می‌شود و آن اين است: که اين یک نفی کی 
برای «ریب است؛ بدین معنا که له تعالی می‌فرماید که اصلاً ریبی و شکی 
نسبت به آن روز ثابت نیست؛ در حالی که بسیاری از کار در موضوع قيامت و 
مجازات آن روز شک و تردد می‌کنند. پس این نفی کلی ریب به چه معناست؟ 

جواب این‌که: یکی نفی ریب است از ذات شی و نفس آن دوم نفی ریب 
است از متعلقات شی. اینجا نفی ریب به اعتبار ذات و نفس شیء است. یعنی 
نفس و ذات قیامت هیچ شکُی ندارد و حتماً می‌آید. ولی اين که کقّار ریب 
می‌کنند» از فصور خودشان است. معنی این نیست که برای بندگان ریب ندارده 
بلکه بسیاری درباره‌ی وقوع قیامت شک دارند» اما در نفس و ذات آن هیچ 
وی ۱ ۱ 

قیت نفس معا کسبت - در اين آیه عذاب و سزای آنان را بیان می‌کندد 
«وقیت» یعنی کاملاً داده می‌شوند. معنی «ینه دادن چیزی به‌طور کامل و بدون کم 
و کاست است. نایب فاعل «وفیت» خود نفس است. 
وهم لا یظلمون - یعنی کسی که دارای ثواب و مزد است از او کم نمی‌شود و 
کسی که لایق و مستحق عذاب است از حد استحقاق بیشتر عذاب داده 
نمی‌شود. 


فُل له نلک الک توت ملک من تشَاء و تلع الک | 


یود بار الهلا ای خداوند پادشاهی! می‌دهی پادشاهی را به هر کس که بخواهی و باز می‌گیری پادشاهی 


من تََاء و تْ من تشاء و تذل من تاه بیرک الحیهد 


راز هرکس که پخواهی و ارجمند می‌سازی هر که را بخواهی و خوارمی‌سازی هر که ر بخواهی؛ به دست توست‌نیکی. 


۱- ر.اک: البحر المحیط: ۰۴۱۸/۲ 
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انک علی کل شیم قدیز (ي ولج ال فی الهار و ول 


هر ائینه تو بر هر چیز توانایی 6 درمی‌آوری شب را در روز و درمی‌آوری 


ار فی فی الیل ر تحْرِج ال من الَیّت و تخر الَیّت من 


روز ر ۳ شب و بییون می‌سازی . زنده را از مرده و بیرون می‌آوری مرده را از 


الحیٌ و توق من تشاء بعقیر حساب ) 0 


زنده و روزی می‌دهی هر که را بخواهی بی‌شمار ۵" 


مفهوم کلی آیه‌ها: پیامبرش را متوجه می‌فرماید که به بندگان برسان و بگو که نظام 
سلطنت تمام کاینات علوی و سفلی در اختیار اوست؛ از هر که می‌خواهد 
حکومت را سلب می‌کند و هر که را بخواهد بدهد قدرت آن را دارد و عزّت و 
ذلّت همه در اختیار اوست ه رکه راعزیز کند عزیز می‌گردد و ه رکه را ذلیل کند 
دلیل می‌شود و نظام شب و روز هم در دست اوست؛ گاهی این را در آن و 
گاهی آن را در اين مدغم می‌کند و نظام حیات و موت و رزق و فقر همه در 
اعتیار اوست. 


ربط 9 مناست 
اين آیات با گذشته به سه طریق می‌تواند مرتبط گردد: ۱ 

۱ در آیات کذشته شته خداوند متعال نبی کریم ی را به غلبه‌ی صوری به دلایل و 
حجت علیه کفار. وقت مناظره با اهل کتاب بشارت داد: (فان حاجُوک فَقل 
لت وجهی لله 4 (آل عمران: ۰ و در اين دو آیه‌ی کریمه غلبه‌ی حسی 
رسول اله ی بر کفار به‌وقت مخالفت با آنان بیان می‌شود. 

۲- قبلاً حداوند متعال دلایل توحید و نبوّت و صحت دین اسلام و پس از آنء 
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چگونگی محاجات کفار با نبی اکرم ی و حالت فریب آنان را همراه با 
جواب هر کدام بیان کرد. سپس کفر و عناد اهل کتاب و قتل انبیا م9 
توسط آنان و بعد هم غرور و تکیر آنان و در خاتمه وعید آنان را بیان 
فرمود. در این آیه‌ها به پیامبر وله دستور دعا و تمجید ذات مقذس می‌دهد 
که وقتی کفار شما را ناراحت بکنند. در آن حالت به سوی اه تعالی متوخه 
باش که بهترین علاج تو در وقت ناراحتی و تنگی از ناحیه‌ی کفار؛ این است 
که به سوی رب العالمین متوجه بشوی و دعا کنی تا از این روش مباینت 
طریق تو و پیروانت هم از طریق این کافران؛ آشکار شود که شما معترفان 
هستید و آنان معارضان و معاندان. 

۳- در گذشته بیان اعتقاد نصارا بود که حضرت عیسی لد را خدا یا ابن اللّه با 
الث ثلاثة می‌پنداشتند. در اين آبه اعتقادشان را بدین ترتیب تردید می‌کند 
که: فقط خداوند متعال است که مالک همه‌ی تصرفات از قبیل عرّت دادن 
ذلیل کردن» زنده کردن و کشتن است. عبسی ی مخلوقی از مخلوقات او 
تعالی و از صفات خدایی عاری می‌باشد و تمام صفات او بشری هستند. 
بنابراین نمی‌توان او را خدا یا ابن اللّه با ثالث ثلائة گفت. 


سیب نزول 
نرد مفسران این آیات سبب نزول خاضی دارند. در تعیین این سبب جند قول ‏ 

گفته شده است: ۱ 

۱- ابن عتاس عٍْ و انس بن مالک عِفْ قایل‌اند هنگامی که رسول الّه ی 
مکّه‌ی مکزّمه را فتح کرد به اّت خویش وعده داد که همچنان که خداوند 
متعال مکه را برای شما فتح کرده است در آینده‌ای نه چندان دور؛ امپراطوری 
بزرگ فارس و روم را نیز فتح و شما را مالک آن می‌گرداند. وقتی منافقان این 
وعده را شنیدنده گفتند این سخنی بسیار دور می‌باشد که مسحقد نت و اشتش 
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بتوانند روزی مالک فارس و روم گردند. زیرا آن‌ها امپراطوری‌های بزرگ و 
مقتدری هستند و فتح‌شان ناممکن است. در پی اين ناباوری منافقان بود که این 
آیه‌ها نازل شد و اعلام فرمود که باز گیرنده‌ی قدرت و سلطنت خدا است؛ 
چون آنان خودشان اين پّادشاهی را بدست نیاورده‌اند بلکه آن را خداوند به 
آنان ارزانی داشته است. پس این قدرت را نیز دارد که دوباره آن را از آنان باز 
پس گرفته به مسلمان عطا نماید.۱۱) 

۲- روایتی حاکی است که بعد از جنگ راحد». کفار علیه مسلمانان دسته‌ها و 
احزاب جمع کردند و به محاصره‌ی مدینه پرداختند و خواستند بر مدینه حمله 
آورند. حضرت رسول ع3 با صحابه چگ مشاوره نمود که چه کار باید بکنند. 
حضرت سلمان فارسی عِْ نظر داد که باید دور و بر مدینه خندق حفر کنند. 
نظر خوبی بود و آن حضرت 3 مشوره‌ی سلمان فارسی عفٍْ را پسندید و 
تصمیم بر این شد که خودشان باید در مدینه بمانند و برای حفاظت شهر خندق 
بزنند تا لشکر کفار نتواند وارد مدینه شود. در قسمت جنوب مدینه چون 
باغ‌های تو در تو بوده امکان ورود کار از آن ناحیه را سلب می‌کرد. در جهت 
شرق» حرّه بنی بیاضه بود و ورود از آن طرف هم امکان نداشت. از شمال 
شرقی مدینه هم امکان ورود وجود نداشت؛ زیرا حزه بنی واقم آن را فرا گرفته 
بود که صعب العبور بود و بدین ترتیب مدینه منوره از سه جهت به طور طبیعی 
محصور بود. کفار فقط در جانب غرب مایل به شمال شرقی می‌توانستند بر 
مدینه فشار آورند. باید دانست که در جهت عين غرب مدینه کوه سلع مثل 
مانعی سر بر آورده است و از طرف شمال شرقی آن هم راهی برای مدینه 
وجود نداشت و تنها قسمتی که امکان دخول به مدینه فراهم بود غوب همین 
کوه بود. حضرت سلمان فارسی عفْ فرمود که آن سه جهت مدینه محفوظ 


۱- روح المعانی: ۱:۹/۳ + تفسیر کبیر: ۴/۸ + تفسیر مظهری: ۲۹/۲ + البحر المحط: ۲ ۴۱۸ + 
تفسیر قرطبی: ۴( 
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است؛ آمدن لشکر از این سه جهت مشکل است بنابراین فقط باید در یک 
جهت باقی مانده خندق حفر شود. .عرض خندق ۳الی ۴ متر و ارتفاع آن ۲ الی 
۳ متر در نظر گرفته شد. طول خندق ‏ تقریاً ۸ الی ۱۰ کیلومتر در آمد. آن 
حضرت یه برای حفر این خندق هر چهل گز زمین را به ده نفر حواله کرد. این 
فاصله‌ی طولانی با ۳ یا ۴ متر عرض و به عمق یک قامت و دست انسان, در 
ظرف ٩و‏ ۷ روز توسط صحابه : کارش به نهایت رسید. اتمام این کار بزرگ 
در اين مدت کم؛ کمال شجاعت و ایمان صحابه را می‌رساند و واقعاً 
حیرت‌انگیز است. 

در دوران حفر خندق صحابه : ناگهان به سنگی سخت و بزرگ برخورد 
کردند که هیچ چیزی بر آن کارگر نمی‌افتاد و مزاحم کار آنان گردید. این خبر 
را به اطّلاع آن جناب ی رساندند. آن حضرت خود به آنجا تشریف بردند و 
کلنگی بدست مبارک خویش گرفتند و بر آن کوفتند. به محض زدن اوّلین ضربه 
پرحلاف عادت همزمان با شکستن تکه‌ای از سنگ نوری خیره کننده از آن 
برخاست. رسول ال یه فرمودند: من در پرتو این نور قصرهای فارس و عجم را 
دیدم. ضربه‌ی دوم را زدنده باز دیگر نوری بلند شد. اين بار فرمودند: قصرهای 
روم را دیدم. بار سوم هم بر سنگگ کوفتند و باز نوری برخاست. فرمودند: 
قصرهای صنعا و یمن را مشاهده کردم. سپس فرمودند: وبدین طریق برای مين 
واضح گشت که فتح این کشورها بدست شما است». ۱ 

گویا زدن این سنگ برای اظهار معجزه‌ای بود در رابطه با ظهور فتوحات 
وقتی که منافقان اين خبر را شنیدند تا توانستند حندیدند و مسخره نمودند. 
می‌گفتند: این مسلمانان | کنون چنان ضعیف و ناتوان هستند که از ترس این افراد 
قلیل دست به حفر خندق می‌زنند و با وجود اين آرزوی فتح شام روم؛ یمن و 
ايران و غیره را نیز در سر می‌پرورانند! خداوند متعال در تردید این تمسخرهای 
منافقان اين دو آیه را نازل فرمود و توضیح داد که دادن و پس گرفتن سلطنت و 


8 | ۴۰۹ تببین الفرقان | جلد پنجم 
پادشاهی مطلقاً بدست اوست و اوست که مسلمانان را به فرمانروایبی 
سرزمین‌ها می رساند.(۱) 


" . تفسیر و تبیین 


قل اللهم - درباره‌ی اصل لفظ «اللهم» علمای نحو اختلاف دارند: 

۱- علامه خلیل ‏ و سیبویه : می‌گویند: الّهم» به معنی یا له است. .میم 
مشدد در آن بدل از حرف ندا است که حذف گردیده و برای تخفیف 
راللهم)» کرده شده است. چون در راللهم» دو حرف تعریف جمع شده است 
که یکی حرف ندا است و دیگر وال» و قاعدتاً دو حرف تعریف در هیچ 
اسمی جمع نمی‌شوند؛ جز اسم ال که استنائاً این حصوصیّت رادارد. 
(گاهی به صورت الغاز می‌پرسند آن کدام لفظ است که دو حرف تعریف را 
در خود جمع کرده است؛ در جواب باید گفت: لشظ جلاله‌ی رالله! 
درباره‌ی توضیح کلمه‌ی «اللهم» این قول راجح است. 
- امام «فزا ب قایل است که اصل آن «یا له ُم بخیر» است که بنا بر کثرت 
کاربرد در کلام حرف ندا و همزه رأَم» از آن حذف شده و اللهم» گشته 
است ۲۲۱ 

مالک المّلک - مراد از «منک» در اینجا تمام کاینات و مخلوقاتی هستند که خداوند 

متعال آن‌ها را خلق کرده است. 
در مورد اين که «تابت. در اینجا چرا منصوب است» دو قول گفته شده است: 

۱- علامه «سیبویه» ‏ می‌فرماید که نصب ,مالکك» بنا بر ندا است. یعنی بقل 


۱ - البحر المحیط: ۴ ,+ اسباب النزول واحدی: ۵۴ + روح المعانی: ۳/ ۱۵۰ + تفسیر کییر؛ 
4۸« 


۲ کشاف؛: ۱ ,+ روح المعانی: ۰/۳ ۱۵۰ + تفسیر کبیر؛ ۱-۸ + تفسیر قرطبی: ۰۵۳/۴ 


سوره‌ی آل‌عمران / جزء سوم ۴۰۷ ۱ ت 


۱ هم یا مالک الغلکت. مانند آیه‌ی کریمه‌ی ول له قاط الشنوات و 
الرض) ززیر: ٩‏ 

۲- علامه «زجاج» # و «مبرد» 4# می‌گویند که مالک الملکت» وصف است 
برای منادای مفرد که همان «الله, (مذکور در واللهم») می‌باشد و بنا بر نصب 
آن تبعاً منصوب گردیده است. 

توتی المُلک من تَشاء: اعطا و سلب «ملکث در اختبار او تعالی است و اوست که 

بعضی را به ملک می‌رساند و بعضی دیگر را از آن محروم می‌گرداند. 
«تنزغ» در لغت سلب کردن است و تعبیر به «زوال» کرده می‌شود. می‌گویند: 

«نزع له عنه الشره یعنی «ازاله, (شر را از او زایل ساعت).: 
مراد از ,ملک, در اینجا چیست؟ در این مورد چند قول و جود دارد: 

۱- بعضی قایل‌اند که منظور از آن ملک نبوت و رسالت است. می‌فرماید: او 

تعالی سلطنت نبوت را به هر کسی که می‌خواهد می‌دهد. طبق این معنا آبه 

جواب کسانی است که گفتند که بت و رسالت فقط مخصوص بنی‌اسراثیل 
است. خدای متعال قول آنان را رد می‌کند و به آن حضرت یت دستور می‌دهد 
که بگو: ای مالک الملک! پادشاهی در اختیار تو است. تویی مالک شلک 
نبوت و رسالت و به هر کسی که بخواهی آن را می‌بخشی. (از بنی اسرائیل سلب 
کردی و به قوم عرب دادی). خلاصه رسالت و نبت تابع نسب نیست» بلکه 

نسب و قومیّت تابع دین می‌باشد. 
در اين توجیه سژالی پیش میآید که چنین مطرح می‌شود: 
اگر مراد از «مُلک» ملک نبوّت باشد» پس معنی «تنزع الغلک مکن تَشاء» 

چیست؟ زیرا درست است که خداوند متعال نعمت‌های کسبی را گاهی پس 

می‌گیرد: اما نعمت‌های وهبی و بالاخص نبوّت را هرگ بازپس نمی‌گیرد. پس 

«تنزع الملک, در رابطه با نت چگونه تفسیر می‌شود؟ 
جواب این که معنای «قن, در اینجا عام و منظور از آن قوم است نه فرد. یعنی 
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خداوند متعال اگر بخواهد می‌تواند نبوت را از هر قومی که در آن جاری است 
خارج کند و به قومی دیگر ببخشد.!۱ 
۲- منظور از «مُلک» سلطنت دنیوی و ظاهری است؛ با این تفسیر که وضع 
پادشاهان دنیوی چنین است که هیچ شاهی راضی نیست شاهی دیگر مثل او 
ظاهر گردد. ولیکن به محض این که خداوند متعال اراده نماید پادشاهی را از او 
می‌گیرد به دیگری تحویل می‌دهد و هیچ قدرتی دفع آن قدرت را ندارد. حتی 
اگر نظر کرده شود. پدیده‌ی سلطنت از تمام چیزهای دنیا متغیرتر است؛ به 
خلاف پدیده‌هایی مانند علم و کشاورزی و غیره که اغلب دامنه‌ای طولانی‌تر 
داشته و تا دیر باقی می‌مانند. پس طبق این قول جواب خحصم است که گفتند اين 
عرب‌های ضعیف کجا و سلطنت روم و ايران و ... کجا؟ الله تعالی می‌فرماید: 
تمام سلطنت‌های دنیا در قبضه‌ای قدرت من است و به هر کسی که بخواهم 
خواهم داد.(۲۲ 
۳- مقصود از «مُلکك»» ثروت و جاه و مال است. پس معنی آیه چنین می‌شود: 
خداوند متعال» توانمندی و ثروت را به هر کسی که بخواهد می‌دهد (کل یوم هو 
نی مان ) برحنی: ۷4) شأن خداوندی است و مصداق آن در دنیا به کثرت شارش 
است تا بدین وسیله انسان مقام انسانیّت خویش را خوب در یابد و بداند که 
هیچگاه به یک حالت برقرار نخواهد ماند. حتی بسا اوقات پیش می آید که 
خداوند متعال کسانی را که لایق سلطنت نبوده‌اند پادشاه می‌کند و اشخاصی را 
که اصلاً حساب و کتاب نمي‌دانند صاحب روت‌های کلان می‌نماید. 

گویا او تعالی می‌فرماید: اگر غنا و ثروتمندی توشط عقل و خحرد انسانی 
می‌بود پس من بزرگ‌ترین وسایل و اسباب را از آسمان آویزان می‌کردم. ات 
بسیاری عاقلان موجوداند که اصلاً از روت و غنا بویی نبرده‌اند. و از بازیهای 


۱- تفسیر کییر: ۰۵/۸ 
۲ ر.کث: الیحر المحیط: ۴۱۹/۲ . 
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تقدیر این است که بسی عاقل؛ لب خشک در گوشه‌ی جامعه افتاده و بسی 
بی‌عقل در دریای روت غوطه می خورند. 

به قول سعدی ء : 


اگر روزی بدانش بر فزودی ز نادان تنگ‌تر روزی نبودی 
به نادان آنچنان روزی رساند که دانا اندر آن حیران بماند 
حکیم الشعرا می فرماید: : 


لو کان بالحبل الغنی لوجدتنی باجل اسباب السماء تسعلقی 
لکن من ززق الحجی خرم الغنی ض‌تان مسفترقان ای تسفري 
و من الدلیل علی القضاء و کونه ۰ بوس اللبیب و طیب عيش لاحم 
۴ برخحی دیگر گفته‌اند منظور از «ُلک» تمام نعمت‌های بزرگت از نبوت و 
سلطنت گرفته تا علم و عقل و صخت. قدرت. مال و ... می‌باشد. هر مملوکی 
باشد در اختبار اللّه تعالی است. خلاصه طبق این توجیه «ملک» عام است و 
همه‌ی نعمت‌ها در آن داخل‌اند و به مطابق آن آیه بیان می‌دارد که تمام 
نعمت‌ها تحت تصرف خداوند متعال قرار دارند و او مختار اصت؛. یکی را ملک 
علم عطا می‌فرماید و دیگری را چنان محروم مي‌کند که کو چک‌ترین مسأل‌ی 
جزیی را هم نمی‌داند. هنین طور ملک عقل و صحت و ثروت و ... ٩۱.‏ 
صاحب تفسیر «حسینی» به نقل از نفسیر «بصائره وافعه‌ای می‌نویسد که 
مضمون آن بدین شرح است: 

هنگامی که سلطان ومحمود غزنوی» قصد فتح هندوستان و سومنات ( که در 
آن هفتصد بت موجود بود) نمود؛ لشکری صد هزار نفری همراه با هزار و 
هفتصد فیل جنگی آماده کرد و مسلحانه حرکت نمود. وقتی با فوج خود به 
درگاه امام «مقری» # - از علمای کبار شافعی - در افغانستان رسید به آنان 
گفت: برای فتح و کامیابی و کمک ازین بزرگ طلب دعا می‌نمايیم. یکی از 


۱- ر.ک: روح المعانی: ۱۵۱-۱۵۲/۳ + تفسیر کییر: ۷-۸/۸- 
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وزرای بی‌عقل گفت: آیا فتح را از ششصد هزار نفر حاصل نمی‌کنی و می‌روی 
ذلّت خود را پیش یک فقیر اظهار می‌کنی؟ ساطان جواب داد: اگر اکنون مت 
جنگ نمی‌بود خدا می‌دانست چه سزایی برای تو مهیّا می‌کردم! من به قدرت 
خود نمی‌روم. به حمایت و قدرت الهی می‌روم. از اين ششصد هزار نفر لشکره 
یک دعای این عالم رتانی نافع و مفیدتر است. (ای بی‌عقل! اینان لشکر مسلح 
باطنی‌اند که خداوند سلطنت علم را به آنان عطا فرموده است. اعتماد من به 
لشکر نیست. بلکه به مالک الملک است و بعد به دعای کاملان.) 
شعر: 

خرایی کند شیر و شمشیر زن نه چندان که دود دل طفل و زن 

خللاصه. سلطان پیاده شد و قاصدی نزد امام «مقری» ط فرستاد که اگر از 
درس فارغ هستی ما برای طلب دعایی آمده‌ايم و اگر مشغولی منتظر خواهیم 
نشست. اثفاقاً درس تازه شروع شده بود و امام درسش را ادامه داد. سلطان زیر 
آفتاب نشمت و در حالی که عرق می‌ریخت. انتظار می‌کشید. مردم خواستند تا 
او را سایه کنند ولی او اجازه نمی‌داد. پس از اتمام درس امام «مقری» ی آمد. 
سلطان گفت برای التماس دعایی آمده‌ايم. امام برای فتح و نصرت آنان دعا 
خواست. و مشتی خاک از زمین گرفت به طرف هندوستان اندااحت و آیه (و ما 
رَمَیْتَ میت ون له رمی 6 (نار: ۱۷ را خواند؛ آن گونه که رسول الّه 28 
در یکی از غزوات عمل کرد و دعا نمود. دو مرتبه امام مقری آیه‌ی «قل اللهم 
..» را خواند این زمان سلطان «محمودم گفت: مفهوم آیه برای من و تو واضح 
است. امام «مقری» ب گفت: تو چه می‌فهمی؟ گفت: به نظر قوم من ما عزیز و 
شما ذلیل هستید. ولی اکنون ظاهر شد که ذلیل ما و عزیز شمایید. حلاصه لشکر 
به طرف هندوستان رفت و بر وسومنات» حمله برد. جنگ شروع شد و تا شش 
- هفت روز «سومنات» فتح نشد. قریب بود که مسلمانان شکست بخورند. ولی 
در آخرین روز بادی تند وزیدن گرفت و کمار متفرق شدند و مسلمانان از 
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فرصت استفاده کردند و حمله بردند و فاتح شدند. 


شاعری درباره‌ی این واقعه‌ی سلطان غزنوی 4 و امام «سقری» ط گفته 


است؛: 
آن کو به قناعت آشنا شد از فیض شُعز من تشاء شد 
و آن کو که حرص و آز پیمود مقهور ثذل مَن تشاء شد(۱) 


از اين واقعه معلوم شد که وقتی دو پادشاه در مقابل یکدیگر باشند» کسی که 
دارای ملک و نعمت علم است؛ از پادشاه دنیوی عزیزتر است؛ زیرا بزرگی او 
مظهری از عظمت الهی (علم الهی) است و همه طبعاً مجبور به احترام علمای 
رتانی هستند. 

اهل عرفان قایل‌اند که نظام سلطنت و ملکک حقیقتاً در اختیار حود خداوند 
متعال است؛ انا او تعالی نمایندگان معنوی ملکك خویش را که بر حاکمان 
صوری حکومت دارند. گروهی از اولیای خویش کرده است. اين گروه اگر 
می‌بیند یکث حاکمی ظالم است و عدل نمی‌کند؛ با دعا در پیشگاه خداوند 
متعال پادشاهی را از او سلب می‌کنند. به نظر این گروه اشاره‌ی آیه به همین 
نظام است. 

خواجه عبیدالله احرار ی در تمام خراسان و افغانستان به این کار مشهور 
بود. پادشاهان را تهدید می‌کرد که اگر شما به خوبی و عدالت نظام را حفظ 
نکنید پادشاهی‌تان برچیده می‌شود. و اگر یکی به خوبی رفتار نمی‌کرد؛ نام او را 
می‌نوشت و مهر می‌کرد و در زیر نام او نامی دیگر می‌نوشت. بدین ترتیب آن 
حاکم از بین می‌رفت و کسی که نامش زير نام او نوشته شده بود. جای او را 
می‌گرفت. 
بیدک الغیر - تمام خیر دنیا و آحرت - علوی و سفلی - در دست تست. 

سوال: اینجا اشکالی وارد می‌شود که اللّه تعالی فرمود: «بیدک الخیره: در 


۱- تفضیر حسینی (با اختصار): ۰۸۴ 


ت 
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حالی که شرّ هم در اختیار للّه تعالی است و این عقیده‌ی اهل سنّت و جماعت 
است. حکمت ذکر خیر و عدم ذکر شرّ در اینجا چیست؟ 

جواب اوّل: بعضی می‌گویند که در اینجا بیان از قبیل ذ کر یکی از دو ضدّین 
است که ضل دیگر خود بخود مفهرم می‌گردد. ضد «خیره همیشه وشزی است. 
پس وقتی خیر ذکر شد» شرّ هم در ذهن می‌آید. کما فی قوله تعالی: (سرابیل 
تقیکم الحر) انحل: ۸۱) یعنی: الحر و البرد. 

جواب دوّم: در واقع شرّ خالص در عالم اصلاً وجود ندارد؛ به این حکمت که 
هیچ مصیبت و بلایی نمی آید مگر اين که در آن خیری است. اگر چیزی برای 
یکی شر است» برای دیگری از خیر خالی نیست. لذا اگر به اعتبار حقیقت 
نگریسته شود تمام عالم خیر است و شرّ را در اساس آن مدخلی نیست. 

به عبارت خلاصه‌تر: خیر اصل است و شر یکث چیز ضمنی و نسبی است و 
وجود آن بستگی به نیت شخص دارد. 

چنان که مولانا در مثنوی معنوی می‌فرماید: 

بد به نسبت باشد اين را هم بدان پس بد مطلق نباشد در جهان 

زهر ماران مار را باشد حیات ‏ . نسبتش با دیگران باشد ممات 

جواب سوم: تخصیص د کر «خیره به اعتبار مقتضای مقام است. چون از سبب 
نزول آیه معلوم می‌شود که کلام مبتنی بر اشاره به اهل ایمان است که ايشان را 
به فتوحات و ترادف خیرات بشارت داده بود. همچنین خیر با تمام اقسام 
خویش فقط در اختیار خداوند متعال است و جز او کسی دیگر قدرت تصرف 
در آن را ندارد. 

جواب چهارم: «خیر» وجودی و «شره عدمی است و وجود با عدم هیچگاه 
جمع نمی‌شود. یعنی مراد از «خبر»: وجود است پس وجود حقیقی با شر 
هیچگاه جمع نمی‌شود. زیرا وجود حقیقی هیچ بهره‌ای از عدم ندارد و 
مخصوص واجب الوجود و خیر محض است؛ در حالی که عدم حصه‌ای از شر 
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است و در ممکنات دیده می‌شود. در اینجا بحث از یر محض است و به همین 
خاطر فقط خیر را آورده است. به عبارت دیگر می‌توان گفت: اینجا فقط ثابت 
می‌کند که خیر تماما در قدرت باری تعالی است؟ اگر چه شرّ هم در قدرت او 
تعالی قرار دارد. بنابراین گوبا خیر را از غیر آن نفی می‌کند ولی شرّ را نفی 
نمی‌کند. روی همین نکته آن حضرت ی در بعضی از ادعیه فرمودند: والخیر 
کله فی یدیک و الشر لیس الیکث!۱. و در توضیح سرّ همین مطلب صاحب 
«نقد الفصوص» در قالب نعت خاتم النبیین 2 می‌سراید: 
سابل شساخمار ساغ بلاغ شسساهباز نش یمن بسا زاغ 
داشت چشم سر چو دیده‌ی سر روشنایی ز ک_حل زاغ السصر 
چون به نظاره‌ی جهان پرداخت هربد و نیک را که دید شناخت 
کانچه نیک از خصایص قدم است و آن‌چه بد از نقایص عدم است»(۲) 
اک علی کل شیم قدیر - تو بر هر چیز قدرت داری, دلت و عرّت هر دو در 


دس تست. 


تولج ال فی النهار... - تو (ای پروردگار) ذاتی هستی که شب را در روز داخحل 
می‌کنی و روز در شب؟ «تولخ» از «ایلاج» به معنی وادخحال» (داخحل کردن) 
ارت (۳) 

ستا. 


جنانچه در زمستان روزها در شب داخحل می‌شوند و در تابستان شب‌ها در 


۱- به روایت مسلم در صحیح از علی مرتضی ْ؛ (مطولا): صلاة المسافرین / باب ۲ بالدعاء فی 


صلاة اللیل و قيامه». ش ۲۲(۱ ۷ - و نسایی در سنن مجتبی: کتاب الافتتاح / باب ۷ منوع آخر من 
الذکر و الاعاء بين التکبیر و القراءةم. ش ۸٩‏ و در سنن کبری: همان کتاب / همان باب ش ۱//--_- 
ق .. 

۲ ر. ک: تفسیر حسیلی: ۴ ,+ تفسیر مظهری: ۳۰/۲ ب روح المعانی: ۳ -۲ ۱۵ + تفسیر کییر: 
۹/۸ 

۳- روح المعانی: وی 


‌ 
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روز داخل می‌شوند. اینجا اشاره است به اين که قدرت باری تعالی آنقدر 
بزرگ است که تمام نظام ظاهری در اختیار او است؛ حتی نظام شب و روز که 
این هم در اختیاربشر نیست نیست بلکه در تحت قدرت او تعالی محکوم‌اند. 
ات ور 
۱- نزد بعضی منظور از «حی». مژمن و منظور از «میّت» کافر می‌باشد. یعنی 
اولاد مومن را از والدین کافر پیدا می‌کند و برعکس. 
گه آرد خلیلی ز بتخانه‌ای کند آشنایی ز بیگانه‌ای 
همانند حضرت ابراهیم لیذ که امام موخدین است. اقا از یکک بت‌پرست 


خر الْمَیّت من الحت - مقصد از «حی» و «میّت» چیست؟ 


پیدا شده است و همچنین مانند بسیاری دیگر از بزرگان دینی مانند اغلب صحابه 
و... و عبداللّه پن هیعرا عِْ که نواسه‌ی ابلیس بود و به رسول اه ایمان 
آورد. و بالععکس کنعان کافر از پدری پیامبر - حضرت نوح ی - پیدا شده 
است. 

۲- قول دیگر این که منظور از «حی»» حیوان زنده است که از نطفه‌ی مرده پیدا 
کرده می‌شود مانند انسان‌ها و حیوانات و مرغ که زنده است از تخم مرغ بی‌جان 
بیرون می‌آید و از دانه‌های مرده درخت سبز به وجود می‌آید. همچنین از 
جاهلان؛ عالم و از عالمان» جاهل پیدا می‌کند. 

۳- توجیه سوم اين که منظور از تخرح الحی من المیت»؛ خارج شدن چیز 
پاک و طیّب از چیز حبیث و ناپاکك است. 

خلاصه این که تمام چیزهایی را که ارزش حیات دارند» از چیزهای 

بی‌ارزش پیدا می‌کند و بی‌ارزش‌ها را از چیزهای ارزشمند.(۱) 

وترق من تشاء بغیر جساب - در رزق دادن» حساب و کتاب ندارد. یعنی 
جیره‌بندی و حساب گرفتن کار او نیست. رزق - صوری باشذ یا معنوی - به هر 


۱- ر.ک: روح المعانی: ۱۵۷/۳ + تفسیر مظهری: ۳۱/۲ + تفیر قرطبی: ۵۱/۴ + البحر المحیط: 
۱۹۱/۲( 
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کس که بخواهد بدون حساب عطا می‌کند. 
«غیر حساب دو معنی دارد: 

۱ - در دنی بی حساب نعمت می‌بخشد اما در قيامت حساب پس می‌گیرد. 

۲- بسی بندگان وجود دارند که در مقابل نعمت‌های دنیوی به‌قدری 
شکرگذاری می‌کنند که در آخرت اصلاً از آنان حساب گرفته نمی‌شود. 
مانند حضرت سلیمان لقٍْ که با وجود پادشاهی بی‌نظیرش از او حساب 
ت‌ ۱ 

ین آیه علما استدلال کردند که شب. اصل است و روز تابع. پس ماه‌ها از 
شب شروع می‌شوند» یعنی از قمر گرفته می‌شوند. بر همین مبناء در اعتکاف 

شب‌ها داخل‌اند و به همین دلیل رمضان از شب شروع می‌شود. 
تقدیم «لیل» بر «نهار» در آیه همین مطلب را افاده می‌کند. 
از آیه‌ها اين هم ثابت شد که مسلمان نباید از کفار توقعی داشته باشد و به 

گمان اين‌که شاید روزی صاحب جاه و مقام و ثروت می‌شوند با آنان دوستی 

و مصاحبت نماید تا در آن روز به دردشان بخورند. انتظار خیر از کفار درست 

نیست. قدرت و خیر و اختیارات همه در دست خداوند متعال است و آنان 


یتَخذ الموْمنُونْ الکاف رین ولا من دون ۳۹ منیْن و من 
و که 


نباید: مومنان کافران را به دوستی بگیرند به چز اهل آیمان [ هر 


یف ذلک یس من له فی شیء ٩‏ آن تزا مهم فة و 


این کار را بکند پس نیست در چیژی از آن الّه (در عهد الّه نیست)؛ مگر آن ن که دفع شر آنان کنید به نوعی 


یحَذر کال تمه و ی له اْعصیه (6 ثل ان تفا ما فی 


۲ ز حذر کردن و می‌ترساند شما را له از خود و بازگشت به سوی الّه است 6 بگو: اگر پنهان کنید آن‌چه در 
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صذورکم از دوه یلم ال و یل مقا فی السَنوت و ما 


سینه‌های آشماست یا آشکارا کنیدش: می‌دلند آن را اه 1 می‌داند آن‌چه در آسمان‌هاست و آن‌چه 


فی الارْض و ال علی کل شیم دی یرم 


فی [ا زب" و له علی کل شیو قریز یوم تحدکل نس 


ای من یر مخضا وا لت بن شوم توکز با 


عمل کرده است از نُیْکی و آن چه کرده است از بدی دوست درد که کاش 


یی آمداً یداه و یدرک ال تسه و ال ره 


می‌بود ِ میار ن او و آن ن بدی مسافتی دور و می‌ترساند شما ر ۳ از خود [ لد بسیار مهربان 


یناد ر 


بر بندگان 9 


تجد کل تفس 


وف 
است 


مفهوم کنی آیه: آنان که به خداوند متعال و آخرین نبی و دین او ایمان دارند؛ 
نباید جز ممنان کسانی دیگر - بهود با نصارا يا کفار با مشرکان - را به دوستی 
برگزیند. این کار برای ممنان جایز نیست؛ ولو این‌که در قلب باشد که خداوند 


متعال از آن خبر خواهد داشت و روز قیامت به آن باز خواست خواهد نمود. 


ربط و مناسبت 

در گذشته اللّه تعالی عداوت کار حصوصاً عناد ال کتاب را نسبت به 
اسلام و مسلمانان بیان فرمود. زمانی که آن حضرت َو در جریان حفر حندق 
بشارت فتوحات عالم را می‌داد کقار مسلمانان را مسخره کردند. در اين آیه‌ها 
باری تعالی مسلمانان را آ گهی می‌دهد که وقتی کافران با شما اين قدر عداوت 
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دارند. شما هم متوجه باشید که فریب آنان را نخورید. اینان دشمنان شما 
هستند و اگر شما را به خیری هم دعوت دهند» بدانید که در پس آن شری 


هست. 


سیب نزول 
درباره‌ی سبب نزول اين آیه چند قول هست: 

۱- حضرت دابن عباس» تفه می‌فرماید: آیه درباره‌ی سه نفر از بهودیان به 
نام‌های حجاج بن عمرو؛ کهمس بن ابی الحقیق و قیس بن زید نازل شد که 
مخفیانه قصد فریب چند نفر از انصار را داشتند تا ایشان را از دین اسلام منحرف 
سازند؛ گرچه ظاهراً با مسلمانان اظهار محبّت و دوستی می‌کردند. سه صحابی 
دیگر از انصار به نام‌های حضرت بعبداللّه پن جبیر» و «سعید بن حیلمه» و 
«رفاعه بن منذر» بپس از اين که به اين موضوع پی بردنده فوراً نزد آن سه نفر 
انصارا شتافتند و آنان را از اين امر مطلع ساختند و نصیحت کردند که از 
مصاحبت و ارتباط محرمانه با بهود اجتناب کنید چون ما صد در صد متوجه 
هستیم که هدف آنان چیز دیگری است. اما آن سه نفر چندان توجهی به حرف 
این سه صحابی نشان ندادند و انکار کردند و به ارتباطات و جلسات مشورتی 
خویش ادامه دادند تا اين که اين آیه برای تأیید تعلیم و صحت قول آن سه 
صحابی نازل گردید. 

۲- حضرت ممقاتل» ## می‌فرماید: این آیه در مورد حضرت «حاطب بن ابی 
بلتعة و غیره» ِْ نازل شده است. که با کفار قریش به صورت ملاطفت و حسن 
معاشرت بنا بر دوستی‌ای که قبل از اسلام یا قرابتی که با همدیگر داشتند» اظهار 
محبّت کردند. بی آن که قلباً و اراد موذت و دوستی با آنان داشته باشد چون 
اين کار را ممن هرگز نمی‌کند. لقوله تعالی: «لا تجد قوماً یمنون باللّه الاخضر 
یوادون من حاد له و رسوله( #سجاده: ۱۲۲ به دنبال این ماجرا این آیه نازل شد و 


‌ 
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خداوند متعال مسلمانان را از این گونه ارتباطات با کار هم منم فرمود. 
۳ امام «کلبی» ۶ می‌گوید: اين آیه درباره‌ی منافقان خصوصاً عبدالله بن أب 
و یاران او نازل شده است نه بر بهود. ابن ی با گروه منافقان برای فریب دادن 
اصحاب رسول خدا 6 و ایجاد اختلاف میان آنان مشوره می‌کردند و از 
طرفی؛ با بهود و مشرکان وابستگی و رابطه داشتند و خبر رسانی می‌کردند و از 
طرفی دیگر با مسلمانان اظهار محیّت می‌کردند؛ به امید اين که روزی کافران و 
مشرکان بر محبتد ی غالب خواهند شد و از این طریق موقعیت خویش را نزد 
کفار هم محفوظ خواهند داشت. ۱ 
۴- حضرت ضحاک # از حضرت دابن عبّاس, تفه روایت می‌کند که نزول 
این آیات مخصوصاً برای یک صحابی انصار به نام «عبادة بن صامت» تفه 
بوده است. 

حضرت «عبادة بن صامت» له چند هم پیمان از کفار بهود داشت که در 
عهد جاهلیت با آنان پیمان بسته بود. زمانی که آن حضرت یت برای غزوه‌ی 
احزاب آماده می‌شدند» یهودیانل هم پیمان نزد حضرت «عبادة بن صامت» بفه 
آمدند و گفتند که اگر پیامبرتان راضی باشد پانصد نفر با شما همراه می‌کنيم تا با 
شما علیه کقار بجنگند. حضرت «عبادةم عِفْ اي پيشنهاد را با آن حضرت یه 
در میان نهاد و یاد آوری کرد که اين یک نیروی بزرگ است؛ به شرطی که شما 
اجازه بدهید. بعد از چند دقیقه این آیه نازل شد که دال بر عدم جواز کمک 
گرفتن از کفار بود.(۱) 

چون همه‌ی اين واقعات قریب به هم پیش آمدند. بنابراین هر یکی از علما و 
مفسران مذکور شأن نزولش را مرتبط با یکی از این حوادث می‌دانست. 

به عقیده‌ی من هر چهار حادثه می‌توانند سبب نزول اين آیات قرار گیرند؛ با 


۱- اسباب التزول واحدی: ۵۵ + اسباب النزول سیوطی: ۵۰ + روح المعانی: ۱۵۹/۳ + تفسیر کبیر: 
۸ ,م+ تسیر مظهری: ۳۱-۳۲۲ + البحر المحیط: ۴۲۲/۲ .... 
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تذکر این مطلب که اصل نزول برای بهود است؛ زیرا اکثر مضامین سوره تردید 


تفسیر و تبیین 


لا بتخذ المومنین... - ممنان کار را دوست نگیرند بلکه موّمن را محبّت مسلمان 
و اهل ایمان کافی است و نیازی نیست که به محبّت کار بپردازد. 

,«بتعدء فعل نهی است. اصل آن ولا یمد - به‌جزم - است؛ ولی بنا به 
قاعده‌ی رالساکن اذا حر کك. حرکث بالکسر» با کسره حرکت داده شده است. 

«ولیام» جمح «ولی» به معنی دوست با رفیق خاص است. یعنی مومنان کفار را 
دوستان اصلی و قلبی و خاص خود قرار ندهند. اين کلمه منصوب و مفعول دوم 
ولا یتخذم است؛ اگرچه به قول کسایی عطْ در صورتی که «لا یتحْذم را متعدی به 
یک مفعول بپذیریم - که نزد او جایز است - آن وقت می‌توان «اولیا, را حال 
هم دانست.!٩‏ 

بعضی از مفشران قایل‌اند مراد از موالات در این‌جا استعانت است. یعنی 
مومنان کافران را دوست نفهمند و بر مبنای اين فهم از آنان در امور جهاد؛ 
کمک مالی و اسلحه و غیره نخواهند. (استعانت و درحواست کمک از کفار 
نکنند.) 

نزد جمهور محفقان این توجیه صحیح نیست. زیرا اگر چه در ابلدای اسلام» 
استعانت و کمک گرفتن از کفار مطلقاً حرام بود. امّا خداوند متعال در آخره 
استعانت از کفار را در وقت ضرورت احازه داد. 

راجم به حکم ولیه در حدیئی آمده: زمانی که رسول الله ی برای غزوه‌ی 


۱- ر.ک: روح المعانی: ۰۱۵۹/۳ 
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بدر خارج می‌شد زمانی که به «حرّه الوَرَ. - به فاصله‌ی سه یا چهار میل از 
مدینه منزّره - رسیده بود یکی از روسای مشرک که به جرأت معروف بود 
نود را به ایشان رسانید و معّفی کرد و گفت اگر در مال غنیمت مرا شریک 
کنی؛ با شما در جنگ شرکت می‌کنم. نبی خدا ی پرسیدند: «آیا به خدا و 
رسولش ایمان داری؟» گفت: نه. فرمودند: «فارجع» فلن آستعین بمشرکی»(۱. 
(وقتی که به خدا و رسولش ایمان نداری» پس برگرد که من هرگز از همیچ 
مشرکی کمک نمی‌خواهم). 

یک درا سید يب 
رسول اه 2 از بهود بنیقینقاع در مورد دیه‌ی شخصی» کمک مالی گرفت و 

در جنگ «هوازن» از مشرکی به نام وصفوان بن امیهء - که بعداً مسلمان شد - 
اسلحه‌ی زیادی به طور عاریت گرفت و بعد از اختتام معرکه دوباره به وی 
تحویل داد.۲۱) 

خلاصه استعانت از کفار در وقت ضرورت جایز است؛ به شرطی که 
مسلمانان نیاز داشته باشند و از حیانت آنان مطمثن باشند. طبق ایین توجیه 
روایات مختلف با هم تطبیق و جمع می‌یابند و می‌گوييم احادیث جواز 
استعانت از کفار برای زمان نیاز و ضرورت هستند و احادیث نهی در وقت ۱ 
عدم ضرورت و حاجت.( 
اد سوم از ی کت 
بمنن باکر دوستی نکن در حالي که از بومنن متجاوز ردنب یعنی از 
سس 
۱- به روایت مسلم در صحیح از عايشه تلْ : کتاب السیر / باب ۱۰ ۱ «کراهة الاستعانة فی الغزو بکافر». 
ش ۱۸۱۷ - دا اوه درس کاب الجهاد/ اب وفی امش رکث یسهم لب ش: ۷ - و ترمذی در 
سنن: کتاب السیر / باب ۱۰ ش: ۱۵۵۸ - و .. 
۲ بهروایت اين ابی شیه در مصتف از حمن بصری مرسلا"کتاب الجهاد / باب ۰3 ۰ ش ۱۳۰۸۲ 


- طبع ادارة السلفية + سیر اعلام اللبلاء: ٩۵-۵ ٩٩/۲‏ ۵. 
۳- روح المعانی: ۱۹۰-۱۵۹/۳. 
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موّمنان روی نگردانند و با کافران دوستی نکنند. بنابراین؛ پیام آیه این است که 
موالات با غیر موّمنان جایز نیست. ۱ 

و من پفعل ذلک .. - «قن» متضمن معنی شرط است و «فلیس, جواب آن می‌باشد. 


‌ 


ضمیر مرفوع «لیس, راجع به ومن یفعل» است. مشارالیه دنک اَخاذ است. یعنی . 


هرکس کفار را به دوستی بگیرده پس برای آن شخص از محبّت و ولایت اللّه 
تعالی یا از دین الله هیچ چیزی نیست. 

«من الثه» یعنی («من ولاية اللّه» يا «من دین اللّم. «فی شی:» خبر «لیس» است و 
تنوین «شیٍ» برای تحفیر است. یعنی «فی شیی و حقیر». 
الا آن َو منهم ْقة - پعنی: دوستی شما مومنان با کفار جایز نیست؛ مگر این که 
جات دهید خود را از شر و مصیبت کفار یک نجات دادنی. پس ارتباط 
صوری و ظاهری با کار جایز است. اقا تعلقی که محبّت را برقرار کند؛ خیر. 
مثلاً اگر کافران قوی‌تر و خطرناک باشند و جهت حفاظت خویش هیچ راهی 
غیر از ارتباط نباشد در آن صورت مدارات و دوستی ظاهری با آنان جایز 
است» اما مواظب باید بود که این دوستی و تعلّق قلبی نباشد. 

در این آیه‌ی کریمه خداوند متعال مسلمانان را از تعلقات با کفار سنع 
می‌نماید. در این خصوص آیه‌های دیگری نیز در قرآن نازل شده است. در 
جایی فرموده است: (ا َخذوا النهُود و اساری اولیء6 زبانده: ۵۱ا و در جای 
دیگر فرموده: 1 َخذوا عدوی و عَدوکم آولیء) [ممتحنه: ۱]. 

ثقاة» و «تّةه به معنی «مدارة الانسان مخافة شره» (مدارات با کسی به غرض 
محفوظ ماندن از شر او) می‌باشد و به طور کلی به معنی محفوظ کردن و نجات 
دادن است. 

لفظ ,تاة, مصدر به معنای رما پتقی منه» (آن‌چه که انسان خود را از آن حفظ 
می‌کند) و به معنی «انقا» (نجات دادن خود) هم است. طبق معنای دوم ترجمه‌ی 
آیه چنین می‌شود: مگر این که شما خود را نجات بدهید از کفار یک نجات 
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دادنی. استثنا در اینجا مفرغ است. 

لفظ رتقاة, در اصل» «وقية» بوده است» «واو» مضمومه را به «تا» بدل کردند 
مانند «تجاه». باز ویای» متحرکه را به علت مفتوح بودن ماقبل آن به «الف» بدل 
کردند. «تقاة» شد. , 

خلاصه. خداوند متعال در جاهای متعددی در قرآن مسلمانان را از ا ین نوع 
روابط اکیداً منع فرموده و هشدار داده است. بنابراین؛ اين روابط جایز نیست؛ 
مگر در مواقع خوف و اضطرار. 

قول حافظ شیرازی طْ که فرموده: «با دوستان مروت و با دشمنان مدارا» 
میتی بر هنگام اضطرار و یا است که به صورت مبالفه آورده شده است. 
یُحَذُ کم الله له فَة - نی خحداوندمتعال شمارا از عقاب خود می‌ترساند و این 
کنایه از شذّت عذاب است. 

سوال: حکمت تکرار جمله‌ی «یحذرکم له نفسه» در اين آیه چیست؟ 

جواب اوّل: در جای اول «تحذیره برای منع از موالات کار است که دوستی 
خدا با دوستی دشمن او جمع نمی‌شود و در جای دوم برای ترغیب به عمل خیر 
و تحذیر از ترک واجبات و ارتکاب سیثات است. بنابراین» جمله‌ی «یحذ رکم 
له در جای دوم به اعتبار مقصد و پیام جمله‌ی جدا گانه‌ای است و تکراری 
وجود ندارد. 

جواب دوّم: نزد بعضی در جای اول اظهار فهاری باری تعالی در مقابل دوستی 
با کفار است و در جای دوم اظهار رحمت او تعالی است. یعنی شما را از ذات 
خود می‌ترساند تا اصلاح شوید و عبادت او را انجام دهید و این را هم بدانید که 
رحمت او تعالی بی حساب است و به عبادت اندکی واب بسیار می‌دهد و او 
رئوف و رحیم است (که این قسمت در آخر آیه آمده است: و اللّه رء‌وف 
بالعباد),(۱) 


۱- ر.کث: روح المعانی: ۱۷۱/۳ + البحر المحیط: ۴۳۱/۲ + تضیر مظهری: ۰۳۹/۲ 
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جواب سوم: نزد بعضی «تحذیر» اول برای منع از پرقراری ارتباطات ظاهری با 
کفار که به صورت مداهنه ترسد» است و تحذیر دوم برای منع از برقراری 
ارتباط‌های باطنی که به درجه‌ی موالات برسد یا برعکس. 


وال له العصیر - شما جای بازگشتی دیگر ندارید. بازگشت همه به طرف ال 
تعالی است. ۱ 


این آیه‌ی کریمه نتمّه‌ی مطالب قبل است. در آیه‌ی گذشته خداوند متعال 
مومنان را از موالات با کار منع فرمود. در اینجا بیان می‌کند که مواظب باید 
بود تا خیال پیدا نشود که اگر به دل با کفار موالات می‌کنيم» کسی باخبر 
نمی‌شود. اين طور نیست. خداوند کریم از آن کاملاً آ گاه و باخبر است. اگر چه 
شما آن را در دل خویش مستور و پنهان نگاه داشته باشید. نزد خداوند متعال 
همه‌ی حقایق مثل روز روشن هستند؛ در دل مخفی باشند یا به زبان یا در عمل 
ظاهر و آشکار. پس خود را از این عقیده‌ی فاسد برهانید. 
.ما فی صدورکم - یعنی «ما فی قلوبکم»؛ زیرا سینه از درک و دریافت خواطر 
عاجز است و این قلب است که محل ضمایر و خواطر و افکار می‌باشد. 
همچنان که در تفسیر جمله‌ی مشابهی از سوره‌ی بقره گفتیم. ذ کر سینه 
(صدور) در اینجا به جای قلب بدین علت است که سینه به منزله‌ی صندوقی 
است که قلب در آن جای دارد و هر اثری که بر قلب پیدا شود بر کلیّه‌ی اعضا 
سرایت می‌کند. در یک جمله: چون سینه محل قلب است. آن را نام گرفت: 
َعلفهٌ اه - ضمیر «ه» (در «یعلمه») راجع به «ما فی صدورکم» است. 
له علی کل شبیم قدیر - همانطور که علم خداوند متعال محیط است؛ قدرت او 
نیز محیط است. اگر شما گمان برید که علم دارد ولی نمی‌تواند ما را مواخذه 


ت 


| ۴۲۴ تببین الفرقان | جلد پنجم 
کند این گمان خطا است. چون او بر هر چیز قادر است. 
سوال: حالا در اين محل یکث سال پیدا می‌شود و آن اين که اين آیه یک 
جمله‌ی شرطیه است. («ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه, شرط است و 
«یعلمة الم جواب و جزای آن می‌باشد) و طبق قاعده نحوی جزا بر شرط 
مرتب می‌گردد و بعد از آن می آید. از اين قاعده و اين آیه معلوم می‌شود که 
علم الهی درباره‌ی ما فی الصدور؛ حادث است. یعنی پس از خطور خیال و 
گمانی در سینه, علم آن به خداوند می‌رسد. یعنیالعیاذ له قبل از آن» علم آن 
چیز و خیال برای خداوند معلوم نبود. شرط آیه چگونه تفسیر می‌شود؟ 
جواب: حدوث در علم خدای متعال نیست؛ بلکه متعلق با آن شی معلوم است. 
یعنی خدآوند با خبر است که فلان خبر در قلب فلان شخص خطور می‌کند. امّا 
تحقّق علم الهی هنگامی است که آن خبر در قلب خطور کند و در این وقت 
علم الهی به معلوم متعلق می‌گردد.۱۱) 


در اين آیه یاد آوری می‌فرماید که ممکن است خداوند متعال شما را در دنیا 
ماخذه نکند» امّا اين نباید باعث غرور و فریب و گستاخی شما گردد. چون 
جای محاسبه‌ی کامل روز قیامت است. .او تعالی علم کلی دارد و ثمره‌ی علم او 
در آن روز ظاهر می‌شود. 
یوم تجد کل نفس ‏ -آه مرا یشود یرل و تربع تج کلف 
ما غملت مُحخضراً... 

سوال: لفظ ريَمّ, چرا منصوب است؟ 

جواب اوّل: اين انباری ی از نحویان می‌گوید: عامل ناصب آن «مصیز, است و 
به آن مربوط می‌شود. یعنی بازگشت مردم به طرف خداوند» روزی است که 


۱- تضیر کییر: ۱۵/٩‏ 
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اعمال بد و تحوب خود را می‌بیند. , 

جواب دوّم: عامل آن «یْحدّرکم له نفسَة» - در آبیه‌ی گذشته - می‌باشد که 
موخر است. ویوم» اگرچه مقدم است» اقا ظرف زمان است و فعل پر ظرف به 
یک اشاره هم عمل می‌کند. عبارت این طور می‌شود: یْحَدر کم ال لفسة یزم 
تُجد ...». 

جواب سوم: به قول بعضی عامل نصب دهنده‌ی یوم لفظ «َلِیرّ» است. بدین 
صورت: بر ال عغلی کل شیء قدیر یم تجد کل نفیی ...». 

جواب چهارم: عامل ناصب. لفظ «توء است. پس عبارت آیه بدین ترتیب 
می‌شود: «تو کل نفس لو ان بینها و بینه امداًبعیدآ بوم تجد کل نفس ... یعنی: 
در آن روز که هر کس اعمالش را حاضر می‌بینده هر کس این امر را که کاش 
بين او و قيامت فاصله‌ی زیادی می‌بود» دوست می‌دارد. 

جواب پنجم: در اول این جمله فعلی محذوف هست که رأذ کر می‌باشد. یعنی 
راذ کر پوم تجذ . ..». و این قول از همه‌ی اقوال ارجح است.(۱) 
وما عملت من سور - درباره‌ی اپن «واو» دو قول هست: 

۱- عاطفه است و جمله به ماقبل عطف می‌باشد. 

۲- استینافیه (ابتدائیه) است و این جمله برای ماقبل صفت است.۲۱) قول قوی» 
قول اول است و به همین خاطر نیازی به تکرار کلمه‌ی «مخضرآ نیفتاده است؛ 
زیرا عطف خود این کلمه را مبیّن می‌سازد. 
توذ لوان بینها و بینه بیته - ضمیر مينهاء راجم به نفس است و ضمیر «بینه» نزد بعضی 
راجع به وما عملت» و نزد بعضی دیگر راجع به «یوم» امت و همین راجح‌تر 
است. «بینها و بینه»۰ یعنی: «بین ما عملت من سوءم(۳) 


۱- تسیر کیر: ۰۱۱/۸ 
۲- همان. 
۳- روح المعانی: ۱/۴ 
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امدآ بعید - ,أمداء از «آمد» به معنی «غاية الشیء» و منتهاه (غایت و انتهای یکت 
چیز) است. جمع آن رآماد» است. در مسابقات اسب‌دوانی» خحط پایان مسیر 
دوندگی اسب‌ها را «آمد» می‌گویند. 
«اقذء بسیشتر بسرای مسافت و راه دور استعمال می‌شود. رامد السیر»؛ 
«امد المسافةی» یعنی انتهاء السیر. 

فرق «آمد. و «آند» در این است که: 

«ابد» برای زمان یا مکان نامعلوم به کار می‌رود؛ اما رآمد» آن است که حدی 
دارد؛ از زمان باشد یا مکان؛ ولی آن حد مجهول است. 

اینجا مراد غیبت طویله است. 
و الّه روف باالعباد - بر بندگان خود مهربان است؛ تعلیم و راهنمایی‌شان می‌کند تا 
گرفتار عذاب نشوند و اين لطف و کرم او تعالی است. 


علوم و معارف 
8] استعانت از کقار با تذلیل هر وقت جایز است 
فقط نوشته شمان گه در عموم ارفات انمانت ا فا به یروت ا مت الیو 
با دلیل بدون ضرورت هم جایز است. اما برعکس نه. یعنی مسلمان می‌تواند 
کافری را به خدمت وا دارد.که در آن لت باشد مانند غلام کردن, اجیر کردن و 
...اما برعکس یعنی استعانت ذلیل به عزیز جایز نیست. مثلاً مسلمان نباید بدون 
ضرورت اجیر و مزدور کافری بشود. 


[8] صورت های روابط مومن با کثار و حکم هر کدام 
علما درین مورد پنج صورت نوشته‌اند که عبارت‌اند از: موالات. مواسات؛ 
مدارات, معاملات مداهنت. 


۱- موالات: عبارت از دوستی و محبت قلبی با کفار است. این نوع رابطه با 
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کفار به اّفاق ات حرام است. حتی ارتباط و تعلق قلبی با فساق و فجار نیز 
حرام است. بنابراین» موالات با کفار در هیچ صورت جایز نیست؛ اگرچه عدم 
آن به قیمت جان تمام شود. اللّه تعالی در جایی می‌فرماید: لو لا تَرزکئوا ال 
لین ظَلْموْا فَمسَکم النار 6 (مود: ۱۱۱۳ (به جانب ظالمان میل نکنید که در آن صورت در آتش 

۲- مژاسات: یعنی غم‌خواری و فایده دادن به یکی وقت ضرورت و نیاز. 
ارتباط از نوع مواسات با کفار غیر حربی جایز است. مثلاً اگر مسلمانی یک 

کافر غیر حربی را در حال گرسنگی دید و چیزی به او داد. جایز و موجب واب 

است. اما مواسات با کفار حربی که با مسلمانان سر جنگ و مبارزه دارند» جایز 

نیست. حتی دادن یک قطره آب به آنان حرام است. 

۳ مدارات: مدارات به چهار قسمت است: 

۱- مدارات به خاطر دفع ضرر از خود یا از مسلمانی دیگر. یعنی به ظاهر با 
کافران محیّت می‌کند. ولی مقصودش این است که جنانجه ضرری که از ۱ 
آنان به سوی او و یا دیگری متوجَه شود بدین وسیله جهت رفع آن از قبل 
جاره‌سازی شده باشد. 

۲ مدارات بنا بر مصلحت دینی. مثلاً با کافران ملایمت و محیّت می‌کند تا 

۳ مدارات به صورت اکرام ضیف. مثلاً اگر کافری نزد مسلمانی مهمان باشد؛ 
مدارات با او جایز است. جون رسول الله تة مهمان‌نوازی آنان را کرده 

۴ مدارات جهت کسب نفع دنیوی و عزت و نام. 
از این چهار صورتٍ مدارات سه صورت قبلی جایز و صورت چهارم 


وحافظ شیرازی» 3 در مورد مدارات جنین سروده است: 
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آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است 
بادوستان مروت با دشمنان مدارا 
چنان‌که خاطر نشان کردیم؛ مقصود حافظ و مدارات از سه نوع اول است 

که در این جا به اطلاق برای مبالغه آورده است. 

۴- معاملات: یعنی برقراری روابط تجاری و خرید و فروش با کفار. اين نوع 
ارتباط به اثفاق جایز است؛ به شرط این که به ضرر مسلمانان تمام نشود. مثلاً 
زمانی که مسلمانان و کافران با هم در حال جنگ هستند» مسلمانان نباید اسلحه 

و تجهیزات جنگی به کفار بفروشند. چون اين یک نوع تقویت به کفار خواهد 

بود و بلاریب رتعاون علی الائم» به شمار می‌رود. 

۵- مداهنه: یعنی برای اغراض شخصی و جلب منفعت خود. امر به معروف و 

نهی از منکر را ترک می‌دهد (لحاظ کار را می‌کند و او را از منکرات منع 

نمی‌کند)؛ این جایز نیست. ۱ 

لته اگر به غرض دین یا به نفع مسلمانان با کقار مداهنت کرد اشکالی ندارد ۰" 

و اين همان مدارات محسوب می‌گردد؛ اگرچه صورتاً مداهنت است. این هم 

فراموش نشود که در تمام این موارد؛ فساق و فجار با کفار داخل‌اند و حکم 

اینان نیز در هر پنج نوع ارتباط با حکم آنان یکسان است.(۱. 


بحث «تقیه, 
آقا تعریف 9 اقسام «تقیه, و حکم آن 
در قبال «تقیه» سه مذهب هست؛ ۱ 
۱- خوارج منکر «تقیه, هستند؛ حالا به هر نوعی که باشد. آنان به هیچ نحو آن 
را قبول ندارند؛ برابر است که به صورت موالات باشد یا به صورت مدارات 
یا مواسات. عکس العمل خوارج در اين مورد تفریطی است. 


۱- ر.کک: معارف القرآن (اردو) مفتی محقد شفیع دیوبندی ب4: ۲/۲ ۵۰-۵. 
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۲- گروه دوم اهل تشیّع هستند که خیلی به آن اهیّت قایل هستند و آن را از 

ارکان مهم مذهب خویش به حساب می آورند. ۱ 
۳ گروه سوم اهل سنّت می‌باشند که قایل اند «تقیه» را باید عين مدارات دانست 

که در سه صورت جایز و در یک صورت معنوع است. 

نقیّه‌ی اهل سنت با تقیّ‌ی گروه دوم فرق دارد. «تقیه, نزد اهل سنّت چنین 
تعریف می‌شود: «محافظة اللفس من شرّ الاعداء او مسحافظة المرض من شور 
الاعداء او محافظة المال من شر الاعداء»: محافظت جان يا آبرو یا مال از شر 
دشمنان. ۱ 

بنابراین» «تقیه» نزد اهل سنّت در سه مورد جربان می‌یابد: ۱- تقیه برای 
نفس» ۲ - تقیه برای آبرو ۳- تقیه برای مال. و دشمن هم نزد اهل سنّت به دو 
علامت شناخته می‌شود: یکی آن که مبنا و علّت عداوت و اختلاف او دینی 
است (دین او جدا و متضاد است)؛ دوم آن که عداوت او مبنی بر اغراض 
دنیوی است نه دینی. مثلاً شخصی در مورد مال و کالایی یا جاه و مقامی با او 
عداوت دارد. 

وقتی که «عذُوّ» (دشمن) دو فسم شد. پس معلوم می‌شود که «تقیه» هم 
باالاصالة دو قسم است. 

۱- تقیه‌ی مسلمان در امر دین؛ ۲ - تقیه‌ی مسلمان در امر دنیا. باز هر یکی از 
اين دو صورت تقیه با در مورد نفس می‌شود یا در مورد آبرو یا در مورد مال. 
پس تقیه جمعاً شش صورت پیدا می‌کند. 


حکم قسم اول «تقیه» (در برابر عداوتی که مبنی بر اختلاف دینی است) 

در کشوری که انسان نمی‌تواند بر دین خود پایبند باشد» همجرت از آن کشور 
واجب است. زیرا مدار اصلی سعادت؛ دین است و وقتی اجرای دین ممنوع 
باشد باید جایی رفت که بتوان بر شعایر و اصول دین و اعمال دینی عمل کرد. 


‌ 
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قبول و تحقل ذلّت و خواری جایز نیست. یعنی اين طور جایز نیست که شخصی 
بگوید در آن کشور زندگی می‌کنم و چون ضعیف هستم؛ دین را مخفی 
می‌کنم. اگر او همجرت نکند مسئول خواهد شد؛ مک این که اعذار شرعی در 
میان باشد. مثلاً مسلمان نابیئا یا لنگت با زن یا زندانی است. يا از افرادی است که 
مخالفان او را تهدید می‌کنند که اگر از آنجا هجرت کند اولاد یا والدین یا 
خویشاوندانش را نابود می‌کنند و ظن غالب او هم اين است که آنان واقعاً این 
کار را می‌کنند. در این صورت اگر هجرت نکند. جایز است. البتّه در این 
صورت هم لازم است او دين را ولو به طور مخفیانه زنده و اجرا بکند و سعی 
کند فرصتی فراهم آورد تا اهل و عیال و مردمانش را از آن مملکت خارج کند. 

تهدید بر مال و منزل و زندان عذر نیست و با اين تخویف نباید همجرت را 
ترک کرد. مسلمانان «مکه» دارای چنین شرایطی بودند. اما دیدیم که همه مال و 
منزل و دارایی خود را ترک و راه همجرت را در پیش گرفتند. امّا در این صورت 
اظهار اسلام اگرچه عزیمت است؛ ولی کتمان آن رخصت می‌باشد. در این 
واقعه‌ی زمان رسالت که نقل می‌کنيم؛ اين حکم به دست می آید: 

حسن بصری # مرسلاً روایت می‌کند که دو مسلمان در دست مسیلمه 
کذاب گرفتار شدند. مسیلمه یکی را خواست و گفت: آیا گواهی می‌دهی که 
محتد رسول خداست؟ او گفت: بله. باز پرسید: آیا گواهی می‌دهی که من 
رسول خدا هستم؟ گفت: بله. مسیلمه او را آزاد کرد: نفر دوم را آورد. از او 
پرسید: آیا گواهی می‌دهی که محمد رسول خدا است؟ گفت: بله. پرسید آبا 
گواهی می‌دهی که من رسول خدا هستم؟ او گفت: انی اصم. یعنی من کر هستم. 
مسیلمه تا سه بار از او اقرار به رسالت خویش خواست ولی آن صحابی حاضر 
به اقرار نشد؛ فلذا او را به شهادت رساند. وقتی خبر این دو صحابی به رسول ال 
2 رسید. فرمود: ۱ 

رآما هذا المقتول فمضی علی بقینه و صدقه فهنیتاً له و آما الآخر فقبل رحصة 
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له فلا تبعة علیه, (آن کس که کشته شد. به بقین و صدقش عمل کرد و خوشا به 
حالش! اما آن دیگری رخصت خداوند را قبول کرد و بنابراین؛ ملامتی به 
دنبالش نیست).(۱) 

گاهی «تقیه, در برابر مسلمان هم صورت می‌بندد. مثلاً یک مسلمان بر 
مسلمانی دیگر ظلماً فشار وارد می آورد؛ به حدّی که جان یا مال یا آبروی او را 
دز خحطر قرار می‌دهد و آن مسلمان بیچاره متوشل به تقیه می‌شود. 


حکم قسم دوم تقیه (در برابر عداوتی که مبنی بر احتلاف دنیوی است) 
در مورد حکم این قسم و«نقیه» سه نظر هست: 

۱- گرومی از علما قایل‌اند که همجرت واجب است. زیرا نجات دادن خود از 
شر دنیوی نیز لازم است؛ به دلیل نهی آیه‌ی (و لا تا ایک ال الک 
بقره: 1۱۹۵ (با دست خود خویشتن را به هلاکت نیندازید) و همچنین به دلیل دوم نهی از 


اضاعة مال. ۱ 
۲- گروهی دیگر بر اين نظر هستند که همجرت بر چنین کسی لازم نیست و او 


۳- برخی نیز معتقد به این هستند که ا کر ترس جان و اولاد و مال و آبروی 
خود» داشت. هجرت واجب است. با وجود این که همجرت در این سم 
عداوت واجب است ولی تواب ندارد. 


8] واجبی که تواب در پی ندارد 
می‌شود و گرسنگی او را به حالت اضطرار می‌رساند» در این صورت خوردن بر 


۱- به روایت اين ابی شيبة در مصنف از حسن بصری و مرسلاً: کتاب الجهاد باب ۰۲۲۰۲ ش 
۳ ب, سیر اعلام النبلاه: ۲ /۱۱ ۱۵-۵ ۰۵ 
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او واجب است ولی واب ندارد. یا بر مریض احتیاط از خوردن آن‌چه که 
برایش مضر است. واجب است. ولی بر اين احتیاط اجری برایش مرتب نیست. 
15 يا پرهیز کردن از چیزهای سمّی واجب است. اما ثوابی ندارد. این قول محمّقان 
است و همین صحیح‌ترین قول در اين باب است. گاهی هجرت درین قسم فقط 
جایز می‌باشد. 


8 دو نوع تقیه‌ی دیگر 

بعضی حضرات از اهل سنّت قایل به دو نوع تقیه‌ی دیگر هستند: 
۱ مدارات با کار و فاسقان و ظالمان آن‌گاه که قدرت یا حکومت در دست 
آنان باشد - در اين صورت اگر کسی به غرض حفظ دین و جان و مال و 
آبروی خود به ظاهر با آنان ملاطفت نماید. ولی قلباً دوستشان نداشته باشد تقیه 
است و جایز می‌باشد و مداهنت نیست. 

به همین معنا صاحب «روح المعانی» به قل از «دیلمی» حدیثی نقل کرده 
است که رسول الله 8 فرمودند: 

«ان اللّه تعالی امرنی بمداراة الناس کما امرنی باقامة الفرائض»(۱) (خداوند 
مرا به مدارات با مردم آمر کرده است. همانگونه که به اقامه‌ی فرایض آمر 
فرموده است). 
در روا یتی دیگر آمده که رسول الّه مٍ فرمود: 0 

بعثت للمدارة»(۲ (برای مدارات برانگیخته شده‌ام). 
درو یتی دیگر آمده که فرمودند: 
یی رکب مغبضون فاذا جائوکم فرحوا بهم»(۲ (به زودی گروهی 


۱- روح المعانی: ۱۹۳/۳ به حواله جامع الاصول لاحادیث الرسول از: این الاثر. 

۲- به روایت بیهقی در شعب الایمان: ۹ (باب «فی حسن الخلق,) / فصل فی الحلم و التوده » 
ش ۸۴۷۵ 

۴- الترغیب و الترهیب للمنذری: ۰۱/۱ ۵ باب لا بدخل صاحب المکس الجنة. 
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منفور به نزدتان حواهند آمد. چون آمدند خوشامدشان بگویید). 
بیهقی» این روایت را آورده است: 

رش العقل بعد الایمان بالّه تعالی مداراءٌ الناس» (مدار عقل بعد از ایمان 
مدارات با مردم است.) 
۳ 

۸ ش العقلِ المداراة» (مدار عقّل: مدارات است.) 

در روا پتی دیگر آمده: 

«مداراة الناس صدقة»!۱) (مدارات با مردم؛ صدقه است.) یعنی ثواب صدقه 
را دارد. 
در روایتی ذیگر آمده که فرمودند: 

رما وقی به موم عرضه فهو صدقةم (هر آن‌چه که ممن به وسیله‌ی آن از 
ناموسش دفاع می‌کند» صدقه است.) (به روایت طبرانی) 
این عدی و اين عساکر روایت می‌کنند که آن حضرت 8 فرمودند: 

دقن عاش داریا مات شهیدآً. قوا باموالِکم آعراضکم و لیْصانم أحذ کم 
پلسانه عن دینه, (کسی که با مدارات زندگی کند. مرگش شهادت است. به 
کمک اموال, از آبروی خود دفاع کنید و به وسیلهی زبان از دین‌تان محافظت 
نمایید.) 

از رعایشة صدیقه» رضی الّه عنها مروی است که فرمود: ‏ 

«من نرد رسول الق بودم که مردی اجازه‌ی وروه حواست. ایشان 
فرمودند: در میان قومش بد مردی است. سپس به وی اجازه‌ی ورود دادند. 
وقتی آن مرد آمد؛ با وی به زبان حوش سخن گفت. چون مرد خارج شد از 
ایشان پرسیدم قبلاً درباره‌اش چنان گفتی و بعد با وی چنین شیرین سخن گفتی. 


۱- به روایت بیهقی در شعب الابمان: ۳۴۴۰۳۴۳/۹ » ش: ۸۴۴۷-۸۴۴۵ (باب بفی حسن 
الخلق,) + و طبرانی در معجم آوسط: ش ۳ 


| ۴۳۴ تبیین الفرقان | جاد پنجم 


فرمودند: 
«عایشه! بد ترین مردم کسی است که دیگران از ترس بد زبانی‌اش از او دوری 
ید ,۱۱) 

حوید .) 


در «صحیح بخاری, از حضرت ابو درداء» ع مروی است که فرمود: «ما 
در مقابل قومی لبخند می‌زنيم در حالی که قلوب ما آنان را لعنت میکند!»(۲) 

در روایت « کشمیهنی» به اين لفظ آمده: «... و ان قلوبتا لتفلیهم» (...و قلوبت 
ما آنان را دشمن می‌دارد.) 

خلاصه مدارات نوعی از تقیه است که برای خود دارای حد و مرزهایی 
می‌باشد. 
۲- «نقیه» به حفظ اسرار - اين تقیه‌ای است در باب تصوف. یک عارف و 
واصل و اهل اللّه که دارای مقام بزرگ معنوی است. هر حرف او اسرار و رموز 
و حقایق الهی هستند که در قالب‌های ساده بیان می‌کند. چون او به عوبی 
می‌داند اگر آن اسرار را پوست کنده برای عوام بیان کند. منکر و فاسق می‌شوند 
يا او را هلا کث می‌سازند یا فتوای کفر می‌دهند+ کما اين که برای بسیاری از عرفا 
اين وضعیت پیش آمده است. در شرایطی برای اهل ال تقیه لازم است. یعنی او 
باید از بیان رموز و اسرار نحودداری کند و در صورت نیاز فقط با اشاره مطلب 
را عنوان نماید. ۱ 
۱ شیخ عطار عد در قالب همین تقیه کتابی به نام ومنطق الطیر» تنظیم کرده 
است؛ او در آن کتاب به زبان مرغان بسخن گفته است؛ اما مقصدش این نیست 
که آن حرف‌ها حقیقتاً از مرغ‌هاست يا او توانسته زبان مرغان را بسفهمد و با 
مرغان حرف بزنده بلکه مقصد از وطیره عارف است. او در آن کتاب از سیمرغ 
هماء و عنقا حرف می‌زند. ظاهراً فهمیده می‌شود که همه‌ی این‌ها قصّه‌ی 


۹ به روایت بخاری در صحیح: کتاب الاادب / باب مداراة الناس. 
۳ - همان. 
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مرغان است؛ حال آن که در واقع همه رموز و قوالبی نمادین از حقایق هستند. 
حافظ شیرازی عطْ نیز رموز را در استعارات و غیره بیان می‌کند. 
ابن عربی ط در «فصوص الحکم, نیز چنین رموزهایی بیان کرده است. 
به همین دلیل امل عرفان می‌گویند: «لا بنظر فی کتبنا الا من کان اهلاً لهام: 
( کتاب‌های ما را جز کسی که اهلیت داشته باشد مطالعه نکند).۱۱٩‏ 
خلاصه این مراتب تقیه در نزد اهل سنت و الجماعت هستند. 


مسایل سلوک و عرفان 
قوله تعالی: (9 یتخد المزمنون الکفرین ولاء 4 - طبق این آیه‌ی کریمه اولیا ال و 
اهل عرفان مریدان خود را از ایجاد تعلقات با منکران تصوّف سخت منع 
می‌کنند. چرا که ظلمت انکار مثل ظلمت کفر است و همین تاریکی موجب. 
نومیدی و بی‌بهرگی از فیوض اهل عرفان می‌گردد.۳۱) 
روی همین اصل حافظ شیرازی بل می‌فرماید: 
نصیحت اولین پیر می‌فروش این است که از مصاحبت ناجنس احتراز کنید 


فل ان کنثه 2 حبُون ال قَاتبغنی یُحییْکم ال و 0 یف تکم 


بگو (ای محمد ): مد دق دی یم ید و دش له و و بیأمرزد از شما 


ویک و ال غفوژ وحن ( فل آطیفرا ال و لول نان 


گنادان‌تان را و اله آمرزنده و مهربان است ۵ بگو: فرمان برید ال را و پیامبر ر. 


توق له اجب الکنن 


پس اگر روی گردانند. هر آئینه ال دوست نداد کافران 9 


۱- جهت تفصیل بیشتر بخوانید: تفسیر روح المعانی: ۱۱۰۱/۳ الی ۱۱۷ 
۲- روح المعانی: ۱۲۷/۳ + بیان القرآن: ۰۱۰/۲ 
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مفهوم کلی آیه‌ها: تنها ملا کث حقیقت ادعای دوستی با خداوند متعال و حضول 
. محبوبیت از جانب او و معاف شدن گنامان, اتباع از رسول است. عدم اطاعت 
از خداو ند متعال و رسول او کفر است. 


زبط 9 مناسبت 
اين آیه‌ها به دو طریق با آیه‌های قبل ارتباط و مناسبت دارند؛" 

۱- قبلاً بیان عظمت ذات و صفت جلال و سلطنت الهی و بعد از آن بیان قب 
عبد مومن که به ذات و صفات مقذس او تعلّق پیدا می‌کند بود سپس 
خداوند متعال مسلمانان را متوجه کرد که اگر می‌خواهند تعلقات قلبی‌شان با 
من معبود برفرار بماند و منقطع نباشد, از دشمنان من قطع رابطه کنند و 
موالات و محیّت آنان را احتهار نکنند. در اين آیه‌ها تذکر داده می‌دهد که 
همچنان که قطع تعلق و یکسویی از دشمنان او لازم است؛ به همین منوال 
برای برقراری تعلقات با من و رسیدن به من برقرار داشتن محبّت و تعلق با 

۱ دوستانم بالخصوص با دوست خالصم که برگزیده‌ی تمام عالم و خاتم 
النبیین 0 است؛ لازم می‌باشد. یعنی در قیام تعلق با پروردگار دو کار 
۱ ضروری است: یکی فطع تعلق و رابطه از دشمنان خداوند مبتعال و دوم 
برقرار کردن رابطه با دوستان او؛ بالخصوص با آن حضرت یِّْ. 

۲- قبلاً بیان اين مطلب بود که بهود و نصارا هر کدام می‌پنداشتند که فرزندان یا 
دوستان خداه آنانند. خداوند متعال در اين بیان به آنان می‌فرماید که اگر به 
این گفته‌ی خود صادق هستید, پس باید بدانید که برای دوستی خدا شرط 
ازل؛ دوستی با پیمبر یو است در حالی که با او دوست نیستید و این امر 
نشانگر این است که شما در دعوای خود کاذب هستید. 
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سیب نزول 

درباره‌ی سبب نزول این آیه‌ها چند سخن گفته شده است: 
۱- حسن بصری ۶ و ابن جریح ۶ گفته‌اند که ایين آیات در مورد اقرار و 
اعتراف چند تن مسلمان در خدمت جناب رسول الّه 86 است. آنان اظهار 
محیّت کردند و گفتند یا رسول الّه ی ! ما پروردگار خود و دین و بندگی او را 
دوست داریم. در بی این سخنٍ مسلماننء خداوند متعال این آیه‌ها را نازل 
فرمود و در آن فهماند که اگر ممجّت خداوند متعال را دارید. پس با رسول او 
نیز محیّت داشته باشید که بدون محبّت او به محبّت خداوند متعال نسخواهید 
رسید. 
۲ امام ضحاک ب از «ابن عباس» نف روایت می‌کند که روزی آن حضرت 
داحل حرم شریف مکه شد. مشرکان را دید که بت‌ها را دور و بر کهبه نصب 
می‌کنند و در گلوی آن‌ها حلفه و تخم شترمرغ می‌اندازند و سجده‌شان می‌کنند. 
آن حضرت 2 خطاب به آنان فرمود: 

ریا معشر قريش لقد خالفتم ملة آبیکم ايراهيم و #سفعیل و لقد کانا علی 
الاسلام» (ای فریش! بدانید که شما با ملّت پدرتان ابراهیم و اسماعیل مخالفت 
ورزیده‌اید. چون آنان بر دین توحیدی اسلام بوده‌اند.) 

آنان در جواب گفتند: 

وبا محقد انما نعید هذه حباً له تعلی لتقربنا ی اه سبحانه زلفی» (ای 
محتد! ما اين‌ها را صرفاً به خاطر محبّت خدا می‌پرستیم تا ما را به خداوند 
نردیک سازند.) 

در اين جا بود که خداوند متعال این دو آیه را نتازل فرمود و در آن بنه 
مشرکان فهمانذ که محبّت خداوند فقط با اتباع از رسول او امکان‌پذیر است. به 
همین علت بعضی گفته‌اند که اين آیه مکی است؛ اگرچه خحود سوره‌ی آل 
عمران مدنی است. 


"0 
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۳ امام ابوصالح # می‌فرماید که این آیات در مورد سخنان و ادعاهای . 
کفرآمیز بهودیان نازل شد. آنان گفتند: «تحنْ بت الّه و أَحتَاءة 6 (مانده: 1۱۸ (ما 
فرزندان و دوستان خدای متعال هستیم). خداوند متعال در جواب این دعواهای کف رآمیز 
و مشرکانه‌ی بهودیان آیه فوق را نازل فرمود. بعد از نزول آیه‌ها: آن حضرت 
آن‌ها را بر بهود تلاوت کرد. اما آنان انکار کردند. 
۴ امام محمد بن اسحق # از محعد بن جعفر بن زبیر غلغ روایت می‌کند که این 
آیات در مورد مسیحیان نجران نازل شدند. آنان گفتند: «ما برای تعظیم و 
دوستی خدای متعال» حضرت مسیح را تعظیم و عبادت می‌کنیم» خداوند متعال 
در جواب آنان آیه‌های فوق را نازل فرمود. 
بعضی فرموده‌اند که آیه‌ی «قل اطیُوا الّه و سول ... نیز سبب نزولی دارد 
و آن اين که: وقتی آیه‌ی «قل ان کنتم تحبون الّه فاتبعونی» نازل گشت» عبداللّه 
بن ابی - علیه العنة - با اصحاب خود به‌طور تنقید گفت: «محتّد طاعت خویش 
را مانند طاعت خدا قرار می‌دهد و دستور می‌دهد که او را همانطور که 
مسیحیان عیسی را دوست می‌داشتند. دوست بداریم!(۱) 
خداوند متعال اين آیه را نازل فرمود که به آنان بگوید منظور از اتباع من که 
شمارا به آن دعوت می‌دهم به این معنی نیست که مرا پرستش نمایید» بلکه مرا 
اطاعت کنید به روش من عمل نمایب 


تفسیر و تبیین ‏ ِ 


ن الله فا ( 
تا ی ی 7 تحیّون اللّه ... 


آن : او 


۱- روح المعانی: ۰۱۷۳/۳ 
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۱ «فاتبعونی» یعنی اگر واقعاً در دعوای خود صادق هستید. پس در دستورات 


وله لو زوم لت رنه است بای کسانی که طلب مرت بکند ‏ 


می‌کنند. ‏ ایز کسان را در دنا سید و در آعوت از رسمت مود 
بهره‌مند می‌کند. 


خلاصه‌ی آیه‌ی کریمه این است که مقصود از محّت با خداوند متعال» 
محبّت ذاتی نیست. زیرا ذات او تعالی فراتر از آن است که انسان بتواند با وی 


‌ 


محبّت ورزد. بلکه منظور از محبّت بنده با خدا این است که از او تعالی اطاعت. 


نماید و محیّت خدا با بندگان خویش به معنای اعطای ثواب و توفیق به طاعت 
است. پس ومیله‌ی ارتباط با خدا این است که با رسولان او دوستی کرده شود 
و آخرین پیامبر خداء حضرت محتد 6 می‌باشد. بنابراین کسی که با او پیوند 
دوستی داشته باشد» محب خدا قرار می‌گیرد و در غیر این صورت ادّعای 
محیّت با او تعالی یک ادعای بی‌پایه است. قانون محیّت بر اين اصل استوار 
است که: «انْ المحب لمن يحتِ مطبع» و به قول مشایخ تصوف اوّل فنا فی 
الرسول بعد از آن فنا فی اللّه برایش حاصل می‌شود. اگر دعوی محبّت بدون 
عمل و اتباع باشد هیچ ارزشی ندارد. . به قول رومی ۶ لد : 
کارها با خلق آری جمله راست ‏ با خدا تزویر و حیله کی رواست 


اين آبه ذنباله‌ی توضیحی تردید منافقان و اهل کتاب است که در آیه‌های 


قبل بیان شد. آنان گفتند پیامبر مردم را به عبادت خود دعوت می‌دهد» خداوند _ 


متعال می‌فرماید: اللّه و رسول را در اوامر و نواهی اطاعت کنید, نه اين که پیامبر 
را عبادت کنید. 
قل اطیعوا له و الرسول - یعنی در جمیع اوامر و نواهی از خدا و رسول اطاعت کنید. 


| ۴۴۰ نبین افرقان | جند پنجم 
علوم و معارف 

[] باز هم سخن از «محتت» 

از آنجایی که «محبّت» یک آثر طبعی است و آثار طبعی بر حداوند متعال 
هسام > راو نظر و مقض علمی خویش دراری آنه 
تعاریف گونا گونی ارایه کرده‌اند: 
۱- عامه‌ی متکلمان از «اشاعره» و «ماتردیهم قایل‌اند: «ان المحبة نوع من 
الارادة و هی لا تتعلق حقيقة لا بالمعانی و المنافع لا بالذات»: محیّت نوعی از 
اراده است و فقط به معانی و منافع یکث چیز متعلق می‌گردد نه به ذات آن. 

طبق این تعریف. محبّت متقابل میان خدا و انسان چنین تفسیر می‌شود: انسان 
از ال تعالی فایده و حقایق را می‌بیند و در او اراده و بقین نسبت به خدا پیدا 
می‌شود و خداوند متعال نیز برای او اراده‌ی خیر می‌کند و جزای یر مقرر 


می‌فرماید. 
این توجیه متکلمان بر اين مبناست که آنان قایل‌اند تعلق و محتّث با ذات و 
ضفاث الهیی محال است. 


حلاصه‌ی «محیّت» نزد متکلمان این است: رارادة العبد اختصاصه تعالی 
: بالعبادة, یعنی محبت انسان با خحداوند متعال این است که فقط او را می‌پرسند. 

«محبّت» بنده با خداوند متعال از بات اطلاق ملزوم و اراده لازم با از قبیل 
استعاره‌ی تبعیه است که «محبّت» و رغبت انسان به رغبت و میل قلب محت به 
طرب محبوب در دنیا تشبیه داده شده و یا از باب مجاز نقص است. ۱ 
- - عرفای اهل سنت هم به نوبه‌ی خود از «محتّت» تعریف ارایه کرده‌اند. امام ۱ 
غزالی ط می‌فرماند: «الحب عبارة عن میل الطبع الی الشییء الملذم: حب ‏ ۱ 
عبارت است از میل طبع به سوی چیز لذتبخش). 

وقتی که «محبت؛» موکد و شدید باشد نام آن «عشق» است. «بخض» ضد 
«محبت» آن است. لذا «بخض,» را چنین تعریف کرده‌اند: «البخض نفرة الطبع عن 
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المژلم»: فا . وقتی 
«بخض» شدید شود. نام آن «مقت» است ۱۲ ۱ 

ان خضرات از ند که ستاز آر هت وم ان ار 
درجه‌ی کامل انجام دهد: در او ارتباط معنوی با ذات و صفات الهسی پیدا 
می‌شود و آن ارتباط باعث می‌گردد که شخص از ذ کر عبادت. بندگی و فکر 
او لذت برد. حتی عشق زنان مصر به جمال پوسف لیا به قطره‌ای در مقابل 
دریای محبّت و عشق عارفان با ال تعالی هم مقایسه نمی‌شود. 

عرفا که عاشقان حقیقی خداوند متعال هستند» در اين عشق چنان ضوطه 
می‌خورند که بسیاری از آنان در مدت سی - یا شصت - سال در ذ کر و بندگی 
استخراق بوده‌اند و در اين مدت هیچ حواس دنیا و ما فیها را نداشته‌اند. 

خلاصه‌ی کلام اين که نزد عارفان «محبّت» یک حقیقت معنوی است و میلی 
است که بنده را به تکثیر عبادات و اذ کار می‌کشاند. 

اتصالی بی‌تکیف بی‌قیاس هست رب الناس را با جان ناس 

عرفا با قاطعیت می‌گویند که اراده یک نقص است.و ایمان با اراده‌ی 
نو و و 
ایمان کامل گردد. 

کسانی که مدعی‌اند «محبت» اه ی ازین حدیث استدلال 
می‌گیرند: قال رسول ال یّ: «قرة عینی ی الصلوة» (سردی چشم من در نماز 
است).() که در اين حدیث نماز را ابلغ السحبوبات فرموده است. طريق 
استدلال واضح است: حواس پنجگانه مستقیماً هیچ لذتمی از نماز احساس: 
نمیکنند و ی و اه 
در ادراک محیّت الهی خیلی قوی است. 


۱- روح المعانی: ۲/۲ ۰۱۷۱-۱۷ 
۴- به روایت نسائی در سنن: کتاب عشرءة التساء / باب «حباب النساءء». 


۴۲۰ تبین ان جد نج 

عارفان می‌گویند در حدیث اشاره به حرارت محیّت و عشق الهی در قلب 
است. یعنی سینه و قلب من در آتش آن عشق می‌گدازد و اما نماز مرا با محبوب 
وصل می‌کند؛ پس حرارت و نور عشق مرا به سوی سردی می‌برد. 
برعکس واقعیت دارد. علاوه بر این حدیث» آبه‌ی (محمنم و یو نّه 6 امانده: ور 
نیز بر همین حب دو طرفه دال صریح است. 

عارفی گفته است: 
یسجبهم و یب‌جبونه چه اقسرار است 

به زیر پرده نگر خویش را خریدار است 

البتّه برای اثبات و صحت ر«محتت». اطاعت و فرمانبرداری از خداوند متعال 
و زسول لازم است. ازین حیث.,«محبّت» بسان یک قفل است که انسان را از 
نافرمانی او تعالی بند می‌سازد. 


عللامت محتت با پیامبر 26 
علامت محبّت با پيامبر 2 ۰ اطاعت بی‌چون و چرا از اوست. زیرا به قول 
«شیخ وزاق» ۶ ۱ 


تعصی الاله و آنت تظهر حبه هذا لعمری فی القیاس بدیع 


| حب خداء بدون حب رسول محال است 
: ازین آیه‌ها علما این مسأله را استنباط کردند که محبّت و ارتباط و قرب 
کال با له سبحانه و تعالی ممکن نیست و حاصل نمی‌شود الا به واسطه‌ی 
محتّت و سنّت رسول او حضرت محمد ی3. 

قول بعضی از صحابه #۶ است که «ما خداوند متعال را به وسیله‌ی محتد کب 
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شناختیم, و محمد 6 را به توفیق الهی». 

نها سیری که به «محبت» اه تعلی نتم می‌شود؛ فقط طریق و سّت رسول 
الّه ی است. 

به قول علامه اقبال عْ : 
به مصطفی برسان خویش را که دین همه اوست 

اگر به او نرسیدی تسمام بسولهبی است 

و به قول سعدی : ۱ 
مپندار سعدی که راه صفا توان رفت جسز در پسی مصطفی 
ترسم نرسی به کعبه‌ای اعرابی ‏ کین ره که تو میروی بترکستان است 


18 علامات محتت الهی 


نزد عارفان و اولی له علامت محیّت خداوند متعال پنج هستند؛ بدین شرح: 


۱-کثرت میل و علاقه به سئت و میل به خلوت و نفرت از خلق -کسی که پرنده‌ی محیّت 
الهی در قلبش آشیان کرده؛ یکی از علایم ظاهری محبّتش این است که در 
دل میل شدید به سنت دارد و هميشه در تلاش آن است و اگر نتواند آن را 
بدست آورده عذر به درگاه خداوند می آورد. در کنار اين میل از جلسات 
مردم نفرت و بالعکس میل به خلوت دارد. بودن اين گرایش‌ها سبب وفیق او 
می‌شود. 


: 


۲-فکر دایم -محب خداء هميشه در فکر بندگی و احیای دین او تعالی است. او 


معمولاً وقتی در مراقبه می‌نشیند در فکر ای ین است که خدمت دین را چگونه 
انجام بدهد و سنّت پیامبر یو را جگونه تایید و مدد بکند. 
۳- رضا پالقضاء - انسان در زندگی دچار مشکلاتی از قبیل مصیبت» زندانی؛ 
۱ ضرب و شتم گرسنگی و ... می‌گردد. آن که محت خداوند است در راه 
سنت قدم برمی‌دارد؛ به قضای الهی راضی است و با سینه‌ی گشتاده مصایب 
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را برداشت می‌کند. 
۴-عدم مسرت به متاع دنیا -عاشق خداء فقط به عشق الهی و نعمت دین راضی و 
قانع است و به آن خود را از هر ثروتمندی» رو تمندتر می‌داند. او به حصول 
امتعه‌ی دنیوی ولو اين که کثیر باشد. خوشحال نمی‌شود و اگر هیچ هم 
نداشته باشد. غمگین نمی‌گردد. 
به قول عاشق دلسوخته‌ی هروی» خواجه انصارا لقٌْ: 
آنکس که تو را شناخت جان راچه‌کند فرزند و عیال خانمان را چه کند 
دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی . دیوانه‌ی تو هر دو جهان را چه کند 
۵- خوف نداشتن از غیر له و طمع نداشتن از غیر او تعالی -غیر اللّه هر چقدر او را 
بترسانند دلیرتر می‌شود! قول صحابی ع است که ما قبلاً می‌ترسیدیم» ولی 
وقتی کفار ما را ترسانیدند. شجاع‌تر شدیم. 
هر انسانی دارای این صفات باشد. حقیقتاً با الله و پیامبر 9 «محبّت» دارد و 
در صورت فقدان آن‌ها؛ عاری از اپن نعمت عظمی است. 
اولیا الّه قایل‌اند هر کسی دارای این صفات مذکور باشد. ولی کامل است. 
نْ ال اف ام و نوحاً و ال براهيْم و ألْ عمران علی 
هر آئینه ‏ الله برگزید ادم را و نوح را و کسان ابراهيیم را و کسان عمران را بر 


2 
4 


الْعلیین (6 ذ 


بفضها من؛ بعض" و ال میم عم () 


لا رل ان جات نی خی زک درد بل وس 


اذ ات افرأَتُ عفران رب ای تَدَرَت لک ما فی نی 


آن‌گاه که گفت زن عمران: ای پروردگار من! هر آئینه من نذر تو کردم آن چه در شکم من است 
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وه مر مت اتکَ نت | 7 فلا نها 


دز کرده. پس قبول ِ از من, هر آثینه تویی شنوا و دانا 6 "پس چون بزاد دختر ره 


اتب ای وضنغتها نی و ال عم بعا وضَعث* و یم 


گفت: ای پرودرگار من! هر آثینه زادم این / دختر و له داناست به آن چه وی بزاد. 1 نیست 


الک کالننی و انی سَعیْها مریم و نی أَعیذُها بک و ده ها 


پسر مانند دختر و هر آلینه نام نهادم بر وی مریم و هر آثینه من در پناه تو مي‌کنم او را و نسل او را 


ح مر 2 


من الشیطن الرْجیم 6 فلا رها ول حسن و بتها تام 


از ثیطان ملمون * پس قبول گرد مریم را پروردگار او به قبول نیک و پالیده ساخثّ او را بالیدنی لیک و 


حسنا ر کلها یکلا دعل علیهَا کر المخراب وجد 


و خبرگیر ساخت بر وی زکریا را. هرگاه داخل می‌شد زکریا بر مریم در مسجد. می‌یافت ۳ 


عدها رزقاً تال يمَریم "یم از ی لک غذا"قالث هو من عند ال 


او روزی لك گفت: ای مریم ۳ 5ات برای .7 تو این روزی؟ گفت: آن از نزد اله است: 


ان ال یروق من شاه بة بغیر حسَاب 


هر آئثینه می‌دهد اللّه روزی 2 می‌خواهد بی‌شٌمار 9 


ربط و مناست ۰ 
لا ادعای گروهی را که مذعی حب اه بودند (هود و نصارا و غیره) تردید 
فرمود و این شرط را نهاد که محتت محبّت اللّه به محّت رسول او وابسته است. در اين 


یات تردیدبهود و نصارا در این نکته است که متعی دنم فرزندن هی 
و اسحق و یعقرب هستیم» بنابراین بر دین آنان و دوستان خدا می‌باشیم». 


۰ | ۴۴۱۰ تبیین الفرقان | جلد پنجم 
چیز لازم است: ۱ اطاعت دستورات و احکام او تعالی» ۲- اطاعت و محتّت 
رسول او 5 . فقط دعوای محبّت و فخر کردن بر آبا و اجداد فایده‌ای ندارد. 


سیب نزول 

درباره‌ی سبب نزول اين دو آیه از حضرت «ابن عباس» عِْْه چنین مروی 
است: 

گروهی از بهودیان در حضور مسلمانان به این فخر کردند که «ما فرزندان 
ابراهیم و اسحق و یعقوب و بر دین آنان هستیم. آنان با این تعلیل می‌خواستند 
برای مسلمانان ثابت کنند دین ما نیز حق است. چون ما در اين. میدان از شما 
مقدم هستیم و جلوتر از شما مسلمان بوده‌ايم. 

بعضی دیگر گفته‌اند که سخن نصارا سبب نزول این دو آیه گردید. آنان گفته 
بودند که عیسی ی ابن اللّه است و او را «اله» قرار داده بودند. 

خداوند متعال این آیه‌ها را نازل فرمود و فهماند که اثبات از نسل یک پیامبر 
بودن» برای حقیت کافی نیست. درست است که آنان همه پیامبر بوده‌اند» اما 
روش آنان با شما یهود تفاوت داشت و شما بر دین آنان نیستید و شما نصارا که 
او را اله قرار می‌دهید؛ او از نسل بشر و انسان‌های گذشته است. پس امکان ندارد 
که اه باشد.(۱) 


حل لغات 

راصطفا» به معتی اختیار کردن و برگزیدن است. «اصطفیته, یعنی اخترته (او را 
اختبار کردم برگزیدم). اصل ساده‌ی آن از «سفوة الشی»» بعنی بهترین و 
مرغزب‌ترین یکث چیز است. «علی العلمین» یعنی: اصطفی کل واحذ منهم علی 


۱- روح المعانی: ۱۷۴/۳ + البحر المحیط: ۴۳۴/۲ . 
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عالمی زمانه (۱) ۱ 

«أل» به اولاد می‌گویند. در اصطلاح نزد بعضی «أل» به فرزندی می‌گویند که 
نایب و قابل و شایسته باشد؛ برابر است که نسبی باشد یا روحی. مثلاً اگر کسی از 
نسل کسی باشد. .اما قابلیت ندارد و هم طراز او نباشد در اصطلاح او را «ال) 
۱ آن کس نمی‌گویند. و برعکس کسی که نسل او نیست ولی کاملاً بر حط مشی و 
ویژگی‌های اوست. رأل» او گفته می‌شود. به همین معنی است حدیث: « کل تقی 
و نقي ألی؛ (هر فرد متقی و پاک از اقت من» آل من است):!۲) در مورد کلمه‌ی 
«آل» و اصل و معانی آن قبل از اين مفصلاً بحث کرده بودیم. 

بعضی قایل‌اند که در اين‌جا مراد از «أل» نفس و ذات خود شخص اضت. رأل 
ابراهیم» یعنی خود ابراهیم.(۳) 
۱ یه اصل ماده‌اش از «ذراً است به معنی پیدا شدن. پدر را «ذریة) می‌گویند 
که از آن فرزند پیدا می‌شود و فرزند را نیز که از پدر پیدا شده است. اما آن چه 
متبادر و معروف است این که ذرية به معنی نسل است.(۴) 

بعضی دیگر آن را از وم به معنی ذرّه گفته‌اند. زیرا خداوند متعال خلق را از 

«مََرّراء از «حْرَیة» به معنی آزاد مأخوذ است. در اینجا «محزرا, یعنی «من لا 
یعمل للدنیای. (فرزندی که از کازها و امور دئیا آزاد است.) 

بعضی «محررآم را به معنی خالص گفته‌اند یعنی: الذی لا بخالطه شی2 من امر 
الدنیا. (کسی که چیزی از غش‌ها و انگیزه‌های دنیوی در وی مخلوط نیست.) 


۱- ر.ک: روح المعانی: ۰۱۷۵/۳ 

۲- تخریج این حدیث گذشت. (تبین الفرقان: ۲ / ذیل صفحه‌ی ۴۱۲). 

۴- تبیین الفررقان: ۲۲-۲ ,+ ر.ک: کثاف: ۱۴۳۰ لغات القرآن: ۲۰۵-۲۰۳ (تألیف مولانا 
محقد عبدالرشید نعمانی). مولانا محقد موسی روحانی ‏ اين قول را با توضیح کامل در «کتاب لطائف 
البال فی الفروق بین الاهل و الال» (۱ ۴الی 1۷) بیان فرموده است. ۱ 

۴ تفیر قرطبی: ۱۰۷/۲ + روح المعانی: ۱۷/۳ 


۳ ۸ تبیین الفرقان | جلد پنجم 

بعضی دیگر به معنی خادم گفته‌اند.۱۱) 

«آلیخراب». مفرد و جمع آن «محاریب است. یعنی جای حرب (جنگد). 
محراب مسجد را به اين خاطر محراب می‌گویند که در آن اماع در حال جنگ 
با ابلیس است ۳ )۲ 7 
بحث نحوی 

ده چرا منصوب است؟ در اين مورد جند سخن گفته شده است: 
۱- منصوب است بنا بر بدلیت از رأل ابراهیم» با أل عمران». ۲- حال واقع 
است..۳- بدل از «آدم» است. ۴- بدل از «نوح» است. 

راجح‌تر این که از هر دو رال بدل واقع است. 

سوال: اگر از وآدم» بدل قرار گیر د. پس «آدم» از ذرية کیست؛ ظاهراً وفق 
نمی‌خورد؟ 

جواب: امام راغب ؛ جواب می‌دهد که «ذرية, مخصوص به «آدم» نیست» 
پلکه بر آبا و اجداد اطلاق می‌شود.(۲۳ 

«اذء در محل نصب قرار دارد؛ بنا بر مفعولیت فعل محذوف. یعنی: واذ کر اذ 
قالت ....,(۴ 

ضمیر «هاء در «لما وضتهاء راجع به «ماء است» ولی به اعتبار عم نیست. بلکه 
قاعده اين است: ضمیری که بین مذکر و منث واقع شود و آن هر دو عبارت از 
یک مدلول باشند. هر دو حالت رواست؛ مذکر آورده شود یا منث. به همین 
دلیل اینجا ضمیر منث آورده شده است. 

همین ضمیر در نی وضتها آنلی, نیز راجع به «ما» است. انوم حال و به منزله‌ی 


۱- ر.ک: تضیر کییر: ۲۷/۸ + روح المعانی: ۳4۹/۳ 
۲- روح المعانی: ۰۱۸۹/۳ 

۳- تین الفرقان: ۴۱۲-۴۱۳۲ . 

۴ ر.ک: روح المعانی: ۰۱۷۷/۳ 


سوره‌ی آل‌عمران / جزء سوم ۳۴۹ ۱ ‌ 

خبر است. 

اين کلام حضرت «حنَةه (مادر حضرت مریم رضی‌اللّه‌عنها) از راه اظهار 
تحزن و تحشر است؛ گرچه به صورت خبر است. 

مانند این قول شاعر: 

قومی هم فتلوا میم اخحی فاذا رمیت یصیبنی سهمی 

پس معناي آیه چنین می‌شود: «فلما وضعت بنتاً تحشرت الی مولاها و 
تقجعت اذ خاب منها رجاهاءی(۱) 

علامه سیبویه ۶ م‌فرماید: «قبول» بر وزن فعول؛ مصدر است 


تفسیر و تبیین 


ی (۲) 


در اینجا اصطفای چهار نفر را بیان فرمود: حضرت آدم حضرت نوح؛ آل 
ابراهیم و آل عمران. 

اول از حضرت آدم لقْ شروع کرد که او از نوع بشره لین است. بعدا از 
حضرت نوح لیا نام گرفت که او دومین ابوالبشر و آدم دوم است. زیرا؛ همه‌ی 
نسل آدم م3 در طوفان نوح نابود شدند و پس از طوفان؛ هر چه بر زمین منتشر 
گردید همه از نسل حضرت نوح 1 هستند. خداوند متعال در همین خصوص 
می‌فرماید: (و جعلنا ذریتَة هم البق 6 (صاات: 1۳۷ 

بعد از نوح » وال ابراهیم هیم » را ذکر فرمود؛ در حالی که در میان حضرت 
نوح لا و حضرت ابراهیم ع پیامبران بسیاری چون حضرت هود؛ حضرت 
صالح و ... ند بوده‌اند. و اين بدین وجه است که بهود و نصارا خود را به 
حضرت ابراهیم 1 منسوب می‌کردند. خداوند متعال با ذکر آن پیامبر بزرگ 


۱- روح المعاني: ۰۱۷۸۱۷۹/۳ 
۴ ر.ک: کییر: ۰۲۹/۸ 


۳ ۰ تبیین الفرقان / جلد پنجم 
آنان را متوجه کرد که شیوه و مرام خلیل عق در اصول مانند مرام نوح و آدم 
بود و بدین ترتیب اهل کتاب را تفهیم می‌کند همانطور که آنان از نسل 
راهیم 4 هستند. رسول اسلام 2 نیز سل اوست و به همین ترتیب تسمام 
نبیای بنی‌اسرائیل از نسل و اولاد ایشان می‌باشند. این تذکّر ضمناً یک ترخیب 
است تا آنان رسول اسلام را از حودشان بدانند و به او ایمان بیاورند ۱۱) 


مقصود و وجه «اصطفاءی آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران 

گروهی از مفشران قایل‌اند که اصطفای آدم 3 به اعتبار تخلیق او است؛ او 
تعالی حضرت آدم ی را به ید قدرت خود پیدا کرد؛ اسماء را به وی تعلیم 
داد مسجود ملایکه ساخت» در جنّت اسکانش نمود و ... 

برگزیدگی نوح 3 باین معنی است که او ازلین پیامبری است که در دین او 
احکام تحریم بنات و اخوات و عتات و سایر محارم وارد شد. همچنین او 
ابوالبشر ثانی است و کسی است که دعایش برای غرق قومش اجابت گردید و ... 


برگزیدگی آل ابراهیم باين وجه است که در نسل او نوت و کتاب را جاری 
داشت و آخرین پیامبر مق را نیز از نسل او قرار داد. 

اصطفای آل عمران هم باین خاطر است که حضرت مریم را از شیطان 
محفوظ داشت و حضرت عیسی را بدون پدر از او پیدا کرد و به طور معجزه او 
را به صحبت کردن در گهواره وا داشت و .... 

نزد بعضی مراد از اصطفا فقط برگزیدن به نوت است. یعنی اصطفا به اعتبار 

ولی محمّق این است که اصطفا به اعتبار ذات آنان است. نه به اعتبار دین که 


۱- روح المعانی: ۰۱۷۴/۳ 


سوره‌ی آل‌عمران | جزء سوم ۴۵۱ ۱ ‌ 

دین محمد 23 از همه‌ی ادیان افضل است (۱) 

سوال: جرا با رآدم و نوح» برخلاگ رابراهیم و عمران» لفظ «آل» را شامل 
نکرد؟ 

جواب: به این وجه که در زمان آن دو تعلیم و تبلیغ محدود به خاندان 
خودشان بود؛ اما در زمان ابراهیم و عمران سلسله‌ی تبلیغ و دعوت در اولاد و 
نایبان آنان هم ادامه یافت. 
آل ابراهیم - مراد از «آل ابراهیم» چیست؟ 

امام مقاتل 4 قایل است مراد از رأل ابراهیم» فقط اولاد حضرت اسفعیل و 
اسخق و یعقوب ی می‌باشند. چون پیامبران بنی اسراییل همه از نسل همین دو 
پيامبر بوده‌اند؛ پیامبر اسلام و از نسل حضرت اسماعیل ی و تمام انبیای بنی 
اسراییل از نسل حضرت اسحق تٍْ. از ابن عباس و حسن دروایت شده است 
که مراد از «ال ابراهيم»» هر آن کس است که بر دین او باشد مانند آل محتد م3 .۲۲۱ 
آل عمران - اینجا منظور کدام رعمران» است؟ 

عمران دو پوده‌اند: یکی عمران پدر حضرت موسی نی و دیگر عمران پدر 
مریم عّل که به وی عمران بن ماثان می‌گویند و از اولاد حضرت سلیمان ببن 
داود لب بود. 

عمران پدر موسی لا با عمران دوم تقرباً ۱۸۰۰ سال فاصله‌ی زمانی 
داشته است. در مورد عمرانی که اینجا ذ کر شده است مفشران دو قول دارند: 

بعضی آن را «عمران» پدر حضرت موسی تثْ می‌دانند و بعضی دیگر 
«عمران» پدر حضرت مریم. 

محققان قول دوم را ترجیح داده‌اند بنابراین در اینجا مراد. عمران بن ماثان 


2 ۰۴۲/۱ 
۲- روح المعانی: ۱۷۴/۳ . 


۳ ۲ آتبیین الفرقان | جلد پنحم 

است نه عمران بن یصهر پدر حضرت موسی 9 . 
دلیل ترجیح قول دوم ظاهر است. در اين سوره بیشتر از هر سوره‌ی دیگر 

قضه‌ی حضرت عیسی و مریم لِ تشریح شده است و در آن فشّه‌ی حضرت 
"موسی عیْ اصلاً نیامده اسّت. همچنین این آیه و آیه‌های بسیار دیگر این سوره 
در تردید عقیده‌ی نصارا مبنی بر الوهیت حضرت عیسی مج نازل شده است و 
بر مبنای ذکر کثیر حضرت عیسی ملع و قصّه‌های مربوط به وی» این سوره به 
«آل عمران» ملقب شده است. آیه‌های حاری هم به این مطلب صراحت دارد؛ 
چون در آن آمده: «و اذ قالت امراءة عمران ...,.۱۱) مراد از وامبراءة عمران» 
حضرت «حنةم مادر حضرت مریم» رضی‌اللّعنها است؛ چون همو بود که 
فرزندش را برای خدمت خانه‌ی خدا نذر نمود. و نیز به این دلیل که پدر 
حضرت مریم مبلغ توحید بود و مذهب حضرت داود ی را به مردم تعليم 
می‌داد؛ به حلاف پدر حضرت موسی ی که از درباریان فرعون به‌شمار 
می‌رفت پدر مریم؛ «عمران» از مومنان بزرگ زمان خویش بود و حتی استاد 
حضرت زکریا 3 به‌شمار می‌رفت. بنابراین؛ منظور از «آل عمران, در اینجا 
حضرت عیسی لا است که نوه‌ی حضرت عمران می‌باشد. مادر حضرت 
عیسی ذ و مادر حضرت بحیی 1 با هم خواهر بودند. یعنی حضرت زکرتا 
پدر یحبی لد : خواهر مریم را به نکاح خود در آورده بود.!۲) به قولی دیگر 
مادر بزرگ (مادر مادر) حضرت عیسی و مادر یحیی لِل: خواهر بودند. 


درة ۱ ه- - ضمیر «هاء راجع به «دریقء است. معنا ظاهر اسث: آل عمران 


۱- روح المعانی: ۳/ ۱۷۴-۱۷۵ + تفسیر مظهری: ۲ /۳۸-۳۹. 
۲- ر.کك: روح المعانی: ۰۱۷۷/۳ 


سوره‌ی آل‌عمران / جزء سوم ۳۵۳ ۱ ‌ 

آدم لو می‌باشد. 
در اين آیه تردید دهریه و ماده گرایانی است که قایل‌اند انسان اولاً انسان 

نبود. بعد انسان شده است!!؛ نزد بعضی از آنان اولاً قورباغه و نزد برحی میمون 

بوده است» کمکم ترقی کرده و به شکل انسان در آمده است! 
آیه عقیده‌ی کسانی را تأیید می‌کند که معتقدند انسان از اّل انسان خلق شده 

و از نسل انسان آمده است و ترقی و مروج او از آبای خودش بوده است.. 
در مورد «ذریت» که در اين آیه «بسنها من بسنی, (هر کدام منشعب از دیگری) 

گفته شده است؛ دو توجیه هست: 

۱- نزد بعضی به معناي ظاهر خود است. یعنی هر نسل از اولاد ابراهیم و عمران؛ 
اولاد و نسل قبل از حود هستند. 

۲- گروهی چنین توجیه کرده‌اند: هر کدام آنان در نیت و عمل و اخحلاص و 
توحیدء تابع یکدیگر بوده‌اند. یعنی آنان در اصول و روش که همانا نت و 
عمل و اخلاص و توحید است» مشترک بوده‌اند.۱۱) 

واللّه سمیع علیم - اللّه تعالی «سمیع) اقوال بندگان و «علیم» بر افعال آنان است. 

«سمیع» به اقوال و «علیم» به افعال تعلق دارد. یعنی شما که نسبت به عیسی لو 

يا محمد ی بی‌ادبی می‌کنید» خداوند متعال به گفتار شما شنوا و از احوالتان 
آگاه است و می‌داند که دارای چه عملی هستید. یا بدین معناست که خداوند 

متعال دعاهای انبیا را می‌شنود و حالتشان را می‌بیند. 


جر یات این مبحث» جواب صریح آن عده از نصارا است که 


ین 
قایل به ابنیّت حضرت عیسی 1 و معنقد به الوهیّت او و یا اقانیم لائه بودند. 
خحداوند عفیده‌ی آنان را به اين نحو تردید می‌کند که یاد آوری می‌فرماید 


۱- همان: ۰۱۷۱/۲ 


۵ | ۳۵۳ تبیین الفرقان | جلد پنجم 


حضرت عیسی م از مریم پ پیدا شده و مریم دختر عمران (و «حنة» بنت 
«فاقوذا») بوده است. پس ا گر عیسی 1 ابن اللّه باشد. این رشته فرزندی چگونه 
تفسیر می‌شود. ۱ 

نرد بعضی از اکابر اين آیات برای تردید شرکث فی التصرف و اثبات توحید 

فی التصرف نازل شده است. وقتی حضرت مریم غلّا ب پیدا شد. مادرش که قبلاً 
نذر کرده بود؛ او را خدمتگذار بیت‌المقدس کرد. در دوران عدمت مریم. از او 
کرامات عدیده‌ای ظاهر گردید. مانند خوردن و بهره‌مندی از میوه‌هایی که 
فصل‌شان فرا نرسیده بود و .... اين حقایق شاید برای بعضی این توم را ایجاد 
می‌کرد که ایشان صاحب تصرف در هر چیز بودند. این احتمال واقعیت داشت 
اغلب نصارا درباره‌ی حضرت مریم تِه9 همین عقیده را داشتند. آنان معتقد 
بودند که او در کارخانه‌ی تصرّف و تدبیر الهی شریک و دخالت دارد. خداوند . 
متعال با انزال اين آیه می‌فهماند که ایشان خود بنده‌ای عاجز بود که برای حل 
مشکلات خود به قاضی الحاجات متمشک می‌شد و آن‌چه از خوارق عادات . 
از او سر زده می‌شد. از قبیل کرامات انسانی بود که از طرف خداوند متعال به 
وی اعطا می‌گشت. 
امراءة عمران - در اینجا مقصد از «عمران»» پدر حضرت مریم ول است مادر 
مریم غلْ وحنه بنت فاقوذاء بود. و اين قول را اسحاق بن بشر از حضرت ابن 
عباس تفه روایت کرده است:(۱) 

بعضی گفته‌اند که عمران و حنه پسری به نام «هارون» نیز داشته‌اند. به همین 
خعاطر مردم به مریم گفتند: (یا أختَ هون (سریم: 41۸ حضرت مریم 9 
خواهری به نام «ایشاع» هم داث شت که حضرت زکربا 1 او را به نکاح خود در 
آورد و از او یحبی ثْ متوّد شد؛ آن گونه که در حدیث صحیح به روایت 
شیخین در واقعه‌ی معراج آمده که حضرت عیسی و یحیی ل. خاله‌زاده‌ی هم 


۱- روح المعانی: ۰۱۷۷/۳ 
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بودید. 

می‌گویند «حه» اولاً فرزندی نداشت ولیکن صحیخ این است که قبل از 
مریم فرزند نداشت. حضرت «حنة, در همین مدت یک روز مرغی را دید که 
جوجه‌های خود را در کنار گرفته پرورش می‌دهد. با دیدن آن منظره دعا فرمود 
که بار الها! مرغ را بی‌نسل نکردی مرا هم فرزندی عطا کن من او را به حدمت 
بیت‌المقدس نذر می‌کنم. دعای او قبول شد. دعایش این بود: «رت ای نذرت 
لک ما فی بطنی محرراً فتقبل منی»!۱) اين عمل (نذر فرزندان برای حدمات 
دینی و الهی) در شریعت آن زمان جایز بود و رواج داشت. 

«محزرء یعنی آزاد کرده شده. «تحریر» (آزاد کردن) بر دو قسم است: 
۱- حقیقی که شخص غلام خود را آزاد می‌کند» ۲- مجازی که برای بندگی و 
عبادت خداوند متعال آزاد و از کارهای دیگر فارغ می‌کند. مثلاً می‌گوید اگر 
خداوند مرا فرزندی عنایت فرماید او را برای بادگیری علم یا عرفان آزاد 
می‌کنم و کاری دیگر از او نمی‌گیرم. 

نمونه‌ی آن در این اّت. کار مادر حضرت بایزید بسطامی و است. در 
«تذکرة الأأولیاء, آمده بایزید بسطامی هنگامی که نزد استادٍ خویش درس 
۰ می‌خواند و به آیه‌ی (آن اشکز ی و لوالدیک: کلقمان: ۴ رسید حالش 
دگرگون شد. نزد مادر خود شتافت و گفت: من این دو شکر را نمی‌توانم ادا 
نمایم. تو حق خودت را معاف کن و برای بندگی اللّه تعالی آزادم بگذار. 
مادرش او را اجازه داد و او از شهر و دیار بیرون رفت و نزد مشایخ زیادی 
استفاده نمود. پس از سال‌های متمادی به شهر حویش بازگشت و دروازه‌ی 
خانه‌اش را زد. مادرش پرسید: کیستی؟ گفت: بایزید هستم! مادرش گفت: چنین 
فرزندی داشتم» ولی خیلی وقت‌ها پیش او را در کار خداوند متعال فرستاده‌اي 
اکنون کارش نمی‌گیرم و لازمش نیز ندارم» میعاد قيامت است. بایزید جواب 


.۲۱/۸ ر.ک: روح المعانی: ۱۷۷/۳ + تفسیر کبیر:‎ -٩ 
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داد من علم و عرفان ۳ تکمیل کردم حالا آمده‌ام ترا حدا مت نمایم. مادرش 
احازه داد و او از آن پس در خحدمت مادر ماند. 
امروز بعضی از مردم فرزندان‌شان را به جای سپردن به کار خدا و حسصول 
علم و عرفان؛ به زیارت (قبور) نذرش می‌کنند: و در آنجا سر آنان را 


انک آنت السمیم العليم - تو شنونده‌ی قول و دعای من هستی و به نیت و غرض 
من دانایی. ۱ 


دعای رحنه» دلالت می‌کند که او طلبکار پسری بود تا برای خدمت آزادش 
بکند؛ نه دختر که از این کار عاجز است. لذا .محزر» گفت که به فرزند نرینه اشاره 
است» نه «محررةم که دال بر فرزند مونث است. اقا فرزنده برخحلاف انتظار او 


دختر بود. 


قالت رب ای رو ضعتها انئی - او وقتی دید فرزندش دختر است» گفت: ای پروردگار 
من! این حمل را که وضع کردم دختر است و او قابلیت خدمت بیت‌المقدس وا 
ندارد. او این سخن را به صورت افسوس و تحشر گفت. مرجم ضمیر موشتهد. رما 
فی بطنی محرراء امست.. 

و اللّه اعلم‌یما وضعت و لیس الذکر کال تنی - در موردگوینده‌ی این دو جمله مفتران 
دو فول دارند: ۱- بعضی گفتهاند این هر دو جمله از سخنان مادر حضرت مریم 
است. پس دنباله‌ی سخنان سابق است. 

۲- بوخی دیگر گفته‌اند اين جمله‌ها؛ معترضه و از کلام الهی است. حداوند 
متعال تحشر و تحزن حضرت «حنهم را دفم می‌کند؛ چون او نمی‌دانست که چه 
بسا یک زن بیش از صد مرد اوزش دارد. حضرت مریم علل چنین زنی سود. 
زنی که عظمت فوق‌العاده داشت و خداوند متعال او را در دنیا رزق بهشتی 
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می‌داد و مادر یک پیامبر اولوالعزم بود. 

و لیس الذکررکاالانشی, یعنی آن مردی که او می‌خواست. مانند زنی که ما به او 
داده‌ايم نیست. مرد هر چه بود ولی حضرت عیسی ی را متولد نمی‌کرد و 
حضرت زکریّا طٍ را به تعجب وا نمی‌داشت. اين زن قرار بود به طور معجزه 
مادر یک نبی شود. تقدیر عبارت بدین توجیه چنین است: «لیس الذکر الذی 
طلبتَهُ کالانثی التی اعطیناها». 

معنی دومش این است: «لیس الذکر الذی هو مطلوبها کالانثی التی اعطیناهام 
یحنی مردی که مطلوب حضرت «حنه» بود؛ مانند این زنی که ما او را عطا 
کردیم نیست؛ چون در بسیاری از موارد دختر از پسر افضل است و این دختر 
هم از همین طبف دختران است. و به چند وجه از مردان برتری داشت. 

قول محقق در اين مورد همین است. جمله‌های مذکور معترضه و از کلام 

الف و لام ,اند و «الانثی, عهد خارجی با عهد دهنی هستند که به آن عهد 
تقدیری هم می‌گویند. 

و ای ستیتها مریم - این جمله بر ووضعتها انشی» عطف است. 

مریمء نزد بعضی یک واژه عربی است به معنی عابده. نزد بعضی» سریانی 
است که باز هم بة معنای عایده است. 
یم - یعنی «انی اعیذ مریم بحفظک و 


حمایتکل. «ذریتها» یعنی ذرّیه مریم» نسل مریم حضرت عیسی ْ است. «حته» 


مردو د۵. 


اشکال اوّل: از آیه‌ی مورد بحث معلوم می‌شود که دعای حضرت رحنه) لا 
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درباره‌ی حفظ فرزندش از تصرّف شیطان بعد از ولادت بوده است. اقا از 
بعضی روایات معلوم می‌شود که ایشان قبل از ولادت دعا کرده بود و شیطان 
در حین ولادت نمی‌توانست دست بزند. پس تطبیق آیه با آن طیف احادیث 
چگونه است؟ ۱ 

جواب: حضرت «حنة» لا قبل از ولادت هم دعا خواست و در وقت ولادت ‏ 
هم دعایش را تکرار نمود. در اين وقت او دعا کرد که بار خدایا! من پسری 
می‌خواستم؛ حالا که دختری متو لد شده او را هم در پناه تو می‌گذارم. . حدیثی 
به روایت ابوهریره تفه در صحیحین نقل شده است که گفت: رسول اللّه ‏ 
فرمودند: 

«ما من مولود یولد الا و الشیطان یمسه حین یولد فیستهل من متته صارخاً الا 
مریم و ابنها,( (هیچ مولودی متولّد نمی‌شود مگر اين که شیطان بر وی دست 
م‌زند که خر این ضرب طفل هگب در میآید ال مریم و پسرش - که از 
دست رساندن شیطان محفوظ ماندند. 

حضرت مریم 8 و حضرت عیسی مه کت دعای لت ماد مریم از 
تصرف و مش شیطان در امان ماندند. 

در بعضی طرق این روایت از راوی نقل شده که: 

رانه ضرب بینه و بینها حجاب»(۲) (بین شیطان و حضرت مریم ها پرده‌ای 
حایل شد ‏ که شیطان نتوانست بر او دسترسی حاصل کند). 

و در مورد عیسی لا آمده: 

«و آن الشیطان اراد آن یطعنه فوقعت الطعنة علی الحجاب:۳۱) (شیطان 


- - به روایت بخاری در صحیح از ابوهریره نلْ : کتاب التفسیر / سورة آل عمران؛ باب ۲ ۰ ش 
۳۰۵2۳۸ - و مسلم در صحیح از ابوهریرة: کتاب الفضائل / باب ۴۰ ۰ ش ۲۳۹۲ - و طبری در تفسیر: 
۲۴ - ۰۲۳۸ ش و ۹ - و ابن ابی حاتم در تفضیر: ۱۳۷/۲ ش ۳۴۸۲. 
۲ به روایت طبری در تفسیر از ابو هریره تِْ: ۳ اش ۸۷۹ الی 1۸۸۱ 

۳- ر‌ک: همان مرجع . 
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می‌خواست بر عیسی نقْ3 سیلی بزند؛ ولی سیلی‌اش بر حجاب خورد.) 

در روایت حضرت دابن عباسم نت آمده: رسول ال 23 فرمودند: 

«کل ولد آدم بنال منه الشیطان یطعنه حین بقع بالارض باصبعه و لهذا یستهل 
الا ما کان من مریم و ابنها فانه لم یصل ابلیس الیهما, (هر فرزند که از بنی آدم 
متولّد می‌شود. وقتی که بر زمین می‌افتد شیطان با انگشتی بر وی ضربه می‌زند و 
به همین خاطر طفل به محض تولد» گریه به راه می‌اندازد؛ به استثنای مریم و 
پسرش عیسی که شیطان نتوانست بر آن دو دست یابد.) 

اشکال دوم: حکمت تخصیص مریم و ذرَیّت او از تصرفات شیطان جیست؟ 
آیا مگر سایر انبیا هل و بالخصوص حضرت انم ان 2 از شیطان 
محفوظ نبودند؟ 

جواب اوّل: ممکن است تمام انیا َو از مش شیطان در هنگام تولد محفوظ 
بوده باشند؛ ولی در این‌جا در ذکر و بیان حضرت مریم و فرزندش را تخصیص 
کرد. یعنی خحصوصاً این دو نفر که حفاظت شدند. 

حکمت این خصوصیت بر آن است که دعای حنة در حق ایشان قبول شد تا 
دانسته شود که دعای حنه به هدر نرفت. دیگر انبیا طْ مصون و محفوظ وهبی 
بودند و این مادر و پسر با وجود وهبی بودن محفوظیت خویش جنبه‌ی کسبی 
از دعا هم داشتند. بنابراین» این جنبه‌ی کسبی فضیلت برای آنان قرار گرفت. 

جواب دوم: جز خاتم النبیین و حضرت عیسی و مادرش طِ#؛ ؛ ابلیس بر تمام 
: انبیای دیگر در لحظه‌ی تولدشان حمله کرده است؛ اگرچه حمله‌اشبر آنان 
اثری نداشت؛ برعکس حضرت مریم و پسرش نی که شیطان اصلاً نتوانست بر 
آنان حمله نماید. 


رسول اللّه 3 از مریم و فرزندش محفوظتر بود ۱ 
" صاحب روح المعانی با استناد به رالبسهجة السنيةم از علامه جلال الدین 
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سیوطی ۶ اين روایت قول حضرت «عکرمه, تفه آورده است: که گفت: : «لما 
ولد النبی 26 اشرقت الارض نوراً. فقال ابلیس: لقد ولد اللیلة ولد پفسد علینا 
امرنا. فقالت له جنوده: لو ذهبت الیه. . فجاءم فرکضه جبریل بی فوقع بعدن»(۱) 
(وقتی رسول الّه ی متولد شد. زمین منور گردید. ابلیس گفت: امشب فرزندی 
به دنیا آمد که مانع کار ما می‌گردد. لشکریانش به او گفتند: اگر به نزدش 
می‌شتافتی (و بر وی تصرف می‌کردی) خوب بود. او به جانب رسول اه ی 

شتافت. اقا جبریل با یک ضربه او را به سرزمین عدن پرت نمود. 
این حدیث دال بر اين است که ذات گرامی رسول الّه 2 از مریم و فرزندرش 
محفوظ‌تر ماند. چون جبریل لمْ نگذاشت ابلیس حتی به نزدیک آن حضرت 
8 بای در حالی که بیس بهنزدیکد مریم و فرزندش رفت ولی نتوانست به 
آن دو دست بزند. 


فتقبلها ربها بقبول حسن - | گرچه مادر فرزند, نذر را برای یک مولود مذکر نذر 

کرده بود و برخلاف انتظار او دختری پیدا شد, اما خداوند متعال آن را قبول 

کرد و مورد اصطفای خویش قرار داد. 
درباره‌ی نوعیت ,ب, (در «تبول») چند احتمال هست: 

۱ نزد بعضی برای استعانت است. یعنی اللّه تعالی او را قبول کرد به وسیله‌ی 
یک قبول خوب. 

۲- نزد بعضی برای ملایسه است. «القبول» مصدری از مصادر شاذه می‌باشد و 
در اینجا مضاف محذوفی وجود دارد. و معنا اینطور می‌شود: خداوند متعال 
به اين دختر نذر شده راضی شد در حالی که او را با این رضا و قبول 
خاصه‌اش در جایگاه یک پسر نذر شده فرار داد. یعنی گویا یک پسر نضر. 


۱- روح المعانی: ۰۱۸۴/۳ 
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شده است و اين قبول حسن است.. 
۳- نزد بعضی «ب؛ در اینجا زایده است. 
۴ زد بعضی برای مصاحبه؛ به معنی «مع» است. به قبول حسن یعنی مع قبول 
توجیه ال راجج است. 
.. - یجنی: رها الربٌ ترييةٌ حسندً فی عبادة و طاعة لریها. این تفسیر از این 
عباس عفْْ روایت شده است. "یعنی الله تعالی او را به طریق اسسن. تربیت و 
پرورش فرمود و و در طفلی به عبادة و طاعت خود و خدمت به بیت‌المقدس 
توفیق داد. در روایتی دیگر از ابن عبّاس تلف آمده که خداوند متعال در قد و 
قیافه نیز به خلاف معمول او را پرورش نموده؛ به طوری در یکث روز به قدر یکت 
هفته و در یکك هفته به قدر یک ماه و در ماهی به قدر یکث سال پرورش و رشد 


می‌یافت. 


- مسنظور از «محراب در اینجا 
حجره‌ی مخصوص است که برای حضرت مریم در بیت‌المقدس درست کرده 
شد. چون او در آنجا هميشه خداوند متعال را عبادت می‌کرد: حکم محراب 
مسجد یافته بود و به آن محراب گفت. حضرت زکریّا لیا درب محراب را 
روزها قفل می‌کرد و فقط یک مرتبه آن را باز می‌کرد تا مریم برای خحدمت 
بیت‌المقدس خارج شود. . حضرت زکریا ی برای حضرت مریم غذا می‌آورد 
و گاهی با کمال تمجب میدید که در ند او رزق فراوان و عجیب وجود درد 
در زمستان میوه‌های تابستانی و برعکس. , 

ال مریم آنی لک هذا ... - ایشان از حضرت مریم پرسیدند: این غذاها از کجا 
برایت تههمی‌شود؟! ل» به معنی «َنْء کجا است. یعنی: من آين لک هذا؟ : 

ات هومن علد اللّه.. - حضرت مریم جواب داد که این‌ها از طرف اللّه تعالی 
می آید. «جاءمن الجنة. .یعنی مریم له برای زکریا مج توضیح داد که می‌پیند 


۳ 
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یک فرشته این غذاها را اینجا می‌نهد و می‌رود. غذاهایی که برای حضرت مریم 
ول آورده می‌شد. خاصیّت بهشتی خود را حفظ می‌کردند؛ به گونه‌ای که او با 
خوردن آن نیاز به قضای حاجت پیدا نمی‌کرد و طبع و سلامتی او را به وجه 
احسن تضمین می‌کرد. نزد بَعضی این رزق و تکلّم حضرت مریم تّْ در طفلی 
بود؛ زمانی که یک ساله بود. 

ان الّه ری من یاه .. - اين جمله دو احتمال دارد: یا کلام حضرت مریم است 
با کلام الهی. اگر کلام خداوند متعال باشد. رخ کلام به جانب حضرت زکریا 
دت. است. خداوند متعال به وی یاد آوری می‌فرماید که: ای زکریّا! خداوند 
رزق می‌دهد کسی را که بخواهد بدون حساب (نيازي به جیره‌بندی نیشت). 


علوم و معارف 
8] مد‌ار خلافت 9 نیابت. لباقت و قابلیت است 
. علما از اين آیه‌ها استدلال کردند که مبنا و مدار خلافت و نیابت و جانشینی 
قابلیت است نه نسب و ولدیّت. مثلاً اگر عالمی یا حاکمی اسلامی هم فرزند 
نسبی دارد و هم فرزند معنوی (شاگردان یا مریدان)» و فرزند معنوی او از فرزند 
نسبی قابل‌تر و کامل‌تر باشدء در این صورت قانون شریعت حکم می‌کند که 
خحلیفه و نایب او را باید از فرزندان معنوی انتخاب کرد نه از فرزندان نسبی و 
اگر فرزند نسبیش قابلیت دارد؛ فبها. 


#] پیامبران علهم ااسلام برترین مخلوق خدایند 

علما این را نیز استنباط کردند که انبیا ‏ از تمام مخلوقات - از ملایکه 
گرفته تا بشر و جن و مخلوقات دیگر - افضل ز برترند. چون عدازند متعال آنان 
را برگزید و اين برگزیدگان و اصطفا فقط از انسان‌ها نیست؛ بلکه از تمام 
مخلوقات است. بر همین مبنا؛ خواص بشر از حواص ملایکک و عموم مژمنان از 
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عموم آن‌ها افضل‌اند. البّه خواص ملایکه از عموم بشر برتراند. 


[ق] تعریف 9 شرایط م«نذر» 

تعریف ندر در شوع: حقيقة النذر» التزام الفعل بالقول معا یکون طاعة اه عزوجل 
و من الاعمال قربة». نذر را در اصطلاح خودمان (بلوجی) «قول» می‌گویند. 

شرایط «ندر»: برای صحت و انعقاد رنذر» دو چیز شرط است: ۱- «نذره به یک 
طاعت و عبادت باشد. ۲- آن عمل یک قربت و ثواب باشد. نه مباح. 

پس با توجه به ان دو شرط کاری که معصیت يا مباح محض باشد» نذر 
منعقد نمی‌شود و به آن نذر گفته نمی‌شود. به دلیل حدیث ابو اسراییل عِفْ که 
ماحصل آن بدین قرار است: 

یک صحابی به نام «ابو اسرائیل» عِْْ نذر کرده بود که روزها روزه شود و 
زیر آفتاب بایستد و در سایه‌ها ننشیند. رسول الّه ی او را دیدند که زیر آفتاب 
ایستاده و نمی‌نشیند. علت آن کارش را جویا شدند. مردم گفتند: این «ابو 
اسرائیل» است و نذر کرده که روزه شود و تا شب زير سایه نرود و سخن نگوید 
و هميشه ایستاده باشد. پیامبر و فرمودند: 

واو باید حرف بزند و زیر سایه برود و بنشیند و با همین وضع روزه‌اش را 
کامل کند».(۱) ۱ 


8 آزاد ساختن فرزندان از خدمت خود برای خدمت خداوند متعال بسیار 
نیکوست ‌ 


در کریمه‌ی ,ای رت لک قافی بطنی محزرا» تحریر به معنی آزادی حقیقی نیست. 


۱- به روایت ابو داود ل در سنن از ابن عتاس علْْ : کتاب الایمان و النذور / باب بالنذر فی المعصیق,: , 
ش - و مالک بل در موطا کتاب النذور / باب «ما لا یحوز من النذور و فی معصية اللّه, , ش ۱ - و اين 
ماجه در سنن کتاب الکفارات / باب ۱ ش ۲۱۳۱۰ - و ابن کثیر در اسد الغاية از ابو اسرائیل تب : 
۱۱-۵ اسد شماره‌ی ۵۰۷۳ -طبع بیروت دارالفکر. چاپ اول سال ۶۹ ه. ۱۹۹۸ م. 


ت 
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زیرا مریم تلا کنیز نبود تا مادرش او را حقیقتاً آزاد سازد. بلکه در اینجا 
آزادی مجازی مراد می‌باشد. یعنی او را از خدمت خویش آزاد ساخت تا برای 
خحدمت خدا در بیت‌المقدس خاص شود. 
از این آیه استدلال می‌شود که آزاد ساختن فرزندان از حدمت و رها ساختن 
آنان برای خداوند عزوجل و کارهای نیکک نه تنها جایزه بلکه کاری دارای 
ثواب کثیر است. 


8 احکام مستنبط از آیه‌ها 

۱ انشاء ولد بر طاعت اه و برای عبادت او جایز است. این کار چنان که در 
شرایع قبلی بوده» درین شریعت نیز جایز است. 

۲ اگر کسی نذری کرد ایفا و ادای آن واجب است. 

۳ نذر در وقف اولاد به خدمت مدارس و مساجد به طور وجوب جایز نیست. 
یعنی منعقد نمی‌شود اما به طور استحباب جایز است. زیرا آن فرزند شخصی 
آزاد است و بر آزاد؛ احکام جبری جاری نمی‌شود و از طرف دیگر» فرزند؛ 
فردی دیگر و نذر کننده فردی دیگر است. ۱ 

۴- آیه دال بر اين است که «نذره به چیزی متعلق می‌شود که احتمال وجودش 
در مستقبل هست. بنابراین به چیزی که در ماضی با حال پیش آمده نذر 

۵- معلوم شد که مادر بر فرزند خود در تربیت و تأدیب حق ولایت دارد. 

-٩‏ مادر می‌تواند با اجازه‌ی پدر نام فرزند را انتخاب بکند؛ هر چند که پدر در 
این حق اولی است. حضرت «عمران» قبل از ولادت مریم تِ وفات کرد؛ 
نزد بعضی به همین خاطر مادرش او را نام‌گذاری کرد. 

۷- در روز ولادت نام بستن نوزاد جایز است. حضرت انس تحْه می‌فرماید: 
برادری برای من پیدا شد. من همان روز او را به عدمت رسول اله ی بردم 
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و آن حضرت در کامش خرما مالید و بز او عبداللّه نام نهاد.( ۲ البتّه مستحب» 
روز هفتم است و تأخیر در نامگذاری بعد از روز هفتم عمداً مکروه تنزیهی 
است. 


#- نذر در معصیت به اجماع علما جایز نیست.(۲) 


8] اشاره‌ای به کیفیت رشد و پرورش مریم تلو 

مریم عذرا تِّْ وقتی از مادر متولد گردید. چون کسی به عنوان متکفل 
پرورش و رسیدگی امور زندگی نداشت. تمام مجاوران بیت المسقدس جمع 
شدند و از آنجایی که آن مولود استادزاده‌ی‌شان بود» خواستند برای او از میان 
خود متکفْلی انتخاب کنند. اقا آنان در این مورد اختلاف پیدا کردند؛ چون هر 
کسی می‌خواست خودش این شرف را کسب کند تا این که راهی جز 
قرعه‌اندازی نماند. 

در روایت «ابن عبّاس؛ عطق آمده که نام تمام مردم را هر کدام در 
سنگریزه‌ای نوشتند و در کیسه‌ای انداختند. حضرت زکریا مثٍْ گفت که یکت 
بچه‌ی نابالغ سنگها را پیرون بکشد. بچه سنگ را خارج کرد نام حضرت زکریّا 
بیرون آمد. مردم قبول نکردند. بار دوم قرعه کشی نمودنده اما اين بار بدین 
نحو که هر کدام قلم خود را در نهر آردن بیندازد و قلم هر کس روی آب قرار 
گیرد؛ تکفل مریم غلْ بر عهده‌ی اوست. در اين قرعه هم حضرت زکریا ْ 
برنده شد. باز قبول نکردند. این بار گفتند که قلم هر کسی در آب ثابت و برقرار 
بماند او برنده است. برای بار سوم نیز حضرت زکریا ی برنده شد. بعد از اين 
قرعه کشی. مادر مربم» فرزندش را به حضرت زکریّا ی سپرد.۳۱ 


۱- شعب الایمان بیهقی: /۳۹۲-۳۹۳ ۰ ش ۸۱۳۱ 
۲ ر.ک: احگام القرآن: ۲ /۱۷-۱۸. 
۳ تفیر مظهری: ۴۲/۲. 
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حضرت زکریّا 3 حجره‌ی کوچکی در کنار ببت المقدّس برای حضرت 
مریم درست کرد و او را در آنجا گذاشت و زنی برای شیر دادن او اجاره 
گرفت. حضرت مریم بخلاف عموم اطفال؛ هیچ گریه نمی‌کرد. آن بانوی بزرگ 
باین ترتیب تحت عنایات خاضه‌ی خداوند متعال کم‌کم بزرگ شد و شروع به 
عبادت کرد. 

موجود بودن رزق نزد حضرت مریم و تکلم او در دوران طفلی بوده است. 
گفته‌اند اطفالی که در گهواره یا طفلی سخن گفته‌اند؛ یازده تا بوده‌اند. امام 
سیوطی ط اين اطفال را در قالب شعر چنین نام برده است: 
تکسلم نی المسهد النبی «محتد» 

و «یحیی»؛ و «عیسی». و «الخلیل» و «مریم» 
و سبری «جریج» ثم «شاهد» «یوسف» 
و «طفل» لذی الاخدود پسرویه مسلم 

و رطس فل» عسلیه مر بالامة الشی 
و ماشطهة فی عهد فرعون «طفلهاء 
۱ و فی زمن الهادی رالمبارکد پختم(۱) 

علما از جمله‌ی «وجد عندها رزقاً) استدلال کردند که کرامات اولیا ثابت 
است؛ زیرا حضرت حضرت مریم تلا به افاق پیامبر نبوده است. 

از سيدة النساء فاطمة الزهرا رضی الّه عنها نیز چنین کرامتی سر زده است. 
بدین ترتیب که یکث روز رسول ال یل گرسنه بود. از اهل خانه‌اش چیزی برای 
خوردن خواست. اما غذایی وجود نداشت. از آنجا برخحاست و به خانه‌ی 
حضرت فاطمه رضی الّه عنها رفت در آنجا نیز چیزی دستگر نشد. آن حضرت 
با همان حالت گرسنگی از خانه‌ی فرزندش حارج شد. پس از لحظه‌ای 


۱- روح المعانی: ۰۱۸۷/۳ 
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شخصی یک قطعه گوشت و یک تکه نان به خانه‌ی فاطمه آورد. حضرت 
فاطمه رضی ال عنها فوراً حسن تْ را دنبال پیامبر ی فرستاد که بياید. وقتی 
که پیامبر ی آمد» فاطمه رضی الّه عنها رفت و ظرفی را که نان و گوشت در 
آن‌ها بود» آورد. به قدرت الهی گوشت‌ها. ترید و آماده شده بود. آن حضرت 
2 پرسید: من اين لکكِ ذا الرزق؟ (این رزق آماده از کجا برایت آمده 
است؟) حضرت فاطمه رضی ال عنها جواب داد: «من عند اللّه». آن حضرت 
شکر نمود که از فرزند من کرامت حضرت مریم سر زده است. 

خحلاصه به.اتفاق اهل سنّت و جماعت کرامات اولیا حق است و باید در نظر 
داشت که اگرچه کرامت» جزیی از معجزه است. اما منکر آن کافر نمی‌گردد؛ 
بلکه انکار آن فسق است؛ چرا که قطعی الشبوت و الدلالة نیست. معتزله و 
گروهی از غیر مقلدین منکر کرامات اولیا هستند فهداهم ال 

گروه منکران؛ کرامت مذکور را در اين آیه چنین توجیه می‌کنند که این 
معجزه‌ی حضرت زکرا 3 بود؛ نه کرامت حضرت مریم غلّ.۱۱) 

جواب از طرف اهل سنت این است که خود حضرت زکریّا ی از این 
موضوع حیرت کرد و با تعجّب پرسید: «اين دیگر از کجاست؟!» و حضرت 
مریم ثِل با خونسردی جواب داد. «از جانب پروردگارا». اگر این معجزه‌ی 
حضرت زکریا 1 بود پس چطور خودش نمی‌داند و از مریم می‌پرسد. معلوم 
می‌شود که آن معجزه‌ی پیامبر نبود؛ بلکه کرامت حضرت مریم تلا بود. 
آقا عقودی که به حمل تعلق می پذ برند 

عقود دو نوع هستند. 
۱- عقد مماوضه (عقدی که در آن عرنس باشد مانند بیم و شرا). 
۲- عقد مطلق (عقدی که فاقد عوض و یک طرفه باشد مانند هبه وصیت و غیره). 


۱- ر.کك: روح المعانی: ۱۸۷/۳ + تفسیر کبیر: ۳۲-۳۳/۸. 
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در مورد حمل» عقد معاوضه اجماعاً ساقط است. مثل حبل الحبله و غیرها. . 
عقد مطلق و مجرّد از عوض مثل وصیّت و هبه و نذر بر حمل وارد می‌شوند. 

هر عقدی که از باب معاوضات باشد متعلق کردن آن به حمل ممکن نیست» 
چون حمل قابل ایجاب و قبول نیست. 

عقودی که مجرد از عوض (بدون عوض) باشند, با حمل هم جایز است. 
مثلاً شخصی وصیّت کرد که پس از مرگ من به حمل فلانی اینقدر مال بدهید. 
این عقد و وصیّت اجرا می‌شود و باید داده شود. چنان که مادر حضرت مریم 
لا حکم آزادی را به حمل متعلق کرد. زیرا اعتاق عقد معاوضه نیست. 

" خلاصه این که عقود مجرد از عوض مانند عتق» و صیّت. هبه. هدیه, صدقه با 
حمل تعلق پیدا می‌کند. ای رد معاوضات ماد بیع و فرا با حمل متطق 
نمی شوند.۱۱) 

از جمله‌ی ,وال اعطم بماوضعت, استدلال کردند که والدین هیچ‌گاه نباید خودشان 
اولاد خود را ترجیح دهند. . ممکن است دختران در بعضی موارد از پسران بهتر 
باشند و یا برعکس و دانسته نمی‌شود که کدام یکث از آنان برای والدین بهتر 
می‌شوند. بنابراین» هر طور که باشد در نظر خویش, تمام فرزندان را - چه دختر 
باشند و چه پسر - یکسان تصور نمایند. 

از جمله‌ی .و نی اعیدها بکه...» چنین برمی آید که برای پدران و مسادران لازم 
است برای اولاد خویش دعای خير کنند و ازین کار دریغ نورزند. 

از جمله‌ی بو اننتها نبانا حسناء تما استالال کردند که مریم لا وقتی متوله 
گردید. از شیر مادر نخورد. 


مسایل سلوک و عرفان 
قو له تعالی: « للم دَخل نها زرا الیخزاب ... - در روح المعانی نوشته. است که از 


۱- ر.ک: احکام القرآن تهانوی ُ : ۲ /۱۸. 
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اين آیه صحّت و حقانیت نیت کرامت اولبا ثابت می‌شود؛ زیرا به قول مشهور عند 
الجمهور حضرت مریم ولیّه بود نه نیّه.(۱۱ 


هتالک دعا زکری رب ال رب هب لی من لَدْنک ذرّية 


آن وقت طلب کرد زکرتا از ۳۷ خود. گفت: ای پروردگار من! عطا کن مرا از نزد خود 


طِبةٌ نک سمیع الدعاء ( فتاه که و و قانم بصلن 


نسلی پاک. . هر آئینه تو ۳ دعایی 0 پس ندا کردند او رْ فرشتگان و او ایستاده بود نماز می‌گذارد 


فی المخراب أن الب شک بیخنی مُصَدقاً یکلمة م من ال و 


در عبادت‌گاه که: ال بشارت می‌دهد ترا به یحبی؛ ی او باور دارنده‌ی کلم از جانب اللّه و 


سَیْدار حطورا و یا من الصْلحین (8َقالَ رب نی کون لین 


و سردار پارسا و پیامبری از نیکوکاران * گفت: ای پروردگار من! چگونه پیدا می‌شود برای من 


غلم و قد یی الکبه و امراتن عاة ره قال کیک له یل 


دی در ای که رسیده است مر هی و زن من نا است 9 کفت: اللّه این چنین می‌کند آن 


ما یشاء ( قال رب اجقل یه ال ینک لاس 


می‌خواهد * گفت: ای پروردگار من! معین کن برای من نشانه‌ای. فرمود: نشان تو آن است که سخن. نتوانی 


له ایام 3 مراد راک ریک کثیراً و سبح ز بالْعشی 
گفت با مردماق به روز مگر به آشار. و یاد کن پروردگار خود را بسیار و تسبیح بگو در شام 
و الانکار 6 ۱ 


و صیح 6 


۱- روح المعاتی: ۰۱۸۷/۳ 


‌ 
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مقهوم کلی آیه‌ها؛ حضرت زکرا مطی پیر شده بود ولی فرزندی نداشت. با توجه 
به اسباب و عوامل ظاهری از پدر شدن کاملاً ناامید شده بود. اما وقتی دید 
حضرت مریم رضی‌اللّهعنها در خلوتخانه‌ی معبد مقدس از ارزاق الهی به طور 
کرامت بهره‌مند می‌شود. دل به سعه‌ی رحمت خداوند متعال بست و از او تعالی 
فرزندی نیک و پاک خواست. خداوند متعال دعایش را اجابت فرمود و توسط 
فرشتگان به او مژده‌ی پسری صالح که مردی شایسته و باز دارنده‌ی خحود از 
زنان و یک پیامبر حواهد شد. داد. او از حوشحالی تعجب کرد و گفت که پیر 
شده و از مرز پدر شدن گذشته است! خداوند متعال او را به قدرت خحویش 
مطمئن ساخت. او از حداوند خواست که به وی نشانه‌ای عطا فرماید تا بداند چه 
وقت پدر شده است و دلخوش دارد. به وی وحی شد که وقتی نطفه در رحم 
افتاد؛ تا سه روز نخواهد توانست با مردم تکلم نماید و در آن سه.روز باید با 
اشاره با مردم ارتباط برقرار نماید. 


ربط و مناست 
در آیه‌های قبل خداوند متعال قضّه‌ی پیدایش حضرت مریم تلا را از زمان 
نذر مادر او گرفته تا کفالت زکریّا ی به پرورش او - بیان فرمود. حضرت 
زکرتا نی شوهر خال‌ی حضرت مریم غ بود و خاله‌ی او به نام (یشاع را 
تحت نکاح خود داشت. حضرت زکرا لْ در آن زمان بسیار پیر بود و 
فرزندی هم نداشت. آن‌چه او را به دعا برای پدر شدن برانگیخته بود» دیدن 
عجایب قدرت اله العالمین بود در وجود حضرت مریم و بالأخص دیدن ارتزاق 
او به طور کرامت از میوه‌هایی که فصل‌شان نرسیده بود. این مطلب در آیه‌های 
قبل بیان شد. در اين آیه‌ها فضّه‌ی دعای حضرت زکریا ی و چگونگی پدر 
شدن او را بیان می‌فرماید. همانطور که حضرت مریم غِ یکی از نشانه‌های 
خحداوند متعال بوده چگونگی پدر شدن حضرت زکریا عْ و همچنین فرزندش 
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حضرت یحیی مب نیز از آیات باهره‌ی خداوند متعال بود. 


تفسیر و تبیین 


حضرت زکریا 2 به محض مشاهده‌ی کرامات و حالات غریب و عجایب. 
همان‌جا به طرف پروردگار دست دعا و تضرّع دراز کرد. «هنه ظرف مکان 
است. لام در «کده برای بُعد و «کث» برای حطاب است. یعنی: «فی لک المکان 
حیث هو قاعد فی المحراب. گاهی لفظ «هناه مجازاً برای زمان همم مسی آید. 
پعنی: وقتی که .... 

صاحب «روح المعانی» با استناد به روایت ابن بشر و ابن عساکر از حسن 
بصری علر نوشته است: زمانی که حضرت زکریا یل نزد مریم تلا میوه‌های 
تابستانی را در زمستان و میوه‌های زمستانی را در تابستان مشاهده کرد که جبریل 
آن‌ها را آورده بود عمرش زیاد بود و تا آن موقع طلب ذرّیت نکرده بود. 
در آن وقت آرزوی فرزندی که صاحب فضل و کمال باشد در دلش آمد. جون 
او يقین داشت خداوندی که در تابستان میوه‌های زمستانی و در زمستان 
میوه‌های تابستانی را می آورد؛ قدرت دارد از پیرمرد و پیرزنی فرزند پیدا نماید. 
(پیش قدرت کارها دشوار نیست). ایشان برای این منظور غسل نمود و داخل 
بیت المقدس رفت و همین دعا را با عجز و زاری چندین بار تکرار نمود.!۱) 
هب لي من لدنک ذرية طیبة - دعا کرد که بار خدایا! به من (پیرمردی که قابلیت 
تولیدٍ ذریّه ندارد با قدرت خود) از جانب خود یک فرزند هبه بفرما. 
رمن» در «من لدنک. ابتداییه است. 


«ذریّة» مفرد «دریات» و یک کلمه‌ی عام است و منظور از آن مطلفقاً اولاد 


۱- روح المعانی: ۰۱۹۲/۳ 


كت 
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می‌باشد. «ذریه یه یعنی فرزندی که از هر عیب و نقص ظاهری و باطنی پاکت 
باشد. 


علامه سی و می‌فرماید: «طيبة یعنی مبارکٌ. (فرزندی که از هر حیث 
مبارک باشد). بعضی گفته‌آند: «طیبهي به معنی صالحه و نقیّه است( ۵ (فرزندی 
که نیکوکار ی پارسا و پا کیزه باشد). 


دعای حضرت زکریا 9 اجابت شد و در اين مورد خداوند متعال بشارت 
خویش را توسط ملایک‌به او ابلاغ فرمود. در اين آیه همین پیام ملایک ذ کر 
شده است. 

منظور از ماع حضرت جبریل لا می‌باشد و صیغه‌ی جمع به لحاظ 
عظمتِ شأن وی می‌باشد. بعضی گفته‌اند به لحاظ گروهی از ملایکه می‌باشد که 
همراه حضرت جبریل بای تبشیر حضرت زکرتا له قبول شدن دعایش 
آمده بودند, اکثر علما به طرف قول اول رفته‌اند. 

علامه ابن منذر و ابن مردویه 2 از ان مسعود عفْ روایت می‌کنند که 
ایشان «فناداه الملاتكة, (به صیخه مذکر) می‌خواندند. از او سژال کردند: جرا چنین 
می‌خوانید؟ فرمود: مگر نشنیده‌اید که خداوند فرموده (ا الْذِینَ لا ییون 
بالاخرة یمن نانک تسيية الق ) دجم ۷ یعنی مونث گفتن فرشتگان 
کار کافران بوده است. قرائت جمهور «فنادته الملالكةم است.(۲) . 
یصلی فی المحراب - وفی المحراب» یعنی «فی المسجد, یا «فی موقف الامام» با 
«فی غرفة مریم». این بشارت و ندای تبشیری حضرت جبریل عْ به زکر یا بل 
هنگامی بود که ایشان مشغول عبادت در مسجد یا حجره‌ی حضرت مریم نو ۱ 


۱- همان + تضیر قرطبی: ۷۲/۴ + تضیر مظهری: ۴۴/۲ + روح المعانی: ۰۱۹۲/۳ 
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بودید. 
ان اللّه پیشرک بیحیی - در ابتدای جمله‌ی کریمه‌ی «انّ ال یبشرکك» «ب؟ 
محذوف است و در اصل ,بان الّه بیشرکث» بوده است. از این کریمه ثابت 
می‌شود که نام مبارکث حضرت یحبی و را حداوند عزوجل خود انتخاب:و بز 
وی نهاده است. ابن عباس عِفْ وجه تسمیه‌ی این فرزند مبارک به «یحیی» را 
چنین گفته است: «لان ال تعالی احیا به عقر امه»۱۱) (چون خداوند متعال به 
وسیله‌ی او عقبی و بی نسلی مادرش را برطرف نمود.) از قتاده بٍ مروی است 
که گفت: ولان له احباقلبه بالایمان,۲۱) (چون خداوند متعال قلب و فکر او را 
به ایمان زنده گردانید.) و به قول بعضی دیگر: به دلیل این‌که او به علم و 
حکمت و زهد و بندگی و خداپرستی زندگی داده شده. بعضی دیگر هم 
گفته‌اند: علت این نامگذاری از طرف خداوند متعال این بود که در علم 
خداوندی شهادت او ثبت شده بود و شهیدان نزد او تعالی زنده‌اند: (اَْیاء عند 
رم 0 [آل عمران: 4۱۹۹ این هم گفته شده است" «لأن الله یحبی به الثاس 
بالهدی(۱۲ (چون خداوند متعال به وسیله‌ی او مردم را به هدایت زنده می‌کند). 

در حدیثی اين مضمون آمده: وقتی اهل جنّت به جنّت و اهمل دوزخ به 
دوزخ می‌روند» خداوند عزوجل موت را به صورت یک قوج صیاه و سفیك 
شاخ‌دار در می آورد و فرمان می‌دهد که در میان جّت و دوزخ آن را ذیح کنند 
و اعلان نمایند که ای اهل جنّت و اهل جهم! از این به بعد مرگی در کار نیست؛ 
پس شما ای بهشتیان! نگرا ان زوال بهشت نباشید و به راحتی.و تنقم در آن به سر 
برید و شما ای دوزخیان! مزه‌ی رسوایی و عذاب خود را خوب بچشید.۴۱) در 
۱- روح المعانی: ۰۱٩۴/۲‏ 
۲- به روایت طبری در تفسیر: ۰۲۵۱/۳ ش ۴ و ۱۹۴۵ - و ابن ابی حاتم در تفضیر: ۰۱۴۱/۲ 
ش ۳۵۰۱ و ۰۳۵۰۷ 
۴- روح المعانی: ۱۹۴/۳ + تفیر قرطبی: ۰۷۵/۴ 


۴- ر. ک: صحیح بخاری از ابوسعید خدری تِلث مرفوعا: تفسیر القرآن /باب ۱ از سوره‌ی مریمه ش + 


۰ 
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بعضی روایات آمده کسی که اين قوچ را ذبح می‌کند» حضرت بحبی ملظ 
خواهد بود. اما صحیح | ین است که ذابح قوج مرگ حضرت جبریل 3 
است.  .‏ 
مصدقاً یکلم من ال - در اینجا صفات حضرت بحیی لیذ را بیان می‌کند و اين 
اولین وصف اوست. یعنی او (حضرت بحبی) کسی خواهد بود که حضرت 
عیسی ی را در شکم مادر تصدیق می‌کند ....۱۱) 

از اب عبّاس و مجاهد و قتاده و اجله‌ی مفشران مرویست که مراد از «کلمة ال 
حضرت عیسی لیا است و اوّلین شخصی که به وی ایمان آورد؛ حضرت 
یخی لقذ بود.۲۱) 

حضرت عیسی عْ .علمة الّه, گفته شد چون بدون سبب عادی فقط به 
وسیله‌ی یک کلمه (دستور «کن») پیدا شد. در روایت «مسند احمد» از مجاهد 
مروی است که وقتی حضرت مریم تلا حامله شد؛ مادر حضرت یحمی ل 
نیز حامله بود؛ او حدود شش ماه جلوتر از مریم عِْ حامله بود.(۳. 

ابن جریر از ابن عبّاس غلْهْ روایت می‌کند که روزی مادر حضرت بحیی 
به دیدن مریم آمد و گفت: مریم! من چیز عجیبی احساس می‌کنم؛ 
احساس می‌کنم که طفل در شکم من حرکت می‌کند و به طرف شکم تو سجده 
می‌نماید. حضرت ابن عباس غل می‌فرماید: تصدین بحیی 3 برای عیسی 9 
همین است و او اولین تصدیق کننده‌ی عیسی لا است.(۱۴ 


+ ۴۷۳۰ صحیح سلم: اجه و صفة نعیمها. ../یاب ۱۳ ش ۲۸۴۹( ۰ به معنا از ابن عمر طِل : ٍش‌ 
۰ (۴۲) + سنن ترمذی از ابوهریره تفه مرفوعاً صفة الجلة باب ۲۰» ش ۲۵۵۷ (مفصل‌تر) و ش 
۷۸ اختصار) و در باره‌ی هر دو حدیث گفته: : «حسنْ صحیحٌْ» + سنن اين ماجه: زهد./باب ۰۳۸ ش 
۸ + .. ۱ 

۱- تضیر طبوی: ۲۳ ۲۵۲ ۰ ش ۱۹۴۹ الی ۹۹۰ + الدر المنور: ۲۱/۲ + البحر المحیط: 
2۷/۲ 

۲- همان منابع. 

۳ البحر المحیط: ۴۴۷/۲ + تفسیر قرطبی: ۰۷۹/۴ 

۴ به روایت طبری در تفسیر: ۰۲۵۳/۳ ش 1۹۵۷ ۰ 
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: اکثر علما قایل‌اند که هر یکث از اين دو پيامبر دیگتری را در شکم مادر 
تصدیق کرده‌اند. درباره‌ی انبیا لد این از پدیده‌های معجزه گراست و هیچ هم. 
باور نکردنی نیست. در میان اولیا اين پدیده به صورت‌های دیگر به طریق 
کرامت ظاهر می‌شود. بسیاری از اولیای این ات در شکم مادر عاقل بوده‌اند و 
حقایق جهان بیرون را درک می‌کرده‌اند. مثلااً بایزید بسطامی بط در شکم مادر 
دعاهای مادرش را آمین می‌گفت و مادرش می‌شنید و هنوز در شکم بود که 
اوقات تهجد عبادت می‌کرد و پس از تولد در ماه رمضان به همراه مادرش 
روزه می‌شد وشیر نمی خورد و در گهواره قرآن مجید را تلاوت می‌کرد. 

مادر حضرت شاه ولی اللّه دهلوی طف می‌گفت: ولی اللّه بل در شکمم بود؛ 
وفتی دعا می‌کردم دو دست از محل سینه‌ام بیرون می آمد و می‌گفت. 
ایشان وقتی متولد شدنده در گهواره فرآن را با تجوید می‌خواند و زمانی که 
بزرگ شد به مادرش گفت: در نمازهای تهجد شما فلان سوره را می‌خواندید: 
من در شکم می‌شنیدم و آن را حفظ کرده‌ام! 

چنان که از آیه برمیآید» حضرت بحیی لْ؛ حضرت عیسی لا را بر 
خود ترجیح می‌داد؛ زیرا حضرت عیسی نی پیامبری اولوالعزم و صاحب 
شریعت مستقل بود و بدون پدر پیدا شده بود. : 

علامه ضحاک به گفته است حضرت یحیی 3 از حضرت عیسی لطْ 
شش ماه بزرگتر بود. نزد بعضی حضرت یحیی سه سال بزرگ‌تر بود و بعد از 
توّد به طرف شکم حضرت مریم سجده کرد و گفت من حمل ترا تصدیق 
می‌کنم. اما اين قول صحیح نیست. ۱ 

فردی به نام «هیردوس» که مجوسی بود با خواهر خود ازدواج کرده بود و 
حضرت بحیی عیْ با این کارش مخالف بود. همین مخالفت باعث شد که 
هیردوس حضرت یحیی مرا به شهادت برساند؛ در حالی که به نوت رسیده 
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بود و این حادثه قبل از رفع عیسی م به آسمان بود.!۱) 

وسیداً - وصف دوم حضرت یحی مب است. ستّد‌یعنی رییس و سردار و آقا. 
در اینجا یعنی سیّد در علم نبّت. البّه به‌حیث لغت از سیّده تعاریف گونا گونی 
شده است: ابن عبتاس له می‌فرماید: سید به معنی کریم است. فتاده بل 
ی 
می‌فرماید: سیّد به معنی خسن الخلق (خوش اخلاق) است. سالم می فرماید: 
سیّد به معنی تقی است. ابن زید عْ می‌فرماید: به معتی شریف است سعید بن 
مسیب ول می‌فرماید: سیّد به معنی فقیه و عالم است. احمد بن عاصم له 
می‌فرماید: سیّد به معنی راضی بقضاء الله است. خلیل ع مسی‌فرماید: السیّد 
المطاع. الفائق آقرانه (کسی که دیگران از او اطاعت می‌کنند و از معاصرانش 
بالاتر است). ابوبکر وراق عْ می‌فرماید: سیّد به معنی متوکل است. امام ترمذی 
می‌فرماید: سیّد به معنی عظیم الهِمَة است. سفیان ثوری ی می‌فرماید: سید 
به معنی من لا بصد (کسی که از حسادت با است). ابو اسحاق طه ل 
می‌فرماید: سیّد به معنی من یفوق بالخر قومه (کسی که به سبب خیر و نیکی در 
میان قومش تفوّق حاصل می‌کند) و بعضی دیگر از اهل لغت سیّد را والمالک 
الذی تجب طاعته» ترجمه کرده‌اند. یعنی سردار و حاکمی که طاعتش واجب 


است. 

از اين میان؛ جامع‌ترین معنای سید همان است که علامه ت کرده 
۱ مب (۲) 
یسم 


وحصوراً - وصف سوم است. «حصوره بر وزن فعول و از «حصره به مت 
بی‌نهایت باز دارنده و کنترل کننده است. و در اینجا منظور باز دارنده‌ی خویش 


۱- ر.ک: روح المعانی: ۰۱۹۱/۳ 
۳ ووح المعاتی: ۳ , البحر المحیط: ۴۴۸/۲ ۴۴۷ + همچنین؛ ر.ک: تفسیر قرطبی: 
۴ , الدر المتثور: ۲ /۲۱-۲۲. 
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از زنان با وجود قدرت است (۱) 

خداوند متعال فرزند حضرت زکریّا ی را «حصوره وصف فرمود. یعنی او 
کسی است که قدرت استفاده و استمتاع از زنان را دارد. ولی او این قدرت 
خود را با کمال عفّت» حفاظت کنترل می‌کند و خود را از زنان باز می‌دارد؛ به 
طوری که اصلاً در خیال هم به زنان متوجّه نمی‌شود. بنابراین؛ «حصوره‌ی 
بحبی م به اين معنا نیست که اصلاً قوه‌ی مردانگی ندارد.۲۱) 

پس, از میان پیامبران از حصوصیات ما به الامتیاز حضرت بحیی ما است 
که با وجود قدرت. ازدواج نکرده است. در حدیثی آمده که رسول الّه 06 
فرمودند: ۱ 

رخداوند عزوجل و فرشته‌ها لعنت می‌کنند شخصی را که حود را بعد از 
حضرت بحیی 3 حصور می‌کند.۲۱ (یعنی حصوریت شأن ی 
بوده و دیگران اگر قدرت و توان نکاح را داشته باشند؛ تباید خحودشان را از زنان 
حصر کنند). ث_ِ_ِ« 
و تبیاً من الصلحین - وصف چهارم و پنجم اين پیامبر خداست. مراد از «صحین» در 
اینجا «معصومین» است.۴۲" یعنی پیامبری می‌شود صالح و معصوم. علّت ذ کر 
وصلاح» با وجود مقام بت برای حضرت عیسی لیذ این است که صلاح 


۱- و اين به نظر محفقان بهترین معنا و تفیر کلمه سبت به حضرت بحیی تج است. در این مورد به آن 
چه که سیّد آلوسی و در روح المعانی )۱٩۲-۱۹۷/۳(‏ و امام رازی ب در تفسیر کییر (۳۹/۸) و 
علامه قرطبی و در تفسیر (۷۸/۴) و این کثیر در تفسیر (۳۹۱/۱) نوشته‌اند مراجعه کنید. 

۲- ر.ک: روح المعانی: ۱۹۹-۱۹۷/۳ + تفسیر قرطبی: ۷۷-۷۸/۴ + تضیر مظهری: ۴۵/۲ + 
تفیر کییر: ۰۳۹/۸ 

۳- ر.ک: احکام القرآن تهانوی 2 : ۲۱/۲ . مشابه روایت متن را طبرانی در معجم کییر خود از ابو 
امامه عٍْ روایت کرده است» بدین الفاظ واربعة لعنوا فی الدنیا و الاخرة و نت الملامكة: رم جعله ال 
ذکرفانت نفضه و تشه بلتشاء؛ و امرأة جعلها له آنشی فتذکرت و تشبهت بالرجال» و الذی یضل الأعمین» 
و رجل حصور, و لم یجعل اللّه حصوراً الا یحیی بن زکریا م3, : ۲۰۴۰۲۰۵/۸ ش ۷۸۲۸ و به 
همین معتا؛ ش ۰۷۴۸۹ 

۴ ر.کث: روح المعانی: ۰۱۹۷/۴ 
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صفتی عام است و تمام جهات را شامل است و همه‌ی بزرگان صالح محسوب 
می‌شوند. : 
فرمود: ۱- مصدفاً بلکمة من اه ۲- سیّد» ۳ حصورآ ۴ نییآ ۵ من 


الضلحین. 


اين آیه تتمه‌ی قصه‌ی حضرت زکریا یا است. به عبارت دیگر: در این آیه 
بیان عکس العمل حضرت زکریّا ی پس از شنیدن بشارت فرشته به فرزندی 
چنان والا مقام است. 

به لحاظ نحوی و ترکیبی اين آیه مستأنفه است و به ماقبل معطوف نیست. 
بدین وجه که: قبلاً بیان شده بود که حضرت زکرا 3 از حداوند متعال 
فرزندی نیکک و پاکیزه خواست و او تعالی او را به یک فرزند استثنایی و والا 
مرتبه بشارت داد. در اين جا سژال پیدا می‌شود که: پس زکریا مق با شنیدن این 
مژده‌ی الهی: چه گفت؟ در اين آیه جواب این سوال مقدّر و ذهنی جواب داده 
شده است که او گفت: «رت ای یکون لی غلامٌ...». پس؛ جمله مستقل است و 
برای همین حرف عطف نیاورد. 
قال رب آنی یکون لی غلام - «رت» در اصل «رتی» بوده است ریاءری مضاف بنا به 
ندا حذف شده است. .انی» یعنی «کیف» (چگونه۲) يا «من یْنَ,(از کجا؟) .... 
حضرت زکریّا 1 با شنیدن بشارت از طرف حضرت جبریل تا پرسید: 
چگونه برای من پسری متولّد می‌شود؟ و علاقه پیدا کرد که آن را هم دریافت 
نماید و برای همین در دعای دوم علایم را طلبیذ. 

«غلام, در عربی بر پسر اطلاق می‌شود. حضرت زکریا 3 کلمه‌ی «غلام» را 
ذکر فرمود چون قبلاً فرشته به او گفته بود که به زودی صاحب پسری به نام 
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بحیی خواهد شد. ۱ 
وق لغنی الکیر و امرآتی عاقر - موی در اینجا حالیه است. حضرت زکریا لثز 
تعجب نموده بود؛ چون عمرش در آن وقت از مرز کهولت گذشته بود و به 
مقتضای فطرت و طبیعت؛ پدر شدن در این سیّ نادر و از موارد استتنایی است 
و مشکل به نظر می‌رسد. ايشان به همین حاطر گفت: چگونه دارای فوزند 
می‌شوم در حالی که پیری به من رسیده و زنم عقیم است. 

حضرت زکرا ل در ان زمان ۱۲۰ سال و همسرش ٩۸‏ سال سن داشت. 
در روایتی دیگر عمر وی ۵سال و عمر همسرش ۷۵ سال ذ کر شده است. انا 
قرل صحیح, قول اوّل است.(۱) 

ره از «عقره است. عقر در لغت به معنی قطع است. عرب می‌گوید: «عقر 
جواده» یعنی اسب خود را پی کرد. در حدیثی آمده: 

افضل الجهاد من آأهریق ده و عفر جوادم(۲) (بهترین جهاد آن است که 
خونش ريخته شود و پاهای اسب‌اش قطع گردد). 

و در اصطلاح «عاقر» به کسی که نازا است و فرزندی از او متولّد نمی‌شوده 

سوال: حضرت زکرا ل چون به قدرت کامل خداوند متعال یقین کامل 
داشت» در آن سنّ از او تعالی فرزند خواست و دعایش مورد اجابت قرار 
گرفت و به آن بشارت داده شد. پس از آن» اظهار تعجّب وی - که چگونه در 
آن سن دارای فرزند می‌شود! - چه محملی دارد؟ 

جواب:با توجه به این که همه‌ی ما معتقدیم که اظهار تعجب وی قطعاً از شک 
و ناباوری نبوده است؛ زیرا این امر از یکک پیامبر بعید است؛ بر اين مبنا درباره‌ی 


۱- روح المعانی: ۰۱۹۷-۱۹۸۳ ۱ ۱ 
۲- به روایت ابن ماجه در سنن از عمرو بن عبسة طل : کتاب الجهاد / باب ۱۵ بالقتال فی سییل ال 
سبحانه و تعالی». ش ۴ - و نسایی در سنن کبری: کتاب الزکاة / باب ۱ «جهد المقل»» ش ۱ 


(۲۳۰۵) - و دارمی در ستن از جابر ت : کتاب الجهاد / باب ۳ رای الجهاد افضل»: ش ۲۳۹۷ )-و... . 
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تعجب حضرت زکریا لیا توجیهات مختلفی به شرح زیر ارایه شده است: 

۱- اظهار تعجّب حضرت زکریّا یذ برای سوال از کیفیت حصول فرزند بود. 
یعنی می‌خواست بپرسد و بداند که آیا در همان سنین و حالت پیری به آنان 
فرزند عطا می‌فرماید یا دوباره با قدرت خود جوانشان می‌گرداند. حضرت 
حسن بصری عْ چنین جواب داده است. 

۲- حضرت زکریا ی اظهار تعجب نمود؛ چون زنش پیر و طبعاً زجعش 
حشک و غیرقابل پرورش جنین بود و از طرف دیگر» خداوند متعال مطلقاً 
به دارا شدن فرزند مزده‌اش داد. می‌خواست بپرسد آیا لازم است ازدواج 
مجدد با زنی جوان نماید یا از همان پیرزن به او فرزند عطا می‌فرماید. 

۳- اظهار تعجب و سژال برای این بود تا بداند آیا تحقق این بشارت زود 
می‌شود یا به تأخیر. _ 

۴ تعجّب و سژال از غایت اشتیاق او به فرزند بود. سژال می‌کند که کی 
می‌شود و با چه علایمی حاملگی زنش را تشخیص بدهد. چون عادتاًبنده‌ای 
که از آقایش چیزی می‌طلبد و او جواب مثبت می‌دهد بنده در شوق می‌افتد 
و بار دیگر می‌طلبد تا باز جواب خوش بشنود و بدین طریق لذتش را بیشتر 
سازد. ۱ 

۵ علامه سدی ع جوایی داده که حقیقتاً قابل ذ کر نیست؛ می‌فرماید: هنگام 
صادر شدن آن بشارت شیطان آمد و به زکریّا لو گفت ایین بشارت از 
طرف ملایک نیست. بلکه از جانب اجنه و شیاطین بود. حضرت زکریا م3 
برای حصول اطمینان بر اين که آن کلام از وحی بود نه از شیطان این سوال 
را کرد. ۱ 
این توجیه غلط است: زیرا شیطان چنان قدرت و تسأّطی بر انیا فد ندارد 
که بتواند آنان را پریشان نماید و الا اعتماد از تمام شرایع مرتفع خواهد شد. 
از اين توجیهات بهترین سخن,» قول حضرت حسن بصری وه است که 
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حاکی است اظهار تعجب حضرت زکریا لیذ برای استفسار از کیفیت حصول 
ولد بود. جمله‌ی ,و قد بلغنی الکبر و امرأتی عاقر,‌نیز بر همین معنا دلالت دارد.(۱) 
قال کذالک اللّه پفعل ما پشاء - خداوند متعال در جواب استفسار حضرت زکریا با 
اشاره به قدرت کامل خویش» به وی فهماند که او تعالی به همین حالت هم 
می‌تواند به آنان فرزند عطا فرماید. 

چون سژال ایشان بدون واسطه بود؛ جواب هم بدون واسطه آمد. 
قال رت اجعل لي آية - چون گفت‌وگو با مولی لت دارده حضرت زکریّا 3 
کلام را طولانی‌تر کرد و از او تعالی خواست نشانه‌ای که دال بر حامله شدن 
زنش باشد. به وی عطا فرماید و منظور ایشان از ابن درخواست. دانستن دوری 
یا نزدیکی اعطای فرزند بود و چون دانستن آغاز خاملگی مشکل است. ایشان 
از فرط سرور می‌خواستند با علامتی آن را بدانند. زیرا گاهی تحقّق دعا تا چهل 
سال هم طول می‌کشد. به اين؛ «سژال لا ستعجال السرورم یا «استعجالاً لاسرور» 
می‌نامند. یعنی علامتی برای نزدیکث شدن حصول مطلوب می‌پرسد تا با دیدن 
آن زودتر و بیشتر شاد و مسرور گردد. 
ملاس لاه آام الا زمزاً - جواب خداوند متعال است. او تعالی 
علامت آغاز حاملگی زنش را به وی می‌گوید. به وی فرمود: از شبی که نطفه 
در رحم جای می‌گپرد؛ با مردم صحبت نمی‌کنی. «ا رمزاء یعنی؛ الا ایماء «رمزه 
در اصل به معنی تحرک است. یعنی فقط با اشاره و کنابه و حرکت سر یا دست 
منظورش را می‌فهماند. در مورد منهوم اين کلام الهی چند تفسیر و جود دارد: 
۱- بعضی می‌گویند به اين معناست که: تو ای زکریّا! در صبح اولین شبی که 

نطفه در شکم زنت جای می‌گیرد بدون این که مرضی و عارضه‌ای پیدا کنی؛ 

قدرت سخن گفتن با مردم را جز به اشاره نخواهی داشت و اين وضع تا سه 


۱- ر.ک: روح المعاني: ۱۹۸/۳ البحر المحیط: ۲ /۴۴۹-۴۵۰ + تسیر مظهری: ۲ + تضیر 
کبیر: ۴۰۴۱/۸ + تضیر قرطبی: ۰۷۹/۴ ۱ 
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روز ادامه پیدا می‌کند. این علامت آغاز حاملگی زنت است. 
- ابو مسلم اصفهانی معتزلی چنین تفسیر کرده است: خحداوند متعال او را 
مأمور ساخت که تا سه روز با مردم صحبت نکند و فقط به ذ کر و تسبیح و 
تهلیل مشغول باشد و از مخلوقات و دنیا وی بگرداند و بر اعطای چنین 
موهبه‌ی بزرگی شاکر باشد و در وقت ضرورت فقط اشاره کند. آنگاه که 
این مأموریت به او داده شد بداند که مطلوبش حاصل شده است. 
۳ از قتاده ُْ در این مورد قول عجیبی نقل شده است؛ می‌گوید: چون 
حضرت زکریا 3 در سژال کردن عجله نمود؛ خداوند جهت مجازات وی 
. سه شبانه‌روز زبانش را بند کرد. از ابن جریر 9 از جبیر روایت صریح نقل 
شده که گفت: «ربا سانه فی فیه حتی ملأه فمنعه انکلام» (زبانش در دهان بزرگک شد و 
دهانش را پر کرد؛ به طوری که نتوانست حرف بزند)! این قول کاملا غلط 
است چون حضرت زکریا ی در اين سوال کردن مجرم نبود - معاذ ال 
۴- منظور از ال تکلم النای احتیاری است و مراد از آن صوم است. چون در آن 
شریعت هرگاه روزه می‌گرفتند؛ با هیچ کس صحبت هم نمیکردند؛ مگر با 
اشاره و اين جایز بود. اما در شریعت ما منسوخ شده است.(۱۱ . 
نزد جمهور علما قول اول راجح است.() 
سوال: در اين سوره ذ کر رایام» و در سوره‌ی مریم (ثلاث لیال 6 ۱۱۰۱ آمده 
است. حکمت چیست؟ 
جواب: میان دو آبه تعارض نیست. نزد | کثر علما لیالی (شب‌ها) در ایام داحل 
است» یعنی مجموع دو آیه بر اين دلالت دارند که آن نشانی و علامت در سه 


سس سس سس سس 
۱-ر.ک: البحر المحیط: ۲ + تفسیر کبیر: ۴۳/۸ + روح المعانی: ۴ (طع قدیم) ۰ 


۲- روح المعانی: ۰/۳ ۰ ,+ تفسیر مظهری: ۲ ,+ تفسیر این کثیر: ۰۱ ,+ معارف القرآن 
مفتی محتد شفیع و : ۲ و فارسی: ۳ ,م احکام القرآن جصاص: ۲۴ ب+ تفسیر ابو سعود: 
۷۸/۱ + معارف الق رآن کاندهلوی: ۴۸۲/۱ + بیان القرآن: ۰۱۷/۱ 
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شبانه‌روز حاصل خواهد شد که قدرت تکلم با مردم از تو گرفته می‌شود. 
«رمزء در لغت به معنی «الایماء بالشفیتن» است. گفته می‌شود: ارتمز» بعنی: 
تح کك. و با ملاحضه‌ی همین معنا به دریا وراموز» گفته شده است؛ چون پیوسته 
مواج و در حال اضطراب است. صاحب وروح المعانی» به حواله‌ی علامه طیبی 
# روایت می‌کند که شخصی نزد نافع بن ارزق خارجی - که زمانی معاون 
حضرت علی عْ بود - از حضرت ابن عباس غ در مورد علم و درایت 
قرآن‌اش تعریف کرد. نافع گفت من قبول ندارم مگر این که خودم او را 
بیازمایم. او بعضی از الفاظ قرآن مجید را یادداشت کرد و نزد حضرت ابن 
عتأاس جفْ جع رفت. به ایشان گفت برای هر لغت» شاهدی از شعر عرب بیاور. آن 
حضرت برای هر لفظ شاهد آورد. از جمله‌ی آن لغات یکی «رمز» بود. ابن 
عباس طِفْ در تعریف اين کلمه فرمود: «الاشارة بالید و الوحی بالرأس». او از 
اشعار عرب استشهاد خواست. حضرت اپن عبّاس نله فرمودند: مگر قول شاعر 
را نشنیده‌ای که می‌گوید: 
ما فی السماء من الرزحنن مرتمز الاالیه و ما فی الارض من وزرا 
او به همین ترتیب هر چه از ابن عباس تحْ سال کرد ایشان با توضیح و 
ریشه‌یاییلفوی و آوردن شاهد جواب داد:بعد از این نفع اعتراف نمود که ان 
عباس واقعاً همانطور است که مردم می‌گویند. 
علامه سیوطی عْ می‌فرماید بعد از رسول الّه ت38 قدرت و مهارتی را که ابن 
عبّاس عِْ در ارایه‌ی شواهد از نظم و نثر عرب برای هر لغت فرآن داشته 
است؛ کسی دیگر نداشته و ندارد. ۱ 


حلاصه» «رمز» مطلقاً به اشاره می‌گویند. با دست باشد یا با سر یا به صورت 


۰. 


خفی : باشد با آشکا ۱ را. اهل تصوف مباحث و نکات دقیق عرفانی خود را با زبان 


۱- سید آلوسی ابن حکایت را مختصر و به اشاره فقط درباره‌ی کلمه‌ی «رمزه آورده است. اصل ماجرا 
را که مولف محترم و به آن اشاره نموده‌اند در شرح طیبی بخوانید. 
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رمز بیان می‌کنند. 

علامه مجاهد می‌فرماید: منظور از رمز در اين محل» «تحریک الشفتین» 
(حرکت دادن دو لب) است. بعضی دیگر گفته‌اند: منظور والکتابة علی الارض» 
(نوشتن بر زمین) می‌باشد. بعضی هم گفته‌اند: «الرسز الصوت الخفی» (رمز 
عبارت از آو از نرم و پایین است.) و بعضی گفته‌اند: «الاشارة بالمسبحة (۱) 
و اذ کر ریک کثیرا و سبح بالعشی و الایکار - خداوند متعال به حضرت زکریا ملٍ 
فرمود: در آن مت که جز ذکر و تسبیح نمی‌توانی سخن بگوبی شب و روز 
در ذ کر و تسبیح مشغول باش. 

آبکار, به فتح همزه جمع یره (زود کردن) است و رابکاری به کسر:همزة مصدر 
است. مراد از وایکار» (به کسر همزه)» وقت مابین طلوع صبح صادق تا نماز 
چاشت می‌باشد. مراد از ,شن. وقت مابین زوال آفتاب تا غروب آن است. نزد 
بعضی از عصر گرفته تا نماز عشاء «عشی. گفته می‌شود. 

در اين آیه خداوند متعال به حضرت زکریّا لا دو چیز امر فرمود: ۱- ذکر 
کثیر» ۲- تسبیح. باید دانست که منظور از وذ کرم مطلقاً یاد حداست؛ به زبان 
باشد با به قلب و مراد از تسبیح» نماز است؛ چون در لغت قرآنی گاه به نماز هم 
تسبیح گفته شده است. مانند آیه‌ی «بْحَان لح شون وب تطبطون) 
اروم: ۱۱۷ که در آن منظور از سبحان خداء نماز برای اوست. نزد بعضی مراد از 
«اذکر ربکد». ذ کر قلبی است و از «سبح بالمشی و الابکار»: ذ کر لسانی .۱۲۱ 

در آیه, وعشی, از «ابکار مقدم شده است در حالی که حقیقت برعکس 
" است. (اول صبح می آید و بعد زوال می‌شود)؛ علّت این است که شب اصل و 
روز تابع آن است به همین دلیل در رمضان تراویح که مقدمه‌ی روزه است و با 


تست تسس 
۱- ر.کك: روح المعانی: ۱/۲ ۱ ۰ ۲۰ ۳۹ تفیر قرطبی: ۰۱/۴ ۳ تفسیر کبیر: ۳/۸ + البحر 
المحیط: ۵۲-۲ ب الدر المنگور: ۰۲۲-۲ 

۳-همان منابع . 
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وجود این که نفل هم هست و به اين حیث کم رنبه‌تر از روزه است؛ در شب 
خوانده می‌شود. ۱ 


علوم و معارف 

(8) مسایلی درباره‌ی نسل و اولاد 

از آیه‌های که مورد بحث و تفسیر قرار گرفت به درس مهتی راجم به اولاد 
(پدیده‌ی فطری تولید نسل) و نکات دیگری می‌توان دست یافت. از آیه‌های 
کریمه ثابت می‌شود که: 
«ول» دعا برای وجود اولاد و احفاد از سنّت انبیا 92 می‌باشد. وسول اللّه 
#5 به شذت از اعراض از اسباب تولید نسل منع فرموده؛ به حدي که چنان 
افرادی را از ملت خود جدا فرموده است؛ می‌فرماید: 

«النکاح من سنتی.»(۱) 

و در روایتی دیگر فرموده: 

«فین رغب عن سنتی فلیس منی»(۳) 

بنابراین نکاح سنّت رسول اللّه تَ است و هکس با وجود توانایی و نیاز از 
آن اعراض نماید, از لت آن حضرت 3 نیست. خداوند عزوجل در جایی از 
قرآن کریم می‌فرماید: (و لد آزسلنا رسلاً من قبلک و جَعلنا مم آزواجا و دی 4 
رعد: 4۳۸ معلوم می‌شود که تمام پیامبران َو به استثنای چند نفر مانند حضوت 
یحبی و عیسی لا دارای زن و فرزند بوده‌اند. علاوه بر اين؛ رسول اللّه ی در 


۱-به روایت ابن ماجه در سنن از ام امژمنین عايشه رضی ال عنهامر فوعا: نکاح / باب ۱ شش ۱۸۴۱ - 

بیهقی در سنن کبری از عبید بن سعد تب مرفوعا: با اي لفاط «س احب فطیتی فلت بستی» و من متس 

النکاح؛ . 

- - به روایت بخاری در صحیح از حضرت آنس لث: نکاح / باب ۱ بالترغیب فی النکاج. ۰ ش 

۵۰0۴ -وسلم در صحیح: نکاج / باب ۱ «استحباب النکاح لمن تاقت نفسه الیه. ..» ش ۵(۱۴۰۱) -و 
نسایی در سنن کبری: نکاح / باب ۴ «الهی عن الیبتل». ش ۵۳۲۴ - و دارمی در ستن از سعد بن ابی 

وقاص له مرفوعا: النکاج / باب ۳ «النهی عن التبتّل» ش ۰۲۱۷۵ ۱ 


ف‌ 
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حدیث‌های متعددی به نکاح تا کید و تشویق فرموده است. مثلاً فرموده‌اند: 
«تزوجوا الودود الولود فنی مکاثر یکم الامم یوم القیمة».(۱) 
حضرت ام سلیم تلا مادر حضرت انس عفُْ از آن حضرت لا برای 
فرزندش درخواست دعای خیر کرد. پیامبر 6 دعا کردند: 
الم اکثرماله و ولده و بارک له فیا اعطیته».(۱) در اثر این دعای نبوی حضرت 
انس طل هنوز زنده بود که شمار فرزندان و نوه‌هایش بالغ بر ۰ شد. 
. عاملان معتبر در کتب خود دعای حضرت زکریا 1 را به عنوان دعایی 
بسیار موثر برای حصول فرزند باد کرده‌اند و نوشته‌اند اگر زوجین بی فرزند به 
کثرت دعای ورب هب بی من لدنکه در طیء را همراه با صد بار درود بر رسول الله 
3 در اول و آخر آن بخوانند. ٍن شاءاللّه دارای فرزند خواهند شد. 
انیا؛ سوال از اسباب بعیده در بارگاه اله العالمین» خلاف ادب نیست. 
(حضرت زکریا 3 در سنین بسیار بالاء از خداوند متعال فرزند خواست). 
ال دعا و سژال از خداوند متعال به قصد حصول اطمینان و تسکین خاطر 
منافی یقین نیست. (حضرت زکرتا لجْلٌ پس از شنیدن بشارت. بنرای تسلی 
پرسید: «ربٍ انی یکون لی غلامْ...۲»). ۱ ۱ 


لا حکم و تاریخچه‌ی محراب 5 ۱ 

به حاطر باید داشت که در قرآن و احادیث هر جاکه لفظ سعرب, آمده 
منظور خلوتخانه می‌باشد و به معنای محراب‌های امروزی نیست که در مساحد 
ساخته می‌شود. زیرا در امم پیشین و نیز در صدر ال اسلام تا انتهای خحلافت 
راشده, مساجد فاقد محراب بوده‌اند. ۱ 


۳ از وه ‌ ۳ 
۱- تخریج این حدیث گذشت (تببین الفرقان: ۱۱۹/۴: پانوشت شماره‌ی ۲ 
۴- به روایت بخاری در صحیح از انس تفه 3 ار + مسلم در صحیح از ام سلیم . 
رضی‌الله‌عنها: ۱۲۹/۴ ح ۰ م+ این حبان در صحیح از انس نت : ۳۵۹/٩‏ ح ۷ م ابویعلی 
در مسند: ح ۵ 5 
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در مورد ساختن محراب برای مساجد قبلاً احتلاف نظر وجود داشت. چون 
در صدر اول چنین جایی در مساجد وجود نداشت به همین دلیل و نیز بنابه 
روایاتی بعضی از ایمه نماز در محراب را مکروه می‌دانستند. از حضرت علی 
مرتضی نف و ابراهیم نخعی 9 همین قول مروی است.! از ابوموسی جبهنی 
روایت شده که رسول الله ی فرمودند: 

«لا بزال امتی بخیر ما لم یتخذوا فی مساجدهم مدابح کمدابح النصاری.» 

و منظور از مذابح» محاریب است. از ابن عمر عِْ مروی است که پیامبر ی 
فرمودند: 

تقو خده دابع(" (از این مذابح «یعنی محاریب» بپرهیزید). 

و روایتی از عبدالله بن ابی الجعد نت نیز نقل شده است که گفت: .کان امحاب 
محقد و بقولون آن من اشراط الساعة آن تتخذوا المذایح فی المساجد, (اصحاب محتد 25 
می‌گفتند که از علامات قیامت یکی این است که برای مساجد مذابح درست 

کرده شود). 
علامه سیوطی عٌْ رساله‌ای در اين باب نوشته(؟" و در آن این احادیث را 
آورده و گفته که شیوع محراب‌ها در مساجد از زمان سلیمان بن عبد الملکك و 
به دستور او درست شده بود. حتی محراب مسجد الثبی (علی موسسه الصلاة و 
السلام) را نیز او درست کرده است. 

بر مبنای این احادیث و آثار بعضی از بزرگان صدر اول درست کردن 
محراب را بدعت و از نشانه‌های قیامت می‌دانستند. اما اين احتلاف در زمان 
تابعین حل شد. در زمان تابعین بنا به دلایلی ساختن محراب جایز قرار داده شد 


۱- به روایت ابن ابی شیبه (روح المعانی: ۱۹۴/۱). 

۲- به روایت بیهقی در سنن کبری از ابن عمر تل: ۴٩۲/۳‏ (کتاب الصلاة / جماع,ابواب الصلاة 
بالنجاسةه / باب «فی کيفية بناء المسجد,» ش ۴۴۰۲ . 

۳- به نام ماعلام الأریب بحدوث بدعة المحاریب. (به نقل سید آلوسی ول در «روح المعانیه: 
- تحت ایه‌ی ۱۱ از: سوره‌ی مریم) . 
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و همه بر این امر اثفاق نمودند. از این رو قول محققان این است که محراب در 
مسجد بلاریب جایز است. زیرا طبق قاعده‌ی اصولی و عقیدتی مارا المزمنون عة 
هو ند له ختن..!""جواز اين کار به اجماع مسلمانان بوده است و در صورتی از 
علامات قیامت بشمار می‌رود که برای زینت و نمایش درست کرده شوند. 


آقا جواز اطلاق «سیّد. بر همه‌ی صاحبان کمالات 

از ذ کر وصف میّده در آیه که برای حضرت بحیی ی به کار رفته» استدلال 
می‌شود که اطلاق این وصف برای هر صاحب کمال جایز است+ خصوصاً بر 
پيامبران مت و بالأخخص بر رسول اللّه َو که سیّد العالمین است. آن‌چه از منع 
اطلاق این وصف آمده منظور از آن تکلّف و تصع در به کار بردن این 
او صاف است (۲) تک 
۱ در حدیثی آمده که حضرت یحیی ی به اين خاطر سید و حصور گفته شده 
که رهیچگاه مرتکب گناه نشد و اراده‌ی گناه هم نکرد.:(۳" و به روایتی دیگر: ۱ 
باو اراده‌ی گناه نکرد و در قلبش هم خیال زنی حطور نکردم(۳٩‏ 


8] اشارا تگنگ در هر مورد معتبر است 

فقهای مجتهد از کلمه‌ی «رمزاء استدلال نمودند که هرگاه انسان به عللی دایماً 
اموقتً قدرت تکلم نداشته باشد؛ اشاره‌ی او به دست یا سس نایب تکلّم اوست 
و اشاره‌های.قابل فهم او در عقاید و معاملات معتبر هستند. 


۱- به روایت حاکم در ستدرکک از عبدالله بن مسعود تفْ موقوفاً با اين الفاظ: «ما رأی المسلمون حتتاً 
فهو عند اه حسنٌ و ما رآه المسلمون سا فهو عند ال سیءه: ۲۳ (کتاب معرفة الصحابة / با تصحیح 
دهبی). ۱ 

۲- ر.کک: اجکام القرآن جصاص و : ۰٩۱-۱ /٩‏ 

۳- به روایت ابن عساکر در تاریخ کبیر دمشق: ۸ شش ۱۴۳۴۳۲۸ - و طبرانی در معجم کییر: 
۲ ش 1۲۹۳۸. 

۴- به روایت ابن عساکر در تاریخ کییر دمشق: ۱۹/۹۸ ش ۱۴۴۳۰ 
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در روایات آمده در زسان رسول الّه 4 شخصی گفت کنیزی دارم 
می‌خواهم آزادش کنم رسول الله 3 برای اين که بداند آن کنیز مسلمان است 
یا خی دستور داد او را بیاورند. کنیز گنگ بود. پیامبر کل از او پرسیدند: وخدا 
کجاست؟» او به طرف آسمان اشاره کرد. باز پرسیدند: ومن کیستم؟» او با اشاره 
فهماند که رسول خداوند است. آن حضرت له اشاره‌های او را معتبر دانست 
و فرمود که مومن است. 


[8] در مصایب باید صتار بود و فقط از خداوند متعال استمداد نمود 

از اين آیات معلوم شد که انسان در مصایب و بلیّات باید صبّار باشد و وقتی 
هم که دایره‌ی صبر تنگ شود بهترین کار این است که دست نیاز خود رابه 
" طرف ذات بی‌نیاز بلند کند و عذر و ناتوانی خویش را در دفع بلیّات ارایه نماید 
که این روش انبیا ل بوده است. . 

حضرت زکرا 3 نا صدوبیست سال بر فقدان فرزند صبر نمود. ظاهر است 
که برای زوجین مصیبتی بزرگگ‌تر از بی‌اولادی نیست. اقا ایشان ضبر نمود. 
بالاخره با دیدن واقعه‌ی مریم ع بارقه‌ی طمعی در قلبش درخشید و دست 
نیاز و امید به سوی الهالعالمین بلند کرد و در آن سن از او تعالی فرزند حواست. 
به این کار «توحید فی الدعاء» می‌گویند. 


مسایل سلوک و عرفان. 
قوله تعالی: «(هنا یک دعا زکریا رب ...) -از این آیه دو مسأله مستنبط 
پرکرووز ‏ 
۱ طلب اولاد منافی زهد و سلوک و عرفان نیست 


۴- خواستن اسباب بعیده از مسیّب منافی ادب نیست.(۱) 


۱- بیان القرآن تهانوی 4 : ۰۱۵/۱ 
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بو در تکمیل مسأله‌ی اوّل من می‌گویم که حصوصاً اگر هدف از طلب اولاده 
اغراض دینی باشد. حضرت زکریا لی به همین هدف فرزند حواست؛ چنان که 
در دعای مذکور ایشان در «سوره‌ی مریم», آمده که گفت: «و نی خفث الوالی 
من ورن مریم: ۵ بنا بهاين آیه ثابت می‌شود که تمنّای بقای سلسله‌ی دینی و 
دنیوی از سنن انبیا طلٌ است.  .‏ ۱ 
سیّد آلوسی نیز در «روح المعانی» همین نکته را استنباط کرده است. 
ایشان استدلال کرده که حضرت زکریا 3 چون مرشد و رهنمای مردم بود؛ 
غیرت و فکر نبوّت او این امر را مقتضی شد که از خداوند متعال فرزند بخواهد 
تا ملسله‌ی نسل و خحلافت دینی او برقرار بماند و مردم به وسیله‌ی نسبل او تربیت 
و مدایت.حاصل کنند. بنبراین» فرمودند: ورب هب لی ذر مه( 
از حمله‌ی ... ذرية طیبةء این هم معلوم شد که برای خلیقه بودن اهلیّت در تقوا و 


‌ 


و اذ قالّت الْمَلکةٌ میم ان * ال اضطنک و طهْرَک و 


و آرگاه که گفتند: فرشتگان ب مریم! در این اه برگزید ترا و پاک ساخت و 


الک علن نتام الفلیلن ۵ یرم این ریک 


برگزید ترا بر زنان عالم‌ها 9 ای مریم! ۳ ۳ پروردگار خود را 


واشجدی وازکعی مَم الرّاکعین (6 ذلک من آنباء ایب 


و سجده کن و نماز کن با نماز کننگان 6 (ای محتدا) اين از خبرهای غیب است؛ 


ُوحیه ایک و ما کنت دهم اذ یقن انلامهم آیهم یکفل 


وخ‌کرديمآن به‌سوی تو و تو نبودی نزدیک آن‌قوم چون دا قلم‌های خویش را تا کدام کس از ایشان خبرکی 


۱- روح المعانی: ۲۰۲/۳ + بیان القرآن تهانوی 4 : ۰۱۵/۱ 
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مریم و ما کنت ده اذ یخْتَصمُونَ ( 


مریم شود و نبودی نزدیک آنان آزگاه که با هم گفتگو می‌کردند 9 


مفهوم کلی آیه‌ها: خداوند متعال در کلام پا کش رسول خویش را به وقایعی خبر 
می‌دهد که حقیقت آن‌ها در علم غیب الهی مکنون بود و تا آن زمان کسی از 
آن‌ها خبر نداشت. منجمله‌ی آن وقایع؛ حقيقت و چگونگی پیدایش حضرت 
مریم ت و برگزیدگی و امتیازات خداداد او و امر حداوند متعال به او برای 
نکسو شدن در عبادت او تعالی و اتّفاقات جالب دوران کودکی ايشان و... بود. 


ربط 9 مناست 

ادامه و فضلکه و تتمه‌ی قصّه‌ی اصطفای آل عمران است. در آن آبه‌ها 
کیفیّت پیدایش حضرت مریم عّْ و عبادت او و برگزیدگی آل عمران بیان شد. 
در این آیات این برگزیدگی را با بیان تفصیل جزییاتی شرح می‌دهد. ناگفته 
نماند که در اين بين قصه‌ی حضرت زکریا و یحیی لیلد بدین خاطر آورده‌شد 
که شرح حال آنان تا کیدی بر برگزیدگی آل عمران می‌باشد. 

اين سومین قصه است که در اين سوره بیان می‌شود. قبلاً ان حال مسادر 
حضرت مریم ت بود و اکنون شرح حال دختر او یعنی خود حضرت مریم 
است. , 

چنان که گفتیم هدف اصلی این سوره رد عقاید و سخنان وفد نجران است 
که در حقیقت الزامات و تنقیداتی علیه حضرت عیسی "3 را ثابت می‌کرد. 

این آیه عطف بر آیه‌های گذشته و از قبیل عطف قصه بر قصه می‌باشد و 
مناسبت آن کامللاً ظاهر است. 


| ۴۹۲ تبیین الفرقان | جلد پنجم 


تفسیر و تبیین 


اذ قالت الملانكة - درباره‌ی فرشتگانی که ب حضرت مریم رضی‌اللّهعنها حرف 
زدند» دو احتمال وجود دارد: یا منظور حضرت جبریل لب است و این جمع به 
اعتبار تعظیم و اکرام او است.۲۱۱ يا جمعی از ملایکه بودند که همراه با جبریل 
به نزد حضرت مریم رضی‌اللهعنها آمدند. اقا متکلم و ندا کننده از میان 
آتان فقط حضرت جبریل مق بود. : ۱ 
سوال: آیا اين ندا و خطاب تبشیری فرشته به حضرت مریم رضی‌الله‌عنها 
مستقیم و به ظاهر بود یا غیر مستفیم و از پشت پرده؟ 
جواب: عذه‌ای قایل‌اند حضرت جبریل عم ظاهرا و بالمشافهه اين بشارت را 
به حضرت مریم عّ داد. صاحب وروح المعانی» با استناد از نقل آبن جریر بط 
از ابن اسحاق آورده که حضرت مریم قریب سنّ بلوغ رسیده بود و همچنان در 
حجره‌ی بیت‌المقدس عبادت می‌کرد!؟ و نیازی به حضرت زکرا 3 برای 
غذا و غیره نداشت. زیرا از جانب خداوند متعال بر او غذا مها می‌شد. در 
خجره‌ای دیگر یکی دیگر از بنیاسرائیل فرزند خود را که یوسف نام داشت - 
و او نیز فرزندش را نذر خحدمت به بیت‌المقدس کرده بود - جای داده بود. 
پوسف از مریم کوچکل‌تر بود. خدمت یک قسمت بیت‌المقدس نر عهده‌ی 
پوسسف بود و خدمت خصه‌ی دیگر آن بر عهده‌ی مریم. آن دو حدود خویش ۱ 
را می‌شستند و جارو می‌زذند و گاهی برای تهیه آب مورد نیاز برای شستشوی . . 


۱- روح المعانی: ۲۰۴/۳ + تفسیر کبیر: ۳۹-۳۷/۸. ۱ 

۲- علامه حفظ الرحئن سیوهاروی 4 در قصص القرآن می‌نویسد: محضرت زکربّا م3 با رعایت 
صنقی حضرت مریم اطاقی برایش مهیّا نمود و حضرت مریم روزها در آن به عبادت الهی مشغول بود و 
هنگام شب او را به خانه‌ی خود نزد خاله‌ی حضرت مریم به نام «ایشاع» - که خواهر حه بود - برای شب 
گذاراندن می‌برد» (قصص القرآن: ۰4۱۹/۴ 
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نیتالمقدس۰ بیرون می‌رفتند. يکي از روزها که مریم و یوسف برای آوردن 
آب بیرون رفته بودند. حضرت جبریل عٍ ود را بین آسمان و زمین رای 
مریم نا ظاهر کرد و به او بشارت داد که خداوند ترا برگزیده و پا کیزه کرده و 
بر تمام زنان زمان خود برتری داده است. حضرت زکریّا ی در اين وقت پشت 
سر آنان بود و جریان را مشاهده کرد و وقتی چنین دید. فرمود: وان لابنة عموان 
شأنً». اين روایت موید همین نظر است. 

گروهی دیگر قایل‌اند که حضرت مریم تْ این بشارت را از پس پرده‌ها 
شنید و قابل‌اند که اين از باب ارهاص ومقدّمات تأسیس نبزت حضرت عیسی 
3 ی از معجزات حضرت زکرّا لبود 

محققان علم تفسیر قول ال را برگزیده‌اند و می‌گویند که آمد.و شد 
فرشتگان نزد حضرت مریم رضی‌الّهعنهابعید نبود.زیرا ثابت است که فرشتگان 
بارها نزد غیر انیا 94 نیز می‌رفتند و خود را بر آنان ظاهر می‌ساختند.۱۱) مدا 
در غزوه‌ی «بدر» بسیاری از صحابه حضرت جبریل و میکاییل و دیگر فرشتگان 
را دیدند. ۱ 

قضّه‌ی حضرت عمران بن حصین طفْ مشهور است. ايشان مرض شدیدی 
داشتند و فرشته‌ها چندین بار او را علناً عیادت نمودند و سلام دادند.۲۱) 

حضرت ابن عباس عِفْ نیز حضرت جبریل ْ را دو مرتبه در مجلس 
رسول البق دید. در حدینی از صحیح بخاری قضه‌ی مردی از بنی اسراییل را 
می‌خوانیم که برای ملاقات یکی از دوستانش از منزل خود خارج شد و در بین 
راه فرشته‌ای خلویش ظاهر شد و ... . 2 


۱- ر.ک: روح المعانی: ۲۰۴۰۲۰۵/۳ + تفیر مظهری: ۴۷/۲ + کییر: ۴۵/۸ + البحر المحیط: 
۰"«(/۲* + ابن کثیر: ۳۲/۱ + بیان القرآن تهانوی و : (آل عمران) ۱۸/۱ + تضیر حسینی: آل 
عمران /۸۸. ۱ 
۲ صحیح مسلم: کتاب الحح / باب ۳ «جواز التمتع,» ش ۱۵ (۱۲۲۹) +. سیر أعلام البلاه: 
۲ ۰۵۰۸ نییل شماره‌ی ۱۰۵ + اسد الغابة: ۰۷۷۷/۳ اسد شماره‌ی ۰.۲" 
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آن اللّه اصطفک و طهرک - «اصطفکه» «اصطناه» یعنی برگزیدن؛ چیزی را انتخاب کردن. 


منظور از اصطفای حضرت مریم ع نزد بعضی برگزیدگی در ایمان است. 
یعنی ایمان او فوق‌العاده و مشابه با ایمان انبیا طلٌ و ملایکه است؛ حداوند 


متعال او را به حدّ مشاهده رسانده است. بعضی گفته‌اند برگزیدگی به اعتبار 


اعمال و اخلاق و تقوا است. 
«تطهیرء آن بانوی برگزیده هم چند وجه دارد: 

۱- تطهیر از معاصی و گناهان - آن بانو بالکلیه از گناهان پاک و امبرا بود. اين 
وصف در قرآن کریم برای ازواج مطهّرات نیز اطلاق شده است.! لذا 
مخصوص حضرت مریم للانیست. 

۲- تطهیر از مسیس الرجال - ایشان شوهر نداشتند و دست مردی به او نرسیده 
بود؛ مانند حوران بهشتی که خداوند متعال آنان را از مسیس جنّ و انس پاک 
کرده است: ( یمن [ ۳ نس قبلهُم و لا جنر ارحنن: ۰1۵٩‏ 

۳- تطهیر از حیض و نفاس. 

۴ - تطهیر از احلاق ذمیمه - او تعالی حضرت مریم غْة را به طور کلی از اخعلاق 
نامرضی پاک و با احلاق حسنه مزیّن فرمود. 

۵- تطهیر از دروغ و تهمت بهود - به دنبال پیدایش حضرت عیسی ی 
سوءظن یهود علیه او برانگیخته شده بود. ولی خحداوند عزوجل. آن را 
برطرف نمود. ۱ 
علامه زجاح ۶ می‌فرماید: معنای «طهرک» این است که ترا از اقذار و آزار 

انسانی مثل حیض و نفاس وغیره پاک ساخت. به همین خاطر سر و بدن 

حضرت مریم 9 مثل اهل جنت هميشه پاک و خوشبو بود هیچ زمان نیاز به 


۱- خداوند متعال در قرآن کر خطاب به ازواج پاک رسول ال می‌فرماید: انا برد ال لدب 
تک ژجش اغل یب و رگن طوزا) (حرب: ۳۳ 
۲- تفیر کییر: ۸ 
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شستشو نداشت. ایشان در این پاکی به حدّی بودند که بوی خوش نفس و بدن 
وی را مردمان بیرون از خانه نیز حس می‌کردند. او نیازی به سرمه کشیدن و 
تزبین بدن نداشت و هميشه به قدرت خداوند مزین بود. 

حضرت حسن بصری و ابن جبیر ع می‌فرمایند: مراد از این طهارت؛ 
طهارت باطنی است. یعنی «طهّرک بالایمان عن الکفر و بالطاعة عن المعصية. 
و اصطفک علي نساء العلمین - این اصطفای دوم به اعتبار اخعلاقیات و عملیات و 
عفْت اولاد است. درباره‌ی «اصطفاء علی نماء الفلقین, دو توجیه هست: »" 

۱ - گروهی قایل‌اند که مراد از «نء املمین, تمام زنان دنیا از زمان حضرت آدم 
تا صور اسرافیل می‌باشد. .یعنی خداوند متعال با این بشارت برگزیدگی و 
برتري حضرت مریم #۶ را در جنبه‌های عمل و اخلاق و عفّت اولاد بر تمام 
زنان دنیا به وی ابلاغ فرمود. .طبق این توجیه. حضرت مریم نله از تمام زنان دنیا 

از حضرت حوا گرفته تا آسیه و ازواج مطهرات و فاطمه رضیالّهعنین 5 
افضل است. 

دلیل اين گروه علاوه بر اطلاق اين آیه» روایت ابن عسا کر از ابن عباس عِفْْة 
است که گفت: قال رسول اه : 

«سیّدة نساء اهل الجنة. مرم بنت عمران تم فاطمة م خدیجه شم آسیه امرأة 
فرعون».(۱) 

در روایة بتی دیگر از ابن ای شیبه از مک‌حول که شیخین از خضرت 
ابوهربره طٍْ هم آن را روایت کرده‌اند آمده: فال رسول له : 

«خير نساء رکین الابل نساء قریش؛ احناه علی ولد فْ صفره و ارعاه علی بعل نی 
ذات یده ولو علمت آن مریم ابنة عمران رکبت بعیراً ما فضلت علیها احد/(۲) 


اِ- - به روایت اين عساکر در تاریخ کبیر دمشق: ۴ شش ۱ ۰ و مشابه آن در چند حدیث 
بیدربی- ۱ 
۹ - به روایت این ابی شیه در مصتّف: ۱۷۴/۱۲ (کتاب الفضائل / باب ۹ رما ذکر فی نساء 


مه 


‌ 
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(بهترین زنانی که سوار شتر شده‌اند. زنان فریش هستند؛ بر فرزندان‌شان در 
کودکی شفیق‌ترین و بر شوهران‌شان در ملک او محافظ‌ترین هستند. اگر 
می‌دانستم که مریم دختر عمران بر شتر سوار شده است» هیچ کس را بر او 
تفضیل نمی‌دارد). ۱ 

.رواید یتی دیگر از ابن جریر از فاطمه له نیز هست که فرمود: رسول اللّه 3 به 
من فرمودند: 
رأنت سيدة نساء اهل المحنة الا مر البتول».(۱) (تو رای فاطمه» ملکه‌ی زنان اهل 
بهشت هستی؛ مگر مریم بتول). 
۲-گروهی دیگر قایل‌اند که «علی نناءانشمین, مقیّد است به زمان حضرت مریم 9 
یعنی «علی نساء الغلمین فی زمانکك». طبق این توجیه حضرت مریم ن فقط از 
زنان زمان خود برتر است و بنابراین از ام الممنین عايشه و فاطمة الزهرا تق 
برتر نیست. ۱ 

دلیل این گروه روایت ابن عسا کر و از طریق مقاتل # از ضحاک # از ابن 
عباس تفه است که از رسول الله روایت کرده: «اربع نسوة سادات عالمهن: 
مریم بنت عمران و آسیه بنت مزاحم و خدیجه بنت خوبلد و فاطمة بنت محتد 
6 و افضلهن عالماً فاطمةء.(۲) 

در روایت یتی دیگر که حارث بن اسامه در مسند خود به سند صحیح مرسلاً 
آورده تصریح شده که «مریم خبر نساء عالمهام.! " حضرت محئد باقر اين 
قول را ترجیح می‌دهد که حضرت مریم و آسیه و حضرت خدیجه و حضرت 


. م قریش». ش ۱۲۴۵۲ و مشابه آن در ۱۲۴۵۱ و ۱۲۴۵۳ - و بخاری در صحیح: کتاب احادیث 
الانیاء / باب ۴۸ ش ۳۴۳۴ - و مسلم در صحیح: کتاب فضائل الصحابه 3 / باب ۴۹ «س فضائل 
ساء قریشه. ش ۲ و ۳ - واين عساکر در تاریخ کبیر: ۰ اش ۲۲ و مشابه آن در ۱۲۳ - طبری 
در تفسیر: ۲۲۲/۳ ش ۷۰۲۳ و ۷۰۲۴ . 

۱- به روایت طبری در تفیر: ۲۳ اش ۰۲۷ ۷۰ 
۲- به روایت ابن عساکره تاریخ کبیر دمشق. - و مشابه آن در تسیر طبری: ۰۲۹۲/۳ ش ۷۰۲۵ . 
‌- 
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فاطمه ورضی‌اللّه‌عنهن» هر یکی از زنان زمان خود افضل بوده‌اند. نظریه‌ی 
صاحب «روح المعانی» نیز همین است؛ می‌فرماید: رو الذی امیل الیه ان فاطمة 
البتول افضل النساء المتقدمات و المتاخرات من حیث نها بضعة رسول له 
بل و من حیثیات اخر ایضا.۱۱) 

علما در سوضوع تفضیل بین حضرت فاطمه و خدیجه و عايشه 
رضی‌اللّهعنهن اختلاف دارند. 

گروهی قابلاند که حضرت عابشه رضی له عنها فضل است؛ به این دلیل که 
محبوب‌ترین زوجه‌ی رسول خدا کل بود و نیز به دلالت صریح حدیث «فض 
عایشة علی النساء ۲فضل الثرید علی الطعام»( ؟" و به دلیل این که حضرت عایشه رضی‌اللّه‌عنها 
همسر رسول الّه ی در دنیا و آخحرت است. ۱ 

بعضی حضرت خدیجه لها را افضل قرار داده‌اند؛ چون علاوه بر اولیین 
زوجه‌ی نبی و بودن اولی المسلمات است و خحدمات زیادی برای آن 
حضرت وه انجام داده است و خداوند عزوجل توسط جبریل ل بر وی سلام 

میل بنده این است که حضرت مریم ع به اعتبار بعضی صفات از تمام زنان 
دنیا افضل است. مثلاً ال تعالی او را اصطفا نمود؛ از او یک پیامبر اولوالعزم 
بدون پدر پیدا شد و ... فضایل جزیی دیگر. 

حضرت عايشه تْ نیز به نسبت تمام زنان دنیا فضایل جزیی دارد. مثلاً به 
اعتبار علم و محبّت متقابل شدید با رسول الّه بل زنی منحصر به فرد بود. ..حتی 
رسول الاو را بر حضرت فاطمه تلا ترجیح دادند؛ وقتی که گروهی از 
ازواج مطهّرات «رضی‌اللّهعنهن» حضرت فاطمه عِلْ را به عنوان سفارش کننده 


۱ - روح المعانی: ۰ "۱ 
۲ به روایت بخاری در صحیح از بوموسی اشمری مت : کتاب فضائل اصحاب النبی کُق / باب ۳۰ 
+فضل عائشة رضی‌الله‌عنهاء ش ۳۷۲۱٩‏ - و طبری در تسیر: ۲۴ ۷۰۲۹ 


8 | ۴۹۸ تبیین الفرقان/ جلد پنجم 
درباره‌ی موضوعی که به حضرت عایشه تنل مربوط می‌شد نزد رسول الّه 2 
فرستادند. آن حضرت ی به فاطمه لا فرمود: « فاطمه» مگر تو از کسی که 
من از او راضی شده‌ام راضی نیستی؟» حضرت فاطمه تلا راضی شد و بیش از 

فضایل جزیی بر تمم نان عالم هستند 
آیبن این زنان کدام یک افضل است؟ با ترجه به اختلاف روایات؛ نده در 
ان سل توقف می‌کنم کسانی دیگر هم مل علامه قاضی ابو جعفراستروشنی 
به طرف توقف میل کرده‌اند. ان جماعه ‏ ۶ نیز در اي مسألهتوقف را الم 
المذاهب قرار داده‌اند. 


۱ این ندا دنبال‌ی بشارت قبل و توسط جبریل ی برای حضرت مریم ع 
بود. در آیه‌ی اول خداوند برای حضرت مریم تلا بشارت کمالات ذاتی دادند 
و در اين آیه او را ترغیب می‌دهد که این کمالات باید حفظ و در قبال آن‌ها 
شکرگذاری شود و طریق حفاظت آن‌ها و شکر اين است که رکوح و سجده و 
بندگی و طاعت خداوند را به نحو مطلوب باید انجام دهد. معلوم می‌شود که 
وقتی خداوند متعال به بنده‌ای نعمتی می‌دهده بنده با سال و جان باید 
شکرگذاری نماید. 

مریم اقتتی لرتک - «قننتی, از «قنوت» است که در لفت به معنی اطاعت و 
فرمانبرداری است. علامه مجاهد له می‌فرماید: رالفنوت اطالةً القیام فی ۱ 
الصلوّةي. نزد علامه قتاده و و امام راغب اصفهانی ۶ فنوت به معنی «ادامة ۱ 
الطاعة» است. سعید بن جبیر 3 می‌فرماید: «القنوت الاخلاص فی العبادة). 
صحیح‌ترین تعریف آن است که علامه قتاده : و امام راغب 4 بیان کرده‌اند. 


سوره‌ی آل‌عمران | جزه سوم ۴۹۹ ۱ ن‌ 


در مورد این کلمه در سوره‌ی «بقره» نیز توضیحاتی داده بودیم.(۱) 


واسجدی وارکعی - قریب‌ترین حالت انسان با خداوند متعال از تمام حالات در 
عبادات سجده است. در حدیثی به این حقیفت چنین تصریح صورت گرفته: 
«اقرب ما یکون العبد من ربه و هو ساجد.»(۲) درباره‌ی رکوع و تعریف آن قبل از اين در 
سوره‌ی «بقره» سخن گفتیم!۳. 


چند سوال تفسیری و جواب آن‌ها . 
۱ سوال: در اين آیه خداوند متعال حضرت مریم نقلذ را به سه چیز امر فرمود: 
«اقتنی» اسجدی وارکعی». حکمت تخصیص این سه مورد چیست؟ 

جواب: در میان این سه کار مأمور بهه چیزی است که جامع و گویای تمام 
عبادات می‌باشد و آن رقنوت» است. چنان که در تعریف قنوت آوردیم این 
کار به معنی ادامه بر تمام انواع و اقسام و کیفیت‌های گونا گون عبادات شرعی 
است. پس گویا تخصیصی صورت نگرفته است. 

سوال: وقتی در راقنتی» تمام عبادات و انواع طربقه‌های بنگی ملحوظ 
هستند» پس چرا بعد از آن امر به سجده و رکوع را هم اضافه فرمود؟ 

جواب: رواسجدی وارکعی» از قبیل تخصیص بعد از تعمیم است. بدین وجه 
که این دو حالت دارای فضیلت و خصوصیتی برتر هستند؛ به طوری که برلی 
اظهار عجز و نیاز در بارگاه اله العالمین بالاتر از این دو حالت نیست. پس ذکر 
رکوع و سجده بنا بر اهمیت و عظمت آن‌ها می‌باشد. 

سوال: قاعدتاً رکوع قبل از سجده است. پس حکمت تقدیم سجده از رگیج 


در اینجا چیست؟ 


۱ ر.کک: تیین الفرتان: ۲۰۲/۳ 

۲ - به روایت ابو داود در سئن از ابوهريرة علخ کب لاو اب دی دا فی الرکوع و السجود»» 
ش ۰۱ 

۳ ر.کك: تسین الفرقان: ۳۸۹-۳۹۰/۲. 


‌ 


۰ تبیین الفرقان | جلد پنجم 
جواب: در این مورد پاسخ‌های متعدی نقل شده است: 

۱- «واو» در اینجا برای افاده‌ی ترتیب نیست. بلکه برای افاده‌ی اشتراکك است. 
یعنی هدف از هر دو چیز نماز است. نه بیان ترتیب این دو حالت. یعنی جمعاً 
این دو کار انجام داده شوند. 

۲ غایت قرب بنده با خحداوند متعال در حالت سجده است و سنجده اشرف 
اجزای نماز و در حقیفت» روح نماز است و قیام و فرائت و رکوع مقدمات 
حصول لذْتی هستند که در سجده وجود دارد. . بنابراین؛ مقدم کرده شد. 

۳ - در شرع و آیین حضرت زکریا لیا رکوع از سجده مقدّم بود و این آیه به 
ترتیب نماز آن زمان اشاره دارد. 

۴- مقصد از «سجده, نماز است» زیرا اشرف اجزای آن است. پس در اینجا 
قاعده‌ی «تسمية الشیء ۶ باسم اشرف اجزائهم به کار رفته است. 

۵ بعضی می‌گویند: : در نماز بعضی از پيامبران رکوع اصلا نبود. و به حضرت 

مریم رضی‌اللهعنها دستور رکوع داده شد و اين آیهبدان اشاره درد 
سوال: بعضی می‌گویند: در مذهب بنی اسراییل اصلا رکوع وجود نداشت 

پس ذکر آن به چه حکمت است؟ 
جواب: مراد از سجده؛ نماز است و مراد از ووارکمی مع الرا کعین»ه ادای آن با 

جماعت. . یعنی به حضرت مریم تلا فرمود: در بیت المقدس با مجاوران آن 

نماز بخوان. گرچه با آنان یکجا نمی‌ایستی. : 
نزد بعضی بدین معناست: تو ای مریم نماز بخوان با فرشتگانی که در بیت 


۰ المقدس در حال عبادت هستند.(۱) 


سوال: حکمت مقیّد کردن «ارکعی» با «مع الرا کعین» جیست و جرا راسحجدی» 
را با مع الساجدین مقیّد نفرمود؟ 
جواب: از آنجایی که اکثر مردم در رکوع کردن تساهل دارند و بسیاری دیگر 


۱- ر.ک: تسیر کییر: ۴۹-۴۷/۸ + روح المعانی: ۲۰۸/۳ + البحر المحیط: ۴۵۹/۲ 
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هم.از آن عار می‌کنند؛ پس از دستور «ارکعی» آن را با ومع الرا کعین؛ مقیّد 
فرمود تا دیگران هم بدانند رکوع عادت بندگان راکع و مطیع خداوند متعال 
است و نیز در رکوع باید مثل رکوع کنندگان واقعی به طور کامل رکوع کرد؛ 
نه شتاب‌زده و زود زود.(۱) 

شخصی نزد آن حضرت 26 آمد و گفت: من حاضرم ایمان بیاورم و 
مسلمان شومء ولی اجازه دهید که رکوع نکنم؛ چون بر من سخت می‌گذرد: آن 
حضرت و3 فرمودند: ولا خبر فی صلوة لا رکوع فیها, (نمازی که رکوع نداشته 
باشد. خیری ندارد!).(۲) 

بعضی دیگر مثل علامه جبایی معتزلی در جواب سژال فوق گفته‌انند: 
«وارکعی مع الرا کعین» برای مریم این نکته را نیان می‌دارد که اجازه دارد با: 
افرادی که نماز با جماعت می‌خوانند» نماز بخواند. یعنی «صل مع المصلّین».۳۱) 

بعضی گفتهند که در این آیه مراد از سجده. نماز و مراد از رکوع؛ خشموع 
است (۴) 

امام اوزاعی عطِ درباره‌ی حضرت مریم علا روایت کرده که: « کانت تقوم 
حتی یسیل القیح من قدمیهاء"" (در نمازه قيامش چنان طولانی بوه که از 
قدم‌هایش قیح جاری می‌شد). و این عساکر # از ابی سعید و روایت کرده: 
«کانت مریم تصلّی حتی تورم قدماهام (آن اندازه نماز می‌کرد که پاهایش ورم 
می‌کرد),0۱) 

سوال نحوی: در آیه, أمر به حضرت مریم ولا است. چرا به جای «مح 
الرا کعات» که جمع مونث است؛ «مع الر اکعین» آور که جمع مذکر است؟. . 
۱ - معارف الق رآ حضرت مفتی محمد شفیع 3 ۹/۹ 
؟- به روایت ابو داود در سنن از ۱ 
۳ روح المعانی: ۰۲۰۹/۲ 
۴ تفیر کییر: ۴۰۷|۸. 


۵- به روایت طبری در تفیر: ۳ 1۱ . 
۰ روح المعانی: ۲۰۸/۲ . 


۳ ۳ تبیین الفرقان | جلد پنجم 
جواب: «را کعین» اعمٌ است و شامل مردان و زنان می‌شود. و در اینجا علی 
سبیل التغلیب صیغه‌ی مذکور به کار برد. چون در زبان عربی گاهی زنان را در 
صف مردان داخل می‌کنند و تغلیباً صیغه را جمع مذکر می آورند؛ مانند «بوْین» 
که برای پدر و مادر هر دو جمعاً به کار می‌رود. 
بعضی جواب داده‌اند: بنا بر مناسبت «رووس الای» جمع مذکر آورد. 
بعضی دیگر جواب دادند: در صورتی که بگویيم: حضرت مریم به نماز 
جماعت مأمور بوده است» پس معنا این طور می‌شود: اگر چه جماعت زنان با 
همدیگر جایز است ولی اقتدای زنان به مردان افضل است ولی حالا در ايین 
اقت اقتدای زنان با رجال نمانده است۱۱) 


در این آیه‌ی کریمه؛ ضمن نیان گوشه‌ای دیگر از دوران کودکی حضرت 
مریم نبوت و رسالت حضرت محتد ی را نیز ثابت می‌فرماید. بدین ترتیب 
ین همه از اخبار یب بودند و دالستن آن‌ها پرای رسول ال بدون وحی 
امکان نداشت 
ذلک من انباء الغیب نوحیها الیک - مشارالیه «ذلک» تصص و واقعات منکور 
است. . «انباع: ججمع «نباء هه معنی خبر است. رانباء» یعنی آخبار. 

اي نها و اتب رسد که سا به و ری 
می‌کنيم و اين وحی دال بر نبوّت تو است. 
وماکنت لدیهم اذ پلتون اقلامهم .. - شداوند معا این خر را مه حضرت 
محمت یه می‌دهد که تو در آن ماجرا حضور نداشٌ شتی که برای تعیین شخصی که 
کفالت پرورش مریم را به عهده گیرد؛ قرعه اندازی کردند. در مورد این قرعه 
اندازی قبلاً نیز سخن گفتیم. دراین آیه اين ماجرا به تصریح آمده است. 


۱- ر.ک: روح المعانی: ۰۲۰۹/۳ 
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آن‌ها برای اين کار قلم‌ها را در آب انداختند تا قلم هر کس که خلاف مسیر 
آب حرکت کند. امر کفالت به عهدی او خواهد بود. نزد بعضی این قلم‌ها؛ 
قلم‌هایی بودند که به وسیله‌ی آن نسخه‌هایی از تورات نوشته شده بود و به قصد 
تبرک آن‌ها را انتخاب کردند. نزد عده‌ای دیگر این‌ها چوبک‌هایی مانند 
خودنویس بودند. ۱ 

علامه کازرونی گفته است این‌ها قلم نویسندگی نبود؛ بلکه میله‌های 
کوچکک قرعه کشی از مس بودند که به آن بنا بر مشابهت با قلم در ساخت. قلم 
می‌گفتند.!۱ امام باقر طِْ می‌فرماید: اين‌ها ۱ قلم بودند؛ زیرا درباره‌ی تکفل 
حضرت مریم شش نفر اختلاف کردند. خلاصه قلم‌ها را در آب انداختند و پس 
از به آب انداختن, قلم حضرت زکرا لطْ همانند تیری که از کمان رها شده 
باشدء به خلاف مسیر آب حرکت نمود. بدین ترتیب حبضرت زکریا ط 
سرپرستی مریم را به عهده گرفت.۳۱) 


عأوم 9 معارف 
8 آیا مریم. پیامبر بود؟ 


این برمی‌گردد به یک مبحث اختلافی کلی که آبا از زنان هم کسانی به نیت 
رسیده‌اند؟ بعضی قایل‌اند که آری» زنانی مانند حوّا و آسیه و مریم و سارا به 
بت رسیده بودند. زیرا جبریل ی بر آنان نازل و ظاهر شده بود. 

علامه تقی الدین سبکی ی و ابن سید بل همین نظر را ترجیح داده‌اند. آیه‌ی 
مورد بحث. دلیل آن دسته از علماست که قایل به نبت حضرت مریم لا 


۱- در آن زمان قلم‌های نوشتن و تیرهای کمان و تیرهای قرعه‌اندازی را از درخت مخصوصی قطع 
۱ می‌کردند و به همین مناسب در اطلاقی کلی به همه‌ی آن‌ها «قلم» مي‌گفتند. یعنی چیزی که قطع و صافت 
می‌شود. (ر. ک: تفسیر کبیر: ۴۸/۸ + تفسیر قرطبی: ۸۱/۴ البحر المحیط: ۲ /۴۵۴). 

۲- ر.کک: روح المعانی: ۲۱۰/۲ + تفسیر کییر: ۴۸/۸ + ابن کثیر: ۴۹۳/۱ + تفسیر قرطبی: ۸٩/۴‏ 


۳ ۴ تبیین الفرقان | جلد پنجم 


هستند؛ زیرا تکلّم حضرات فرشتگان و بالخصوص جبریل ملظ با مریم دلالت بر 
نبوت او دارد. 

جمهور علما و محققان بر اين عقیده‌اند که در میان زنان نبی نبوده و حضور 
و نزول فرشتگان نزد آنان به طریق کرامت بوده است. ۱ 

علامه لمّانی طِْ قول گروه اوّل را شدیدا رد می‌کند و می‌فرماید: که حداوند 


عزوجل هیچ زمان زنی را به نت نرسانیده۱۱) به دلیل آیه‌ی و ما سنا من 


قبلک الا رجالاً) [یوسف: ]۱۰٩‏ (و ما قبل از تو «ای محقد که » هیچ کس را به رسالت نرساندیم 


مگر مردانی را که بر آنان.وحی کردیم مه 


ها نماز با حماعت در آمم پیشین 
بعضی از جمله‌ی (وارکعی مع الراکعین ‏ به وجود نماز جماعت در امم 
پیشین استدلال نموده‌اند. 


حکم قرعه کشی در آمور 

جواز قرعه کشی و محدوده‌ی آن, این آیه و نظایر آن است و نیز احادیت 
صحیح در اين باب دا بر جواز قرعه و حجّت شرعی بودن آن هستند. اقا 
درباره‌ی محدوده و قلمرو آن میان مجتهدان اختلاف هست: 

ایمه‌ی ثلاثه از آیه‌ی (اذ یُلقون اقلامهم ) استدلال نموده‌اند که قرعه‌اندازی 
در هر چیز اعتبار دارد و حجت شرعی می‌باشد. 

امام ابوحنیفه و و شا گردانش قایل به این تفصیل هستند: 

حقوقی که اسباب شرعیه‌ی آن‌ها معلوم و متعين باشد. در آن‌ها قرعه‌اندازی 
ناجایز و قمار است. مثلاً فرعه‌اندازی در مال مشترک که هر که قرعه‌ی او 
برآید. آن را کاملاً بردارد یا در نسب طفل کسی هر که نام او برآید پدر شمرده 


۱- ر.ک: روح المعانی: ۲۰۵/۳ + تفیر کییر: ۴۵/۸ + تضیر قرطبی: ۰۸۳/۴ 


مس ار ار اک 
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شود و غیره ناجایز است و قمار محسوب می‌شود؛ زیرا نسب به قرعه ابت 
نمی‌گردد. اقا در مسایلی که شرع آن را به رأی سپرده است؛ در آن قرعه حایز 
می‌باشد. مثلاً زمینی که بين چند نفر مشترک باشد ولی حصه‌ی هیچ کدام 
مشخص نیست پس اگر برای تقسیم و امتیاز حقوق هر کدام از شرکا به طور 
مساوی و برابر قرعه انداحته شودء جایز است و اعتبار دارد ۱۱ 


مسایل سلوک و عرفان 
قوله تعالی: (اذ قالت املائکة رم ...4 -از این آیه ثابت شد که حرف زدن 
ملایکه با غیر انبیا به طریق کرامت ابت. است؛ چنان‌که قول جمهوز است که 
حضرت مریم عِلْ نب نبودند و کلام مخصوص فرشتگان با انیا طلٍ آن است 
که برای تبلیغ باشد.۳۱) 


لا فلت ایک يعزیم ان ال یبوک بکلعة من امه 


آرگاه که گفتند فرشتگان ی در یه شارت مه رآ هک چانب خود که نام او 


ایح عیسی ابنْ مریم وجیهاً فی ادا و الاخرة و من 


مسیح پسر ‏ مریم است: یا آبرو در دنیا [ آخرت و از نزدیک - کردگان 


لین و یکلم انس نی العهر و کَلاً و 


حضرت عرّت 9 و سخن ۳ با مردمان در گهواره و در وقت معقری و هد 1 


ضلحین () 


شایستگان 0 


۱- ر.ک: روح البعانی: ۲۱۱/۳ 
۲- بیان القرآن تهانوی :۰۱۷۹ 


] ۵۰3 تبیین الفرقان | جلد پنجم 
مفهوم کی آیه‌ها: خداوند متعال زمانی را یاد آوری می‌فرماید که فرشتگان به 
دستور خداوند متعال حضرت مریم :#ه را به یک فرزند با نام و لقب مسیح 
عیسی بن مریم بشارت دادند با این اوصاف که فردی با وجاهت و آپرومند و در 
دنیا و آحرت از جمله‌ی مقرّباناست و در زمان طفولیت در گهواره مانند زمان 
جوانی و بزرگسالی به طریق معجزه صحبت می‌کند. 


ربط و مناسبت 

۱- در آیات گذشته بیان قصّه‌ی اصطفا و عفّت حضرت مریم ۵9۶ بود. در این 
آیات بیان بشارت او به فرزندی است که خداوند متعال می‌خواست بدون 
پدر از او پیدا نماید و یک نبی بکند. اين هم یک نعمت و بشارتی بزرگ 
برای حضرت مریم نل است. ۱ 

۲- در آیات گذشته قصّه‌ی مادر بزرگ حضرت عیسی 3 حخضرت حیّه و 
مادر او حضرت مریم و هم جنس حضرت عیسی حضرت یحیی 9 را بیان 
کرد. در این جا شروع فشه‌ی حضرت عیسی 3 و چگونگی پیدایش او است. 


تفسیر و تبیین 


اذ قالت الملانک... - مراد از ملایکه حضرت جبریل 3# است. این جمع به اعتبار 
عظمت اوست با به اعتبار مجموعه‌ی فرشتگانی که با حضرت جبریل للْ 
همراه بودند؛ ولی متکلّم حضرت جبریل ع است. 
اين قاعده است که وقتی نماینده‌ی یک قوم کاری بکند. به طرف تمام قوم 
منسوب می‌شود. در فن بلاغت اين از قبیل «مجاز مرسل» است. 
نزد محققان این گفت وگوی ملایک با حضرت مریم :9 شفاهی و مستقیم و 
به رویارویی بود؛ چنان‌که علامه ابن ابی حاتم ۶ از قتاده و نقل کرده 
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است ("ِ 


آن الثه پیشرک یکلمة منه المسیح فرشتگان به حضوت مریم 8 بشارتی ف فرزندی 
دادند که «لمه‌‌ای از جانب او تعالی و اسمش «مسیح عیسی» بود. 


علّت این که حضرت عیسی ی « کلمة الّه, نامیده شد. 
خداوندمعال در این آیه حضرت عیسی ره دس ید کرد در علت 
این تسمیه چند وجه گفته شده است: 

۱ - خداوند متعال حضرت عیسی ٍ را بر مبنای این حقیقت به لفظ.و کلمةم 
یاد کرد که بدون واسطه‌ی پدر و فقط با کلمه‌ی «کن» پید ا کرده شد. ون 
وجود او وابسته به دستور «کن» بود. منسوب به کلمه‌ی و کن» شد؛ به خلاف 
دیگر افراد بنی آدم که خداوند متعال آنان را به صورت تخلیق پیدا کرده و 
می‌کند. به سخن دیگر: در مورد حضرت عیسی عی پدر موثر نبود؛ بلکه 
موثر در خلقت او کلمه‌ی « کن» بود. 
قول اکثر مفتران همین است و مژید اين توجیه, آیه‌ی (انْ مت عیسی عنْد 
له کتتل آذم خلقه من تراب ال له کن فیکوْن ‏ (آل عمران: 1۵٩‏ می‌باشد: 

۲ حضرت عیسی لیذ به این وجه کلمة الّه گفته شد که بشارت و قمّبه‌ی . 
خلقت او در کتب گذشته مثل تورات و صحف ابراهیم وجود داشت.« کلمة 
من اللّه» یعنی رین کلام لّ.: در آن کتب و صحف خداوند متعال فرموده 
بود من بنده‌ای دارم که برای پیدا شدن احتیاجی به پدر ندارد و او تعالی به 
قدرت خود او را از عدم به وجود می‌آورد. (به این جهت وی را کلمه 

می‌گویند که ذکر او در کلمه‌های خداوند متعال در کتب و صحف آسمانی 
پیشین آمده است). 
صاحب «روح المعانی» از کتاب توراتی که به زبان عربی ترجمه شده نقل 


۱- تضیر ابن ابی حاتم: ۰۱۴۸/۲ ش ۰۳۵۲۲ 
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می‌کند که در فصل بیستم و سفر خامس با اين کلمات بشارت سه پیامبر 
موجود است: «اقبل اللّه تعالی من سینا و تجلّی من ساعیر و ظهر من جبل 
فاران, (۱) 
مراد از سیناء کوه طور است که خداوند متعال بر حضرت موسی 3 در 
. . وادی سینا در کوه طور تجلّی کرد. مراد از ساعیره کوهی است در بیت 
. المقدس که حضزت عیسی 3 در آنجا عبادت می‌کرد و مراد از فاران 
کوه‌های مکه از قبیل جبل نور و ثبیر و ور و قعیقان و ابوفیس هستند که سیّد 
المرسلین در آن جاها مبعوث گردید. خلاصه حضرت عیسی 1 به لقب 
. کلمه یاد کرده شد» چون ذکر او در کلام سماوی پیش از او آمذه بود. 
۳ - به این وجه و کلمة الله» گفته شد که خداوند عزوجل به وسیله‌ی او بندگان را 
هدایت می‌کند؛ همانطور که بندگان را به کلمه و دستور خود هدایت کرد. 
"نی جنان که کلام لهی باعث هدایت مردم میشود؛ حضرت عیسی 8۶ هم 
باعث هدایت مردم می‌شود و به اين حیثیت حیثیت مشابه کلام خداوند متعال است. 
۴- نزد بعضی دیگر کلمه به معنای بشارت است. «انَ الله پبشوک بکلمةمسنه» یسعنی: 
یبش رک بشارةٌ منه. 
بهترین توجیه در این زمینه توجیه اول است. آن را کلمه گفتند چون به 
واسطمی کلمه‌ی کن پیدا شده لذا به مبالغه و کلمة ال گفته شد. مژید این 
توجیه آیه‌ی )اب جیسی ی مَزیّ سول ال وله لاه نی مت .۰« 
. انساه: ۱۷۱] و آیه‌ی که قبلاً نقل نمودیم می‌باشد. 
سوال: مسیج: لقب حضرت عیسی 1 است و نام او عیسی است. چرالقب را 
از اسم.او مقذم کرد و گفت راسمه المسیح عیسی» و نگفت: «اسمه عیسی 


المسیح بن مریم؟ 


در اين:مورد چند سخن گفته شده است: 


۱- روح المعانی: ۲۱۲/۳ . 
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جواب : نحویان جواب داده‌اند که در این اشکالی نیست؛ زیرا اسم عیسی 
غابدل پا عطف بیان از مسیح واقع است با تأً کید است به اعتبار ترادفت هر 
دو لفظ برای یک شخص و منع تقدیم لقب بر اسم در صورتی است که لقب 
از اسم مشهورتر نباشد. اما اگر اشهر باشد - مثل اینجا - .پسن تقدیم آن بر 
اسم جایز است.(۱) 
جواب ۲: بعضی دیگر گفته‌اند: تقدیم لقب ب بر اسم حضرت عیسین تیه ناطر 
بیان شرافت ایشان است. جون در محاوره‌ی عرب نام سبک است» ولی 
لقب یک چیز با عظمت است و به همین دلیل عرب فرد با شرافت را با لقب 
با مش پس ق را اقب با انیت مدا زدن کت نوع 
حضرت عیسن تن عظمت و شرفت امتازی است,ذ ارف را دم 
کرد (۲) 
جواب ۳: نزد بعضی تقدیم لقب پر اسم اشاره به اين نکته است که این شخص 
به برکت معجزه بسی مظاهر کفر را مسح (محو) و دجال را نابود می‌کند. لذا 
معجزات از علم و نام مهم‌ترند. 


توصیحی درباره‌ی واژهی «مسیح, 
علمای صرف اختلاف دارند که «سیح, یک لفظ مشتق است یا مصنوع. ابو 
عبید بل و لیث و قایل‌اند که معّب یک لفظ عبرانی است و اصل آن «مشبحه 
به معنای مبارک بوده است؛ در عربی شین آن به سین مبدل گردیده است. 
بنابراین» یک اسم مرتجل است و نه از «مسح» مشتق است و نه از «سياحة. 


۱- البحر المحیط: ۴٩۰/۲‏ + روح المعانی: ۲۱۴/۳ : 
۲- تفسیر کبیر: ۳/۸ ۰۵ 
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مثل «عیسی» که در زبان عبرانی «آیسوع» به معنای سید بوده و مانند «موسین» 
که در زبان عبرانی «موشیء» یا «میشاء بوده است. طبق این نظر؛ «مسیح غیر 
مشتق است ۱ ۱ 
ریم خی یل است که یه نا صدیق است او عمو ین 
العلاء می‌گوید : که به معنای ملک و پادشاه است. بهترین توجیه توجیه 
. اول است که در عربی به معنی مبارک است ۱ 
اکثر علمای سلف قایل‌اند که مسیح یک لفظ عربی و از مسح مشتق است.(۲۱ 
عیسی بن مزیم - «عیسی, هم معرّب است. . در اصل به زبان عبرانی ما 
.رایشوع» بوده است. معنای آن در زبان عربی سیّد و سردار و آقا می‌باشد.۳۱ 
اين مریبه صفت عیسی است. خداوند عروجل حضرت عیسی عْ را در اکثر 
جاهای قرآن به مادر منسوب می‌کند و دیگر پیامبران را یا به پدر ایشان 
منسوب می‌کند يا اصلاً منسوب نمی‌کند. اين اشاره است به اين نکته که 
حضرت عیسی 1 پدر ندارد و به این دلیل نباید یک احمق او را به خداوند 
منسوب کنده آن چنن که عله‌ای از قوم و وی ره خداون موب کرد 
و این آیه تردید آنان است. 
سوال: اسم حضرت عیسی #فقط عیسی است. چر داوند تال اسم اور 
مسیح هم قرار داد و فرمود: راسمه المسیح عیسی بن مریم». در صورنی که 
«مسیح) لب و «اين مریم» صفت و کنیت اوست. 
جواب ۱: اسم علامتِ مستا و معرّفب آن است. گویا گفته شد: او به وسیله‌ی 
۰ مجموعه‌ي این سه علامت ت شناخته می‌شود. 
جواب ۲: سم به دو معا به کار می‌رود یکی به معنای اسم خاص که منظور 


۱- ر.ک: روح المعانی: ۲۱۳-۳ + البحر المحیط: ۲ ,+ تفسیر قرطبی: ۴ تضیر 
کیر: ۰۵۲/۸ 
۲- روح المعانی: ۲۰۳/۳ + البحر المحیط: ۰۴۹۰/۲ 
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همان علم.است و دوم به معنای علامت. در اين محل؛ علامت مراد .است 
یعنی نشانی و علامت او این است که به دو چیز شناجته می‌شود: یکی ان که 
مب به مسیحیت است و دیگر اين که نام وی عیسی است. 


نکته در یک لقب (مسیح) برای دو شخص متضاد (عیسی ءجْذٍ و دحّال علبه الَسة) 
نزد اهل عرفان درباره‌ی اين لقب بر این پیامبر بزرگ نی و آن وجود 
شیطانی (دجال) یک رمز عجیب هست: 
در دنیا | کثر فروع تمام ادیان انبیا له به وسیله‌ی دین رسول ال مق منسوخ 
شدند و فقط اصول ادیان برقرارند. بنابرایین» دیین رسول الّه ی ناسخ و 
ماسح است. اسلام که نابود کننده‌ی کفر است یک موقعه‌ای بر اسلاغ:می آید 
که می‌خواهد دنیا را فنا کند تجلی جلال می‌کند و مظهر تجلّی جلال شیظان 
و دجال است پس دجال می آید دین اسلام را مسح می‌کند و حضرات غیسی 
3 را مسیح گفتند و در زندگی خداوند آن را به آسمان برده کنه:در آن 
مذت نازک از اين دين رسول ال مق حفاظت می‌کند و به اعتبار تاریخ 
حضرت عیسی نزدیک‌ترین پیامبر با رسول ال #است و از نمام انب 
وعده‌ی تقویت دین حضرت محمد ی گرفته شده لذا او نماینده‌ی نبی کل 
است برای پاسبانی دین اسلام و چونکه حضرت عیسی صورتاً هم با 
حضرت محند یلو نزدیک است و معناً هم نزدیک است و او فرزند معنوی 
: حضرت محتد 8 می‌باشد چرا که حضرت مریم و حضرت آسیه روز 
فيامت در عقد نکاح آن حضرت می آبند در زمان آخر که دجَال می آید و 
دین اسلام را مسح می‌کند خداوند دو فرزند پیدا می‌کند یکی معنوی که 
حضرت عیسی است دوم صوری که امام مهدی است. پس این دین را خوب 
حفاظت می‌کنند پس اين لقب مسیح مناسبت دارد با اعمال و وظایف آنها 
لذا دجال مسیح را به غیر از یک مسیحی دیگر که حضرت عیسی است 
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نمی‌تواند بکشد. و دجَال برای غلبه باطل می آید و حضرت عیسی ##برای 
غلبه حق در نتیجه حّ غالب می‌شود. 

وجیهاً فی الدنیا و الاخرة - موجیه, یعنی ذی جاه و مرتبه. دلیل وجاهت دنیوی او این 
است که بدون پدر پیداً شده و معجزات او خیلی زیاداند و در آخرت از 
انبیای اولوالعزم است و به اعتبار درجات با رسول اه که نزدیکک‌تر 
. می‌باشد. 
لذا نزد عارفان به اعتبار درجات» درجه‌ی حضرت محمد 356 در مقام وسیله 
است و بعد از وی حضرت عیسی 1 در یمین اوست و حضرت موسی 1 
در یسار او و حضرت ابراهیم ل3# در جلوی ایشان. اه علم لیب و 
الاسرار. 
علت نصب »وجها نار یت از ماقبل خویش (کلمق) است. 

ومن المقربین - اين هم یکی از صفات حضرت عیسی #ذاست. این دو صفت 
(وجیهیّت و مقربیّت) عام هستند برای تمام انبیا طْ و اولیا. یعنی جمع 
ای و ایا را وجیه و مقرب میگویند اقا صفت هر یکی فرق می‌کند. 
علامه قتاده ی می فرماید: وو من المقربین» یعنی: عند اللّه بوم القیامة!۲۱ (در 
روز قیامت نزد خداوند از جمله‌ی مقرّبین اسات. 
بعضی گفته‌اند که جمله‌ی رمن المقربین» اشاره است به بالا بردن حضرت 
عیسی لْ به آسمان و صحبت او با ملایکه. : 
بعضی گفته‌اند من المقربین من الناس بالقبول و الاجابة!" (از میان مردم 
دعاهای او به قبول و اجابت نزدیک‌تر است). 

به نظر بنده صفت مقرییّت ت از صفات اخروی است؛ بدین معنا که اگرچه در 


۱- به روایت طبری در تفضسیر: ۳ ش ۷۰۱۳ . از رییع بن آنس شفّ نیز این تفسیر مروی است. 
همان: . ش ۷۰۷۴و ۷۰۱۵ + تفسیر اين ابی حاتم: ۰۱۴۹/۲ ش ۳-۷۰ 
۲- روح المعانی: ۰۲۱۵/۳ 
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دنیا این مرتبه برای انبیا و اولیا حاصل می‌شود اقا کمال ظهور آن در 
آخرت متحقق می‌گردد. ۱ 


علت ملقب شدن عیسی 1 به مسیح 
چرا حضرت عیسی با به مسیح ملقب شد؟ در اين باره چند قول دارد: 

۱- حسن بصری عُْ و ابن جبیر ع قایل‌اند: چون بر وجود حضرت عیسی 3 
برکت و میمنت مسح شده است (قرین برکت و میمنت شده است)؛ به او 
و«مسیح» می‌گوبند. پس مسیح به معنای ممسوح است. 

۲- علامه کلبی عْ گفته است: او را مسیح می‌گفتند چون بر چشم کور مادرزاد 
دست می‌مالید و او بینا می‌شد. 

۳ علامه عطا بل و ضحاک 2 از حضرت ابن عبّاس خلث روایت می‌کنند که 
حضرت عیسی 1 به اين دلیل مسیح گفته شد که به هر مریضی دست خود را 
می‌مالید؛ فورا سبالم می‌شد. 

۴ جبایی معتزلی قایل است که او را مسیح گفتند چون عادت داشت همیشه از 
یک روغن مبارک (زیتون) که پیامبران از آن استفاده می‌کردند» بر حود 

۵- به نظر بعضی حضرت جبریل ی او را وقت ولادتش توسط بال‌هایش 
مسح کرد تا از تصرفات شیطان محفوظ بماند و به همین دلیل «مسیح, نامیده 
شد. 

-٩‏ عده‌ای گفته‌اند: وقتی خداوند متعال کمر حضرت.آدم 18 را مسح کرد و از 

آن ذرّات تمام ذریّت آدم را کشیده بعد از آن تمام ذرات را به کمر حضرت 
آدم برگردانید؛ اما حضرت عیسی 1 را رد نکرد و محفوظ داشت تا اين که 
به مریم القا شد. لذا حضرت عیسی 1# مسیح اللّه قرار گرفت؛ یعنی کسی که 
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به مسح الهی آفریده شده است.(۱) 

۷- احمد بن یحبی 8 قایل است: حضرت عیسی ما را مسیح گفتند چون 
سیاح بود؛ خانه و کاشانه و اهل و فرزندی نداشت و دارایی‌اش فقط لباس 
بدنش بود. بر روی خاک می‌خوابید و به جای بالش سنگی زیر سر می‌نهاد. 
طبق این فول» مسیح بر وزن فعیل به معنای اسم فاعل است مثل رجیم. 
بنابراین؛ مسیح یعنی زیاد سیاحت و سفر کننده. 

۸ به این علت مسیح گفتند که هر جا یتیمی می‌دید. دست بر سراو می‌مالید و 
برایش دعای خیر می‌کرد. ین ان قول هم مسیح بر وزن عل به ای اسم 
فاعل است. 

-٩‏ مسیح گفتند چون از تمام گناهان - صغایر و کبایر - پاکک بود. 

»۹ - در قدم‌های او فرو رفتگی وجود نداشت و صاف و هموار بودند؛ چون 
ممسوح القدمین بود» به او «مسیح, گفتند. 

۱- زمانی که انبیا لْ متولّد می‌شدند. جبریل ع با روضنی از جّت 
می آمد و آن را بر آنان می‌مالید. حضرت عیسی نیز با آنن رون مسح 
شده بود و به همین دلیل به مسیح ملقب گردید. ۱ 

۱۲ - حضرت عیسی نی کفری رااکه در آن زمان در یهودیت بود مسح و پاک 
کرد و به همین علت مسیح نامیده شد. 

۱۳ - طبق قولی دیگر: چون دجال علیه اللعنة به دست او سمسوح و نابود 
می‌گردد؛ «مسیح, لقب گرفته است. 0 

۴- طبی قولی دیگر: هنگام تولد از مادرش ختنه شده و ناف بریده و عاری از 
مشیمه بود؛ برخلاف دیگر اطفال که این چیزهاارا همراه دارند. لذا مسیح 
گنه ش ده ممسوح و پاک بود از جمعاذ. 


۱ دوح السانی: 1۱۳/۲- ۲۱۳ 
۲- ر. کك: تسیر کیر: ۰۵۲/۸ 
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ایشان کفر و شرکی را که در زمان او بعد از حضرت موسی در مذهب بهودیت 
بین بنی اسراییل ظهور کرد مسح و پاک نمود. دوم اين که - چنان که حضرت 
ابن عبتاس عِْْ فرمودند - هیچ آفت و مرضی نبود مگر این که وقتی حضرت 
عیسی دست خود را بر مبتلای آن می‌مالید؛ صحیح و سالم می‌شد. 


چرا «دجال, را سیح م یگویند؟ 
لقب دجَال هم مسیح است. چه شا دوا جیپ یک ام خرانته میشولت ها 
معنای هر کدام دیگر است. بزرگی گفته است: 
کار پاکان را قیاس از خود مگیر . گرچه باشد در نوشتن شیر شیر 
شیر آن باشد که مردم می‌خورد شیر آن باشد که مردم می‌خورند 
و دیگری می‌گوید: 
گفت منصوری انا الحق گشت رّست گفت فرعونی انا الحق گشت پست 
حال می‌پردازيم به وجه تسمیه‌ی دجال به مسیح. در اين مورد نیز چند قول 


نقل شده است: 

- - دجال را به این وجه مسیج می‌گویند که دین اسلام یا امل حق را از سطح 
زمین مسح (محو) می‌کند. 

۲ به این خاط رکه یک چشم او مسح و کور شده و از حدقه به بیرون آویزان 
است تا شناخته گردد. 


۳- دجَال را مسیح می‌نامند چون در مدت کوتاهی تمام دنیا - به استثنای 
حرمین شریفین و بیت المقلاس ( ۱ 
در روایات آمده که او فقط به مدت چهل روز زمین ر! طی می‌کند که روز 
اول به اندازه‌ی یک سال خواهد بود روز دوم به اندازه‌ی یکث ماه؛ روز سوم 
به اندازه‌ی یک هفته و بقیه‌ی ایام مثل این روزها هستند. 


مد 
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اما نخعی بل بين لقب حضرت عیسی 3# و دشمنش دجال فرق قایل است؛ 
می‌فرماید: ققب حضرت عیسی 38 به فتح میم و تحفیف سین است (یبح)» ما ۱ 
لقب دجال با کسر میم و تشدید سین خوانده می‌شود (مشّیح) مانند «شزیره۳ ٩‏ و 
اين به صیغه‌ی مبالغه است. .یعنی بسیار مسح کننده‌ی حق. 

کلمه‌ی «بلهُء (در «بکلمة منهء)برای ابتدای غایت است مجازاً متعلق محذوفی که 
صفت , کلمة» است می‌باشد تقدیرش چنین است: «یبشرک بکلمة کاملةه با 
«بکلمة وجيهة» یا ربکلمة عظيمةم. 

یک مسیحی با علامه واقدی بل بحث کرد. .او گفت از قرآن ثابت می‌کنم که 
حضرت عیسی 32 جزاللّه است. علامه واقدی ‏ پرسید: : از کدام آیه؟ گفت: از 
همین آیه؛ از و کلمة منهم. . چون «من» به تبعیض دلالت می‌کند» پس حضرت 
عیسی 9 جزء خداوند است. علامه واقدی و جواب دادند: اگر اینطور است» 
پس خداوند درباره‌ی تسخیر سموات و ارض هم می‌فرماید: (و سَحْر کم ما نی 
السْمواتِ و ما ی الارض جییْعاً مه جایه: :۰ شما این کلمه‌ی زمنهم را هم 
بعضیه قرار دهید و آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها را همم جزء حداوند بدانید! 
مسیحی محکوم شد. 

"مرجع ضمیر راسمه» (در «اسبه السیح.) کلمه است. 

سوالی نحوی پیدا میشود که مق مونث است؛ چرا ضمیرواسمهء مذکر 
آورده شد؟ 

جواب: تذکیر ضمیر به اعتبار رعایت معنی و مستای کلمه است که مراد از آن 
حضرت عیسی ی می‌باشد. نظیر آن در عرییّت ت مثل «طلحة» است که لفظ آن 
منك است؛ اما چون مسا مذکر است. ضمبر آن هم مذکر آورده می‌شود. " 


۱- روح المعانی: ۲۱۴/۳ + تفسیر قرطبی: ۰۸۹/۴ 
۴- ر. ک: روح المعانی: ۱۳/۳ 
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در این جا هم بیان صفات بزرگ دیگری که پیانگر کمال حضرت عیسی ند 
است. بیان می‌شود. 

و یکلم لاس فی المهد وکهلاً - مید, به دو معنا بکار رفته است یکی وحجر 
الام» (دامان مادر) که برای فرزند جای آرام و راحتی است و دیگر به معنای 
«مقر الصبی» ( گهواره) که اين هم جایی خوب و مطمثن برای طفل مسحسوب 
می‌گردد.۱۱) ۱ 

«کهل» در لت بعنی؛ رما اجتمع قوته و کمل شبابه» (قوی القدرة) منظور این 
است که به جوانی رسیده و قدرت او کامل شده است: «اکتهل الرجل» یعنی: 
کمل شبابه !۲" (به جوانی کامل رسید) و جوانی زمانی کامل می‌شود که انسان به 
سن چهل سالگی برسد. زیرا در اين سن انسان هم از لحاظ قدرت جسمی و 
ظاهری کامل است و هم از لحاظ فکر و تجربه. این سن تا شصت سالگی ادامه 
می‌یابد و پس از آن دوران پیری شروع می‌شود. 

سوال: دراین بحثی نیست که تکلم در زمان طفولیّت معجزه است و اين از 
معجزات حضرت مسیح مْ به شمار می‌رود؛ اما سخن گفتن در جوانی چه 
خحصوصیتی برای ایشان دارد؛ در حالی که تمام مردم در زمان جوانی تکلم 

جواب: در خصوص این جمله‌ی کریمه چند توجیه گفته شده است: ۱ 

۱- همانطور که در طفلی به صورت معجزه سخن می‌گوید و اين از عجایب 
است؛ در جوانی یر از او عخایب و غرایب سر زده می‌شوده مانند بینا ساختن 
کور مادرزاد و شفا دادن مریض ا کمه و ابرص. 

۲- همچنان که کلام او در طفولیت معجزه به شمار می‌رود و فقط سخنان الهی 


۱-ر.ک: البحر المحیط: رم 2 
۲- البحر المحیط: ۲ /۴۵۴-۴۵۵ + تفسیر کبیر: ۵۴-۵۵۸ + روح المعانی: ۰۲۱۱-۲۱۷۳ 


"‌ 
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و اخروی می‌گوید. در جوانی هم آثار نبرّت و ارهاصات در او ظاهر می‌گردد: 
و دعوای نبوت می‌کند؛ سخنان دینی و احروی می‌گوید نه دنیابی و اين اشاره 
به بی بودن او می‌باشد. 
۳ مراد از مر کهلی در این آیه. پس از نزول از آسمان می‌باشد. یعنی او پس 
از ان که به آسمان برده می‌شود؛ در آخر الزمان باز به زمین برمی‌گردد و تبلیغ 
را شروع می‌کند و در آن زمان هم مثل دوران طفلی فقط سخنان دینی و الهی 
می‌گوید و مثل بقیه درباره‌ی مطالب دنیایی حرف نمی‌زند. 

طبق اين توجیه» آیه دال است بر این که حضرت عیسی 18 به آسمان برده 
شده و باز به زمین فرستاده می‌شود و به تبلیغ اسلام می‌پردازد و دنجال را نابود 
۴ منظور این است که حالات حضرت عیسی 1 تغییر می‌یابند؛ از طفلی به 
کهولت می‌رسد در حالی که تخییر بر خداوند محال است. 

طبق اين توجیه اين آیه تردیدی است برای وفد نجران که قایل به الوهیّت 


حضرت عیسی یلا بودند. ۰ ۱ ۱ 
۵- منظور اين است که در زمان طفلی برای اظهار طهارت و عفّت مادر خود ۱ 
تکلم می‌کند و در کهولت به وحی و نت تکلّم می‌کند.۱۱) ۱ 


نزد بعضی زمانی که حضرت عیسی 3 به آسمان برده شد. عمر مبارکش 
چهل سال بود. سعید بن مسیب و و زید بن اسلم 4 و بعضی دیگر می‌فرمایند 
زمانی که حضرت عیسی 3 به آسمان برده شد. سی و سه ساله بود و بعد - در 
آخر الزمان - که به زمين می آید: بیست و چهار سال زندگی می‌کند. این روایت 
(رسیدن عیسی 1 به سن کهل پس از نزول) را ابن جریر و به سند صحیح از 
کعب احبار 48 روایت کرده است.۲۱ البّه بر اين قول سوّال وارد می‌شود که در 


۱- تفیز کییر: ۰۵۵/۸ 
۲- تفسیر طبری؛ ۴ ش ۷۱۳۳ و از ابن زید وْْ: همان: ۰۲۷۱ ش ۷۰۷۳. 
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زمان رفع به آسمان عمر مبارک حضرت عیسی :1 به سنَ کهولت نرسیده بود؛ 
چون عمر کهولت از ۴۰ سالگی شروع می‌شود. پس چطور خحداوند متعال 
فرمود: «و کهلاٌ»؟ : 

جواب اوّل: به قول امام رازی ب : «کهل در اصل لغت عبارت است از عمر 
کامل و تام و کامل‌ترین احوال انسان زمانی است که بین سی و چهل سال باشد. 
بر اين تقدیر متصف کردن حضرت عیسی ثذبه صفت کهولت ذرست 
است.(۱۱ 

جواب دوّم: حسین بن فضل بجلی عطٌْ می‌فرماید: مراد از کلمه‌ی «و کهلاٌ, اين 
است که بعد از نزول از آسمان در آخر زمان که با مردم تکلّم می‌کند و دجال را 
از بین می‌برد» کهل می‌شود.(۲ 

خلاصه حضرت عیسی در زمين می‌آید و ۲۴ سال زندگی می‌کند. ایشان 
ازدواج می‌کنند و نزد بعضی بعد از نزول» چهار سال در زمین می‌ماند و برایش 
فرزند پیدا می‌شود. 


نام‌های انسان از شکم مادر تا لب گور 

در عربی نام‌های هر انسانی از اول حیات که در شکم مادر است تا اين که پیر 
می‌شود از این قراراند: 

زمانی که طفل در رحم است. «جنینء گفته می‌شود» وفتی پیدا شد. «ولیدم 
می‌گویند؛ بعد که شیر می‌خورد؛ «رضیع» می‌گویند» از شیر خوارگی که فارغ 
می‌شود «فطیم» می‌گویند؛ موقعی که شروع به حرکت می‌کند «دراج» 
می‌گویند؛ وقتی که قدش به پنج شبر برسد «خماسی» می‌گویند» وقتی که دندان 
بشکند «مثغوره می‌گویند باز که دندان‌های جدید خارج می‌شود «مثغیر» 


۱- تسیر کبیر: ۵۵/۸. 
۲- همان . 
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می‌گویند. وقتی که قریب ده سالگی برسد یا از ده تجاوز کند «سترعرع» و 
رناشیء» می‌گوبند. وقتی که قریب به بلوغ برسد «یافع» و «مراهق» می‌گوینده 
وقتی که بالغ شد «حزور» می‌گویند» و نام او در تمام این احوال «غلام» است. 
وقتی که سبیل‌هایش ظاهر شد و به اول جوانی رسید گفته می‌شود: «قد بقل 
وجهه,. وقتی که جوان گردید به او «فتی» و «شارخ» می‌گویند. وقتی که 
ریش‌هایش زیاد شدند و به اوج جوانی رسید به او «مجتمع» می‌گویند. بعد از 
سی سال تا چهل سال نام او «شات» است. و بعد تا شصت سال کامل نام او 
«کهل» است. 

بعد از آن به کسی که بر او نشانی‌های بزرگ سنّی و خط‌های پیری ظاهر 
شدند «شیب و سپس «شات» (بیر) می‌گویند که خود دارای مراحلی است و در 
عربی به ترتیب عبارت از: شمط؛ شاخ کبر؛ هرم؛ دلف» خرف اهتر و در وقت 


مرگ محاظلة گفته می‌شود.(۱) 
این اسامی مخصورص مردان بود و برای مراحل رشد زنان اسامی مختلف 
دیگری وحود دارد.(۲) 


حضرت شاه عطاء اللّه بخاری # از جمله‌ی وکهان استدلال به حیات حضرت 
عیسی ی کرده. در زمان ایشان غلام احمد قادیانی منکر حضرت عیسی ‏ 
بود. شاه صاحب ین در جواب او گفتند: چرا خداوند متعال هیچ کس دیگر را 
به این وصف متصف نکرد و فقط حضرت عیسی مه را تخصیص فرمود در 
حالی که دیگران هم در زمان کهولت حرفت می‌زدند؟ ۱ 

خداوند متعال پرای حضرت عیسی عٍّ دو چیز ذ کر کرد: یکنی تکلْم در ۱ 
زمان طفولیّت و دوم بقای او تا آن زمان که به کهولت برسد و باز از سر نو 
صحبت می‌کند و از آسمان به دنیا می آید اگرچه به حیثیت نمایندگی از رسول 


۱- روح المعانی: ۲۱۷/۳ + البحر المحیط: ۰۵۵۵/۲ 
۲- ر.کک: روح المعانی: ۲۱۷/۳ . 
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هم می آید. یعنی با اين‌که نبزت یشان سلب نمی‌شود اقا دعوای نبّت 
نمی‌کند. 


قالتْ رب آنی یکُونْ لن ولد و لم یشسنیی شود قال لک 


ها ره دایم زد یه تیف مج آی رود 


ال یل ما بشاید 6۷ قضی آثراً ما ول لا کن 


این‌چنین له پیدا می‌کند هرچه که می‌خواهد. . چون سرانجام کند کاری راء جز این‌نیست که می‌گوید او را بشو 


کر چ 


پس می‌شود 9 


‌ 


۱ 
مفهوم کی آیه: حضرت مریم له از شنیدن بشارت تولّد یکث فرزند بدون این که 
شوهری داشته شته باشد؛ تعجب کرده بود. خداوند متعال به واسطه‌ی فزشته او را به 


قدرت کامل خود تذگر می‌دهد که هر آن‌چه او تعالی بخواهد و دستور بدهد؛ 
خواهد شد. 


تفسیر و تبیین 


قالت رت انی یکون لی ولد؟! - تعجب حضرت مریم نا بر مبنای عادت بود. 
چون عادتاً به وجود آمدن فرزند بسته به جماع مرد با زن است؛ و این که پسری 
از زنی بدون پدر به دنیا بیاید» خحلاف عادت است. ۱ 


-ر - «مش» در لغت به معنای دست رسانیدن و در این جا کنایه 


از جماع است. 


ال گذالک ال بلق ما شاه - یعنی عادت الهی اين است که از زن و مرد فرزند 


۳ ۳ تبیین الفرقان | جلد پنجم 
متولّد می‌شود و گرنه از قدرت بی‌انتهای خداوند متعال اين کار بعید و عجیب 
نیست. او همان ذاتی است که آدم تیّ را بدون پدر و مادر و حضرت حوا تا 
مادری بدون پدر با قدرت شود پیداکند؟ " 


کن فیکون - تشریحات و توضیحات این کلمه مفصلاً در سوره‌ی بقره 
9 ۱۳ 
ایا ۰ 


‌ِ یب ار ا م م مر سِ ه ‌ِ ای ۷/۰ 
و یعلمَهُ الکنب و الحکمة و الَوراً و الانجیل (6 و سول 
ر (شارت داد کم می‌آموزد او ر 1 کتاب و دانش و تورات و انجیل" و می‌گرداند او ر پیامبری 


لی بنی |شرآءیل آنی قذ جنتکم بایة من ریک ای اخلّق کم 


به سوی اسرئیل به این دعوی که آورده‌ام پیش شما نشانه از ور شما؛ می‌سازم من برای شما 


ما نفخ 
الطیّن کهیئد لیر فیه کون طنرا؛ بان الله و 
کل ماد ال هو بیس متیآ که مد بنه همکد هه مد 


3 


ری کته ابص و خی الْعَتی باذن ال و نکم بعا 


کور" مادرزاد و برص‌دار را و زنده می‌سازم مردگان را به حکم ال و خبر می‌دهم شما را به آن چه 


مار رگ ۰ و و و ۹1 ۸ ۱ 
تاکلون و ما تدخرون فی بیوْتکم* ان فی دلک لاه لکم ان 


می‌خورید و آن چه ذخیره می‌نهید در خانه‌های خود. هر آثینه در اين کار نشانه استبرای شما اگر 


۶ ِ 
و مصدقاً ما ین بد ۱ ور ر لاحل 
ین یدی من 


باور دارندگانید ۰ 1 آمده‌ام باور دارنده‌ی آن چه پیش از من تا از تورات 1 آمدهام 0 حلال 


۱ تسین الفرقان: ۲۰۷۰۲۰۹/۳ . 


سوره‌ی آل‌عمران | جزء سوم ۵۲۳ ۱ ‌ 


کم بَعْض الّذی حرّم لک و جنشکم بای 2 من کم فاقوا 


گردانم شده بود بر شماً و آوردم دوع پرودرگارتان. ۰ پس بترسید از 


و یعون ( ) ان له و و ریکم اعبدوهط هذا 


له تِِِِ برید 6 هر یه ال پروردگار من و پروردگار شماست: پس پرستش کنید او را این است 


صراط مت ۵ 


رأه راست ۰ 


مفهوم کلی آیه‌ها: فرزندی که به طور معجزه از بطن حضرت مریم لل متولّد 
گردیده یکک پیمبر بود؛ کسی که به وی علم کتاب و حکمت و تورات و انجیل 
عطا گردید. او بنی اسراٍییل را به توحید خداوند متعال فرا می‌خواند و می‌گفت 
۱ نی 23 و با معجزات تی از قبیل دمیدن روح به 

مشتی گل ‏ به شکل پرنده و شفا بخشیدن به مریضانی صعب العلاج و احیای 
مردگان و خبر دادن به ذخیره‌های غذایی داخحل خانه‌ها و . .. - همه به اذن 


خحداوند متعال - آنان را لاجواب می‌کرد و ثابت می‌نمود که دعوت او از طرف 
خودش نیشت. بلکه از طرف خداوند متعال و بهتأًید اوست. 

اين آیه‌ها ادامه و تته‌ی مضمون قبل در مورد بشارت ملایک به حضرت 
مریم تلا برای تولّد فرزندی خداداد از او می‌باشند. در اینجا صفات و 
برجستگی‌های وجودی این فرزند را برمی‌شمرد. . " 


تفسیر و تبیین 


۱ ۳ قایل اند بر جمله‌ی ان ال یبشرک بکلمة 4 ال عمران: : ۵ عطف است 


۳ ۴۳ تبیین الفرقان | جلد پنجم 
و تقدیرش این است: وان الّه ببشرک بکلمة و یعلم ذلک المولود المعبر عنه 
بالکلمة الکتاب و الحکمة. 
۲- به نظر برخحی بر «ملْ » (آل عمران: ۴۷) عطف است. بدین تقدیر: وکذلک اللّه 
پخلق ما یشاء و یعلمه الکتاب و الحکمة. 
۳ نزد بعضی بر «ْکَمٌ زآل عمان: ۴۰)عطف است. یعنی ویکلم الناس فی المهد 
و کهلاً و یعلمه الکتاب». 
۴ نزد بعضی بر (وجهاً) آل عمران: ۱۴۵ عطف است. 
۵- نزد بعضی جمله‌ی مستانفه است و از قول ملایکه نیست (و «واو» برای 
۱ استیناف است و در ابتدای کلام واقع است).۱۱) 
قول ارجح و صحیح‌تر قول اول است. 
و پعلمه الکتاب -| کثر مفتران قایل ند و کتاب, در اي جاه مصدر وبهمعنی کتابت 
است. ابن عبّاس عٍِْ در تفسیر آیه؛ فرمودند: «یعلمه الخط بالیدم یعنی خداوند 
متعال حضرت عیسی 3 را پیدا می‌کند و به او حط تعلیم می‌دهد. چون خحط 
"یک نعمت بزرگ است. 
علامه ابن جریج ۶ همین قول را اختیا کرده است و قول اکثرعلما نیز همین 
است. ان جریج می‌فرماید: راعطی اه عیسی عقتسعة اجزاء من الخط و اعطی 
سائر الناس جزء واحدآ. 
گفته‌اند: حضرت عیسی 18 به هر زبان می‌توانست بنویسد. سریانی» عبرانی؛ 
عربي و .. .. . ایشان قریب ۱۸ خط از زبان‌مای مختلف آن بلاد را بلد بود .. ۳ 
تمام این‌ها وهبی بود و کسبی نبود. ایشان برای یادگیری این خط‌ها پیش هیچ 
استادی نرفته بود. 
ابو علی جبایی معتزلی می‌گوید که مراد از و کتاب»؛ همه‌ی کتاب‌ها و صحفی 
است که خداوند متعال بر پیامبرانش نازل فرمود؛ به استثنای تورات و انجیل. 


۱- روح المعانی: ۲۱۹-۲۲۰/۳ ۰ 


سوره‌ی آل‌عمران | جزء سوم ۵۲۵ 

مانند زبور داوود لْ و صحف ابراهیم و 

بعضی حضرات قای‌اند که الف و لام الکتاب»؛ جنسی است و مراد از آن» 
جنس کتب سماویه‌اند که در ضمن تورات و انجیل خوانده می‌شوند. 

قول معتبر نزد جمهور قول اوّل است.!۲۱ : 
و الحکمة . از اي ناس فه ما از وحکمت» نقه در تب سماویه و عم 
حلال و حرام است. 

نرد بعضی مراد از وحکمت»» سخن پیامبران ول است؛ نزد بعضی دیگر 
انقان العلوم العقلية و نزد بعضی هم مراد درستی در قول و عمل(۲) 
والوراة و الاتجیل - اين جمله عطف است بر جملات گذشته. یعنی تورات را هم 
به او تعلیم داد و انجیل را نیز که برای خود اوست. بر وی نازل فرمودند. 

در روایت ضحاک بل از ابن عباس له مروی است وقتی که حضرت عیسی 
## هفت ساله شد مادرش او را نزد معلّمی برد تا تورات را یاد بگیرد. هرگاه دز 
تورات مشکلی پیش می آمد حضرت عیسی مب از استادش سژال می‌کرد و او 
اظهار لاعلمی می‌نمود. حضرت عیسی 9 اگر چه صورتاً تورات را از استاد 
تعلیم می‌گرفت؛ ولی معنا و حقایق آن از طرف خداوند عزوجل به وی الهام 
می‌شد.۳۱) 
فراءت در ویعلمه: قرا فعل «یعلمه» را به دو قرائت خوانده‌اند: اهل مدینه و 
عاصم و یعقوب و سهل عم با «یا, خوانده‌اند (و یعلمه). بقیه‌ی قرا بانون 
خحو انده‌اند (نعلمه). 


۱- ر.ک: روح المعانی: ۲۲۰/۳ + تفسیر مظهری: ۵۱/۲ + تفسیر کبیر: ۵۷/۸ الدر المتئور: 
۱9/۲ 

۴ - همان. 

۳- روح المعانی: ۲۲۰/۳ . 
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ورسولاً - اين کلمه. رسولاً) منصوب به یک فعل مقدر است که نزد علامه 
ابوحیان اندلسی وه عبارت است از: ,و نجعله رسولاء يا «یجعله رسولذء است (۱) 

نزد بعضی فعل مقدر این است: «یقول عبسی أرسلثْ الیکم رسولاً» (بنابراین 
دعوت مرا قبول کنید). نزد بعضی بر «یبشرکك» عطف است. یعنی «یبشرکث 
بعیسی رسولاًالی بنی اسرائیل». 

تنوین «رسولا برای تفخیم است و اشاره به این دارد که حضرت عیسی تا 
یک پیامبر الوالعزم است. خداوند عزوجل هر پیامبری را مخصوصاً برای قومی 
مبعوث می‌فرمود؛ بر آن پیامبر دعوت دادن آن قوم واجب بود و دعوت قومی 
که به طرفشان مبعوث نشده بود؛ مستحب بود. 

پس از حضرت موسی عیْ3. حضرت عیسی لب برای دعوت بنی اسراییل 
مبعوث گردید. ایشان به دستور خداوند دعوت را شروع کردند» اما فقط یکث 
گروه قلیل نبت او را قبول کردند و آن گروه حواریان بودند. حواریان او را 
یاری و نصرت کردند. 

فرقه‌ای از یهود بنی اسراییل حضرت عیسی یل را نفرین کردند و او را ولد 
حرام و مادرش را فاحشه معّفی کردند (معاذ الّه). اکثر یهود بر مبنای همین 
پندار کف ر آمیز او را انکار نمودند. 

فرقه‌ای دیگر به نام «عنانیه, که اصحاب عنان بن داود بودند. گفته‌اند که 
حضرت عیسی مب فقط یک واعظ و مبلغ از افراد امت حضرت موسی لثُ 
بود و بیش از آن جیزی نبود. 

فرقه‌ای دیگر به نام «عیسویهم که دنبال رو ی ار نس 6 
اصفهانی معروف به «عرفید الوهیم» هستند. قایل بودند که در بورات آمده که 
بعد از حضرت موسی ی یکث مسیح می آید. البّه در اين شک داشتند که آیا 


-ِ 


سوره‌ی آل‌عمران | جزء سوم ۵۲۷ 
حضرت عیسی نی همان کس است یا خیر.(۱) 
در اين باره اختلاف هست که حضرت عیسی لفْ در چه سّی به پیامبری 


رسیكد. 


. معروف‌ترین قول این است که حضرت عیسی لو در سی سالگی به بت 
۱ رسید و فقط سه سال پیامبری کرد. بعد از آن؛ بهود شورش کردند و چنان او را 
تحت فشار قرار دادند که نزدیک بود به قتل‌اش برسانند. اما خداوند متعال او را 
از زمین بلند کرد و به آسمان برد. 

نزد بعضی حضرت عیسی ل سه سال و سه ماه و سه روز نبرّت نمود و این 
قول صحیح‌تر است.۲۱) 
آنی قد جتتکم باية من کمک - مایق در محل حال واقع است. یعنی: «محتجاً آو 
متلبساً یه یا متعلق است به کلمه «بجفتکم». یعنی وقتی که نزد بنی اسراینیل 
می آید. می‌گوید: ای بنی اسراییل من برای شما یک علامت معجز و هداییتگر 
آو رده‌ام. منظور از «آیتء آن است که در آیه‌های بعد ذ کر شده است از خلق طیر 
از عاک گرفته تا آخر. اين جمله با «رسولاً». ارتباط دارد. یعنی ورسولا ناطفاً - 
با - مخبرا نی قد جثتکم». 
آنی آخلق کم من الطیْن - «خلق, به چند معنی آمده است: ۱- «تقدیر و تسویفم 
(اندازه کردن و صورت بستن)؛ که اینجا همین معنا مورد نظر است. ۱ 
۲-«کذب»؛ در سوره‌ی عنکبوت به همین معنا آمده (و تون فکاً) (عنکبوت: 
۷ ودروغ می‌تراشید. و در سوره‌ی «ص)» آمده: (ن هذا الا اختلاق 6 (ص: ۷ :این 
چیزی جز دروغ نیست. درو غگوء خالق گفته می‌شود زرا که او کذب را در حاطرش 
اندازه و مقدر کرده و آن را در خیال می آورد. 
۳ ایجاد و پیدا کردن از سر نو از عدم صرف (ابداع و تکوین). 


۱- ر.ک: روح المعاني: ۲۲۱-۲۲۲/۳. 
۲- روح المعانی: ۲۲۲/۳ 


ی 
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در قرآن اين کلمه به هر سه معنای مذکور آمده است و چنان که گفتیم در 
اینجا به معنی اوّل است(۱) پس واخلق لکم» یعنی «اصوّر و مر لکم». 


انیاخای اکم من اطویر - - نزد علمای نحو اي ین جمله بدل واقع است از جمله‌ی «انی 
قد جنتکم بایقه و نزد ر بعضی دیگر از کلمه‌ی ,یه بدل وافع است. نزد بعضی بنابر 


مفعولیت منصوب است و فعل آن محذوف است. یعنی «اعنی اخلق لکم من 


الطین. ۱ 
نزد بعضی خبر مبتدای محذوفی است و آن «هی» است یعنی: «هی انی اخلق 
از معجزات مشهور حضرت عیسی 3 یکی این بود که گلی زا به شکل 
مرغی در می آورد و بعد در آن می‌دمید. به محض دمیدن به قدرت خداوند 
متعال مرخ تبدیل به پرنده‌ای زنده می‌شد و پرواز می‌کرد. بعضی گفته‌اند ایين 
پرندگان بعد از پرواز کردن می‌مردند. ۱ 
مفشران می‌گویند: مرغی که حضرت عیسی لح آن را درست کرده بود تا 
زمانی که مردم به طرف او نگاه می‌کردند پرواز می‌کرد. همین که از چشم‌شان 
غایب می‌شد. مرده بر زمین می‌افتاد تا فرق میان فعل مخلوق و فعل خالق واضح 
شود.!۲) ولی برخی دیگر گفته‌اند آن‌ها برای مدّت طولانی مانند سایر پرندگان 


ادامه‌ی حیات می‌دادند. 
کهيثة الطیر - «هیئت مصدر است به معنی «مهیّان (چیزی که آماده کرده شده 


طرفی اين دم دارای خاصیتی دوگانه و متضاد بود از طرفی با آن مردگان و 


۱- روح المعانی: ۲۲۲/۳ + البحر المحیط: ۴۹۵/۲ + تفسیر کبیر: ۵۸-۵۹/۸ + تفسیر قرطبی: ‏ 


۴ ,م تسیر مظهری: ۰۵۱/۲ 
۲- ر.کك: روح المعانی: ۲۲۳/۳ + البحر المحیط: ۴۱۹/۲ + تضیر قرطبی: ٩۴/۴‏ + تفضیر کبیر: 
۰۵۹-۸ 
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پرندگان مصنوعی را حیات می‌بخشي و از طرف دیگر کفار را نابود می‌ساخت. 
شاعر با اشاره به همین معجزه‌ی بزرگ می‌گوید: . 
حسن یوسب دم عیسی؛ ید بیضا داری 

آن‌چه خوبان همه دارند. تو تنها داری 
پاذن له - اين جمله یا متعلق به کلمه‌ی «یکون» است يا متعلق به وطیرآً,. «باذن 
اف یعنی بامر له ا با حیاء الّه. مقصود این که آن حضرت با فید باذن ال 
برای همگان روشن مبی‌کرد کبه صورت گرفتن آن کار شگفت آور و 
خارق‌العاده به امر پروردگار است؛ ولی به سبب نفخ او است» در غیر این 
صورت خود قدرت ندارد چیزی خلق نماید و اين خلق و احیای پرنده بنا بر 
خصوصیتی که در حضرت عیسی ع باشد. نیست پلکه اين را از هر کسی که 
خداوند متعال بخواهد بدون تخلّف و نافرمانی خواهد شد. فقط تسویة الطین و 
نفخ از عیسی عیْ بود و خلق از خداوند متعال؛ چنان که در پیدایش خود اون 


نفخ از جبریل لب بود و خلق از خداوند متعال.!۱) 
قراءات در وفکود, و «طیراٌ: " بعضی قراً این فعل را «فتکون, (با تای تانر سث) 
خحو انده‌اند. 

نافع 3 کمله‌ی «طیرآن را به صیغه‌ی مفرد خوانده است یعنی: «فیکون طاثرا 
باذن ال (۲) 


بقیه‌ی قرً به صیغه‌ی جمع خوانده‌اند. . پعنی: فیکون طیر باذن ال ۳۱) 


پرندگان دست‌ساز عیسی جذ , 
قوم لجوح بنی اسراییل به سادگی رام نمی‌شد و پیامرن آنان به قدرت 


۱- روح المعانی: ۷۲۳/۳ + تفسیر قرطبی: ٩۴/۴‏ + تضیر مظهری: ۰۵۱/۲۷ 
۲- ر.کک: روح المعانی: ۲۲۰-۲۲۳/۳ . 
۲- تفیر کبیر: ۹/۸ ۰.۵+ روح المعانی: ۰۲۲۰/۳ 


ر 
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خداوند متعال مجهز به معجزاتی بسیار و بزرگ بودند؛ چه آنان فقط به همین 
نیرو می‌توانستند این قوم بهانه‌جو و طغیان‌گر را مطیع و پیرو خود گردانند. 

حضرت عیسی نی نیز به عنوان یک پیامبر اولوالعزم بنی اسراییل از طرف 
خداوند متعال این آمادگی‌ها را داشت. خلق پرنده از یکك مشت گل مرده از 
زمره معجزات ایشان بود. مردم از ایشان می‌خواستند در جلوی‌شان گل را به 
شکل مرغ در آورد و بعد در آن بدمد و تبدیل به پرنده‌ی زنده که قادر به پرواز 
باشد» نماید. آن حضرت همدر جلوی چشمان تعجّب زده‌ی آنان اين کار را 
انجام می‌داد. آنان خلق انواع پرندگان را سفارش می‌کردند تا از هر حیث 
مطمئن شوند او جادو نمی‌کند و گاه مرغانی را می‌خواستند که می‌دانستند 
دارای طبع جامع و شگفت‌انگیز هستند. مانند خفاش که از میان پرندگان 
عجیب‌ترین و شگفت آورترین است؛ چون این پرنده برخلاف سایر پرندگان» 
دارای نیش و پستان و صاحب حیض است و مثل حیوان شیر می‌دهد و 
تخمگذار نیست بلکه مانند حیوانات بچه‌زا است. گاهی مثل یک انسان 
می‌خندد. بدون این که پر داشته باشد. پرواز می‌کند. نه روزها قادر به دیدن 
است. نه شب‌ها؛ بلکه فقط در دو موقع می‌تواند ببیند: یک ساعت بعد از 
غروب آفتاب و بعد از طلوع فجر تا قبل از روشنی کامل. 

حضرت عیسی ْ تمام سفارش‌های آنان را اجرا می‌کرد و هر نوع 
پرنده‌ای را به اذن پروردگار خلق می‌کرد. 

علامه ابن جریر و از ابن اسحاق روایت می‌کند: روزی حضرت عیسی لو . 
با همدرسان خود نشسته بود. مقداری گل به دست گرفت و گفت: آیا از این 
گل‌ها برای شما مرغی. درست نکنم؟ گفتند: مگر قدرت این کار را داری؟ 
گفت: به اذن خداوند بله. بعد در جلوی آنان گل را به شکل یک مرغ در آورد 
و در آن نفخ کرد و گفت: به اذن خداوندی پرنده شو! گل فوراً تبدیل به 
پرنده‌ای شد و از کف حضرت عیسی لیا پرواز نمود. همکلاس‌های او به 


٩ 
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استاد خبر کردند و اين مطلب را بین مردم افشا نمودند.۱۱) ۱ 
سوال: درست کردن اشکال به هر شکلی که شهب شکل مرخ ی چهاپ با 
.. - یک نو صورت‌گری و بلکه فراتر از آن مجسمه‌سازی است و حرام 
می‌باشد. تشکیل این مجسمه‌ها توسط حضرت عیسی لا چه مبنایی داشت؟ 
: جواب: در آن شریعت ساختن مجسمه و تصوير هر دو جایز بود و در شرع 
محتدی منسوخ شده و حرام قرارگرفت.! " نارای حکم حرام بودن اين کاره 
اشلامی است و ربطی به شریعت عیسوی ندارد. 
ابری الاکمه - باکمه, به کور مادرزاد می‌گویند.۲۱) قول جمهور علما همین است و 
علامه ابن جریر له از طریق ضحاک ۶ از ابن عباس تلف روایت می‌کند که 
فرمود: «الا کمه الذی لد و هو اعمی,۳۱" و ابن ابی حاتم بل از طریق عطا ‏ از 
ایشان روایت می‌کند که اکمه به کوری گفته می‌شود که اصلاً چشمانش باز 
نشده و سیاهه‌ی چشم ندارد.!* جالب است بدانید قتاده بن دعامه سدوسی بل - 
صاحب تفسیر مشهور - کور مادرزاد بوده است. 
. مجاهد # می‌فرماید: اکمه آن است که در روز می‌بیند» اما در شب 
نمی‌بیند (0) 
عکرمه ۶ می‌فر ماید: اکمه به اععش مي‌گویند؛ بعنی کسی که همیشه از 


چشمانش آب و اشک سرازیر است. 
۳ )۷( 


از این قواله صحیح‌ترین: فول اول است 


۱+ تشیر طبری: ۰۲۷۴/۳ ش ۷۰۸۱ 

۲- معارف القرآن حضرت مفتی محقد شفیع ۶ : ۷۰/۲ (ترجمه‌ی فارسی: ۷۵/۳): 
۴- تصیر فرطبی: .٩۳-۹۲/۳‏ 

" ۴- تضیر طبری: ۰۲۷۵/۳ ش ۷۰۸۷ + تفسیر ابن ابی حاتم: ۰۱۵۲/۲ ش ۰.۳۵۹۲ 
۵- تفیر ابن ابی خاتم: ۰۱۵۲/۳ ش ۰۳۵۹۳ 

-٩‏ همان منبع 

۷- روح المعانی: ۲۴/۳ ۲۴۳-۷ ب البحر المحیط: ۴۹۹/۲ + تفیر کییر: ۱۰/۸ . 
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مینا و حکمت معحزات حضرت عیسی نا ۱ 

قبلاً نیز توضیح داده بودیم که به هر پیامبری مناسب با عادات و علایق و 
دلبستگی‌های مردم زمان جویش؛ قوی‌ترین آن اوصاف را عنایت می‌فرمود تا 
دیگران را در برابر او تاب مقاومت نباشد و حمَانیّت الهی او را تضدیق نمایند. 
در زمان حضرت عیسی مج طب یونانی به اوج خود رسیده بود؛ طوری که نزد 
عرام مشهور شده بود اطبّا می‌توانند کوران مادرزاد و ابرص را شفا دهند و 
مردگان را زنده کنند! اما حقیقتاً چنین نبود. بالأعص بیماری برص و عارضه‌ی 
کوری مادرزاد که در آن زمان از سرطان هم مهم‌تر بودند. زیرا سرطان در طب 
یونانی به دلیل مهارت‌ها و پیشرفت‌های قوی طبّی اصللاً مجال ظهور نداشت؛ 
طب یونانی در اين خصوص به سیم آخر رسیده بود. 

در چنین شرایطی خداوند متعال به حضرت عیسی ی چنان معجزه‌ای عطا 
فرمود که می‌توانست طب خیره کننده‌ی آن دوره را عاجز کند؛ به ویژه شفای 
کوری مادرزاد و بَنص که مرض‌هایی لاعلاح بودند و نیز زنده کردن مرده که 
از محالات بود و معجزه‌ی آن حضرت در اين کارها حقيقتاً عاجز کننده و لا 
جواب بود. 

کوران و مریضان ابرص می آمدند و از ايشان شفا می‌طلیدند. ایشان بر آنان 
شرط می‌نهاد که اگر ایمان می آوردند معالجه‌شان می‌کند؛ به طوری که اگر 
سلامت نیابند. می‌توانند. از ایمانش دست بردارند! . 

علامه وهب ین منبه عطْ 4 می‌فرماید که بسا اوقات نزد حضرت عیسی لظ 
پنجاه هزار نفر از بیماران لاعلاج را که جمع شده بودند به شرط ایمان با 
معجزه‌ی دعای خود به حکم خداوند متعال معالجه و مداوا می‌کرد.و كساني که 
قدرت آمدن نداشتند جودش جهت مداوابه آنجا تشریف می‌برد و تمام آنان 
ایمان می آوردند. آن حضرت برای این کار دعایی می‌خواند و فقط دست خود 
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را به آنان می‌مالید و به محض مالیدن مرض برطرف می‌شد.۱۲) در اکش 
روایات آمده که حضرت عیسی لیا اين دعا را یک مرتبه خوانده بر دست دم 
می‌نمود و سپس دست را بر مریض می‌مالید و او فورا سالم می‌شد: «الّهم انت 
له من فی السء و ال مَنْ فق الارض لا ال هیا غیرک. و انت جَبَار من فی السماء و 
با من فق الارض لا جبارَ فهیا غيرک. و انت ملک مق السماء و ملک من ق 
الارض لا مَلِکتَ فهیا غیرک. قدرتک ق الارض کقدرتک ق السماء و سلطاتک نف 
الارض کشاطاتک ق السیء اسالک یأسک الکرم و وجهک لیر و مُْکک القدیم. 
۱ انک عل کل شیء قدیر». 

علامه وهب بن منبه طٌْ می‌فرماید ما این دعا را تجره کرده‌ايم. ار بر 
مجنون یا بر شخصی که ترس و خوف قلبی براو طاری شده خوانده شود یا 
بشوید و بخوراند. ان‌شاءاللّه عارضه برطرف می‌گردد.۲۱) ب 
و اجی الموتی باذن ال - حضرت عیسی مب وقتی که می‌خواست مرده زنده 
بکند. دو رکعت نفل می‌خواند. در رکعت اول سوره‌ی ,«تبازک لْذِنء را می بخواند 
و در رکعت دوم حج «سجده, را و پس از اتمام نمازه خداوند متعال را مدح و 
نا می‌کرد و بعد به وسیله‌ی این هفت اسم الهی دعا میکرد: ,یا قدیم. یاخنی, يادانم, با 
فرد. یا وتره یا احد. یا صمدب. 


و گاهی به وسیله‌ی «با حی يا قیوم» جهت احیای مردگان دعا می‌فرمو دند.(۳) 


بان هرک یت زد نا 
روط مت مب ۱-عازن ۲ این السجوزن ۳ 


۱- به روایت ابن جریر طبری در تفیز: ۰۲۷۷/۳ ش ۰۷۰۹۳ 
۲- روح المعانی: ۲۲۴/۳۴ , الیحر المحیط: ۴۱۸-۴۱۷۲ . 
۳- روح المعانی: ۱/۳ 
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العاش ۴- سام بن نوح و . 


داستان «عازر» - در مورد عازن به روایت صحیح ثابت است که او به حضرت 5 
عیسی مب ایمان آورده بود و از حواریان ایشان بود. «عازر» سکته کرد. 
خواهرش نزد حضرت عیسی ی قاصدی فرستاد که تشریف بیاورند که دوست 
شان فوت کرده است. وقتی ایشان تشریف بردند» سه روز از وفات «عازره 
گذشته بود. حضرت ایشان لو به حواهر او گفتند که قبر او را ببه من نشان 
بدهید. ایشان تصمیم گرفته بودند حواری مرده‌ی خویش را زنده نماید. قبر او را . 
به وی نشان دادند. همه‌ی مردم جمع شدند تا پپینند حضرت عیسی ی «عازر» 

را چگونه زنده می‌کند. حضرت عیسی لب بر سر قبر او دعای «یاحی باقیومه را 
خواند و دعا کرد و خطاب به قبر فرمودند: «یا عازرا قم باذن لّه». قبر فورا . 
شکاف برداشت و «عازره زنده از آن خارج شد؛ آن‌چنان سالم که هنوز ۱ 
قطرات آب غسل جنازه از سر و ريش او جاری بود. او برای مدتی دراز زنده 
ماند و زن گرفت و صاحب فرزندی گشت. 


داستان «اين عجوز» - روزی حضرت عیسی 3 دیدند که مردم جنازه‌ای را بر 
دوش دارند. پیرزنی که مادر میّت بود به ایشان گفت: فرزند من مرده است.» 
خواهش می‌کنم او را زنده کنید. حضرت عیسی مْیْ دستور داد که آن را بر 
زمین بگذارند. تخت حامل جنازه را بر زمین نهادند. ایشان دعا ککرد و مرده 
فوراً زنده شد و روی تخت نشست و لباس پوشید و تخت را بر گردن حود 
حمل کرد و به منزلش برگشت. 

این ابن عجوز به آذن الله تا مدت طولانی زنده ماند و صاحب فرزند شد و 
پس از اين که حضرت عیسی ی به آسمان رفت وفات یافت. 
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داستان «اينة لعاشر» -عاشر مردی بود که عُشر می‌گرفت. حضرت عیسی لح او را 
دعوت نمود و تشویق کرد که از کارش توبه نماید. او گفت به شرطی توبه 
می‌کنم که دخترم را که دیروز مرده است زنده کنید. حضرت عیسی لذٍ بالای 
ثبر او رفت و دعا نمود. دخترش فوراً به حکم خدا زنده شد و به سبب آن 
عاشر توبه کرد. آن دختر تا مدتی طولانی زندگی کرد و نکاح نمود و برایش 
فرزند پدید آمد. 

همه‌ی این کارهای خارق‌العاده که موجب ایمان عده‌ی کثیری به حضرت 
عیسی میا می‌شد؛ جلوی چشمان بهود متعصب صورت می‌گرفت که طبعاً 
اصلاً خوشایندشان نبود. آنان برای تعجیز از حضرت عیسی نی خواستند سام 
بن نوح م3 را زنده کند. چون او چهار هزار سال قبل از آن زمان فوت کرده 
بود و به نظرشان زنده کردن او محال بود. حضرت عیسی ی گفت: قبر او را به 
من نشان دهید. مردم قبر او را نشان دادند. 


داستان سام بن نوع مج - حضرت عیسی ی بر سر قبر سام حاضر شد و پس از 
دعاء او را صد! زد و گفت: رقم باذن اللّه! در همان لحظه قبر به جنبش در آمد و 
شکافته شد و سام از آن سر برآورد و بلند شد. حضرت عیسی لثْ دیدند که 
نصف سر او سفید و نصف دیگر آن سیاه است. به حیرت افتاد؛ چون تا زمان 
حضرت ابراهیم ی موی کسی سفید نشده بود. پرسیدند: چرا بعضی از موهای 
سرت سفید شده است؟ گفت: حالا چنین شد. وقتی مرا صدا زدی» فکر کردم 
قيامت قایم شده است و ترس قیامت باعث سفیدی موهای من گردید. همه‌ی 
مردم و آن بهودیان طریق زنده شدن سام را دیدند. پس از آن حضرت عیسی 
ی از سام پرسیدند: آیا به زنده ماندن راضی هستی يا به مردن. . حضرت سام 
گفت به موت راضی هستم. حضرت عیسی لیا گفت: سکرات سخت است؟ 

گفت: تا کنون چهار هزار سال است که از سکرات من گذشته شته است و تا قبل از 


8 | ۵۳۱ تبین الفرقان | جلد پنجم 
این که زنده شوم هنوز تلخی آن را در کام خود احساس می‌کردم! بنابراین؛ دعا 
کنید که خداوند متعال اين بار مرا از سکرات موت پناه بدهد. او دعا کرد و 
خداوند متعال چنان فرمود.(۱) 
خلاصه به سب این ماجرا هزاران بنی اسراییل به حضرت عیسی مق ایمان 
آوردند و هزاران نفر دیگر گفتند: حضرت عیسی عّْ ساحری چیره‌دست 


بجا تأکلون و ما تدخ 


؟ - مردم دز خانه غذا می‌خوردند و . 
ذخیره می‌کردند. حضرت عیسی طْ به آن‌ها خبر می‌داد که شما امروز این غذا 
را خورده‌اید و فلان چیز را ذخیره کرده‌اید! حتی در زمان کودکنی که با دیگر 
کودکان بازی می‌کرد؛ به یکی از ایشان می‌گفت: می‌خواهی به آن‌چه که 
مادرت برایت گذاشته است» ترا خبر کنم؟ او می‌گفت: پلی. .۰ : 

حضرت عیسی 3 برایشان روشن می‌کرد که مادران‌شان چه خورده و چه 
ذخیره کرده‌اند و آنان پس از آمدن به خانه و تحقیق» متوخه می‌شدند که عیسی 
ی واقعاً راست گفته است:!۲) لذا این امر باعث ایمان آوردن بسیاری از . 
فرزندان بهود گشته بود و آخر الأمر موجب گردید که مردم فرزندان خود را از 
رفتن به نزد حضرت عیسی لب منع کنند و گاه در خانه حبس مبی‌کردند!۳) و 
فقط زمانی اجازه‌ی خروح از خانه می‌دادند که حضرت عیسی ی به عبادت 
۰ آمده است که آن حضرت نی از داخل خانه‌هایی صدای گریه و غوغای 
کودکانی شنید که والدین حبس‌شان نموده بودند. پرسیدند: این صدای چیست؟ 
مردم به مسخره گفتند: خوک‌ها و میمونان ند که فریاد به راه انداخته‌اند. 


۱- تشیر بفوی: ۱/ ۳۰۳-۳۰۴ + روح المعانی: ۲۲۴-۲۲۵/۳. 
۴- تفبیر ظبری: ۲۷۷/۳ و ۲۷۸+ ش ۰۷۰۹۵ ۷۰۹۱ ۷۰۷ ۷۰۹۸ 
۴- همان . ش ۰۷۱۰۲ 
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فرمودند: اگر دروغ می‌گویید پس عمچنان باشند که شما می‌گویید. مردم چون 
به داخحل خاله‌ها رفتند» به جای فرزندان خوک‌ها و میمون‌هایی مشاهده کرذند. 
آری؛ فرزندان یهود در اثر دعای آن حضرت 2 به خوک و میمون تبدیل 
شده بودند (۱) 

نگفته مد که ین خر دادن حضرت عیسی 3 »از یل علم غیب نود 
زیرا علم غیب آن است که «مجرّد از مژاد و وسایط کونيه» باشد. ۰«علم وحی» و 
«علم الهام» غیبی‌اند؛ با ان فرق که علم وحی فایده‌ی یقین می‌دهد ولی ام 
ظتی است. : 
ان فی ذلک لاية لکم .- - مشارالیه :دنکد, خوارق اربعه (معجزات چهارگانه) هستند 
که ذ کر شدند. یعنی در این معجزات برای شما نشانه‌های حقَانیّت من و موجبات 
ایمان آوردن به من هست. 

دان کنتم مزمنین» یعنی «ان کنتم موففین للایمان». با «مومنین» به معنی مضدذقین 
(تصدیق کنندگان) است: 
جراب شرط به این هر دو تقدیر محذوف است که می‌شود: :وان کنتم مژمنین انتفختم 
بذلکك, (اگر مزمن و مصذّق هستید. آين معجزات برایتان نفع خواهد دا شت). 


ین آیه عطف است بر مضمری که با به آنمتلقبود. ی یختی «قد جنتکم محتجا 
او متلبسا با یه و مصدقاء. ۱ 

نزد بعضی بر وزسولا» عطف است. 1 

به توجیه اول این جمله‌ی مبارکه از تنقه‌ی کلام حضرت عیسی 3 
می‌باشد» بدین ترتیب که عیسی 3 پس از بیان و روشن ساختن رسالت خود 
از جانب خداوند متعال به وسیله‌ی معجزات ظاهر و قوی اینجا پیان می‌دارد که 


۱- تفیر طبری: ۲۷۸/۳ ش ۷۱۰۲ + روح المعانی: ۲۲۵|۳. 
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به چه منظوری فرستاده شده است. و آن منظور؛ عبارت از دو امر است: یکی 
تصدیق کتب گذشته و دیگرء حلال کردن بعضی از چیزهایی که قبلاً بر یهود 
حرام بود.(۱) 
1 الذی حُرّم علیکم - در اين‌جا بیان منظور و هدف دوم حضرت 
عیسی لیّذاست. این جمله یا عطف بر ماقبل خود است که در این صورت معنی 
جمله چنین می‌شود: رو جثتکم لاحل لکم بعض الذی حرم علیکم» و این از 
قبیل عطف الجمله علی الجمله است و با عطف بر کلمه‌ی «بأية, است. و یا 
عطف است بر کلمه‌ی «مصدقای. یعنی «و جثتکم لا صدّق... و لا حل لکم ...». 
علامه ابن جریر 4 و ابن ابی حاتم 1۶ از ربیع 4 روایت می‌کنند که او گفت: 
در مذهب حضرت موسی م3 در بعضی مسایل تشدّد و سختی وجود داشت» 
ما در شرع حضرت عیسی 1 آن تشدها به حد بسیار زیاد رفع کرده شدند. 
مثلاً در زمان حضرت موسی لب گوشت تست شتر و پیه‌ی آن حرام بود اما در 
مذهب حضرت عیسی ی حلال شدند.!۲" گویی حالتی از مقابله‌ی تشدید و 
تخفیف میان این دو شریعت قایم گردیده بود؛ در مذهب حضرت موسی ن 
تشدید وجود داشت و در مذهب حضرت عیسی ل تخفیف و در برابر اين دو 
شریعت شریعت رسول اه آمد که وسط قرار گرفت و قرآن درباره‌ی اين 
وصف فرمود: (و کذالک جعلتاکم ام وَتطاً ونوا مُجٌدآء عَ اس 4 بتره 
۳ انجیل بعضی از جزییات تورات را منسوخ کرده بود. قرآن کریم بعضی 
از جزییات انجیل را هم منسوخ کرد. 

بعد از رفع حضرت عیسی مق به آسمانها؛مسیحیان در شریعت خود مبلق 
کردند و به انحطاط رفتند. مثلاً حضرت عیسی نی به طرف بیت المقدس نماز 


۱- تشیر کییر: ۱۲/۸. 
۲ - مفهوم روایات ابن جریر و ابن ابی حاتم چنین است. ر. ک: تضیر طبری: ۰۲۸۰/۳ ش ۷۱۰۸(و 
روایت واقبل و مابعد آن) + تضیر ابن ابی حاتم: ۰۱۵۴/۲ ش ۳۹۰۷. 
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می‌خواند. قایل به ختنه بوده مثل شریعت حضرت موسی تیا روز شنبه را 
تعظیم می‌کرد و خنزیر را هم حرام اعلام کرده بود. ولی مسیحیان همه‌ی این‌ها 
را تغییر دادند؛ به طرف شرق, بیت اللحم نماز کردند ختنه را ترکث کردند» به 
جای شنبه» یکشنبه یکشنبه را تعظیم نمودند و خوکث را حلال ساختند؛ مانند گیروه 
مبتاع این امت که در اين شریعت تغییر و ازدیاد آورده‌اند. 

اساس این بدعات را در شریعت حضرت عیسی تم یکی از به ظاهر اران 
ایشان به نام وپطرس» نهاد. ابا عناوین و طریقه‌های مختلف اصل تعام آن 
حضرت را تغییر داد (۱) 


مسایل سلوک عرفان ۲ 
قوله تعالی: (و آخی الق باذن ال ) -از این آبه ثابت شد که آنچه بعضی 
عارفان در غلبه‌ی حال بعضی اشیا را که مخصوص به خحداوند متعال‌اند به جانب 
خود نسبت می‌کنند. معذور هستند. 
البته بعضی که مژدب‌اند. قید رباذن له را اضافه می‌کند بعضی از غله‌ی 
حال این قید را هم حذف می‌کنند. 
قوله تعالی: (و مصدّقً لا بین یی من التوراة و لأحل لکسم بعضی الذی حسرم 
علیکم) -از این آیه ثابت شد که یک شیخ مریدان شیخ دیگر را پس از وفات 
یا دوری او از مریدش» می‌تواند تربیت کند؛ به طوری که در اصول موافقت او 
را بکند و در بعض فروع طبق مقتضای حال مرید می‌تواند تخییراتی بیاورد.۱؟) 


۳۹ 


قلاخ عیسی مهم الکفر قال من اضاری ای اللّه "ال 


آن‌گاه که دریافت عیسی از قوم خود کفر راه گفت: کیستند یاری دهندگان من به سوی اللّه؟ گفتند 


۱- روح المعانی: ۲۲۷-۲۲۸/۳. 
۴- همان. 
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وا ون خر از له باهذ با لو 4 


حواریان : ماییم یاری دهندگان ال ر؛ ایمان آوردیم به اللّه و گواه باش که ما فرمان برداریم 9 


رما مت بع لت و ات السْول اتب َع الشهدین 2 


ای پرورگار ما!ایماز ن آوردیم به آن چه فرود آوردی و پیروی کردیم پیامبر اه پس بنویس ما را با خسن ‌: 


۰ مکَوا و مر له" و ال العاکرین 


مکر کردند آنان و تدییر کرد ال تعالی و اللّه قوی‌تر است از همه‌ی 1 


مفهوم کلّی آیه‌ها: علیرغم تلاش‌های مستتر و تحقل شدای حضرت عیسی 1 
بوای تجلب بنی‌اسرائیل به دعوت خویش» آنان - جز عذه‌ی کمی - دعوت او 
را لبیک نگفتند و چنان جذب کفر و عناد شده بودند که او را مسخره و در آخر 
تهدید به قتل نمودند و کاملاً آماده برای اين کار شدند. آن حضرت برای 
مشنخض کردن گروه معتقدش. آنان را جدا نمود و از آنان اعتراف گرفت. 
یهودیان که همواره از ناحیه‌ی ایشان احساس خحطر می‌کردند؛ بالاخره تصمیم 
گرفتتد کارش را یکسره نمایند. خواستند ایشان را به قتل برساننده افا خداوند 
متحال نقشه‌شان راانقش بر آب نمود. 
ربط و مناست 

پس از بیان بشارت حضرت مریم 3 بهفرزندی مانند حضرت عیسی 3 و 
بازصفات و معنجزات و دعوت.او؛ در اين آیات بیان نتیجه و مال حالات او 
و شروع می‌شود که پس از شرح آن معجزات و اظهار دلایل بنی اسرائیل با 
او چگونه معامله کردند؟ (منکر بت آن حضرت لب شدند). 
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خداوند مزوجل در اي آیدی مرک نتیجهی امر حضرت عیسی مق رین 
می‌کند. حضبرت عیسی ی پس از دعوت مستمرّ و برداشت تکالیف در آخر 
متوجه شد که بهود به او ایمان نمی آورند؛ بلکه در پی مخالفت و قتل او هستند. 
در روایت ابن عباس طِفْ آمده که وقتی حضرت عیسی تٍُ بهود را دعوت به 
ایمان داد. آنان سرسختانه به مخالفت برخاستند. آنان گروهی را مسئول مسخره 
کردن حضرت عیسی غی1 و حواریان او کردند و آنان چنین می‌کردند. حضرت 
عيسي ی بنزل و جای بخصوص و دایمی نداشت. امروز جایی بود و فردا 
جایی دیگر» روزی در سایه‌ی صخره‌ای استراحت می‌کرد و روزی دیگر زیر 
سایه‌ی درختی. چون ایشان نه خانه درست کرده بود و نه فراش و بالشی به 
همراه داشت. . بر روی زمین سیاحت می‌کرد و به جای بالش از سنگ استفاده 
می‌کرد و بسترش زمین بود. ایشا به دنبال کسب معاش هی نبودند. چیزی که در 
دسترس حواریان بود و به وی می‌دادند. می‌خورد والا از برگ درختان بیابان 


ا0 


تغذیه می‌کرد. حضرت عبسی 32 به همین وضع ساده زندگی می کرد و بهود 


را به شریعت خویش فرا می‌خواند. ۱ 

اما وقتی یقین حاصل کرد که اغلب یهود از راه کفر و نافرمانی باز نمی آیند» 
با حواریان به مشوره نشست و به عنوان اتمام حجّت و سخن آخراز آنان پرسید 
چه کسانی حاضرند او را در راه دعوت به سوی خداوند متعال یاری دهبند و 
مردم را به شزیعت او فراخوانند. 


مقول لهم (سوال شدگان) حواریان هستند و اين مطلب در آه‌ی «سوره‌ی ۱ 


صف» با صراحت آمده؛ آن‌جاکه مي‌فرماید: (ک قال عیْمی بنْ مر للحَوّاریین 
تن نار )مت ۴ 
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الی اه - یعنی «الی تبلیغ لله» یا والی دعوة اللهه یا والی تعلیم ال 
8 اریون نحن انصار اللّه - یعنی: «نحن انصار دین الله» پا رانصار دعوة الله, یا 
«انصار رسول الله» با وانصار تبلیغ الّه» یا «انصار تعلیم للم 

«حواریون» جمع «حواری» است و از «تحویره به معنی «تبییض» (چیزی را 
خحوب سفید کردن و شستن و گردوغبار را از آن دور کردن) می‌باشد. از همین 
ماده است «الخبز الحواری» (نانی که از گندم سفید درست شود). 

«حواریات, به زنانی می‌گویند که زیبا باشند. به قصار (لباسشو) نیز حواری 
می‌گویند» چون لباس را می‌شوید و سفید می‌کند. 

,حوزء هم از همین ماده است که به لحاظ جمال و سفیدی و خوشگلی به ان 
نام مرسوم شده است. «حواری» در تعریف فنی لقب آن کسی است که با 
حضرت عیسی لْظْ ملاقات کرده و به او معتقد بود.۱۱) 


وجه تسمیه‌ی «حواریون» 

حضرت سعید بن جبیر #می‌فرماید به پاران حضرت عیسی لیذ حواری 
می‌گفتند چون هميشه لباس سفید به تن می‌کردند. 

"علامه مقاتل با و گروهی دیگر می‌فرماید که آن‌ها را حواری نامیدند بدین 
سبب که قبل از ایمان آوردن قصاری کرده بودند. 

نزد بعضی به لحاظ صفای قلوب و طهارت اخلاق به آنان حواری گفتند. 
قتاده بل همین نظر را دارد. ۱ 

«خوآری» به معنی دوست و رفیق شفیق و مصاحب خالص نیز آمده است. به 
نظر بعضی به یاران حضرت عیسی لا به همین معنا حواری می‌گفتند. زیر از 
دوستان حالص و موّمنان خاص حضرت عیسی ی در دین و عفیده بودند. 
مانند اضحاب رسول اله 3 . گاهی به معنی ناصر و مددکار هم می‌آید. 


۱- تفسیر قرطبی: ۹۸/۴ + البحر المحیط: ۴۷۰/۲ + روح المعانی: ۲۳۲-۲۳۳/۳ . 
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در حدیث رسول الّه م2 به همین معنا درباره‌ی حضرت زبیر تفگ آمده: 

«ان لکل نی حواریاً و انْ حواری الزبیر بن للعوام»(۱) 

آن حضرت 88 حضرت زیر که عمه‌زاده و باجناق ایشان بودند 
حواری نامیدند. چون او دوست خالص و ناصر و مددکار آن حضرت 3 بود 
و در هر مشکلی که او را صدا می‌زد؛ پیش قدم بود. حصوصاً در غزوه‌ی احزات 
که چند بار مشکلات بزرگی رخ نمود و آن حضرت #86 لشکر را صدا زد کسی 
جواب نداد و حضرت زبیر کف قدم پیش نهاد.۱٩)‏ 

در اصل حواریان دوازده نفر بودند. بقیه‌ی تمام مدعوین آنان بودند. 
آورده‌اند: وقتی حضرت عیسی عی3 به آسمان‌ها رفت» بهود حواریانی را که 
در دسترسی‌شان قرار داشتند. تحت شکنجه و آزار شدید قرار دادند. در این 
زمان پادشاه بهود در شام از خود بهودیان بود و «داود بن نوزا» نام داشت؛ آما 
تحت سلطه‌ی روم بود و شاه بهودیان در واقع رعیت او به شمار می‌رفت. آن 
همه جنایت واظلم علیه حضرت عیسی 3 در حکومت «داوده بر ایشان اعمال 
می‌شد. عده‌ای جریان ظهور و ادعاها و معجزات حضرت عیسی مق و رفتار 
ظالمانه‌ی یهود با او و حواریانش را برای شاه روم تعریف کردند. شاه روم که 
«طباریس» نام داشت از این ماجرا متأثر گشت و گفت: اگر می‌دانستم در رعایای 
من کسی ظهور کرده؛ هرگز نمی‌گذاشتم دیگران بر وی تعزض نمایند. او 
نمایندگانی به شام فرستاد و حواریان را از دست بهود آزاد کرد و به سوی خود 
فرا خواند. او از آنان حقيقت دعوت حضرت عیسی للْ را جویا شد و پس از 


»5 
۱- به روایت بخاری در صحیح از جابر ّ :کناب فضائل اصحاب البی و / باب ۱۳ «مناقب الزییر 
بن العوام: ش ۳۷۱٩‏ و کتاب الجهاد / باب ۰ ۰ش‌ ۰ و باب ۱ اش ۲۸۴۷ و ... - و : 
در ضحیح از جابر ع : کتاب فضائل الصحابة / باب 7 شش ۵ و ترمذی در سنن از علی تفه : 
کتاب المناقب / باب ۳۴ ۰ ۴ و گفته: ,هذا حدیث حسن صحیح»» -واین ماجه در ستن از جابر 
تفْ : مقدمة / باب ۱۱ +فضل الزییر تْ .ش ۱۲۳ -و بغوی در تفضیر: ۳۰۹/۱ (لفظ متن از بخاری 
و ترمذی است؛). ۱ 
۲- روح المعانی: ۲۳۳/۳ + تفسیر مظهری: ۰.۵۴۲ 
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اين که بر حقیقت او و محکمی معجزاتش يقین یافت. به نصرانیت متدیّن شد. به 
دستور او شخص مصلوب پایین آورده شد و چوب صلیب مورد احترام قرار 
گرفت - به گمان شان خود حضرت عیسی ل مصلوب بوده است - و سپس بر 
یهود حمله برد و از آنان خلق کثیری را نابود کرد. این شاه آغازگر و عامل 
ظهور نصرانیت در روم بود اما نتوانست نصرانیت خویش را فاش و تبلیغ نماید. 
بعد از او شاه دیگری به نام «طیطوس» بر سر کار آمد و بعد از اين‌که چهل سال 
از رفع حضرت عیسی ی گذشته بود؛ بر بیت المقدس حمله آورد و بسیاری را 
کشت و بسیاری را به اسارت در آورد و تمام شهر را با خاک یکسان نمود. «بنی 
قریظه» و «بنی نظیر» - دو گروه از بهودیان اطراف مدینه در زمان رسول ال - 
در پجبوحه‌ی همان یورش از شام فرار کردند و به سرزمین حجاز آمدند و در 
اطراف مدینه سکنی گزیدند.(۱) 

واشهد بانا مسلمون - ی -اين جمله عطف است بر جمله‌ی دم ...| گرچه این عطف 
انشا بر اخبار است. اما مانعی ندارد؛ زیرا تأویل اين جمله به اخبار (و تُشهدک 
بائا مسلمون) آن را با معطوف علبه خود هماهنگگ و مطابق می‌سازد. 


۲ حواریان دعوت حضرت عیسی لیْ را اجابت و اظهار آمادگی کردند ( که 
در آیه‌ی قبل بیان شد). اکنون در بارگاه رب خود دعا می‌کنند و مراتپ 
آمادگی و پیروی خویش را ابراز می‌دارند. . 
فاتینا مع! لشهدین - دعا کردند: ای بار خدایا ما را ا زگروه شاهدان و گواهان به 
انیت توحید و کتاب و پیامبر خودت بنویس. 

نزدبعضی مراد از .ین» عضرت محتد و و نت ت ایشان است. پیشاپیش 


۱- ملخص ماجرا از: روح الممانی: ۲۳۱/۳ + تسیر کبیر: ۷۰/۸(در متیر کیره به جای,طیطوس»» 
«ملطیس+ آمده است. مشهور تره «طیطو س»است) . 
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در کتب سماویه آمده که اقتی ظهور خواهد نمود که آخرین ن امّت می‌شود و 
آن امت در روز قیامت برای هر پیامبری که ات او دعوت وی را انکار کنند» 
شاهد و گواه:می‌شود و خود حضرت محتد 26 بر صدق شهادت آنان گواهي 
می‌دهد. بدین توجیه معنی آیه چنین می‌شود: پروردگارا ما را هم از شاهدین 
بنویس که بر تبلیغ و دعوت انبیا 9 شهادت می‌دهند. عکرمه 8 از حضرت ابن 
عبّاس تفْ همین قول را روایت کرده است ۱ ۱ 

بر صالح از حضرت این عناس طقف روایت م‌کند که فرمودند هیر 
تمام آن مومنانی هستند که در امم پیش از آنان بوده‌اند. نزد بعضی مراد از 
«شاهدین, پیامبران هستند؛ زیرا هر نبی برای اّت خود گبواه و شاهد است. پس 
معنی جمله چنین می‌شود: پروردگارا! ما را از انصار و مددکاران انبیای جویش 
قرار ده. ۱ 

مقاتل ط می‌فرماید: مراد از «شامدین.. صادقان هستند. پعنی: پروردگارا! ما را 
از صادقان بنویس. 

در این زمینه بهترین توجیه, فول حضرت عکرمه از ابن عبّاس عْ است. 
بعش منطو رت محعد 48 ات از تشد( آبه فرل نار 

ای ختم پیامبران مرسل خلوای پسین و بلح اول 


و - فاعل زا نمی است که در ضمن داح نم الكفز, وجود دارد. 
یعنی: «الذین احس عیسی منهم الکفر اذ وکلوا به من یقتله». کسانی درباره‌ی فتل 
حضرت عیسی لو مک رکردند که پیش‌بینی می‌کردند روزی حضرت عیسی الا 


۱ - به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر: ۲ شش ۳۷ 
- روح المعانی: ۳۴-۳ ب+ تفشیر مظهری: ۵۵/۲ + البحر المحیط: ۲ + تفر 
قرطبی: ۹۸/۴. ات 
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آنان را در تنگنا قرار می‌دهد و بنابراین؛ باید هر چه زودتر او را به قتل برسانند: 
دومکر الّه» یعنی خداوند عزو جل جزای مکر آنان را داد. 
و اللّه خیر الما کرین - کسی که در مقابل خداوند متعال و دین او مکر می‌کند؛ او 
تعالی آنان را نابود می‌کند و چنان تدبیری به کار می‌برد که آنان نتوانند مکر 
خود را به کار گيرند. 
اصل «مکر, در لغت به معنی سعی برای شرّ و فساد و خرابی در پوشیدگی و 
تاریکنی است. عرب می‌گویند: «مکر الّیل» (شب سیاهی‌اش را پخش کرد) و 
ِ : اظلم (تاریک شد). 
بعضی اصل آن «اجتماع الأمر و (حکامه, (جمع و محکم شدن چیزی و 
فا شرع رب در پیچ باشد» 
«ممکوره می‌گویند ونیز در عربی به زنی که جامع اخلاق‌های مختلف باشد؛ 
رامرأة ممکوره»؛ گفته می شود .(۱) 
«حیله, و «مکره دو لفظاند که با هم فرق دارند..حیله برای اظهار یک فعل 
مشکل استعمال می‌شود علی غیر فصدالاضرار. مثلاً می‌گویند: «فی هذا حبلدء 
یعنی در اين کار مشکل وجود دارد. و گاهی به قصد ضرر دادن هم به کار 
می‌رود چنان که می‌گویند: وحیل بفلان» یعنی برای ضرر دادن او مکر پيشه کرد. 
امّا «مکر» فقط برای ضرر و شر استعمال می‌شود. پس؛ مکر خاص و حیله عام 
است. ۱ ۱ 
حضرت ابن عباس تفه می‌فرماید: وقتی دعوت حضرت عیسی 3 منتشر " 
گشت. بهود اندیشنااک شد و در صدد چاره برآمد. برای این کار قدرتمندان و 
بزرگان دین از هر طرف دور هم گرد آمدند و به اين نتیجه رسیدند که حضرت 
عیسی ی قصد نابودی.دین حضرت موسی تلف را دارد» لذا تنها چاره‌ی کار 
این است که باید کشته شود. آنان برای این کار» مردانی انتخاب کردند تا به 


۱- ر.ک: روح المعانی: ۲۳۹/۳ + تفسیر کییر: ۱۹/۸ + البحر المحیط: ۴۷۲/۲ 
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دنبال حضرت عیسی ع بگردند و هر جا او و حواریانش را دیدند همه را 
دستگیر کنند. حضرت عیسی لب از تصمیم بهود اطلاع یافته بود و برای همین 
هر شب برای دعوت جایی می‌رفت. اّفاقاً شبی حواریان را در خانه‌ای جمع 
کرده بود و می‌خواست وعظ بکند. بهود از حضور وی اطلاع یافتند و خانه را 
در محاصره گرفتند. خداوند عزوجل حضرت جبریل ل را به مدد حضرت 
عیسی لا فرستاد و او خضرت عیسی 3 رابه آسمان‌ها برد و مردی که 
سردسته‌ی گروه مهاجم بهودیان بود و بهودا نام داشت و می‌خواست حضرت 
عیسی تثٍ را به قتل برساند» خداوند شکل او را به شکل حضرت عیسی 4 
تغییر داد. وقتی بهودیان وارد خانه شدند» رییس خود را که می‌پنداشتند 
حضرت عیسی مق است دستگیر کردند. آن مرد هر چه داد زد که من حاکم 
شما هستم» عیسی نیستم قبول نکردند! عاقبت او را تکه تکه کردند و کشتند. 

حضرت عیسی ی قبلاً برای حواریان به اين ماجرا اشاره کرده بود و اطلاع 
داده بود که اگر چنین واقعه‌ای پیش بیاید بدانید که من کشته نمی‌شوم و مردی 
که کشته می‌شود» هم شکل من خواهد بود. 

بهردیان بدین ترئیب حاکم خود را به زعم این که حضرت عیسی م3 است 
به صلیب آویختند و جمد او تا چند روز به شکل حضرت عیسی 1 بوده ما 
حواریانمطمتن بودند که حضرت عیسی 1 کشتهنشدءاست. 

قولی دیگر از علامه سدی ۶ هست که حکایت می‌کند حضرت عیسی لح 
در جایی مشغول دعوت و وعظ بود. به وی اطلاع دادند که تو محاصره 
شده‌ای. حضرت عیسی یذ به انصار و حواریان حود گفت: از شما چه کسی 
حاضر است به جای من خود را قربان کند؟ 

یکی گفت: من آماده هستم. فرمود: رحداوند متعال نرا به شکل من در 
می‌آورد و در این دنیا تو را شهید می‌سازد و در جنت رفیق من خواهد 


0 


ساحت». حضرت جبریل ما آمد و سقف اتاق را باز کرد و حضرت عیسی 
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را به آسمان برد و شکل آن حواری مبدل به شکل حضرت عیسی لظْ 
گردید و یهودیان او را به شهادت رساندند (۱۱) 

صحیح) قول اوّل است؛ زیرا جمله‌ی «مکر الق به طرف قول اوّل دال است و 
ثابت می‌کند که به حضرت عیسی نی و حواریان او آسیبی نرسید و بلکه 
برعکس یکی از خود آنان کشته شد. وفتی حضرت عیسی طیْ به آسمان 
صعود یافت و حاکم کشته شد. بهود به دنبال حواریان افتادند. . حضرت عیسی 
چند نفر از پارانش را برای تبلیغ به اطراف دنیا فرستاده بود. . حضرت عیسی 
در شام زندگی می‌کرد و هر دو نفر را به یک طرف برای دعوت فرستاده 
بود, ,دو نفر به طرف مدینه» دو نفر به طرف مکه و تهامه؛ دو نفر به طرف عراق 
و بخداد و بصره و کوفه دو نفر به جانب مصر و دو نفر به طرف روم. بقیه‌ی 
حواربان همه توسط یهود کشته شدند. جز همین داعیان که متفرّق بودند و زنده 
ماندند. به همین دلیل؛ بهودیت در شام فروغ خود را حفظ کرد و مسیحیت 
نتوانست جایی در بین مردم باز کند. 

در بعضی تواریخ آمده است که اولا بنی قربظه و بنی نظیر در سرزمین یمن 
بودند و در زمان شکسته شدن سد مأرب به مدینه منتقل شدند و زمانی که 
حاکم بهود را در جریان واقعه‌ی طویلی کشتند فراری و پناهنده به شام شدند و 
بعد از آن در وقت طیطوس به مدینه آمدند. .در روم تا زمانی که اسلام آمده 
مسیحیت همین حالت کشمکش را داشت. 

عمر مبارک حضرت عیسی عیْ وقتی به طرف آسمان برده شد؛ ۰ سال و 
۳ ماه و سه روز بود. ايشان بعد از ۳۰ سالگی به بت رسید و فقط در مدت 
کوتاهی یعنی به مدت سه سال و اندی دعوت داد. ایشان در آخرالزمان که نزول 
می‌کند: به مدت چهل سال دعوت به اسلام می‌دهد. در آن زمان ازدواج هم 


۱-به روایت ابن جریر طبری در تفیر (مفصل‌تر): ۲۸۷/۳ ش ۷۱۲۸ 
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درباره‌ی نسبت کردن «مکرء به خداوند متعال 

دیدیم که در آیه خداوند متعال در جواب مکر بهود علیه حضرت عیسی 
فرمودند: ءومعر الق و بدین سان مکر را نه ذات خود منسوب نمود. 

در این باره بحث است که آیا انتساب این فعل که ظاهراً نامطلوب اضت؛ به 
طرف خداوند متعال آیا به طریق صفت مشا کلت است با بدون صفت مشا کلت 
هم اطلاق آن جایز است. 

معنی مشاکلت - چنان‌که قبلاً توضیح دادیم !*- عبارت از اسلوب بیانی 
است که در جواب و تقابل کار یک طرف. شبیه و هم شکل کار او برای طرف 
دیگر نیز ذ کر می‌گردد؛ ولو این که اين طرف واقعاً چنان نکرده با نگفته باشد و 
کارش حقیقتاً مانند کار او نیست. مانند اين آیه که در اینجا مکر دوم به معنی 
مکر نیست. بلکه عبارت است از: تدبیر محکمی که به وسیله‌ی آن شر مکر آنان 
را به خودشان برمی‌گرداند. پا آیه‌ی (محَادغونْ له وه خادعَهُم) (نه:۱۱۳۲ که 
در آن, خدیعه‌ی منسوب به طرف خداوند متعال حقیقتاً خدیعه نیست. بسلکه 
نتیجه‌ی خدیعه‌ی منافقان است که به خحودشان برگشت داده می‌شود. 

البثّه درباره‌ی نسبت لفظ مکر و حیله بدون صورت مشاکله علما اخحتلاف 
دارند: . ۱ ۱ ی 
علامه عضد لا که «عقاید عضدیه» را نوشته و جماعتی دیگر قایل‌انه که 
اطلاق لفظ مکر به الّه جل حلاله. بدون صورت مشا کله-جایز نیست. مثلاً نناید 
ابتداء بگوید مکر الله؛ زیرا خداوند متعال از معنا و مقتضای مکر منرّه و پاک 
است و اصلاً نیازی به حیله ندارد. 2 
۰ علامه ابهری طْ و گروهی دیگر قایل‌اند که نسبت لفظ مکر به خحداوند متعال 
بدون صورت مشاکله هم جایز است؛ زیرا قرآن کریم اطلاق کرده؛ جنان که 


خداوند متعال می‌فرماید: «َأُوا کر له لا من مک له را الوم آننیرون) 


۱- تبسن الفرقان::۲ ۰۲۰۱ 
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اعراف: 4۹۹ در اين آیه مکر بدون صورت مشاکله و بلکه | بتداءٌ به او تعالی 
منسوب شده است. 

امام رازی به طرف قول دوم ميل کرده است که حقیقتاً هم نسبت لفظ 
مکر به طرف ال جایز است. چرا که تعریف مکر این است: «ایصال المکروه الی 
الغیر علی و جه یخفی فیه». یعنی وارد کردن مصیبت بر کسی که خبر نداشته ته باشد 
و صدور آن حقیقتاً از خداوند متعال جایز است. 

بعضی دیگر قایلاند که نسبت کردن مک به طرف له به این لیل جاز است 
که عبارت است از: «تدییر محکم» و آن بر او تعالی ممتنع نیست؛ چنان‌که در 
حدیثی پیامبر خدا 2 فرمودند: «اللهم امکرلی و لا تمکر بی:( و حدیئی دیگر 
هم به معنی این روایت آمده است. 

خحلاصه‌ی قول محققان این است که اطلاتق ان لفظ بدا هم جایز اس 
ولی به معنی‌ای حمل می‌شود که لایق شأن خداوند متعال باشد و آن معنی تدبیر 
است. پس «و الّه خیر الما کرین» یعنی رو اهر المدبرین» و اگر چنین نشود 
پس نسبت کردن آن بدون مشاکله به طرف اللّه مناسب نیست. 


دعوت و تبیغ اول به فردیت آغاز شد 

- علما از آیه‌ی (ّا اش عیسی منم الک ۰ ۲۱ استنباط کردند که در 
وهله‌ی اول تبلیغ و دعوت و تعلیم از افراد شروع می‌شود. اساسا هر پیامبر تنها 
دعوت را شروع کرده است بعد که برایش لشکر و جماعت پیدا شده و لشکر 
مخالف در جلویشان قیام می‌کردند. قوم و گروه خود را برای مقابله و حمله 
جم می‌کرده است. لُذا معلوم شد که انسان در وهله‌ی اول در تعلیم و تبلیغ و 
۱- به روایت نسایی در سئن کبری (حدیث طویل): کناب عمل الیوم و اللیلة / باب ۱٩۴‏ و دالاستتصار 
عند اللقاء.» ش ۱۰۴۴۳ - و ترغذی در سنن (حدیثٌ طویل): کتاب الدعوات / باب ۱۰۳ «فی دعاءالنبی 


بش ۳۵۵۱ - و ابن ماجه در ستن از (حدیث طویل): کتاب الدعاء / باب ۲ «دعاء رسول اللّه ‏ ش 
۰۰ (همه از ابن عباس ط) . 
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دعوت با فردیت کار کند. فرد در فردیت خود معذور نیست پس چنانچه 
شخصی ببیند که چون من تنها هستم» دعوت نمی‌دهم یا تعلیم نمی‌کنم» مسئول 
می‌شود. . باید دعوت بدهد. و اگر دید که برای من گروه و جماعت موجود است 
و مخالف نیز گروه‌بندی کرده پس با لشکر و گروه خود دعوت بدهد. از آیه 
همین ابت می‌شود. حضرت عیسی لیذ وقتی دید که قوم بهود به کفر و انکار 
مواجه می‌شوند؛ پس فرمود: «مَْ آنصاری لی اللّه4؟ و با اين کار گروه خود را 
با دعوت جمعی جمع و جور نمود. 


مسایل سلوک عرفان 
قوله تعالی: من انصاری ال له قال احواریون نحن انصار لله4 - از این آیه 

دو مسأله ثابت می‌شود: 

۱- جواز طلب کمک از اهل دین در امر دین و منافی نبودن آن با توگل. چون . 
کمک خواستن از آنان در حقیقت از حیث مظاهر الهی بودن آنان است. 

۲ معامله با اهل اللّه در حقیقت معامله با خداوند قدوس است. چنان‌که 
حواریان گفتند: ونحن انصار اللّه»؛ به جای اين که بگویند: «نحن انصارک 
الی اه تعالی».۱۱) 
از اين آیه معلوم می‌شود که بعضی اشیاءاند که به نسبت خالق خوب‌اند؛ بنابر 

حکمتی که او را معلوم است و بنابراین که در آن قبح ذاتی نیست اقا به نسبت 


بندگان خوب نیست.!۲) 


ت‌ 7 ۱ ۳ مر ب مم ۰ 7 ۹۳ 1 ۰ 
اذ قال ال یعیسی انی مُترَفیِکَ و رانفک ای و مُطْهرکَ من 


آن‌گاه که گفت اللّه: ای عیسی! هر آثینه من برگیرنده‌ی توام و بردارنده‌ی توام به سوی خود و پاک کننده‌ی توام 


۱- بان القرآن تهانوی له : ۰۲۱/۲ 
۲ همان: ۲۴/۲ :-س. 
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الذین کروا و جاعل این انغوکَ فوّق الذینَ کرْرا الی 


از صحبت: کسانی که کافر شدند و گرداننده‌ی تابعان تو بالای گافران هستم 


ینم اعد ثم ال مرجشکز کم بتکم پیت شم ننه 


تا رود قیامت. باز به سوی من است بازگشت شماء پس داوری می‌کنم میان شما در آن چه که اختلاف 


هه فاگ ال کقوزا فَاَدبهم عذابا مدیداً فی 
می‌کردید در آن 6 اما و پس عذاب دهم آنان را به عذاب سخت در 


۳۳ 


دنا و الاخرة و ما هم من نصرین و اما از نا منوا و 


دنیا ۳ آخرت 1 نیست برایشان " باری ذهنده 6 [ 7 کسانی که بت آوردند و 


وا ااصْلخت یرهم رهم" و له 5 یب الظلمین ) 


کردند کارهای شایسته. پس تمام دهد اللّه آنان را مزدشان و الّه دوست نمی‌دارد ظالمان را ه 


لک تتلوه علیک من الایت و لد العکنم 9 


اين را می‌خوانيیم (ای محضد) بر تو که آیات و کتاب محکم است * 7 


مفهوم عتی آیه‌ها؛ حداوند متعال قبل از حادثه‌ی رفع حضرت عیسی تْ» به وی 
خبر داده بود که چنین سرنوشتی انتظار او را می‌کشد و بشارت داده بود که 
پیروان او تا قيامت بر منکرانش تفوّق خواهند داشت و به اختلافاتشان در قيامت 
رسیدگی مي‌شود؛ فیصله‌ای که در نتیجه‌ی آن به کافران عذاب بسیاردردنکددو 
بهمومتان پاداش جزیل داده خواهد شد. 


ربظ و مناسیت 
این آبه‌های کریمه نتمه‌ی قضه‌ی حضرت عیسی لیا هستند. قبلاً بیان شد 
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که یهودیان بعد از علنی شدن دعوت حضرت عیسی عم دشمن جان او گشتند 
و در صدد فتل او بر آمدند. ولی حداوند عزوجل او را حفظ کرد و به آسمان 


برد. 
در اين آیات همان تسلی را که قبل اژ بردن حضرت عیسی عْ به آسمان‌ها 
به او وحی کرده بوده بیان می‌فرماید. 


اذ فال اه - یعنی: اذ کر اذ قال الله. یعنی آن وقت و حالت را یاد کن تو ای 
رسول ال 4 که رای تسی حضرث عیسی 3 حداوند عوجل به وی فرمود: 
پریشان مباش که شاید تو را بکشند و یا مکر و تدبیرشان در حيّ تو کارگر افتد. 
چنین چیزی شدنی نیست. من تو را کاملا با جسم و روح جمع می‌کنم و به 
ظرف خود بلند می‌کنم نا آنان نتونند کوچک‌ترین آزاری به تو برسانند 
«متوقی, از «توفی» است. «توفی» یعنی [اخذ الشیء بتمامه» ( گرفتن چیزی کاملا. 
در اين آیه لفظ «متوفی» هشت توخیه در بردارد: 
۱- ابن ابی حاتم از قتاده ز#روایت می‌کنذ که گفت در اين آیه تقدیم و تأخیر 
هست و در اصل عبارت چنین است: «رافعک الی و متوفیکت».۱) ترئیب آیه 
چنین می‌شود: یا عیسی انی رافعکک ال و مطهرکک من الذین کفروا بعد آنتتژل 
من السماء,؛ چون رفع حضرت عیسی مق به آسمان در زندگی ثابت اسث. 
خداوند متعال به وی فرمود: : ای حضرت عیسی ع تو را در زندگی در آسمان 
می‌برم و در نزدیکی قیامت باز به زمین برمی‌گردانم و در آنجا فوت می‌دهم. 
تمد اه زاین ترجه رنع حضرت ی 3 ه آسمان در زندگی 
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بدون مرگ است و مراد از «توفی» همان موت است ولی زمان وقوع آن بعد از 
نزول از آسمان در آخر الزمان می‌باشد. 

علاوه بر اين» هدف دیگر قتاده تطبیق این آبه با آیههای دیگری است 
که در آن با صراحت. اول موضوع رفع آمده و بعد از آن» نزول و در آعر 
موت. .در آن آیه‌ها چنین می‌خوانیم: 1 .. و ماقتلوه ور ما صلبوه ولکن مب هم 3 
ِا هآ کب له ماقم یه ین جلم 9 اب الط وق 9 
لقع له یه وان الله عریرا حکیمً ه و ان من آفل الکتاب الا آیذمتن به قبل 
مَوته و یْم لیام :ٍ ون عَلهم شهیداً) نساه: ۱۵۷ الی 4۱۵۹ 

در حدیثی نیز آمده که رسول الله 3 فرمودند: 

ران عیسی علیه‌السلام لم یمت و انه راجع الیکم قبل یوم القیْمة,۱۱) [بدون 
شک عیسی نی نمرده است و او قبل از قيامت به سویتان باز خواهد گشت).. 

قول قتاده ی آیه را با این حدیث هم وفق می‌دهد. 
۲- «انی متوفیک» یعنی: «مستوفی اجلکک و ممیتکك حتف انفک لا اسلط 
علیکك من یقتلک». طبق این توجیه «متوفی» به معنی «مستوفی» است. یعنی به 
حضرت عیسی لا تذکر می‌دهد که او تعالی اجل تو را کامل مي‌کند و مرگ 
تو را طبیعی خواهد کرد نه اين که کافران را بر تو مسلط سازد تا ترا بکشند. 

بر مبنای این توجیه؛ آیه علاوه بر بشارت بودن؛ یک تسلّی برای حضرت 
عیسی 3 است که از ناحیه‌ی بهود نگران نباشد چون نمی‌توانند قبل از تمام 
شدن اجل وی را بکشند و او به موت طبیعی خواهد مرد. ثانیاً این کلام کنایه از 
عصمت حضرت عیسی تب از دشمنان است. 

۳ «انی متوفیکث؛ یعنی «اني قابضکک و متوفی شخصک من الارض». طبق این 
توجیه «توفی» از استیفاء است. یعنی چیزی را کاملاً قبض و جمع کردن. ماه 
. می‌گویند: وفلان توفی المال» یعنی استوفی المال و قبضه (مال را به تمام و کمال 


۱- به روایت طبری در تضیر مُرسللاً از حسن بصری و : ۰۲۸۸/۳ ش ۰۷۱۲۹ 
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جمع کرد و گرفت) خداوند متعال به وی فرمود: شخص تو را کامل قبض و 
جمع می‌کنم و به آسمان می‌برم. 

۴ - حضرت ربیع 8 گفته است: مراد از وفات در «توفی» نوم (خواب) است. 
زیرا لفظ توفی برای نوم هم می آید که «النوم اخ الموت». به همین دلیل جمله‌ی 
«توفیفلانء دو معا دارد: فلان شخص مرد با فلان کس خوابید. منظور 
حضرت ری از ین توجیه این است که خداوند متعال بر حضرت عیسین 
خواب طاری فرمود و در حالت خواب او را به آسمان بُرد» زیرا او در 
حلات بیداری طاقت دیدن مناظر و حقیق فوق آسمان‌ها را نداشت. این قول از 
حضرت حسن بصری ۶ نیز مروی است. 

۵- معنی وفات در اینجا مثل وفات است نه عين وفات. عداوند متعال به 
حضرت عیسن 3 فرود که ثل اشخاص متوفی که بعد از قبض روح؛ خر و 
اثرشان از روی زمین منقطع می‌شود؛ به همین صورت با رفع تو به آسمان 
وجود و ذکرت از زمین برچیده می‌شود و اين مشابه با مرگ است. 

۱ - «توفی» در اینجا به معنی جمع صد در صد با تمام متعلقات و جزییات 
مربوطه است. . خداوند متعال به پیامبرش می‌فرماید من تو را از شر بهود چنان 
حفظ می‌کنم که آنان قادر نخواهند بود حتی به لباس‌هایت هم دست بزنند. 
به عبارت دیگر: من تو را تمام و کمال با تمام متعلقات جانبی‌ات به آسمان 
می‌برم و آنان نخواهند توانست ذزه‌ای ضرر بر تو وارد سازند: وی آخحذکك 
وافیاً بروحک و بدنک و رانعکك الیّ». در اين صورت رو رافعک الی» مفشر 

«متوفیک» قرار می‌گیرد. 

ان تج مقصد یه ی حضرت عیمی 3 به ای کال و مه 
جانبه از طرف رب العلمین است» حفاظتی که جسم و روح او را در برمی‌گیرد. 
۷- منظور؛ وفات قوای شهوانیه‌اند. یعنی خداوند متعال به حضرت عیسی 1 
بشارت به معصومیت کامله می‌دهد. یعنی حالی می‌فرماید که همانطور که.تو را 
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معصنوم کامل کرده‌ام قوای باطن تو را هم از خیالات فاسده معصوم کرده‌ام تا 
انس ای وصول پا لکوت ناشته با دانی متوفیک من القوی الشهوانی 
العائقة عن ایصاله بالملکوت». ۱ 
۸ وانی متوفیکت: یعنی «متوفی اعمالک اولاً و آخراً و رافعک یوم القيمة 
الن»: تمام اعمال تو را - چه اعمال قبل از رفع و چه اعمال بعد از نزول را جمع 
می‌کنم و روز قیامت تو راابه جانب خویش بلند می‌سازم. 

یر از این هشت توجیه» توجیهات دیگری هم نقل شده است.*۲ اقا از تمام 
توجیهات. معتبرترین» توجیه ششم و بعد به ترتیب تسوجیه اوّل از قتادة و و 
توجیه ربیع طْ و حسن بصری نب اشت ْ 

اماع قرطبی عْ در تفسیر خود نوشته است.: «ان الله تعالی رفعه من غیر وفات 
و لانوم و هو اختیار الطبری و الرواية الصحيحة عن ابن عتّاس عِلْ ».۷۳۱ 
بهود و نصارا در مورد حضرت عیسی ظ دروغ‌های زیادی بر بافته و به 
مردم داده‌اند. 
و رافیک الی ... - و به سوی خویش بلند می‌کنم. «الن» : بعنیالیالسساء ء با الی 
کرامتی. چون خداوند متعال از جا و حیَز منره است. 

مه و بمضی دیگر وراه معتي نان و حقيقی خیش گرفته و از 
آن به: جنب و نزدیک و جا و منزل خداوند متعال تعبیر می‌کنند. یغنی خداوند 
متعال حضرت عیسی عٍْ را به جای خود برده است. اینان معتقدند که اللّه 
تعالی بر غزش مستقر است و بنابراین؛ خداوند متعال مکان دارد! استدلال اين 
گروه از آیه‌ی (اَ خن عَل الْعْش اشتّوی) اطه: ۵یا از همین کلمه‌ی لت است. 
۱ نزد اهل نحق معنی «الی» همان الی السماء یا الی کراستی می‌باشد. یعنی 


۱ رک روح المعانی: تس کر ۷/۸۸ ۷۱ + تفی منظهری: ۵-۲ + تفیر 
طبری: ۳۸۸۰۲۹۰/۳ + تضیر قرطبی: ۹٩-۱۰۰/۴‏ م البحر المحیط: ۴۷۳/۲ معارف القرآن 
حضرت مقتی محتّد شفیم 3 : ۷۳-۷۴۲ ۱ 

۲- تفسیر قرطبی: ۰۱۰۰/۴ 
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خداوند متعال حضرت عیسی را به آسمان یا به چنب کرامت و جای 
حفاظت خویش برد. 1 

گر قال باشیم که حداوند عزوجل بر عرش مستفر است» پس نجداوند متعال 
(معاذ الله) متحیز است چون عرش یک تسیز و مکان است. از طرفی ایین 
قاعده‌ی منطقیین است که: کل متحیز مرکب و کل مرکب. حادث. پس وقتی که 
چیزی حادث شده در زمره‌ی ممکنات جای دارد و بدین ترتیب واجب الوجودی 
خداوند متعال بی‌معنا و حادث بودن او تعالی ثابت می‌شود - معاذ ال 

حالا حضرت عیسی 3 در کدام آسمان است؟ اکثر عارفان قایل اند که در 
آسمان چهارم است و از حدیث معراج نیز چنین معلوم می‌شود. از ابن عّاس 
روایتی موجود است بدین حکایت که وی در آسمان دنا است و مانند 
فرشتگان نیز بهغذا ندارد. 
و مطهرک من الذین کفرو یعنی ترا در دست کانران خوار و خفیف نمی‌کنم» 
بلکه از دسترس آنان دور می‌سازم و نجاتت می‌دهم و بدین ترتیب از فتل و . 
آزار آنان پااکت می‌نمايم. . در اینجا دو جنبه از طهلرت می‌تواند مورد ملاحظه 
و. تفسیر قرار گیرد. یعنی: ترا هم از نجاست کفر و شرکث آنان پات می‌کنم تا 
نتوانند بااکفر و شرکشان ترا مغلوب و آلوده سازند و هم از ضرر آنان پاکت نگه 
می‌دارم. بدین توجیه می‌توان آیه را چنین توضیح داد: مطهرکک عن ضرر الذین 
کفروا واضافه بآ د جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا. 

زَ ین کة ا- - این جمله بشاوت است همم برای 

میجای ک دزمان حفرت عی دزن رام 
بودند یا حتی فقط اذعای دوستی و اقرار نوت او زا داشتند و همم برای ات 
حضرت محنئد 286 . خداوند متعال در این جا به پیروان حقیقی حضرت منیح 
32 و و آنان که بعدا در قالب ات محقد علی.صاحبها الصلاة و السلام ظهور 
می‌کنند و یاران و پیروان راستین حضرت مسیح و همه‌ی انبیا هستند. بشارت 

غلبه بر کفار می‌دهد. 
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خداوند عزوجل این برتری مسیحیان را چنان واضح ساخته که از زمان 
حضرت عیسی مق گرفته تا امروز هیچ‌گاه بهود و سایر کفار بر آنان غالب 
نشده‌اند و نمی‌شوند. بزرگ‌ترین قدرت دنیا متعلق به کسانی است که خود را به 
حضرت مسیح مق منسوب می‌کنند و ما آنان را به «مسیحی یاد می‌کنیم؛ اگر 
چه حقیقتاً از تعالیم اصلی آیین مسیح فرسنگ‌ها فاصله دارند.(۱) : 

بهود همان اسراییلیان‌اند که مسیحیان آنان را به ضد اسلام حمایت می‌کنند و 
یهود به تنهایی نه با قدرت. نه به شمشیر و نه به حجّت غالب نمی‌شود. 

سوال: چرا مسیحیان بر مسلمانان هم غالب‌اند؟ ۱ 

جواب: این غلبه‌ی آنان به قدرت است: اقا به اعتبار حجت و دلیل و حقَانیّت 
هیچ وقت نصارا بر مسلمانان غالب نمی‌شوند. ۱ 

این غالبیت اسلام چنان محکم و پر واضح است که حتی اگر علمای اسلام 
بدون مطالعه‌ی کافی و بدون آمادگی قبلی وارد میدان بحث و مناظره با اهل 
. باطل گردند. امکان ندارد شکست بخورند و بلکه برعکس موفق و غالب بیرون 
می‌آیند. این حقیقت بارها روی داده و برای هميشه هم روی خواهد داد. 


پاسخ به چند سوال ملحدان 
سوال ۱: خداوند عزوجل حضرت عیسی ی را به ذریعه‌ی جبریل ك 
کمک و تأیید کرده بود و در قرآن هم به اين موضوع چنین تصریح می‌فرماید: 


خرن 


(و یدنا برُوح دس 6 بتره: 4۸۷ جبریل ما فرشته‌ای بزرگ و قوی می‌باشد 


۱- این اشکال پیش نمیآید که پس با اين وضع باید مسیحیان هم در آخرت جزو نجات یابندگان باشند. ۱ 


زیرا چنان که حضرت مفتی محقد شنیع و فرموده‌اند: این مطلب دیگری است که صرف این اعتقاد 
برای نجات آخروی کافی نیست بلکه نجات آخروی موقوف بر اين است که بر تمام احکام حضرت عیسی 
ایمان بیاورند که یکی از آن احکام ضروری و قطمی حضرت عیسی لب اين هم بود که بعد از او به 
خاتم الانبیاء. هم ایمان بیاورند. امّا نصاری به ايشان ایمان نیاوردند و برای همین دز آخرت نجات 
نمی بابند. اّا مسلمانان بر هر دو پیامبر ایمان آوردند و لذا مستحق نجات آخرت شدند. اما وعده‌ی غلبه بر 
بهودیان در دنیاء فقط موقوف بر اعتقاد به نبّت عیسی تا بود.. (معارف القرآن: ۷۷/۲ - ترجمةً 
فارسی: ۸۵/۳ /۸۴). 
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که از دو پر او ققط یک پرش برای نابودی تمام مخلوقات کفایت می‌کند. با این 
وضع چرا وقتی کفار در فکر قتل حضرت عیسی 2 بودند؛ خداوند عزوجل 
جبریل میا را به کمک او نفرستاذ و او در این مضیقه ماند تا آن که به آسمان 
برده شد؟ (چرا به وسیله‌ی جبریل ی دشمنان او نابود نشدند؟) 

جواب: بی شک خداوند متعال قدرت داشت حضرت جبریل عم را به کمک 
پیامبرش بفرستد و دشمنانش را تار و مار سازد اقا این کار را نکرد تا معجزه‌ی 
پیامبر به حذ الجاء نرسد. زیرا الجاء و مضطر کردن بندگان به ایمان حلاف 
حکمت اله العالمین و در تکلیف است. چون تکلیف با اختیر مق می‌شود و 
اجبار را در آن مدخلی نیست. 

سوال ۲: وفتی که خداوند عزوجل به حضرت عیسی نف چنان معجزه‌ای 
داده بود که به اذن او تعالی مرده را زنده می‌کرد و | کمه و ابرص را شفا می‌داد: 
چرا در برابر دشمنان خود که بهود بودند و در صدد قتل وی بودند؛ از خود 
دفاع نکرد و آنان را نکشت يا مریض و کور و لنگ نکرد؟ 

جواب: مسلّم است که اگر حضرت عیسی لا نابودی یا لنگی و کوری 
دشمنانش را می‌خواست. حتماً به طریق معجزه می‌توانست این کار را بکند. انا 
باز به دلیل این که معجزه به الجا نرسد. از این نیرو الهی استفاده نکرد و بلکه به 
جای آن مستقیماً از خداوند متعال استمداد نمود که شأن انبیا َو چنین است. 

سوال ۲: وقتی خداوند متعال حضرت عیسی ی را از دست بهود نجات داد 
و به آسمان‌ها برد. دیگر چه نیازی وجود داشت کسی دیگر را به شکل و 
قیافه‌ی وی در آورد تا بهود به اشتباه افتند و او را به جای پیامبرش» قتل نمایند» 
در حالی که مردم نمی‌دانند اين پیامبر است که کشته شد یا کسی دیگر و ایین 
باعث تخلیط صور انبیا و تلبیس بندگان است؟ 

جواب: این تدبیر خداوند متعال در القای شبه پیامبر به دست یهود بر این 
حکمت‌ها استوار بود: 
۱ تا کسی از حواریان خاص حضرت عیسی عفٍْ که با وی در حجره بودنذ و 
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او را با چشم خود دیدند؛ درباره‌ي وی اختلاف نکنند و از طرف دیگن 
آنان که در خارج از حجره بودند و منتظر بودند سرنوشت حضرت عیسی 
را در آن روز بدانند یقین پیدا نمایند که او توسط بهود کشته شد. چون 
اگر حواریان به آنان می‌گفتند حضرت عیسی نی به آسمان‌ها برده شدء 
پاوز نمی‌کردند و در به در به دنبال او می‌گشتند. اقا با مشتّه شدن آن حاکم 
ظالم به حضرت عیسی ان احتمل برطرف گشت. 

۲- برای مشبّه شدن؛ سرپرست گروه یورشی یهود انتخاب شد تا بدین وسیله 
آن حاکم و خاین به سزای اعمال خود پرسد. . زیرا حوارپان عاجزتر از اين 
بودند که خود مُزد آن جنایتکار را کف دستش ش بگذارند. 

۳ آن چنایتکر به شکل حضرت عیمی در آوردهشد تاه دست قح 
خود رسوا و ذلیل گردد و کشته شود. 

۰ _باید دایست که انبیا مق در یک‌سویی با داد متعال و توگل بر او در 

تمام کارها و مشکلات کامل‌ترین و برترین هستند. روی همین خصوصیت 

ایمانی: آنان با این که از طرف خداوند متعال دارای نیروی معجزه پودنده اقا در 
حوادث و مشکلاتی که بر خودشان فرود می آمده بدون توجه به یره مستقیماً 

از او تعالی مدد می‌جستند. 
به همین دلیل حضرت ابراهیم ی آن گاه که به آتش انداجته می‌شد» 

جبریل را تحویل نگرفت. حضرت عیسی ی نیز در اين حادثه بز همین مبنا 

جبریل عثٍْ را به کمک نخواست. اين شأن پیامبران است که بدون اذن خداوند 
متعال طلب و تقاضا نمی‌کنند. خداوند عزوجل هم حضرت جبریل را برای دفاع 
حضرت غیسی تم نفرستاد تا بدین طریق حضرت عبسی م را که يکث بشر 

بود امتحان کند و در ازای آن اجر و ثواب بدهد. 


لک تلوهعایک... - مشارالیه مالک هکل ماجرای حضرت عیسی 3 است که 
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تا کنون بیان گردید. یعنی تمام اين واقعه‌ی حضرت عیسی ی را بر تو بیان 
می‌کنم که اين از علایم و نشانی‌های بزرگ نبوت تو هستند. توضیح آن که 
ظهور و عروج حضرت عیسی لب ششصد سال قبل از بعشت رسول اللّه 5 
بوده است. اکنون که خداوند متعال ماجرای او رادقیقاً برای او شرح می‌دهد 
این دلیل نيرت او می‌باشد» چرا که وی اين علوم را از هیچ کس نخوانده و 
نشنیده است. منبع اين علوم قدیمی فقط خداوند عوجل است و کسی را که 
خداوند خبر بدهد نبی بر حق است. 

وال کر الحکیم - مراد از «ذکر حکیم» لوح محفوظ یا قوآن مقاس است که پر از 


حکمت می‌باشد. 
علوم و معارف 

8] اختلاف ملل در سرنوشت حضرت عیسی 3 

از وقتی که حضرت عیسی یذ به آسمان‌ها برده شد. درباره‌ی وی اختلاف 
نظر پدیده آمده که آیا کشته شد با زنده به آسمان‌ها برده شده است. 

یهودیان و مسیحیان معتقداند که ایشان کشته شدند. در دنیای اسلام ملحدی 
به نام «میرزا غلام احمد قادیانی» هم چنین عقیده داشت؛ او درباره‌ی حضرت 
عیسی لا سه مسأله مطرح می‌کرد: ۱ -مدعی بود که حضرت عیسی عْ فوت 
کرده است. او معنی توفی در آیه‌ی مذکور را وفات ترجمه می‌کرد. ۲ - نزول 
حضرت عیسی تا رااکه در احادیث مطرح شده تحریف کرد و می‌گفت مراد 


‌ 


از نزول تولد و پیدا کردن او از بطن مادر است و منظور از نزول روح اوست. ۲ 


مقصدش از این دو دعوا این بود که حضرت عیسی لو فوت کرده و آن مسیح 
که موعود است؛ من هستم! او گاهی دعوا می‌کرد که من پیامبر هستم و ختم 
نیت را انکار می‌کرد. گاهی دعوا می‌کرد که من فرزند خدا هستم! گاهی هم 
می‌گفت که خداوند در من حلول کرده است. گاهی می‌گفت من مسیح هستم و 
گاهی هم اعلام می‌کرد مهدی موعود من هستم! 

۳ دعوای سوم او این بود که مراد از عیسی؛ مثل عیسن است و از آن خودش 
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را منظور می‌دانست. (او خود را مسیح موعود می‌گفت) خلاصه یکی از دعاوی 
و عقاید باطل او اين بود که حضرت عیسی عی فوت کرده و مسیح موعود 
اوست و او خواهد بود که دخال را قتل می‌کند. 

حرکت قادیانیت - به عنوان یکی از چهار سیاست انگلیس؛ روی کار 
آوردن غیر مقلدین و حمایت از آنان؛ فروغ دادن بریلویت» حمایت از 
قادیانیت و برافراشتن مودودی - در زمان حضرت شیخ الاسلام علامه شبیر 
احمد عثمانی #و حضرت تهانوی پذشروع شد. بنده رغلام احمد» را ندیدم 
ولی فرزند او میرزا شبیر محمود در زمان احقر زنده بود. اصاتید ما و حضرت 
کشمیری و شاه عطاء اللّه بخاری و ... ع با قادیانی‌ها جر و بحث می‌کردند و 
آنان را به عقب می‌راندند. حضرت شاه عطاء اللّه بخاری 4 چند سخنرانی در 
رد میرزاییه کرده است. در راستای مبارزه با قادیانیت عده‌ای از علمای ما به 
زندان رفتند. در کابینه‌ی دولت پا کستان در آن زمان از فرقه‌ی میرزاییه عناصر 
زیادی وجود داشت. مبارزه با قادیانیت داغ بود و یک - دو بار ما را هم به 
زندان بردند و بعد به جنگل‌های اطراف فرستادند تا اين که وقتی علامه بنوی 
ریاست علما را در اختبار گرفت و علما را جمع و یکپارچه نمود قادینیت 
در اقلیت قرار گرفت و به گروه غیر اسلامی شناخته شد و به زودی فعالیّت شان 


ممنوع اعلام گشت. 

این بود خلاصه‌ای از نظربه کشته شدن حضرت عیسی ۶ و طرز استدلال 
پیروان اين نظریه. 

نظریه صحیح در اين مورد زنده ماندن حضرت عیسی عیاٌ از دست بهود و 


نع وک به ماه مباشد که مید به ترآ و احادیت و ماع ات مت مسلمانان 
۱ می‌باشد. به تواتر ثابت است که حضرت عیسی ی زنده است و در آسمان‌ها به 
سر می‌برد و مانند فرشتگان زندگی می‌کند. (نیاز به خورا ک و غیره ندارد). 


تألیفات محققان دیوبند در اثبات حبات عیسی 3 
در مورد حیات حضرت عیسی 3 علمای دیوبند چهار کتاب نوشته‌اند: 
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۱- «عقيدة الاسلام فی حیاة عیسی عقْ ؛ (به عربی) از حضرت انورشاه 
کشمیری ب . ۱ 
۲- «حیات عیسی ی » که ترجمه‌ی اردوی کتاب حضرت کشمیری ع است 
و توسط شا گردش مولانا بدر عالم همراه با اضافاتی ترجمه شده است. 
۳ رحیات مسیح ,از شاگرد ارشد دیگر حضرت کشمیری ۶ مولانا 
محمد ادریس کاندهلوی لِ 
۴- «التصریح فی نزول المسیح از شاگرد بزرگ دیگرش مفتی محتد شفیع 
که تألیف آن به آمر خود وی بوده است. مفتی محعد شفیع طْ در اين 
کتاب بیش از صد روایت در اثبات موضوع آورده است. 
علامه ابن کثیر ط در تفسیر خود نوشته: «قد تواترت الاحادیث عن رسول 
له ان اخبربنزول عبسی علیهالسلام قبل یوم لقَيمة امااً عادلاً و حکما مقسطا ۴ 
(از احادیث متواترً ابت است که رسول الله ب26 خبر داده‌اند که عیسی 3 قبل 
از قيامت به عنوان یک امام عادل و حاکم منصف نازل خواهد شد). 


8] اثبات صداقت 9 ختم نبوت رسول الثه ی 

آیه کریمه‌ی «ذالک نتلوه علیک من الآبات ...به دو چیز نص صریح است: 
۱- صداقت نبزت رسول الّه له - مطالبی که مربوط به حضرت عیسی لا 
هستند به ۰۰ سال قبل از زمان بعشت رسول اه برمی‌گردند و آن حضرت 
ی بدون اين که پیش استادی درس بخواند با بتواند کتابی مطالعه بکند همه‌ی 
آن مطالب را مانند مطالب تورات و انجیل و حتی صحیح‌تر از آن‌ها بیان 
می‌فرمود. اين ثابت کرد که آن گفته‌ها و اخبار ناشی از وحی است و وحی از 
طرف خداوند عزوجل به او ابلاغ می‌شود و این دلیل صداقت ادعای نبزت اوست. 
۲ - ختم نیت به بعلت رسول اللّه ت ۲۲۱ خداوند متعال از میان پیامبران 


۱- تفیر ابن کثیر: ۱۳۲-۱۳۳/۴ (تحت آیه‌ی ۵۷ به بعد از سوره‌ی ,زخرف») و مشابه این سخن 
در: ۰۵۷۷/۱ 
۲ ر.ک: بان القرآن تهانوی: ۰۲۵۷ 
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زیادی که قبلاً بوده‌اند فقط حضرت عیسی ی را زنده نگهداشت و بالای 
آسمان‌ها برد و بعد او را به عنوان مید و مقوّی دین اسلام در زمان آخر دنیا به 
زمین نازل می‌کند. اين خبر به تواتر رسیده که حضرت عیسی ی پس از نزول 
دعوای پیامبری نمی‌کند؛ بلکه فقط امام و مقتدا می‌شود و با اين که نبی بوده و اقتی 
هم نیست. اما دین اسلام را بلیغ می‌کند و اين ثابت می‌کند که پیامبری دیگر بعد از 
خاتم الانییا نمی آید» و اگر می‌آمد نیت حضرت عیسی ی احق بود. 

همچنین آیه اشاره دارد به اين که اقت رسول اللّه 8 آخرین امّت می‌باشد: 
در حدیِث آمده که آن حضرت ی فرمودند: 

رما آخرین هستیم و در قيامت اولین خواهم بود.)(۱) 

یعنی به اعتبار زمانی اقت من آخرین اقت است. اما در قیامت اوّلین اقتی 
خواهیم بود که وارد بهشت می‌شویم. 

شاعر به همین مطلب اشاره دارد در این شعرش: 


ای ختم پیغمبران مرسل حلوای پسین و ملح اول 
و به قول شاعری دیگر در وصف پیامبر و امت او: 

پیشوای ماست صدر المرسلین و امتان اوست بدر المومنین 
هست از پیغمبران او خوبتر . امت او از همه مسحبوبتر 


مت عیسی علد له کل [د م«خلقَةُ من راب د نم قال له 


هر آئینه حال عیسی نزد اللّه مانند حال دم 5 آفرید او را از خاک رکفت او را 


ن کون ( لَن من زبک فلا تن من الشنترنن تن 


که پشو پس شد 6 (اين سخن) راست است ر از پروردگار تو. پس مباش از شک آورندگان پس 


۱ - به روایت بخاری در صحیح از ابوهربرة تلف : کتاب احادیث الا / باب ۱ ش ۳۴۸۱ و 
کتاب الا یمان و النذور / باب ۱ «قول الله تعالی: لا بواخذکم الّه الْغو فی آیمانکم . وش ۱۱۲۴ و 
کتاب التوحید / باب ۵ ,قول ال تعالی: بربدون آن یبدلوا کلام الله,» ش ۷۴۹۵ 
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رتکد اه مس هه بیایید تسج ایناعن 
م2 تسام م م ام م 2 2۰ 5 
و یناکم و ع و نساء کم و ار ‌ ۱ و ا: ۳ ‌ 
خد راو فزتا کم زان خد روز شارا شک خرن راوشس دنرپ بر 


فتجعَل لت الّه علّی این چا هذا هراق الحه 


دعا کنیم و لعنت اللّه گوییم بر دروتگویان هر آئینه این است خبر راست 


و 7 ما من [ اه 1 اد ن ال له لیر لیم فا رل 


و یست هچ سودی به جز له و هر آینه له غاب با حکمت است * ار رو گردفیدنه 


له عم بانیدین ٩‏ 


پس الّه تعالی داناست به تباه‌کاران 9 


۰ 
3 
۰ 
۰ 
۰ 


مقهوم کی آیه‌ها: به پیامبرش» حضرت محمد ی می‌فرماید: شک نداشته باش 
که عیسی م32 در آفرینش مثل آدم مه است و مثل او از خحاک آفریده شده 
است. هرگاه اهل کتاب در این موضوع با تو بنای مجادله گذاشتند با آنان مباهله کن 
و برگروهی که بر خداوند و پیامبرش عیسی لب دروغ می‌گوینده لعنت بفرستید. 

خداوند متعال به پیامبرش خاطر شان می‌سازد که اين قصه‌ای که بر تو وحی 
می‌شود. همه حق است و بنابراین آنان که اين حقیقت را گردن نمی‌نهند؛ مفسد 
هستند و خداوند متعال خود به حال آنان آ گاه است 


ربط و مناست 

آیه‌های گذشته بیان فضه‌ی حضرت عیسی مب و حالات مربوط به او بود. 
در اين آیه‌ها جواب سوالاتی داده شده است که از طرف وفد نجران برای 
رسول اللّه 4 در مورد فرزند خدا بودن حضرت عیسی م4 مطرح شده بود. 
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خداوند عزوجل در این آیه‌ها در جواب نصارا برای تفهیم آنان؛ حضرت عیسی 
را با حضرت آدم ل مشابه قرار می‌دهد. وجه مشابهت آن دو در آفرینش 
از خاک است که وجه مشترک همه‌ی انسان‌ها است. 


سیب نزول ۱ 

مفشران نوشته‌اند: وقتی وفد نجران نزد رسول الله ی آمدند و با ایشان در 
مورد حضرت عیسی تا بحث و گفتگو نمودند؛ گفتند: چرا پیامبر ما را توهین 
نموده‌ام؟ گفتند: تو می‌گویی عیسی بنده‌ی حداست و این به نظر ما دشنام است. 
قانیم ثلائه است. رسول الّه بل فرمودند: من می‌گویم او بنده و رسول و 
کلمه‌ی خداست که به مریم دوشیزه‌ی پاک هدیه فرموده است. آنان از این 
برای ما بیاو رکه فرزندی بدون پدر پیدا شده! اگر پدر او الّه نیست پس کیست؟ 

خداوند عزوجل در جواب این سژال, آیه‌های مذکور را نازل فرمود.۱۱) 

بعضی دیگر از جمله صاحب روح المعانی به حواله‌ی امام بیهقی در کتاب 
امه‌ایبه نصارای نجران نوشت: «بسم ال اراهیم و اسحق و بعفوب - واین 
قبل از نزول سوره‌ی نمل بود که در آن بسم له لرحشن من الرحیم تعلیم داده شده 
است - ین محتد رسول له الی اسقف نجران و اهل نجران ان اسلمتم فانی 
احمد ال الیکم اله ابراهیم و اسخق و یعقوب. اما بعده فانی ادعوکم الی عبادة 
الّه من عبادة العباد و ادعوکم الی ولاية اللّه من ولاية العباد فان اییتم فالجزیة 
فان ابیتم فقد آذنتکم بحرب و السلام». وقتی اسقف اعظم نجران این نامه را 
خواند» برآآشفت و حاکم نجران شرحبیل بن وداعه را در جریان گذاشت و نامه 


1- اسیاب النزول واحدی: ۵۱ + تمام تفاسیر متداول . 


۰ 
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را به او داد و او آن را خواند. اسقف از وی چاره‌جویی نمود؟ او گفت: تو 
می‌دانی که خداوند متعال به حضرت ابراهیم ی وعده داده که از نسل 
فرزندش حضرت اسماعیل لیذ پیامبری برخواهد انگیخت. پس این احتمال در 
هر صورت وجود دارد که اين مرد پیامبر باشد. اقا من در مورد نبّت چیزی 
نمی‌دانم. اگر یک امر دنیوی بود به شما مشوره می‌دادم و کمکث‌تان می‌کردم. 
اسقف بعضی دیگر از دانایان نجران را یکی پس از دیگری فراخواند و از آنان 
چاره‌جویی نمود. اما همه مانند شرحبیل جواب دادند. بنابراین» تمام اهل نجران 
چنین نظر دادند اسقف با شرحبیل و عبدالله بن شرحبیل و حیار بن قنص و 
کسانی دیگر به مدینه بروند و شخصاً از وی تحقیق نمایند. 

آنان پس از وصول به مدینه به محضر رسول الله ی آمدند و سوالاتشان را 
مطرح کردند و جواب گرفتند. در انای گفت وگو پرسیدند: درباره‌ی عیسی بن 
مریم چه می‌گویی؟ آن حضرت فرمودند: امروز در اين باره علمی نزد من 
نیست. تا فردا صبح صب ر کنید تا آن‌چه که به من گفته می‌شود به شما خبر دهم. 
در همین شب بود که خداوند عزوجل آیه‌های «انْ مثل عیسی عند اللّه کمثل 
آدم ..., را تا «فنجعل لعنت الّه علی الکاذبین» را نازل فرمود. صبح روز بعده آن 
حضرت ی گروه نصارای نجرانی را خواست و آیه‌های کریمه را تلاوت کرد. 
اما آنان گفتند ما نمی‌پذيريم که عیسی مثل آدم یک بنده و انسان بوده است؛ 
بلکه او فرزند حداست. رسول الّه کل از آنان برای اثبات عقیده‌شان دلایل 
خواست. اما آنان عاجز ماندند. 

رسول اللّه بل فرمودند: به من از طرف خداوند متعال مر شده که اگر شما 
دعوت مرا نپذیرید؛ با شما مباهله کنم. آنان از رسول اللّه ی فرصت خواستند. 
آنان به نزد اهل کتاب اطراف مدینه یعنی بنی قریظه و بنی‌نظیر و بنی‌فینقاع رفتند. 
شرحبیل؛ از اسقف و ملاًیان مسیحی خواست تا با آن حضرت لیا مباهله 
نمایند. اقا دانشمندترین آنان که «عاقب» نام داشت. گفت: ای معشر نصارا! قسم 
به خدا که محتد نبی مرسل است و درباره‌ی حضرت عیسی حفیقت را آورده 


‌ 
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است. سوگند به خدا که هیچ قومی با پیامبرشان مباهله نکرده است مگر این که 
همه‌شان - از کودکان گرفته تا پیرمردان - هلاک می‌شدند. اگر شما نیز چنین 
کنید. هلاک خواهید شد. بهتر این است با او وداع کنیم و به دیبار خویش 
برگردیم. دانایان بنی نضیر و بنی‌قریظه هم به آنان اطمینان دادند که محتد 5 
همان کسی است که در تورات اوصافش را دیده‌اند. 

اين نظر احتیاطاً مورد پسند قرار گرفت! وقتی روز بعد به محضر رسول ال 
35 رفتند» ایشان را دیدند که با دختر و داماد و نوه‌اش خء از خانه حارج شده و 
آماده‌ی مپاهله است. وقتی چشم بزرگ‌تر گروه که «سیّد, صدا زده می‌شد» به 
آن گروه دقیق شد. به همراهانش گفت: ای معشر نصارا! من چهره‌هایی را 
می‌بینم که اگر از خداوند بخواهند که کوهی بزرگ را از جایش برکند از جایش 
برمی‌کند. پس مباهله مکنید و خودتان را به هلااکت میفکنید. 

بدین ترتیب این گروه مسیحی نجرانی حاضر به مصالحه شدند.و با قبول 
جزیه - هر.سال دو هزار دست لباس و سی و سه عدد زره و سی و سه رأس 
و سی و چهار رأس اسب - به دیار خویش رهسپار گردیدند. 

رسول اه مب به یاران خویش فرمودند: «به من بشارت داده شده بود که اگر اینان 
مباهله می‌کردند» همه‌ی اهل نجران حتی پرندگان آنجا بر بالای درختان هلاکث 
می‌شدند.» و به روایتی دیگر: «قسم به ذاتی که مرا به حق برانگیخته؛ اگر مباهله 
می‌کردند» زمین بر آنان آتش می‌بار یدام و به روایتی دیگر: «اگر این مباهله کنندگان 
به خانه‌هایشان پرمی‌گشتند» آن‌جا نه اموالشان را می‌دیدنده نه اولادشان را»(۱) 


تفسیر و تبیین 


» به معنی-صفت و حال عجیبه است. در اين جا مشته 


1 - و این خلاصه و جمع روایات مختلفی است که ذر این خصوص روایت شده و مفشران آن‌ه را نقل 
کزده‌اند (ر. کك: تفشیر بغوی: ۶۳۱۰/۳۱۱۱ تفسیر ابن کثیر: ۳۹۸/۱ الی ۳۷۱ + روح المعانی: 
۱۳۹/۳ ۲۴۸۰ ب تفسیر ابو سعود: ۴۹۷-۴۹۸/۱ + تفسیر بیضاوی: ۱۱۴-۱۹۵/۱). 
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حضرت عیسی لیذ و مشبه بهء حضرت آدم 3 است. چون هر دو در ایین 
وصف که بدون پدر به وجود آمده‌اند؛ مشترک بودند؛ اگرچه در ماده‌ی آفرپنش 
با هم فرق داشته شته‌اند. اما چون وصف قوی‌تر است» برای صجّت تشبیه کافی بود. 

حضرت عبسی عْ از مادری که از جنس اوست پیدا شده و در رحم او 
شکل گرفته و چند مدت در شکم وی مانده است. لذا تولد حضرت عیسی 3 
در مقایسه با تولد حضرت آدم لب خیلی عادی‌تر بود و با این وصف حقیقتً 
نمی‌بایست نصارا از آن دستهاچه شوند و آن پیامبر خدا را فرزند خدا گویند, 
خلقه من تراب - حضرت عیسی مْیّْ از انسانی مثل خود (مادر) پیدا شده است» 
اتا حضرتِ آدم ی از غیر جنس حیوانی که جماد (خاکث) است پیدا شده 
است و حیوان با جماد هیچ منامبتی ندارد. اساسا انسان با حیوان یکث درجه و 
با درنجتان دو درجه و با جمادات چهار درجه فاصله دارد. بدین ترتیب حضرت 
آدم مث از چیزی که با او هیچ مناسبت نداشته شته خلق شده است. 

اين جمله وخلقه من تراب»» ابتداییه است. و «من» در آن برای ابتدای غایت 
و متعلق به رخلق» است. 


ثم قال له کن فیکون - «لمه برای تراعی است. از درست کردن قالب حضرت آدم 


تا نفح روح دز وی» مدت زمان زیادی سپری شد و طبق روایتی ۴۰ سال 
گذشت ۱1 : 
ضمیر «ه» راجع به رآدم» 9 است. 

ساره شام اش شرت عیسی 3 در یجهی امروعنفیکون, بودن 
از نطفه و غیره. پس نطفه‌ی مادر در اين میان چه نقشی داشت؟ 

جواب: اگر چه سبب ظاهری نفخه‌ی جبریل لب بود ولی در حقیقت از 
نطفه‌ی مریم تا پیدا شد. . خباوند عزوجل به نطفه‌ی مریم چنان قوتی داد که 
بدون آمیزش با نطفه‌ی مردی در آن خاصیت تولیدپدید آمد. عادتاً انسان از 


۱ تقسیر طبری: ۸ ۰ شش ۰۰۷ و ص: ۲۴۵ - ۷۴۴ ش ۱۱۵ م اسماء و صفات از یهقی و 
تاریخ اين عساکر و العظمة از ابوالشیخ (در منثور: ۱ ای ۴۹) + الکامل فی التاریخ: ۰۴۱/۱ 


۳۹ 
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آميزش دو نطفه - نطفه‌ی مرد و نطفه‌ی زن - پیدا می‌شود و نطفه‌ی زن یا مرد 
به تنهایی قابلیت تولید ندارد گرچه نطفه‌ی مرد آثر بیشتری ذارد. بة طوری که 
نطفه‌ی زن هر قدر هم قوی باشد. تا نطفه‌ی مرد در آن نيامیزد؛ نمی‌تواند فرزند 
تولیدکند و اين را اطبا هم تسلیم می‌کنند. بنابراین؛ تولد حضرت عیسی 1 
بدون پدر یک معجزه‌ی بزرگ بود. 


پاسخ به چند سوال علمی راجع به تعلیق آدم 1 

سوال اوّل: خداوند متعال در قرآن مقذس تخلیق آدم را به عناوین مسختلف 
بیان فرموده است. در این آیه می‌فرماید او را از تراب یعنی خاک خلق نموده 
است» در جایی دیگر می‌فرماید که او از آب نخلق شده است و به همین ترتیب 
تخلیق او از «طین» (گل‌تر) و از «سلاله, (جزء خالص گل که پس از تجزیه و 
تحلیل گل بدست می آید) و از لازب؛ (گل چسبنده و خیمر) و «صلصال» (گل 
حشکک و تو خالی) هم بیان شده است. 

علاوه بر اين» از آیه‌ای معلوم می‌شود که خلقت حضرت آدم ی با عجله 
ملحو ظ است که در تفاسیر کلمه‌ی «کندم در آبه‌ی (مَد خفتَا الانسان ی کب 
بلد: ۱۴ مورد بحث قرار می‌گيرد. تلفیق این صورت‌های مختلف چگونه است؟ 

جواب: مقشران این آیات را به دو طریق جمع کرده‌اند: 
اطوار تخلیقیه‌ی حضرت آدم #ذهستند. توضیح آن که وقتی خداوند متعال 
اراده‌ی خلق آدم نمود به عزراییل عْ دستور داد مشتی خاک از زمین بردارد. 
سپس به باران دستور داد بر حاک ببارد و خاک به صورت گل در آمد. مت 
آن وا گذاشت تا خشکک شود. بعد از آن گل به صورت لازب یعنی گل چسبنده 
در آمد و سپس لازب به «حماً مسنون» مبدل گشت و وقتی مّتی ماند. شک 
شد؛ به طوری که وقتی ضربه می‌خورد صدا می‌داد و بدین ترتیب حضرت آدم 
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. به «صلصال» تبدیل شد. پس از این تغییر و تبدیل‌هاه موقع دمیدن روح در کالبد . 

او فرا رسید و روح با عجله داخل آن گردید و اين موجود. باز با طی مزاحلی 

وارد زندگی دنیوی می‌شود و در آنجا مراحلی دیگر از دوران جنینی تا دوران 

پیری و مرگ را هم سپری می‌کند و وارد مراحل دیگری درعالم برزخ و 

آخرت می‌گردد. کلمه‌ی « کبد» به طور کلی به همین مراحل آفربنش و زندگی 

انسان اشاره دارد. 
طریق دوم: اختلاف این الفاظ محمول بر اجزای ترکیبیه‌ی حضرت آدم ت 

که در جواب اول بیان گردید می‌باشد لذا در قرآن هر مرحله به اسم خود نام 

گرفته شد. 
سوال دوم: به چه حکمت خداوند متعال حضرت آدم مرا از خاک 5 

پست‌ترین ماده - پیدا نمود؟ در حالی که اشرف مخلوقات ات و می‌بایست از 

برترین عنصر.درست شود. اقا عنصر تشکیل دهنده‌ی ساختمان جنن. آتش 
می‌باشد از خاک بالاتر است و نیز فرشتگان - گرچه از بعضی افراد انسان اعلی 
هستند ولی از پیامبران پایین ترند و .با این وجود - از نور که از خاک بالاتر است 

پیدا شده‌اند. ! ۰ ۱ 
جواب: بی‌شکک این کار نیز مانند همه‌ی افعال خحداوندد حکییم مجتتی پر 

حکمت‌هایی بوده است؛ منجمله: ۱ 

- تا نان با قنظر ور ادن اده و اصل شلقت خویش؛ فرتن و متوافسع و 
مقام‌شناس باشد و هیچگاه به مرتبه‌ی حویش (انسانیت و خلافت الهی) مغرور 
. نشود و پیوسته گردن اطاعت و بندگی را در برابر اوامر خداوند متعال کج نماید. 

با وجود این حکمت عالیه باز هم می‌بينيم که منکرین وجود دارند! : 

۲ تا در نهاد انسان حصلت ستاری باشد؛ همانگونه که زمین خبلی ستّار است: 
تمام دانه‌های روییدنی در زیر زمين مدفرن و محوفظ اند نیز هسمه مواد 
معدنی که زندگی انسان وابسته به آنهاست» در آن مستور هستند و بالاخره . 
خودش هم عاقبت در دل زمین خواهد خوابید. این چیزها باعث می‌شود که 
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اگر انسان از هم جنس خود عیبی ببیند پرده‌پوشی نماید. اگر ستاری در انسان . 
نباشد. فتنه‌ها ایجاد می‌گردد! 

۳ ا ین توانایی و مناسبت را داشته باشد که خلافت ارضی را انجام دهد: 
خن جَاعل ف الأرض خلیقة ابتره: ۱۳۰ . ۰ 

۴- - خداوند متمال با اين تخلیق؛ قدرت تخلیق خویش را برای هر چیز و از هر 
چیزی اظهار داشته است. او تعالی همان‌طور که مخلوقات دیگر را از اشیای 
دیگر ید نموده انسان راز خاکت خلق نمود و اضافه رازه اور از چهار 


کت بزرگد‌ترین جزء تشک دهندبی انسان است تا نسیت به مین 

«لبستگی بیشتر داشته با شد؛ چون رای خلافت اهل الأرض خلق شده است. 

سوال سوّم: جداوند فرموده است: ,خلقه من تراب ثم فال له کن فیکون.. می‌دانيم که 
«ثم» به تراخحی دلالت می‌کند و در اینجا بعد از تخلیق آمده است. در این 
صورت.معنی چنین می‌شود که خداوند متعال اول حضرت آدم ‏ را خلق 
کرده امنبت و سپس به او دستور «کن» را داده است. 

سول ای اس که رقتیحضرت آدم لش بسن فکوده بدا 
جاقت او به چه معناست؟ نتجه‌ی این اشکال چنین می‌شود که اما بل «کن 
فیکون» در این محل بی‌فایده است. ۱ 

جواب: باید دانست.که,بعلق) به.معنای پسیاری دلالت می‌کند. یکی از آن 
معانی» تقبدیر و تسوبه (اندازه کردن) می‌باشد که در این آیه همین مجنا مورد نظر 
است. یعنی خجلراوند عزوجل اول جسم آدم عْ را از خاک اندازه,نمود.و بعد 
از آن روح در او دمید. گوپا اول نقشه‌پردازی او را نمود و با این کار زمینه را 
برای دمپدن روج در وي هموار ساعت و پس از آن روح را داخل نمود. بنابراین؛ 
خطاب « کن؛ برای جاری شدن روح در بلبن او بود و مراد از ول »+ تسویه و برابر 
. کردن است. ین جواب از ابمسلم اصفهانیمیباشد و بسیارعلی است. ۱۳ 


۱- تسیر کیر: ۰۸۰/۸ 
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قاضی طٌْ (بیضاوی) جوابی دیگر ارایه کرده است. او گفته منظور از «خلق» 
در اینجا درست کردن قالب آدم مق است. و پس از آن به او گفت: « کُن»و با 
. این آمر روح را در او دمید و تبدیل به یکك انسان‌اش نمود.(۱) 

سوال چهارم: همان‌طور که از ظاهر آیه و توجیهات آن مشهود است» فاغل 
«خلقه» اللّه وا ضمیر «هوء که مفعول آن.است» راجع به طرف آدم است. یعنی 
خداوند متعال آدم شٍِ را از حاک خلق کرد. می‌دانیم که خاک بی‌جان و غیر 
دی روح است. پس در اين هنگام که کالبد آدم درست شده بود دارای زوح 
نبوه و جسمی بی‌جان محسوب می‌شد. در خالن که ضمیر وهوم که.در «خلقه» 
هست مذکر است و برای روح‌دار ذوی العقول استعمال می‌شود. در نتیجه این 
سژال پیدا می‌شود که به چه حکمت برای حضرت آدم 1 در آن زمان که منز 
ذی الغقل و دارای روح نبود در اینجا ضمیر «هو به کار رفته است؟ 

جواب: بسا اوقات در سخن عرب ضمایر به طرف چیزی-راجم می‌گردد که وجود 
او هر چند بالفعل نبست. اما بالقوه هست. یعنی استعداد وجود را داراست. بنابراین» 
درست است که ضمیر «هو) به.طرف. «ترات» راججع است ولبکن آن ترات استعداد 
آدم شدن را داشت و بنابراین گوبا حضرت آدم و ۱۳ 


الحق م ن ریک - از لحاظ ترکیبی این جمله دو احتمال دارد: ۱-,الحق» مستدا 
است و «من ربکث» خبر آن. بدین تقدیر: «الحق ابت - يا موجودٌ - من ربکك». 
۲- رالحق, به تنهایی خبر یک مبتدای محذوف است که «هوء می‌باشد. یعنی 
حق همین است که مثال حضرت عیسی ی مانند حضرت آدم است و گیفته 
آن‌ها که او اين اللّه و غیره است» باطل است. در این صورت ومن ریک دو 
احتمال دارد: با حال است يا خبر ثانی. در صورت اول تقدیر عبارت چنین 


۱- انوار التزیل بیضاوی: ۰۱۱۴/۱ 
۲ ر. ک: تسیر کیر: ۰۸۱/۸ 
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می‌شود: «هو الحق حال کونه من ربک, و در صورت دوم تقدیر چنین می‌شود: 
«هو الحق ابت من ربکك). 

«الحقء محتمل دو چیز است: ۱- منظور بیان و قضه‌ی حضرت عیسی 3 
(رفع او به آسمان یا تشبیه وی با آدم یْ3ْ) است که در اين صورت اعّت او 
(نصارا) را که نست به او قایل به الوهیت و ... بودند؛ متوجه می‌سازد که قضّه‌ی 
وی حق است که به آسمان‌ها برده شد یا مثل آدم مْ یک بشر است نه خدا. 

نزد بعضی مراد از «الحق» بیان فرآن است. یعنی این بیان قرآن (قصّه‌ی 
حضرت عیسی يا تشبیه او با آدم ی ) حق است. طبق این توجیه نجداوند متعال 
حضرت محمد یه را متوجه می‌سازد که قضه‌ی حضرت عیسی 3 حق است 
فلا تکوئنْ من الممترین - «ممترین» از «امتراء) است که در لغت به معنی شکت 
کردن است. می‌فرماید: پس از شک کنندگان مباش. (در باب عیسی) باید 
دانست که منظور از خحطاب به رسول الّه ی حطاب به اقت اوست زیرا ایشان 
از شک کردن پاک است. 

با اين طرز بیان یکث نوع از فنون بلاغت است که به آن حطاب تححریک 
اریحییه يا خطاب تحریکک نشاط يا فرحت می‌گویند. بعنی خطابی است که 
خداوند متعال مخاطب را تحریکك می‌کند تا قوه‌ی یقیین او بیشتر باشد. پس 
معنای «مباش تو از شکث کنندگان» یعنی اين که یقین تو از قبل هم باید بیشتر 
باشد نه اين که در تو شک را راه است.(۱ 


فمن حآجک فیه - «حاخ؛ یحاج» در لغت یعنی حجت آرابی و جنگگ با دلایل 
است. «حاجکد» یعنی ,حادلک و خاصمکن. مرجع.ضمیر رفیه» یا حضرت عیسی 
ی است يا کلمه‌ی «الحق». قول اول ظاهرتر است. منظور از .عم آیات است 
که وجود حقیقت حضرت عیسی م3 را ثابت می‌کند. 


۱-ر.ک: روح المعانی: ۲۴۷/۳ + البحر المحیط: ۰۴۷۸۴۷۹/۲ 
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فقل تعالوا. ب -اگر به حجّت و دلیل قانع نشدند» پس به مباهله دعوت دهید. 
ثم نبتهل - نبتیل» از ابتهال است. اک 
کردن است. 
یعنی (بگو بیا ری وا پار خدایا! هر کدام از ما که بر 
حق باشدء طرف باطلش را نابود کن! «بتهال, از افتعال به معنی مباهله (داد و فریاد 
زدن دو طرف) است. باب افتعال گاهی مانند مفاعله به اشتراک و تقابل هم 
می‌آید. چنان‌که صاحب «روح المعانی» می‌فرماید: «افتعل و تفاعل اخوان فی 
کثیر من المواضع! ۲ مانند اشتور و تشاور و اجتور و تجاور. در اصل ماده‌ی 
آن ,بهله, به ضم پا به فتح به معنای لعنت و دعا به آن است. عرب می‌گویند: 
«تهله, یا «ثهله, بعد مشهور شده برای مطلق دعا. چنان که می‌گویند: فلا ببتهل 
الی اللّه تعالی حاجته.(۲) ۱ 

امام راغب اصفهانی می‌گوید: «بهل الشیء و البعیره یعنی آن چیز و شتر را 
رها کرد و ترک داد.۳۱) بعد برای دعایی به کار رفته است که در آن عاجزی 
کامل و اظهار نیاز و حاجات و با تضرع و زاری باشد؛ مساوی است که به لعنت 
باشد با خی !۲۴۱ 


ان هذا.. - مشارالیه «هد».المذکور فی شأن عیسی ع است. یعنی تمام آن‌چه که 
تاکنون درباره‌ی حضرت عیسی نی بیان شد حق است و جز آن .هر چه نصارا 
می‌گویند دروغ و باطل است. 

«لهو قصص الحق» خبر رانْ» است. نزد بعضی «هوم ضمیر فصل است. 
«قصص» مصدر است. «فص؛ یقصض» قصاً ق به معنی دنبال کردن و 


۱- روح المعانی: ۲۴۸/۳ ۰ 

۲ همان + کتّافت: ۰۳۱۱/۱ 

۳ المفردات: ۱۳ (ترجمه‌ی اردو: ۱۳۱) . 
۴-روح المعانی: ۰۲۴۸/۳ 
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جستجوی چیزی است. 5 

در سوره‌ی کهف آمدی (قار ترا عل آثارها تصصاً) (کهف: ۴ حکایت را 
قصّه می‌گویند؛ چون در آن یک واقعه تحقیق و دنبال می‌شود. درباره‌ی قسّه‌ی 
حضرت موسی لا آمده: (و قالث لته یه 6 (فمس: ۱ مادر هوسی به خواهر 
موسی گفت: او را دبال کن:(۱) ۱ 

اين کلنه (قصص)ا گر به کسر قافت (فصص) باشد. جمع «قصةء است. در این آبه 
به فتح قاف و مصدر است و مالا همان مفهوم فصه‌ها و ماجراها را افاده می‌کند. 
وان هذا لهو العزیزالحکيم - او «عزیز, و غالب ااست که حضرت عیسی نی را 
بدلون پدر پیدا کرد و با حکمت است که یکی را بدون پدر پیدا می‌کند (عیسی 
)و دیگری را بدون پدر و مادر(آدم ع )! ب 


-قان اه علیم بالمقسد ین - جواب شرط (فان تولوا) اس نی گر تلیکنده ۱ 
لاو تل خحود می‌داند با آنان چه کار کند! 


علوم و معارف 
درباره‌ی «مباهله» 
لف) شرایط مباهله ۱ 
دانستیم که مباهله چیست چیست و چگونه برگزار می‌شود. باقی مانده اين که بعد از 
آن حضرت 36 مبهله در اسلام جایز است یا خیر؟ 
قول صحیح در این باره اين است که مباهله بعد از نبی کریم و تا فیامت 
جایز است؛ به دلیل آیه‌ی ملاعنه سوره‌ی نور که در آنجا سخن از ملاعنه‌ی مرد 
و زن آمده است. ملاعنه و مباهله معناً یکك چیز هستند. پس وقتی ملاعنه در 
قرآن منصوص است. مباهله هم جایز است.(۱۳  .‏ 


۱- ر.ک: البحر المحیط: ۴۸۲/۲ ۱ 
۲- بخوانید: سوره‌ی نور آیه‌های: ٩‏ الی .٩‏ 
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دلیل دوم: فعل حضرت ابن عبّاس عفٍْ است. عبدین حمید از فیس بن 
سعد این اثر را چنین آورده است که ایشان - بعد از زمان نبی 3 - در 
مسأله‌ای با کسی دیگر احتلاف پیدا کرد و او را دعوت به مباهله نمود و به 
عنوان دلیل همین آیه را خواند و رو به جانب رکن کعبه نمود و گویا به کیفیت 
ابتهال و اين که دست‌ها در آن بلند کرده می‌شوند هم اشاره فرمود. وقتی آن 
مرد چنین دید تسلیم شد و از اختلاف باز آمد. نباید از نظر دور داشت که مباهله 
به دو شرط جایز است: . 

ول اين که ضرورت شدیده باشد و طرف به هیچ وسیله‌ای قانع نشود. ما 
نه دلایل ظاهری را قبول می‌کند و نه دلایل عقلی را و نه دلایل نقلی را. در این 
صورت اگرنیاز باشد؛ مباهله جایز است. علمای دیوبند بر همین مبنامیرزا غلام 
احمد قادیانی را دعوت به مباهله دادند. زیرا او در وهله‌ی اول و دوم با دلایل 
عقلی و نقلی شکست خورد؛ ولی قانع نشد و در مرتبه‌ی سوم حضرت شاه 
عطاء اللّه بخاری ی استاذ طریفت خود (مهر علی شاه بْ) را برای مناهله با 
وی دعوت داد ولی اين کار انجام نگرفت زیرا او آماده نشد. در نتیجهء میرز؟ 
غلام احمد بغد از چند روز در کقیف ترین خای مرد. ۱ 

شرط دوم این است که مباهله کننده بر حفانیّت خود یقین داشته باشد و اگ رکمی 
مشکوک است نباید مباهله کند. چون مباهله بر ظن و تخمین جایز نیست(۱) 
ب) اثر مپاهله ۱ ك 

زد علما اثر مباهله یا به لاکی باطل منجر می‌شود یا ضرر بزرگ دیگری به 
وی می‌رسد و در هر دو صورت. دلیل بر کذب و بطلان اوست. . 
جع رکن مباهله : ۱ 

مباهله فقط به دعا جایز است. مباهثه کننده در دعا می‌گوید: الها! اگر من بز 
حق هستم مرا کامیاب کن و طرف مرا که بر بطلان است نابود ساژ! 


۱- ر.کث: روح المعانی: ۲۵۱/۳ + بیان القرآن تهانوی ی : ۲ ,م احکام القر آن تهانوی ل: 
۲ تِ_ِِ- 
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علما می‌فرمایند مباهله مخصوص است به طریق دعا؛ برابر است که بعد از دو 
رکعت نماز دعا کند و دیگران آمين بگویند یا بدون نماز. مباهله به طریق سحر 
و تعویذ و غیره جایز نیست. البّه اگر مخالف به مباهله هم آماده نمی‌شود و 
بطلان او حقیقی و ظاهر است و خلق را گمراه می‌کند و در شرع هم واجب 
القتل است. در این صورت اگر مباهله کننده‌ی حقّ از باب عملیات وارد شود و 
او را هلاک کند» جایز است. اقا از باب سحر در هیچ صورت جایز نیست. .. 

هم چنین مباهله به آتش و آب جایز نیست. بلکه این اعمال از اعمال مجوس 
و بهود و گبر هستند. هر مسلمانی که اين اعمال را مرتکب می‌شود و .معتقد باشد 
که این سوگند آب و نار خوب هستند و آن‌ها را دلیل شرعی داند کافر شده و 
زنش طلاق می‌گردد. گر به خوبی و اثر یقینی او معتقد نباشده مجرم و فاسق و 
گنهکار می‌شود؛ اگر چه کافر نمی‌شود و زنش طلاق نمی‌گردد. .. 


د) مباهله کتنده چه کسانی را با خود بردارد؟ 

مباهله کننده در وقت مباهله بهتر است فرزندان قابل و دعاگو و خداپرست و 
همچنین نوه‌ها و زنان خود را همراه نماید. زیرا اگر کسی در چنین شرایطی 
فرزندان و زنان خود را می‌آورد؛ حتماً بر حمّانیت خحود یقین دارد که مرد 
هیچگاه هلاکی زن و فرزند خود را نمی‌خواهد و اگر بر نجات جود متیقّن 
نباشد» هرگز خانواده را در معرض هلاکت قرار نمی‌دهد. به همین خحاطر خحداوند 
متعال پیامپرش را دستور داد که با زن و فرزندان خود برای مباهله خارج شود. 
اگر مباهله کننده زن و فرزند ندارد؛ می‌تواند افراد صالح دیگری از میان 
مقتدیان و مریدان خود همراه سازد. ۱ 

سوال: :عده‌ای از علما گفته‌اند که برای مباهله باید افراد بالغ همراه کرده شوند. 
طبق این قول چطور رسول خدا 2 حضرت حسن عْ و حسین ترا که در ۱ 
آن زمان هنوز کودکانی شش - هفت ساله بودند؛ با خحود برداشت؟ 

جواب: دسا ردان له بردن اد بالغ شرط نیت له شرط 
عاقل بودن آنان است. ی یعنی ار کودک صاحب امتیاز و حق‌شناس و دارای. 
فراست باشد. بردن او برای مباهله اشکال ندارد. حسنین (رضی‌اللّه‌غنهما) 
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اشخاصی بودند که در بیت رسول الله 22۶ در زمان کودکی صاحب 
خصوصیت‌های زیادی شدند؛ از همان طفلی کمال عقل و عرفان و حق‌شناسی 
از جبین‌شان هویدا بود. لذا بردن آنان جایز بود. صاحب «روح المعانی» در حق 
این سادات گفته است: «هم القوم الذین لا تحصی خصائصهم (اینان افرادی 
هستند که حصایص‌شان از حصار شمارش برون است),۱۱ .. . 

اهل سنّت و شیعه متفق‌اند که جمع کردن و بردن این چهار شخصیت در 
مباهله دلیل بر فضل و کرامت آنان است و دلالت دارد بر اين که اين چهار نفر 
فضیلت و مقام و حصوصیاتی داشتند که دیگران نداشتند. زیرا در آن زمان۵ 
دیگر افراد بزرگ‌تر هم بودند؛ اما آن حضرت عءة آنان را نبرد. نواصب و 
خوارج معتقدند که بردن اولاد و زنان برای مباهله جایز نیست. اينان می‌گویند 
رسول الّه 2 فرزندانش را همراه کرد نه به اين معنی که مقام‌شان بلند است؛ بلکه 
برای الزام خصم تا حصم بداند که او بر عقیده‌اش چنان محکم است که پروای زن و 
فرزند را هم نمی‌کند. اما این نظر باطل است. حقیقت این است که رسول الّه با 
نظر به کمالات و خصوصیات فرزندان و دامادش» آنان را با خود برداشت. 

در روایتی آمده است: «جاء رسول الّه ی یابی بکر و ولده و بعمر و بولده و 
بعثمان و بولده و بعلي و بولدم».!۲ اقا این روایت صحیح نیست. 


8] یک مسأله پیرامون لفظ «ابناء» 

یک مسأله هست که اگر کسی برای فرزندان حود چنین وصیّت کرد که اگر 
من مُردم؛ این قدر مال به ابنای من بدهید» آیا در لفظ رابناء» اولاد بنات 
(دختران) داخحل می‌شوند یا تنها ابنای ابنا در آن داخل می‌شوند؟ 

قول محقّق در مذهب احناف این است که اولاد پنات در اين وصیّت داخحل 
نمی‌شوند و اين وصیّت به خود ابنا و ابنای آنان تعلق می‌گیرد؛ به استثنای اولاد 
رسول ال 8 . زیرا اولاد حضرت فاطمه رضي‌الّهعنها در ابنا داخل می‌شوند و 


۱- روح المعانی: ۰۲۵۰/۳ ۱ 
۲- به روایت ابن عساکر از جعفر بن محمد از پدرش تلی (روح المعانی: ۲۵۰/۳). 


۵۸۰ تردن | جد بنج 
این نه دلیل حدیثی از رسول اه ی است که فرمودند: «هر نسب در روز قیامت 
منقطع می‌شود الا نسب من (که از هیچ جهت - نه از طرف دختر و نه از جهت 
پسنر - منقطع نمی‌شود)( لذا فقط درباره‌ی رسول الّه له اولاد بنات هم در ابا 
داخحل می‌شوند. از قول شاعر عرب برمی آید که در کلام عرب. اولاد بنات در 
رابناء, داخل نيستند. 
بنو بنا بثو ابناء‌نا بناتتا بنوهن ایناء الرجال الأباعد 


8 مناظره و مجادله در مسایل دینی 
. مناظره و مجادل در مسایل دنه حکم عمومی جایز است. اما در بعضی 
اوقات واجب است و اين فول محفقان است. مثلاً اگر در صورتی که با طرف مقابل 
که بر باطل است مناظره نشود باطل فروغ حاصل می‌کند و جنبه‌ی حق ضعیف 
می‌شود. در این چنین موارد مناظره با امل باطل برای رد باطل و اظهار حق.و 
اثبات آن با دلایل و حجّت - نه از روی بُفْض و جنگ و غیره - واجب است. 
مبنا و انگیزه‌ی مناظره‌های معروف ایته‌ی سلف ما بالًحص امام اعظم با 
امل باطل و همچنین مناظره‌های علمای دیوبند؛ همین بوده است. 


اثبات قیاس و حجّیت آن 

از کریمه‌ی ءان مثل عیسی عند له کمثل آدم ثابت می‌شود که نظر و استدلال - که 
اصل قیاس است - صحیح است. زیرا داوند متعال برای احتجاج با مسیحیان و 
اثبات جواز آفرینش عیسی ی بدون پدر به آفزینش آدم تا بدون پدر و 
مادر استدلال فرمود؛ با وجود اين که از لحاظ ماده‌ی آفرینش؛این دو پیامبر 
فرق بزرگ با هم داش‌اند اما حداوند متعال با وجود یک وجه اشتراکک این 
استدلال را ارایه فرمود.(۲ 


۲ -به روایت خاکم در ستدرکه: ۱۳/۳ - و بیهقی در ستن کبری: ۵/۱ ۰ (النکاح / جماع ابواب 
ما خص به رسول / باب,ال نساب کلهامنقطعة یوم القیمة ال نسبه مش ۱۳۱۷۸ الی ۱۳۹۸۱ و ص 
۸۹ ش ۱۳۹۵۷ - و طبرانی در معجم الکییر: ۴۵/۳ - ۴۴ ش ۲۳۳ الی ۲۹۳۵ و ۱۹۴/۱۱ 
.دش ۱۱۱۲۱ و ۳ ۰ ۳۳و در معجم اوسط: ۴ اش ۴۷۳۲ -و.۰ 
۲- روح المعانی: ۲۴۹/۳ + تفسیر قرطبی: ۱۰۲/۴ ۰ 


فهرست مطالب 

آیه ۲۵۴ ام موی مد ۴ 
ربط و مناسبت وم موم ۴ 
تفسیر و تبیین و و ۴ 
حکمت نفی سه چیز - بیع و خلت و شفاعت - در 
قیامت مم میم ۵ 
دو نکته‌ی مستنبط فرعی ص 1 
ایه ۲۵۵ میم م۱۰ 
ربط و مناسیت میم ۱ 
آیه‌ی کرسی و القاب و فضایل آن ۱۱ 
وجه فضیلت آیه‌ی کرسی دم ۱۹۰ 
تفسیر و تبمین میم یر ۴۰ 
کرسی خداوند متعال م۲۸۰۰ 
عظمت کرسی م وم میم میم ۳۰ 
وجه عظمت و جامعیت «آیه‌ی کرسی» ۳۳۰ 
آیات ۲۵۶ و ۲۵۷ میم ۳۴ 
ریط و متاسبت من ۳۵ 
سیب تزول ی ۰۰ ۳۵ 
تفسیر و تبیین می ی ۳۸ 
آیات ۲۵۸ و ۲۵۹ مس ۴ 
زیط و متاسبت میم ۴۵ 
تقسیر و تبیین میم میم ی ۴۶ 
ماجرای نمرود ی ۳ 
اولین مناظر تاریخ و ۵۳ 
حق هیچگاه مغلوب باطل نمی‌شود ۵۳ 
زندگینامه‌ی مختصر حضرت غزیر طث ۶۳ 
آیه ۲۶۰ ۱۳۰ 2 
ربط و متاسیت مم ی ۶۹ 
تفسیر و تبیین ۱ 
علوم و معارف م۰ ۰ ۱۷۳ 
حکمت‌هایی در واقعه‌ی حضرت ابراهیم بل .. ۷۳ 
چند سوال و پاسخ به آن‌ها ۳۹ 
آیه ۲۶۱ مم ۰ ۰ ۲۰ 
ربط و مناسیت من ۱۲ 
سبب تزول م منم وم 4۴ 


فهرست ۵۸۱ 
تفسیر و تبیین م۷ 
علوم و معارف ات 
تضاعف ثواب محدود نیست ۱ 
بهترین شفل میم میم ۱۱۲ 
بهترین مصرف میم و ۱۰۳ 
آیات ۲۶۲ تا ۲۶۵ من ۱۰ 
ربط و مناسیت تببپبِ-«-«-«پ«س«سثس2 9 
تفسیر و تبیین مم ی ۱۰۶ 
علت حرمت و مسمنوعیت مستت و اذیت در 
انفاق سس 
شرایط قبولیت انفاق م۰۰ ۱۲۲ 
آیه ۲۶۶ م م۰ ۱۲۳۰ 
ربط و مناسیت میم ی ۰ ۰ ۱۲۳۰ 
تفسیر و تبیین م۰ ۱۳۳۰ 
آیه ۲۶۷ تا ۲۷۰ م۰ ۱۲۸۰ 
ربط و متاسیت میم ۰ ۱۲۹ 
سیب تزول ۰ ۱۲۹ 
تفسیر و تبیین و میم میم ۱۳۵ 
استدلال فقهی امام اعظم له از آیه ۱۳۵-۰ 
«حکمت» چیست؟ ۱۳۷ 
آیه ۲۷۱ ممی ی ۱۴۵ 
ربط و مناسبت مر ۱۴۳۶ 
تفسیر و تبیین ۴8 ٩‏ 
آیا صدقه در خفا بهتر است يا علنا؟ ۰۰-۰ +1۱ 
آیه ۲۷۲ عم ۱۵۴ 
ربط و متاسبت میم ۱۵۳۰۰۰ 
سبب نزول مد ۱۵۳ 
تفسیر و تبیین م۰۰ ۱۵۵ 
علوم و معارفی م۰ ۱۵۷ 
اقسام هدایت عم ۰۰۰ ۱۵۷ 
حکم انفاق بر کافر میم ۱۵4 
اگر کافر به مسلمان صدقه کند من ۱8۰ 
آیه ۲۷۳ وم ۱۶ 
ربط و مناسبت میم ی ۱۶۲ 
سبب تزول م۰ ۱۶ 


‌ 
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تفسیر و تبیین دمم ۰ ۰ ۱۶۳ تنمه‌ای پر معنا برای سوره‌ی یقره نز کر 
یک مسأله‌ی مستنبط م۱۷۱۰ پنج اصل اساسی عقیده ۴۵۸۰۰۰ 
آیه ۲۷۴ ۱۷۲۰۰۰۰ کشب َفْس ۲۷۰ 
ریط و مناسبت ...۰ ۱۷۲ ي__ پاسخ یک سوال مهم ۳۷۴۰۰۰ 
سیب تزول ۱۷۳۰۰۰ چند نکته‌ی مستنبط م۰۰ ۲۸۱۰۰ 
تفسیر و تبیین ۱۷۴۰۰۰ فضایل آیه‌های پایانی سوره‌ی «بقره» ۱۸۲ 
سه چایزه‌ی یزرگ برای منفقان ا_. وجه تسمیه‌ی سوره .... ۲۸۶۰۰ 
آیات ۲۷۵ تا ۲۷۷ ۱۷۷۰۰۰ مختصری از فضایل سوره ۲۸۵۸ 
ریط و مناسیت م۰۰ ۱۷۸۰ خلاصه‌ی سوره‌ی آل عمران ۲۹۰ 
سیب تزول مم ی ۰۰ ۱۸۰ ربط آل عمران با سوره‌ی بقره ۲۹۰ 
تفسیر و تبیین ۱۸۱۰۰۰ سبب نژول موم ۰۰۰ ۳۹۳ 
چند سوال تفسیری ۰ ۱۸۴ سوره آل عمران ۰۰ ۲۹۶ 
دو نکته‌ی مستنبط ۰۰۰ ۱۸۶ آیات ۱ تا ۴ ۳۹۶۰۰۰ 
آیات ۲۷۸ تا ۲۸۱ م۰ ۱۹۱۰ تفسیر و تییین م۰ ۰ ۲۹۶ 
ریط و مناسبت ۱۹۲۰۰۰۰ بحث نحوی و لغوی ۳ 
سیب نزول و ۱۹۲۰۰۰۰ بلاغت ۳۰۲ 
تفسیر و تبیین ۱۹۴۰۰۰۰ آیات ۵و ۶ .... 1 
درس‌های آموزنده‌ی آیه ث_ 1۱۹۹۰ ربط و مناسیت ی ۳۰۶ 
آخرین آیه‌ی قرآن ۴۲۰۱ تفسیر و تبیین دی ۳۰۷ 
علوم معارف ۲۰۲ آیه ۷ ۳۱۱۰۰۰ 
مطالبی درباره‌ی «ریا». ...... ای ۲۰۲ ربط و مناسیت ۳۱۴ 
«ربا» در قرآن کریم ۰۰ ۲۰۲ يپب_ تفسیر و تبیین 0 ۳۱۳ 
تعریف و اقسام «ربا» ۴۰۴۰ تطبیق مفهوم دو نوع آیه در باب فهم قرآن ۰ . ۳۱۴ 
علت ربا در اشیای ربوی ار فرق بین محکمات و متشابهات م۰۰ ۳۱۵ 
مسأله‌ی «ربا» هیچ نقطه‌ی مبهمی ندارد.۰.. ۲۰۷ علّت این که «محکمات» اصل کتاب هستند. . ۳۱۶ 
حرمت «ربا». حکمی مصلحت امیز و بر مسینای حکمت تنزیل متشایهات و ۳۱۶ ۱ 
حکمت است ۰ ۳۲۱۱ موقف علما در برایر آیات متشایهات ۳۱۹۰۰ : 
خرایی و مذمت «ربا» در شریعت م۰ ۲۱۳ افسل زینغ در رابطه بسا ستشایهات چه 
بر مقروض تنگدست باید ارفاق نمود.. ۳۱۹۰۰۰۰ کسانی‌اند؟ دم ۳۲۱۰۰ 
آیات ۲۸۲ و ۲۸۳ ی ی ۰ ۲۳۱ هدف جویندگان متشابهات ۳۲۱ 
ریط و متاسیت ۳ ۰ ات فتنه‌هایی که تأویل متشابهات مسب آن‌ها 
تفسیر و تبیین :۰۰ ۰ ۲۳ پ_ است م۰۰۰۰ ۳۴ 
فرق میان «دّین» و «قرض» ۲۳۴ راسخون قی العلم کیستند؟ ۰ ۳۲۶ 
- علوم و معارف ۲۳۵۰۰۰۰ آیابت ۸ ور ٩‏ ی ۳۳ 
آیات ۲۸۴ تا ۲۸۶ م۰ ۲۴۳۲ ربط و مناسیت ۳۳۱۰۰۰ 
ربط و مناسیت یی :۲۴۳۴۰ پىب_ تفسیر و تبیین م۰ ۴۳۱۰ 
سیب نزول .۲۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ آ_ اوصاف جامع «راسخون فی العلم» ۳۳۵۰۰۰ 


تفسیر و تبیین ممی م ی ۰ ۲۴۷۰ مسایل عرفان و سلوک م ی ۰ ۳۳۵ 


ربط و مناسبت ۳ م و 


تقسیر و تبیین ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ت99 
حکمت آفرینش حبٍ دنیا در نهاد آدمی . 
رفع یک تعارض ظاهری ۱ 


درجات حت دنیا . 0[ 


تفسیر و تبیین سس 


آیات ۱۸و ۱٩‏ میم 


شناخت مقاهیم چهار واژه‌ی «اسلام» و «دین» و 


«ملت» و «شریعت» ۱[ 


۳۷۹ 


آیا اسلام به اذیان پیشین هم اطلاق می‌شود؟ ۳۸۰ 
«شریعت» و «طریقت» و «معرفت» در.قرآن . ۳۸۱ 
اسلام. تنها دين مقیول نزد خداوند متعال ۰۰. ۳۸۱ 


آیه ۲۰ << 


مستقام امر کننده به صعروف و نهی کننده از 


منکر م موم 


آیات ۲۳ تا ۲۵ م۰ ۰ ۳۹۴ 
ربط و مناسبت میم ۳۹۵۰۰ 
سیب نزول ۰ ۰ ۳۹۵ 
تفسیر و تبیین ممی ی ۳۹۸ 
آیات ۲۶ و ۲۷ م۴۳۰۱ 
ربط و مناسبت بر 
سیب نزول م میم 6۳ 
تفسیر و تبیین میم ی ی ۴۰8 
ایات ۲۸ تا ۳۰ موم موم ...۱2۱۳-۰-۰ 
ربط و مناسیت و۳۸ 
سیب نزول ممم ی ی ۴۱ 
تفسیر و تبیین میم ی ۴۱۹ 
علوم و معارف میم ۳۲۶ 


استعانت از کقار با تذلیل هر وقت جایز است . ۴۲۷۶ 
صورت‌های روابط مژمن با کقار و حکم هنر 


کدام دمم م۰ ۴۳۶ 
بحث «تقیه» ی م ی رو 
تعریف و اقسام «تقیه» و حکم آن ۱۳2۸۰۰۰۰-+ 
واجبی که ثواب در پی ندارد ۴۳۱ 
دو نوع تقیه‌ی دیگر نمی ۴۳۲۰ 
مسایل سلوک و عرفان ۴۳۵ 
آیات ۳۱ و ۳۲ م ی ۴۳۵ 
ربط و مناسبت م ی ۴ 
سبب نزول مم میم ۳۳۷ 
تفسیر و تبیین میم ۰۰ ۴۳۳۸۰ 
علوم و معارف م ی ی م۳۴ 
باز هم سخن از «محبّت» م ی ۴۴۰ 
علامت محبّت با پیامبر مب ی ۴۴۲ 
حب خداء بدون حپ رسول محال است ورف 
علامات محیّت الهی ۳۴۴۳ 
آیات ۳۳ تا ۳۷ من ۴۴۴ 
ربط و مناسبت میم ۰۰ ۰ ۴۴۵ 
سیب نزول ۴۶ 
حل لغات دی میم ۴۴۶ 
بحث حوی ۳۸ 
تفسیر و تبیین وی ی ی ۴۳۴۳۹ 
مقصود و وجه «اصطفا»‌ی آدم و نوح و آل ابراهیم و 
ال عمران ممم ی ۴۵۰ 


۳ ۴ تبیین الفرقان | جلد پنجم 


دفع چند اشکال تفسیری ۴۵۷۰۰ علت ملقب شدن عیسی لیا به مسیح ۱۱۳۰۰۰" 
رسول الله از مریم و فرزندش محفوظتر بود ۴۵۹ چرا «دجال» را مسیح می‌گویند؟ ۵۵ 
علوم و معارف .. ...۰ ۴۳۶۲ __ نام‌های انسان از شکم مادر تا لب گور ۰« ۱( 
مدار خلافت و نیایت. لیاقت و قابلیت است. . ۴۶۲ ایه ۴۷ وم ی ۵۲۱ 
پیامیران علیهم السلام برترین مخلوق خه‌ایند. ۴۶۲ تفسیر و تبیین م۵۲۱۰ 
تعریف و شرایط «نذر» م۰ ۴۶۲۰ آیات ۴۸ تا ۵۱ ما ۵۲۲ 
اچکام مستتبط از آیه‌ها ۴8۴ تفسیر و تبیین م۰ ۰ ۵۲۳ 
اثباره‌ای به کیفیت رشد و پرورش مریم ع ۴۶۵ پرندگان دست‌ساز عیسی تلا ۵۲۹ 
عقودی که به حمل تعلق می‌پذیرند ۰ _ مینا و حکمت معجزات حضرت عیسی ی .. ۵۳۲ 
مسبایل سلوک و عرفان ...۴۸:۰ _ مسایل سلوک عرفان ۵۳۹ 
آیات ۳۸ تا ۴۱ :۰ ۴۶۹ آیات ۵۲ "۵۴۱ ۵۳ 
ربط و مناسیت ام ۴۷۰ ریط و مناسبت دم ۵۴۰ 
تسیر و تبیین م۰ ۴۷۱۰ تفسیر و تییین ی ۵۴۱ ۱ 
علوم و معارف ...۵۵.۰ ى_ وجه تسمیه‌ی «حواریون» ۰ ۵۴۲۰ رِ 
مسایلی درباره‌ی نسل و اولاد. ۴۸۵ دربساره‌ی نسبت کردن «مکره» به خداوند 
حجکم و تاریخچه‌ی محراب ای ۴۸۶ متعال ۵۴ 
جواز اطلاق «سیّد» بر همه‌ی صاحبان کمالات ۴۸۸ دعوت و تبلیغ اول به فردیت آغاز شد .۰« 2۰2-2" 
اشارات گنگ در هر مورد معتبر است ۰ _ مسایل سلوک عرفان ۵۵ 
در مصایب باید صبار بود و فقط از خداوند متعال آیات ۵۵ تا ۵۸ ۵۵ 
استمداد نمود :۴۸:۰ ىب ریط و مناسیت م۵۵ 
میبایل سلوک و عرفان ...۰ ۳۰ ى__ تفسییر و تبیین ۵۵۲ : 
آپات ۴۲ تا ۴۴ ...۴۳۹۰ پ_ پاسخ به چند سوال ملحدان ۵۵ ۱ 
ریط و متاسبت دب :۴۹۱ علوم و معارف ۵۶۱ 
تفسیر و تبیین ...۴۹۲ __ اختلاف ملل در سرنوشت حضرت عیسی لا ۵۶۱ ۱ 
چند سوّال تفسیری و جواب آن‌ها ۰ _ اثبات صداقت و ختم نبوت رسول ال 2:۳ 1 
علوم و معارف ۰۰۰۰ ۳عیب_آ__ آیات ۵۹ تا ۶۳ ۱ ۴ 
آیا مریم, پیامبر بود؟ ...۲۳۰۰۰۰۰ ینتب ریط و مناسیت ۵۵ 
نماز پا جماعت در امم پیشین .۴ سپپ نزول ار 
جکم قرعه کشی در آمور ی ۰ تفسیر و تبیین ممم ۰ ۵۶۸۰ 
مسایل سلوک و عرفان وم ی ۰۵ پاسغ به چند سوال علمی راجع به تخليق 
آیات ۴۵ و ۴۶ هیآ آدم ت دم ۵۷۰ 
ربط و مناسبت م ی 6۵ علوم و معارف وم میم موه مرن 
تفسیر و تبیین میم ۵0 درباره‌ی «میاهله» م۰۰ ۵۷۶ 
علّت این که حضرت عیسی نف «كلمة له نامیده یک مسأله پیرامون لفظ «ایناء» ۱ 
۱۳| .۰ _ مناظره و مجادله در مسایل دینی ۵ 
توضیحی درباره‌ی واژه‌ی «مسیح» ۰ _ _ البات قیاس و حجّیت آن ۵ 


نکته در یک لقب (مسیح) برای دو شخص متضاد 
(عیسی لمْل و دجٌّال غلیه اللَعنة) 0( 


